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بسم الله الرحمن الرحيم 


]۵[ 
كتاب ايمان وكفر' 





باب در بیان طينت مؤمن و كافر" 

۹ ععلی بن ابراهيم .از پدرش »از حماد بن عيسى :از ربعى بن عبدالله :از مردى .از 
على بن الحسين ف كه فرمود : «خداي ف عبان را از طينت علیین "آفرید». 

حاصل آنكه خدا دلهاى پیغمبران ولللنهائ الان را از آن طينت آفرید .و دلهاى 








مؤمنان را از آن طبنت خلق فرمود و خلق بلاڈھای مؤمنان را از پست‌تر از آن قرار دادو 
کفار را از طینت سجین ' آفرید ٤و‏ کا لها وهای یشان را از آن آفرید؛ يس در ميان 





۱ . و ایمان -به کسر همزه .. در لغت به معنی گرویدن و تصديق كردن و باور داشتن است ؛ و در 
شرعی آن خلا بسیار است »و آنجه لز احادیثٍ بسبار ظاهر می‌شود ابن است که ایمان : تصدیق كردن است به دل 
ابا اقرار به زبان و عمل كردن به اعضاو جوارح وارکان 
وکفر ۔بە ضمٌ اول و سکون دويم -. در لغت به معنى ناگرویدن و نأسباسى كردن است » و در شریعت بابر آنچه 
اكثر منکلمان گفته‌اند : عدم ابمان است از کسی كه شأنش ان باشد كه مؤمن باشد . (مترجم). 

کسر اولء سرشت و آفرينش است. (مترجم) 

۳ . و علتين به کسر عین و لام و یاء مشا دتین۔» بقعه‌ای است در آسمان کہ ارواح مؤمنان به سوی أن بالا می رود . و 
ضحاک در تفسير علّین در سورۂ تطقيف (صطقفین|:آبات 18و14 كفته است که :علئین» سدرة المتهی است . و به 
روایت ابن‌عباس. لوحى است از زيرجد سبز معلّق در زیر عرش ٠كه‏ اعمال ابرار در آن مکتوب اسث . و بعضی 
گفته اند که :آن, علم ديوان خير است که فرشتگان اعمال نیکوکاران را در أن نویسند و درجات پادشاهان بهشت. و 
ھیچیک از این معانی در این جا مناسيتى نداد و ظاهر این است که مرا از آن. بھشت بنجكانه و زمین هنجكانه باشد . 
که در باب اق ابدان انمه و ارواح و دلهاى ایشان گذشت . و آن طبتى است از هر طیتی بلندتر و كلى است هلق 
هرگلی خوش تر. (مترجم) 

به کسر سین و جيم مشدذد» زيرترين جایی از دوزخ است. و آن طينتى است. از هر طینتی پست‌تر و 

کلی است؛ از هر ككلى مدتر . (متوجم) 























أ كتاب الإيمان والكفر 
۸ الكافي /الأصول 





۲ ۳ مامتا مه لالد کے وب الُؤينين جن إلئ شا 
ین ال وین ماهتا يعيب الگا الحسَئة: تلوب امین َج إ 


َج إل ما خُلِقُوا یه 





خلقوا ِلد ولوب الكافر 


زی ت ےه 4 


: بُنْ يَحْيئ, عَنْ مُحَمَّدٍ بن 








باب :در بیان طيئت مؤمن وکاقر تحفة الأولياء /رج7 ن ٩‏ 


دو طینت آمیزش داد و از اين راہ است كه مؤمن »كافر رامی زايد و کافر ۰ مؤمن را می‌زاید .و 





راه است كه مؤمن به گناہ می رسد و مرتکب آن می شود و از اينجا است كه كافر به 





ب می رسد و متوجه آن مىكردد؛ پس دلهاى مؤمنان ميل دارد با نهايت شوقء به سوی 
آنچه از آن خلق شدماند . و دل‌های کافران 


شده‌اند. 





دارد با غایت شوق. به سوی آنچه از آن آفریده 








.محمد بن بحیی »از محمد بن حسن »از نضر بن شعيب ,از عبدالفقار جازی .از 





امام جعفر صادق 88 روايت كرده است كه فرمرد : «خداى فق مؤمن را از کل بهشت آفرید و 
کافر را از گل دوزخ آفريد». و فرمود كه: «چون خداى تخیر و خوبى رانسبت به بنده‌ای 
اراده فرمايد » روح و تن او را خوش و باكيزه كرداند؛ بس هيج جيز را نشنود از آنچه خوب 
باشد, مگر آنكه آن را بشناسد و بپسندد و جيزى رانشنود از آنچه ناخوش باشد» مگر آنکه 
آن رانشناسد و نپسندد» 


رای م ىكويد :و شنيدم از آن حضبات گه می رود :سرشت‌ها سه قسم است. سرشت 





پیغمبران ٠‏ و مؤمن از اين سرشت خلو شلده ست مگ آنکه پیفمبران از حالص و برگز, 
سرشت خلق شده‌اند .و ایشان در این باب |صل اند و از پڑای ايشان افزونى و زیادتی است که 
بر غير خود دارند» و مؤمنان فرعاند و خلق شدءاند از گل چسبند؛ سخت. و چنان که در 
اصل خلقت باهم بوده‌اند و در ميانة ایشان جدایی نبوده است» همچنین خدای 98 در ميان 
ایشان و شیعیان ايشان جدایی نمی‌اندازد». 

و فرمود: «طینت ناصبی از [كل و] لای سباء كنديده است. و اما مستضعفان كه عقل 
يابرجابى ندارند و عداوت با اهل حق در ايشان نیست. خداایشان رااز خاک آفریدہ نه گل که 
مخلوط بوده باشد از خاک و آب شيرين خوش‌گوار یا تلخ متعفن .و هيج مؤمنى ازايمان خود 
برنمی‌گردد و بيرون نمی‌رود. و هیچ ناصبی از نصب و عداوت خویش دست برنمی‌دارد. و 
خدا را در باب ایشان خواست و مشيّت است »كه آنچه خواهدء با ایشان مىكند». 

۱علی بن أبراهيم .از پدرش :از ابن محبوب ,از صالح بن سهل رواي تكردءاست 
كه كفت :به خدمت امام جعفر صادق 8 عرض کردم : فداى تو كردم! خداى #اطينت مؤمن 


بيغمب ران و به این سب هرگز به نجاست كفر نجس 






رااز جه چیز أفريد؟ قرمود: داز 
نمی‌شود». 





٠۰‏ الكافي /الأصول کتاب الإيسان والكفر 


۲ محَتد بن يَحْمئ وَغَْوُهُ عن أَحْمَد ب وت بت 











۳٣۵ھ‏ عد ِن أَْخَاہنا, ۶ 


الل يسا . عن مگ أوزتةه عَنْ 








ن بن يُوسُفٌء قَال: : أخْبرني عَبد ال | م کان و7 











باب :در بیان طینت مزمن و کافر تحفة الأولياء /ج ۵۴ ۱۱ 


۲ / ۴. محمد بن یحبی و غير او از احمد بن محمد و غیر او .از محمد بن خالد» از 
نهشل روایت کرده‌اند كه كفت : حدیث کرد مرا محمد بن اسماعیل » از ابوحمزة ثمالی که 








في لن ٭ وما آذریک ما عون ٭ کتاب ترقوم ٭ يَشْهَدهُلمقَْبُونَ» '؛ يعنى : انه چنان است + 
به درستی که نوشتة نیکوکاران هر آینه در عليّين است» و جه 
علیون؟ نوشته‌ای است مسطور که حروف آن مبيّن و روشن است ؛ یا به علامتی موسوم 
است که هر که آن را مشاهده کند ء بداند كه در او همه چیز است. حاضر شوند و ببینند آن 


دانا ساخت تو راکه جيست 





نوشته را مقربان درگاه خداء ياكواهى دهند بر آنجه در آن است ». 

و حضرت فرمود که :«دشمنان مارا از سجن أكويد » و دلهاى شیعیان ايشان را آفريد .از 
آنچه ابشان رااز آن آفريد, و بدن‌های ایشا پس بر از آن آفرید؛ يس دل‌های ايشان ميل 
به سوی ایشان می‌کند و می‌شتابد از غايت کوگا؟ زيراكه آن دل‌ها آفریده شده است از آنچه 
آنها آفریده شدماندہ. از آن پس این آبه را تلاوت قرو لكلا ِن كناب القُجار فی سِجينٍ ٭ ما 





؛'؛ یعنی : انه چنان است »به درستی که 





نوشتة نابکاران هر آينه در سجين است٠‏ و جه جيز دانا گردانید تو راكه چیست سجین؟ 
نوشته‌ای است مسطور که حروف آن مین و روشن است يا به علامتی موسوم است که 
هر که آن را مشاهده كند . بداند که هیچ خير در آن نیست. وای! و شدّت عقوبت در آن روز از 
برای تکذیب‌کنندگان است».۲ 

۲۳ ۵/۸ .چند نفر از اصحاب ماروایت کر ده‌اند .از سهل بن زياد و چند نفر .از حسین بن 
حسن. همه از محمد بن اورمه » از محمد بن على »از اسماعیل بن يسار ,از عثمان بن يوسف 
كه كفت : خبر داد مرا عبداللہ بن كيسان :از امام جعفر صادق 4#6 وكفت :به آن حضرت عرض 
كردم که : فداى تو كردم! منم غلام تو عبدالله بن كيسان 

۲ مطففن ,۱۰-۷ 

باب كيفيت آفریدن بدن‌های انه و لرراح و دل‌های ایشان گذشت. 
ويل نا خر آیه در آنجانبود.(مترجم) 





ب اختلاقى در سند آنء و 














٣‏ الكافي رالأمرل کناب الڑیمان والکٹر 





E‏ سر ک2 
ات في أزض قَاِش, وبي حاط النّاس 
له خشن الست وَخُد > الخ 
الج قاری بلڈ شوه ال 











اه وخشن حلي وشن الشنت 
وعم و 0000 0 1 گر نا 

وَهُمْ يَعُودُونَ إلئ تا خُلِقُوا بثك نوما َأَنِتَ ین هولاء من قله لاله وشوء 

الْخُلّقٍ وَالزَعَارَة فيا مکتهم من ی انار 1 ما خُلِقُوا ہہ 


؛ ده 


۳۴ ء مُحَمَدُ ن بیع امن ڪيڊ عن محمد بن 


بن هلي ال 


لت لأبي عبد :این ین ط 


















۵ عَلِيٌ بن مُڪگڊ. عَنْ ضالِح بن ابي عقاو عن اه 
1 





باب : در بیان طينت مؤمن وكاقر 





۱۳ org أا‎ 


فرمود :اما نسب را می‌شناسم و اما تو را نمی‌شناسم». عبداللہ مىكويد که : به حضرت 
عرض کردم که :من در جبل متولد شدہام ودر زمين فارس نشو و نما نمودهام »ومن بامردمان 
در امر تجارات و غير آن آمیزش مىكنم؛ پس با مردى آمیزش می نمایم٠‏ و خوش طوری و 
خوش خلقی و اما تیش و تفخص می‌کنم و احوال او را 
جستجو می‌نمایم » از برايم ظاهر می شود که با شما دشمنی دارد ؛ و او را دشمن شما به جا 








از برای او می‌بینم » و چون او را 


می‌آورم. و بامردی آميزش می‌کنم » و کج خلقی و بىامانتى و بدخویی از او می بینم پس امر 
او را جستجو می‌کنم. و بعد از تقحص مشخص می‌شود که با شما دوستی دارد و او رادوست 
شمابه جامی‌آورم بفرماكه اين امر چگونه می‌شود؟ 

راوی می‌گوید که : فرمود: ای بسر کیسان! یا ندانسته‌ای که خدای 28 سرشتی رااز 
بهشت و سرشتی را از دوزخ فراگرفت و هر دو را به هم آمیخت .بعد از آن این سرشت رااز 
آن سرشت » و آن سرشت رااز این سر شت برون آورد؛ بس آنچه را که از آن گر وه ديدماى .از 
امانت و خوش خلقی و خوش‌طرری. از آنوچیز ی ات که به ايشان رسیده از سرا 
بھشت: و ايشان برمی‌گردند به آنچه از آن آفریدهشهه‌اند؛ یعنی دوزخ. و آنجه راکه از اين 
گروه شیعیان دیده‌ای » از بىاماننى و کلف و بدجویی؛ از آن چیزی است که به ايشان 
رسیده از سرشت دوزخ» و ایشان برمی‌گردند به آنچه از آن آفریده شده‌اند ؛ یعنی بهشت». 

۴ / محمد بن یحیی »از احمد بن محمد از محمد بن خالد . از صالح بن سهل 


روايت كرده است كه كفت : به خدمت امام جعفر صادق 488 عرض كردم : مؤمنان از سرشت 





پیغمبران آفریدہ شدماند؟ فرمود :«آری» 

۵ء .على بن محمد از صالح بن ابی حماد .از حسين بن يزيد :از حسن بن على بن 
ابی‌حمزه. از ابراھیم از امام جعفر صادق 88 روایت كرده است که فرمرد : «در هنگامی که 
خداى ف8 خواست که آدم 886 را بيافريند .در ساعت اول از روز جمعه ؛ جبرئیل 49 رافرستادء 





و به دست راست خويش يك قبضه [يك كف دست] سرشتی را گرفت. و قبضة او از آسمان 





هفتم تا آسمان دنيا رسید: و از هر آسماتی خاكى را فراگرفت. و يك قبضة ديكر رااز زمين 
هفتم كه از همة طا 
خدای 6 کلمة خود را امر فرمود» و قبضة اول را به دست راست خويش و قبضۂ 





ات بالاتر است گرفت. تا زمين هفتم كه از همه دورتر است. بعد از آن, 





رابه 






دست چپ خويش نگاه داشت؛ پس أن سرشت را شکافت و دو حضه نمود و 
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ل الله عر وجل : هد الله فالق الْحَبٌ 








َالثُوئ». الب طبنة ایی اني اتی الله علا مت ولو طبه الكافري 


کر 


یں بل سے 1 4 8 
ناا عَنْ کل خر وانما سمي الى کين اجل أنه 





أ عن کل در 
و قال الله عَز وجل: نيج لحك المح شرع الي من الحئ» فَالْحَيُ: 


ڑج ین اي - ہُو 






الین اي تج ی ین طيئة الکافر, الت - 


َالْحَيُ: الُؤينئ. وا 








الگافز الَّذِي َخرج يِن 





اخیی» نان موه اخیلاط 





الله عر و 








باب :در بیان طینت مؤمن و کافر تحفة الأریاء زج ۲ د ۱۵ 


كه از زمين بود افشان نمود. افشاندنی سخت: و آنچه راکه از آسمان‌ها بود پراکنده فرمودء 





پراکنده کردنی به غایت . بعد از آن به آنچه در درست راست او بود فرمود که :از تو رسولان و 
پیغمبران و اوصياى ایشان, و مردمان به غایت راست‌گویان و مؤمنان و نیک‌بختان, و هر که 
نوازش [و تکریم] او را می‌خواهم. آفریده می‌شود؛ بس واجب شد از برای ایشان. آنچه 
فرمود+ 
کافران و از حد درگذرندگان ,و هر که خوارى و بی‌مقداری و بدبختی او را می خواهم . خلق 
می‌شود؛ پس واجب شد از برای ایشان, آنچه فرمود,چنانچه فرمود. بعد از 





نانجه فرمود . و به آنجه در دست چپ او بود فرمود :از تو ستمكاران و مشرکان و 





» أين هر دو 
سرشت را به هم آمیخت : و این است معنى قول خداى :انف فأ الځ و وی ؛ يس 
«حبٌ»؛ سرشت مؤمن است که خدا محبت و دوستى خود را بر آن انداخت. و «نوی»: 
سرشت كافران است كه از هر خوبى دور شدند . و جز این نيست كه سرشت كافران انوی» 
نامیدہ شده. از برای آنکه سرشت كافران اه ستبیری «نأی» به هم رسانیدہ و از آن دور 
“.و خداى 3 فرموده است: 9بج الق من الب ویر المي من الحي»'؛ يعنى: 


«بیرون می‌آورد زنده را از مرد 


شد 








و بيرت یر مرد رااز زند 





حضرت فرمود: 
پس زنده» مزمنی است که سر شش سکاف بیزون می‌آید. و مردءاى که از زنده 


بیرون می‌آید. کافری است كه از سرشت مزمن بیرون می‌آید؛ پس زنده» مزمن است و 





؛ بس مردنش: 
آمیزش سرشت او بود با سرشت کافر » و زندگیش در هنگامی بود که خدای 8 در ميان این 
یکی 
بیرون می‌برد به سوی روشنی » و در آن داخل می‌گرداند » بعد از آنکه در تاریکی داخل 
بوده؛ و کافر را از روشنی بیرون می‌برد به سوی تاریکی » و در آن داخل می‌گرداند » بعد از 
آنکه در روشنی داخل بوده و با آن همراهی نموده. و این است معنی قول خدای ظ3 : وا 


مرده» کافر . و این است معنی قول خخداى فق : (َأَوَمَن كأنّ متا 


دو جدایی انداخت به سخن خويش . و همچنین خدای فق مؤمن را در وقت زادن از 








١‏ - و نأى ‏ به فتج نون و سکون همزه بر وزن سعى -به معنى دور شددن است. و این تغيير سثابر ظاهر ؛ ظاهر 
است :چنائچھ در حب نی چنین است: زیراکە حب يه قح حاد و تشدید اه که به معنى ذافه است: یا حب په 
فم حا که به معنی دوستی است .در صورت و ظاهر خط یکی هستند . و ترجمة ظاهر أيه این است :هبه درستی 
که دا شکافندۂ دانه است به گیاہ۔ و استخوان خرما به درخت ۸ (مغرجې) 

۲ العام قفر ۴ ام ۱۳۲ 








ااکٹر 
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لیف الأول 
وُقوع التكليا 


مُحَمّدُ مُحَمّدٍ بن اشماعیل, عر 
بی 0 
۽ عن 
َد بے يخ 
3 ي 3 
الأشعري 
أبو علي 
.١‏ و علي 
۵۷۔ 
۶ 








باب دیگر از قبيل باب اول... تحفة الأولياء /ج ۳‏ ۱۷ 






یج لقزل على الخافرين» ۲.۰۱ 
۲-باب دیگر از قبیل باب اول و در اين باب زیادتی وقوع تكليف اوّل" 

۶ .ابوعلی اشعری و محمد بن يحيى :از محمد بن اسماعیل .از على بن حکم »از 
بان ین عثمان » از زراره از امام محمد باقر مه روایت کرده‌اند كه فرمود : «مردم اگر 
آفر ینش يا اول امر خلائق چگونه بود دو نفر با هم اختلاف نمی‌کردند .به 
درستی که خحدای فق پیش از آنکه خلايق را بيافريند. فرمود تباش آب خوش تابهشت و اهل 
طاعت خود را از تو بيافرينم ٠‏ و باش آب تلخ تا دوزخ و اهل معصیت خويش را از تو خلق 
كنم . بعد از آنكه به امر خدا مو جود گر دیفند » آن دو آب رافرمود تابه هم ممزوج شدند, و از 
این جهت است که مزمن, کافر را می زايد و کافر: مزمن را می‌زاید؛ بس گلی را از روی زمين 
فراگرفت و آن را ماش سختی داد . ناگاه ایشان چون مورچگان می‌جنبیدند . بعد از آن, به 





می‌دانستند که آغاز 


اصحاب دست راست فرمود: می روید به ینوی پهشت ‏ در حالتی که سالم و ایمن‌اید از 
هر جه بد باشد. و به اصحاب دست چپ فرمود “ب ىكوويد به سوى آتش دوزخ. و هیچ پروا 
ندارم 

بس آتشی را امر فرمودتا برافَ تع کے یم اصحابك دست جب فر مود : در آن دال 
شوید . ابشان از آن ترسیدند و داخل نشدند .و به اصحاب دست راست فرمود : داخل شوید 
در این آتش؛ بس ايشان در آن داخل شدند. و به آتش فرمود: سرد و سلامت باش؛ یعنی 
سردی معتدل که ایشان را به جهت سردی ضرر نرسد؛ پس أن آتش سرد و سلامت گردید. 








پس: ۷ 
یس 

۲ .نی ؛قرآن رااز عالم بالا فرو فرستاد :تا ہی كند و بترسائد هركس ركه زندہ باشدہ یعنی ممن باشد؛ زیراک 
حیات ابدی به یمان ستو کافر حكم مردہ داد بلكه بدثر از آن است؛ زيراكه مره اگر منتفع نمی شود: متضرر 
ہم نمىشود »به خلاف کافر كه بر دين خود نفع نم ىكيرد و متضرر می شود و تا وفع شود و ثابت كردد داین؛ گفتار 
كه وجوب عذاب است بر کافران و تاگرویدگان كه قبوق آن نکنند ‏ و ظاھر این است که استشهاد هب بر این مطلب 
بنابر ظاهر : ظاھر باشد؛ جه مي یا ذال «ثخذه و لبندره بادال ہابجدہ۔ هر دو در کتابت به یک صورت م باشند ٠‏ 
و ماندارہ به کسر همه و سكون نون بر وزن تاره -. به معني انداختن وكمكردن ظرف است که متاعی در أن 
باشد. (مترجم) 

۳ . و مراد از تگلیف اول . آن است که پیش از تکلیف در دار دیا وفع شدہ, به واسطة ارسال رسل و انزال کتب »و آن 
سه قسم است :اول آنچه در عالم ارواح صرف اتفاق افتاد؛ و دوم أنجه در وقت سرشتن طینت واقعشد پیش از 
آنكه آدم را از آن يافربند؛ سیم أنجه متحّق كرديد بعد از أنكه آدم رااز أن آفرید. در هنكامى كه ایشان را از صاب 
آدم بیرون آوود »و ايشان چون مورچگان ريز باذرات هوادر طرف راست و چپ حرکت م وكردند . مترجم) 
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۽ فَادْخُنُوهَاء بو 


يَكُونُوا ین هلاو ولا 







العذب الْرَاتَ. شم رها 
التالع اجاح فتْركَهَا آزئیین صَباحاً فلا 








بیدا وچوا کل ین ریه وشتاله, 








باب دیگر از قبيل باب لول... تحنةالاریاء ۰۲ ۱٩‏ 


بعداز آن, اصحاب دست چپ كفتندكه :ای پروردگار! از لغزش ما بكذر ء و چنان انگار که 
مارا امر نفرموده‌ای و ما مخالفت نكردهايم . فرمود :از لغزش شما دركذشتم و چنان انگاشتم 
كه شمامخالفت من نکردہاید؛ يس در اين هنكام در آن داخل شويد . و ایشان رفتند که داخل 
شوند و از آن ترسيدند و داخل نشدند, و طاعت و معصيت در آنجا ثابت كرديد؛ پس این 
جماعتٍ مطیعان نمی‌توانند که از عاصيان باشند » و نه آنكه كروه عاصيان از مطيعان باشند يا 
بەعکس» 

۷ء علی بن ابراهيم .از پدرش از ابنابىعمير .از ابن‌اذینه .از زراره روایت کرده 
است که مردی سؤال کرد از امام محمد باقر 48. از قول خدای - جل وعرٌ ‏ : «واذأْ یک 
من ني أذ من مو ِمغ ريت هدهع على آنشبهغ ألمت ربكم فاثوا ل4 تا آخمر آبه. آن 
حضرت در جواب فرمود و پدرش فتك مي‌شنید-: «حدیث کرد مرا پدرم که خداى 38 کفی 
رااز خاک؛ یعنی آن خاكى که آدم 1 رااذ أن آفر كرفت . و آب شیرین خوش‌گوار رابر آن 
ریخت. بعد از آنه چهل صباح آن را واگذاشت؛ پل آب شور لخ را بر آن ريخت و جهل 
صباح آن را واگذاشت ,و در هنگامی که آن سر شت برآمد. آن را فراگرفت و مالش سختی 


داد و خلایق مانند مورچگان. از آن. از طرف راست و چپ آن جناب بیرون آمدند . و همذ 











ايشان را امر فرمود: در آنش فرو روند؛ پس اصحاب دست راست داخل شدند. و آتش بر 
ایشان سرد و سلامت گردید. و اصحاب دست چپ سرباز زدند که در آن داخل شونده. 
۸ .على بن ابراهيم .از پدرش .از احمد بن محمد بن ابی نصر از ابان بن عثمان ,از 
محمد بن على حلبی » از امام جعفر صادق :48 روايت كرده است که فرمود :«چون خدای ف 
اراده نمود كه آدم 3۴ را بیافریند » آب را بر گل رها فرمرد. بعد از آن. قبضه‌ای از آن گل 





كرفت و آن رامالید؛ پس ان رااز هم جداكرد و به دست خود آن رادو فرقه نمود. و ایشان را 





افشاند و پراکندہ فرمود . ناگاه ایشان به جنبش در آمدند . بعد از آن, آتشی را از برای ایشان 
داخل شوند. و ایشان به سوى آتش رفتند و 


از آن ترسیدند و داخل نشدند؛ پس اصحاب دست راست راامر فرمود در آن داخل شوند.و 





برافراشت. و اهل دست جب را امر فرمود در 
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م نم قال لَهُم: اذْخلُوهَا. قَذَّهَبُوا. 








۹ . محمد بن بط رع أ 





الخْلِی, عن رار عَنْ حُْران. عن آبي جَغفرہ 








الْخَلقَ. خَلَق مَاء عَذباً و مء مالحا أجَاجأً. قانتزج العاعان, 






ا ها مد ہے را واه 
أن هذا مُحَمّدٌ رَسُولِي. وان 





باب دیگر از این قبيل. تحفة الأولياء /رج7 ن ۲۱ 


ايشان رفتند وداخل شدند .و خداى 35 آئش راامر فرمود تابر ایشان سرد و سلامت گردید۔و 
در آن هنكام كه اهل دست چپ این را ديدند. عرض کردند كه : ای پروردگار ما!از لغزش ما 
بگذر .و خداقبول فرمودواز 


داخل شوید, رفتند و بر کنار آن ایستادند و در آن داخل نشدند. بعد از آن, خدا ايشان رابه 











رش ایشان كذشت . بعد از آن, به ایشان فرمود : در اين آتش 





حالت اول بركردانيد و دو مرتبه ایشان راگل كرد, و از آن, آدم 98 را آفرید». 

و امام جعفر صادق 3 فرمود :این جماعت هركز نمی تواتند که از اين گروه باشند .و این 
گروه نمی توانند كه از اين جماعت باشند». و فرمود : «می‌دیدند كه رسول خد ايل اول کسی 
بودكه داخل أن آتش شد. و از برای همین است قول خداىفق: «قلْ ان کأن لِلرّحْمن و1 
اول انعاہدپن4'؛ يعنى: ديكو که اگر خداوند مهربان را فرزندی باشد: پس من 
ال پرستندگانم ». 





۳ باب دیگآن این قبیل 
0 . محمد بن يحبى .از امعم پن مح مل از على بن حکم. از داود عجلی .از زرارہ٠‏ 
از حمران, از امام محمد باقر څا رایت کوده است که فر مو د :«در هنگامی که خداى ‏ تبارک 
و تعالی -خواست که خلایق را بيافر يند. آب شیرین و أب شور تلخى را آفرید . و آن دو آب 
پس گلی را از روی زمین فراگرفت و آن را مالش سختی داد. و بعد از 
بیرون آمدند ‏ به اصحاب دست راست فرمود در حالی که ایشان چون 











مورچگان می جنبيدن 





:به سوى بهشت می رويد با سلامت و ایمنی. ويه اصحاب دست 





بلى تو پروردگار مايى .كواه شديم بر افرار خويش. و أبن اخذ میثاق و پیمان گرفتن »به 





جھت كراهت آن است که بگویید در روز قیامت» به درستى که بوديم ماء از اين اقرار» 
بی خبران ». 


و حضرت فرمود :تبعد از آن, پیمان را از بيغمبراز 





كرفت و فرمود:آيامن پروردگار شما 
مرکا یعنیالبته من پروردگار شمایم.وبه درستی که ایک ایی محمد . رسول من است. 





۱ زخرقہ ۸۱ ۲ اعراف, ۱۷۲ 
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وف 3ھ نے ےه فكو ف خفن + 
۰ مُحَمدُ بن يُخيئ, عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدِهِ وَ یبن ره 


عن اسن ن تخوب, عن جشام بن تالم عَنْ خبیب الشج شا 








باب دیگر از این قییل تحفة الأولیاء /ج۲ ن ٣٣‏ 


و به درستی كه اینک؛ يعنى علی » امیر مؤمنان است . گفتند : آری».۱ 





نتم حديث آنکہ حضرت می فرمایا 








ان را از بيغمبران اولوا العزم كرفت و فرمود: منم پروردگار شما. و محمد رسول من 
است » و على امیرمؤمنان است. و اوصیای آن حضرت ف بعد از او واليان اسر مناند؛ و 
خزینه‌داران علم من . و فرمود: مهدى چنان است که به واسطة او دين خويش را باری 
می‌کنم ودولت خود رابه او ظاهر مىكردائم و به او از دشمنان خويش انتقام م ىكشم »و به 
او از روى طوع و رغبت و ناخوشى و كراهت معبود می‌شوم که مردم خواهی نخواهی مرا 
عبادت می‌کنند . پیغمبران اولواالعزم عرض کردند که :ای يروردكار! اقرار کردیم و گواه 
شديم و آدم انكار نکرد و اقرار ننمود؛ بس عزیمت از برای این بنج تن؛ يعنى محمد و نوح و 
ابراهيم و موسى و عيسى 8# در باب حضرت مهدى ثابت شد, و آدم راعزمی بر اقرار به آن 
نبود و به آن دلی نبست . و ابن است معنى قول دای که می فرمايد :دالیم بن 





جذ له عَزْما4 '. حضرت فرمود: زگین نیست كه مراد از نسيان و فراموشی. 
ترک و واگذاشتن است 





بعد از آن آتشی را امر فرمودتأ ره كيد و به اصحااب دست چپ فرمود : در آن داخل 
شوید, و ایشان :از آن ترسيدند و داخل نشدند.و به اصحاب دست راست فرمود : داخل آن 
شوید؛ بس ایشان در آن آتش داخل شدند. و بر إيشان سرد و سلامت گردید . بعد از آن» 
اصحاب دست چپ عرض کردند که :ای پروردگارا از لغزش ما بگذر . فرمود :از لغزش شما 
گذشتم, برويد و داخل آتش شوید. باز ایشان از آن ترسيدند و داخل نشدند؛ بس طاعت و 


ولایت و معصیت در آنجا ثابت شده 






ن ابراهیم .از پدرش .از حسن بن 
کرده‌اند كه كفت : شتيدم از امام 








١۔‏ و در باب نادرى که بيش از باب آيات ولایت استء از حدیث آخر أن نان مفهوم می‌شد كه ایسن فول از فرآن 
باشد و نظم آبة شريفه به طريقهاى باشد كه ترجمة آن مذكور شد . و از اینجا نین استنباط مى شود كه در قرآن جنان 
نباشد چنانچه پوشیدہ نبست .با أنكه در ابنجا در هر یک از دو فقرۂ رسالت و امارت : لفظ دھذاہ که به ینک ترجمھ 
شد. موجود است: و در آنجا مفقود بود. و معصوم مراد خود وا بھٹر مى داتذ با آن كه هركاء کسی مرتکب خلاف 
ظاهری كرد ء به جھت ظهور قرینہ و امثال .رین را حمل کند بر تأویل . اصلاً مسخنی ار اشكالى | وارد 
نمی‌آید. (مترجم) ۲ ط۱۱۵ 








۴ الکافي / الأصول كتاب الإيمان والكفر 





عر وَجَل: تلم فن ژوحك ۾ 
قال آ5م: با َث, فلز لت خَلَفهُمْ على متا وَاجدٍ. وَقذر واي وَطَِيعةٍ 








باب دیگر اڑا 





اقل تحفة الأولياء رج" ن ۲۵ 


محمد باق رف كه می فرمود :«چون خدای 35 فرزندان آدم 6 رأ از بشت أو بيرون آورده تااز 
ایشان بيمان كيرد از برای خود به بروردكارى »و از برای هر بيغمبرى به بيغمبرى» اول کسی 
كه از برایش » بر ايشان بيمان كرفت به اقرار كردن به بيغمبرى او ؛ محمد تيك بود. بعد از آنه 
خداى #لابه آدم فر مود : بدكر که جه می بینی؟ آم به سوى ره خويش نظر نمود» در حالى 
كه ابشان چون مورچگان بودند و آسمان را پر گردہ بودند . آدم 38 عرض كرد :ای پروردگار! 
جه بسيارند ذرَيَة من و از برای [جه] كارى ایشان را آفریدەای؟ بس به فراگرفتن خویش 








ان را بر ايشان همه , از ایشان جه اراده داری؟ 





خداى تعالی فرمود :مرا پرستش كنند و با من چیزی را شریک نگردانند. و به پیفمبران 
من ايمان آوردند و ایشان را پیروی نمایند 

آدم عرض کرد :ای پروردگار! پس مرا چه می شود که بعضی از این مورچگان را از بعضی 
ازايشان را نور پشبپاری هست. و بعضی ازایشان را نوری است. 





بزرگ‌تر می‌بینم » و بعضی 





اندک , و بعضی ازایشان را هیچ نور نپا 
خدای #ا فرمود : همچنین ايشأن زا آفریدم»تا 





ان را در هم حالت‌ها که دارند, 
بیازمایم 

آدم 4 عرض كرد : ای پروردگار! مرارخصت می دھی در سخن كفتن , تاسخن بگویم. 
شريفى است که 





خداى تفر مود : سخن بگو که روح تو از روح من است یعنی چیز اطیف: 


من آن را به خود نسبت داده‌ام) » و سرشت و مزاج تو خلاف هميشه بودن من | 
آدم 18 عرض کرد :ای پروردکار! اكر ایشان را آفریده بودی بر يك کالبد و یک اندازه و 


یک مزاج و یک آفرینش و یک رنگ و یک عمر و روزی‌های برابر» بارهاى از ايشان بر پاره‌ای 





ستم نمی‌کرد .و در میان ایشان تحاسد و تباغض و اختلاف در چیزی از چیزها نبود »و چتان 
نبود که باهم حسد برئد و بدخواه یکدیگر باشند» و باهم دشمنی کنند و در امور باهم 


موافقت نداش 





ہاشنا 

خدا یک فرمود: ای آدم! به روح من كويا شدی و سخن گفتی :و به ضعف مزاج و 
سرشت خویش مشقّت و زحمت دانستن آنچه تو رابه آن هيج دانشى نیست؛ بر خود 
كذاشتى و منم آفرینندۂ بسیار داناكه به علم خويش : در ميان آفریدن ایشان مخالفت قرار 


دادم, و به خواست من فرمان من در ايشان جارى مىشود. و به سوى تدبير و تقدیر من 








كتاب الإيمان والكفر 
۶ الکافي /الأصول 





و يلمي النَّافِذِ فهم خَالَفْث بْنَ و 


وأزژاتهز وطاغتهز وعنمیهم. فلت یلم اش ولشیید. ویر والأغمن, 
وَالْقَصِيرَ وا ریل, وانجبیل والييم. وا 





ر وین إلى الکافر 
0 
في السّرَاءِ وَالضّرّاءِ وفيا عَافِهمْ و 











باب دیگر از این یل تحفة الأولياء /رج* ن ۲۷ 


باز مىكردند . هيج تبدیل و تغییری از برای آفریدن من نيست. جز این نيست كه من جن و 
انس را آفريدم از برای آنكه مرا پرستش کنند ٠‏ و بهشت را آفريدم از برای هر که پرستش كند 
مرا و مرا اطاعت كند از ايشان .و فرستادگان مرا پیروی نمابد .و باك ندارم. و آتش دوزخ را 
آفریدم از برای آنكه به من كافر شود. و مرانافرمانی کند » و رسولان مرا پیروی ننمايد .و باک 
ندارم. و تو راو فرزندان تو را آفریدم بی‌آنکه مرا حاجتى باشد به تو و به أيشان. و جز اين 

ت كه هر یک از تو و ایشان را آفريدم نا آنكه تو و ایشان را آزمایش كنم .كه عمل 
كدام يك از شما نيكوتر است در دار دنياء در زمان حيات شماء و پیش از آنکه بميرند. و از 
برای همین » دنیا و آخرت و زندگی و مرگ و طاعت و معصيت وبھشت و دوزخ راآفريدم .و 
در تفدير و تدبیر خويش همجنين اراده نمودم و به علم خویش كه در ایشان نفوذ كرده .در 
ميان صورت‌ها و تن‌ها و رنگ‌ها و عمرها و روزی‌های ایشان ‏ و طاعت و معصيت ایشان٠‏ 
مخالفت قرار دادم 

پس در ميانة ايشان , بدبخت و نیک‌بخت ز بيا واكور و کوتاه و دراز و صاحب جسال و 
زشت و داناو جاهل و مال دار و درویش و فرتآنبرنده و نافرمان و تندرست و بیمار و آنکه 
او را آفت و افگاری[-رنجوری | باس الک با آر هیچ آفتی نباشد, قرار دادم! پس 
تندرست به آن که آفتی بهاو رسیدہ نظر می‌کند .و مرا حمد می‌کند و ستايش می نماید ,بر آن 
عافیتی که او را دادەام . و آنکه با او آفتی است به سوی نندرست نظر می‌کند ۰ بس مرا 
می‌خواند و دعا می کند و از من سؤال می‌نماید که او را عافیت دهم. و بر بلاء و زحمتی که به 
او دادەام صبر می‌کند ٠و‏ به این سبب او رابه عطای جزیل خویش ثواب می‌دهم .و مال دار به 
درويش نظر می‌کند» و مرا حمد و شکر می‌کند» و درويش به مال دار می‌نگرد: و مرا 
می‌خواند و سؤال می‌کند . و مزمن به کافر نگاه می‌کند و مرا ستایش می نماید بر اينكه او را 
٭امء تا آنکه ايشان را آزمایش كنم 


راہ راست نموده‌ام؛ پس از برای اینکه دانستی !يشان را آفر 





به سختی و تنگی و آفت‌ها و بیماری‌ها .و در آنچه ایشان راعافیت می دھم »و در آنچه ایشان 
را مبتلا مىكردائم . و در آنچه ايشان را عطا می‌کنم و در آنچه ايشان را منع می‌نمايم. و منم 
خداى صاحب ملك و پادشاهی و قدرت و توانايى . و مرا مى رسد كه همة آنچه را که 








كردهام جارى نمایم بر آنچه تدبير نمودمام . و مرامی‌رسد كه تغبير دهم از اين امورء آنجه 








کتاب الإيمان والكفر 
۸ الكافي / الأول 


۲ ,محمد 








باب در بیان اينکه رسول خدا اوّل کسی است که تحفة الأولياء /ج۳ ن ۲٩‏ 


راكه خواستەام . به سوى آنچه خواهم. و مرامی‌رسد كه مقدّم دارم از این مقڈرات : آنجه را 


كه مؤتحر داشتهام » و مؤتحر دارم, آنچه راكه مقدم داشتهام از این تدبیرات. و منم خدابى که 





هر جه خواهم مىكنم .و از آنجه می‌کنم کسی نتواند كه مرا سؤال کند . و من خلق خود را از 
آنچه می‌کنند , سؤال خواهم کردا . 

۱ محمد بن یحیی :از محمد بن حسين از محمد بن اسماعیل .از صالح بن عقبه» 
از عبدالله بن محمد جعفى و عقبه » هر دو از أمام محمد باقر 486 روایت کرده‌اند که فرمود: 
«خدای فك خلایق را آفریدہ (تا آخر آنچه در باب رواياتى كه در باب ولایت . که قريب است 


به باب تاريخ كذشت).7 


۴۔ باب در بیان اینکھ رسو لخدا اول کسی است كه 
اجابت نمود. و از برای خذاق#ة بم پرو ردگاری اقرار فرمود 

۲ ,محمد بن یحبی .ره ی متمد باز حے بی بن محبوب .از صالح بن سهل .از 
امام جعفر صادق3# روایت کرده است که «بعضی ازقر یش به رسول الا عرض کرد (تا 
آخر آنچه در باب مولد پیغمبر كل مذکور شد).۲ 

۱۶۳ احمد بن محمد .از محمد بن خالد .از بعضی از اصحاب ماءاز عبدالله بن سنان 
روایت کر ده است که كفت :به امام جعفر صادق يي عرض کردم : فدای نو گردم! من بعضی از 
اصحاب خويش رامی‌بینم كه او راسبکی و تندی و بی‌عقلی عارض می‌شود و از برای همین 
اندوه سختی به من می‌رسد و بسیار غمناک می‌شوم. و کسی راكه با ما مخالفت کرده؛ یعنی 
سی را مىبينم ٠و‏ او را خوش‌سمت مى بينم . 
١‏ . مرجم ترجمه روایت راب دلبل مشابهت با روایت درم باباافيه نف و جوامع من الروايه فی الولابه) در جلد یک 


عاف تاوده ويه اجا ارجاعداده لست 
راب دلبل مشابهت با روا 





٢۔‏ مترجم ترجمه رو م باب(موئد لبیل در جلد یک کافی نياورده ربه 


آن جا ارجاع دادہ است: 











۰ الکافي / الأصول كتاب الإيمان والكفر 








باب در بیان اينکه رسول خدا اول کسی است که. تحفة الأولياء /رج؟ 8 ٣‏ 


حضرت فرمود : «مگو خوش‌سمت؛ زيراكه سمت به معنى راه است . وليكن بكو 
خوش سيما (و سيما نشانى است كه در رو باشد)؛ زيراكه خداى 8 می فرمايد : (سپماهُم في 








عبد الله م ىكويد : عرض كردم : بلی+او را خوش‌سیما می‌بینم :و او راعقلی است استوار: 
و آرام دارد ٠و‏ برای این امر بسيار غمناک می‌شوم. 

فرمود:«غمناک مباش به جھت آنچه دیده‌ای از سبکی و شتاب اصحاب خویش و برای 
آنچه دیده‌ای از خوشى و نیکی سيماى آنكه با تو مخالفت كرده است. به درستی که خدای 
- تبارک و تعالی ۔چون اراده فرمود آدم 88 را بیافریند ‏ آن دو سرشت را آفريد . بعد از آن٠‏ 
آنها را جدا نمود و دو فرقه فرمود. و به اصحاب دست راست فرمود: نخلقى باشيد به اذن من؛ 
بس ايشان آفریدگانی شدند به منزلۂ مورچگان كه می شتافتند . و به اهل دست چپ فرمود: 
خلقی باشيد بهاذن من؛ يس ايشان خلقى شدند به 
از برای ایشان آنشى را بلند ساخت و فرمود : در اين آتش داخل شو ید به اذن من . و ال کسی 
كه داخل آن شد. محمد #5 بود . بعد از آنپیمپران اولواالعزم و اوصياى ايشان و بيروان 
ایشان» آن حضرت را بيروى نمو دنلا 





مورچگان که می جنبیدند . بعد از آن . 











به اصحاب دست جب فر موك كن آغتلشويد به اذن من .گفتند که :ای پروردگار 
ما! ما را آفریدی از برای آنکه رائ ی کارا و بافرمانئكر دند و داخل نشدند . بعد از آن, به 
اصحاب دست راست فرمود: بيرون آبيد از آتش به أذن من؛ بس ايشان بیرون آمدند :در 
حالی که آتش هيج عضوى از اعضای ایشان را مجروح نساخته و در ایشان اثرى نكرده بود.و 
چون اصحاب دست جب ایشان را چنین دیدنده عرض کردند كه :ای پروردگار مااما 








بیرون آمده‌اند بس از لغزش مادرگڈر .و 
مارا امر كن به آنكه در آتش داخل شويم. خداى ‏ تعالی -فرمود : از لغزش شما درگذشتم ٠‏ 
اكنون در آتش داخل شوید. و چون به آتش نزديك شدند و افروختگی و زبانة آن به ايشان 
رسيد » بركشتند و گفتند :ای پروردگار ما! ماراصبری بر سوختن نيست. و نافرمانی کردندۂ 
پس سه مرتبه ایشان را به دخول در آن اسر فرمود؛ و در هر مرتبه نافرمانی مىكردند و 
برمیگشتند و سه مرتبه اصحاب دست راست راامر فرمود, و در هر مرتبه اطاعت می‌کردند 
ودر آتش داخل می‌شدند و بیرون می‌آمدند . بعد از آن, به ايشان فرمود :كل شرید به اذن من. 
و آدم ا راز ایشان آفرید. و حضرت قرمود: پس هر كس كه از گروہ مطيعان بود. از گروہ 
گروہ مطيعان نمی‌گردد ويا 





اصحاب خود رامی‌بینیم كه صحيح و سالم از آ 








ا ۹ 








كتاب الإیمان و 
۲ الكافي / الأصول 8 یمان والكفر 


۴ محمد بن یَخییٰ, عَنْ 


۷ علي بن إن 








باب در يان اینکه خلايق جكوته اجابت نمودند و.. تحفة الأولياء /ح٣ں ۳٣‏ 


به عكس .و آنچه از سبکی و شتاب اصحاب خویش و اخلاق ناپسندیدۂ ايشان دیده‌ای . 
ناشى [شدہ است] از آنچه به ايشان رسیده, از آلودگی و مالش به اصحاب دست چپ . و 
آنچه‌دیده‌ای از سيماى نیک آنان كه با شما مخالفت کردہاند ,و استواری عقل و آرام | 
از آلودگی و مالش به اصحاب دست راست1. 

۴ ۳. محمد بن يحيى ء از محمد بن حسن» از على بن اسماعيل .از محمد بن 
اسماعیل ٠‏ از سعدان بن مسلم از صالح بن سهل » از امام جعفر صادق 28 روايت كرده است 
كه فرمود: «از رسول دا سؤال شد که به جه چیز بر فرزندان آدم بيشى گرفتی؟ 
فرمود نزیراکه من اؤل کسی هستم که به بروردكار خود اقرار نمودم . به درستی كه نخدا بيمان 
از بيغمبران كرفت و ایشان را بر خود أيشان شاهد كردانيد .كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ 
گفتند : بلى . توبى پروردگار ماء يس اول کسی كه جواب داد من بودم». 





ناشی شده است از آنچه به ایشان رسید 





۵۔ باب در بیان ايذكه خلایق چگونه اجابت نمودند 


و جواب دادند. واایشتان چون مورچگان بودند 
١ ۵‏ .على بن ابراهيم .از پدأشو تومير .از بعضی از اصحاب ما .از ابوبصیر 
روايت كرده است كه كفت : به امام عفر مادق ل عرض كردم : فرزندان آدم چگونه جواب 
دادند و حال آنكه ايشان چون مورچگان بودند؟ فرمود :ددر ايشان قرار داد آنچه راكه چون از 





ایشان سؤال کرد او را جواب دادئد؛ يعنى در وقت پیمان».۱ 


*. باب در بیان فطرت خلايق بر توحيد" 
۶ء على بن ابراهيم ٠‏ از درش »از ابنابى عمير » از هشام بن سالم: از امام 
جعفر صادق 84 روايت کردہ است كه كفت : به آن حضرت عرض كردم : ( التي مز 
لاش عَلَيهَ؛ يعنى :+ملازم شوید آفرینش خدا راءكه خدامردم رابر آن آفریدہ در اول امر »و 
دست از آن برمداريد». حضرت فرمود ٥:‏ آن فطرت: توحيد است+ 
۷ علی بن ابراھیم » از محمد بن عميسى از ونس » از عبداللہ مسنان ٠‏ از امام 
جعفر صادق 48 روایت كرده است کہ گفت: از آن حضرت سؤال كردم از قول خحدای 38: 


بای نفس ناطق .كه قابل کمالات و اعمال خير و تلق است . 




















أفرينش و ابتدای کار است .(مترجم) 





۴ الکافي /الأصول كتاب الإيمان والكفر 


یرت ال یف 






پریگزه وفیه این والکافز». 


۸ محمد 


نش« عَنْ احم 











باب در بیان فطرت خلايق بر توحید تحفة الأولياء / ج۲ ن 70 





يقر الا 
خدا ایشان رابر آن آفرید ‏ در هنگامی که ب 


4 که این فطرت چیست؟ فرمود :دآن فطرت, اسلام است» که 
از ایشان كرفت بر توحید و یگانگی آن جناب 
و فرمود: (أَلَسْتْ برَبكُْ4". و در آن پیمان» مؤمن وكافر داخل بودند». 

۸ . محمد بن يحبى .از احمد بن محمد .از ابن محبوب :از على بن رثاب .از زرا 
روایت كرده است که كفت: امام جعفر صادق 6 را سؤال كردم از قول خداى 35 : 9فِطْرًَا 
ال فار ار 

















یه . فرمود : «همة ایشان رأ بر توحيد آفریدہ 

۹ / ۴ . على بن ابراھیم »از پدرش از ابنابی عمیر ٠‏ اذ نايت ,از زیارہ: لاما 
محمد باق رګا روایت كرده است که آن حضرت راسؤال کردم از قول خداى 8 
یعنی: «در حالتى که مي لكننده باشيد از همه اديان باطله په دين 
اسلام »از برای خداء نه شرك ور ندكان بهاو» 

حضرت فرمود :٭حنیفیّت و مسلمانى (كه ملّتی است قویم, و طريقهاى است مستقیم »و 
ميل است به دين راست و طرف حق و درم 1 ازجم أفرينشي ابت که خدامرد رب آن 
آفریده. (لاتښدپل ولد '؛ يعنى : فيج نیدی وفییری نيست از برای خلق خداه ۵ 

و حضرت در شرح فطرت فر مۈد :ندا |یشان‌ارا بر معرفت به او آفریدہ 

زراره مىكويد: و نیز آن تو تکاس ؤال کردم از/قول حدای 38 : ووذ أَخَدَ ریک مِنْ 
اتم مث خرپیز نکر اھر سس الي لط رز قر نا آخر آیە. يعنى :هو 
یاد کن چون فراگرفت پروردگار نو از فرزندان آدم از پشت‌های ایشان؛ يعنى بیرون آورد از 
صلب‌های ايشان نسل ایشان راء و كواء گردانید ایشان راب نفس‌های ايشان». (و ترجمة تتقف 
آيه مذكور شد) 

و خضرت فرمود: #, 
آمدند چون مورچگان, و خدا خود را به ايشان شناسانید » و خود را به ایشان نمود.كه او را 
دیدند (يعنى به جشم دل نه به چشم سر) و اگر این نبود. کسی بروردكار خود را 

















آورد آدم نسل أو را تا روز قيامت؛ بس ايشان بیرون 





نمی‌شناخت». 
اروم ۲ اعراف 017 
عيرم رم 


۵ . یعنی دينى كه حق تعالى از برای بندگان خلق فرموده. ر این تھی است در صورت نفى؛ يعنى تبديل ندهند دين 
خود راكه از برای ایشا خلق شدہ.و یا معنا آن اسٹ که سزاوار نیست كه آن را تغيير هند و یا ھیچکس نيست که 
آن را تخیر دهد و محو و ناود كردائد. (مترجم) ۶۰۰ اعراف. ۱۷۷ 








۶ الكافي / الأصول کتاب اليمان والكفر 








۷۱ .سین بن مُحَمّدٍ, عن مُعَلَى بن محمد عن 





وضع لم یبد من 


۳ػ۷ھ علي من را 











باب در بیان بودن مؤمن در صلب کافر الأولياء برج 2ه ۳۷ 


و فرمود: «رسول داب فرمود :هر که متولّد مىشود. متولّد می شود بر فطرت؛ يعنى 
0 1 است قول آن جناب : ولل 
ال که در كتاب توحيد گذشت. 

۵/۷۰ .على بن ابراھیم »از درش از ابن فضال از ابوجميله .از محمد حلبی »از امام 
جعفر صادق لك روايت كرده است در قول خداى قق: (فِطرَةلتم التي فطز الثاس علیهاه که 












فرمود:ہایشان رابر توحيد آفريد». 


۷۔ باب در بیان بودن مؤمن در صلب كافر" 

١ ۱‏ . حسين بن محمد :از معلّى بن محمد :از حسن بن على وشّاء .از على بن میشر 
كرده است كه كفت : امام جعفر صادق 886 فرمود :نطف مؤمن در صلب مشرک 
ن مشركه منتقل 
شود از بدى وكفر مادر چیزی به او برا ی که او را بر زمين كذارد و بزايد .و چون او رابر 
زمين گذارد . چیزی از بدی به او نراسا لکه لم بر او جارى گر دد و مكلف شود». 

۲/۲ . على بن ابراهيم از پدرش ` از ابن ابی عمير :از على بن يقطين. از امام 
موسی كاظم ا روايت کردہ است كه كفت :بن حضرت‌عرض کردم : من ترسیده‌ام از 
نفرين امام جعفر صادق .98 بر يقطين و آنچه زاد؛ جه على از فرزندان يقطين بود» و حضرت 
بر يقطين و اولادش نفرين و لعنت فرموده بود؛ يس حضرت به على فرمود: ها ابوالحسن! 
أمر چنان نيست که تو اعتقاد كرده و به سوى آن 
کافر» به منزلة سنگری 


زيان به سنگریزہ نمی‌رساند». 





روا 


می‌باشد ,و از بدى وکفر بدر جيزى به او نمی رسد تا آنكه چون در زهدان ز 











فته‌ای . جز اين نیست که مؤمن در صلب 








است در خشت خام؛ باران می آید و خشت شام را می‌شوید و هيج 





۸ باب در بیان اينكه چون خدا اراده فرمايد كه مؤمن را بیافریند 


۳ء محمد بن يحيى .از احمد بن محمد :از ابن فضال .از ابراهیم بن مسلم حلوانی+ 
از ابواسماعيل ازی :از امام جعفر صادق 4# روايت كرده است که فرمود : «در 





52. للقمان, ۱۲۵ زس‎ .١ 








۲. و صلب -به ضح صاد و سکون لام ۔ استخوان پشت است که فرزند از آن به وجود میآید . (مترجم) 











۸ الكافي /الأصرل کتاب الإيمان والكفر 








«میفة الله ومن أَحْسَنْ من الله میب قَالَ: «الإشلام» 


و کال في وله عر وجل: «تقر بنش بلکزود نوتی» تال. «هي الان ال 





بان عَنْ شک 





1 4 
اخسن من الله یه قال: 





و قال في وله عر وجل: من يز باطعرت یمن بالل قو اسفشنت باز 





تال: دی الایتان». 





باب در بیان اينكه صبغة الله . اسلام است. تحفة الأولياء /رج؟ ن ۳۹ 


بهشت درختی است که آن رامُژن می نامند' 

و حضرت فرمود: چون خدا اراد فرمايد كه مؤمنى را بیافریند . چکیدہای از آن درخت 
بچکاند؛ پس آن چکیده يه غزه و میوه‌ای ریب مگر آنکه خدای گار صلب الک آن را 
می حورد مؤمنى رابیرون می‌آورد؛ خواهمزمن آن را بخورد, و خراهکافر» 


۹. باب در بیان اينكه صبغةالله. اسلام است؟ 


۴( .على بن ابراهيم .از پدرش و محمد بن یحبی .از احمد بن محمد هر دو روایت 
کرده‌اند از ابن‌محبوب. از عبدالله بن سنان, از امام جعفر صادق #8 در قول خداى38: 
ماو میب "که آن حضرت فرمود : «صبغه , اسلام است». 

EE 0 3 

و گفت حضرت در قول خدای قق: (فَقَدِ اسْتَمْسَكٌ بالْْروة الوثتی» فرمود : «عروة وثفى , 

ایمان است به خدا در حالتی که تنها است و اور شریکی نیست» 


۷۵ ند نفر از اصحاب ما وآ ک راوآ از سهل بن زياد .از احمد بن محمد بن 





«مبفاه ونن 








ابی‌نصر. از داود بن سرحان. از عبد اف فر قار احمران از امام جعفر صادق 4# در قول 
خدای ف : «حببْفة قد و من أَحشن بلق ةك آن حشرت فر مود : «صبغه ‏ اسلام است» 
۳/۶ . حمید بن زیاد. از حسن بن محمد بن سماعه, از چندین نفر .از بان 





محمد بن مسلم .از امام محمد باقر يا امام جعفر صادق ہق روایت کرده است در قول 
خدای 8ف: مب من أَحْسَنُ نا صيبفة» كه آن حضرت فرمود : «صبغه. اسلام است» 

و گفت آن حضرت در قول خداى4ف: فمن کف بالطّاغُوتٍ ز ین باهم فقر ا تفشك 
لو الوقنن» " فرمود : ٠عروة‏ وثقى » ایمان است» .۵ 


١‏ .و مزن - بر وزن قفل ابر و ابرهاى سقید است.و شاید كه آن درخت رامزن نامیدہ باشند :از برای آنکه مانند بر 
أب بسیاری را برداشته . (مٹرجم) 

۲ و صیفه په کسر صاد و سكو بد جد 
دين و أفريدن نيز استعمال می شود ء به علامت آرایش و غير آن.(مترجم) 


در اصل لقت به معنی رنگ و توعی رنگ كردن است »و به معنای 





۳ . بفره» .٣٣۰‏ ایمان ما رنك آميزى خدا است و کیست كه رنگ آميزيش بھتر از خدا باد 

۴ بقرہ: ۰۵۶ 

۵ . و مخفی نماند که اگر کلینی ته در عنوان چنین می فرمود: صبغه , اسلام اسٹ و عروة وثقى .امن انسب و اولی 
یود۔(مترجم) 











۰ الكافي / الأصول كتاب الإيمان والكفر 








هيم عن مُحَمّدٍ 





۰۱ 0. علي بن را ي عِيسى بن عُبَيِء عَنْ يونس عَنْ 
جمیل. قَالَ: 


اث با عبر الوك عن قول عر وَجَلَّه «موانیی ال الشكيئة 








فی قلوپ 





الْمُؤْمِنِينَ» قَالَ: «هُوَ الإيتان». 


قال: قُْتُ: «و اَم بُو بنة4؟ قَالَ: دمُو الويمَان». 





باب در بیان إينكه سکینه .ایمان است 





' باب در بیان اينكه سكينه, ايمان است‎ .٠ 
محمد بن بحیی :از احمد بن محمد بن عيسى .از علی بن حکم.ازابوحمزه :از‎ . ١/17 
كرده است که كفت : آن حضرت را سؤال كردم از قول خداى قق:‎ 
رل الشكيئة في قوب الْمُؤِْنِينَ» ' فرمود : «سكينه ایمان است». ابوحمزه مىكويد: و نیز از‎ 
: آن حضرت سزال کردم از قول خداى :و أَيُدهُمْ بروج من ". فرمود‎ 
و ترجمة أبه اهن است که :هو تقویت کرد اہشان زا به چیزی که دل په آن زنده رد از‎ 





روح ایماناست» 





جانب خود» 

۸ / .از او از إحمدء از صفوان ‏ از ابان, از فضيل روايت است که كفت : به امام 
جعفر صادق 8 عرض كردم :وک کب في قُلُوبِهمُ الأينان'؛ یعنی :هآن گر وه که با دشمنان 
خدا دوستى نكنند, خدا ایمان را در دل‌های ايشان نوشته و ثبت فرموده [است) 





راوى می‌گرید : عرض كردم : یاپدر آنچه خدا در دلهاى ايشان نوشته» 





كارىكرى و صنعتی هست؟ فرمو د« 

۹ ۳. چند نفر از اصحاب تا رولیت کر :اند از احمد بن محمد بن خالد از 
ابن محبوب »از علاء از محمد بن تلم امام حم گاقر 38 كه فرمود : «سکینه ؛ایمان 
است» 

۴/۰ . على بن ابراهيم .از بدرش »از ابنابى عمیر ‏ از حفص بن بختری و هشام بن 
سالم و غير ایشان .از امام جعفر صادق 386 روابت کرده است در فول خدای فك: (ِمُوَ الذي أَنْزَلَ 
کین في قوب امومنین 4 فرمود :هسکینه ‏ ایمان است». و ترجمة آيه اين است که او است 
آنکه فرو فرستاد چیزی را که موجب آرام و آسایش است در دل‌های مومنان . 

1/ ۵ .على بن ابراهيم .از محمد بن عیسی بن عبيد .از يونس .از جمیل روایت کرده 
است كه كفت :امام جعفر صادق 886 را سؤال كردم از قول خداى ف هو الذي ال الشکیتة في 
فلو الْموِْنِينَ». فرمود: #سکینه 

راوى مىكويد : عرض كردم : 


ایمان است». 








از یم برو مِنْة4؟ فرمود : #روح. ايمان است٠.‏ و نیز 


و شكينه ‏ به فتح سین و كس ركاف .در لفت به معنی آرامش و آسایش لست . (مترجم) 
۲ . فتح. ؟: آرامش رابر دلهاى مؤمنان قرو فرستاد. ۰ ۳.مجادله ,۳۲ 
۴ مجادله, ۲ 








د الكافي /الأصول کتاب الایمان والکفر 


: هو الإيمان». 











باب در بیان اخلاص تحفة الأولياء /ج٣ہ‏ ۴۳ 


كلمة التّقوئ»'. فرمو د :«آن. ايمان است». (و ترجمة 





سؤال کردم از قول آن جناب : 5 
آيه این است كه : و لازم كردانيد ‏ يعنى ثابت ساخت -خدای تعالی؛ کلمه‌ای راک سبب 
پرهیزگاری باشد از طغیان و عدوان) 


۱ باب در بیان اخلاص" 





١/181‏ .على بن ابراهیم. از محمد بن عيسى »از يونس »از عبدالله بن مسکان. از امام 
جعفر صادق 88 روايت کردہ است در قول خداى ‏ تعالی ۔ : (حنپفا شم ؟ يعنى : «وليكن 
أبراهيم میل‌کننده و گردندہ بود از عقايد باطله به دين حق» و كردن گذارنده و اقامت‌کننده به 
دين اسلام ؛ و منقاد [و مطيع ] اوامر و نواهی ؛۔ راوى می‌گوید : حضرت فرمود: #يعنى حالص 
و مخلص بود.كه جيزى از پرستش بتان دراو نبوده 

۳ ,چند نفر از اصحاب مار وایت کرده‌اند .از احمد بن ابىعبدالله .از پدرش که آن 





رامرفوع ساخته به سوی امام محمد باقر 8ة فومود: درس ول دای فرمود :ای گروه 
ایو چم و باطل .و هدايت و ضلالت: و راه 
شنت کار . و نيكىها و بدىهاء (يا نواب‌ها و 
گناهان)؛ پس آنجه از خوبی‌ها باشاء »از رابت وا 





مردمان! جز این نیست که خداست و 








از بدی‌ها باشد از برای شیطان 
است». 

۴/۴ . چند نفر از اصحاب ما روایت كردءاند .از سهل بن زياد »از على بن اسباط .از 
ابوالحسن حضرت امام رضاظة که: «امیرالمز منین - صلرات الله عليه -مكرّر می فرمود: 
خوشا حال کسی که عبادت و دعا را از برای خد! حالص گرداند ٠‏ و دل خویش را مشفول 
نسازد به آنچه جشمهايش ببیند » و ياد خدا را فراموش نکند به آنچه گوش‌هایش بشنود؛ و 
اندوه در سینەاش جا نكيرد به آنچه به غير او عطا شده است». 

۵ء .على بن ابراهيم .از 





١‏ ع۶ 
۲ . و حلاص ۔ به کسر همزه ۔, حالص و پاک كردن اسث. و باکسی دوستی بی رہا داشٹن و عبادت بی ریاکردن+و 
دين بی ریا داشٹن . حاصل آنكه اعلاص . أن لست که از غير خدا مبڑا باش .و روى دل با جناب حق تعالى داشته 
باشد »و هر كار كه كند. و هر گفتار که 

۴ آل عمران ۰ ۶۷ 
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يفني أ 


وال الصَّادِفةُ وَالْحَسَئَدُ. 








باب در بیان اخلاص تحفة الأولياء /ج۳ ن ۴۵ 


«حق تعالی مرگ و زندگانی را آفرید تا بیازمابد شما را؛ يعنى با شما معاملة آزمایندگان كند. تا 
ظاهر شود که در اهل تکلیف. کدام يك از شما نيكوتريد از روی عمل وكردار». 

راوی می‌گوید : حضرت فرمود :«چنان نیست که مقصود خدا این باشد که عمل کدام یک 
بيشتر است» وليكن مراد اين است كه كردار كدام يك از شما صوابتر و درست تر است. و 





ابن نیست كه صواب گفتن و صواب یافتن ٠‏ ترس خداست. و نیّت درست با ترس 
1 :«بافی گذاشتن عمل و بر هم نزدن آن. تا آنکه حالص باشد (و جهر: 
بار ناملایمی تیره نشود)» از خود عمل سخت‌تر است و ار 
نوات ای هکس بر دای هت رابر آن ستایش کند .و نیت .از خود عمل بهتر 
یت . عمل است؛ بس قول خدای 8را تلاوت فرمود :ل کُر 
يعنى :«بگ و که هر یک از مزمن وکافر كار می‌کند بر طریقه‌ای که مشاكل [و 
اد او باشد». و حضرت فرمنود:*یعنی کار می‌کند بر نیت خویش» 
۵۶ .ر به همین اسناد روایہتا اټ ټ که گاب : سؤال کردم از قول خدای 38: الام 
ىلل بقلب شلیم» ۲! یعنی «روزی که‌مال و پسراناسد ندھند ‏ مگر کسی راکه بيايد خدارابا 
دلی سالم؛ یعنی درست و رهید: 
و حضرت فرمود: «دل سلیم آن است که پروردگار خويش را ملاقات می‌کند »و در ان 
دوستی کسی غير از خدا نیست. و هر دلی که در آن شرك یا شکی باشد, فرومایه و افتاده 
است که بيايد در نزد خدا بازهد و بی رغبتی در دنياء 
از برای آخرت و تحصیل آن فارغ باشده. 
۷ءء .و به همین اسناد » از سفیان بن عينيه .از سد از امام محمد باقر روایت 












شبیه] حال و 





است . و جز این نیست كه مراد خدا ۱ 








که در دنیا از حب آن سالم باشد. تا دل‌های ایشا 





است که فرمود : «هيج بنده‌ای چهل روز ایمان به دا را خالص نگردانید. يا فرمود : هیچ 

بنده‌ای چھل روز ياد خدا رانیکو نکرد. مگر آنكه خدااو رازاهد و بی رغبت در دنياكردانيد. 

و او رابه درد دنياو دواى آن بیناکرد. و حکمت را در دلش ثابت نمود. و زبانش رابا آنكويا 
1 : دوا البجل سيتام 

€" ! يعنى : قبه درستی كه آنان که فراگرفتند گوساله 






.۸۹ اسرا: 86 ؟.شعراء‎ ١ 
.1۵۲ اعرا‎ .۳ 
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والإخلاص وَخَلْعَ الگذار, وَالِطرة لخبي 





أَحَلّ بَا الط 
عله 


0 


م اهترض علي 








عن نکر وَالْحَلَالَوَالْحَرَامَ ولوار 





وَرَادَهُ ال 














باب در بیار الأولياء /ج۵۳ ۴۷ 





ی گردنیدند : زود باشد که ببرسد ایشان 





راو آن را خدای خو را خشم سختی از جانب 
پروردگار ایشان. و خواری بزرگی در زندگانی دنياء و همچنان كه جزا دادیم گوساله‌پرستان 
راء جزا خواهیم داد دروغبافندگان را». 

صاحب بدعنی رانمی‌بینی , مكر خوار .و هيج دروغگویی 
رانمی‌بینی كه بر خداى 358و بر رسول او و بر اهل بيت آن حضرت - صلی الله عليهم ۔افترا 
بندد, مگر حقير و بی مقدارة 


و حضرت فرمود :پس 





۲ باب در بیان شریعت‌ها! 

144 .على بن ابراهيم از پدرش .از احمد بن محمد بن ابی نصر و چند تفر از اصحاب 
ماء از احمد بن محمد بن خالد. از ابراهيم بن محمد ثقفى . از محمد بن مروان و همه .از 
ابان بن عثمان .از آنکه او را ذکر كرده . از امام جعفر صادق 86 روایت کرده‌اند كه فرمود : 

#خدای - تبارک و تعالى ‏ محمد ار يتريح تٍهاى نوح و ابراهیم و موسی و عیسی 2# 
عطا فرمود. و آنها توحيد است و اخجلاص دز عمل او آنداختن همتایان و شریکان در عبادت. 
از برای خدا و خلقت حنيفية و مت مستفیمه ‏ درست و آسان و رھبانیت و سیاحت در آن 





و چیزهای پاکیزه رادر اين شریعت. مجموعه حلال کرد » و چیزهای پلید رادر آن حرام 
گردانید » و بار كرانى راکه بر یشان بار بود : بر زمين گذاشت, و غل‌ها و بندها راکه بر ایشان 
بود برداشت 

(و مراد آن است كه تكاليف شاقّه و امور مشكله رآ ساقط نمود.) 

بعد از آن, در ميان آنها نماز و زكات و روزه و حجّ و امر به معروف و نهی از منکر و خلال 


و حرام و ميراثهاو حدود و واجبات و جهاد در راہ خدا را بر او واجب گردانید و پیغمبر را 





وضو زياد فرمود [كه] به ھیچیک 





ان نداده بود . و او را زیادتی داد به فاتحقالکتاب كه 


۱ . و شریعت. آب‌خورددگاه است. و از اینجا است كه راہ و روش .كه خدای ۔ نعالی ۔شرار داد آن را شریمت 





ع ىكويند . و گاهی شریعت رائسیت به رسولانی كه مبيّن آزاند می دھند و می گویند , شريعت محمد کا وشريعت 
نوج وامثال آن. (مترجم) 

۲ . ورهبانيت, امری است مركب از ترک زنان و عزلت از مردمان و ترک مطعومات و مشروبات لذيذه و ملبوسات 
فاخره. و سیاحت یہ معنی دبا گردی است. جر 
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الْمنرِكِ وفداشم ثم 


إلى ایض والأسود. ولج والانس. واعطاه اْجزيّة وا 





2 ۳۹ ê 
اَحَد مِنَ نبا و ال‎ 





الرْسْلِ)؟ 





ال و واراهيم وموسی یی واد صلی الله 





صَارُوا أولي ازم 











باب در بان شر اتحفة الأولياء /ج۳ ن ۴۹ 


(که از امن آلرُسُولُ4 ' است تا آخر), و مفصّل از 
ثيه با قتال [صرره محمد] یا حجرات است تا آخر آن). و غنيمت و فیء 





سورۂ حمد است. و به خواتیم سور 





قرآن( که از سورۂ 
رااز برای او حلال كردانيد . و او رابه ترس یاری نمود(چه رو به هر سمتی که می فرمودء تا 
شصت منزل می‌ترسیدند و ترس آن حضرت در دل ايشان می‌افتاد) » و زمين را از برایش 
مسجد و پاک‌کننده قرار داد (كه در هر موضع از آن نماز تواند کرد ,و بر هر جزوی از آن نیم 
می‌نمود مگر آنچه به دلیل بیرون باشد) واو را فرستاد. فرستادنی عام و شامل .كه هر کسی 


را فراگرفت .و مبعوث بود به سوی سفید و سياه و جن و انس 





و جزیه و اسیر كردن مشرکان و فداء گرفتن "از يشان رابه او عطا فرمود ۔ 
بعد از آن. تکلیف شد به چیزی که هيج يك از پیغمبران به آن مكلّف نشده بودند .و آن, 


است که خدا شمشیر برهنه‌ای را که در غلاف نبود. از آسمان بر او فرو فرستاد و به آن 





حضرت فرمود : فال في سبیلاه ايك" و در قرآن فایل۹. بافاء است؛ 
يعنى :هپس كار زار كن با کافران, كه پکلیگگانش دې در باب جهاد ؛ مگر به فعل نفس خويش». 
(یعنی نه فعل غير خود؛ زیر که از تخلف دیگرآن از جهاد ‏ ضرری به تو نمی رسد؛ بلكه ضرر 
تو به ترك امر جهاد نفس است؛ پس سبقت تابه جهاد, اگرچه هیچکس تو را یاری و 
همراهی نکند , در آنچه نصرت‌دهنده و ياور و معين نو خدای - تعالی -است. نه لشکر). 

۹ ,چند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد .از عثمان بن 
عیسی. از سماعة بن مهران که كفت : به خدمت امام جعفر صادق 4# عرض کردم و سؤال 
نمودم در باب قول خدای ع «فأبز کنا صْبَرَأوُواالَْْم مالسل + یعنی : بس صبر كن . 
چنان که صبر کردند صاحبان عزم و آهنگ از پیغمبران مرسل» 

فرمود: ایشا نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمداند -صلی الله عليه و آله و 
علیهم  -‏ عرض کردم : چگونه أبشان اولواالعزم شده‌اند؟ فرمود : «زبراكه نوح مبعوث شد 
باکتاب و شریعتی ؛ و هر كه بعد از نوح کڈ آمد , به كناب و شریعت و طريقة نوح عمل كرد. 





٢۸۵ ۔ ره آيه‎ ١ 
وفداء په مذ و کسر فاه وبه قصر وطتح أن ۔ .مالى است که از برای خریدن خود دادہ شود‎ . ۲ 
۳۵ احقاف.‎ ۴ Af تساه‎ >Y 
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هول أو ۳ ن لول جذ». 





وڪرام رام إلى ؤم 


۳باب دعام الإشلام 


ا مُحَمَدٍ ارياد 





عَنْ عَجْلَانَ آبي ضا 














باب در بیان ستونهاى دين اسلام ”ماه 


تا آنکه حضرت ابراهيم 3 با صحيفها[كتابها] و عزيمت آمد. ' و بعد از آنكه آمد. کتاب 





نوح را واگذاشت »نه ازروى نكر ويدن به آن؛ بلک به جهت مصلحت مردمان و زمان؛ بس هر 
بيغمبرى كه بعد از ابراهيم آمد . شر يعت و طريقه ابراهيم .و به صحيفهاى آن حضرت عمل 
کرد تا آنکه حضرت موسى آمد, با تورات و شريعت و طريقه و عزيمتى كه داشتو 
صحیف‌های ابراهيم را ترک كرد؛ بس هر بيغمبرى كه بعد از موسى آمد» به تورات و به 
شر بعت و طريفة موسى عمل کرد تا آنكه حضرت مسیح عیسی بن مریم باانجيل و عزیمت 
آمد. و شریعت و طریقة موسى رأ ترک نمود؛ پس هر بيغمبرى که بعد از مسيح آمد:به 
شر بعت و طريقة آن حضرت عمل کرد تا آنکه حضرت محمد وَل آمد؛ بس قرآن و شر يعت 
و طريقة خويش را آورد. و حلال آن حضرت حلال است تا روز قیامت » و حرام او حرام 
است تا روز قيامت» (كه آنجه راكه آن حضرت حلال یا حرام گردانیده بعد از اين تغيير و 
تبدیلی در آن راہ نيابد؛ زیر که پیفمبر ی بعلكؤراو نمىآبد تا روز فيامت). 

و حضرت 3 فرمود : بس این گگروا الو ازم از رسولاناند اه 


۳ باب در بیان ستونهاى دين اسلام 


۰ ۱ . حدیث کرد مرا حسين بن محمد اشعری .از معلّی بن محمد زیادی, از 
حسن بن على وشّاء که كفت : حدیث کرد ما رااان بن عثمان .از فضیل ‏ از ابوحمزہ؛ از امام 


محمد باقر كه فرمود : «دين اسلام بر بنج جيز بنا شده: بر نماز و زکات و روزه و حج و 





ولایت اهل بیت .و به چیزی از اینها ندا در داده نشد مانند آنچه به ولایت ندا در داده شده.؟ 

۱ء . علی بن ابراهيم .از محمد بن عیسی . از يونس بن عبدالرحمان. از عجلان بن 
ابی‌صالح روایت کرده است که كفت :به خدمت امام جعفر صادق ا عرض کردم :مرا بر 
حدود ایمان مطلع گردان 


فرمود :«شهادت دادن است به اينكه خدابی نيست . مگر خداء وا 





اینکه محمد رسول خدا 


است. و اقرار كردن به آنچه محمد أن را از نزد خدا آورده, و نماز پنج‌گانه و ادای زکات 





ری . به وضعی اظهار أن شد كه همه فھمیدند :یا آنچه بيش از أن و بعد از 
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وَلِينَا. وَعَدَاوَهُ عون ار 25 5 





قَالَ: «الرّكَاةُ؛ لا 





ذهب ۳1 مھ 


الذي لها في | 


3 








باب در بیان ستونهاى دين الام تحفة الأولياء /ع۳ ن ۵۳ 


و روذة ماه مبارک رمضان و حجٌ خانة خدا. و دوستی با دوست ما و دشمنى بادشمن ماءو 
داخل شدن (در امر دين) با راست‌گویان». 

۲ .ابوعلی اشعرى .از حسن بن علی‌کوفی .از عبّاس بن عامر »از ابان بن عثمان.از 
فضیل بن يسار :از امام محمد باقر 4 روایت كرده است که فر مود : #دین اسلام بر بنج جيز بنا 
شده: بر نماز و زکات و روزه و حي و ولایت اهل بیت . و ندا در داده نشد به چیزی از اینها, 
چنانچه ندا در داده شد به ولایت؛ بس مردم چهار چیز راگرفتند و به آنها عمل نمودند. و 


اینک' (یعنی ولایت) متروک شد و آن را واگذاشتند» 





۸۳ . محمد بن یحبی. از احمد بن محمد بن عیسی. از حسين بن سعید؛ از 
کرده است كه فرمود : «دیگ‌پایه‌های 
دين اسلام سه جيز است: نماز و زكات و ولایت اهل بيت .كه یکی از اينها صلاحيّت به هم 
نمی‌رساند» مگر به دو جيز ديكر که با لو بار و مصاحبانده 

۴ / ف . على بن ابراهيم روتکو ازيدرش و عبدالله بن صلت هر دو از 
حمّاد بن عيسى :از حر بز بن عبداله از زرا آمام محمد باقر ظة كه فر مو د :«دین اسلام بر 





عزرمی از بدرش :از حضرت صادق 48 





پنج چیز بنا شدہ: بر نماز و زكات وکسج ورور لاا اهل بيت» 

زرارہ مىكويد: عرض كردم :جه چیز از اينها بهتر است؟ فرمود: «ولایت از همه بهتر و 
فاضلتر است؛ زيراكه ولایت. كليد آنها است» و والی كه صاحب ولا 
بر آٹھاہ۔ 

عرض کردم :بعد از آن, آنجه در بى آن درمی‌آید و تالى آن است در فضیلت . جيست؟ 

فرمود: انماز . به درستی كه رسول نخدا فرمود:نماز, ستون دين شما است». 

و زراره می‌گوید : عرض كردم : بعد از آن. آنجه تالى ولايت و نماز است در فضيلت . 





است؛ دليل است 





جه چیز است؟ 





فرمود: «زکات؛ زیرا که خدا آن را به نماز پیوسته و قرين آن ساخته. و بیش 
نماز 


زکات به 





آغاز فرموده. و رسول خدائٌِ فرمود : زكات » كناهان را مىبرد». 
تالى اينها می شود در فضيلت؟ 





عرض کردم : جيست أن 








.١‏ در اين ترجمہ واه ینک »ترجه «هذاء به معنای این است. 





كتاب الإيمان والكفر 
۴ الکاقي /الأصول 








باب در بیان ستون‌های دين اسلام تحفة الأونياء /ج٣ت‏ ۵۵ 








فرمود :میج خانة كعبه خدای[ که ] فرموده امت است :وله على الٹّا ج الب من اشتطاغ 
غن الغالمين»'؛ یعنی :ہو از برای خدا ثابت و لازم است بر 


مردمان . حجٌ خانڈاو ‏ پا قصد كردن آن به جهت اد کردن اعمال حج و عمرہ.اماھر که نونایی 








داشته باشد از ايشان به سوى آن راهى را(كه به واسطة توشه و حيوان و غير آن از آنجه در 
استطاعت معتبر است بر رفتن قدرت داشته باشد). و هر که كافر شود؛ يعنى به حج نرود پس 


به درستی كه خدا بی‌نیاز است از همه عالميان». 





و رسول دای فرمود: یک حج مقبول .از بيست نماز سننی [حمستحب] بهتر است .و 
هر که در اين خانه یک طواف به جا آورد؛ و هفت شوط رادرست در آن ضبط نماید .و 
دو ركعت نماز طواف را نيكو به جا آورد» خداگناھان او را بيامرزد . ودر روز عرفه و روز 
مزدلفه فرمود؛ آنچه فرمودہ 

عرض كردم : جه جيز تابع [-پس از جچاست در فضيلت؟ 

فرمود:هروزه». 

عرض کردم : باك " روزه چیست؟ قار راچه می‌شود که آخر همذ اينها گردیده؟ 

فرمود : «رسول خداءٌ ف رم َو موی استازآنش جهنم». 





زراره می‌گوید : بعد از آن فرمود :«بهترین چیزها چیزی است که چون از تو فوت شود 





از آن توبه‌ای نباشد .غير از آنکه به سوی آن بركردى و همان رابه عينه به جاآوری. به درستی 
كه نماز و زکات و حجٌ و ولایت . چیزی نیست که به جای‌اینها [چیز دیگری] نفع بخشد .غير 
از آنکه [خرد] اینها رابه جا آورى . و به درستی كه روزه چون از نو فوت شود يا تقصير 
کنی ,یا به سفر روی در هنكام آن, به جای آن چند روزی غير از 
گناہ رابه صدقه جزامی‌دهی و تدارک می‌کنی و بر تو قضایی نیست .و چنان نیست که چیزی 





رابه جامی‌آوری .و این 





چهار جيزء غير آن تو رابه جای آن نفع برسانده 


زراره می‌گوید : بعد از آن فرمود :«بلندترین موضع امر و کوهان وكليد آن »و در همه چیز 








لع سول فنا هلق 





۹۷ آل عمران:‎ ١ 


٢۔‏ راژه «باکه به معنای بیم و پروا و اندیشنا کی است. 





اینجا یه معنای مشكل و وضعيت خاص است: 








۶ الكافي سول كتاب الإيمان والكفر 








۵ ۶ مُخكذ بن يَخبئ, عَنْ خمد بن مُحَمَّدِء عَنْ صَفْوَانَ بن تَخییٰ. عَنْ 


عِيسَى نار آيي المع . قَالَ: 











جل : ؤي ی لین اش آطیغرا له َأطِيمُوا لول 
الله 


و لا یغرف إِمَامة. مات مين 








باب در بیان ستون‌های دين اسلام 





الأولیاء زج۲ه ۵۷ 


حفپظا '. بدان و آكاه باش!كه اگر مردى در تمام شب به عبادت قیام نماید» و در روز 





روزه باشد ,و همة مال خود را تصدّق كند »و در تمام عمر خويش به حجّ رود و ولایت ول 
خدا را نشناسد . تا آنكه آن ولی را دوست داردء و همة اعمالش به دلالت و رهنمايى ولی به 
سوی آن باشد. او را بر خدا هيج حقّی در باب ثواب آن نخواهد بود و از اهل ايمان نباشد». 

بعد از آن فرمود : «اين كروه نیکوکار از ابشان, خدا به فضل و رحمت خود او را داخمل 
بهشت می‌گردانده. 

۵ ۶ محمد بن یحبی ,از احمد بن محمد از صفوان بن يحبى .از عیسی بن سرّی 
- يعنى ابو اليسع -روایت کرده است که كفت :به خدمت امام جعفر صادق :8ا عرض کردم: 
اسلام كه کسی را نمی‌رسد كه از شناختن چیزی از آنها كوتاهى 
کند و آنچه هر کس از شناختن چیزی از آن كوتاهى كند ٠‏ دینش بر او تباه شود و عملش از 
او مقبول نگردد. و هر که آنها را بشناسی هل كند . دینش از برایش درست شود و 
عملش از او مقبول گردد و تنگی و گناهرَة او س از آنجه در آن است. به جهت جهالت به 
چیزی از امور دين كه آن را ندابته 

فرمود: «شهادت دادن اس تبه آنگه ایس نیت مگر خدا, و ایمان آوردن به اينكه 


مرا خبر ده به ستون‌های د 





محمد رسول دام است, و اقرار كردن به آنچه محمد آن را از نزد خدا آورده. و در اموال 
حقّی هست که عبارت است از زکات :و ولایت و دوستی که خدای #ابه آن امر فرموده؛ یعنی 
ولایت آل محمد يليه که طاعت و معرفت ایشان است» 


راوی می‌گوید :به حضرت عرض کردم : آبادر باب ولایت چیزی هست از کتاب و سنّت 


یاغیر آن از چیزی دیگر كه عبارت است از فضل و كمال مخصوصی که شناخته شود از برای 
Bk 7‏ و رام 





كه به او منمشک می‌شود؟ فرمود : «آرى , خدای 39 فرموده است: 
أطيعُوالثةوَأَطِيمُوا لول وأولی ال م4 .و رسول خد ايل فر مود : هر که بمیرد در حالی 
که امام خود را نشناسد , می میرد به روش مردن جاهلیت (که بر کفر می‌مردند) . و آن کس 
رسول دای بود و على 4# بود. و دیگران گفتند که : معاویه بود. بعد از آن, امام حسن بود. 


بعد از آن, امام حسین بود. و دیگران گفتند که : یزید بسر معاویه بود. و در ميان اين دو 











اف عه ۲ ضاف۹ھ 





۸ الكافي /الأصول کتاب الإيمان والكفر 





نّاس, وَهْكَدًا يَكُونُ ال والأزض 
خوج ما کو 
عَنْكَ انیا 





إلئ ما ات علیہ ذا 
تفول: ند گنت على اث 
© او علي الأشمَر: 


الكرئ أبي یشم . 








عن مُحَمَهائنَ 








بي عبد اللٰظةہ وه 





الح بن السُنْدِيٌ. ع 





جلتر ٠#‏ قال: «ينِيَ الإشلام على خش: الصْلا, 





باب در بیان ستون‌های دين اسلام تحفة الأولياء /ج۳ 0 ۵٩‏ 


[گونه] امام به هيج نوع تسويه و برابری نیست». 

راوی مىكويد: بس حضرت ساکت شد. بعد از آن فرمود : «زيادتر به تو بگویم؟؛ حكم 
اعور به حضرت عرض كرد : آرى فدای تو گردم! 

فرمود : «بعد از آن» على بن الحسين بود. بعد از آن, ابو جعفرمحمد بن على بود .و بيش از 
آنكه ابوجعفر موجود شرد. شيعيان بودند. و ایشان مناسک حج و حلال و حرام خويش را 
نمی شناختند : تا آنكه ابوجعفر 38 به وجود آمد و در علم را از برای ایشان گشود » و مناسک 
حج و حلال و حرام ایشان را از برای ايشان بیان فرمود » به مرتبهاى كه مردم به ایشان محتاج 
گردیدند بعد از آنکه ایشان به مردم محتاج بودند. و امر همجنين خواهد بود و زمين 
نمی باشد مگر به امام که بدون وجود ذی‌جودش برپا نخواهد بود. و هر که بميرد و امام 
خود را نشناسند: به روش مردن جاھلیت خواهد مرد. و وقتى که از همة اوقات احتياجت 
بيشتر است به سوى آنچه تو بر آن هستي ازگهتقاد حق. آن وقتى است که جانت برسد به 
اینجا و به دست خو د اشاره به گلویآمباووک خیش فرمود - .و دنی از تو بریده شود و در 
آن هنكام خواهی كفت : هر آینه بر ام وی بوةهام و اعتفاد درستی داشتهام» 

ابوعلى اشعری. از جعفر ادق کل انرا وای کر ده است 

۶ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرداند .از سهل بن زباد ,از احمد بن محمد بن 
ابی‌نصر از مثنّی حناط . از عبدالله بن عجلان. از امام محمد باقر لا که فرمود: «اسلام بر 
بنج 





بناشده, و آنها ولايت و نماز و زكات و روزه ماه مبارک رمضان و حج است». 


۷ علی بن ابراهيم .از صالح بن سندی .از جعفر بن بشير »ازابان .از فضیل از امام 
محمد باقر روایت کرده است که فرمود: «اسلام بر پنج چ بناشده. و آنها نماز و زکات و 








ندا 





روزه و حجٌ و ولايت اهل بيت است. و به چیزی از اپنها ندا در داده نشد, مانند آ 
در دادہ شد به مر ولايت در روز غدير خم»» که روز هجدهم ماه ذىالحجة بود. 
۸ءء على بن ابراهيم .از محمد بن عيسى »از يونس :از حمّاد بن عثمان از عيسى بن 
سر روايت كرده است كه كفت :به امام جعفر صادق #2 عرض کردم که : مرا خبر ده از آنچه 
آنها رابگیرم و به آنها عمل كنم .عمل من پاکیزه 
باشد» و ندانستن آنجه را که نمی‌دانم » بعد از آن به من زيان نرساند. فرمود: «گواهی دادن 





ستون‌های دين اسلام بر آن بنا شده. که جور 





است به اينكه نيست خدایی , مگر خداء و آنکه محمد رسول خدا چ است: و اقرار كردن به 





أن وال 
۰ الکافي /الأصول کتاب الإإيمان والكفر 





وَجَلّ: «آطیشی لیوا سول وأولى 7 م 





الْحْسَنُ. َم ین ِغیو این لین 





باب در بیان ستون‌های دین اسلامٍ تحفة الأولياء /ج۲ ن ۶۱ 


آنچه محمد آن را از نزد خدا آورده: و در اموال حقٌی هست. و آن عبارت است از زکات؛ و 





ولایتی که خدا به آن امر فرموده؛ يعنى ولایت آل محمد ‰؛ زیرا که رسول خداک فرمود: 
هر که بمیرد و امام خود را نشناسد »به روش مردن جاهلیت می میرد . خدای 38 فرموده است 
«أًطیغوالت ینوا الزْسُول َأولی الْأمْرٍ م4 ؛ بس على کڈ امام بود و بعد از او امام حسن 
شد. و بعد از او امام حسين » و بعد از او امام حضرت على بن الحسین » و بعد از او حضرت 
محمد بن على . بعد از آن» امر همچنین خواهد بود که بعد از هر امام امامی باشد؛ زیرا که 
ن صلاحيّت ندارد که وجود داشته باشد, مگر به امام .و هر که بمیرد و امام خود را 








نشناسد :به روش مردن جاهلیت می میرد . و وقتی که از همة اوقات احتیاج یکی از شما بيشتر 
است به سوی شناختن امام . وقتى است که جانش به اینجا رسده 


رارى می‌گوید :و حضرت به دست خويش اشاره به سینه خود فرمود. و فرمود:«در آن 





هنكام می‌گوید :هر آینه بر امر خوبی بو و #عتقاد درستی داشتهام». 

۹ ۱۰ .از او .از ابوالجارود روایتت ان ككفت :به امام محمد باقر ا عرض کردم 
که: يابنر سول الله! آیا دوستی مرا با شما اهل بیت می‌شناسی؟ و می‌دانی که من خويش را از 
هر کسی بر يده و به سوی شما منثهی دام قاسۇ الات دارم؟ 

ابوالجارود می‌گوید : حضرت فرمود: «آری». و می‌گوید :عرض کردم :من تو را 
مسئلهاى می‌پرسم و توقع دارم كه مرا در آن مسئله جواب بفرمایی؛ زیرا که من چشمم نابینا 
است و کم راہ می روم »و در هر وقت نمی‌توانم که به زيارت و دیدن شما بيايم. 


فرمود: «حاجت خود را بیار و آنجه می‌خواهی پپرسی . ببرس». 





عرض كردم : مرا خبر ده به دين خويش که خدای قرا به آن می‌برستی و تو و اهل 
به آن ديندارى می‌کنند تا آنکه من خداى #ق را به آن پپرستم و دینداری کنم . 

فرمود : «اكرجه خطبه راکو ناء كردى و سخن را مختصر ادا نمودى. ولیکن مسئله را 
بزرگ ساختی و از امر عظيمى پرسیدی. به خدا سوكند كه دين خويش و دين پدران خويش 
رابه تو تعليم مىدهم . آنجه ما خداى را به آن می‌پرستیم و ديندارى مىكنيم . كواهى دادن 
است به اينكه خدايى نيست. مگر خداء و آنكه محمد رسول خدايق است. و اقرار كردن به 





۱ تسا 4ه 





۲ الكافي /الأصول کتاب الإيمان والکفر 





۰۰ لم يمن ضالح بن 





: «أعِذ عَلَئء فاد عَلَِهِ. َقَالَ: «سَهَادةُ أن لا اه إل الل وأ محَتداً 








باب در بیان ستونهاى دين اسلام تحفة الأولياء /ج0۲ ۶۳ 


زارى از دشمن ما و 
تسليم شدن برای امر و فرمان ماء و انتظار بردن قائم ماء و سعی كردن در بندگی خداو 
پارسایی کزدٹہ۔ 

۰ ععلی بن ابراھیم داز صالح بن سندی .از جعفر بن بشیر :از علی بن ابی حمز 
ت كرده است که گغت : شنيدم از ابوبصیر كه امام جعفر صادق 98 را سژال 


آنچه محمد آن را از نزد خدا آورده: و دوستی از برای دوست ماء و 








از 
از 


ابوبصیر روا 





می‌کرد و به آن حضرت عرض کرد: فدای نو گردم! مرا خبر ده از دینی که حدای 38 آن را بر 
بندگان خويش واجب گردانیده. آنچه ايشان را نمی رسد كه به آن جاهل باشند. و غير آن از 





ایشان قبول نمی شود و بیان فرماكه 
فرمود:«دو مرتبه بر من تکرار كن». أبوبصير بر آن حضرت تکرار نمود. فرمود: 
«گواهی دادن است به آنکه خدايى نیست: مگر خدا, و آنکه محمد رسول خداءَق است: و 
برپاداشتن نماز و دادن زکات و حح كردن یه كعبة معظم. اما هر که استطاعت داشته باشد 
راهی را به سوی آن. و تواند كه به جالت رو ,و روزۂ ماه مبارک رمضان». بعد از آن. 
اندکی ساکت شد؛ بس دو مرتبه فرمود: فو ولاو أھل بیت». بعد از آن فرمود : «اين است 
آنچه خدای ابر بندگان خو بش وجب گردانیدم, و رور دكار عالم در روز قيامت بندگان را 
سوال نمی فرمايد . و نمی فرماید: چرا از برای من زياد نکردی بر آنچه من بر تو واجب 
كردانيدهام ؛ولیکن هر که زیاد کند. خدا زیادتر به او عطافر مايد .به درستی كه رسول دام 
سنت‌های بسیار نيكو را قرار داد . فرموده که : سزاوار است ازبرای مردمان که آن را بگیرند و 
به آنها عمل نماینده 
۱ حسین بن محمد .از معلّی بن محمد .از محمد بن جمھور .از فضالة بن بو 
ابوزید حلال ٠‏ از عبدالحمید بن ابوالعلای ازدى روایت كرده است كه كفت : شنيدم از امام 








جعفر صادق لا كه می‌فر مود : «خدای 35 بنج جيز را بر خلق خود واجب ساخت. و در 
چهار چیز از آن رخصت داد * و در یکی از آنها رخصت نداد » جه هر يك از نماز و زکات و 
روزه و حجّ, گاهی ساقط می شوند, و ولایت, در هيج وقتی از اوقات و در هيج حالی از 
حالات» ساقط نمی شود 

۲ .از او 





معلّی بن محمد .از وشاء .از ابا .از اسماعیل جعفی روایت است که 
مردی بر امام محمد باقر 3 داخل شد و با آو نامه‌ای بود. حضرت باق ركه به آن مرد فرمود 





كتاب الإیمان والكفر 
۴ الکافي /الأصول 





۳ علي بن 







البو یر أ ع 
خلت علی آيي عب اللہ سو شر مار 


ذا المرل؟ قال : «طلث 















تحفة الأولياء 0۳ ۶۵ 





ن نامة مخاصم است و در آن سوال كرد 





:ينی كه عمل در آن قبول می شودہ۔ 


آن مرد عرض كرد : خدا تو رارحمت کند! اینک [عاين] همان است كه من می خواهم؛ 





پس حضرت باقر 38 فرمود:«آن است که كواهى دهى كه خدابی نيست » مگر خداء در حالتى 
كه تنها است و او را شريكى نیست و آنكه محمد بندہ و رسول او است. و اقرار کنی به آنچه 
محمد آن راز نزد خدا آورده؛ و ولايت از برای مااهل بيت .و بيزارى از دشمنان ماء و تسليم 
كردن امر و فرمان ماو پارسایی و فروتنى : و انتظار کشیدن قائم ما .و آنكه ما رادولتی است که 
چون خدا خواهد آن رام ىآورد» 

۳ ۱۴ . على بن ابراهيم .از بدرش و ابوعلی اشعرى »از محمد بن عبدالجبار هر دو 
روایت کرد‌اند. از صفوان از عمرو بن حريث که كفت : بر امام جعفر صادق 440 داخل شدم 
و آن حضرت در منزل برادرش عبدالله بن محمد بود. به آن حضرت عرض كردم : فداى تو 
گردم! جه جيز تو را به اين منزل آوردہ؟ و چو باعث شده که به اینجا تشريف آورده‌ای؟ 
فرمود :٭طلب كردن نزهت '0. 

راوی می‌گوید :عرض كردم : قدای تگرهم! أيائمى خواهى كه دين خود رابر تو حکایت 
کنم؟ حضرت فر مود : ابلى » اج کیچ روو ښ کرد : جنين دینداری می‌کنم ؛ خدا را 
می‌پرستم به كواهى دادن به اينكه خدايى نیست .مگر خداء در حالتی كه تنها است و او را 
شريكى نیست ‏ و آنكه محمد بنده و رسول او است :و آنکه قيامت آمدنی است ودر آن شکی 
نمازو 








نیست و آنکه خداکسانی راک در قبرها قرار دارند زنده خواهد كرد و بر پای داش 
دادن زكات و روزة ماه مبارک رمضان و حجٌ خانة کعبه» و ولايت از برای امیرالمزمنین 
علی 38 بعد از رسول اه و ولايت از برای امام حسن و امام حسین٠‏ و ولایت از برای 
حضرت على بن الحسين. و ولاب 
- صلوات الله عليهم اجمعين 


مىميرم :و نخدا رابه آن پرستش مىنمايم . 





برای محمد بن على » و از برای تو بعد از آن حضرت 
.و آنکه شما امامان منيد . بر این اعتفاد زندكانى می‌کنم و بر آن 





فرمود: ای عمروا به خدا سوگند که این دين؛ دين خدا و دين پدران من است. و دینی 
است كه من خدا را به آن پرستش مىكنم در نهان و آشکار؛ پس از خدا ببرهيزيد و زبان 


١۔‏ و نزھت -به ضم نون و سکون زاى هؤز -. در شدن از بدی است : و نيكو و خرم شدن و نيكو شدن. حاصل أنكه 
فرمود :به جهت تفريح دماغ بيرون آمدہ و به اینجا آمدءام . (مترجم) 
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حَمَلْتَ الاس علی كَاجِلِكَ 97 






۴ مق بن خي . عن خمد ب وو ًّ 






جلت فِتا2, فالّ: 





؟» لب : نعم 


.تام لجل في ذف اليل کر 


ال 2 


به الدّم. وَتُؤّدَئ به الما 





وَتُسْتَحَلٌ به اروج لاب عَلَى الریعان» 





باب در بیان اینکه به اسلام . خون از ریختن بازداشته می‌شود.. تحفة الأولياء /ج 7 ۶۷ 


خود رانگاہ دار مگر از آنچه خوب باشدء و مگو که من خود را هدایت كردهام؛ بلکه خدا تو 
را هدايت كرده است؛ بس شكر آنچه خداى #ق به آن بر تو انعام فرموده به جا آور . و از آنها 


مباش که چون رو آوردند . در برابر جشمهاى ايشان بر ایشان طعنه زنند. و چون بشت کنند . 





در بشت سر ایشان طعنه زنند(و مراد این است كه با مردم نيكو معاشرت كن .و از آنچه باعث 
طعن باشد دورى نما.). و مردم رابر دوش خویش سوار مكن؛ زيراكه اگر تو مردم رابر دوش 
خويش سوار كنى . زود باشد که سرهاى شانة تو را بشکافنده. 

۴ 18 . محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از على بن نعمان. از ابن‌مسکان, از 
سلیمان بن خالد از امام محمد باقر 4 روايت كرده است که فرمود :«آیانمی خواهی که تو را 
خبر دهم به ريشة اسلام : و شاخه و بلندتر موضع كوهان آن؟» عرض کردم : بلى » مى خواهم» 
فدای تو گردم! 

فرمود :«اما ریشۂ آن نماز اسٹ :و ثابهآن زکات است :و بلندتر موضع کوهان آن جهاد 
است» . بعد از أن فرمود:هاگر خو اهل »نوا گب رگھیم به جمیم در های خوبی؟»عرض کردم : 
آری. فداى تو گردم! 








می‌آورد» پس اين را خواند که : تَتَجَافى جُُوبُهُمْ عن الفضاجع» 'كه ترجمة آن بامابعد ان .اين 


است كه: «دور می شود بهلوهاى ايشان از خوابگاه‌های خویش»." 
۴۔ باب در بیان اينكه به اسلام, خون از ريختن 
بازداشته می شود و بیان اينكه ثواب بر ايمان است 
۰۵ .على بن ابراهيم :از پدرش » ازابنابىعمير .از حکم بن ايمن .از قاسم صيرفى ٠‏ 
شريك مفضّل روايت كرده است كه كفت : شنيدم از امام جعفر صادق # كه می فرمود: 
«اسلام. به واسطة آن. خون از ريختن باز داشته مىشود. و امانت» به آن» به صاحبش 





بركردانيده مى شود , و فرجهاء به آن. حلال می گردد. و ثواب بر ایمان است. که بدون آن» 

3 سجده ۷ 

۲ . و این كنايه است ازشبخیزی .که چون جھانیان گرم خواب غفلت باشند . ابشان پهلو از بستر گرم برداشته . 
ر حالی كه صاحیان ترس و اميد باشند . (مترجم) 





پروردگار خويش رامی‌خوانند از روی ترس و امید : 








۸ الكافي /الأصرل کتاب الإيمان والکٹر 


E. 10# 





سات اعد اللو 







نکن فلا أشنا ولا ی الإيغان فى وينه 
الاشلام؟». 





۸ مح بن یخی , عن أ 


ان ن الط 





َمَالَ: «الاسلام مُو لامر الي عليه النّاش. َهاده أن لا له الله ون 





هد الالام». 


«الإيمَانٌ مرف دا 






مُثلما وان ال . 








باب در بیان اینکہ به اسلام . خرن لز ریختن بازداشته تحفة الأوثياء زج ۲ج ۶۹ 





کسی مأجور و مثاب نباشد بر عملی که از أو صادر شدہ باشدہ 

۶ على .از بدرش از ابن‌ابی‌عمیر »لزعلا .از محمد بن مسلم 
امام جعفر صادق فتك روايت كرده است که فرمود:دایمان , اقرار كردن و عمل است :و اسلام ٠‏ 
اقرٹری لست بىعمل» 

۷ء .على بن ابراهيم .از محمد بن عيسى »از يونس :از جميل بن درّاج روایت کرده 
است که كفت : امام جعفر صادق 9۶ را سزال كردم از قول حدای 3# : (فالتٍ الآعزابٌ آنتافل 
نو لکن وا نا ایح نان في وگ '؛ يعنى : «كفتند باديهنشينان كه ايمان 
اید. وليكن بگویید که اسلام آورده‌ایم . و هنوز ايمان در 





امام محمد باقریا 











دل‌های شما درنيامده است و بعد از این در خواهد آمد». 

راوى مىكويد : حضرت به من فرمود :«آیا نمی بینی كه ايمان غير اسلام است!؟1 

۸۸ ۴ . محمد بن يحبى :از ام محمد . از على بن حكم. از سفيان بن سمط 
روايت کر ده است كه كفت : مر دی للام يعفر بادآ 4# را سؤال کرد از اسلام و ایمان .كه فرق 
ميان اين دو چیست؟ حضرت او راج واناد بعد از آن. از حضرت سؤال نمود و باز او را 
جواب نفرمود؛ بس در كو چەایٰ هه ری نایک شدہ بود كه آن مرد كوج كند و از 
مدینه بيرون رود. حضرت صادق 38 به آن مرد فرمود : «كويا رفتنت نزديك شده. عرض 
کر 





: آری. فرمود: «پس مراخر خانه ببین» 

بعد از آن, حضرت را ملاقات كرد؛ و اور از اسلام و ایمان سزال کرد که فرق ميان آنها 
چیست؟ فرمود :هاسلام همان چیز ظاهری است که مردم برآنند : و آن گواهی دادن است به 
اینکه خدايى نیست. مگر خداء در حالی که تنها است و او را شریکی نیست؛ و آنکه محمد 
بنده و رسول او است» و به پاداشتن نماز و دادن زكات و حي خانة کعبه و روزة ماه مبارک 
رمضان ,و اسلام همین است» 





و فرمود: دایمان: شناعتن این امر است ( که يعنى ولایت اهل مذکور شد): 
پس اگر به اینها اقرار کند و ای 


۹ ۔ حسین بن محمد :از معلی بن محمد و چند تفر از اصحاب ما. از احمد بن 


امر را نشناسد, مسلمان باشد و گمراه خواهد بوده. 











۰ الكافي /الأصول کتاب الإیمان والکفر 








عم له لم لرا تقذ کت 
۰ء خد ب مڪ عن اين ن سَعِيلٍ. عَنْ کم 





م ودی پد 





عفر . الاب عَلَى الإيعان». 


۵ ۔بَاب أن الإيتان شر الاسلاع,والاسلام لا شرك الزینان 


۱ء مد بی يُخبئ , عا 





ڪڊ عَنِ الحَسَنِ بن مُحبُوب, عَنْ 








باب در بیان اینکه ايمان با أسلام شركت دارد... 





۷۱ org, «ya 





محمد همه روايت کردەاند از وشّاءء از ابان » از ابوبصيرء از امام محمد باقر 98 كه كفت 





شنيدم از آن حضرت که می فرمود » یا این آيه را می خواند كه :«فالت الآعرابٌ 
ولكن قُولوا أْلمناه' . 
و فرمود : #بس هر كه گمان کند كه ایشان ايمان آوردهاند . دروغ كفته . و هر كه گمان كند 





كه ايشان اسلام نياوردهاند . دروغ كفته است» 

۰ء .احمد بن محمد .از حسين بن سعيد .از حكم بن ایمن .از قاسم شر یک مفضل 
روایت كرده است كه كفت : شنیدم از امام جعفر صادق 'ة كه می‌فرمود : «اسلام .به واسطة 
آن. حون از ریختن باز داشته مىشود. و امانت. به آن . به صاحبش بركردانيده می شود » و 
فرجهاء به آن, حلال می‌گردد :و ثواب بر ایمان است. که بدون آن. کسی مأجور و مثاب 
نباشد بر عملی که از او صادر شده باشد». 


۵۔ باب در بیان ايه ایا با اسلام شرکت دارد. 
و اسلام بایان رركت ندارد؟ 

٠ .محمد بن یحبیناژ هل ین محمد از چسن بن محبوب :از جمیل بن صالح‎ ١١ 
از سماعه روایت كرده است که گفت :به حدمت آمام جعفر صادق 88 عرض کردم :مرا خبر ده‎ 
از اسلام و ایمان که آيا اين دو مختلف‌اند؛ يعنى در حقیقت دو چیزاند : يا دو لفظاند که یک‎ 
معنی دارند؟ فرمود: دیمان با اسلام مشارکت می‌کند . و اسلام با ایمان مشارکت نمی‎ 
یعنی مشارکت كلّى . عرض كردم : پس هر دو را از برای من بیان فرما۔‎ 

فرمود: «اسلام, كواهى دادن است به اينكه خدايى نيست. مگر خدا؛ و تصديق كردن به 





رسول خداءل3. و به همین (يعنى اسلام) خونها از ریخٹن با 





می‌شود. و نکاح‌هاو 
میراث‌ها بر آن جارى مىكردد (چه به محض اسلام . نكاح و ارثى كه به جهت كفر بر او حرام 
بود و حق نداشت. حلال می شود و حق به هم می‌رساند.). و جماعت مردمان بر ظاهر 
اسلامند . و ايمان. هدايت است: و آنچه در دلها ثابت می شود از صفت اسلام »و آنچه 
۱. قرف 1 


۲ . بعنى در ميان این دو عموم و خصوص مطلق است. جه در هر جا که ایمان هست لته اسلام هست . و در بعضی 
ازمولۃ اسلام ھست ٠‏ و اہ 





نیستۂ پس مؤمن و مسلمان مانند انسان و حیوآن إعام و حاص | اند. (مترجم) 








تاب الا یمان وا 
۲ الكافي الأصول كتاب الإيمان والکٹر 








فی اللو شلام ما عَلَيدِ الماح وَالْمَوَارِيتُ 





اث الرتلامء والاسلام لا ب 





وف الما وَالإويمانَ شرا 


پ سے ئگ سا نے فر:. ال ال کہ 
ن أضحابًا . عن أحْمَد بن مُحَمّدٍ بن خَالِدٍ. عن الْحَسَن بن 


كي قالّ: 









باب در ین اینکه ایسان با اسلام شركت داد تحفةالأولياء / ع۴ 0 ۷۳ 


ظاهر می‌شود از عمل . و ایمان» يك درجه از اسلام بلندتر است؛ زيراكه ايمان با اسلام در 





ظاهر شرکت دارد. و اسلام با ایمان در باطن شركت ندارد » و هر چند که در كفتار و صفت 
باهم جمع باشنده.! 

۸ .على بن ابراهيم از محمد بن عیسی »از يونس بن عبدالرحمان از موسی بن 
بكير ۲ از فضیل بن يسارء از امام جعفر صادق 48 روايت كرده است که فرمود: «أيمان با 
اسلام مشارکت دارد و اسلام با ایمان مشاركت ندارد» . 

۳ء على »از پدرش :از ابنابىعمير .از جميل بن دراج .از فضيل بن يسار روايت 
كرده است كه كفت : شنیدم از امام جعفر صادق چا كه می فرمود : دایمان با اسلام مشاركت 


می‌کند و اسلام با آن مشارکت نمىكند؛ زیراکە ايمان جيزى است که در دل‌ها ثابت شده؛و 





اسلام آن چی ی است كه نکاح‌ها و ميراثها و حفظ خون‌ها بر آن جارى است وايمانبا 
اسلام شرکت می‌کند و اسلام با ایمان شبرکنت هی کنده 

۴ .جند نفر از اصحاب مار الا گر ان .از احمد بن محمد بن خالد .از حسن بن 
محبرب از ابوالصیاح کنانی كه گفت به کات آمام جعفر صادق 4# عرض کردم :كدام یک 
از این دو افضل است؛ ایمان یا لآم سیب تیک آثان که در نزد ما هستند. می‌گویند 
که : اسلام از ایمان افضل است . 

فرمود: «ایمان از اسلام بالاتر است». عرض کردم : بیان آن را به من عطا کن و مرا به آن 
فیروزی ده تا توانگر شوم و در جواب دادن خصم قوی باشم. فرمود :«چه می‌گویی در باب 
کسی که در مسجدالحرام از روی عمد حدث کند؟» عرض کردم :او رامی‌زنند ؛ زدنى سخت . 
قرمود :درست یافتی . 

وفرمود : «چه می‌گوبی در باب کسی که در خانة کعبه از روی عمد حدث کند؟4 عرض 
كردم : او را می‌کشند . فرمود: «درست یافتی. آيا نمی‌بینی که خانة کعبه از مسجدالحرام 





١‏ . و مراد اين است که ایمان با اسلام: در جميع احوال ظاھر که در اسلام معتبر است+ ماتند نماز و زکات و غی رآ 
ان معتبر است ‏ شرکت ندارد؛ زيراكه در تصدیق به رلاہت: 
با آن مشارکت ندارد و هر چند كه در شهادتین باهم اجتماع بسته باشند . (مترجم). 

است: ر.كل: معجم رجال الحدیث يج ۱۹ء 








۲ در هر ہے آمدہ اما نسخہ متن عریی يعنى ۸ 


عي ۲۸ تا ۳۱ 
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۴ الکافي /الأصول 





دی إل 
E‏ ول اله عر وَجَلّ -أَصْدَيٌ الو 


قَظْلٌ عَلَى الشدلم هي شي: 









َم مُجْتَِعُونَ عَلَى سلاو 





باب در بیان اینکه ایمان با أسلام شركت دارد تحقة الأولياء / ج۲ ن ۷۵ 


افضل است؟ و نمی‌بینی كه خانة كعبه با مسجدالحرام شركت می‌کند ٠‏ و مسجدالحرام باخانة 
كعبه شركت نمی‌کند؟ و همجنين إيمان با اسلام شركت می‌کند و اسلام با ایمان شركت 
نمی‌کند». 

۵/۵ چند نفر از اصحاب ما روايت کرده‌اند .از سهل بن زياد و محمد بن یحبی »از 





احمد بن محمد هر دو از ابن‌محبوب. از علی بن رئاب. از حمران بن اعین٠‏ از امام 
محمد باقر 8 که كفت : شنيدم از آن حضرت که می فرمود : 

«ايمان. جيزى است که در دل إستقرار دارد و آن رابه سوى خدای 38 مىكشائد و بهاو 
می رساند ؛ و عمل كردن به طاعت خدا و تسليم كردن امر ما" آن را تصديق مىكند . و اسلام» 
بزى است که ظاهر باشد از كفتار یا کردار : و آن همان است كه جماعت مردمان برآنند از 





همة فرقههاى اسلام » و به آن خون‌ها از ريختن باز داشته شده, و میراٹھا بر آن جاری 
گردید .و نكاح جواز به هم رسانيده » و همه فرق اسلام اجتماع كردند بر نماز وزكات و روزه 
و حح و به همین از كفر بیرون رفتنها يمان تصديفى منسوب شدند. وليكن اسلام با 
ايمان شرکت ندارد .و ایمان بااسلام تزکت داز هر دو در كفنار و كردار جمع می‌شوند» 
جنانجه خانة كعبه در مسجد الحرا مواق شبدءءو:مسجالحرام در خانه كعبه نيست.و 
همجنين ایمان شر يك اسلام است ؛ و اسلام شریک ايمان نيست . و خداى 8 فرمودہ است 
قات الآعزابٌ آمَنَا َل تین ن ولو أشنا لما ذل لاان في شوب 
خدای از همه قول‌ها راست‌تر است». 





4 پس قول 


عرض کردم : بس آيا مؤمن را بر مسلمان هبج زيادنى هست در باب جيزى از 
فضیلت‌های نفسانى و احكام شرعيّه و حدود آن و غير اینها؟ فرمود :دنه بلکه مؤمن و مسلم 
در این باب» جارى مجراى يك نفرند و حکم يك کس دارند ‏ وليكن مؤمن را بر مسلمان 
زیادتی هست در باب اعمالی كه به جامی‌آورد. و آنجه به واسطة آن به سوى خداى يف تفرّب 





می‌جویند» 
عرض کردم :آ یا عدای 3#نمی فرمايد :من 3 ايها '؛ يعنى :«هر که 
بیاورد خصلت نیکی راء بس از برای او است ده برابر آن». و تو فرمودی و ادُعانمودی که 





١‏ .در هر دو نسخه دامر ماه آمدہ اما متن حدیث «أمره» به معانی فامر اوه است. 


۲. حجرات. 1۴. ۳۔ انعا ۰ 








۶ الکافي /الأصول كتاب الڑیمان والکفر 





: «كَذْلِكَ الما وَالإسْلام». 


۶ باب رنه وفیہ أن الإشلام قبل الْزیتانِ 











باب دیگر از این باب .و در این باب لست که اسلا پیش از امن سيت الأولياء رجن ۷۷ 


ایشان بامؤمن بر نماز و زکات و روزہ و حج اجتماع دارند ۔ 
فرمود ع 
به خصو ص آنان‌اند که خداى ك3 حسنات و خوبىهاى ايشان را مضاعف می‌گرداند »و هر 








ایا دای #ق نف رموده است که : 3 “.و مؤمنان» 





حسنهاى از ايشان را هفتاد چندان می‌سازد؛ بس این زیادتی مؤمن است بر مسلمانءو 
فضيلتى است که مؤمن دارد .و خداى ‏ تعالى -از برايش زياد می‌کند در حسناتی که دارد ‏ به 
اندازۂ صخت ایمائش اضعاف بيار ہو خدا با مؤمنان آنچه خواهد از خوبی می‌کنده . 

عرض کردم : مرا خبر ده که آياكسى که در اسلام داخل شدہ, داخل در ایمان نیست؟ 
فرمود :«نه . وليكن چنین کسی منسوب به ایمان شدہ و از كفر بيرون رفته است. و زود باشد 
که از برايت مثلى بزنم كه به واسطة آن زيادتى أيمان رابر اسلام نعفّل كنى و بفهمى . مرا خبر ده 
كه اگر مردى را در مسجدالحرام ديدى . آیا جنان است كه شهادت دی که تو او را در خانڈ 
كعبه دیده‌ای؟» عرض كردم :اين شهادت از چڑای من جائز نيست 

فرمود :هبس اگر مردى را در خانفكعية وید آپ شاهد مىباشى كه او در مسجدالحرام 
داخل شدده؟» عرض کردم : آری 

فرمود: «ابن امر چگونه می‌شود؟»عرّخن كردم : آنکه‌در خانة کعبه است . به دخول كعية 
معفلّمه نمی رسد. تا آنكه داخخل مسجدالحرام شود. فرمود : «درست يافتى و خوب كفتى». 
بعد از آن فر مود : «همجنين است ايمان و اسلام». 





۶ -باب ديكر از اين باب و در لين باب است كه اسلام بيش از ايمان است 
١ / ۶‏ .على بن ابراهيم از عبّاس بن معروف, از عبدالرحمان بن ابىنجران. از 
حماد بن عثمان, از عبدالزحیم قصیر روايت كرده است كه كفت : با عبدالملک بن اعین به 
خدمت امام جعفر صادق 88 [نامه] نوشتیم. و از آن حضرت سؤال کردیم از حقيقت ايمان 
كه آن چیست؟ در جواب من با عبدالملک بن اعين نوشت که ہسؤال كردى از ایمان ۔خدا تو 
را رحمت کند... و ایمان ‏ اقرار كردن است به زبان و اعتقاد كردن در دل و عمل كردن به اعضا 
و جوارح. و ایمان۔ بعضی از آن. از بعضى ناشى می شود و اجزای آن به هم بيوسته است .و 


أيمان چون خانه است که اجزا دارد و همجنين اسلام چون خانه است. وكفر نيز چون 





750 بقرہ‎ ١ 








۸ الكاقي / الأصول كتاب الإیمان والكفر 


العقاصي. از صَغِيرَة ین ضایر 
یمان, سَاؤِطاً عَلهُ اشم 








م. فَإِنْ تاب واشتفر, عاد إلى دا الایتان, ول 
رة یار لو والاسیخلال أن ول بلغلاي: ها خرام, ورام 
هذا علال. وَدَانَ 5 

الكفْرء وكا 


1 
ارج عن | 











باب دیگر از این باب .و در این باب است كه اسلام پیش از يمان است تحفة الأولياء /ج٣0‏ ۷۹ 


خانه است؛ پس كاه است كه بنده‌ای مسلمان می‌باشد از آنكه مؤمن باشدءو مؤمن 





نمىباشدء تا آنكه مسلمان باشد؛ بس اسلام بيش از أيمان است . و اسلام با ایمان فی‌الجمله 
مشاركت مىكند؛ بس هرگاه بنده‌ای گناہ کبیره‌ای از گناهان كبيره ‏ ی گناه صغیرہای از كناهان 


به عمل آورد »از ایمان بیرون است و نام ایمان از او 





صغیرہ راكه خداى از آنها تھی فر مود 
ساقط باشد. وليكن نام اسلام بر او ثا 





است؛ پس اگر توبه کند و استغفار نمایدء به سوی 
خان ايمان برگردد. و جيزى او رابه سوى كفر بيرون نمی‌برد. مگر انکار و حلال شمردن 
آنچه حلال نباشد؛ به اينكه از برای حلال بگوید كه اين حرام است. و از برای حرام بگوید که 


اين حلال اسث . و به آن اعتقاد داشته باشد و ديندارى كند؛ بس در نزد اين عقید 





ازدين 
اسلام وايمان بيرون و در كفر داخل باشد. و به منزلڈکسی است که داخل حرم شده باشد بعد 
از آن, داخحل خانة کعبه شود ,و در خانةكعبه جدثى راواقع ساخته باشد؛ پس او رااز خانڈکعبہ 
و از حرم بیرون می‌کنند .و گردنش را پنی‌زنند هوكم سوی آتش جهنم باز خراهد گشت» 

۷ . چند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌ند .از احمد بن محمد .از علمان بن عیسی ۰ 
از سماعة بن مهران که كفت : سا نكمم او راز ايمان و الام و به او عرض کردم : آيا در 
ميانة اسلام و ايمان فرقى هست؟ فرمود: «آيا از برایت مَثَل آن را بیان كنم؟؛ راوی می‌گرید : 
عرض كردم : ان مثل را ايراد فرما. فرمود ايمان و اسلام: مثل خانة كعبة محرّمه است 
نسبت به حرم . كاه است كه کسی در حرم می‌باشد و در خانة كعبه نمی‌باشد؛ و در كعبه 





نمی باشد تا آنكه در حرم باشد. و كاه است كه کسی مسلمان می‌باشد و مؤمن نمی باشد :تا 
آنكه مسلمان باشدہ. سماعه می‌گو بد :عرض کردم:چیزی این کس رااز ایمان بيرون می برد؟ 
فرمود :«آرى». عرض كردم : بس او را به سوی جه جيزى می‌کشاند؟ فرمود :ابه سوى اسلام 
ياكفر». و فرمود:«اگر مردى داخل خانة کعبه شود و بولش از او رها شود :او رااز خانة كعبه 
بيرون مىكنند . و از حرم بيرون نمی‌کنند؛ بس جامة خود را می شوید و خود را پاک می‌کند. 
بعد از آن, کسی او رااز داحل شدن در خانه كعبه منع نمی کند . و اگر مردى داخل خانة كعبه 
شود و از روى عناد در آن بول كند. و رااز خانة كعبه و از حرم بیرون می‌کنند و گردنش را 


می‌زننده. 





۰ الکائي /الأصول کتاب الإيمان والکٹو 


۷باب 


ا ۳۹۳ ۳ 
۸ء . علي بن مُحَمٍَ. عَنْ بَعْضٍ اضحایه. 








هاب تحفة الأولياء ج07 ۸۱ 


۷ ۔باب! 


۸ علی‌بن محمد :از بعضی از اصحاب خویش:از آدم بن اسحاق. از 





عبدالرزٌاق بن مهران :از حسين بن میمون, از محمد بن سالم. از امام محمد باقر 4# روایت 
كرده است که فرمود :« گروهی در این قرآن سخن گفتند بی‌آنکه علم داشته باشند . و بیان آن, 





تأوپه ايلم اوه لالد" تا آخر آیه كه با ترجمه گذشت ”!بس منسوخات و آنهاکه حکم 
آن برطرف شده. از جملة متشابهات‌اند كه تأويل آنها راغیر از خدا و راسخان در علم کسی 
نمی‌داند. و محکمات آنها از جملة ناسخاتاند. به درستی که خدای 8 نوح رابه سوی قوم 
خویش فرستاد, به آنكه بپرستید خدا وال كي , از نافرمانی او ببرهيزيد ‏ و از عقوبتش 
بتر سيد : و مرا اطاعت كنيد در هر ه آمآوانهی)کن؛ جه . طاعت من مقرون به طاعت خدا 
است , بعد از آنء ایشان را دعوت نمود به سوی خدا بم تنهايى ,و اینکھ او راعبادت کنند و 
چیزی را با او شريك نگردانند . ب 


محمد رسیدند؛ بس ايشان رادعوت نمود به سوى اينكه خدا را بپرستند و چیزی را با او 





از نہ پیغمبرآن 8# را مبعوث كردانيد بر این امر : تابه 





شريك نسازند , و فرمود : قرع كم منَالدّنٍ ما وضن به ُوحاً الذي ی 


١‏ . وكلينى ‏ رضى الله عنه ‏ عنواتى از برای این باب ذ كر نفرمودہ. و غرض و مقصود از ابن باب چتانچه از حدیث 
آن ظاهر می شوہ »این است کہ امن پیش از هجوت پیغمبر به جهت ضعف دین وكمى یور أن. مجژد تصديق به 
توحيد دا و رسالت محمد بودہ. و بعد از هجرث به جهت قث دين و بسيارى ياوران و شابع شدن احكام در 
آنءو صدور وعيد بر آن. تصديق به ولابث و عمل بر أن علاوه شدہ و فكر به تفا و نيستى هر يك از اینھا متحقّق 
می شود . أنكه ایمان به شربعتهاى پیش نيز همجنين بود .و آنکه بسيارى از این اّت به سیب ميل دلهاى ایشان و 
رجوع نكردن به سوى وھبران: منشابھات و منسوخات را ييروى کردند و محکمات و ناسخات را ترک نمودند. و 
گمان كردند كه ایمان به معنی ال است و بس و ديكر معنی‌ای نداد« و ندانستند كه آن معنا منسوخ شدہ و به آن 

دیگر ضمیمه شده است. (مترجم) ۲. آل عمران, ۷ 

۳ . اوست که این کناب رأ بر تو فرو فوستاد كه برخی از آنهاآ‌های محكم و روشن‌است, و ایتھا اساس کتابند. و برخی 
دیگر متشابه و چند پھلوند . اما کسانی كه به دلب كزى دارتد برای تاویل و فشنه جویی از متشابھات أن پیروی 
میکننف در حالى كه تاويل حفيفى آن را جز خدا نمی دائد. (مترجم) 























۲ الكافي /الأصول كتاب الإيمان والكفر 








و أن الله يس بطلام لل 
في القثلِ . وَالْمَعَاصِي الي اجب ال 


فلا اسْتَجَابَ لک 


تب من استجاب له من ويد ین الْمُؤْبنِين. عل لكل 











باب تحفة الأولياء زج۳ ن ۸۳ 
ابزهیع وَمُوسئ وعیسی آن أقيمُوا الدين ولا روا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَاتَدْعُومُمْ له اله 

:. 4 پس پیغمبران رابه سوى قوم ایشان مبعرث 
گردانید با تکلیف به شهادت دادن به اينكه خدايى نيت . مگر خداء و اقرار كردن به آنچه آن 





پیغمبر از نزد خدا آورده بود؛ بس هر که ایمان آورد و اعتقاد كرد از روى اخلاص و بر این 
اعتقاد مرد خدابہ همین او را داخل بهشت گردانید . و علّت این . آن است که خدا بر بندگان 
خويش ستم نمی‌کند .و بیائش آن است که خدا چنان نبو د که بنده راعذاب كند :تا أنكه بر آن 
جناب غلظت و شذّت می‌کرد در کشتن و سایر معصیت‌ها که خدا بر خو د و اجب گردا 
سیب آنهاآتش دوزخ راء برای کسی که به آنها عمل کنا .و بر خود لازم ساخته که فاعل آنهارا 


به جهنم برد يس در هنگامی که هر پیفعبری رااجابت و اطاعت نمود. هر که او رااجابت کرد 








از قومش از مؤمنان »از برای هر پینمبری از پیغمبران » شرعت و منهاجی فرار داد ۔و شرعت 
و منهاج, راء و رویه است"- و خدای - تعال ی گپه محمد فرمود: خی ایک كنا 


خی إلى توح لین نب 





و 4 أبعت زنب دوستتی كه مأ وح ىكرديم به سوی تو ؛چنانچھ 
وحی کردیم به سوی نوح و پیشبران بح ازناو6 و هر پیغمبری را به عمل كردن به راه و 
رويّهاى امر فرمود» و از جملة راه و رویه‌ای كه خداى 38 موسی 444 رابه آنها امر فرموده بود. 
أن بود که شنبه‌داری را که تعظیم روز شنبه است -بر بنی‌اسرائیل قرار داد . و تعظیم شنبه آن 
بود که در آن عبادت کنند و مشغول کاری نشوند و شکار ماهی نکنند؛ پس امر چنان بود که 
هر کس تعظیم شنبه می نمود, و حلال نمی‌دانست كه آنچه راكه از آن ممنوع بود به جا آورد 
از ترس خداء خدا او رادر بهشت داخل می فرمود, و هر كه استخفاف به حقّ شنبه می‌کرد .و 
حلال می‌شمرد آنچه را که خدا بر او حرام كردانيده بود از عملی که خدا او را در آن روز از 





١‏ . شور ۱۳برای شما از دین. همان را تشریع کرد كه به نوج توصبه كرده بود. و آنجه راكه بر تو وحى کردیم وآنچه 
راكه به ابراعيم و موسى و عيسى توصيه كرديم. ايبن بود که دين را پر پا دارید و در آن متقرق نشويد . بر مشركان كران 
است آنچە كه ابشان رابه سویش می خوالی . خنداوند هر كس رابخواهد به سوى خود م ىكشد, و هر کس راكه به او 
باز گردد به سوى خود ره می‌تماید. (مترجم) 

۲ ۔ و مراد از راہ شريعت است که به کتاب معلوم شود. و رويه. جيزى است که از حدیث و طریق مفهوم گردد 
(مترجم) ۳۔ تسام 3۶۳ 








۴ الكافي /الأصول کتاپ الإيمان والكفر 





ولاز الكبت. عَضِب الله لهم ین كُوا بالخ ولا 





رت وا 1 6 
شكوا في شَيْءٍ ًا جاء به مُوسی 3 . : «و لَقَد تم الزین ادزا 


لهم ووا رنه خابئين» 








بالل یبا 








شا 


قصی رَبك لاه وبالؤالدين إخشانا إلى وله شمالی: نة كان 








5 تحفة الأولياء /ج۲ ن ۸۵ 


آن نهی فرمودہبود ۔ , خدای او را داخل آنش جهنم مىكردانيد . و این در وقتى بود که 
ماهيان راحلال شمردند و آنهارا حبس نمودند در روز شنبه و آنها را خوردند. خدا بر ایشان 


غضب فرمود. بی‌آنکه چنان باشند که به خداوند مهربان شرك آورده باشند و نه آنکه در 





چیزی از آنچه موسی آن را آورده بود. شک داشته باشند . خداى 38 فرموده : «ز لذ مَلِمْتُمُ 





دانستید احوال آن راکه از حدّ فرمان درگذشتند از قوم شماء در قیام نمودن به كار شنبه. " پس 
كفتيم به ایشان که باشيد به صورت بوزینگان رانده‌شدگان؛ 


بعد از آن, خدا عیسی 4# را مبعوث گردانید ‏ با نکلیف به گراهی دادن به اينكه خدایی 





نیست. مگر خدا. و اقرار کردن به آنچه آن رأ از نزد خد آورده بود و از برای ایشان شریمت 
و راه راست و روشنی قرار داد؛ پس أن شرپمت شنبه راكه به تعظيم آن مأمور بودند . بس از 
آن بر هم زد, و همچنین عامة آنچم بر آن پو ند از راہ و رویه‌ای كه موسی 484 آنها را آورده 
بود؛ بس هر که راہ عیسی را پیر وی لنموه, خدا وا داخل آتش جهنم كردانيد .و هر چند که 
آنچه همة پیغمبران آن را آور دم ب ودند ٤‏ انیود کم چیزئ را با خدا شر یک نسازند 

بعد از آن. محمد را مبعوث گردانید : و آن حضرت دہ سال در مکه تشريف داشت؛ 
پس در عرض مدّت آن دہ سال" در مکّه کسی نمرد .كه گواهی دهد به آن که خدایی نیست: 
مگر خداء و به آنکه محمد 6 رسول خدا است. مگر آنكه خدااو را داخل بهشت گردانید به 
همان اقراری که کرد. و آن ایمان تصدیق است. که غير از تصدیق كردن چیزی در آن معتبر 
نبود. و خدا هیچ‌کس را از آنان که مردند : در حالی كه پیرو محمد تا بودند. ہر این اعتقاد 
ب نفرمود مگر کسی كه به خداوند مهربان شرك آورده بود. و مصدّق اين مطلب آن 


است که خدای #ڈدر مکه » در سورۂ بنی‌اصرائیل بر آن حضرت فرو فرستاد که : وقضی ربق 


عذال 





۶۵ بره‎ ١ 
جه منع فرموده بوديم که در آن روز شکار ماهى نکنند و از صبح تا شام مشغول عبادت باشند . وایشان در آن روز‎ . ۲ 
به حيله و جھودباڑی  ماهی می‌گرفتند‎ 


۳. بیامبر کرم وس از بت 





ان جه در تفاسیر شرح آن شده. (مترجم) 
» سيزده سال در مكه بودند اما تسه سال مكلف به دعوت آشکار تبردند 














۶ الكافي /الأصول كتاب الإيمان والكفر 











باب تحفة الأولياء /ج۳ ۵ ۸۷ 





أن لأْعبدُوا إلا يو بالوالِدَيْنِ إخشانا)'ء تا قول آن جناب تعالی :إن كان 





بصپرآه! 
(و حضرت بعد از ذکر آيه می فرماید): أينها ادب است -یعنی طریقة پسندیده .و به 


اصلاح و پند دادن و آموزانیدن و نهی سب که شت و غلظتی در آن نيست. و بر آن 






۱ سرا 





و آنچه از وسط آیه ذكر نشده 





ننمابيد . مگر او ره أنكه نیکویی کنید با بدر و مادر خويش .نبگوبیکردنیبهغایت»اگر 
له برسد ترد تو بورگسالی و كبر سن یکی لزان اج دو (یعنی چندان زيست كنند كه بير شوند و محتاح یھ 
حدمت تو گردند). بس مگر به ايشان كلمع أفنجوزيجاء را گپی می‌گوید که از جبزی به تنگ آمده باشد و با بر او 
كران كردد؛ یعنی چیزی مكو كه دلالت برآداتگی قد بایان به تنگ مباى و صحبت ابشان راكران مشمر. (و 
تخصيص حال پیری, به جهت آن است كه أن حال امظنة داتنگی است؛ نه أنكه حكم هدر و مادر جوان چنین 
نباشد .)و باذك بر ایشان مرن و سح قمحا گوبه یشان سخن نیکو از روی ادب و حرمت 
(و ابشان رابه نام مخوان بلكه بكو :ای پدر و ای مادر) ٠و‏ فرو گذار برای ایشان بال خوارى و تواضع و فروننی راء و 
با یشان نهايت عجز و انکسار به عمل أور از فرط مھربانی یا به جهت أن و بكو كه بروردكارا! رحم فرما و ببخشاہر 
ایشا +چتان چه پروریدند مرادر حالى كه حرد بودم (و راد ان است كه بر يشان رحمت کن اند رحمت ایشا 
بر من ,به تربیت و شفقت و ارشاد .) پروردگار شما داناتر است به أنجه در دلهاى شما است اگر شایستگان باشيد؟ 





بس به دوسشی كه فو -مبحاته ۔از برای بازگردندگان به حضرت فو. آمرزنده بودہ و خواهدبود 
و بده خداوند خویشی راح او و أنجه بابد به لوداده شود وبده درويش و رهكذرى را حق ايشان و اسراف مکن 
ان مائند افشائدن تخم در غير وجه شرعی؛ پراکنده ساختنی به غایت. 





و مال خود را پراکنده مساو و آنرا 
به درسنى که اسرافكتندكان و صرف‌نمایندگان مال خود در معاصى برادران: شياطين و ديوان سرکش‌اند؛ ر شبطان. 
بسيار منکر نعمت و ناسياس بوده و خواهد بود از برای بروردكار خويش و نعمت او 

و اگر له اعراض كنى از ابشان و روی گردانی از محتاجان .به جھت انتظار و طلب روزی و رحمتی كه از پروردگاو 
خود آن ر!امید داری که چون به تو رسائد به ايشان دھی ؛ پس بكو به ایشا گفتاری نرم و نبكوء و یشان رادعاکن به 
فراش روزی, و قررمده دست خود را برسته یه كردق خویش؛ يمو بخل و امساک مکن, و مضا أن وا سڈ 
گشادن؛ یعنی اسراف مکن؛ بس ينشينى دو حالتی که سرزنش کرده شاه بائی و درمانده و ماج بائی یا 
ملامت شده و درمانده كردى. به درستی كه پروردگار تو گشادہ میگرداند روزى را از برای هر که می‌خواهد. و تنگ 
می سازد ير هر که می خخواهد . به درستی كه او ۔سبحانہ۔ یه بندگان خود و مصالح ايشان آگاہ و بينا بوده و می باشند (و 
مصائح ایشان را أو می‌داند و آنچه مصلحت ایشان است به عمل می آورد بو کسی را زهرة إء جرأت] اعتراض بر او 
نیست)۔ (ضرا:۴٦۔۳۰).‏ (مترجم) 








١‏ کتاب الإیمان والكفر 
۸ الكافي /الأصول 





و قَال: «و تفت آزلانکم 2 


إشلاي تح تَرْدْفهُمْ 








اب تحفة الأرياء /۲ د ۸٩‏ 


وعده‌ای نفرموده که ايشان را ثوابى کرامت کند و بر كسب كردن جيزى از آنچه از آن نهی 
كرده ‏ وعيدى ننموده که ابشان راعقابى فرمايد؛ بلكه مجرّد امر و نهى وبُكُن مک است .و در 
همین سوره بعد از آبات مذكوره: نهى از جيزى چند فرو فرستاد كه بر آنها تحذیر فرمودو 
یشان اراد ولیکن درباب آهادرشتى کرد وير كر آله وعد قاب نود 
فرمود : ول تاکز خشیة اغلاق تحن نَزْفُُمْوَايا 


الرّنی إِنَهُ ان فاجشة وسا ة ی ول من التي بالق ون فجن تخد قد 
جَعَلنا وی سلطا یرف فی القت إن كان مَنْصُورا » وَلاتَْربُوا مال اليتبم إلا بالتي هشن 














مبادا به جهت انفاق بر ايشان فقیر و درو یش ید . ما روزی می دھیم ايشان و شما را؛ پس 
برای روزی ایشان مضطر ب مباشي ب تز ییک کشت یشان خطابی است بزرگ؛ جه آن 
موجب قطع نسل است. و نزدیک مشوید به زنا و گرد آن مكرديد . به درستى كه زنا خصلتى 
است بد و زشت و بسيار قبيح ‏ و بد راهى است زنا (چه آن موجب قطع نسل است» و سیب 
فتنه و نزاع و قطع حقوق بدران بر فرزندان) تنی راک خداى ‏ تعالى -کشتن آن 
را حرام كردانيده؛ مانند مسلمانان و اهل ذمّه و معاهدان, مگر به حكم راستى (که قصاص 
است يا ارتداد يا زناء با اجتماع شرايط کشتن). و هركه كشته شود در حالتى كه ستم رسيده 











باشد؛ یعنی مستوجب کشتن نباشد ؛ بس به حقیقت كه قرار دادیم از برای ول او و متولى امر 
او بعد از کشتن او تسلّط و قوتی بر مواخذه به مقتضاى قتل »از قصاص و دیه؛ پس بايدكه 
ول حون اسراف نکندہ و از اندازه بيرون نرود (در باب كشتن کشنده» به آنكه غير كشنده را 
نكشد؛ و کشنده را مثله نکند. مجملاً آنکه قصاص را به طريق قرارداد شارع به عمل آورد و 








آنچه خود می خواهد نكند) . به درستى كه ولئ خون يأرى داده شده است؛ جه خدا أو رابر 


3 اسر ۴۹۷۹ 











۰ 0 الكافي /الأصول کتاب الإيمان والكفر 


و رل في و لیذ 





کب َون فَهذَا 2 














۱ 


کشنده یا دیه گرفتن مسلط فرموده» و همین تسلّط او رايس است. و نزدیک مشوید به 
مال يتيم و طفل بی‌پدر .و در آن تصرف مکتید » مگر به طریقه‌ای كه آن طريفه نيكوتر است 


شرعاًو عرفا .تا برسد به غايت قوّت خويش (یعنی به حدٌ بلوغ رسد و آثار رشد در او ظاهر 





شود). و وفاکنید به عهد و پیمانی که حدای - تعالی -باشما بسته ".به درستی که عهد مسئول 
است و از آن سزال خواهید شد. تابه مقتضای نقض و وفا با شما رفتار شود.و تمام پیمابید 
ازوی راست با به قبان که ترازوى بزرگ است .این 
و نیکوتر از روی بازگشت و 


عاقبت ".و از پن مرو آن چیزی را که نیست تو را به آن دانشى . و به گمان تبعیٔتِ ان مكن. 





تماغ سنجیدن و راست سنجیدن بهتر است 





به درستی که كوش و چشم و دل و همة این اعضا از آن پرسیدہ خواهد شد (که از كرش 
برسيده شود: جه شنیدی؟ و از چشم. جه دیلبی؟ و از دل» جه دانستی و اعتقاد کردی؟). و 


مرو در زمين از روی مَرَح و سخت شاوی کرو نا حالی که صاحب شادی سخت باشی؛ 





يعنى در راہ رفتن رام و متکیرانه مرواب دزستینکه قو هرگز زمین رابه باى در آن كشيدن و 
سخت رفتن نمی توانی شکافت . واه بک کھان ان ی رکید .از روی درازی . همه اینها که 
مذکور شد.بدان (یعنی آنچه نهی از آن شده» در نزد پروردگار تو کراهت داشته شده است .) 
که پروردگارت آنها را ناخوش دارد» و او را از آنهابد آید. اين احکام مذکورہ از ان چیزی 
است که پروردگارت به سوی تو وحی فرمود. از حکمت و علمی که شناخت حق است با 
زیادتی عمل و فرامگیر با خداء خدای دیگر را؛ يس انداخته شوی در دوزخ, در حالی که 
ملامت کر ده شده باشی ,و دور گردانیده شاه از رحمت خدای - تعالی ے .و در سورۂ اللي 
نارق ٭ لأيَْليها إلا 
یعنی: «پس می‌ترسانم شما را ای اهل مک!از آتشی که زبانه م ىكشد . در نيايد در آن 





ه الذي كب نفولن 2 





یش 4 "فرو فرستاد که : 


۱ . مانتد أنكه به آن معامله كنيد تا اصل مايه برای او بماند. و ربح آن صرف معاش او شود : حال أنكه مال باه 
غبط كنيد وغبطة ار راز دست مدهید» و در آن بىوجه شرعى تصرّف مكنيد . (مترجم) 

۲ .از تكاليف شرعيّه: يابه عهدى كه با یکٹیگر بستهايد ريا به عهدى که با خلا مئبتديد از عهد و نذر و 

(مترجم) ۳۔ يعنى خوش فرجام‌تر اسن 

3 ۵۔ لیل ۶۱۴ 





7 














۲ الكافي /الأصول كتاب الإيمان والكفر 











باب الأولياء رج 3155 


(یعنی به طريق دوام و لزوم)ء مگر بدبخت‌تری که (حق را) تكذيب کرد و روى بگردانید (از 
اين اشقی که خدا وعده دخول 


اطاعت مفروضه) و يشت به آن نموده. و حضرت فرمود 








یحور بلیٰ"؛ يعنى : دو اتا آنکه داده شود نامۀ کر دار خويش رااز پس بشتش به دست 
بء بس زود باشد که بخواند؛ يعنى آواز دهد هلاكت را وكوي 


کان في أله نشژورا ه 








وه 
:واثبوراه!؟ "و درآید در تش 





افروخته. به درستی که او در ميان كسان خود شادمان (و به مال فانی و جاه ناپایدار به جهت 
رستى كه او مان برده که هرگز 


خواهد بود). حضرت فرمود: 


فرط غرور شادان) بود ء و یا فارغ بود از روز شمار 








بازنگر دد. و او رابعث و نشوری نباشد . آرى!» (او را 
«این كس که مذکور شدء مراد از آن مشرک است 
بارک فرو فرستاد که : لا 





ازج سَألهُمْ خر 
ءا یعتی :«در هر زمان كه كروهى انداخته 
شوند در دوزخ . خازنان آن؛ یعنی بالك اهران سزال کنن از ایشان که : آيا بيمكنندهاى به نزد 


و در سو 








بل قد جاتنا دين 


شما نيامد؟ و بيغمبرى بر شما مبعوث نشد كه شما را از خداو عذاب او بترساند؟ گویند: 












آری» به تحقيق آمدند ما را بيغمبران تر سائندہ؛ بس ايشان را به دروغ نسبت دادیم و گفتیم : 


خدا فرو نفرستاده هيج جيز از آنچه شمامی‌گریید». و حضرت فرمود :این كروه مش رکانند. 





و در سور واقعه فرو فرستاد : «َأم ان کان من 
جحبم)؟ یعئی: :ہو اقااگر مرده از جملة تکذیبکنندگاہ ان گمراهان باشد؛ بس او رااست 
بيشكشى در قبر .از آب گرم كرده در دوزخ و درآوردن در آنش سوزان در روز قيامت». و 


این گروء مشركانند . و در سورة حاقه فرو فرستاد: «وآشا من أ 









؟. اتشقاق ۱۵-۸ 
۳ . واین كلام طلب علاکت است؛ یعنی ای هلاكت! کجایی كه رخ نمی نمابی؟ با که بسیار به تو مشتاقم و از نیستی 
تو غمناک. (مترجم) ۴۔ ملک ۹و +1 


۵. راقم 4۴۹۲ 





۴ ت الکائي / الأصول کتاب اح سےا 





٥‏ وَلَمْ آذر نا جسابيّة 0 یا 





بوهم علیٰ در کہ هم قوم كيس فهم ین ود الائ أَحدٌ. 
ی 








باب تحفة الأولياء / ج٣‏ 0 ۹۵ 


عَنَى مال" تا قول آن جناب : (َإنّه لبون باه لیم '» و ترجمة آن, این است :وو اما آنكه 





داده شود نوشتة خويش و نامۀ اعمائش رابه دست چپش بعد از آنکه بر بدی‌های خود واقف 
شود بگوید ۔از روى ندامت :ای کاشکی که داده نمی‌شدم نامة خود راء و نمی‌دانستم که 
حساب من چیست! ای كاش آن مردنى كه در دنیا به آن ردم ء حکم‌کننده بود به فناى ابدی :یا 
قطعکنندۂ امر من » تازندء نمىشدمء(يا حکم‌کننده به مردن من که الحال می مردم)! دفع نکرد 
از من عذاب راء مال من و آنجه مرا بود.... به درستی كه او در دنيا چنان بود که ايمان 





نمی آورد به خذاى بزرگوار .كه مستحقٌ عظمت و بزرگواری است». 

و حضرت فرمود: «اين مشرک است 

ودر سورة طسم [= شعرا] فرو فرستاد کہ : زا وین هون 
تبون ٭ من ُوناته هل َذْصُرُو نكم أو بْتَصِرُونَ © كبوا فیها مخ زانغاژون ٭ وَجُتُودُ الیش 
اجون" يعنى :ہو ظاهر ساخته شود دوزخ از برای گمراهان, تا در آن نظر کنند و 
مكانهاى خود را ببينئد . و گفته شود يهاأيشان برا بيه عناب و سر زنش .كه كجايند آنچه 








بيوسته آن را مى پر ستیدید از غير خدا. أبعي ىَكجابنا خدايان شماكه به آنها اميدوار بوديد؟!آيا 


هيج یاری می‌دهند شما را به دفم اسان شما؟! پا انتقام م ىكشند از برای شما از کسی كه 
شما را عذاب می‌کند؟! يا ممتنع می شوند از عذاب خود و آن را از خود دفع می‌توانند كرد؟! 
پس نگون‌سار گردانیده شوند در دوزخ ايشان و گمراهان و لشکرهای شیطان, همة ایشان» 

و حضرت فرمود: «لشکرهای شیطان, در اویند از شياطين. و قول خدا که حکایت 
است از قول ایشان: «ناأضَلا المُجْرِمُونَ»'؛ يعنى :هو گمراه نكر دانيدند ماراو بر ضلالت 
نداشتند , مگر گناهکاران». مقصود از آن مشرکاناند .كه این گروه به ايشان اقتدا کردند و 






ايشان را بر شرکی که داشتند پیروی نمودند. و ایشان قوم محمدند و یکی از یھودو 


۲۸۵ و آنجه از آیہ ذکر نشده ابن است: «ک غي سطانيةه دوه موه ٠‏ كم الجحیم لو ه ثم فى 

اسَبْمُونَ ذزاعا فاسْلْكُوة4؛ و کم و نابود كشت از من نط و فرمانروایی من . بعد از آن, خطاب به 
زبانیه رسد : بكيريد او را؛ پس ار را غل كنيد؛ يعنى دست و پای او را بر كردن او بنديد؛ پس أنكاء درآورید او را در 
نش بزرك . بعد از أن در زنجيرى که گر (عدرازى) أن هفتادگر(عذرع) است , او را داخل كنيد و در آن درأ وريد 
یعنی أن رابر بدن او بپیچید تا هیچ حرکت نتواند كرد مو در شرح أن غير از این نیز گفتهاند. (منرجې) 

۲ حاللہ ٭ ؟. تعر ۵ 

۴ شەر 4۹ 





















کتاب الإيمان والکفر 
۶ الکافي / الأصول 





و قَلّهُ: (و ما أَصَلْنا إ انمُجرمون إذ دَعَوْنَا إلى سَبيلهم ذلك كَؤْلُ 





007 

رھ یا و دقن خفن گی 

جل جين جََعَهُمْ إلى النَارِ: ففائڈ ازام لالام زینا ول اونا 
وَجَل ‏ فيهم جين جَمَعَهِمْ | ر 


َآتهِمْ غذاباً میخفا من النَار» وقول : كنا 





07 
لث اه نعنث اختها حت 











باب تحفة الأولياء /چ۳ د ۹۷ 






یعنی : «تکذیب كردند پیش از ایشان قوم نوح؛. 3 
ایک ". عدبت قوملوب + یعنی :«تکذیب كردند قوم لوط" و حضرت بعد 
ذکر سه فرقه‌ای مزبوره می فرماید : «در ایشان : يهودان که گفتند 
داخل 
نصارى راداخل جهنم گرداند. و هر كروهى را به کردارهای ايشان داخل آتش كردائد ۔ 

و قول ايشان: و گمراه نكردند ما راء مگر كناهكاران؛ زيراكه ايشان ما را به سوی راه 
خویش دعوت كردند. در معنى همان قول خداى 38 است در باب ایشان : در منگامی كه 


فان آخزاهم لأوليهُمْ زبُنا مُولآء 








و نه نصارا-كه گفتند : مسیح بسر خدااست - . و زود باشد که خدا بهود و 








ایشان را جمع فرموده به سوی آتش :یا در آن جمع فرموده 
ضَنُوئا فَآتِهِمْ غذابا ضيغفا من الٹار4 “نا قول آن 





اذْارَكُوا فیها جمیعا) '».”و حضرت می فزعابل :ب آنکه چون به يكديكر رسند در دوزخ همة 
ایشان, بعضی ازایشان از بعضى ببزار فى جو بد که از یکدیگر بيزار شوند و یکدیگر رالعنت 
کنند . و بعضى ازايشان خواهد که ر بءفيى حت آورم و غالب گردد » به جهت امیدواری 
گشایش و خلاصء نا آنكه رها شوند از بزركى آنچه بر ايشان فرود آمده. و حال آنکه آن 
وقت. وقت ابتلاء و امتحان و پذیرفتن بهانه و هنكام نجات نیست. و این آيات وامثال 
جج ۴۲ش ,۱۲د غافر ۵:ی:۱۲:قمر.۹. ۰۰ ۲ شعرہ ۱۷۶ 
وہایکە ء یه‌ای بود تزديك مدائن و در آن اشجار والمار يسيار بود 
شعرل 1۶۰ 
و ظاھر این است که مراد حضرت 88 این باشد که خدا در همین سورہ .بعد از آنچه مذكور شد . قضّة افت‌های 
سالفه راجدا ذكر فرموده؛ مانند قوم نوح ر عاد و ثمود و قوم لوط و اصحاب ایکه و حضرت عاد و لمود را ذكر 
نفرمودہ؛ زيراكه مقصود , تخصیص مجرمان است. و ذكر آنچه ذکر فرموده كفايت م ىكند ۔ لیکن در قصۂ توح لفظ 
قبْلَهُمْ موجود نیست ودر جاى دیگر از ق 
۶۔ اعراف: ۳۹ ۷۔ عراف ۳۸ 
۸. ودر قرآن در سورة اعراف. ننا ناؤجميما». 
است :هدر هر زمان كه درآبند گروھی در دوزخ ء لعنت كنند مائند خویش را( که ھمدبنان اب 
به بکدیگر رستد در دوزخ همه أيشان. كوبند آذ كروهى كه بسروان ایشان بودءائد در دنیا: يا از ہی درا يندكان 
ایشا در دوزخ ٠‏ برای آنان که پیشوایا که :ای بروردكار ما این گروہ گمراہ كردند ما راء پس بده په يشان 
عذابى دو چندان که ما راهست از آنش دوزخ ‏ یکی برای كمرلهى و یکی برای گمراہ كردن ديكران. (مترجم) 





جعنين كلامى هست. (مترجم) 


ش از لظ فا 4 است . و ترجمة آن به ترتيب قرآن این 
اشند) :تا أنكه چون 




















۸ الكافي /الأصول كتاب الإيمان والکفر 
ی ال الإشلام على 


ه إل الله . أن محمد بده ورو وا الكل 





لكا أن اله نک في اروج بد 











وأغذنه غاب دیما ولا یل الله وین هقالع ول 


۱إ الل ََنْالكافِرِين وَأعدَلَهُمْ سيراه خالپین فيها بألا يَجدُونَ لا ولا تصبیرآه و کیت 











َال یم من له طلم دن شنین أكون أنؤال انم لمآ 





یاون فى يونم ار وسیضنزن سعيرأ» وَذِٰكَ أن آكِلَ تال یم يَجِيءُ بَوْمٌ 


ار هب فِي یه حى ي 









5 اتحفة الأولياء /ج۲ ن ۹۹ 


اینهاء از آن جيزى است كه خدا آن را در مك فرو فرستاد.كه نخدا داخل آتش جهنم 
نمی‌گرداند . مگر کسی را که مشرك باشد۔ 

بس چون خدای - تعالی ۔محمد کل را رخصت داد در باب بیرون آمدن از مکّه به سوی 
ن به آنکه خدایی نيست. مگر خداء و آنکه 
نماز و دادن زکات و حجٌ خانه كعبه و روزة ماه 





مدينه » اسلام بر بنج چیز بنا شد : گواهی 
محمد عب 


مبارک رمضان . و حدود و قسمت كردن مير 





.»و رسول اواست. و به پادا 
ث‌ها را بر او فرو فرستاد. و خبر داد آن حضرت 
ابه همه گناهانی که خدا بر آنها و به سبب آنها آتش جهنم راواجب گردانیده از برا: 
راب انی كه خدا بر آنها و س جھتّم راوا نیده» از برای 
كه به آنها عمل كند و یکی از آنها رامرتکب گردد 

و در بیان کشندۂ مؤمن فرو فرستاد: 9وَمَنْ یل مُؤْمِنا مُتَعَبِدا فَجَرْؤْهُ جْهَتمٌ لحالدا فيها 
وغمیب اه ولعت اعد له غذابا عظيما 4 + يعنى 








:دو هر که بکشد مؤمنى رابه عمد و قصد» 
پس جزای او دوزخ است. در حالنی که جاويد است در آن, و خدا بر او خشم گرفته و او را 
لعنت كرده؛ يعنى رانده و از رحمت چو( دور گردانیده : و آماده ساخته از برای او عذاب 
بزرگی راہ و حضرت فرمود: «خدا مر عدخ نمی‌کند . خدای 38 فرموده : الله لن 
الکافرین وا َهُمْ شعیرا خألدین فپها باون ولا ولاتصيرا 4 '؛ يعنى : #به درستی که خدا 
کافران رالعنت کردہ, و آماده روبق یشان آتش افر وخته راء در حالتی که 








جاوید باشندگان‌اند در آن همیشه . نيابند دوستی و نه ياورى راكه ایشان را بیرون آورد. يا 
عذاب را از ایشان باز دارد». و حضرت مىفرمايد : «ر چگونه این حکم بسته به مشیت و 
خواست خدا باشد (و تقدیر آيه قتل این شود که.اگر دا خواهد چنین می‌کند و اگر نخواهد 
نمی کند), و حال آنکه در هنگامی که جهنم را به او جزا دادہء غضب و لعنت را به او ملحق 
E‏ ا کیان‌اند .و فرو فرستاده 






۷ ۳ ی یت‎ SEREY 
یتیمان رااز روی ستمکاری و نا‎ 
ر يعنى آنها را پر می‌سازند از آتث‎ 
آفروخته». و حضرت فرمود: ہبیان اين مطلب آن است كه خورندۂ مال يتيم می آید در روز‎ 





» جز این نیست که می‌خورند در شكمهاى خويش آتشی 


زود باشد که درآیند یا درانداخته شوند در آتشی 





نت ۲ احزاب. ۶۴و ۶۵ 
ا 








۰ الكافي / الأصول کتاب الإیمان والكفر 





عم بل ول لخد حى مسقي كافراً: 


ام عطي . 


حل اجه 








باب تة الأولياء زج۲ ۵ ۱۰۱ 


قیامت و حال آنکه آتش در شکمش زبانه می‌کشد , تا آنکه زبانة آتش از دهانش بیرون آید» 





و اهل موقف که در ا تست اک ناوات > مزا 
در باب كيل فرو فرستاده که : < يعنى : دواى بر کاهندگان در كيل و وزن». ۳ 

و حضرت می‌فرماید : «خدا ويل رااز 3 قرار نداد نا آنکه او راکافر نامید 
خدای 8 فرمودهاست : فول لین كَفژوا ین مضه یم غظیم6 ! یعنی :هپس وای بر آنها که 
کافر شدند از وقت حاضر شدن در روز بزرگ که روز قيامت است : و بااز مشاهدة احوال آن 





روز یاشهادت در أن روز» 





و در باب عهد و پیمان فرو فرستاد که : لین ناهم تنا ليلا أولتي 
لاخلاقتهمبی اجره ایکا ولط هم یم المع ایکون لهم غذاب ب4 ؟؟ يعنى: 
«به درستی که آنها که می فروشند و بدل می‌کنند عهدی را که با خدا بسته‌اند » و سوگندهای 





خويش راكه ياد می‌کنند به بهايى اندک که متاع حقير دنیااست :این گروه» هيج بهرهای نیست 
ان سخن نکند : و به سوی ایشان ننگر د در 
روز قیامت؛ یعنی به ایشان خواری راسانق» وبرایشان غضبناک باشد . وايشان را پاک نساز داز 





از برای ایشان , در آخرت و ثواب أن و خی با 





اہ یا بر ایشان ثنا نكو ایکانروا مدح نفربناید. و از برای ايشان است عذابى 
دردناک يا دردآورنده». و حضرت می‌فرماید : «خلاق به معنی نصیب و بهره است؛ پس آنکه 
او را در آخرت هيج بهره‌ای نباشد. به جه چیز داخل بهشت می‌شود. و در مددینه فرو فرستاد 
كه : (الزاني لاینجخ الا زا رک وحم تک غلی 
الْمُْمِنِينَ4”! يعنى : «مرد زناکار نکاح نمىكند » مگر زن زناکار با شرک‌آورنده‌ای راءو زن 
زناکار به نکاح درنیاورد او راء مگر مرد زناک یاشرکآورندہای :و حرام گردانیده شده است 
این 





نکاح بر مؤمنان ».و حضرت می‌فرماید :هپس خدا مرد زناکار را مؤمن .و زن زناکار را 
مزمنه نتامید . و رسول ديق فرمود -و اهل علم در آن شک ندارند که آن حضرت 








. و رل کلمه‌ای است جامع جميع بدىها؛ يعنى انواع عذاب و عتاب و شدّت محنت. 
مریم ۳۷ ۴ . آل عمران, ۷۷ 





و آیا حکم ابن آيه مسوخ است یا حرمت »حرمت شنزیهی است :یا اعتیاد به این اسر حرام استت. حلاف 


است. (مترجم) 








۲ الکافي /الأصول کتاب الإيمان والکفر 


الإيمان كَخَلعالقَببیصِ۔ 













الیش ؛ قَالَ: 9إ لیس کان مسق نامريه وَجَقلَه ملكوناً. 





عَذاب عَظِيمه 
تشهد الجوار 





باب تحفة الأولياء /ع٣ہ‏ ۱۰۳ 


فرموده‌است ۔: زناکنندہ زنا نم ىكند در هنگامی كه زنا م ىكند . و حال آنكه او مؤمن باشد.و 
دزد دزدى نمی‌کند در هنگامی كه دزدى مىكند .و حال آنكه او مؤمن باشد (يعنى هيج يك از 


دزد و زناکار, در هنكام زنا و دزدى ؛ مؤمن نيستند)؛ زيراكه چون اين عمل را به فعل آورد 
می‌کند 


خدا ایمان رااز او دور مىكند ,چنانچ 










و در مدینه فرود آمد : 9وَالَدينَ ب 
له ولاتفيُوا یز اک هم غاب 
غَقُورٌ دحم ۸4 بعنی :ہو آن کسانی که رمى می‌کنند زنان محصنه راہ یعنی بالغة عاقلهاى که 





آزاد و مسلمان و عفیفه باشد. و ايشان را به زنا نسبت می‌دهند بعد از آن چهار گواه عادل 
اد تازيانه »و قبول مكنيد از برای ایشان ٠‏ شهادتی را هرگز 
در هيج باب و آن گروه ایشاناند که فاسقاناند . مگر آنان که توبه كردند بعد از این فسق و 
صالح شدند و خويش را به صلاح آوردند تازيم فسق از ایشان برخاست؛ پس به در ستى كه 





نمی‌آورند. پس بزنید ايشان را هشتا 


خدا آمرزنده‌ای است مهربان». و حضثرت یی قَرَمائْدٍ : «خدا او را دور گردائیدہ است ۔در 
عدّتی که بر سر افتراو دروغ خويش اندع ياشيدت »للا آنکه به ايمان نامیدہ شود» و کسی او را 
مؤمن بنامد . خداى فق فر مو دہ اس نکن ناک ان فاسيقالايَسْتَوُونْ» '؛ یعنی :هآیا 
اشد . چون کسی است که فاسق باشد؟ مؤمنان و فاسقان برابر نیستند؛ يعنى در 








لوبه». و حضرت مى فرمايد : «و خدا او را منافق قرار داده. خداى 26 
4" یعنی :«به درستی که منافقان , ایشان فاسفان‌اند؛ 





فرموده است : «انْلْعاق 
خدا او را از دوستان شیطان قرار داده . خداى 3 فرموده است : اللہ 
3 ٍ رب 4'؛ يعنى : «و ياد كن آن وقتی راكه گفتیم به فرشتگان که سجده 
كنيد به جهت آدم؛ پس سجده كردند , مگر 


رفت از فرمان پروردگار خويش و عاصی شد». و حضرت می‌فرماید 








ن که از جن بود؛ يعنى بنی‌جان؛ بس بیرون 






قرار دادہ؛ پس فرموده است: 
وال 


۱ نوں ۲و ۵ ۲ سجدہ ۱۸ 
عا ريه ۷ ۴. یف ۵۰ 
۵ تور ۳و ۲۲ 








۴ الكافي /الأصول كتاب الإیمان والكفر 





على مُوین نا هد علی من 





منم فان شهنو قأشیکومن فی لوب حت فان المزث از یج له هن سبي 


والشپل اي فا الله عر وَجَلٌ: هون نها زفزشٹاما وان فيه یا بای 





نه ال لیوا ماما جذ تان هماقا ني 





اهنا فا من لش منین6». 








پاب تحفة الأولياء /ج۳ ۵ ۱۰۵ 


یعنی : ابه درستى که آنان که رمى می‌کنند و دشنام به زنا می دھند زنان محصنه راء که 
اند لعنت 





بی خبراناند از آنچه در بارۂ ايشان می‌گوبند. و مؤمنەاند كه به خدا و رسول كروي 
کردہ شدند در دنیا و آخرت. و از برای ايشان است عذابى بزرك . در روزى كه كواهى دهد بر 
ایشان, زبان‌ها و دست‌ها و پای‌های ایشان, به آنچه عمل مىكردند». و حضرت مىفرمايد: 
ہو چنان نيست كه اعضا و جوارح بر مؤمنی گواهی دهند . جز این نیست که كواهى می‌دهند. 
بر کسی كه واجب شدہ باشد بر او سخن وعید كه مشعر است به عذاب .و اما مؤمن نوشتة 
عطامی‌شود . خداى 3 فرموده است. :فما من آوتن کاب بیمینه 






4 .و در قرآن فمنْ اوت #بدون اطا است+ يعنى :فیس 
آنان که داده شوند نوشتة عمل خويش رابه دست راست ایشان. پس آن كروه می‌خواند نوشتة 
خویش رااز روی بهجت و مسرّت, و بر ایشان ستم نشود در مزد ایشان, به مقدار پوستی که 
در شکم استخوان خرما باشد ۔ و مراد از آن‌چیزی است که کم باشد -؛ جه کمتر از ان نيز بر 


ايشان ستم 








و حضرت می فرماید :«سورنور جع از سوه ناه فرستاده شد .و مصدّق اين مطلب أن 





أو يَجْعْلَافهلهُنْ سبيلاً» '؛ يعنى :ہو آن زنانی که بيايند به حصلت زشت که زنا است -از زنان 
شما بس كلواء طلب کنید بر 
اده رااز شما؛ پس اگر شهادت دادند » پس آن زان زناکننده رانكاء دارید در خانه‌ها 






ان در فعل بد ایشان كه زنا است 





مقبول 
و ايشان را حبس كنيد . نا وقتی که مرگ ایشان را فراكيره ؛ و مذت عمر ايشان را به سر آورد و 
بمیراند. يا آنکه خدا از برای ايشان راهى قرار دهده. و حضرت می‌فرماید : «راهی که 


اهنا طآبفة ین الْمُْمِنِينَ4 دیعنی :این سوره‌ای است از قرآن که 


۲ تا 1۵ 











۶ الكافي /الأصول كتاب الایمان والکفر 





توما يَقُولُونَ: إا سهد أن ا | 





وا مدا زشول ال .هو موی 








باب تحفة الأولياء /ج۳ ن ۱۰۷ 


در آن ذ کر شده از احکام وفرو فرستاديم در آن آیت‌های روشن راكه واضحة الدّلالة است بر 
مقصود. شايد كه شما پند بذير شويد و از محرّمات الهى بپرهیزید . و از جملة آنجه در آن 
است .اين است كه مر د زناکننده كه محصن نباشد (و زن زناكننده) . بزنيد هر يك از اين دو را 
صد تازيانه . و بايد كه فرا نگیرد شما رانسبت به ایشان , مهربانى و شفقت در دين خداو 





طاعت او اگر جنان ھستید که ایمان دارید به خدا و روز آخر که روز قبامت است .و بايد که 
حاضر شوند عذاب ايشان را که عبارت است از اجرای حدّ خدا بر ايشان .كروهى از 
مؤمنان که بر وفت اقامة آن طائفه‌ای از ایشان حضور داشته باشند (اگرچه یک مزمن باشد)». 

۲۸۹ . محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از محمد بن اسماعیل , از محمد ہن 
فضيل از ابوالضبّاح کنانی از امام محمد باقر ۳ روایت کرده است که فرمود: «به 
اميرالمؤ منین 88 عرض شد : آیاکسی که گواهی دهد به آنکه خدایی نيست , مگر خدا و آنکه 
محمد رسول داب است . مزمن باشد؟ فروّه: بس واجباتی که خدا قرارداد فرموده در 
کجااست؟!» 





و ابوالصٌبّاح می‌گوید :و نيز از آن حفتترتت نجل که می فر مود : اعلى ا مکزر می‌فرمود 
اگر ایمان سخن -یعنی شهادنین دنمان یلال و حرام در آن فرود نمی‌آیده 
و نيز مىكويد : به خدمت امام محمد باقر # عرض کردم: در نزد ماگروهی هستند که 
می‌گویند : چون کسی شهادت دهد که خدایی نيست , مگر خداء و آنکه محمد رسول دا 
ن جاری می شود و ایشان راحدٌ می‌زنند؟ 





است ء ممن است . فرموه :هپس چرا حدود بر اب 
و چرا دست‌های ايشان بريده می‌شرد؟ و خدای 3 خلقی را نبافریده که بر او از مزمن 
گرامی‌تر باشد؛ زیرا که فرشتگان خدمنکاران مزمناناند . و به درستی که همسايكى خدا از 
برای مؤمنان ٠و‏ بهشت از برای مؤمنان ٠و‏ حورالعین از برای مؤمنان است». بعد از آن فرمود: 
«چیست باك آنکه واجبات را انکار می‌کند . و حالش چون است که کافر می‌باشد»! يعنى اگر 
یمان محض شهادتین باشد. نباید که منکر واجباث کافر باشد» و حال آنکه او راکافر 








می دائند . 
۰ء على بن ابراهيم ٠‏ از محمد بن عيسى. از يونس .از سلام جعفی روايت کرده 


است كه گفت : امام جعفر صادق ‏ را سؤال كردم از ايمان. فرمود : «ایمان آن است كه خدا 





اطاعت شود و هیچ نافرمانی نشود» 





۸ الكاقي /الأصول كتاب الإیمان والكفر 





وأشتاها حا 





حالِْيمَا خَالاثٌ وَدَرَجَاتٌ وط 





لِم ان تفْصَائَهُ. وَِنهُ الاجم لد رُجْحَائُةُه 








باب در بیان اینکہ يمان پراکندہ و متفرق شده است از بای اتحفة الأولياء /۵۳ ۱۰۹ 





۸-باب در بیان ايذكه ايمان يراكتده 


و متفرق شده است از برای همة اندام بدن 
۱ ۱/۸ .علی بن ابراهيم .از پدرش »از بكر بن صالح :از قاسم بن بريد روايت کرده است 
که كفت: حديث كرد ما را ابوعمرو زبيرى. أز امام جعفر صادق1 و كفت : به 
:ای عالم! مرا خبر ده که كدام يك از عمل‌ها در نزد خدا بهتر است ۔ 
فرمود:«آنچه خدا چیزی را قبول نمی فرمايد, مكر به آن» 
جه چیز است؟ فرمود: «أيمان به خدایی كه هیچ خدایی غير از او نیست. 
درجه‌اش از همه عم لھا بالاتر. و منزلتش از همة آ 


است+؛ 














بزرگوارتر و بهرهاش از آنها بلندتر 





راوی می‌گوید : عرض كردم : آبا مرا خبر نمىدهى از ایمان كه آياكفتار و کردار است یا 
گفتاری است بی کردار؟ فرمود: «ايمان. هه كيك دار است: و گفتار ‏ پاره‌ای از آن کردار 
است به چیزی که از جانب حدا واج ب اواد رکتائ خدا ظاهر و نور آن روشن و حجّت 
آن ثابت است. و كتاب خدااز برايش به آ گناهیتی‌دهد و او را به سوى آن می‌خوانده. 

راوى می‌گوید : عرض کردم: فََتر گرم ولا بای من وصف کن تا من آن را 
بفهمم . فرمود: «ایمان, حالت‌ها و درجه‌ها و طبقه‌ها و منزلها است؛ بس بعضی از آن, 
ایمانی است تمام که تما 





ت آن به انتها رسيده؛ و پاره‌ای از آن. ایمانٍ ناتمامی است که 
ناتمامی آن ظاهر و هویدا است. و برخى از آن, ایمان راجح و افزونی است که افزونی آن 
زیادتی دارد». عرض کردم :ایمان ناتمام می‌باشد و کم و زياد مىشود؟! فرمود:«آری» 
عرض کردم :این چگونه می‌شود؟ فرمود : «زيراكه خداى ‏ تبارک و تعالی -ایمان رابر همة 
أندام فرزند آدم واجب گردانیده و آن را بر نها قسمت فرموده و در آنها پراکنده تموده؛ پس 
هيج عضوی از اعضای او نیست: مگر آنکه از جانب ایمان گماشته شده بر چیزی که غير از آن 








چیزی است که عضو دیگر که مانند آن است بر آن گماشته شده؛ پس از جملة ان اعضا. دل او 





است که به آن درمی‌یابد و دانش به هم می‌رساند و می فھمد »و آن پاد اہ بدن او است که همۀ 
اين اعضا در چیزی وارد نمی‌شوند و از چیزی باز نم یگردند: مگر از رأى و فرمانی که از او 
ناشی شده باشد .و از جملة آنهاء چشم‌های او است که به آنها می‌بیند » وكوش هاى او است که 


به آنها می‌شنود, و دست‌های او است که به آنها سخت می‌گیرد » و پاهای او است که به آنها 





٠‏ ت الكافي /الأصول کتاب الإيمان والكفر 








خن عَلَى الب عبر تا رض على الشنع. رض عَلَى الع عبر ما 
َفَرَضَ عَلَى الین غير کا فتوض على اللانٍ. وََرضَ على 
رض عَلَى این ور عَلَى ايد َر ما فرط عَلَى الرلَينٍ, 


ما فرض عَلَى قوج وَفَرَضَ عَلَى ازج غير ما فُْضَ 

















باب در بیان اينکه ایمان براكنده و متفرق شده است از برای تحفة الأولياء /ج۲ ن ۱۱۱ 


می رود و فرج او است که جماع كردن از جانب آن است. و زبان او است که به آن مىكويد. و 
عضوی از این اعضا نيست . مگر آن‌که از جانب 
چیزی است که عضو دیگر که مانند آن است به 


سر او است که روی او در آن است؛ پس 






یمان به چیزی موكل شدہ است که غير از 
آن موكل شده است . به آنچه از جانب خدای - تبارک اسمه -واجب است. که کتاب خدا به آن 
از برای اينها سخن می‌گوید .و به آن بر اينها گواهی می‌دهد . پس بر دل واجب ساخته غير از 
آنچه بر كوش واجب ساخته و بر كوش واجب ساخته .غير از آنچه بر چشم‌ها واجب 
ساخته و بر چشم‌ها واجب ساخته . غير از آنچه بر زبان واجب ساخته , و بر زبان واجب 
ساخته غير از آنچه بر دست‌ها واجب ساخته .و بر دست‌ها واجب ساخته . غير از آنچه بر 
پای‌ها واجب ساخته و بر پای‌ها واجب ساخته غير از آنچه بر فرج واجب ساخته و بر فرج 
واجب ساخته غير از آنچه بر رو (عچهره) واجب ساخته؛ پس آنجه بر دل واجب شده‌است 
آزایمان ‏ اقرار و معرفت و اعتفاد و رضا تنثليم است به اينكه خدایی نیست ؛ مگر خداء در 
حالتی که تنها است و او راشریکی نیپ دباي كه خدایی است يكانه كه عدیل و نظیر 
ندارد ,و زن و فرزندی رافرانگرفته اوبایتکه مجمدبننده و رسول او است - صلوات الله عليه 
د أله »د اا به نج از ند ورب رخا کناب 


7 





مھ !و ترجمة تمام آیه این است که یدک کاو می‌شود داز ی 
.مگر کسی كه به جور بر آن داشته شود و دلش آرميده باشد به ایمان» و 
عقبده‌اش متغيّر نكردد . وليكن هر كه بگشاید به كفر سينة خود راو به آن اعتقاد كند. بس بر 
یشان بي ندم مخز خداء و از برای ایشان است عذابى بزرگ». و خداى ‏ تعالی ۔ 


ايمان خو, 








الوب" يعنى : : «بدانيد و آگاہ باشيداكه دلهاى مؤمن به ياد خدا 


آرام مىكيرد». و فرموده است : 1 
ايمان آوردند به دهان‌های خويش . و ايمان نياورد دل‌های 





هخ لم زین و6 يعنى :+آن کسانی كه 











اب یمان وا 
ت الكافي / الأصول کتاب الایمان ولکفر 








باب در بیان اينکه ایمان پراکندہ و متفرق شدہ است از برای۔۔ تحفة الأولياء /ج٣‏ ن ۱۱۳ 





آنچه را که در دلهاى شما است يا نهان سازيد آن راء خدا شما را به آن محاسبه می کند؛ پس 
م ىآمر زد هر که راكه خواهد » و عذاب می‌کند هر که راکه خواهد:. ر حضرت فرمود:«اين. 
از اقرار ومعرفت .و همین عملي آن است.و 
آن سر ایمان است. و خداگفتار رأ بر زبان واجب گردانیده »و آنکه تعبير و بیان کند از دل» به 





آن چیزی است که خدای 35 بر دل و اجب ساخته 





آنچه ہر آن بسته شده و اعتقاد نموده و به آن اقرار کرده . حدای - تبارک اسمه ۔فرمودہ است 
فووا لاس شنا 4 يعنى :ہو بگویید از برای مردمان كفتار نيكو و ایشان را به راہ راست: 
دلالت نمایید» و فرموده : (قُوُوا امنا بل وما لاهن الاح ون له شلون4 4۲ 
يعنى : ابگویید كه ایمان آوردیم به خداء و آنچه فرو فرستاده شدہ است به سوی ماء و آنچه 
فرو فرستاده شده است به سوی شما. و خدای ما و خدای شما یکی است. و ما از برای او 
كردن نهندگانیم». و چنین آیه‌ای در قرآن نیست. و در سور؛ عنکبوت است که : (ِوَكُولُوا متا 
بائدي زل ینا ونل َك نا آخر آبه . یعنی :ہو بكو بيد که ايمان آوردیم به آن جيزى که 
فرو فرستاده شده است به سوى ماء و یفده شده است به سوى شماء. تا آخر آنچه 














مذکور شد .و حضرت فر مود :ابن : آن یی ات که خدا بر زبان واجب گردانیده .و همین 


عمل او است 





و بر كوش واجب گر دانیدہ که دی داز اشع حو یش » به آنچه دا آن را حرام 
گردانید», و آنکه اعراض کند از آنچه او را حلال نیست :از آنچه خدای #فذاز آن نهی فرموده 







س به سوی آنچه خدا 


است , و از ميل دادن خو 





ید آیت‌های خدا راء در 





خویش که قرآن است -یعنی در سورة انعاماز ان آنکه چون 
حالتی که گرویده نشود به آنها و ریشخند شود به آنها. بس منشينيد با ایشان, تا آنکه 





فرو روند در سخنی غير از 
حکم بیرون نموده و فرموده: 
یعنی : ہو اگر فراموش گرداند شیطان بر تو اعراض كردن از ایشان راء پس منشين بعد از ياد 
کردنت سخن خدا راء باكروه ستمکاران». و نرموده :بش ماد © الذِينَ يَسْتَمِعُونَ لول 


۸۳ يفره‎ ١ 
۱۴۰ تسام‎ ۳ 











5 الكافي /الأصول كتاب الازيمان والکفر 


فى صَلَاتِهمْ خاشيكون 





این مُمْ عَن ال خرضون © والذین هم او فاعِلُون» وَقَالَ: 9 إذا سَمِعُوا الق 


أَعْرَضُوا عَْهوَفانُوا نا سانا وَلكُْأعْمالكُمْ» وَكَالَ: طز إذا مَرُوا بالفر تووا كزاما» هد 


أن لا يضفي إل کا لاب جل له وهو عم 





وان برضن عا اله 


تعالئ : قل إِلْمؤْمنِينَ 










باب در بیان اينكه ایمان پراکندہ و متفرق شده است از برای... تحفة الأولياء /رج” د ۱۱۵ 


آخشنه و 





یک این ما ویک مم الاب ».که ترجمة آن گذشت؟ 








خحدای 8 فر موده است : قد 
ال مُعْرِضُونَ ٭ والذین هم للکوٰۃ فاعلون» '؛ یعنی :«به حقیقت که رستگار شدند مؤمنان؛ 


آنان که ايشان در نماز خويش خاشع و ترسانند و آنان که ایشان از آنچه ببهوده و بی‌فایده 


است در گفتار و کردار رو گردانند ؛ و آنان که ايشان از برای زکات کنندگائندہ '؛ و فرموده: 





بیهوده و باطل را. روی بگردانند از آن و گویند: از برای ما است کردارهای ما و از برای شما 
است کردارهای شماه. و فر موده : وا مَرُوا بل مروا كزاماً» "+ یعنی : «و چون اين بندگان 
پسندیده به جيز بيهوده و ايستديدءاى بكذرند » بگذرند در حالتى که كريمان و بزرگواران 
باشند؛ يعنى نفس خود راگرامی دارند و در آنجا نايستند». و حضرت فرمود :«اين» آن چیزی 
است که خدابر كوش واجب گردانیة آز یا و ن, این است که كوش ندهد به آنچه از برای 
آن حلال نیست و همین, عمل ا ست و أن ازجم ایمان و پاره‌ای از آن است. 

و بر چشم واجب گردانیده که نظ كد به آنچه دا بر آن حرام گردانیده ‏ و آنکه 
رو بگرداند از آنچه خدا از آن نهی فرمودہ از آنچه برایش حلال نیست. و همین , عمل آن 
است. و آن از جملة ایمان و بارداى از آن است. و خداى ‏ تبارک و تعالی -فرموده 
ينپ يكوا من أنضارمغ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» '؛ یعنی: «بگو به مزمنان تا 


شند از دیدن نامحرم و نگاه دارند فرج‌های خود راء 











فرو خوابائند و بدن‌های خويش راپ 


اپس خدا ایشان رانهی فرموده از آنکه به 





و آن را از نامحرم بپوشند» و حضرت فرمود 
عورت‌های ایشان نظر کنند. و از آنکه مردی به فرج برادرش نظر کند و فرج خود را 





۱ زمر ۸۸۱۷ 

۲ . و بشارت ده بندگان مراء نان که سخن را می‌شنوند و نیکوترین آن را دنبال می‌کنند اینان کسانی‌اند که خدا 
هدايتشان نموده واينانائد خردمندان . (مترجم) ۴. مۆمنون. ۱ 

۴ يعنى در این فعل كه عبارت است از زكات دادن اھتمام و نی دارند. و مراد از زکات ٠‏ شدری از مال که آن را 
بیرون م‌کنن ست . (ٹرجم) ۵. تمس ۵۵ 

۶. فرقان, ۷۲ ۷۔ تور ۳ 





۶ د الكافي /الأصول کتاب الإيمان والکفر 


2 إلى ھ اف 








م لم ا وض على اقب واكان والكنم يشر في 


رما كنم ترون 





أن یه علیٹع سنفگم ولا ابضارکع ولا جلونکن» ثبي بِالْجُلُودٍ 
اروج والأفخاد. وال : 9و لاَق ملسك بعلم إن الشنع والبِصَرَ واناد کل اوق 


مشو تَھدا ما قرض العلا اضر عَم 





ول وه .َو من لام 








باب در بیان اینکه یمن پراکندہ و متفرق شده لست از برای تحفة الأوياء رجن ۱۱۷ 





محافظت کند از آنكه به سوى آن نظر شود. و فرمودہ: « فل 





وب وجَهُنُ» ؛ یعنی :ہو بگو به زنان مؤمنه تا چشم‌های خود رافرو خوابائند٠و‏ 
دیده‌های خويش رااز دیدن نامحرم بپوشانند ؛ و نگاه دارند فرج‌های خود راه. و حضرت 
فرمود : «یعنی از آنكه یکی از زنان به فرج خواهر خود نظر کند» و فرج نحود را محافظت 
نمايد از آنکه به سوى آن نظر شوده. و فرمود :«هر جيز [كه] در قرآن مذکور است 


ازنگاه‌داشتن فرج مراد از آن نگاەداشتن آن است از زناء مگر اين آيه.كه مراد از آن 





اشتن فرج است ازنظر و پوشیدن 





نموده و در رشتة سخن کشیده 
أَبْصارُكُمْ ولا جْنُودُكُمْ»'؛ بعنی: دو نبودید شم که در دل داشته باشيد و نهان کرده و بوشيده 
باشید. در آن كه گواهی دهد بر شما كوج ایشا٠‏ و نه دیدهای شماء و نه پوست‌های 
شماہ و حضرت فرمود : «مقصود از پوحت‌ها:قزج‌ها و ران‌ها است .و فرموده :< ولاف فا 
تیش لق په عم إن الشمع زلیس تیانع 


حضرت فرمود: این است آنچه خدا بر جشمها واجب گردانیدہ » از فرو خوابانیدن ديده از 


مولا "اكه ترجمة آن كذشت .و 








آنچه خدا حرام گردانیده واينء عمل آنهااست وآناز جملة ايمان و پاره‌ای از آن است .و بر 
دست‌ها واجب گردانیده كه به آنها به عنف گرفته نشوند و حرکت داده نشوند به سوی آنچه 
خدا حرام كردانيده . و آنکه به آنها بطش و گرفتن سخت به عمل آيد و حرکت داده شوند به 
سوى آنچه خداى فة به آن امر فرموده. و بر دست‌ها چیزی چند واجب گردانیده :از صدقه 
دادن و صلۂ رحم به جا آوردن ٠‏ و به ایشان عطاکردن, و جهاد در راه خداء و طهارت از برای 
نماڑھا۔ و فرموده : ؤي يها لْدينَأمُواإذأ لین الصو الوا جُوهَكُم ویک ال امزافق 
وائش‌خوا پژزومیکغ 19 4" يعنى :ای کسانی که ایمان آوردهايد! چون 


خواهید که برخيزيد به نماز, و محادث [-بی وضو] باشید . بس بشویید روی‌های خود راو 








توره ۳۱ 





۴ اسر 1۴ 











۸ الكافي /الأصول 









و فوض عَلَى اللي أن لا 
لما العني إلئ ما مرضي الله عر وج 
الْجبالَ طُولا» وَقَالَ: «ز اقصذ فى مَشْيا 
نز الأشزات نصَوْتُ الخبير» وال -فيما تهات اي والْأَجُلُ على آنشیهعا. 
على اه من تطیمها مر الله ول بد. وفوضه لهم وئیزم شیم 


أيهم تضهه لھم پعا نو بخ ون قدا ضا یکا فرط ال 





: و لا ئش فی الازض مرحا | 











مر 





على نامهم و 
على ان وعَلَى الوجلَين. ونمو 








اب در بیان اينكه أيمان پراکندہ و متفرق شدہ است از برای. تحفة الأولياء /ج٣‏ ن ۱۱۹ 





دست‌های خود را تا آرنج‌ها؛ يعنى در حالتى كه دست‌ها تا آرنج‌ها باشد. !و مسح كنيد بعض 
از سرهاو پای‌های خود راا په استخاها ایا دعو سو 





E‏ يعنى : «پس هرگاه ببینید در کارزار آذ راك كار شان بس بزنیدگرهنهای 
ایشان راء و ايشان را بکشید تا آنكه چون ايشان را بسيار كشتيد . بس محكم كنيد بند را يعنى 
بعد از اسير كردن ایشا 
آن. و يافداء مىكيريد از ایشان, فداء گرفتنی؛ يعنى شما مخیّرید ميان منّت گذاشتن و 
فداء كرفتن : تا جنگ سنگینی‌های خود راہر زمین كذارد؛ يعنى اهل جنگ اسلحة خود را 
بگذارند» .و حضرت فرمود :٥این‏ أست آنچه خدابر دست‌ها واجب كردانيده؛ زيراكه زدن از 
كار آنهااست 

و بر پای‌ها واجب كردانيده كه به آنهالإقت نك سرى جيزى از نافرمانی‌های خداى 38 به 
عمل نیاید و بر آنها رفتن به سوى الا 8 را خوشنود سازد. واجب ساخته و 
فى الضٍ مَرْحا انک آن: 
وب لض یز '؛ يعنى :ہو میانەرو 
اش در رفتن خويش که تند و آهسته مروء و فرو خوابان و کم گردان راز آواز خویش, و 
فرياد مکن و نعره مزن. به درستی که ناخوشترين آوازها: هر آينه اواز خران است+. 
وفرمود :«خدا در باب آنجه دست‌ها و پای‌ها بر نفس خويش و بر صاحبان خويش شهادت 
می دھند .از آنكه آنها آنچه راكه خدای 3#به آن امر فرموده و آن رابر ايشان واجب نموده 
ضايع کردماند : فرمودہ کہ : ام على آفزامهغ زک يديم و ةجهم بنا 
© يعنى : #آن روز مهر مىكذاريم بر دهانهاى ایشان٠‏ و سخن می‌گویند باما 








تانگریزند؛ پس یا منّت میگذارید بر ایشان : منت گذاشتنی بعد از 








فرموده: ولا 





«وافطذ في شیک وَاغْضٔض من هوک 











نوا 





١‏ .نه نا دوش و نه تابند دست ؛ و نہ تا اصل انگشتان! جه دست در همة ایٹھا استعمال می‌شودا بس آرنچھاء غاي 
مراد از دست است .نه اغایت| شستن «چتانچه سنّبان فھمیدمائد . و مراد این است که اين قادر از دست را در وضو 
بشوبيد. و شستن متعارف از بالا یه این آمدن است ؛ نه بەعکس؛ پس وضوسازندہ به طریقەای كه در غير وضو 
دست خود وا مىشويد » در وضو نيز می شوید . و اگر غير آن واجب می بود+خدای ۔ تعالی ۔إشماری می فرمود و 
آنچه تم می شود كه آي ظاهر در مذهب سین است . محض خطا است. (مترجم) 

۴ ی ۳ ض۶٣‏ ۳۷ 

۲ مان۱۹ ۵ یس۶۵ 








كتاب الإيمان والكفر 
۰ الکافي /الأصول 








باب در بیان اینکه ایمان پراکندہ و متفرق شده است لز برای.. تحفة الأولياء /رج7 ن ۱۳۱ 


دست‌های ايشان. و كواهى می‌دهند پای‌های إيشان: به آنچه بودند در دنيا که كسب 
مىكردند». و حضرت فرمود: این نیز از جملة آن 
واجب ساخته. و همین . عمل آنها است . و آن از جملة ایمان و پا 








زی است كه خدا بر دست‌ها و پای‌ها 








ای از آن است. 





و بر رو واجب گردانیده سجده كردن را از برای او در شب و روز در اوقات نمازها. و 
فرموده كه : یا ی لین أمنُوا زوا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُوا ربكم وافعلواالْحیر کم تفُِون» "ه. و 
حضرت فرمود :این فر یضه » فریضه‌ای است جامع و مشتمل بر فعل رو و دست‌هاو پای‌ها. 

00 
€ و 


ترجمة هر دو آيه مذکور شد. و حضرت فرمود : یعنی در آنچه خدای - تعالی -بر اعضا 








و در جاى دیگر (یعنی سورة جن) فرموده که : ان لماج له فلاتذشوا مه 


واجب گردانیدہ .از طهارت و نماز در آنھا و بیان این آن است که :چون خداى 38 پیغمبر 806 
خود را از بيت المقدس که قبلۀ او بود. به سوی کعبه گردانیده و آن را قبلة او قرار داد بر او 
فرو فرستاد که : و ما انا لْضیع ايمائكُْ نلف بالاس لَرَوْوْفٌ رَحِيمٌ»'؛ يعنى :هو خدای 
- تعالی -چنان نيست که ضابع گردان نش ,یه درستی كه خدا نسبت به مردمان, به 
غایت مهربان و بخشاینده است». و حضترّت فر‌نود! هپس خدا نماز را ایمان نامید», چنانچه 
در تفاسیر بیان آن مذکور است .وق موک:وهررکه خد اید را ملاقات کند و اعضا و جوارح 
خود را محافظت كرده باشد. و هر عضوی از اعضای او به آنچه خداى #8 بر آن واجب 
گردانیده وفا نموده باشد ملاقات می‌کند خدای 38را: در حالتی که ایمانش به سر حدٌ كمال 
است .و چنین کسی از آهل بهشت است. و هر که در چیزی از آنها خيانت کرده باشد» یا 
تجاوز نموده باشد از آنچه خدای ۵8 در آنها امر فرموده. خدا را ملاقات کند و ایمانش کم و 
ناتمام باشد». راری می‌گو بد : عرض كردم : نانمامی و تمامی ایمان را فهمیدم اما زياد شدن 
آن ازكجا ةمد و از چه معلوم شد؟ فرمرد:«قول خدای ‏ : وان أن سُورَة فته من ول 
کم ده هذه اپمانا ما ٌذینآعثافزادتهمایمانا وم نتنتیژون ٭ راذن في ُلُوبهمْ نزش 


هُمْ رجسأالن رِجْسهِمْ ۳4 يعنى :هو چسون فرو فرستاده شود سوره‌ای 








جن ۱۸ 
سجدءها ویڑہ خدااست پس كس دیگری را پا خدا مخوانيد . (مترجم). 


یقرہ ۱۳۳ 





نويه. ۱۲۴و ۱۲۵ 











۲ الکافی /الأصول کناب امن والكفر 





ام الإيمان َكَل ون 


اسان دَخَلَ نطو الا . 








قال لي ابر عبد العا : ««الشتخ رفس اراد كل أوليِك کان عن مشؤل4» 


«يُشألٌ الشنع عا سيع. ولب کا 





اد ع 





e EE)‏ 5 پر 
۳ اپو عَلِيّالأَْمَرِيُ. عَنْ محمد بی عبد الْجَبّارِ, عَنْ صَفْوَانَ أؤ غَيروء 


عن اقلا عن مکشد بن مُنلم. عن أبِي عبد الا ا اة عن الابتان. 








باب در بیان اینکه امن پراکندہ و متفرق شد است از برای تحفة الأولياء رج 5 ۱۲۳ 


باپارہای از قرآن. بس از جملة منافقان کسی هست كه مىكويد با منافقی ديكر از روى انکارو 
ریشخند يا باضعفاى مؤمتان كه :كدام یک از شماء اين سوره ایمان او راافزود و زياد نمود؟ 





خداى - تعالی در جواب او فرمود: بس اما آنان که ايمان آوردەاند : بس این سوره ايمان 
ایشان را زياد کرد و حال آنكه ایشان شاد می‌شوند به نزول آن. و اما آنان که در دل‌های ايشان 


بيمارى شك و نفاق است ٠‏ پس این سورہ بليدى ايشان را افزود ,در حالى كه آن بليدى منضم 





است به بليدى ایشان که بيش از آن داشتندہ . و فرموده : 9ِنَدْنُ تفش علیک تب بالق 


راغ دی يعنى : دما قضّه مىكنيم و می‌خوانیم بر تو خبر ایشان را 








اصحاب كهف به راستى و دوستى . به درستی كه ایشان جوانان و مزمنانی چند بودند که 





نی ایشان راہ و حضرت فرمود :دو 
اكر ایمان, همه آن یکی بود كه هيج زيادتى و نقصانی در آن نبود . یکی از مؤمنان رابر دیگری 
فضيلت و زیادتی نبود. وهر آينه نعمت‌ها< ری پرابر بود. و مردمان همه ماوى بودند.و 
تفضیل و افزونى دادن بعضى ازایشان يل بقل باطل یود. وليكن به تمامی ايمان. مؤمنان 
داخل بھشت می شوند. و به زیادتی در أيمآن انی كه داخل بھشت می‌شوند. از يكديكر 
به درجات در نزد خدا افزون می آيثك »که هر که بایدر : درجه‌اش در نزد خدا رفیع تر 
باشد. و آنان که در محافظت اجزای ایمان كو تاهى کردند و حق آن راضايع نمودند به 


ایمان آوردند به پروردگار خویش »و زياد كرديم 


نقصان ايمان داخل آتش جهتّم خواهند شد» 

۲ .جند نفر از اصحاب ماروایت کردہاند :از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش و 
محمد بن یحبی :از احمد بن محمد بن عیسی و هر دو از برفى .از نضر بن سو ید از یحیی بن 
عمران حلبی از عبيدالله بن حسن» از حسن بن هارون كه كفت : امام جعفر صادق 48 برای 
من این آيه را خواند كه : إن المع وَالبَصْرَوَالمُؤْاد کل اوك كان عَنْهُ شولا '. و ضرمود: 


ه گوش سؤال می شود از آنچه شنیدہ. و دیده .از آنچه ديده و به سوى آن نظر کردہ. و دل ,از 





آنچه بر آن بسته و اعتفاد نمرده» 
۳ / ۳.ابوعلی اشعری, از محمد بن عبدالجبّار: از صفوان با غیر او .از علا از 


محمد بن مسلم. از امام جعفر صادق 3 روایت كرده است که كفت : آن حضرت را سژال 








۱ کیف ۱۳ 1 اسر ۴۶ 





٣۴‏ الكافي /الأصول کتاب الایمان والکفر 


ار با جَاء ين عد الل وما ام في لوب 






إلا بعقل». 


لڍ عَنْ عُنْمَانَ ِنِ 





مد ین بل 








باب در بیان اینکه أيمان پراکندہ و متفرق شدہ است لز برأى... تحفة الأولیاء/ج٣‏ ن ۱۲۵ 





كردم از ایمان كه جه جيز است؟ فرمود: «كواهى دادن به إينكه خدابی نیست. مگر خداء و 
اقرار به آنچه از نزد خدا آمدہ و آنچه در دل‌ها در استقرار و قرار داشته باشد از تصدیق كردن 
راوى می‌گوید : عرض كردم : آيا كواهى دادن» عمل نيست؟ فرمود : «بلى . عمل 
است». عرض كردم كه :عمل از جملة ايمان و جزء آن است؟ فرمود :«آری .ایمان نمی‌باشد. 
مگر به عمل . و عمل بعضى از آن است. و ايمان ثابت نمی شود مكر به عمل». 


۴/۴ .جند نر از اصحاب ماروايتكردءاند .از احمد بن محمد بن خالد »از عثمان بن 








عيسى »از عبدالله بن مسكان :از بعضى از اصحاب خویش ,از امام جعفر صادق 9# که كفت : 
به آن حضرت عرض کردم : اسلام چیست؟ فرمود «دین خدا نامش اسلام است. و آن دين 
خدا بود 


پیش از آنكه شما باشید جنان جه هستبد ,و بعد از آنکه باشيد؛ پس هر که به دين 


خدا اقرار كند. مسلمان است. و هر که عمل کند به آنجه خدای 36 به آن امر فرمودہ: مؤمن 








است» 

8 .از او .از بدرش از نض سن پیویاد كز یی بن عمران حلبی .از یوب بن حر از 
ابوبصیر روایت است که كفت : در خدمتامام متمد باقرغ#بودم که سلا" به آن حضرت 
عرض کرد که : خيثمة بن ابی خیش مرا قوج دی می کید که تو رااز اسلام سزال کرده و تو 
فرموده‌ای که : اسلام را مى خواهى بدانی؟ هر که رو به قبلة ما آورد. و به آنچه ماگواهی 
می‌دهیم گواهی دهد و عبادتی که ما می‌کنيم بکند .و دوست مارا درست دارد .و بادشمن ما 
دشمنی نمايد؛ مسلمان است. فرمود : «خیلمه راست گفته است». عرض کردم : و نیز 
می‌گوید : تو رااز ايمان سؤال كرده و 
به کناب خداء و آنکه خدا رانافرمانی نکند يا آن جناب نافرمانی نشود . فرمود :«خيثمه راست 
گفته است». 

۶/۶ محمد بن یحبی. از احمد بن محمد بن عیسی, 
دراج روايت كرده است که كفت :امام جعفر صادق 188 راسؤال کردم ا 
كواهى دادن است به ايتكه خدايى نیست. مگر خداء و به آنکه محمد رسول خدا است». 
جمیل می‌گوید: عرض كردم : آيا این گواهی . عمل نیست؟ فرمود : #بلى ؛ عمل است» 


۱ - سلام بن ابی عمرہ از یاران موثق امام باقر و امام صادق علبھما السلام بوده است ‏ و .ک: فهرست نجاشی 
شماره ۵۰۲. 





فرموده‌ای که : آن ایمان به خداست» و تصدیق كردن 




















۶ الكافي /الأصول كتاب الإیمان والکفر 


ولا در 








باب در بیان اینکه ایمان براكنده و متفرق شده است از برای.. تحفة الأولياء /ج۵۳ ۱۲۷ 


عرض كردم: پس عمل از جملة أيمان و جزء آن است؟ فرمود: #ايمان از برای گواهی‌دهنده 
ثابت نمی شود. مگر به عمل . و عمل . بعضى ازا 

۷ / ۷. بعضى از اصحاب ما از على بن عبّاس. از على بن یسر .از حماد بن عثمان یا 
حماد بن عمرو نصيبى روايت كرده است كه كفت :مر دی از امام جعفر صادق :48 سؤال نمود 
و عرض کرد :ای عالم! مرا خبر ده که کدام يك از عمل‌ها در نزد خدا بهتر است؟ فرمود 
«آنچه خدا هيج عملى راقبول نمی فرمايد » مكر به آن». سائل عرض کر 
فرمود: «ایمان به خداء که آن درجەاش از همه عمل‌ها بالاتر .و بهره‌اش از 





یمان است». 











آن جه جيز است؟ 
آنها بلندتر .و 





منزلهاش از آنها بزرگوارتر است» 
من عرض كردم : مرا حبر ده از ایمان : که آیا گفتار و کردار است» با گفتاری | 
آن کردار است . و گفتار » 








بی‌کردار؟ و فرمود :«ایمان همة پاره‌ای از آن‌کردار است به وجوبی 
که از جانب خدا است ,و آن را در كناب خویش بیان فرموده. و نور آن روشن و حجت آن 
ثابت است: و کتاب خدا به أن گواهی میڈ هد وسوی آن می خواند» . به آن حضرت عرض 
کردم كه :این را از برای من وصف کل تا آل رایفهمم. فر مود : «ایمان, حالت‌ها و درجه‌ها 
و طبقه‌ها و منزل‌ها است؛ بس بعضی از آن:ایمالی است تمام كه تماميّت آن به انتها رسيده .و 
پاره‌ای از آن ایمانی است ناتمام که تالعامی ایب انتها زسیده و برخی از آن, ایمانی است 
زاند که زیادتی آن افزونی داردہ 

عرض کردم :ایمان. نمام می‌باشد و زياد و کم می‌شود؟ فرمود : :آرى». عرض کردم :این 
چگونه است؟ فرمود: «به درستى كه خدای ۔ تبارک و نعالی ۔ایمان را بر همة اعنضاى 
فرزندان آدم واجب كردانيده و آن را بر آنها قسمت فرموده و بر آنها تفريق نموده؛بس هيج 
عضوى از اعضاى ایشان نيست . مگر آنكه از جانب ايمان گماشته است بر جيزى .كه غير از 
بر آن گماشته شده؛ بس از جملة آن اعضاء دل 
و دانش به هم می رساند و می‌فهمد . و آن پادشاہ بدن او است كه 





آن جيزى است كه عضو دیگر که مائند آن است 








او است که به آن درمىآيا 


همة اين اعضادر چیزی وارد نمی‌شوند و از جبزى به آن نم یگردند » مگر از رأى و فرمانی که 


از او ناشی شدہ باشد .و از جملة آنها دست‌های او است که ب 





اسخت می گیرد و پای‌های 
او است که به آنها می رود و فرج او است که جماع كردن از جانب آن است .و زبان او است که 





ارابه آن میگوید و به آن بر انها كواهى می‌دهد. و چشم‌های او است که به آنها می بیند ٠‏ 
و گوش‌های او است که به آنها می شنود۔ و بر دل واجب ساخته » غير از آنچه بر زبان واجب 





۸ الكاقي / الأصول کتاب الإیمان والكفر 





اه رَجُلٌ عن قول المُرجئةٍ في الکٹر 
ا 








هو لایر عند 


َحْكَام امین وَمُو ع 


يظاهر قَوْلهِ وععله»- 





باب در بیان اینکه ایمان پراگندہ و متفرق شدہ است از براي. تحفة الأولياء /رج* ن ۱۲۹ 


ساخته و بر زبان واجب ساخته :غير از آنچه بر چشم‌ها واجب ساخته و بر جشمها واجب 
ساخته غير از آنچه بر كوش واجب ساخته: و بر كوش واجب ساخته , غير از آنچه بر 
دست‌ها واجب ساخته :و بر دست‌ها واجب ساخته .غير از آنچه بر پای‌ها واجب ساخته.و 


9 باىها واجب ساخته » غير از آنجه بر فرج واجب ساخته .و بر فرج واجب ساخته. غير از 





آنجه بر رو واجب ساخته . و اتا آنچه بر دل واجب ساخته از ایمان, اقرار و معرفت و تسلیم و 
تصدیق و اعتقاد و رضااست به اينكه خدايى نيست . مگر خداء در حالتی كه تنها است و او را 


شريكى نیست: و یگانه و بناه نيازمندان است: و هيج زن و فرزندی را فرانگرفته, و آنکه 








محمد بندہ و رسول او است». 





۸ / ۸. محمد بن حسن , از بعضی از اصحاب ما. از اشعث بن محمد از محمد بن 








حفص بن خارجه روایت كرده است که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق 38 که می فرمود. 
در حالی که مردی آن حضرت را از قول طاق ونه در کفر و ايمان سژال نموده و عرض 
کرده بود كه : ايشان بر ما حجت می آو اند 3یتدلال ىكنند و می‌گوبند که :جنانجه کافر در 
نزد ماكافر است. در نزد خدا همچنین می ایی من را که چون به ایمان خويش اقرار کند. 
در ند حدامزمن است . فر مود : «شبکان او کگ لک اند جيز برابر می توائند بود. و حال 
آنکه كفر اقراری است از بنده؛ بس او را بعد از قرارش تکلیف به شاهد نمی‌کنند و اين رنج را 
بر او نمی‌گذارند. و ایمان ادّعا است. و جائز و ممضى نیست: مگر به شاهد ؛ و شاه این 
اذعاء عمل و 


نباشد . بندہ در نزد خدا مؤمن است 





ت مذعی است؛ پس هرگاه اين دو شاهد متفق باشند و اختلافی در ميان آنها 





و كفر به هر جهتى از این جھات سه كانه موجود است؛ 
خواہ نیت و اعتقاد باشد , و خواه كفتار , و خواہ کردار .و جميع احکام بر كفتار و کردار 
به ایمان كواهى 
می دهند :و احكام مؤمنان بر أو جارى می شود :و حال آنكه اودر نزد خداکافر است.و آنكه 


احکام مؤمنان را بر او جارى ساخته. نظر به ظاهر گفتار و گفتار او درست كرده وبه حق و 


جارى می‌شود. نه بر اعتقاد؛ بس جه بسيار است كه کسی مؤمنان از 





صواب رسیده[است)». 


٠‏ .و مخفی نمائد كه این حديث صدر حدینی است که بيش از این مذکور شد و چون فی الجمله اختلافی در مان 
أنها بود لهذا حواله نتمود. (مترجم) 








۰ © الكاقي /الأصول كتاب الڑیمان والكثر 





له رین : مین مِنَ ال رتا 


هم لا وصوما ود 






فیها من َد م الل 








باب در بیان پیشی گرفتن به سوی ایمان تحفة الأولياء /ج۳ ۵ ۱۳۱ 


٩‏ باب در 





ان پیشی‌گرفتن به سوی ایمان 

4 .على بن أبراهيم .از بدرش .از بكر بن صالح .از قاسم بن بريد روایت کر ده است 
كه كفت : حدیث كرد ما را ابوعمرو زبيرى . از امام جعفر صادق لا و گفت : 
عرض كردم : ايمان. درجه‌ها و منزلها است که مؤمنان در آنها در نزد خدااز یکدیگر افزون 
می آبند؟ فرمود : «آری». عرض كردم كه :از برای من وصف كن خدا تو رارحمت كند! -تا 
من آن رابفهمم . فرمود : #خدا در ميان مؤمنان مسابقه قرار داد که در درجات و عرض ميدان 
ايمان بر يكديكر بيشى كير ند و جيزى جند در ميان آورد که هر کدام از ایشان که پیشی كيرد 
به آنها رسد ,چنانچه در ميان اسبان در روز گروبندی سبق قرار می دهند . 





بعد از آن: ایشان را افزونى داد به اندازة درجات ايكان در بيشى گرفتن به سوی اوه پس 








هر مردى را از ايشان بر در او و اندازۂ آن قرار داد؛ و در آن درجه او رااز حقّى که 


دارد 
فاضل 
اگر پیشی‌گیرنده‌ای به سوى ايمان وا زيادتي بر پیشی گرفته شده نبود, در آن هنكام : آخر | 
امت به ال ايشان می رسید. آری: وب تا 


کم نمی کند و هيج پیشی كر فتذأى برش يكير نه پیشی نگیرد. و هيج مفضولی بر 






م نجو ید . و به این, بيشينبان اين مت و پللینیان ایشان از یکدیگر افزون آمدند. و 








پیشی نيز می گرفتند . هركاه از برای آنکه به 
سوی ايمان بيشى گرفته زیادتی نبودہباشد بر آنکه از آنکاهلی نمودہو در آخر بوده دولیکن 
خدا به درجات ایمان, بيشىكير ندكان را مقدّم داشته ‏ و به كاهلى و تآخیر از ايمان. صاحبان 
تقصیر و كوتاهى رابه تأخير انداخته؛ زيراكه ما مى بابيم از جملة مؤمنان که از یسینیاناند ٠‏ 
کسی راكه عملش از بيشينبان بيشتر و نماز و روزه و حخ و زکات و جھادو خرچ كردن مالش 
آنه بر یکدیگر در نزدخدا 
یاری عمل : بر بيشينيان مفدّم بودند. 


در راہ خدا از ایشان است .و اگر سابقه‌ای چند که مؤمنان 








غالب می‌شوند نمی‌بود. هر آينه پسینیان به سبب ب 
ولیکن خداى 5 اباء و امتناع فرمودہ كه درجة آخر ايمان به ال آن برسد و آنكه خدا او را 


مزر داشته در آنها مقدّم شود يا آنكه او را مفّم داشته در آنها مؤخر شودہ. عرض كردم: 





١‏ و سبق -به فتح سين و یاه - ؛ چیزی است كه به سابق و پیشیگیرندہ دهند ,و آن را خطير نيز گوبند 





: كتاب الإإيمان والكفر 
۲ الکافي /الأصول 





و سل فَضُلْنا بَعْضَهُمْ علی بخ مِنْهُمْمنْ کلم الله ورف بَعْضَهُمْ (قزق بَْضٍ) رجات 


إلى آخر الآبةِ. وَقَالَ: ون 











باب در يان پیش گرفتن په سوی ایا اتحفة الأولياء ۵۲ ۱۳۳ 





سوى موجب آمرزش که از جانب برو ردكار شما باشد . و به سوى استحقاق بهشتى که پهنای 


اد از آن نهايت وسعت است [كه]) آمادہ شده است 








ای آسمان و زمین است (و مرا 





بر مؤمنان در ایمان, از مهاجران و انصار. و آنان که پیروی کردند ایشان 
را به طاعت و ایمان. خدا خشنود شد از ایشان ‏ و ايشان عشنود شدند از اوہ و حضرت 
فرمود : «پس خدا آغاز فرموده به مهاجران بيشينيان بر اندازة درجة سبفت ایشان, بعد از آن 
انصار رادر مرتبة دویم ذکر فرمودہ؛ و پیروان ایشان رادر احسان در مرئبة سیم ياد نموده» و 
هر گروهی رااز ايشان بر اندازه‌ای در جهادی#نزل‌های ایشان در نزد او وضع كرده ودر جای 
خویش قرار داده. بعد از آن, خداى تیر فر مرو آنچه راكه به آن دوستان خو د رابه یکدیگر 
نی داده و فرموده : (بلگ سل ناب من کلمله وزنع 
خخ آیه که تزجمه‌اش این است: «آن جماعت پیغمبران که 








یل و زیا 





بَعْضَهُمْ توق بض دَرَجاتٍ» 7 
قصّه‌های ايشان گذشت. افزونی دادیم بعضى ازايشان را بر بعضی دیگر . بعضی ازایشان 
کسی است که خداباوی سخن گفت و برداشت برخی از ايشان را پایه‌های بلند و مر تبه‌های 
ارجمند . و دادیم عیسی ؛ بسر مریم را معجزات روشن و هويداء و قوّت دادیم او رابه روح 
پاکیزه. و فرمودہ: ولف فا بَْضَ این على بَْضٍ ۳4 یعنی :ہو هر آینه به حقیقت که 
افزونی دادیم بعضی ازپیغمبران را بر بعضی ديكر». و فرمرده: انز یت فلا غضم على 
بَعْضٍ ولاجزه بر تزجاب وب تفضیلا6 * بعنی :«بنگرید به دیدۂ بصیرت , که از روی 
مصلحت چگونه افزونی دادیم بعضی از آدمیان را بر بعضی دیگر ‏ و هر آینه سرای آخرت 
بزرگ‌تر است از روی درجه‌ها و بايههاء و بزرگتر از روی افزون دادن؛ زيراكه تغاوت در 








حدید ۱ 


واقعه. ۱۰و ١‏ انو پیشی گبرندگانٍ پیشی گیرنده‌اند که مقربان قد 
تویه ۸۱۰ ۶ بقره 10۳ 
سردم ع اسر 1 











۴ ت الكافي /الأصول تاب ايان والكثر 





+ وَكَالَ: دز رت کل دی قل 





آمَتُوا وَهَاجَرُوا وَجِاهَدُوا فی شبیل الله الهم وانشبهم أعْظَمُ د 






ولا شتو منکم من اق من قبل الع وا اوليك اغظ رجا من الي 





TD 
ین اونوا العلمَ دَرَجات) و‎ 











باب در بان پیشی گرفتن به سوى ایمان تحفة الأولياء ,ج37 ۱۳۵ 





آخرت بيشتر است» و فرمودہ: 9هُمْ جات مِنْدَاق» ' که بيش از این كذشت . و فرموده که : 


لوَيْوْتٍ کل ذي فضل فضله» + يعنى : دو خدا را بيرستيد و آمرزش طلبيد و توبه کنید تا بدهد 





هر صاحب افزونی راافزونی اوه دا 9الّذِينَ انوا وََاجَرُوا وَجِاهْدُوا قي شبیلاتو 
بأنوالهغوأتشیهغ ام زج نذا 4: يعنى :هآنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد 
نمودند در راه خداء به بذل كردن مال‌ها و جان‌های خویش:بزرگ‌نراند از روی مر تبه و پلّه و 








پایه در نزد خدا». و فرموده که :«ََْلَطالْمجاهدینْ على القاعدین جرا عَظيما دَرَجٰات مِنْهُ 


وَمَفْفِرةُ ورَحْمة 4'؛ يعنى: ہو افزونی دادند جهادکنندگان را بر نشستگان بی‌عذر و مسموع. 
مزدى بزرگۂ یعنی بايه هاى بلند و آ' مرزش و بخشایشی بز رگ». و فرمود: للايَسْتُوي مِنْكُمْ مَنْ 





از شما لى مؤمنان! هر كه نفقه كر ش از فتح مک كه پیش از عت اسلام بود و قبل از فوّت 
مسلمانان. و كارزار کرد با دشمنان خداء با کی که نفقه كرد و کارزار نمود بعد از فتح آن. آن 
كروهكه در پیش انفاق و كار زار کر دند بزو کت وآ ار 
بعد از فتح و كارزار کردند؛. و فرمودء یرل و منك اين رثا الم ذزجات ۴4 


پردارد خدا 





وی پلّه و پایه .از آنان که انفاق نمودند 








یعنی :لو چون گفنه شود که : بر یر تاتا وریډ بس ييز يد و برتر روي 
اند از شماو آنان که علم به أيشان عطا شده؛ پایه‌های بلند». و فرموده: 

1 1 اکر 
وغل ضالعٌ4"' يعنى :«آن وجوب متابعت و تخلّف نکردن 
از رسول خخداتة. به سبب آن است كه ايشان چون همراه آن حضرت باشند , نرسد ايشان را 
نه گرسنگی در راہ خداء و پا نكذارند در جايى که به 
















کتاب الإيمان وا 
۶ الكافي /الأصول اب الإیمان والكفر 


الك وك 


وی 


کے یا غل اي لغ 








باب در بیان درجه‌ها و پیههای یمان تحفة الأولاء زج۲ ن ۱۳۷ 


إدخدا؛ یعنی ثواب آن». و فرمود: ومن 
شا یره 4 !+ یعنی: «پس هر که بکند هم‌سنگ 
ذرّءاى آفتاب که در هوامی‌باشد. پا مورججة سرخ نيكى راء ببيند جزای آن را. و هر که بکند 
اینکه مذكور شد, ذكر 


فرستید از برای خویش از نیکی. بیابید آن را 












هم‌سنگ ذره‌ای بدی راء ببیند سزای آن راه. و حضرت فرمود: 
درجه‌های ایمان و منزل‌های آن است در نزد خداى قف . 


۰ -باب در بیان درجه‌ها و پایه‌های ایمان 

١ ۰‏ .چند تفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند ‏ از احمد بن محمد بن ابىعبدالله .از 
حسن بن محبوب. از عمّاد بن ابی الاحرص: از امام جعفر صادق 18 روایت کرده‌اند که 
فرمود: «خدای ف ايمان را بر هفت بهره وضع فرمودہ؛ یعنی بر نیکی و راستگویی و یقین و 
رضا و وفا و علم و حلم. بعد از آن. اینها راد ميان مردم قسمت نمود؛ پس هر که اين هفت 
بهره را در او قرار داد. کامل و تمام اپ که من بارهای كران می‌شود. و از برای بعضی 
آزمردمان يك بهرء را تفسیم نمود. و از برای يعضلى دو بهره» و از برای بعضی سه بهره؛ تا 
آنکه به هفت بهره برسنده . بعد ا فيمود: :دو بهره راپر صاحب یک بهره بار مكنيد »و نه 
سه بهره را بر صاحب دو بهره :كه بار ايشان را سنگین كنيد و تاب برداشتن آن را نداشته 
باشنده. و فرمود: همچنین تابه فت بهره منتهى شود؛ یعنی صاحب سه بهره راچهار »و 
صاحب چهار را بنج .و صاحب بنج راشش, و صاحب شش را هفت بهره بار مكنيد . 

۱ / ۲ . ابوعلی اشعری. از محمد بن عبدالجتار و محمد بن يحيى :از احمد بن 
محمد بن عيسى هر دو روايت کرده‌اند. از ابن فشّال, از حسن بن جهم. از ابویقظان , از 
یعقوب بن ضخاک. از مرد سرّاجى ".از اصحاب ماكه خدمتكار امام جعفر صادق لا بود که 





كفت : حضرت صادق 48 مرا باكر وهی از مواليان خويش در بى شغلى فرستاد .و آن حضرت 
در حيرة كوفه تشریف داشت . راوی می‌گوید :ما در پی آن كار رفتیم . بعد از آن غمناک 
بركشتيم .و كفت : فرشى كه داشتم در حاثری "' 
با حال بريشان و مانده و خسته و خويش را انداختم » و در بين آنكه من همجتين بودم : ناگاه 


دکه ما در آن فرود آمده بوديم؛ بس من آمدم 





۱ زازله ۷و۸ 5 . سراج زین فروش و يا سازند زین راگویند. 
٣‏ . و حائر ءبوستان و جمع شدنگاه أب راگویند . (مترجم! 











۸ الکافي /الأصول 5 کتاب الإيمان والكفر 








باب در بیان درجه‌ها و پایه‌های يمان تحفة الأولياء /رج7 ن ۱۳۹ 


ديدم كه حضرت صادق 3 تشريف أورد. راوى مىكويد : حضرت یکی از دو عبارت [را] 





أست كه :اما به نزد تو امدیم)ا؛ بس من درست نشستم »و حضرت بر 
مرا سؤال كرد از آنجه مرا به جهت آن فرستاده بود .و من 
آن حضرت رابه آنچه بود خبر دادم . خدا را حمد كرد؛ بس ذكر كروهى در ميان آمد . عرض 
كردم ؛ فداى تو كردم! ما از ايشان بیزاری می‌جوییم؛ زيراكه أيشان نمىكويند آنچه ما 
مىكوييم . راوى می‌گوید : حضرت فرمود : «آيا ما رادوست می دارند: و آنچه شما 
میگویبد: نمی‌گویند» که شما از ايشان بيزارى مىجوييد؟؛ عرض كردم : آرى . فرمود: 
«اینک در نزد ما است آنچه در نزد شما نيست؛ بس سزاوار است از برای ما از شما بيزارى 








جوييم؟!. 


راوى مىكويد : عرض كردم : نه . فداى تو گردم! قرمود :هو أينك در نزد خدا است آنچه 
در نزد مانیست. آیاخدارا چنان می‌بینی کهعِاؤذطرح کر ده و انداخته باشد؟!؛ راوى مىكويد: 
عرض كردم : نه» فدای تو گردم! به خلا سیت دگ هدا چنین نخواهد کرد. فرمود: «پس 
ایشان رادوست دارید و از ایشان بیزارایعتجوپیهتتبه رستی که از جملة مسلمانان کسی است 





که او را یک بهره است . و بعض یأر کی امبت که وا دو بهره است :و بعضی از ایشان 
کسی است که او را سه بهرء است: و بعضی ازایشان کسی است که او را چهار بهره است؛ و 
بعضی ازایشان کسی است که او را ينج بهره است ؛ و بعضی ازایشان کسی است که او راشش 
بهره است» و بعضی ازایشان کسی است كه أو را هفت بهره است؛ بس سزاوار نیست که 
صاحب يك بهرء را بدارند بر آنچه صاحب دو بهره بر آن استء و او را تکلیف کنند به 
برداشتن آنچه او برمىدارد ؛ ونه صاحب دو بهره بر آنچه صاحب سه بهره بر آن است» ونه 
صاحب سه بهره بر آنچه صاحب چهار بهره بر ان است. و نه صاحب چهار بهره بر آنچه 
صاحب بنج بهره بر آن است .و نه صاحب ينج بهره بر آنچه صاحب شش بهره بر آن است .و 
نه صاحب شش بهره بر آنچه صاحب هفت بهره بر آن است 

و زود باشد که از برایت مثلى بزنم و داستانی بیان كنم .و آنه اين است که مردی 
همسایه‌ای داشت و آن همسايه » ترسا [حمسيحى ] بود؛ بس او رابه سوی اسلام دعوت نمود 
و آن را در نظرش جلوه داد و ترسا أو را اجابت کرد و مسلمان شد؛ بس در سحر کوچکی 
نزدیک به صبح , بر در خانة او آمد و در را بر أو كوبيد . كفت :كيت كه در می‌زند؟ گفت : 





۰ الکافي / الأصول كتاب الایمان والکفر 


10 اعد مگ 





يَْتى بن أَبَانٍ. عن سِهَابٍ. قال: 





با عبد لوه یو «ز عم لاش 





یلمع أَحَداء 





.لح اللهُ. فک 








باب ديكر از قبيل باب سايق تحفة الأولیاء /ج۵۲ ۱۴۱ 


ضو بساز و جامة خويش را بپوش وبیاباهم برويم 





من فلانی‌ام .كفت : چه کار داری؟ كفت 
به مسجد تا نماز كنيم». حضرت قرمود:هآن نومسلمان وضو ساخت و جامەاش را پوشید و 
بیرون آمد و با همسایه همراه شد». و فرمود: هبه مسجد آمدند و آنچه خدا می‌حواست نماز 
کردند .بعد از آن نماز صبح رابه جا آوردند و ماندند تا صبح روشن شد و داخل روز شدند. 
آنکه پیش از آن ترسا بود. برخاست و می‌خواست که به منزل خود رود . مرد همسایه گفت : 
به کجا می‌روی؟ روز کو تاه است و زمانی که ميان تو و ظهر است کم است». حضرت فرمود: 
ہپس با او نشست تا نماز ظهر را به جا آورد . بعد از آن گفت : زمانی كه در 





ظهر و عصر 
است کم است: و او را نگاه داشت تا نماز عصر رابه جا آورد». فرمود: «پس برخاست و 
خحواست که به منزل خويش برگردد . همسایه به او گفت : اینک آخر روز است و کمتر از ال 
آن اسٹ: و او را نگاه داشت تا نماز مغرب را به جا آورد بعد از آن خواست که به منزل 
خویش برگردد . كفت : جز این نیست که یک لا دیگر باقی مانده». فرمود: «ماند تا نماز 
خفتن راکه آخر نمازها است به جا أو إد .بعد أز آنا از هم جدا شدند. و چون سحر کوچکی 
شد نزدیک به صبح بر در خانة آن:ومینلهان مد و در زهو كفت :منم فلانى .كفت : چه کار 
داری؟ كفت :وضو بساز و جامەات رابپوش و بیرون آی و نماز کن . در جواب كفت :از برای 
این ذين کسی را طلب كن كه از من فارغتر باشد و به قدر من شغل نداشته باشد؛ جراكه ؛ من 
انسانی گدا و بيجارءام و عيال بسیاری دارم که بايد بار ایشان را بکشم» پس حضرت صادق 360 
بزى داخل کرد كه او را از آن بیرون برده. يا فرمود: او را در سثل اين 
عبادت داخل کرد و او را از مثل این دين بیرون برده 


فرمود: !او رادر 





٢٢‏ -باب دیکر ازقبيل باب سابق 


۲ /۱. احمد بن محمد از حسن بن موسی. از احمد بن عمرء از يحبى بن ابان» از 





شهاب روایت کردہ است که كفت : شنيدم از امام جعفر صادق ئا كه می فرمود : «اگر مردم 
ارک و تعالی -اين خلق را چگونه آفرید . هيجكس کسی را ملامت و 
سرزنش نمی‌نموده. عرض كردم : خدا تو را با صلاح آورده: أبن اسر چگونه بوده است؟ 
فرمود: «خدای ‏ تبارک و تعالی -ایمان را چند جزء آفرید و آن جزه‌ها رابه چهل ونه 





می دانستند که خدای 





۲ الكافي / الأصول کتاب الایمان والکفر 





هذا الخَلىَ على هذا. لخ پگ عد َحَداء 


۳ تد بن بخبی. .عن محمد بن أخمة. 
بن عَلِِي !, 
اريز الَْرَاطِِسِيّ. ال 


قال لي أبو عبد اللي كتحي یاهمان عفر رجات بمٹرآۃ ال 






۴ مُحَمدُ ن یخی ءعَنْ 








باب دیگر از قبیل باب سایق تحفة الأولياء رج 6 ۱۴۳ 


جزء رسانید . بعد از آن, آن جزءها را چندین عشر' قرار داد؛ بس هر جزئی راده عشر 
گردانید . بعد از آن. آن را در ميان خلايق تقسیم فرمود . و در مردى عشرى از يك جزء قرار 
را یک جزء تمام رسانید و در دیگری یک 
جزء و عشرى از جزء؛ و در دیگری يك جزء و دو عشر جزہ و در دیگری یک جزء و سه 
عشر جزء قرار داد. تا آنكه آن را به دو جزء تمام رسانيد . بعد از آن به همین حساب. تا آنكه 








داد, ودر دیگری دو عشر يك جزی تا آنكه 


بلندترين ايشان رابه جهل و نه جزء رسانيد؛ پس آنكه غير از عشر يك جزء در او قرار دادہ 
نشده» قدرت ندارد بر اينكه مائند صاحب دو عشر باشد» و همجنين صاحب دو عشر مانند 
صاحب سه عشر نمی‌باشد .و همجنين کسی که يك جزء از برايش نمام شده. قدرت ندارد بر 
آنكه چون صاحب دو جزء باشد . و اگر مردم می‌دانستند كه خداى #قداين خلايق را بر این 
روش خلق كرده .كسى کسی راسرزنش نم ىكردة 

۱/۳ .محمد بن يحبى .از محمد یجید .از بعضی از اصحاب خود 





حسن بن 
على بن أبىعثمان :از محمد بن عثمال : لمکا بک حماد خزّاز » از عبدالعزيز قراطيسى 
روايت كرده است كه كفت : امام جمقرعتادق:19 من فرمود : «اى عبدالعزیز! به درستى که 


ایمان ده بايه است به منزلة نردبان باه اآنبالاعل‌روند بايه به پایه؛ پس بايد که 





صاحب دو پایه به صاحب یک بايه نگوید که تو بر چیزی نیستی که درست باشد , به 
باية دهم منتهی شود؛ بس تو کسی را مينداز كه از تو پست‌تر باشد, که آنکه از تو بالاتر است 
تو رامی‌اندازد . و هرگاه کسی را دیدی که از تو پایین‌تر است به یک درجه» او رابه سوی 
خویش به نرمی و مدارایی بالا آور و البنّه آنچه راکه طاقت آن ندارد بر او بار مکن »که او را 
می‌شکنی . و هر که مزمنی را بشکند. بر او لازم است که شكستة او را ببندد و حالش را نيكو 
کند و خاطرش را مرت نمایده 





186 / ۳. محمد بن يحيى »از احمد يبن محمد بن عيسى از محمد بن سنان, از 
ابن مسكان :از سدير روایت کردہ است که كفت : امام محمد باقر کڈ به من فرمود :«مؤمتان بر 





منزلهاى مختلفه و مراتب متعدّده قرار دارند 


از ايشان بر یک منزله است. و بعضى 





ازايشان بر دو منزله » و بعضى ازايشان بر سه منزله ,و بعضى ازايشان بر جهار منزله »و بعضى 








۴ 2۵ الكافي /الأصول كتاب امن والكقر 





50 7 7 
لک يو شاش وأسَاش 


ية اقا .موه لسع عا 








باب در بيار 





۱۳۵ o E تحفة الأوياء‎ 


ازايشان بر بنج منزله .و بعضى ازايشان بر شش منزله و بعضى ازایشان بر هفت منزله؛ پس 
اگر بروی که دو منزله رابر صاحب یک منزله باركنى نمی تواند كه آن را بردارد .و أكر بروی 
كه سه منزله را بر صاحب دو منزله بار کنی ‏ نمی تواند بردارد و اگر بروىكه جهار منزله رابر 
صاحب سه منزله بار كنى , نمی‌تواند بردارد كر روف كدبع راز مات کور 
منزله بار كنى . نمی تواند بردارد »و اگر بروى که شش منزله را بر صاحب بنج منزله بار كنى ٠‏ 
نمی تواند بردارد» و اگر بروى كه هفت منزله را بر صاحب شش منزله بار كنى . نمی‌تواند 
بردارد. و درجه‌ها بر اين طريقه است». 

۵ / ۴ .از او. از على بن حكم. از محمد بن بن سنان. از صباح بسن سبّابہ: از امام 
جعفر صادق :88 روايت است كه فرمود: «شما را با بیزاری جه کار كه از يكديكر بیزاری 
می جويد؟! به درستى که مؤمنان. بعضى ازابشان, از بعضى دیگر بهتر و فاضلتر است. و 

بعضى ازايشان. نمازش از بعضى ديكر يشير و بعضى ازایشان. چشمش از بعضى دیگر 
تیزتر است . و اينها درجههاى مختافل اگ 
۳۴اب بیان نسبت إسلام 

۶ .چند نفراز اصحاب ماروايت کردہاند »از احمد بن محمد بن خالد :از بعضی از 
اصحاب ما که آن رامرفوع ساخته و گفته است که امیرالمز منین 1 فرمود :هر آینه نسبتى از 
برای اسلام بیان كنم كه کسی پیش از من نسبت آن را چنان بیان نکرده باشد . و کسی بعد از من 
نسبت أن را بیان نکند. مكر به آنچه مثل آن باشد. به درستی که اسلام تسلیم است و تسلیم؛ 
+ تصدیق و تصدیق اقرار و اقرار؛ عمل و عمل .ادا و به جاآوردن است آنچه را 





که بايد به جا آورد . به درستی که مز من دين خود رااز رأی خویئر ش فر نكرفته است ولیکن از 





جانب بروردكارش به نزد او آمده؛ بس آن را فراكرفته . به درستى كه مؤمن در 
کردارش می توان ديد و کافر. انکارش در عملش می توان ديد . و سوگند ياد می‌کنم به آن 


خدایی كه جانم به دست قدرت او است که امر ايشان رانشناختند؛ بس انکار کافران و منافقان 





رابه كردارهاى خبيث و بليد ايشان اعتبار كنيد و از آنها به یشان بى برید». 


۷ / 7 . از او از پدرش از عبدالله بن قاسم .از مدرک بسن عبدالرحمان از اما 
از پدرش بن قاسم »از مدرک بسن ازامام 





تا وا 
۶ ت الكاقي /الأصول کتاپ الإیمان والکفر 





الاشلام بنا ان 1 


۹ ۱ . من خی , عن أحْمَدَ بن مُحَكدِ بن عيسئ , عَن ال 








باب تحفة الأولياء /ج٣ن‏ ۱۴۷ 


جعفر صادق 8# روايت است كه فرمود : «رسول داو فرمود:اسلام برهنه است و لباس آن 
حيا است. و زينت آن وفاء و مروت آن عمل صالح و ستون آن ورع و پارسایی .و هر چیزی 
را اصل و بنیانی است. و بنیان اسلام. دوستی ما اهل بيت است*». 

© على بن ابراهيم » از پدرش. از علی بن معبد. از عبدالله بن قاسم.از مدرک بن 
عبدالرحمان. از امام جعفرصادق 3 مثل اين راز 

۸ / ۴ . چند نفر از اصحاب ماءاز احمد بن محمد :از عبد العظيم بن عبا الله حسنى .از 
امام محمدتقی !8ڈ از درش . از جدّش (صلوات الله عليهم) روایت كردهاند كه فرمود: 
فامیرالمؤمنین 1# فرمود : رسول دا فرمود : نخدا اسلام را آفريد و از برای آن عرصه‌ای ! 
قرار داد. و از برای آن نوری قرار داد و او را حصارى مقرّر فرمود :و ياورى از برای آن 


ایت كرده است 





قرارداد نمود. اما عرصة آن فرآن اسث. و اقا نور آن. حکمت و راست‌گفتاری و 
درست‌کرداری است :و اما حصار آن. معړوافیرو یکی است. و اما ياوران آن. من و اهل بیت 
منايم با شيعيان ما؛ پس اهل بيت من تمالا ران و ياوران ايشان را دوست داريد؛ چرا 
كه ؛ چون در آن شبى كه مرا به آسمالبروند و چترنیل 8 نسب مرا از برای اهل آسمان ذكر و 
من و شيبيان ايشان را در دل‌های فرشتكان به 





نمود. خدا دوستی من و در اکل 





ودیعت سپرد؛ پس آن دوستی در نزد ایشان به ودیعت و امانت است تا روز قیامت .بعد از ان 
مرا به زمين فرود آورد و نسب مرا از برای آهل زمين بیان فرمود؛ بس خدا دوستی من و 
دوستی اهل بيت من و شبعیان ايشان را در دل‌های مزمنان امت من به امانت سهرد؛ پس 





مزمنان امّت من امانت مرا نگاهداری می‌کنند تا روز قیامت . و بدانید و آگاه باشید كه اگر 
مردی از ات من در مدّت عمر خويش که جمیع عمر دنیا باشد, خدای ۵ را عبادت كند ‏ بعد 
از آن خداى 3را ملاقات کند. و دشمن اهل بيت و شیعیان من باشد خدا سينة او رانگشایدء 
مگر از نفاق. و نفاق او را زياد گرداند». 


۳-باب 


۹ء .محمد بن يحبى .از احمد بن محمد عیسی .از حسن بن محبوب :از جمیل بن 
صالح »از عبدالملک بن غالب از امام جعفر صادق 38 روايت كرده است که فرمود: 








م‌سازند. مرجم 





۱ .و عرصه ميان سراست. و مکانی که در آن بنا می‌گفارند و 





۸ الكافي / الأصول كتاب الما والکٹر 














۰ ی ال 


ین قال: «قال ایز زب 
و تیش ای و 









۴/۱ 
شحگر بن بد لخدن بن أبِي یل« عن اپيد . عن اي 


صَالِحِينَ ختیٰ رفوا ولا تغرفون حَتئ تُصَدقُوا. ولا تُصَدقُونَ حى تُسَلْمُوا اواب 





باب تحفة الأولياء زج ۰۲ ۱۴۹ 


«سزاوار است مزمن را که هشت خصلت در أو باشد: یکی آنکه در نزد اموری كه موجب 
اضطراب و بی آرامی است : آرمید أشد . دويم آنكه در نزد بلاء بسيار صابر باشد. سيم آنكه 
در نزد وسعت و خوشحالى به غا 





شکر باشد. جهارم آنكه قناعت کند به آنچه خدا او را 


آنکه بر دشمنان ستم نکند. ششم آنکه بار خویش 





روزی کرده 


+ بر دوش دوستان 
خویش و آشنايان بار نكند .هفتم آنكه بدنش از او در زنج و تعب باشد هشتم آنکه مردم از او 





در راحت و خوشی و آسایش باشند .به درستى که علم .دوست مزمن است و حلم وزير اوو 
عقل, پادشاه لشكرهاى او و نرمی و مدارابی : برادر او و نيكى ؛ يدر او است» 

۰ / ۲ . على بن ابراهيم » از پدرش .از نوفلى . از سکوئی, از امام جعفر صادق .از 
پدرش لف روايت كرده است که فرمود : «اميرالمؤ منين 85 فرمود : يمان را چهار ركن است: 
یکی توكل كردن بر خدا؛ دویم تفویض كردن هر کاری به خدا؛ سيم خوشنود بودن به قضاى 
خدا؛ چهارم تسلیم كردن از برای امر خداى نع منقاد بودن که از آن سر باز نزندہ 

۱ چند نفر از اصحاب ما وآیتگ ردان از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش. 
از آنكه او راذكر كرده. از محماد بت عیبلالر مان بن ابی لیلی .از بدرشء از امام 
جعفر صادق !48 که فرمود : «شماس) تدكا مبياشيد.تابشناسيد ...» تا آخر آنچه در باب 
«معرفت امام و رد به سوى اوہ مذکور شد 

۲ / از او» از پدرش, از سليمان جعفری. از أبوالحسن حضرت امام رضاء از 
پدرش فلك روایت است که فرمود : «در بعضى ازجنگ‌های رسول خداءل كروهى به نزد آن 
حضرت آمدند . فرمود : شما كيستيد؟ عرض كردند که : ما مؤمنانیم : يارسول الله! فرمود 
ایمان شما به كجا رسيده و انداز؛ آن جه قدر أست؟ عرض کردند كه : صبر كردن در نزد بلاء و 
زحمت: و شكر كردن در نزد رخاو وسعت: و رضابه قضای خدای . رسول خداتَلي فرمود: 
ايشان بردبارانى جندند ٠‏ دانايان كه نزديك است که به جهت دانشمندی , بيغمبران باشند .اگر 





شما چنان جه وصف مىكنيد باشید بس آنچه راكه در آن ساكن نمی شويد , مسازيد ,و آنچه 





راكه نمی خورید . جمع مكنيد . ؤوَاقُوالق"' 
كه به سوى او بركردانيده می شويد». 


4۶ مانده‎ ١ 








۰ الکافي /الأصول كتاب الإیمان والكفر 


وا زو 








باب تحفة الأولياء /ج۳ د ۱۵۱ 





۴ یلپ 

۳ / ۱ . على بن ابراهيم روايت كرده است. ازبدرش و محمد بن يحبى . از احمد بن 
محمد بن عيسى و چند نفر از اصحاب ما از احمد بن محمد بن خالد همه از حسن بن 
محبوب:از يعقوب سرّاج »از جابر از امام محمد باقر 36 به اسانيد مختلفه .از اصبغ بن نباته 
روايت است كه كفت: اميرالمؤمنين تما را خطبه کرد در خانة خویش: يا گفت :در قصر 
خطبه خواند و ما جمع بوديم . بعد از آن. آن حضرت فرمود که : آن در جابى نوشته شد و بر 
مردمان خواندہ شد. 

و ضیراو روایت كرده است که: ابنكوًا صفت اسلام وایمان و كفر و نفاق را از 
امیرالم مر ارک و تعالی -اسلام را 
آشکار نمود و قرارداد فرمود.و آبشخورهای آن را آسان گردانید از برای هر که به نزد آن آید ٠‏ 
چنان جه تشنگان به نزد آب می‌آیند وهای آن راقوی و عز یز گر دانید از برای هر 5 
جنگ كند . و چنان قرار داد كه کسی اون اند كرد . چنان جه کسی در زمين سخت 
واقع شود. و آن را قرار داد عزّت و ارجتتی ال برای کسی که آن را دوست دارد؛ و اساس 
آشتی و سلامت از برای آنکه لآ کک وو 





له سال كرد . فرمود: هاما بعد به درستی که خدای 








رابت و راستی از برای هر كه به آن اقتدا 





کند. و زیت و آرایش از برای هر که آن را بزرگ دارد .و بهانه از برای هر که آن را بر خود 
بیندد, و دسته و دستگیر از برای هر که به آن چنگ در زند .و ریسمان از برای هر كه آن رانگاه 
دارد » و حجّت روشن از برای هر که به آن سخن گوید و نور از برای هر که به آن روشنی 
طلب کند و گواه از برای هر که به آن خصوعت و جدال کند. و فیروزی از برای هر که به آن بر 
خصم حجت آورد. و علم از برای هر که أن رانگاه داد وید گید ,و حدیث و خبر تازهلى که 
مشتمل بر تازگی باشد از برای هر که آن را روایت کند ,و حکم از برای هر که حکم کند» و 
عقل از برای هر که امور را تجربه و آزمایش کند. و پوشش از برای هر که جامه بر خود گیرد. 
وفهم از برای هر که 
آهنگ كند و دل بر آن گذارد .و نشانه از برای هر که به فراست دریابد ‏ و پند از برای هر که پند 








از برای هر که زيرك باشد, و یقین از برای هر که عاقل باشد» و بينايى 





گیرد ‏ و نجات و رهايى از برای هر که راست كويد و تاأنّی و آرام از برای هر که خويش رايه 
از برای هر که نزديك 





صلاح آورد و آشتی کند يا آشتی دهد و نزدیکی و مرتبه و منزلت 
شود و استوارى از برای هر که توكل کند .و فراخی و وسعت از برای هر که 





۲ 0 الكافي /الأصول كتاب الإیمان والکفر 





خد لخن فا 








باب در بیان صفت يمان تحفة الأولياء رج" ي ۱۵۳ 


كار رابه او واكذارد و پیش دستی از برای هر که نيكى کند » و خوبى از برای هر که بشتابد .و 
سبر از برای هر كه صبر و شکیبایی ورزد و لباس از برای هر که برهيزكار شود» و پشت و 
پشتیبان از برای هر که راه راست یابد .و يناه از برای هر که ایمان آورد . و ایمنی از برای هر که 





اسلام آوردء و امیدواری از برای هر که راست كويد و بی‌نیازی از برای هر که قناعت کند . 
ار آنكه از آن نقل شود بزركوارى .و صفت 
آن نیکوتر است؛ پس آن از هر راء راستی روشنتر است؛ که چراغ خحانة آن تابان و چراغ آن 
فروزان است. غایتش بلند و بزرگوار و میدانش کم واندک نه بسیار » و اسبان جمع شده‌اش 
از برای دوانیدن به هم جمع شده. و پیشی گرفتنش شتابان, و سختی آن دردناک و 
دردآورند: .و اسباب آنکه از برای حوادث ساخته شده کامل و تمم و سوارانش خوب و 
گرانمایه؛ يس ايمان. را 
دين. جراغهاى آن. و دنیا. ميدان آن . و مر خر و عاقبت آن. و قيامت . اسبان جمع شدة 





پس این نی امت که وا نوات و 





است آن است . و کارهای شايسته . چراغ خانة آن .و دانشمندی در 





.و بھشت: پیشی گر فان آن, وآ جهنم . سختی ان٠‏ و برهیزگاری . 
اسباب و عد آن, و نیک وکاران. سواران أن بينجت ایلمان . استدلال می شوہ بر کارهای 


أن برای دوا 


شايسته ‏ دانشمندی آبادان می شو د مادق +إز.م وككاتر سيده می شود و به مرگ دنیا 
تمام می شود. و به دنیاء به سوى قیامت عبور می‌شود و به قيامت؛ بهشت نزديك كردانيده 
می‌شود. و بهشت » حسرت اهل جهنم است که اندوه می‌برند بر آنكه از ايشان فوت شده .و 





آنش جهنم پند است ازبرای برهيزكاران . و برهي زكارى اصل و ریشۂ ایمان است». 
۵. باب در بیان صفت ايمان 


۴ .به اسناد ال ازابنمحبوب. از يعقوب سرّاج .از جابر .از امام محمد باقر 98 
روایت است که فرمود : «اميرالمؤمنين 88 از ايمان سؤال شد. فرمود : خداى ف ايمان را بر 


چهار ستون قرار داد؛ يعنى بر صبر و یقین و عدل و جهاد؛ يس از این جهار ستون را بر چھار 





شعبه قرار داد ؛ يعنى بر شوق و آرزومندی و ترسيدن و بى رغبتی و چشم‌داشت و انتظار؛ پس 
هر که به سوى بھشت مشتاق باشد از خواهش‌های نفس بگذرد و عشقش به آنها تمام شود. 
و ھر که از آتش جهلم بترسدء از محرّمات الهى باز گر دد .و هر که در دنيا رغبت نداشته باشدء 
.های دنیا بر او سهل و آسان باشد و هر که مرگ را انتظار كشد, به سوی خوبی‌ها 














۴ الكاني /الأصول كتاب الإيمان والكفر 


الْمْحَدَمَاتٍ ؛ وَمَنْ رَهِدَ في اليا هانث عله المْصِيبَاتٌ؛ وَمَنْ اقب المَؤْت. سار 


و عل عل زیم شعب: 2 





َعَاْمهُ شمه . 








باب در بیان فضیلت و افزونی اسان بر اسلام و افزونی يقين بر اليمان تحفة الأولياء /ج٣ت‏ ۱۵۵ 


يشتايد. 

و يقين نیز بر چهار شعبه است و آنهاء بينايي زيركى : و رسیدن به کنه حكمت و شناختن 
بند؛ و طريقه و روش بيشينيان است؛ پس هر که زيركى رأ ببيند و به آن بیتا شود حكمت را 
می شناسد . و هر كه به كنه حكمت رسد پند را بشناسد. و هر که پند را شئاخت» راه و روش 
پیشینیان را بشناسد . و هر که راہ و روش را شناخت» كوياكه با پیشینیان بوده و راہ يافته به 





سوی آن راهى كه از همة راءها راست‌تر و درست‌تر است. و نظرکب‌دمهه سوى آنكه نجات 
يافته به آنچه نجات يافته. و آنكه هلاک شدہ به آنچه هلاک شده. ‏ جز این نیست که خدا 
هر که را هلاك گردانید به نافرمانى خويش هلاک گردانیده . و هر که را رهانید, به 
فرمانبرداری خويش رهانید 

وعدل نيز بر چهار شعبه است و آنهاء فهم بوشيده و علم پوشنده و شکوفة حکمت‌هاو 
باغ و مرغزار عقل و بردباری است؛ بس هر که,فهم داشته باشد همه علم را تفسیر و بیان 
مىكند . و هر که علم داشته باشد, شر بچلاهای کم بشناسد . و هر که بردبار و عاقل باشد. 
در کار خويش پیشی نگیرد و از حد تجاوژ نکندو دز ميان مردمان ستوده زندگانی کند . که 
همه كس او را ستایش کنند. 

و جهاد نيز بر چهار شعبه است؛ بعنی بر مر به معروف و نهى از منکر :و راستی در جمیع 
مواضع . و دشمنی با فاسفال؛ بس هر که امر کند به معروف ٠‏ بشت مؤمن راسخت و فوی 
گرداند .و هر که نهى كند از منکر بينى منافق را بر خاک مالد و از مکر او ايمن باشد. و هر که 
در همة مواطن راست گوید. آنچه راكه بر او واجب است به جا آورد. و هر که فاسقان را 
دشمن دارد ؛ به جهت خدا خشم كيرد و خلاف رضای او را که دید به غضب آید . و هر که از 
برای خدا غضب کند. خدااز برای او غض ب کند . و ایمان و ستون‌ها و شعب‌های آن, این است 
كه مذکور شده 


۶ باب در بیان فضیلت و افزونى ايمان بر اسلام و افزونی يقين بر ايمان 
١ ۵‏ .ابوعلی اشعری. از محمد بن سالم از احمد بن نضرء از عمرو بن شمر از 


١‏ . ومى نواند كه معنا این باشد كه: آنكه نجات بافته و هلاک شدہ به جه چیز هلاک شده وبه چه چیز نجات بافته؟ و 


دور نیست که این مايه حسب معا نزدیک تر باشد. هقی نچهبعد زين م‌فرماید. (ترج) 











۶ الكاني / الأصول کتاب الإيمان والکفر 









قال لي ابو عبد اللہ :دنا با محش. البشلام :عم قال: 
م دَرَجَةُ» قَالَ: فلب تَعَمْ. قال : دو اشوین علی الایمانِ 


م غلی افو درَجَدٌ قال: فلث: قم . 


2 











باب در بیان فضيلت و افزونیایمان بر اسلام و افزونی يقين بر أيمان تحفة الأولياء /ج۳ ن ۱۵۷ 


جابر روایت کرده است که كفت :امام جعفر صا یگ به من فرمود : :ای جعفى! به درستی که 


ايمان از اسلام فاضل تر و افزون‌تر است .و يقين از ایمان بهتر است. و چیزی از یقین کمتر و 





عزیز الوجودتر نیست». 
۶ چند نفر از اصحاب ماروا 





ت کردہاند :از سهل بن زياد و حسین بن محمد .از 
معلئ بن محمد و هر دو از وشّاء :از امام موسی كاظم که گفت نيدم از آن حضرت که می 
فرمود: «ايمان يك درجه بالاتر است ازاسلام. و تقوی و پرهیزکاری يك درجه از ايمان 





بالاتر است؛ و 
تقسیم نشده» 

۷ ۴/۸ محمد بن یحبی .از احمد بن محمد بن عیسی .از حسن بن محبوب .از على بن 
رئاب. از حمران بن اعين روایت کرده است که كفت : شنیدم از امام محمد باقر #8 که 





یک درجه از تقوى بالاتر است. و چیزی کمتر از يقين در ميان مردمان 


می‌فرمود: «به درستی که خدا ایمان را رادم نی داده به درجة بلندی ,چنانچه خانذ 
کعبه رابر مسجدالحرام افزونی داده اسلت4؟ 


۸ .چند نفر از اصحاب مار رایت گرد اند .از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش ٠‏ 





از هارون بن جهم يا غير او .از عمر ینبل کلبی ار عبدآلحمید واسطی :از ابوبصیر که گفت : 
امام جعفر صادق 1 به من فرمود : دای ابامحمد! اسلام پا بالایی [است] و از هر مر تبەای 
پابەای بالاتر است؟» عرض کردم : آری! ابوبصیر می‌گوید : فرمود : «ایمان بالاتر است از 
اسلام و بايهاى است بالاتر؟» ابوبصیر می‌گوید :عرض کردم : آری! قرمود : «تقوی و 
پرهیزگاری بالاتر است: 





ان و پایه‌ای است بالاتر؟» ابوبصير می‌گوید : عرض کردم آری! 
بالاتر از تقوی است و پایهای است بالاتر؟» می‌گوید :عرض کردم: آری! 
بن کمتر است و جز این نیست که شمابه 








فرمود: «پس آنچه به مردمان عطا شده 





پست‌ترین اسلام جنك در زده‌اید؛ پس بپرهیزید از آنکه ناكاه از دست شما رها شوده. 
۵/۹ .على بن ابراھیم .| کرده‌است که س ال کردم 
از ابوالحسن حضرت امام رضا از یمان و اسلام. فرمود : «امام محمد باقر 1 فرمود: 

















۸ الكاني /الأصول كتاب الإإيمان والکفر 





, گاڈا أن یک 


چ گرا نا لا دون وا ا ور الله لي 





007" . مُحَمّدٌ ِن يُخيئ , عَنْ اخمَد بن مُحَمَدِ ِن عیسی :و عَلِيّ بن إِْرَاهِيمَ ٠‏ 








باب در بیان حقيقت ایمان و يقين تحفة الأولياء /ج۲ ن ۱۵۹ 


يك درجه بالاتر از تقوی است.و 





و تقوى يك درجه بالاتر از ایمان است. 

بفين قسمت نشده است». يونس مىكويد: عرض كردم :پس یقین ب 
جه چیز است؟ فرمود: «توكل كردن بر خداء و تسليم كردن و كردن نهادن از برای خعدا. و 
راضى شدن به قضاى خداء و واگذاشٹن امور به خداء. عرض كردم كه: تفسیر و بیان اين 








چیست؟ فرمود: دامام محمد باقر 16 همجنين فرمود». 
۰ .محمد بن یحیی .از احمد بن محمد بن عيسى :از احمد بن محمد بن ابی نصر. 
از امام رضا ف روايت کردہ است كه فرمود : «ايمان يك درجه از اسلام بالاتر است ...» نا خر 





آنچه در حديث دويم اين باب گذشت 


۷. باب در بیان حقيقت ايمان و يقين 
۵۱ .چند نفر از اصحاب ماروا يتكردهاند از احمد بن محمد بن خالد .از محمد بن 
اسماعیل بن بزيع . از محمد بن عذافر .از بش )زيامام محمد باقر 4# که فرمود : «در بين 
اينكه رسول خدا لی در بعضى ازسفر هإى خیش تا ریف داشت .نا گاه جمعى از سواران آن 
حضرت را ملاقات کر دند و كفتند که السُلام عَلَیک یا رَسُوزَا؛ يعنى :سلام خدا یا سلام مايا 
همة سلامها بر تو باد. ای فرستادة ده که گذا توا پیقمبری به سوى خلايق فرستاده» 
حضرت فرمود: شماكيستيد؟ و چه صفت دارید؟ عرض کردند: ما مؤمنانيم؛ یارسول اللہ! 





فرمود و دلیل ايمان شما جيست؟ عرض کردند : راضى بودن به قضای خداءو 
تفویض كردن امور خویش به خدا. و تسلیم كردن و كردن نهادن از برای امر خدا. رسول 


خداءَِك فرمود: ایشان دانایانی جندند. حکیمان که نزدیک است که به جهت حکمت: 





پیغمبران باشند و به درجة ایشان رسند؛ پس اگر راست‌گویانید , آنچه راكه در آن ساکن 





الله الذي 





نمی شوید مسازید و آنچه راكه نمی خوريد جمع مكنيد . وا 4 تُْجَعُون» .و 
ترجمة آن در نظیر این حديث گذشت 

۲ محمد بن يحبى .از احمد بن محمد بن عيسى و على بن ابراهيم .از پدرش هر 
دو روايت كردهاند. از ابن‌محبوب. از ابومحمد وابشی و ابراهيم بن مھزم؛ از اسحاق بن 
شنيدم از امام جعفر صادق 8ڈ كه می فرمود : درسول خد اولي نماز صبح رابا 








۶ وو پر 





لزید از خدابى كه به سوی او بازگردانیده می شویده 








کتاب الإيمان والكفر 
۰ الكافي /الأصول 








ا 








باب در بيان حقيقت ايمان و يقين تحفة الأولياء /رج37 ۱۶۱ 


مردم به جا آورد . بعد از آن به جوانی كه در مسجد بود نظر فرمود . آن جوان در عالم پینکی ' 
سر خویش را می‌جنباند و مکژر آن رافرود م ىآورد و به زیر مىافكند ,و رنگش زرد شده و 
تنش لاغر و نزار گشته و چشمھایش در سرش فرو را 
بر جه حال صبح کرده‌ای ای فلان؟! عرض کرد: صبح کردەام با یقین كه هيج شک ندارم. 
رسول خدااز گفتار آن جوان تعجب فرمود . و فرمود :هر جيز را حفیقتی و دليلى هست »پس 
من همان است كه مرا اندوھناک 





* پس رسول خدابه آن جوان فرمود: 


حقیفت يقين نو چیست؟ عرض کرد : یارسول الا ب 





ساخته. و شب مرا بیدار گردانید . و ساعت‌های بسیار گرم. مرا تشنه نموده است ۲ و دل 
خویش رااز دنو آنچه در آن است بریده و برکندهم و به آن هیچ رغبت ندارم .تا آنکه گویابه 
عرش پروردگار خويش نظر می‌کنم که از برای حساب خلايق برپا شده. و خلايق از برای 
حساب محشور شدءاند . و كوياكه من نظر می‌کنم به اهل بهشت که در بهشت تنم می‌کنند و 
یکدیگر را می‌شناسند و باهم تعارف مینحاِ بر تخت‌های خويش تکیه زده‌اند . و گویا 


که من به اهل جهتم می‌نگرم كه ایشان درب وآفریادمی‌کنند و می خروشند .و گویاکه 
من الحال بانگ خروش آتش جهنم را میک که در گوش‌های من می‌گردد . 
رسول دا به اصحاب خويش رط اک بت است که خدا دلش را به ایمان 


منوّر ساخته ‏ بعد از آن به آن جوان فر مود : دست از آنچه بر آنی برمدار و هميشه بر این حال و 





بدین منوال باش. آن جوان عرض کرد: یارسول الا دعاکن که مرا شهادت روزی شود و 
همراه تو در راہ خدا شهید شوم . رسول خدا از برايش دعا فرمود. بعد از آن پر مكث نکرد تا 
آنکه در بعضی ازجنگ‌های پیغمب رت بیرون رفت .و بعد از آنکه نه نفر شهيد شدند: شهید 
شد و او دهم شهیدان آن جنگ بوده 





۵۳ ۳/۸ محمد بن یحبی .از احمد بن محمد .از محمد بن سنان از عبدالله بن مسکان. 
از ابوبصیر ‏ از امام جعفر صادق18 روايت كرده است که فرمود: «رسول خدایلٌ رو به 
حارثة بن مالک بن نعمان انصارى آورد و به او فرمود: ای حارثة بن سالک! حالت چون 


١۔‏ یعنی چرت و خواب سیک۔ 

۲ . و نظير این عبارت در دعاى سجدة یاس مذکور شد : در باب اينكه هم كتابها که از زد دای 3 فرود آمده در 
ترد انمه 8# است . حاصل مراد أذكه. يقين من باعث بیدارخوابی من شده در شب‌ها به عبادت ,و موجب تشنگی 
من كرديده در روزها به روزه داشٹن . (مترجم» 











۲ الكافي /الأصول 
كتاب الإیمان والكفر 





کل اف ورأ». 





۱۱۵۵ 





باب در بیان تفکر و أنديشه كردن تحفة الأولياء /ج۲ ن ۱۶۳ 


است؟ عرض کرد: يا رسول اشا 
ری را حقيفت [اسث]؛ پس 


از روى حق و راستی. رسول دایب فرمود: هر 
کرد: پارسول اله! دل 
پس در شب‌ها بیدار حوابی كشيدهام به 





گفتار نو چیست؟ عرضر 





رااز دنا بريدءام و به آن رغبتی 
عبادت كردن. و در روزهاى گرم نشنگی خوردم به روزہ داشتن .و گویاکه به عرش 
پروردگار خويث نظر می‌کنم كه از برای حساب وضع شدہ, و كوباكه من نظر می‌کنم به اهل 
آواز اهل جهنم رامی‌شنوم که 
. رسول دا فرمود: اين بندهای 
نایی به هم رسانیده‌ای , 
پس بر اين حال ثابت باش . حارثه عرض کرد : یا رسول الله! دعاکن که تا خدا شهادت را با تو 
به من روزی کند. حضرت عرض کرد: بار خدايا! حارثه را شهادت روزی كن. بعد از آن 
درنگ کرد مگر چند روزی, تا آنکه رسول خدا گروهی از اصحاب را به جنگ فرستاد و 
حارثه را نیز با ابشان روانه کرد؛ بس جنك کر ورنه کس یا هشت کس را کشت .بعد از آن 
کشته شده. 











است که خدا دلش را به ایمان منور ساخته . و به او فرمود : بصيرت و 








8 و در روایت قاسم بن برید, از أبوبصيؤاقع ده که كفت :«حارثه با جعفر بن ابی طالب 
شهيد شد. بعد از نه نفر و او دیب 

۵۴ / ۴ .على بن ابراهيم .از درش . از نوفلى .از سكونى .از امام جعف رصادق 1 
كرده است كه فرمود: «اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه فرمود : به درستى كه بر هر 
حقی. حقيقتى و بر هر صوابى ؛ نورى است+.' 





۸۔ باب در بیان تفكر و اندیشەکردن 
١ / ۵‏ .على بن ابراهيم .از بدرش :از نوفلى . از سكونى از امام جعفر صادق 48 
روايت كرده است که فرمود : «اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه ۔می فرمود: دل خويش رابه 
انديشه كردن بيدار کن و او رادلالت نما بر آنچه از آن غافل باشد. و بهلوى خویش رااز 
خوابكاء شب دور كن. و ببرهيز از خداكه پروردگار تواست». 
۱۵۵۶ / ۲ . على بن ابراهيم . از بدرش .از بعضى از اصحاب خويشء از ابان از حسن 
صيقل روايت كرده است كه گفت : امام جعفر صادق #6 را سؤال كردم از آنجه مردم روايت 











١‏ .و همین حديث با زیادتی در باب اخط به سنت و شواهد كتاب از رسول دا روایت و شرح شد. (مترجم) 





۴ ت الكافي / الأصول کتاب الایمان والکفر 





0/6 . محمد 
هي قال: 
بد ال : دقَالَ بیز الْمُؤْمِنِينَ ضَلَوَات اللہ 





۶۰ء محمد بن یخی نان 

اِشخاق 
ال کار عفر کن کون یل 
کون في ولو وَتَكُونُ في الد ولا تون في ده 
لح 














باب در بیان مکارم اغلاق اتحفة الأونياء /ج٣ن‏ ۱۶۵ 


می کنند که : انديشه كردن در یک ساعت بهتر است ازایستا 





بەعبادت۔و عرض کردم: 
جكونه انديشه می‌کند ؟ فرمود : «به ويرانه يا به خانهاى می گذرد و به زبان حال می‌گوید : در 
كجايند آنهاكه در تو ساكن بودند؟! و در کجابند كانى كه تو راساختند؟! و تو راچه می شود 
كه هيج نمی‌گویی؟!». 

۷ ۳۸ چند نفر از اصحاب ماروایت کردماند .از احمد بن محمد بن خالد .از احمد بن 
محمد بن ابی نصر .از بعضى از مردان خویش که راوی حدیثاند از امام جعفر صادق ہلا که 


فرمود:ہبھترین عبادت آن است که هميشه در آمر خدا و در قدرت آن جناب انديشه نماید» 





۸ / ۴ محمد بن یحبی از احمد بن محمد بن عیسی .از معمّر بن خلآد روايت كرده 
است كه كفت : شنیدم از ابوالحسن حضرت امام رضاة كه می فرمود : #عبادت. بسیاری 
نماز و روزه نيست. جزاين نیست که عبادت , انديشه كردن است در كار خداى ههه . 

4 ۵ . محمد بن یحبی .از احمد ی هجمد از اسماعیل بن سهل .از حمّاد .از ربعى 
ایت کردہ است كه كفت : امام جعفاز صاوق لغ رمو د : «امیرالمز منین - صلوات الله عليه ۔ 
فرمود : انديشه کردن. می خواند به ملو یتیک چو عل كردن به آن» 





ر 





۹ باب درابیان مکار م اخلاق! 
١ / ۶۰‏ محمد بن يحيى »از احمد بن محمد بن عيسى » از هیثم بن ابی‌مسروق .از 
يزيد بن اسحاق شعر» از حسين بن عطيّه از امام جعفر صادق 4# روایت كرده است که 


فرمود : «مكارم اخلاق دہ جيز است؛ بس اگر بتوانى كه آنها در تو باشد. بايد كه باشد؛ زيراكه 





آنهادر مردى می‌باشد ودر فرزندش نمی‌باشد. ودر فرزند م باشد ودر پدرش نمی باشد .و 
در بندہ مىباشد و در آزاد نمىباشد». به آن حضرت عرض شد که : آنها چیست؟ فرمود: 
فراستی » فروتنى و ترس . و درویشی, و راستی زبان كه دروغ نگوید» و ادای امانت که به 
صاحبش برساند و صلة رحم به جا آوردن٠‏ و میهمان‌نوازی به تحفه و تکلّف از برایش 
آوردن٠‏ و سائل را طعام دادن و بر كارها جزا دادن به وضعی که با آنها برابرى کند .و 
ننگ و عار داش 





از برای همسايه از آنچه از برای خود ننگ و عار مىدارد » و ننگ و عار 


داشتن از برای يار و صاحب خويش . و سر هم اینها شرم داشتن است». 











و مکارم, جمع مكرعه - به ضم راء ا 





۶ الكافي /الأصول 3 چ 0 کتاب الإيمان والكفر 











باب در بیان مكارم اخلاق. اتحفة الأوياء /ج٣ن‏ ۱۶۷ 


۶۱ ,چند نفراز اصحاب ماروايتكردهاند »از احمد بن محمد بن خالد .از عثمان بن 





عیسی .از عبداللہ بن مسکان :از امام جعفر صادق غه که فرمود ٥:‏ خدای قق رسولان خویش را 
به مکارم اخلاق تخصيص داده .بس خويش را آزمایش كنيد . اگر آنها در شما باشد. خدا را 
ستایش نمایید و بدانید که آن به جهت خوبى است که در شما بوده یا به شما رسيده و اگر آنها 
در شما نباشد, از خدا بخواهيد كه به شما عطاکند و در آنها به سوى او رغبت كنيده . راوى 


مىكويد : حضرت بعد از آن ده جيز راذكر فرمود و آنها :«یقین است و قناعت و صبر و شكرو 





حلم و خوش خلقی و سخاوت و غيرت (كه عبارت است از :درد تن و ناموس‌آوری به چیزی 
که بد باشد) و شجاعت و مرؤت؛؛ بعنی مردانگی و جوانمردی . 

و می‌گوید: بعضی ازایشان باره‌ای از این حصلت‌های ده گانه را روایت کرده و 
راستگویی و ادای امانت را در آنها زياد نموده [اند]. 

۲ از او از بکر بن صالح .از عفر ی محمد هاشمی.از اسماعیل بن عبّاد روايت 
است و بكر مىكويد : خود را چنان بان مه أن را شنيدم ,از اسماعیل. از عبدالله بن 
بکیر .از امام جعفر صادق 1 كه فر مود :ما کشت می داريم هر کس راکه عاقل و صاحب 
فهم و دانشمند و درست و بردبار ات تق کیو ایی و به غايت صابر و راستگو و 
- تمام [جو ]یا وفاجو باشد. به درستی که خدای 3# پیفمبران را به مکارم اخلاق تخصیص 
داده؛ بس هر که آنها در او باشد. خدا را بر آن حمد کند, و هر که آنها در او نباشد بايد که 
به سوی خداى 8زاری نماید و آنها را از او بخواهد». راوی مىكويد :عرض كردم : فدای تو 
كردم! آنها چیست؟ فرمود: «آنها پارسایی است و قناعت و صبر و شكر و حلم و حیاو 
سخاوت و شجاعت و غيرت و نيك و راستی خبر و ادای امانت». 

۴/۳ محمد بن يحيى از احمد بن محمد بن عيسى .از حسن بن حسن بن محبوب» 
از بعضى از اصحاب خويش :از امام جعفر صادق #6 روايت کر ده است كه فر مود : «عدای 35 
٤یس‏ مصاحبت با آن را ئیکو كنيد به سخاوت و 





دين اسلام را از برای شما پسندی 
خوش خلقى»'. 
۴ / .على بن ابراھیم .از پدرش» از نوقلى ٠‏ از سكونىء از امام جعفر صادق 38 





1 . شايد ترجمه بهتر ابن باشد : و آن رابا سخاوت و خوش خلقی نيك در آمیزید 








اب الإيمان و 
۸ الكافي /الأمول__ے كتاب امن ونر 








۵ . الْحْسَین بن م 


اد والعیاء. وشن ال 


۶۸. عله 07 





تحفة الأولياء /۳ ن ۱۶۹ 





یه -فرمود:..» تا آخر آنچه در 


باب بعد از باب نسبت اسلام مذکور شد با اختلافی در سند 


۶/۸۵ حسین بن محمد از معلی بن محمد »از حسن بن على »از عبدالله بن سنان .از 
مردى. از بنىهاشم كه ظاهر آن است که مراد معصوم؛ بلكه به خصوص حضرت صادق 88 
باشد, روايت كرده است که فرمود :«چهار چیز است كه هر که آنها در او باشد اسلامش كامل 





و تمام است. واكراز فرق سر تا قدمش كناهان باشد. او رانقصان نر ساند یااسلام او راناتمام 
نكرداند . وآنها: راستكوبى و حیاو خوش خلقی و شکر است». ۱ 

۱۶۶ ۷. چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند »از سهل بن زياد و على بن ابراهیم .از 
پدرش و هر دو .از ابن محبوب . از!بنرئاب ,از ابرحمزه. از جابر بن عبدالله كه كفت : رسول 





دای فر مود :هآ یا نمی خواهيد كه شمارا خبر دهم به بهترین مردمان شما؟» عرض كرديم 
یا رسو الله! بلی می خواهيم . فر مود :هبه دوستی که از جملة بهترین مردان شما پرهیز گاری 
است پاک که كفهايش بخشاینده واه 3 پاک باشد ٠‏ وبا پدر و مادر خویش 
نیکوکار باشد و عیال خود را وا نگذاره ي آیشان را لاچار نسازد که به غير او پناه برنده 


۰ باب وا بیان فضل يقين 





۷/ .-حسین بن محمد .از معلی بن محمد »از حسن بن على و مشی بن 
از ابوبصير »از امام جعفر صادق 88 روایت كرده است که فرمود : #جيزى نيست :مگر آنکه آن 
را حدّى و اندازه‌ای هست». راوى مىكويد : عرض كردم : فداى تو گردم! بس حد توکل 
.عرض كردم : حدٌ یقین چیست؟ فرمود : «حدّش آن است که با 
[وجود] خدااز چیزی نترسی». 

۸ء از او از مسعلّی: از حسن بن على وشاء: از عبدالله بن سنان :از امام 
جعفر صادق جا و محمد بن يحيى . از احمد بن محمد از ابنمحبوب. از ابوولاد حنّاط و 
ن مرد مسلمان آن 


چیست؟ فر مو 





عبدالله بن سنان ٠‏ از امام جعفر صادق رو 





است که فرمود :از درستی يا 








است که مردمان را خوشنود نکند به خشم خدا؛ يعنى در رضاجویی ايشان کاری نکند که خدا 


را به غضب آورد. و ايشان را ملامت نکند 





بر آنچه خدا به او نداده؛ چراکه. حرص حریص 








١‏ و مراداز طرفان .دو قرج لست يا فرج و زبان پادهان .و پاکی آنها آن است كه به حرامی آلوده تشوند. (ترجم) 








كتاب الإیمان والكفر 
۰ 0 الكافي /الأصول 2 7 21 


گتا يك ین العزت. ركه هکت بذ 


تم قَالَ: «إنَّ الله 





ين لقتل كتير على 
۷۰ ؟. تین محئ م 









باب در بيان فضل يقين تحفة الأونياء /ج٣‏ ۱۷۱ 


روزی را نمی‌راند که بهاو برساندءو ناخوش داشتن آنکه ناخوش دارد, آن راباز نمی‌گرداند. 
واگر یکی از شمااز روزی خويش بگریزد» جنان جه از مرگ میگریزد هر آينه روزیش او 
را دريابد و به او رسد. چنان جه مرك او را دريابد». بعد از آن فرمو 





: «به درستی که خدا به 
نهایت عدل خويش. روز خوش و خوشی را در يقين و رضا قرار داده» و غم و اندوه رادر 
ناخشنودی و شک مقرّر فرموده است». 

۹ / ۳. ابن‌محبوب. از هشام بن سالم روایت کرده است که گفت : شنیدم از امام 
جعفر صادق 4غ که می فرمود :«به درستی كه عمل همیشه‌ای که پیوسته آن را به جا آورد و کم 
باشد و ب یقین باشد, بهتر است در نزد خدا از عمل بسیاری که از روی يقين نباشده 

۰ / . حسین بن محمد از معلی بن محمد از اء از بان , از زرا 
أميرالمؤمنين 4# بر بالای منبر فرمود: کسی 
يمان رانمى يابد :تا آنكه بداند كه آنچه رده چنان نبودکه از او درگذرد, و آنچه از 


.از امام 








جعفر صادق 12 روایت کرده است که فرمود: 





مز 
او دركذشته. چنان نبود که به او برسدلاً. 

١١‏ / ۵. على بن ابراهيمء از پذرش از ابن‌ابی‌عمیر .از زيد شخام: از امام 
جعفر صادق 4 روايت کردہ اس تكه امیر الم ھی 168 در نزد ديوارى نشت كه ميل كرده 
بود ؛ و در ميان مردم حکم می فرمود . بعضى ازایشان عرض كرد: در زیر این ديوار منشین؛ 
صلوات الله عليه فرمود 
که: اجل مرد و مّتی كه از برای حباتش مقذر و مقرّر شدہ: او را پاسبانی می‌کند و نگاه 








چراکه . آن رخنه برداشته و شاید که خراب شود . اميرالمؤ منیر 


می‌دارد. و چون برخاست. آن دیوار فرود آمد». و حضرت [صادق]فرمود که : «اميرالمؤ منين 
چنان بود که مکژر این و امثال اين را می‌کرد و یقین 
۷۲ , چند: 


است». 








اصحاب ماروایت کرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد .از احمد بن 


محمد بن ابی‌نصر . از صفوان جمّال که كفت :امام جعفر صادق ل راسؤال کردم از قول 





هناد یعنی :و اما دیوار » 
ار گنجی از 
برای آنهاه. حضرت فرمود که : «بدان و آگاه باش که آن گنج ؛ طلا و نقره نبود. جز این نیست 
که آن گنج. چهار سخن بود و آنها ا 


پس بود از برای دو پسر بی بدركه در شهر انطاکیه می‌باشند. و بود در زیر آن د 








به مرگ 





7 الکاقي / الأصول کتاب الإيمان والكفر 


8/1075 محمد بن خی . 


َظَتُ یوما في الْحَزبٍ إلى رَجُلٍ 
لت : با بیز المؤبنين” فيفل ها ال 








باب در بیان فضل يقين تحفة الأولياء o FE,‏ ۱۷۳ 


داشته باشد , دندانش نمی خندد' و هر که یقین به حساب روز قیامت داشته باشد , دلش شاد 
نمی گردد و هر که يقين به قدر و قضاى خدا داشته باشد» از غير خدا نمی‌ترسد» 

۳ //.ازاوءاز على بن حكم .از صفوان جمّال .از امام جعفر صادق ا روایت است 
كه فرمود : امي رالمؤ مئين ا می فرمود که : هيج بندهاى مزه ايمان را نمى یابد تا آنکه بدائد که 
آن جه به او رسیده» چنان نبود که از او دركذرد ‏ و آن‌چه از او درگذشتہ ‏ چنان نيودكه به او 


برسدء و تا آن که بداند که ضرر رساننده و نفع 





. خداى 8 است و غير از او قدرت بر 
نفع و ضرر نداردہ۔ 

۳۴ء۔ محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی .از وشٌاء .از عبدالله بن سنان .از 
ابوحمزه از سعيد بن قيس همدانى روایت کردہ است كه كفت : روزى در هنكام جنگ . نظر 
كردم به سوى مردى كه دو جامه - يعنى پیراهن و زيرجامه ۔پوشیدہ بود و غير از آن در بَرّش 
جيزى نبود. اسب خویش را پیش راندم .ناكام دم كه اميرالمؤمنين 480 است. عرض كردم 
امیرالمؤمنین! در مثل این موضع (بَكق جاکی که این قدر دشمن جمع شدءاند و همه 
قصد تو دارند) ,با جنين لباسى می‌ایستی؟ قرقود: «أرى :ای سعيد بن قيس! به درستی که 
هيج بنده‌ای نیست: مگر آنکه او راگ حاب دای 8ے حاف و نگھبانی هست . و کسی هست 
كه او رانگاه‌می‌دارد و بااو دو فرشتهاند که او را محافظت می کنند ,از آنكه از سر كوهى بيفتد 





یادر چاھی واقع شود و البته در هنگامی كه قضای خدا فرود آيد و اجلش برسد. در ميان او 
چیزی مائع نشوند؛ بلکھ او رابه هر بلایی واگذارندہ 

٩ / ۵‏ . حسين بن محمد» از معلّی بن محمد ؛ از على بن اسباط روایت کردہ است که 
كفت: شنیدم از ابوالحسن » حضرت امام رضا 8 .كه می فرمود: «در آن گنجی كه خداى 38 
فرمودہ است كه: ووَكَانَ تَحتّه کنر َهُما» ' این فقرات بود :يشم الو خفن الحیم. تعجّب 
است از برای کسی كه یقین به مرگ دارد .چگونه شاد می شود؟! و تعجّب است از برای کسی 
كه یقین به قضا و قدر دارد: جكونه اندوه می‌خورد؟! و تعجّب است از برای کسی كه دنیاو 
اختلاف آن را با اهل خويش مىبيند ٠‏ و می بیند كه هر دم ايشان رابه روزی می نشاندء 














۴ الكافي /الأصول کتاب الإیمان والكفر 


۶ مگ بب 






ین اَل لاء تخژشني, َو 


و ا 


إِنَ أَهلَ الأرْض لا ب 





۷ءھء ‏ علي نايم عَنْ محمد ن عيسئ . عن وش .عم کر 








لد كلام لیف لو تما 








باب در بیان رضا و خشنودی به قضاى خدا تحفة الأولياء /رج* ۵ ۱۷۵ 


چگونه به آن ميل می‌کند؟! و سزاوار است کسی راکه از جانب خدا دانسته و فهميده باشد اكه 
خدارادر آنچه مقدّر نموده و حكم به امضاى آن فرمود. متهم نسازد و آن جناب رادر روزی 
دادن خويش کاهل نشمارد». (و چنان گمان نکند كه دير کرده[است]). 

به آن حضرت عرض کردم که: قدای تو گردم! می‌خواهم که اين را بنویسم. رادی 
مىكويد : به خدا سوگند که حضرت : دست خويش را به دوات زد تا آن را در پیش روی من 
گذارد » و من دست مبارکش راگرفتم و آن را بوسه دادم و دوات رافراگرفتم و این را نوشتم . 

۰/۱۵۷۶ .محمد بن يحيى :از احمد بن محمد .از علی بن حکم: از عبدالرحمانعرزمی ٠‏ 
از پدرش. از امام جعفر صادق 3 روایت کرده است که فرمود :«قنبر » غلام علی. على 38 را 
دوست می داشت ؛دوستی سختی . و هرگاه على 8 بیرون می‌رفت » شمشیر برمی‌داشت و از 





پی آن حضرت بیرون می‌آمد؛ پس در شبی از شبها. حضرت. او رادید . فرمود که : 
«اى قنبرا تو راچه می‌شود؟ و چه کار داري که پیرون آمده‌ای؟ عرض کرد : آمدهام كه در بشت 
سرت راہ روم - یاامیرالمؤمنین -که ناد هت ھی برسد . فرمود : رحمت بر توا آي مرا از 
اهل آسمان حراست می‌کنی یا از اهل-زعین؟عضو كرد : نه. بلکه می‌خواهم تو را حراست 
كنم از اهل زمين . فر مود که : الم نحت نوانند به مق ضرری برسانند » مگر به رخصت 
خداء که از آسمان آمده باشد . برگرد. بس قنبر برگشت» 

۷ ۱۱/۸ .على بن ابراھیم .از محمد بن عیسی .از يونس .از آنکه او راذ کر کرده ر وایت 
کرده است که كفت : به حضرت امام رضالةة عرض شد که : تو به این سخن - يعنى اسر 
امامت ۔تکلّم مىكنى .با آنکه از شمشير بنى عبئاس خون می چکد؟ فرمودكه: «خدا را 
رودخانهاى است از طلا که ا 








رابه ضعیف‌ترین خلق خويش كه مورجه است. حمایت 
فرمودہ و نگاهداری نموده كه اگر شتران نر قوی آن را قصد کنند ‏ به آن نمی رسند؛ 





.٦‏ باب در بیان رضا و خشنودى به قضاى خدا 


۸ / ۱ علی بن ابراهيم» از درش از ابنابیعمیرء از جميل بن صالح .از بعضی از 
پیران بسران نجاشی ".از امام جعفر صادق 1 روايت كرده است که فرمود: #سرٍ طاعت 











١‏ یعنی معرفت خویش را از دار 
٢۔‏ یعنی یکی از آموزگاران فرزندان نجاشى . 
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َعَم الاس بالله آزضاهم بقضاء الله 


۵۸۰ عه عن 





۸۱ مُحَمَدُ بن خی . 









عن داو لومي . عن ابي عُبيدَة 
قال الله عرو 





وَالسّعَةِ وَالصَّحَةَ ف 






2 الشفم. قيضل عله نز وسیهز. 





باب در بیان رضا و خشنودی به قضاى خدا 





۱۷۷ ہ٥/‎ 





خداء صبر است» و راضى بودن از خداء در آن‌چه بندہ آن را دوست دارد. يا ناخوش داشته 


باشد . و هيج بندهاى از خدا راضى نشود در آن‌چه دوست يا ناخوش داشته باشد, مگر آنکه 





از برايش بهتر باشد. در آنجه دوست یا دشمن داردہ۔ 
۹.۔ 





نفر از اصحاب ماروا 





کردماند ء از احمد بن ابىعبدالله .از پدرش+از 
حمّادبن عيسى . از عبداللہ بن مسکان از ليث مرادی » از امام جعفر صادق 38 كه فرمود : «به 
درستی كه داناترین مردمان به خدا (و آنکه خدا را بیشتر می شناسد): راضی تر ایشان است به 
قضای خداى عر و جلّه 





۴/۰ .از او .از يحيى بن أبراهيم بن ابی البلاد »از عاصم بن حميد :از ابو حمزۀ ثمالى. 
از حضرت على بن الحسين ۔علیھماالسّلام روايت است که فرمود :#صبر و خشنود بودن از 
خداء سر طاعت نخدا است . و هر که صبر کید و از خدا راضی باشد ؛ در آنچه بر او حكم 
فرموده ,در آن‌چه دوست دارد يا ناخو شن ذارد گار ای داز برايش مقذّر نفرماید, در آنچه 
دوست دارد يا ناخوش . مگر آن‌چه راکه از برای ال بهتر است». 

۸۱ .محمد بن بحیی تمد مجم دين یھی .از ابن محبوب .از داودری .از 
أبوعبيده حذاء از امام محمد باقر ۸# روایت کرده است که فر مو د ::رسول دام فرمود که 
خدای ف فرمود :به درستی که از جملة بندگان مؤمن من » بندگانی چندند که امر دين ایشان ٠‏ 
از برای ایشان » به صلاح نمی آید و درست نمی شود مگر به بی‌نیازی و وسعت و توانگری و 
صخت در بدن؛ بس ایشان راب بی‌نیازی و توانگری و تندرستی آزمایش می‌کنم و امر دين 
ايشان با آن درست می شود .و به درستی که از جملة بندگان مؤمن بندگانی چند هستند که امر 
دين ايشان: از برای ایشان. به صلاح نمی آید, مگر به حاجتمندی و درویشی و بیماری در 
بدن‌های ایشان؛ بس ایشان را به حاجتمندی و درویشی و بیماری امتحان می‌کنم. و امر دين 
ايشان با آن درست می‌شود .و من داناترم به آنچه امر دين بندگان مؤمن با آن درست می‌شود. 

و به درستی که از جملة بندگان مزمن من کسی هست که در عبادت من بسیار سعی و 
کوشش می‌کند ,و از خواب خوش و بالش لذيذ خویش برمی‌خیزد. و از برای من در همة 


شب‌ها کوشش می نماید ۔و بنابر بعضی از نسخ کافی شب خیزی می‌نماید - . و نفس خود را 








۸ الكافي /الأصول 





۸۳ ۶. و یلسع عَنْ مُحَمَدٍ بن بر الجا 











باب در بیان رضا و خشنودی به قضاى خدا تحفة الأولياء /ج۳ ۵ ۱۷۹ 


در عبادت من به رنج می افکند » بس در يك شب و دو شب پیتکی ' را بر او مسلط می‌گر دانم » 


به جهت التفاتى از من برای اوہ و رعایت و مرحمت بر او و می خواہد تا صبح کند؛ بس 





برمی‌خیزه, و حال آن که او نفس خويش را دشمن می دارد و بر آن عتاب می‌کند و آن را 
به شمار نمی‌آورد. و اگر او را واگذارم در ميان او و آن‌چه می خواھد از عبادت من هر آينه 
ُجب در او داخل شود. به جهت آن؛ يس همان مجب. او را بکشاند به سوی اینکه به اعمال 
خود فريفته شود و از این راه بيايد أو را آن‌چه هلا کش در آن باشد؛ به جهت عجبی که به 
اعمال خويش به هم می‌رساند . و از خود راضی می شود, به مر تبهاى که گمان می‌کند که بر 
همة عبادت‌کنندگان من فائق آمده, و در عبادت من, از حدٌ تقصیر گذشته و در آن کوتاهی 
نکرده؛ پس در نزد این گمان: بسیار از من دور می شود: با آنکه او گمان دارد که به سوی من 
تفرب می جوید و به من نزدیک می‌شود! پس باید که عمل‌کنندگان , بر عمل‌های خود که آنها 
را برای ثواب من به جا می‌آورند. اعتمادنللشته باشند ؛ چرا که ایشان اگر منتهای سمی را به 





عمل آورند. و خويشتن را در مذت غمو وین 6ر عبادت من به رنج و تعب اندازند مقضّر 
باشند . و در عبادتی که كردهاند, به کته تیان عبادت من نر سند در [یرابر ] آنجه در نزد من 
طلب می‌کنند از نوازش من و نا تحت که ز/بهشی‌های من است . و بلندترین درجات 
بلند در همسایگی من ؛ وليكن به رحمت و مهربانی من ولوق و اعتماد داشته باشند و به فضل 


من شاد شوند. و به حسن ظنٌ و گمان نيك به من داش 





بن قرام گیرند؛ زیر که رحمت من در 


نزد این اعتقاد .ایشان را دریابد , و رضای من , ايشان رابه من رساند .و آمرزش من . ايشان را 





لباس عفو من بپوشاند؛ بس به درستی که منم خدای بسیار بخشايندة مهربان . و به اين نام٠‏ 
خود را نامیدهام». 

۲ ۵ . چند نفر از اصحاب ما روایت کر ده‌اند .از سهل بن زياد :از احمد بن محمد بن 
ابی‌نصر از صفوان جمّال .از امام موسی کاظم :3 که فرمود : #سزاوار است کسی راء که از 
جانب خدا دانسته و فهمیده باشد .كه خدا را در باب روزی دادن خويش کاهل نشمارد: و او 





رادر آن‌چه قضا فرموده, متهم نسازد» 


۳ ۶. ابوعلی اشعری. از محمد بن عبدالجبار » از محمد بن اسماعیل. از على بن 








١‏ یعنی بعرت وخواب سیک 





۸۰ الكاني / الأصول کتاب الإیسان والكفر 









۸۲ مُحَمَدَ ي يخ , عن أ 







علی بَلائي . ويکر مان 
ٳڏا عل پرضاني. وَأَطَاعَ اثريء. 


۵ /ه. و 


4/108 . محمد بْنُ يَخبئ , عن | 








باب در بیان رضا و خشنودی به قضاى خدا تحفة الأولياء /رج7 ن ۱۸۱ 


نعمان از غمروبن نهيك هروى فروش ' روایت كرده است که كفت : امام جعفر صادق ا 
فرمود که :«خدای تق فرمودہ كه : بندۂ مؤمن خود را در جيزى از حادثات و كردش روزگار 
نگردانم» مگر اينكه آن را از برایش خير و خوبی گردا: 
باشد» و بر بلای من صبرکند: و نعمت‌های مرا شکر گوید. تا او رابا محمد؛ در نزد خود از 
جملۂ صذیقان بنویسم» 





پس بايد كه به قضای من راضی 





۸۴ / ۷. محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوبء از 
مالک بن عطيّه از داود بن فرقد از امام جعفر صادق 48 روایت کردہ است که : «در ميا 





آنچه خداى ف به سوى موسی بن عمران وحى فرمود. اين بود كه :ای موسی! بسر عمران! 
هيج 
من او را مبتلى می‌گردانم. به جهت آن‌چه از برايش بهتر است »و از او دور می‌گردانم .به 





أفريدهاى را نیافریدم .كه دوست‌تر باشد به سوى من از بندۂ مؤمن من . و به درستی كه 


جهت آن‌چه از برايش بهتر است . و من تم به آنجه بندۂ من با آن به صلاح مىآيد؛ پس 
بايد كه بر بلای من صبر کند . و نعمت شای هوا شی راید . و به قضاى من راضى باشد. تااو را 
در زمرة صذیفان بنویسم در تزد خویشفرگاه بهزضای من عمل كند و أمر مرافرمان برد». 

۵۸۵ / ۸. ابوعلى اشعرى »رتم غب الجباوکااز صفوان بن يحيى .از فضيل بسن 
عثمان از اب 





ابی يعفور .از امام جعفر صادق ا روايت کر ده است که فر مود :+تعجّب دارم از 





برای مرد مسلمان .كه خداى 8ة چیزی راز برایش مقدّر نمی فرماید مكر آنچه خير باشداز 
برای او. اكر به مقراض‌ها چیدہ شود (-كوشت بدئش را به مقراض بچینند) از برايش خیر 
باشد؛ و اگر مشرقهاو مغرب‌های زمين را (که مراد تمام دنیا است) مالک شود از برایش 
خیر خواهد بودہ۔ 

۶ > محمد بن یحبی .از احمد بن محمد بنعيسى ٠ازابنسنان‏ .از صالح بن عقبه .از 
عبدالله بن محمد جعفى . از امام محمد باقر روايت كرده است كه فرمود : «سزاوار رین 
خلق خدا به آن که تسليم شود از برای آنچه خداى 3# مقدّر فرموده و حکم به امضای آن 
نموده. کسی است که خدای 38 را شناخته باشد . و هر که به قضاى خدا راضى باشد : قضا بر او 





جاری شود و خدا مزد او را بزرگ گرداند. و هر که از قضا ناخشنود باشد. قضا بر أو جاری 











.١‏ يعنى فروشنده لياس هایی که در هرات تولیدمی‌شد. 





۲ ت الكافي /الأصول 1 كتاب الڑیمان والکٹر 










اين نی دَرَجَةٍ الؤضّاء. 
من أَصْحَاتّا, عن خن 





شور . غن أبِي عبد ال . مَالَ: ام یکن رَسُولُ ال یو( 









بد ال قَالَ: «أؤحى اهر وجل إلى ڈاؤکاڈ: کا اقم 





باب در بیان تفويض و واگذاشتن امر به سوى خدا و وگل پر أو تحفة الأولياء /رج 317 ۱۸۳ 





می شود و خدا مزد او را قرو می برد 
۷ء .على بن ابراهيم .از پدرش از قاسم بن محمد .از منقرى .از على بن هاشم بن 
ید از درش روایت كرده است كه كفت : حضرت على بن الحسین ۔علیھماالشلام - 
فرمود 


پارسایی است. و درجة بلندتر پارسایی. پست‌ترین درجذ يقين است , و درجة بلندتر یقین ٠‏ 








ازهد و بی رغبنی در دنیا ده جزء است . و درجة بلندتر زهد , پست‌ترین درجۀ 
پست‌ترین درجة رضا و خوشنودی به قضای خدای تعالی است». 

۸ چندنفر از اصحاب مار وایت کرده‌اند از احمد بن محمد بن خالد .از محمد بن 
علی. از على بن اسباط . از آنکه او را ذکر کرده‌اند از امام جعفر صادق 18 که فرمود : 
«حضرت حسن بن على - علیهماالشلام ۔عبداللہ بن جعفر را ملاقات نمود. و فرمود که : 
ای عبدالله! چگونه آن که اظهار ابمان می‌کند مزمن باشد , و حال آنکه از قسمت خويش 
خشنود نباشد و مرتبة خویش را حفیر شماوی و حاکم بر او خدا است. (و غير رامدخلیتی 
نيست)؟! و من ضامنم از برای کسی کم عبر ار کر دش درنيايد , آنکه خدا رابخواند و دعا 
کند و برای او مستجاب شوده ( که آنچه از آن چناپ طلب کند : اجابت فر ماید) 

۹ .از او .از پد رش این سنان, از آن که ارذ کر کرده .از امام جعفر صادق :14 
روایت است که كفت :به آن حضرت عرض کردم که : به جه چیز ایمان کسی که اظهار ایمان 
می‌کند دانسته می‌شود؛ و معلوم می‌گردد که مؤمن ظاهری, در حقيقت و نفس الأمر. مؤمن 
است؟ فرمود:؛به تسلیم كردن و گردن نهادن از برای خدا, و راضی بودن در آن‌چه بر او وارد 
شود از شادی و خشم»؛ یعنی آنجه باعث آن باشد 


۰ .از او .از پدرش .از ابن‌سنان .از حسین بن مختار .از عبداللہ بن ابی یعفور »از 





امام جعفر صادق :8 روابت است که فر مود : درسول خداء هرگز برای چیزی که گذشته 


بود نمی‌فرمود که :كاش غير آن می‌بوده. 


۲ باب در بیان تفویض و واگذاشتن امر به سوی خدا و توکل بر او ' 
۱/۱ . محمد بن يحيى. از احمد بن محمد از محمد بن سنان از مفضّلء از امام 


١‏ و وکل بر دا اعتماد كردن بر اواست وامر خود رابه او واگذاشتن با اعتراف به عجز خویش و ساير خلایق در 
تما امو . از جاب منافع و دقع مضا (ترجم) 
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ده الحارات 





کر 
وَاسَخْتُ الازضن بن 






1 
۲ او لا 

أبِي حفص الأغشئ, عَنْ عرو بن ال . عن اي حَنْرةٌ 
لْحْسَيْنِ صَلَوَاثُ الله َلَهمَا. ار 





ڪن علي بن عانعن عو 








باب در بیان تقوبض و واگذاشتن أمر به سوى خدا و توکل راو ٥/‏ ۱۸۵ 





جعفر صادق ‏ روايت کر ده است که فرمود : «خداى به سوى داود وحى فر مود كه :هرگز 


ای از بندگان من به من چنگ در نزده» بىآنكه به یکی از آفر يدكان من اعتماد داشته 





باشد, و اين امر را از نیت او شناخته باشمء بعد از آنء آسمان‌ها و زمين و هر که در آنها 
می‌باشد» با او مكر و حيله كنند. مگر آن‌که جای بيرون شدن از ميان آنها و خلاصى از مکر 
ايشان :از برايش قرار می دھم. و هرگز هيج بنده‌ای از بندگان من » به یکی از آفریدگان من 
چنگ در نزده, كه اين امر را از او شناخته باشم. مگر آنكه راه‌هایی كه باعث حصول 
مطلوب او باشد. خواہ در آسمان‌ها باشد و خواہ در زمين .از دست‌های او قطع می‌کنم :و آن 
اسباب را میئُرم٠و‏ زمين را از زیر بايش فرو می برم و به هر وادى و رودخانه‌ای كه درافتد. 
پاک ندارم». 

۳۲ . ابوعلى اشعرى .از محمد بن عبدالجبار »از ابن محبوب از ابو حفص اعشی .از 
عمرو بن خالد. از ابوحمزۂ ثمالى ‏ از حف راعلى بن الحسین - علیهماالتلام -روایت 
کرده است که فرمود : «بيرون آمدم ها آملم این دیوار رسیدم و بر آن تکیه دادم . ناگاه 








مردی رادیدم که دو جامة سفید بو شيداء بوةووجزتجزابز روى من نگاہ مىكرد بعد از آن كفت 
ياعلى بن الحسين! مرا چه می‌ش ود که رافتتودووخمگین و اندوهناك می بينم؟ آيااندوه تو 
بر دنيا و به جهت آن است؟ اگر جنين باشد اندوہ مخور ؛زيراكه روزى خدا حاضر و آماده 
است از برای نيكوكار و نابكار .گفتم كه : بر این أندوه ندارم؛ و امر چنان است كه تو می‌گویی . 
كفت : يس اندوه تو بر آخرت و به جهت آن‌است؟ اگر به جهت آن باشد. ضرور نیست؛ زيرا 
كه وعده‌ای است راست .كه پادشاہ قاهر و صاحب غلبه . در آن حکم م ىكند» . راوى می‌گوید 
كه يا حضرت به جاى قاهر » قادر فرمود . حضرت می فرماید كه گفتم : 
امر چنان است كه تو می‌گوبی .كفت كه : اندوه نو از چیست؟گفتم :از آن‌چه می ترسم »از فتنة 





ابر این اندوه ندارم؛ و 





پسر زبیر: و آن‌چه مردم درآنندة. حضرت فرمود که : «آن مرد خنديد و گفثت:یاعلىی بن 
الحسین! آیا کسی را دیده‌ای که خدا بخواند و خدا او را اجابت نکند؟ گفتم : نه. گفت: آیا 
کسی رادیده‌ای که بر خدا توكل کند ٠و‏ خداامر او راکفایت ننماید؟ گفتم :نه .كفت : آیاکسی 
را دیده‌ای که از خدا سزال کند و خدا او راعطانفر ماید؟ گفتم دنه .بعد از آن .از من پنهان شد». 





© على بن ابراهیم :از پدرش :از ابن‌محبوب مثل اين را روایت کرده است. 
۳ / ۳. جند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند ‏ از سهل بن زیاد. از على بن حشان 








۸۶ الكافي /الأصول كتاب الإيمان والكفر 








باب در بیان تفويض و وا گذاشتن امر به سوی خدا و توگل ہر لو تحفة الأولیاء /ج۴ ن ۱۸۷ 





از عمویش عبدالرحمان بن کثیر ‏ از امام جعفر صادق 45 كه فرمود: «بی‌نیازی و عر 
میگردند پس هركاء به موضع توکل ظفر يابند. وطن میگیرند و در آنجا می‌ماننده. 
© چند نفر از اصحاب ماءاز احمد بن ابی عبدالله .از محمد بن على .از على بن حسّان مثل 





این را روایت کردماند 
۴ء محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عيسى .از ابن محبوب, از عبدالله بن 
سنان از امام جعفر صادق 486 روايت 


آن‌چه راكه خداى کف مىدارد :و رو به سمت آن برود. خدا جانب آن‌چه راكه آن بندہ دوست 


کردہ است که فرمو د : «هر بنده‌ای که قصد کند جانب 





دارد, قصد کند. و توجه به سمت أن فرماید . و هر که به خدا جنك در زند. خدا او رانگاه 
دارد .و هر که خدا رو بهاو آورد و او رانگاه دارد باک‌ندارد.اگر آسمان بر زمين افتد يا آنکه 
سختی و بلایی بر اهل زمين فرود آید . و مصیبت و بليّهاى همة ایشان را فراكيرد ؛ به سبب 
تفوى و پرهیزگاری .از هر بلیه‌ای در لشكر خف باشد. (و مراد این است که به او زیانی نرسد؛ 
زيراكه لشکر خحدا غالباند و مغلوب نمل‌شون) .پا تجدای 8ک نمی فرمابد که : 9إ الُثقين في 


فام أمينٍ»'؛ یعنی «به درستی که پرهیزگازان یزتجایگاه ایمن باشند .كه هیچ شرسی در آن 





نباشد». 

3/0 . چند نفر از اصحاب ما روایت كردهاند .از احمد بن محمد بن خالد .از چندین 
نفر. از على بن اسباط ,از احمد بن عمر حلآل, از على بن سوید: از امام موسی كاظم للا که 
گفت: آن حضرت را سزال کردم از فول خدای 38: ومن ينوكل عَلته فَهُو حب '! یعنی 
هو هر که بر خدا توكّل کند و امور خود را به او واگذارد: پس آن جنابء او رابس است». و 
حضرت فرمود که :«توگلی بر خدا چندین پایه دارد. از جملة آنها بن است که در همة امور 
خویش بر خدا توكل کنی؛ يس آنکھ . آنجه با تو بکند» از او راضی باشی و بدانى که آن 
جناب در خوبی و افزونی یا روزى تو کوتاهی نمی‌کند . و بدانی که حکم در ان از برای 
اوست به خصوص؛ پس بر خدا توكل كن » به واگذاشتن ان به سوی اوء و در آنها و در 
غير آنهاء بر او اعتماد داشته باش» 

۶ ۶ چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند .از سهل بن زياد و على بن ابراهيم .از 





1 دشان ۵۱ ۲ طلاق ۳ 





2 کتاب الإيمان والكفر 
۸ الكافي / الأصرل 


نطب فيه وہ 





16 «و عِرَّتِي ا وَمَجدِي وَازتفاعي ع عوشي عنم کل مر 


3 








باب در بیان تفويض و واگذاشتن امر به سوى خداو توكل بر او تحفة الأولياء /ج۳ ن ۱۸۹ 


پدرش: وھر دو از یحبی بن مبارك :از عبدالله بن جبله از معاوية بن وهبء از امام 
جعفر صادق 8 که فرمود:دھر كه سه جيز به او عطا شود. از سه جيز ممنوع و محروم نشود. 
هر که دعا به او عطا شود و توفيق دعاكردن بیاہد اجابت به او عطا شود. و خدا دعایش را 
مستجاب كرداند . و هر كه شكر به أو عطا شود و توفيق شکرگذاری یابد, زياده به او عطا 
شود. و هر که توكل به اوعطا شود كفايت به او عطاشود وخدا مهمّات او راكفايت فرمايد». 
1 ما 
:هر آینه اگر شکر کنید, البنّه نعمت 

َم ۴ دیعنی: مرابخوانید, تا اجابت كنم 








بعد از آن فرمود که :]یا اب خداى قرا تلاوت كردءاى كه می فرماید 0 





هو حب" و فرموده 





شمارا مىافزايم». و فرمودہ که : (أَدْمُوني 
شماراہ 

۷ / ۷. حسين بن محمد از معلّى بن محمد از ابوعلی .از محمد بن حسن» از 
كيده است كه كفت : در مجلسى بوديم که در آن 
علم راطلب می نموديم . و در بعضى افيه ري من تمام شد. بعضى از رفقاى مابه من 
كفت که : به کی اميدوارى داری .از براۍ چا آنچنهبز تو فر ود آمده است؟ گفتم که :به فلانی 
امیدواری دارم . كفت : به خدا وگ که کر اين هنكام جايجنت را برنمی‌آررد و تو رابه اميد 





حسین بن راشد .از حسين بن علوان روا 





نمی رساند و مطلوب تو را روا نمىكرداند . كفتم : خدا تو را رحمت کند: تو جه می‌دانی؟ و 
این را از کجا می‌گویی؟ كفت كه: امام جعفر صادق لچ مرا حديث فرمود كه : «در بعضى از 
کتاب‌های آسمانى خوانده است که خداى تبارک و تعالی می‌فرماید که سوگند ياد می‌کنم به 
عزّت و جلال و بزرگواری و بلندى که بر عرش خويش دارم .که اميد هر صاحب امیدی راکه 
من از مردمان دارد. قطع کنم به نومیدی. و هر آينه او راجامة خواری بپوشانم در نزد 
مردمان . و او رااز قرب خویش دور کنم و در ناحیه‌ای اندازم: و او رااز فضل (یا وصل) 
خویش دور گردانم. آیا در سختی‌ها به غير من امیدواری دارد؟ با آنکه سختی‌ها در دست 
قدرت من است, غير مرا اميد دارد؟ و به فکر : در غيرٍ مرا مىكوبد؟ و حال آنکه کلید همة 








درها به دست من است. و همه آن درها بسته ودرٍ من گشوده است از برای هر که مرا بخواند؛ 
س کیست آنكه به من امیدواری داشته از برای دفع مصیبت‌ها که به او رسيده. و من او را 





۳ طلا‎ ١ 
اف و‎ ۳ 











۰ الکافي / الأصول کتاب ايسان والکٹر 


وا وتن 


عَبيي؟ أ َيس الْجُوڈ وَالكَرَمُ لی؟ 








۸ء مُحَقد بن خبی , عن مُحَمدٍ ِن الحشن . عَنْ بفض عابتا عَنْ عَبَاٍ 








باب در بیان تفويض و واگذاشتن أمر به سوى خدا و توكل بر او تحفة الأولياء /ج۲ 0 141 


در نزد آنها قطع کردمام و امیدش را ناامید نمودهام؟ و کیست آنكه مرا امید داشته به جهت امر 
عظيمى. و من اميد او رااز خويش بریده‌ام؟ آرزوهای بندگان خويش را در : 
داشتهام » پس به حفظ من راضى نشدند . و آسمان‌های خويش را پر کردەام از فرشتگانی که به 





تسبیح و تنزيه من , ملال به هم نمی رسانند .و ایشان را !مر کرده‌ام كه درهاى ميان من و بندگان 
مرا نبندند؛ بس ايشان بر فول من اعتماد نكردند. آيا آنکه مصيبتى از مصیبت‌های من به او 
رسيده و در او راكوبيدء . نمی داند كه کسی غير از من نمی تواند که آن را برطرف كند؟ و آن را 
مالک نمی شود مكر بعد از رخصت من؟ بس مرا چه می شود كه او را چنان مىبينم كه از من 
غفلت دارد؟ به جود و بخشش خود به او عطا کردم , آنجه راكه از من نخواست. بعد از آن. 
آن رااز دستش كرفتم . و باز كردانيدن آن را از من نخواست و از غير من خسواست. آيا مرا 
چنان مىبينيد كه به عطا ابتدا می‌کنم بيش از خواهش . بعد از آن.از من خواهش می‌شود و 
سائل خود رااجابت نمىكنم؟ آيا بخیلم می که بنده‌ای من را بخيل بابد يا نسبت به بخل 
دهد؟ یا جود و کرم از برای من ثابت نپا ربا عفرو رحمت به دست من نیست؟ یامن محل 
آرزوها نیستم .که همة اميدها در سا حتت عر تو فدات من فرود آيد؟ بس کی غير از من آنها 
را قطع مىكند؟ آيا اميدواران نمی که به غير من اقیدواری دارند؟! بس اكر همه اهل 
آسمان‌ها و اهل زمين من . اميدوارى داشته باشند, و هر یک از ايشان راء مثل آنجه همۀ 
ايشان امیدواری دارند عطاکنم از ملک و بادشاهى من. مانند عضوى از اعضاى مورچه‌ای 
كم نشرد .و چگونه ملک و مملكتى كه من قیم آنم کم شود؛ بس زهى سختی از برای آنهاکه از 
رحمت من نوميدند؛ و زهى شذّت از برای کسی كه مرا نافرمانی كند و از من و عذاب من 
غافل باشد و نترسد». 





۸/۸ .محمد بن یحبی :از محمد بن حسن :از بعضى از اصحاب ما .از عيّاد بن يعفوب 
رواجنى .از سعيد بن عبدالرحمان روایت كرده است كه كفت : با موسى بن عبدالله در يبع 


بودیم. و در بعضى از سفرها خرجى من تمام شد. بعضى از فرزندان امام حسين #8 به من 





که را امیدواری دارى »از برای آنجه بر تو فرود آمده است؟ 





:موسی ین عبداله 
گفت : در این هنگام » حاجتت روا نمی شود و مطلوبت برآورده نمی‌شود. گفتم که : اينكه 
می‌گویی. چرا؟ كفت : زیرا که در بعضی از کناب‌های پدرانم يافتم كه خدای فق می‌فرماید :و 
مثل حدیث گذشته را ذکر کرد . گفتم :ای فرزند رسول خدا! اين را بگو تا بنویسم؛ پس او 





7۲ ت الكافي /الأصول کناب الایمان والكفر 





و خی ولو 
على هذاه 


۰۰ مهد بلح ھن 
ار قَال 









باب در بیان خوف و رجا تحفة الأولياء /ج۲ ن ۱۹۳ 
كفت و من نوشتم. و كفتم : نهء به خدا سوكند که بعد از این : هركز حاجتی را از او 
تم خواهم : 


بی 





باب در بیان خوف و رجا 


۹ چندنفراز اصحاب ماروایت کر 





اند .از احمد بن محمد أز على بن حدید .از 
منصور بن يونس از حارث بن مغیرہء يا بدرش از امام جعفر صادق 98 که گفت :به آن 


حضرت عرض کردم كه :در وصيّت لقمان جه بود؟ فرمود که :ددر آن جيزها بود که مردم رابه 





تعجب می آورد . و عجیب‌ترین آن‌چه در آن وصيّت بود. این است که به پسرش كفت که :از 
خدای 8 چنان بترس که اگر با نیکی و ثواب جن و انس به نزد آن جناب آیی ؛ تو را عذاب 
خواهد کرد. و خدا را چنین اميد بدار که اگر با گناهان جنّ و انس به نزد او آیی» تو رارحمت 
خواهد کرد . بعد از آن. حضرت صادق ةفر مود : ہدرم ۹ می‌فرمود که بنده‌ای 
مؤمنی نیست . مگر آنکه در دلش دو ول هسب کی نور خوف. و دیگری نور رجا. که اگر 
اين را بسنجند . بر آن زيادنى نکند . و اگ ر ترا بابنند , بر اين زیادتی نکنده 

۰ محمد بن حسن, از سهل بن زباد» از یجبی بن مبارک . از عبدالله بن جبله .از 
اسحاق بن عمّار روايت كرده اسك كه گفت :اتام جعفر صادق 4# فرمود كه : «اى اس حاق ! 








چنان از خدا بترس كه كويا تو او را می بینی, و اگر تو او را نمىبينى »او تو رامىبيند . و اگر 
چنین دانی كه او تو را نمى بیند كافر شدماى .و اگر مىدانى كه او تو رامىبيند و معصيت رااز 
برای او ظاهر می‌کنی و در حضور آن جناب مر تكب گناہ می‌شوی. او را از همه نظرکنندگان 
بر خويش سھل تر و خوارتر قرار دادماىة 

۰۱ محمد بن یحبی ۔ازاحمد بن محمد بن عیسی :از حسن بن محبوب :از هيثم بن 
واقد روایت كرده است كه كفت : شنیدم از امام جعفر صادق ل8 كه می‌فر مود : «هر که از خدا 





بترسد, خدا هر چیزی را از او بترساند. و هر که از خدا نترسد» خدا او رااز هر جيزى 





بترسانده. 
۲ ۸ ۴ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن ابی عبداللہ .از پدرش »از 


حمزة بن عبداللہ جعفری, از جمیل بن دراج از ابوحمزه که كفت : امام جعفر صادق ا 


١و‏ حوف. ترسیدن و رجاء اميد داشتن است. (مترجم) 





۴ الكافي /الأصول کتاب یمان والكفر 





لله حَافَ الله ون حاف الله 












تی کرت 
قَمَالَ: «كَدَبُوا يسوا نا وال . اوليك 


ڪيل له ون اف يڻ َي قرب یه 








باب در بيان خرف و رجا تحفة الأرلیاء /ج٣ن‏ ۱۹۵ 





فرمود كه :دھر که خدا رابشناسد از خدا می‌ترسد. و هر که از خدا می‌ترسد . نفس او به دنيا 





نمی‌کند و آن را ترک می‌نمایده. 

۳ .از او از ابنابی نجران :از آنکه او را ذکر کرده از امام جعفر صادق 3 روایت 
است که كفت : به آن حضرت عرض كردم که: گروهی گناهان را مر تكب می‌شوند و 
می‌گویند :اميد داريم . و پیوسته همچنین می‌باشند, تا مرگ بر ایشان وارد شود . فرمود که : 
«اين گروه. گروهی هستند که در آرزوها خود را حرکت می‌دهند و به آن میلی می‌نمایند , 
دروغ كفتند »!يشان اميدوار نیستند ؛ چرا که . هر که چیزی را اميد داشته باشد. آن را جستجو 
می‌کند .و هر که از چیزی بترسد از آن می‌گریزده 

۶/۴ .و على بن محمد اين راروایت کر ده و مرفرع ساخته و گفته اس تكه :به خدمت 
امام جعفر صادق ا عرض کردم که : گروهی از دوستان و موالبان شما در گنامان راقع 
می‌شوند و می‌گویند : امیدواریم . فرمود :»يغ می‌گویند . ايشان دوستان ما نیستند , بلکه 
اين جماعت گروهی هستند که آرزو ها یشان رابع داده و به حرکت درآورده است. هر که 
چیزی را امید داشته باشد. از برای تحصیل آن کازتمی‌کند . و هر که از چیزی می‌ترسد .از آن 
می‌گریزد». 

۵ چند نفر از اصحاب مار وایت کرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد ,از بعضی از 


اصحاب خویش . از صالح بن حمزہ آن را مرفوع ساخته , و گفته که امام جعفر صادق 48 


فرمود که : «از جملة عبادت خدا آن است که . کسی سخت از خداى ف بترسد . خدای قق 





جل ثناؤہ فرموده است کہ : فلا تَحْشَوًا لاس وَاحْشُوْنِ» ! يعنى : بس مترسید از مردمان . و 
بترسید از من». و آن جناب -تبارک و تعالی فرموده است که: «وَن یقاتا يَجْعَللَهُ 


مَخْرَجَ4 "+یعنی : دو هر که بترسد از خدا. خدا از برایش قرار می‌دهد جای بیرون شدن را: 





يعنى : خلاصی از اندوه دنیا و آخرت». راوی می‌گوید که : حضرت صادق: 





رمود: 
درستی که دوستي شرف و بزرگواری و أوازه. در دل کسی که ترسان و لرزان باشد. 
نمی‌باشده. 
١‏ فاطرہ ۸ .٢‏ و از میان بندگان خدا تنھا داایان از او می هراسند 


۳ مائدہ ۴۴ ۴. طلاق 7 





۹۶ الكاقي /الأصول ا کتاب الإيمان والكفر 


۶ علي 


فى الخ ےج 


هت ء عن ئگ 








باب در بیان خوف و رجا 





۶ءء علی بن ابراهيم :از احمد بن محمد بن خالد .از حسن بن حسین | 
سنان :از ابوسعید مکاری , از ابوحمزة ثمالى: از حضرت على بسن الحسین - صلوات الله 
علیهما -روایت کرده است که فرمود: «مردی باکسان خود به کشتی سوار شدند و کشت 
ایشان شکست .و از کسانی كه در کشتی بودند کسی از غرق نجات نیافت ‏ مگر زن آن مرد که 
بر تختەای از تخته‌های کشتی بند شد و نجات بافت و رفت تابه جزيرهاى از جزیره‌های دریا 


محمد بن 





اه برد. و در آن جزيره مردى بود كه راهزنى می‌نمود و از برای خدا حرمتى را وانگذاشته 
بود مگر آنكه هتک آن کرده» جمیع فسوق و معاصی را به جا آورده بود .و آن فاسق به آمدن 
آن زن دانانشد, ومگر در حالی که آن زن بر بالاى سرش ايستاده بود؛ پس سر خود رابه سوى 
آن زن بلند کرد و كفت كه :انسانی با جن؟ آن زن كفت :انسانم؛ پس أن مرو فاسق یک سخن با 





او نگفت. تا آنکه نسبت به او نشست . در حالی که مرد نبت به زن خويش می نشیند (یعنی 
در ميان دو بايش نشست و به صورت مُجامع درآمد) و در هنگامی که قصد کرد که با آن زن 
زن) به لرزه درآمد و مضطر پگ ی فاسق گفت : تو را چه می شود که می‌لرزی؟ 
این می ترسم . و به دس ون بم جانب آسمان اشاره کرد (یعنی از خدا 





درآمیزد 
كفت که 
میترسم) .كفت كه : هيج مر تبه از این گار گودةای؟ كفت :نه سوگند به عزّت خدا. كفت كه 
ن می‌ترسی و هرگز از اک تهب اختيار خود این كار نمىكنى ؛ بلكه 
من تو رابه 
احقّم؛ 
حضرت فرمود:«پس برخاست. و هیچ چیز به جا نیاورد و ترك آن عمل کرد و به سوی 
اهل خود برگشت .و او را قصد و همتی نبود مگر توبه و بازگشت به سوى خدا؛ بس در بين 
آنکه می‌رفت . ناگاه راهبی به او برخورد که در آن 
آفتاب که بر ایشان تا 














بر بر اين داشتهام . بس به خدا سوگند که من به اين ترس و بیم. از تو اولی و 








می‌رفت .و چون پاره‌ای راہ ر 





د.بسیار گرم شد . راهب به آن جوان كفت که : خدا را بخوان و دعا 
كن که ابری بفرسند. تابر سر ما سایه افکند که آفتاب بر ما تابيده و بسيار گرم شده. جوان 
گفت که 
بر آلکه از او چیزی بخواهم. راهب كفت : بس من دعا می‌کنم و نو آمين م ىكوبى .كفت 
آری؛ بس راهب شروع کرد که دعا م ىكرد و جو أن آمين می‌گفت؛ بس چیزی لبود كه سریع تر 
باشد از آنکه بارجة ابری بر سر ایشان سايه افکند يعنى بلافاصله ابر ايشان را سایه کرد -. 





خوبی را از برای خويش در نزد بروردكارم نمی دائم ؛که به سبب آن جرأت كنم 











بس ایشسان زمسانی دور و درازء از آن روز در زیر ساية آن ابر رفتند . بعد از آن» راه 











۸ الکاقي /الأصول کتاب الایمانوالکفر 








لا بذري ما الله تاذ ال اشوین بن 





الفعات. قو ِي تفش 









۸ عل عن مد عن 


ال في قول الله عر وَجَلَّ و لمن خات مفام زبہ جتن قال : «من عَلمَ أن 








وَيسْمَعُ ما ول یلم ما بد 


الأغمال. د 


را 





لِك الي خا 





باب در بیان خرف و رجا تحفة الأولياء /ج۳ ن ۱۹۹ 


بعد از آن, راہ ایشان جدا شد .كه بر سر دو راہ رسيدند . بعد از آن. جوان راهى را پیش كرفت و 





در آن روان شد. و راهب راہ دیگر را پیش كرفت و در آن رفت . ديدند كه آن ابر با جوان 
می رود. راهب كفت كه: تو از من بهترى و دعا از برای تو مستجاب شد. و از برای من 
مستجاب نشد؛ پس مرا خبر ده که قصَذ تو چیست؟ و بگو جه کار کرده‌ای؟ جوان خبر آن رابه 
راهب كفت . راهب كفت كه : خدا گناهان گذشتۂ تو را آمرزيده؛ به جهت آنکه ترس او در 
دلت داخل شد؛ پس بنكر كه در زمان آينده جكونه خواهى بود». 


٩ / ۷‏ محمد بن يحيى از احمد بن محمد . از على بن نعمان» از حمزة بن حمران 





روایت كرده است كه كفت : شنیدم از امام جعفر صادق 8# كه می فرمود: «به درستی که از 
جملة آنجه حفظ شد از خطبههاى بيغمبر يليه آن است که فرمود : ای گروه مردمان! شمارا 
نشانه‌ها است . پس به نشانههاى خويش منتهی شويد. و شماراعاقبتى است؛ بس به نهايت و 
آخر خويش برسيد, مكر اینکه مزمین غمل, نکن در ميان دوترس؛ يعنى ميان مذّنى که 
كذشت. نمىداند كه خدا در آن چه کرنه. و مدل ىأكه باقى مانده» نمی داند كه خدا در آن جه 





مقدّر خواهد فرمود. بس بابد كبتيندةيؤمن ,از خود یرای خود فراكيرد . آ‌چه را که بايد 
فراگرفت .و از دنيا برای آخرت خویش ذخیره كند و اینها رادر زمان جوانی . بيش از پیری+ 
و در هنكام زندگی , بيش از مردن» به جا آورد؛ پس سوگند ياد میکنم به آن کسی که جان 


محمد به دست قدرت او است كه بعد از دنيا جيزى نيست كه رضامندی خدا به آن حاصل 





شود و بعد از آن خانهاى نيست. مگر بهشت يا دوزخ» 


۵۸ء .ازاوءاز احمد از ابن‌محبوب. از داود ری .از امام جعفر صادق 490 روايت 





است در قول خدای 38: وَلِمَنْ خاق به جتان ' كه فرمود: «هر که بداند که خدا او را 


می‌بیند . و آن‌چه می‌گرید. می شنود. و آن‌چه را که می‌کند. از خوبی یا بدی. می‌داند و 
همین او رااز اعمال زشت منع كند . چنین کسی همان است که از مقام ‏ يعنى قيام و ایستادنِ 
حضرت پروردگار خويش ترسیده.و نفس مود رااز هوا وهوس باز داشته است».و 


بنابراین ترجمه آیه این می‌شود که :«هر که بترسد از محافظت و نگهبانی پروردگار 


1۶ الرحمن,‎ .١ 





۰ الكافي /الأصول كتاب الإيمان والكفر 








وَيَدجُو». 


نامع محمد ن عبسئ, عَن بُو عن فطل إن 
ین مان 








باب در بیان جسن خلق و كمان نيك به خداى 





لأولياء زج۳ 0 ۲۰۱ 





خويش ۔(و به این جهت جرأتٍ بر معصیت نکند) در بهشت است . 

١١ ٩‏ .از او .از احمد بن محمد از ابن‌سنان. از ابن‌مسکان. از حسن بن ابی سارہ 
روایت است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق که می فر مود :«مؤمن »در حقیقت مزمن 
نمی باشد. تا ترسان و امیدوار باشد. و ترسان و امیدوار نمىباشد. ناعمل کند به آنچه 
می‌ترسد و مید دارده. 

۰ علی بن ابراهيم .از محمد بن عیسی .از یونس .از فضیل بن عثمان .ازلبوعبيدة 
حلّاء از امام جعفر صادق 98 روايت کرده است که فرمود: «مؤمن در ميان دو ترس است: 
یکی ترس گناهی که گذشته است. نمی‌داند كه خدا در آن‌چه کرده است؛ و دیگری ترس 
عمری كه باقی مانده است .نمی‌داند که در آن‌چه كسب می‌کند از اموری که موجب هلا کت او 





است؛ بس او هیچ روز صبح نمی کند مگر آنکه نرسان است» و چیزی او رابه اصلاح 
نمی‌آورد: مگر ترس خداہ۔ 
۱ .عل 





لی بن أب رأعمير .از بعضی از اصحاب خویش »از 





امام جعفر صادق :1 ر وایت كرد ماس که فر مود یدرم می‌فر مود :...» تا آخر آنچه در 
آخر حدیث اوّل این باب گذشت 


۴. باب در 





حسن‌خلق و کمانِ نیک به خداى 33 داشتن 

۱/۲ . چند نفر :از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن محمد .از ابن محبوب .از 
داود بن كثير از ابوعبیدۂ حذاء. از امام محمد باقر كه فرمود : «رسول خحدايطِك فرمود كه 
خداى تبارک و تعالى فرمودہ است که : بايد عمل‌کنندگان . بر عمل‌های خود که آنها را برای 
من به جا می‌آورند. اعتماد نداشته باشند ؛ چرا که ايشان اگر منتهای سعی رابه عمل آورند و 
خویشتن را در مت عمر خويش در عبادت من به رنج و تعب اندازند . مقضر باشند, و در 
عبادتی که كردهاند. به کنه و پایان عبادت من نرسند . در [برابر] آن‌چه در نزد من طلب 
می‌کنند .از نوازش من و ناز و نعمتی كه در بهشت‌های من است و بلندترین درجات بلند در 
همسایگی من ولیکن به رحمت و مهربانی من وثوق و اعتماد داشنه باشند. و به فضل مر 
شاد شوند, و به حسن ظنّ و گمان نیک به من داشتر 








رم گیرنده زب رکه رخمت من فر 





٣‏ الكافي /الأصول کتاب الإإيمان والکٹر 


ہہ سر ڪر بن 





سیفث با عبد لوط يقُولُ: دخُشر 


له دبك 





باب در بیان حسن خلق و كمأن نيك به خدای داشتن تحفة الأولياء /ج۲ ۵ ۲۰۳ 


نزد این اعتقاد . ايشان را دریابد » و رضای من , ایشان را به من رساند »و آمرزش من ایشان را 
لباس عفو من بپوشاند؛ بس به درستی که منم نحدای بسیار بخشایند؛ مھربان » و به اين نام 
خود را نامیده‌ام». 


۳ / ۴ . این‌محبوب. 





جميل بن صالح » از بريد بن معاویه از امام محمد باقر 88 
روایت كرده است که فرمو د : «در كناب على :86 يافتيم که رسول دام فر مود - در حالی که 
آن حضرت۔ بر بالاى منبر خویش بود -که: سوگند ياد مىكنم به آن کسی که به غير از او 
خدایی نيست .که هركز به هیچ مؤمنى خیر دنيا و آخرت عطائشدہ: مگر به گمان یکی که به 
خدا داشته باشد و به اميدش از ان جناب و خوش خلقى که داشته .و به باز ایستادن از غيبت 
مؤمنان. و سوگند ياد می‌کنم به آن کسی که به غير از او خدايى نیست , که خدا هيج مؤمنى را 
بعد از توبه و طلب آمرزش گناهان عذاب نمي‌کند : مگر به بدكمانى او به خدا. و تقصير 
کردنش در اميد داشتن به خداء و به بدتخلف گه کاشته باشد. و به غیبت كردنٍ مؤمنان .و 
سوگند ياد می‌کنم به آن کسی که به غير از ار خدایلی لیست .كه كمانٍ هیچ بندۂ مؤمنى به خدا 
نيكو نباشد , مگر آنکه خدا در نر گان یدای مؤمن خیم باشد . و بر وفق گمانش بااو عمل 
نمايد؛ زيراكه خداكريم است و همة خوبىهابه دستٍ قدرتِ او است .و شرم می‌کند كه بندة 
مؤمن او چنان باشد که گمان نيك به او برده باشد؛ پس كمان و امید او را لاف كند. وبه 
خلافِ آنها بااو عمل نمايد؛ بس كمانٍ خود را به خدا نيكو كنيد وبه سوى او رغبت نمایید». 


۴/۴ .محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی .از محمد بن اسماعیل ب 





از ابوالحسن , حضرت امام رضائ#. روايت كرده است که فرمود: «گمان خويش را به خدا 
نیکو کنید؛ زیرا که خداى 28 می فرمايد كه: من در نز گمان بندۂ مؤمن خودم» و بر وفق 
گمانش به من با او رفتار می‌کنم 


است. بد باشد+ 





گمانش خوب است. جزای او خوب باشدء و اگر بد 


۵ءء .على بن ابراهيم .از بدرش »از قاسم بن محمد . از منقری از سفيان بن عیینه 
روایت كرده است كه كفت : شنيدم از امام جعفر صادق 8 كه می‌فر مود : « گمانِ نيك به خدا 





داشتن, آن است كه غير خدا را اميد نداشته باشی و نترسى: مگر از كناهان خويش». 





۴ ت الكافي / الأصول کتاب الایمان والکفر 


۵۔ 





۶ . مُحَمَدُ ن تخبی, عَنْ أَحمَة ِن مُگ ِن جیسی, عَنِ الْحَسَنِ بن 





«َأَوْعَى الله 


2۹ 





باب در بيان اعتراف به تقصير و کوتاهۍ كردن خویش :در تحفة الأولياء (ج۳ 3 ۲۰۵ 





۵. باب در بیان اعتراف به تقصير و كوتاهيكردن خویش, در عبادت خدا 





١/1218‏ .محمد بن يحيى .از أحمد بن محمد بن عيسى .از حسن بن محبوب از سعد بن 
ابی خلف . از ابوالحسن - حضرت امام موسى کاظم 48 -روايت كرده است که كفت: 
حضرت به بعضی از فرزندان خويش فرمود که : هاى فرزند عزیز من! بر تو باد که سعی و 
کوشش نمایی و خود رااز حدٌ تقصیر بیرون نبری در عبادت و طاعت خدای ففق. چنان ندانی 
که در این باب کوتاهی نکرده‌ای؛ زبراكه کسی نمی‌تواند كه او را عبادت کند, چنانچه حقٌّ 
عبادت او است. و آن جناب سزاوار آن است» 
کر 


عراق. از محمد بن مثثی حضرمی ‏ از پدرش :از عثمان بن زید. از جابر که كفت :امام محمد 





۷ء 





نفراز اصحاب مار 





اند .از احمد بن ابی عبد الله .از بعضی از مردم 





باقر 38 به من فر مود كه :ای جابر! خدا تو راان ناتمامی و کوناهی كردن بیرون نبرده (یعنی تو 
را توفيق دهد که عبادت خویش را ناقصی(و و اوضر دانی) 

۸ .از او .از ابنفشال .از بسن بن جهلم روایت است که گفت :شنیدم از حضرت 
امام رضا ئل که می‌فر مود : «مردی در میانة بنی آسرائیل . چهل سال خدا را عبادت کرد . بعد از 
آن, تفرب جست به خدا و قربانی کرد : از او قبول نشد. بس با نفس خود كفت که :ابن امر به 
تو نرسيد, مگر از خودت, و گناه نیست. مگر از برای توه. حضرت فرمود :هپس خدای 
تبارک و تعالى به سوى او وحی فرمود که: مذمّت کردنٍ تو نفیں خود راء از عبادت 
چهلسالهات بهتر است». 

۹ بوعلی اشعری. از عیسی بن یرب از على بن مهزیار »از فضل بن یونس. از 
امام موسی كاظم 8# روایت کرده است که كفت : آن حضرت فرمود: این را بسیار بگو ال 
لاتجْعَلني من الْمُعارينَ لاش ذرجني ین الفصیر؛ يعنى : «بار خدایا! مرااز جمله 
عاریت‌داده‌شدگان مگردان؛ و مرا از حد تقصير بیرون مبر». عرض کردم :انا 
عاریت‌داده‌شدگان را شناخته و دانسته‌ام که ۱ 








کیستند . مردی .دين رابه عاریت به او 
می‌دهند , پس از آن بیرون می رود . بفرماکه معنى أينكه مرااز حدٌ تفصیر بیرون مب چیست؟ 

فرمود: «هر عملی که به آن رضای خدای را خواسته باشى . در باب آن. در پیش خود 
مقصّر باش . و چنان بدان که در آن کو تاهی کرده‌ای؛ زیرا که همة مردمان. در اعماق خویش 





۶ الكافي / الأصول کتاب الإيمان والكفر 


الاس كلهم في أ 





. وا كَانُوا مُغْرَقُونَ یبا جا 








باب در بیان طاعت و فرماثرداری و تقوى و پرهیزگاری تحفة الأولياء /۴٥ہ‏ ۲۰۷ 
ميان خود و خدا مقضرند. مگر کسی كه خداى ٹاو را نگاه داشته باشد». 


۶. باب در بیان طاعت و فرمانبرداری و تقوى و پرهیزگاری 
١ ۰‏ . على بن ابراهيم :از پدرش: از أحمد بن محمد بن ابی نصر۔ از محمد برادر 
عزام. از محمد بن مسلم. از امام محمد باقر روايت كرده است که فرمود : «مذهب‌های 
باطله. شما را به جایی نبرد و اعتقاد باطل به هم مرسان به خدا سوگند که شيعه ما 
نیست: مگر کسی كه خدای 3# را اطاعت كند» 





۰۱.۔ چند نفر از اصحاب ما روايت کردهاند . از احمد بن محمد از ابن‌فضال از 
عاصم بن حميد » از ابوحمزۂ ثمالی: از امام محمد باقر #6 كه فرمود:ەرسول مدا در 
حجّةالوداع خطبه خواند و فرمود که : ای گروه مردمان! به خدا سوگند كه جيزى نيست که 
شمارابه بهشت نزدیک كرداند؛ و از آتش جهنم شمارا دور سازد+مگر آنكه شمارابه آن امر 
کردم .و جيزى نيست که شما رابه آتش جهنم نویک و گرداند .و شمارااز بهشت دور سازد» 
مگر آنكه شمارا از آن نهی كردم . بدانبد و آگاه اشيا که جبر ثيل امین در دل من دميد كه هیچ 
تنی نمی‌میرد. تا آنکه روزي خود رلكامل گردآند. و تمام و کمال به او برسد؛ پس از دا 
بپرهيزید و در جستن روزی یکویی كتيد .و دیرشتمردن چیزی از روزی» یکی از شما رابر 
این ندارد که آن را طلب کند به آن‌چه حلال نباشد؛ زيراكه نمی توان رسید به آن‌چه در نزد خدا 
است. مگر به طاعت او». 


۲ بوعلّی اشعری .از محمد اشعری .از محمد بن سالم و احمد بن ابىعبدالله .از 





پدرش هر دو روایت كردءاند » از احمد بن نضرء از عمرو بن شمر ؛ از جابر از امام محمد 
باقر ا كه كفت : حضرت به من فرمود كه : «ای جابر! آياكسى که تشيّع را بر خود می بندد 
اکتفا می‌کند به اينكه بكويد ما اهل بیت را دوست مىدارد؟ بس به خدا سوگند كه شيعة ما 
نيست . مككر کسی كه از خدا ببرهيزد و او را اطاعت كند. و شيعيان ماشناخته نم ىشدند 





ای جابر» مگر به تواضع و فروتنى و اظهار خشوع و امانت » و بسيارى ياد خداء و روزه و 
نماز و نيكى با پدر و مادر .و بازجوبى و رعايت همسايكان. از فقيران و اهل درويشى و 
بیچارگان و قرض‌داران و يتيمان: و به راستگوپی, و تلاوت قرآن, و بازداشتن زبان‌ها بر 


مردمان؛ مكر از خوبى؛ و امینان خويشان خويش بودند؛ در همه چیزہ۔ جابر می‌گوید 





4 كتاب الإيمان والكفر 
۸ الكافي /الأصول 








باب در بیان طاعت و فرمانبرداری و تقوی و پرهیزگاری تحفة الأولياء /ج۲ ۵ ۲۰۹ 


كه : عرض کردم : یابن‌رسول الله! ما امروز کسی را به این صفت نمی‌شناسیم . فرمود که : 
«ای جابر! لبه مذهب‌های باطله تو رابه جایی نبردء و به آنچه هر كس مىكويد . اعتقاد 








نكنى . مردی پنداشته که می‌گوید : على را دوست می دارم و به آن حضرت موالات می‌ورزد, 
وب این حال چنان نمی باشد .كه بسبار عمل رابه جا آورد . و او راهمین گفتار کفایت مىكند؛ 
پس اگر بگوید که من رسول دا5 رادوست می دارم, بهتر باشد؛ زيراكه رسول خد ا6 از 
على 4# بهتر است . بعد از آن, سيرت و طریقه آن حشرت را پیروی نکند , و به سنّت آن 
حضرت عمل نتمايد . دوستی او با آن حضرت هيج نفعی به او نمی‌رساند؛ پس از خدا 
بپرھیزید و عمل كنيد از برای تحصیل آنجه در نزد خدا است: که در ميان خدا و کسی 
حویشی نیست. و دوست‌ترین بندگان به سوی خدای 8ة پرهیزگار ترین ایشان؛ و 
عمل‌کنند 


نمی شود به سوی خدای تبارک و تعالی,عگوّنیه طاعت . و با ما برات بیزاری از آتش جهن 





ایشان است به طاعت آن جناب . ای جابر! به خدا سوگند که تقرّب جسته 





نيست ,و کسی را بر خدا حجتی نه. فر کال گرمانبر دار باشد ؛ دوست ما است »و هر که 
خدا را نافرمان باشد. دشمن ما است وت دوستتی ما نمی توان رسيد :مگر به عمل و 
پارسایی» 

۳ علی بن ابراهیم روایت کردء است »از يدرش و محمد بن اسماعیل »از فضل بن 
شاذان و هر دو ؛ از ابنابىعمير .از ہشام بن حکم. از امام جعفر صادق 498 که فرمود : «چون 
روز قيامت شود. جماعتی از مردمان برخیزند و بر دو بهشت آیند » و در بهشت را بزنند؛ پس 
به ایشان گفته شود که : شماکیستید؟ در جواب گویند که : ماییم »اهل صبر . به ایشان گفته شود 
که: بر جه جيز صبر کردید؟ می‌گویند كه: بر طاعت خدا صبر می‌کردیم و آن رابه عمل 
می‌آوردیم. و از نافرمانى خدا صبر می‌نمودیم و مرنکب آن نمی‌شدیم؛ پس خدای فق 
می فرمايد که : راست گفتند ء ايشان را داخل بهشت گردانید .و اين است معنای قول 
خدای قة: ا 








یی الضاپژون رهم بر خضاپ4'؛ يعنى : «جز این نیست که تمام داده 


می‌شوند صبرکنندگان مزد خویش راء بی‌آنکه حسابی از برای ایشان باشد». 
(و بعضی گمان کرده‌اند که معنای آن, این است كه : مزد بی‌شمار و اندازه به ایشان دهند . 


زمر دا 








۰ الكافي /الأصول کناب الڑیمان والکٹر 









۴۲ مُحَمَّدُ بن یی . 


۵ء مدب زيا عن الْحَسَر 


قال لَه رَجُل ین الا 





ال فلت أنَا: ما َضعت ععلی! 
عمل مع او 










عم نل لجل یہ عام 








باب در بیان طاعت و فرمانبرداری و تقوى و پرهیزگاری تحفة الأولياء /۳ ن ۲١‏ 


یا آن‌چه گمان نکنند و نپندارند ۔) 

۵۴ .محمد بن یحبی .از احمد بن محمد از محمد بن سنان بن عثمان .از 
ابوعبیده. از امام محمد باقر 38 روايت كرده است كه فرمود : «اميرالم ؤمنين ا می‌فرمود : 
هيج عملى بابر هيزكارى كم نمی‌باشد , و چگونه کم باشد . آن‌چه قبول درگاه خدامی‌شود؟! 

۵ . حمید بن زياد .از حسن بن محمد بن سماعه »از بعضى از اصحاب خويش .از 





ابان»از عمرو بن خالد .از امام محمد باقر روايت كرده است که فرمود : ای گروه شیعیان ٠‏ 
كه شيعة آل محمدید! چون بالش و فرش ميانه باشيد .كه غالى به سوى شما باز كردد و تالى 
به شمابرسد و ملحق شود؛/ بس مردى از جملة انصار كه او را سعد می‌گفتند . به آن حضرت 
عرض كرد كه : فداى تو كردم! غالى جيست و جه صفت دارد؟ فر مود كه :0 كروهى هستند كه 
در شأن مامی‌گویند آن‌چه راكه مادر حق خویش نمىكويم؛ بس این گروەاز مانیستند و مااز 
ایشان نيستيم؛ . عرض کردکە: تالى چیست؟ فرمو د :هآن کس که جویای خیر است و اراد؛ آن 
دارد »کسی او رابه خير می رساند و بر آن‌ردداهمی‌شود».بعد از آن. رو به ما آوردو فرمود 
«به خدا سوكند كه با ما از جانب خدلإبراكالإيزارئ ام آتش جهئم نيست. و در ميانة ماو نخدا 
خویشی نمی باشد, و نه مارا بر خدا حجت ی آننت» و به سوى خدا تقرّب نمی جوييم ؛ مگر به 
طاعت؛ پس هر كه از شما خدا را رم ادوس ما او را نفع مىبخشد .و هر که از 
شما خدا را نافرمان باشد. دوستی ما أو را نفع نمی‌ماند». و دو مرتبه فرمود:«واى بر شماہ 
فريفته مشويدا». 

۶ج 





نفراز اصحاب ما روایت کر ده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد .از عثمان بن 
عیسی ,از مفضّل بن عمر كه كفت : در نزد امام جعفر صادق 4 بودم؛ پس عمل‌های نيك را 
ذكر كرديم .گفتم كه :من عملم بسيار ضعیف و كم است . حضرت فر مود که :«این را مكو و از 
خدا آمرزش طلب کن». بعد از آن به من فرمود که :«کمی از عمل كه با برهي زكارى باشد. بهتر 
است از بسیاری كه بی برهيزكارى باشده 

عرض كردم كه : چگونه بسيار می‌باشد بی برهي زكارى . فرمود: «آری؛ مانند آنكه مردی 
طعام خويش رابه مردم می خوراند .و باهمسایگان خود نرمى و مدارابی می‌نماید و منزلش 
پایمال و لكدكوب مردم می شود که كنايه است از بسیاری ميهمان و ميهمانى كردن ۔؛ پس 
هرگاه درى از حرام از برایش بلند و گشودہ شود در آن داخل شود و اين عملی است 
بی‌تفوی . و دیگری هست که هيجيك از ایٹھا در نزد او نیست؛ پس چون درى از حرام 





1 کتاب الایمان والکفر 
۲ 0 الكافي / الأصول اب اسان وا 





سی ابا بد الط ول ال وضو 


۰ بو علي الأضْعَریٛٔ. عن 









باب در بیان ورع و پارسایی تحفة الأوثياء /رج لان ۲۱۳ 


ايش گشودہ شود در آن داخل نمی‌شود». 
8/1277 حسین بن محمد .از معلّى بن محمد .از أبوداود مسترق .از محسن میثمی .از 
يعقوب بن شعيب روایت كرده است که كفت: شنيدم از امام جعفر صادق !88 كه می‌فرمود: 





«خدا هيج بنده‌ای رااز خوارى گناهان به سوى عرّت تفوى نقل نفرموده: مگر آنكه بی مال او 
راغنى گردانیده » و بىعشيره و قبيله او راعزيز و غالب ساخته؛ و بىانسانى او را انيس و 


مونس داد است» 


۷ باب در بیان ورع و پارسایی 
۸ ۱/۱ . على بن ابراهيم از پدرش از ابنابىعمير .از ابوالمعزاء از زيد شخام: از 
عمرو بن سعید. ن هلال ثقفی .از امام جعفر صادق 4# روایت کرده است که گفت : به آن 
حضرت عرض کردم که : من تو را ملاقات نمي‌کنم مگر در چند سال يكبار؛ پس مرابه 
چیزی خبر ده که آن را بگیرم و به آن چخل كنم رمو د : «وصيّت می‌کنم تو را به پرهیز كردن 
از عذاب خداء و پارسایی و سعی و کوشش در طاعت و بدان که سعی‌ای که هیچ پارسایی در 
آن نباشد, نفع نمی بخشد+ 


۹ . محمد بن یحبی :از آحمد بن محمد .از حسن بن محبوب .از حدید بن حکی 





روایت کرده است که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق 886 که می فر مود :از خدابپرهیزید .و 
دين خويش را بهپارسایی محافظت کنید» 

۰ ابوعلی اشعری .از محمد بن عبدالجّار .از صفوان بن يحيى .از يزيد بن خلیفه 
روایت كرده است که كفت : حضرت صادق 99 ما را موعظه فرمود و پند داد و به چیزی چند 
امر نمود, و مارا در دنیابی‌رغیت گردانید .بعد از آن فرمود :وبر شما باد به پارسایی؛ زيراكه به 
آنجه در نزد خدا است نمی‌توان رسيد , مگر به پارسایی+ 


11 / ۴ . چند نفر از اصحاب ما روایت کردماند :از احمد بن محمد بن خالد» از 





ن‌فضال. از ابوجميله از ابنابى يعفور . از امام جعفر صادق 866 كه فرمود : «سعی‌ای كه هيج 





پارسایی در آن نباشد . نفع نمی بخشد». 
۲ .از او از پدرش .از فضالة بن ایب »از حسن بن زياد صيقل .از فضيل بن يسار 
روایت کردہ است که كفت : امام محمد باقر فرمود : «به درستى كه سختترین عبادت‌هاء 





٣۴‏ الكافي /الأصول کتاب الایمان والکفر 





۳ء مَُكذ بن يخي ؛ عن أَحْمَد ِن گر بن چم ی َنْ محمد 








0 


اسم ٿن ڪڊ عن 





ني بورع عن محارم اللو 


۶ محمد : عسی. عن عَلِيّ بن 


رر ور و 
اغمان عَنْ أبي اسا 








پاپ در بیان ورع و پارسایۍ تحفة الأولياء /ج۲ ن ۲۱۵ 


پارسایی كردن است» 
۳ء .محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی .از احمد بن اسماعیل بن‌بزیع .از 
حنان بن سدیر روایت کرده است که كفت 





ابوالصَباح کنانی به خدمت امام جعفر صادق 48 
عرض کرد که :در باب تو از مردم جه م ىكشيم . حضرت صادق 48 فرمود كه :«چیست آنچه 
در حصوص من از مردم می‌کشی؟» عرض كرد که : پیوسته در ميان ماو مردى از ایشان سخنى 
واقع مىشود؛ بس می‌گوید که : جعفری خبيث است -یعنی مردى است بليد . از اصحاب 
جعفر بن محمد - . حضرت فرمود که : «مردم شما را به من سرزنش می کنند؟؛ ابوألصَبَاح به 
آن حضرت عرض كرد : آرى . فرمود :»به خداسوگند كه آنکه جعفر را بيروى می‌کند از شماء 

ار کم است . جز اين نیست که اصحاب من کسانی هستند كه پارسایی ايشان سخت باشد , 





واز برای آفریدگار خويش عمل کنند و ثواب او راامید داشته باشند »این گروهند كه اصحاب 
ماده 

۴ ۷ . حنان بن سدیر :از ابی ٹارۀ الآ امام محمد باقر 4# روايت کر ده است که 
فرمود: «حدای 38 فر مو ده است كه : الى فرزند آدم! جه راكه من بر نو حرام گردانیدهام 
اجتناب كن تا از جملة پار سا رب ردا پاش 

۵ / ۸. على بن ابراهیم روايت كرده است» از پدرش و على بن محمد. از قاسم بن 
محمد از سليمان منقری, از جعفر بن غياث که كفت : امام جعفر صادق 1# را سؤال کرد از 
پارسای از مردم که آن کیست؟ فرمود که :«آنکه از محزماتِ خداى 8 پارسابی ورزد». 

۶ / 4 محمد بن یحیی »از احمد بن محمد بن عيسى »از على بن نعمان, از ابواسامه 
روایت كرده است که كفت : شنيدم از امام جعفر صادق ل كه می فرمود:فبر تو باد به 
برهيز كردن از خداو پارسابی و کوشش و راستي خبرءكه در آن دروغ نكوبى .و اداى امانت 
و خوش خلقی و خوشهمسايكى کر 
غير زبان‌های خود (و مراد اين است که اعمال نيك رابه جا آوريد نامردم بيرو شماكردند. نه 











ان .و خوانندگان مردم بأشيد به سوى خويش به 


آنكه به زبان آنها را مدح كنيد ,و خود نکنید) :و باعث زينت و آرایش باشید و موجب 
اکردن مردمان مباشید . و بر شما بادكه ركوع و سجود را طول دهيد؛ زيراكه چون یکی از 
شما ركوع و سجود راطول دهد شیطان از بشت سرش آواز دهد و بكويد که :ای وای بر وا 


كه او فرمان برد و من نافرمانی كردم » و سجده کرد و من سرباز زدم». 
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كناب الڑیمان ولاک 





۔ مُحَمّدُ 
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ا هه و 
لاني . عَن ابي جَغْفرِ*. قال 


-مِنْكُمْ بورع گان له ند الله َرَجأ إِنّ | 


رڈ فوفك مع دینش الله يهم من این وله 








باب در ین ورع و پارسابی تحفة الأولياء رجت ۲۱۷ 





۱١ ۷‏ محمد بن یحیی .از احمد بن محمد بن عيسى .از علی, 
م جعفر صادق چ بودم که عیسی بن عيتلله قمی داخخل 
شد؛ پس حضرت به او فرمود : «مرحبا. خوش آمدیا: و او را نزدیک به خود نشانید بعد از 
آن فرمود که :ای عيسى بن عبدالله! از ما نيست و کرامتی نداد . هر که در شهری باشد که 
صد هزار كس یا زیادتر در آن باشند, و در آن شهر يك کس از او پارساتر باشدہ 

۸ ازاو .از احما. بن محمد بن عیسی از این فضال .از علی بن عقبه .از ابوکهمس , 
از عمرو بن سعيد بن هلال روایت است که كفت : به حدمت امام جعفر صادق 1# عرض کردم 


زید .از پدرش 





كه: مرا وصیّت كن و بفرما که مرا چه کار بايد کرد؟ فرمود :«نو راوصیّت می‌کنم به 
پرهیز كردن از خدا و ترسیادن از عذاب او و به پارسایی كردن و کوشش كردن در طاعت. و 
بدان که کوششی که هیچ پارسایی در آن نباشد , نفع نمی‌بخشد» 

۹ء از او .از احمد بن محمد از ی بن حکم »از سیف بن عمیره از ابوالصّبَاح 
کنانی »از امام محمد باقر 18۶ روایت کر وف اس که فر مود :هما را يارى كنيد به پارسایی؛ز براکه 
هر كه خداى 8ق را ملاقات كند از شما بأبارصَايى او وافرجی خواهد بود در نزد خدایظ3. به 
درستی كه خدای 8ق مى فرماید : مويه فیک مع الذين ادن 
وَالصْدٔپفین وَالشغذآء والصّالِحِينَ وحشن أُولَبک رفيقأ»'.' و سخن در آيه. در باب مولدِ 
بيغمبر تج گذشت. و حضرت فر مود ٠:‏ پس از مااست پیغمبر. و از ما است صدّيق و شهیدان و 
صالحان». 








۱۳/۶۰ .على بن أبراهيم .از پدرش .از ابن محبوب از این رثاب »ازامام جعفر صادق 8 





روایت کرده است که فرمود : ہما مردی را مزمن نمی شماریم تا آنکه همه آن‌چه را که به آن 
امر کرده‌ايم پیرو و خواهان باشد. بدانید و آگاه باشید! که از جملة پیروی كردن فرمان ماو 
اراده داشتن آن, پارسایی است . پس به آن آراسته شوید, تا خدا شما را رحمت کند »و به آن بر 
جگر دشمنان ما زنيد . که جگر ايشان بسوزد, (و بنا بر بعضی از تُسخ کافی ۳ به آن با ایشان 


مکر کنید) تا خدا شما راز خاک بردارد و بلند گردانده. 











3 تسا ۶۹ 


.و مطيعان خدا و پیامبرش .با کسانی اند که خدا به آنان نعمت داده است » یعنی پیغمبرانء صذیقانء شهیدان و 
صالحان ‏ چه ھمراعان نیگویی1 ۳ در ریخ به بای «كبدوة یداه 











۸ الكافي الأصرل کناب الإيمان والکٹر 







مہبم 


۲ .الم 








عن مح بن حَنرة اموي قال: أخمرني عُبیڈ 
: یر کا گنت أشتغ بي ٹول 4 





المُحَدَّرَاتٌ بو 


لاب رَجُلٍ ‏ فيه ین خلق اللہ زغم 





6با ال 








باب در بیان عات anî‏ الأولياء / ج٣0‏ ۲۱۹ 


۱ محمد بنیحبی .از احمد بن محمد »از حجال:ازعلاء 





ابن ابی یعفورروایت 
كرده است كه گفت : امام جعفر صادق # فرمود : «خوانتدكانٍ مردم باشيد به غيرٍ زبان‌های 





خويش تا پارسایی و كوشش و نماز و خوبى را از شما ببينند؛ زيراكه آن باعث خواندنٍ 
ایشان است به سوى حق». 

۷۲ . . حسين بن محمد »از على بن محمد بن سعد :از محمد بن مسلم .از محمد بن 
حمزۂ علوى روايت كرده است که گفت : خبر داد مرا عبيدالله بن على از امام موسى کاظم 98 


كه فرمود :«بسیاری از اوقات از پدرم 1 می شنیدم كه می فرمود 





شيعة مانيس ت هر که زنان 
مخدّرهكه در بس برده نشستهاند؛ در پرده‌های خویش به بارسايى أو با يكديكر سخن 
نكوينده.(واين كنايه است از انتشار پارسایی؛ زيراكه زنان پردەنشین تا جيزى مشهور نشود 
به آن اطلاع به هم نمی رسائند به خلاف زنان برزہ' و مردان)ء تتمّة حدیث :هو از دوستانِ ما 
انيست هر که در ده یاشھری باشد »که دههزلا مَرَهر أن باشند .و در ميان ايشان خلقی از برای 
خدا باشد که از او پارساتر باشد». 


۸ باب بر بیان عقت 





١ / ۳‏ . على بن ابراهيم .از پدرش. از حمّاد بن عيسى »از حريز. از زراره» از امام 
محمد باقر 44 روايت کردہ است که فرمود : «خدا پرستیدہ نشد به جيزى كه از عفْتِ شکم و 
فرج بهتر باشد» ( که در باب خورد و مجامعت مر تكب حرامى نشود). 

بن اسماعيل .از حنان بن سدیر » 
از پدرش روايت كرده است که كفت :مام محمد باقر 38 فرمود :ابه درستی که بهترین 
عبادت‌هاء عفت شكم و فرج است». 


7/188 محمد بن يحيى .از احمد بن محمد :از محمد 





۵ / 8 . چند تفر از اصحاب ما روایت كردداند : از سهل بن زياد. از جعفر بن محمد 
اشعری» از عبدالله بن ميمون قداح :از امام جعفر صادق 4 كه فرمود:٥امیرالمؤمنین‏ 
صلوات الله عليه می فرمود که : بهترين عبادتها پرهیز كردن از حرام است». 





٠‏ . یعنی زنائى كه به كوى و يرزن م ىأيند. 
٢۔‏ وعفّت -به کسر عين و فتح فاء مشدّده -به معنى پرهیزگاری د 
پرھیز كردن در باب فرج وشكم .و تقوى شامل 


چمون تقوی, وليكن مخصوص ات به 
غير قنها امت . العترجم). 











لأصول کتاب الإريمان والکٹر 
7۰ الكافي / الأصول 8 





١0‏ . مُحَمَّدُ بن یخیی . عَنْ أَحْمَد بن مُحَمّدِ بر 








شت نار 








باب در بیان جتاب و دوری كردن از محزماتالهی الأریاء ع۲ ن ۲۲۱ 


۶ ۴ چند نفر از اصحاب ما روايت کردماند » از احمد بن ابی عبداللہ ‏ از پدرش .از 
نضر بن سوید؛ از يحبى بن عمران حلبى از معلّی ۔یعنی ابوعثمان از ابوبصیر كه گفت : 
مردى به امام محمد باقر 18 عرض کرد که :من عملم ضعیف است و روزه گرفتنم کم . وليكن 
اميد دارم كه غير از حلال نخورم - يعنى آن‌چه می خورم حلال باشد - . ابوبصير میگوید که 
حضرت به آن مرد فرمود که :کدام کوشش در طاعت از عَفَتِ شكم و فرج بهتر است». 

۷ / ۵. على بن ابراهيم» از پدرش »از نوفلى : از سكونى »از امام جعفر صادق 38 
روایت كرده است که فرمو 
داخل آتش جهدّم می‌شوند. دو چیز ميان تھی است. یکی شكم و دیگری فرج» 

۸ .وبه اسناد خويش روابت کرده است که فرمود :هرسول خد ال فرمود :سه جيز 
است که از آنها بعد از خود بر امتم می‌ترسم: گمراهی بعد از معرفت . و فتنه‌های گمراه کننده ٠‏ 





ارسول خدا یڈ فرمود : بیشتر چیزی که امت من به سبب آن 





و خواهش شکم و فرج» 


۹ ۷ . ابوعلی اشعری, از ممق یی ند الچبّار . از بعضی از اصحاب خويش از 





میمون قداح روایت کرده است که گت::شنبدم هام محمد باقر 1 که می فرمود :1 





عبادتی نیست که از عفتِ شکم قرخ بوكو بدا 
۰ / . محمد بن یحبی. از احمد بن محمد از على بن حكم .از سیف بن عمیره .از 








منصور بن حازم :از امام محمد باقر 16 روایت کردہ است که فر موه عبادتی نیست که 
در نزد خدا از عفّتِ شکم و فرج بهتر باشد» 
۹. باب در بیان اجتناب و دوری‌کردن از محرّماتٍ الهی 





۸/۵۱ .محمد بن یحبی :از احمد بن محمد بن‌عیسی .از حسن بن محبوب :از داود بن 
كثير رقی. از امام جعفر صادق 38 روایت كرده است در قول خدای ق: ول 
جان4 "که فرمود : دهركه بداند که خدا او رامی بیند و آن‌چه می گوید ‏ می‌شنود و آن‌چه را 





مرب 


که می‌کند از خوبى یابدی. می‌داند. و همین او رااز اعمال زشت منع كند : چنین کسی همان 
است که از مقام, (یعنی قيام و ایستادنِ) حضرت پروردگار خویش ترسیده »و نفس خود را 


۱ این حدیث در ناد ة كويد ی شيع وکین د عقر له دموجودنود. (مترجم) 
*. الرحمن. ۶ 08 
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باب در بیان اجتتاب و دورى كردن از محرّماتٍ الهي تحفة الأولياء /رج7 د ۲۲۳ 


از هواو هوس باز داشته است» 

۲ .على بن ابراهيم .از يدرش .از حمّاد بن عیسی از ابراهیم بن عمر یمانی از امام 
محمد باقر 18 روایت کرده است که فرمود:هر چشمی در روز قيامت گریان است. مگر سه 
چشم؛ چشمی که در را خدابیدار خوابی كشيده باشد »و چشمی که از ترس خدا اشک باریده 
باشد , و چشمی که از محرّماتٍ خدا پوشیده باشد». 

۵۳ ۳.علی. از محمد بن عیسی , از بونس, از آنکه او را ذکر كرده از امام 
جعفر صادق 18 روایت کرده است که فرمود : «در آن‌چه خدای 36 به آن با موسی راز گفت. 
این بود كه فرمود :ای موسی! تقرّب جویندگان به سوى من به چیزی تقرّب نجسته‌اند که 
مانند يارسايى از محرّمات من باشد, و به درستى كه من بهشت‌های عدن را از برای ايشان 
مباح كردانم. و کسی رابا ایشان شریک نگردانم؛ 

۴ ء. علی. از پدرش از ابنابی راز ہشام بن سالم. از ابوعبيده .از امام 
از جملة سخت‌ترین آن‌چه خدا بر خلق خود 





جعفر صادق 38 روایت کرده است كه رم 
واجب كردانيده است .که خدا رابسيار باد کت بع از آن فر مود که :«مقصود من از یاو خدا 





1 1 رواد که این قول از جملة ياد خدا 
باشد, وليكن مراد ز آنه یادکر دن دا است د ر نزو آنجه حلال و حرام گردانیده ‏ پس اگر 
طاعت ہاشد, به آن عمل کند. و اگر معصیت باشد. آن را وا گذارد» 

۵/۵ ابن ابی عمیر .از هشام بن سالم .از سلیمان بن خالد روایت کر ده است که گفت : 
امام جعفر صادق 38 راسؤال کردم از قول خدای تققد ووقبشتا إلى ما عَبِلُوا من عَمَلٍ 
رأ»'؛ یعنی :هو قصد کر دیم به سوی آن‌چه كردند . از کرداری که در صورت . نیکو نماید 
(چون صله رحم و میهمان‌داری و اطعام گرسنگان و اكرام يتيمان و فریادرسی مظلومان و 
مانند آن) پس گردانيديم آن رازه یاغبار پراکنده یا خا کستر بر باد داد .که ثوابی بر آن مترنً 














نشود». حضرت فرمود :ابه خدا سوگند که عمل‌های ایشان از جامه‌های مصری سفیدتر بود: 
ولیکن چنان بودند که هرگاه حرامی از برای ايشان رو می‌داد. آن را ترک نمی‌کر دنده 





١۔‏ فرقان, ۲۳ 
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۶ .علي 





َال زشول ال : من ترا 





یمن خر نی سین انين بن 


کے مه ےہ ۲ > ال عه 3 
أبي تغفوں عن أبي عبد الله1۳ في قَولٍ الله عر وجل: 





«اضبزوا وضابژوا وزاب فا : ہاطہڑوا عَلَى ایض وَصَايرُوا عَلَی الْمَصَائْبٍ. 
وَاِطُوا عَلَى ال 
و رز 








باب در بیان دای واجيات خدا. تحفة الأولياء ع٣0‏ ۲۲۵ 


۶ .علی. از پد 





نوفلی, از سکونی از امام جعفر صادق غا روايت کرده 
است که فرمود: «رسول دای فرمود كه : هر که معصيت خدا را ترك كند به جهتٍ ترس 


خداى ‏ تبارک و تعالی - . خدا أو را در روز قيامت خشنود كردائد». 





۰. باب در بیان اداى واجباتٍ خدا 

١ / ۷‏ چند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند .از سهل بن زياد و على بن ابراهيم .از 
بدرش» و هر دو از ابوحمز؛ ثمالی كه كفت : حضرت على بن الحسین ۔علیھماالسّلام - 
فرمود كه :«هر که عمل كند به آنچه خدا بر او واجب گردانیده .از جملۀ بهترین مردمان 
است». 

۸ / ۲ . على بن ابراهیم .از پدرش »از حمّاد بن عيسى .از حسین بن مختار .از 
عبدالله بن ابی بعفور . از امام جعفر صادق ل روایت کرده است در قول خدای 8: ابروا 
وضابژوا ؤزابطوا' که آن حضرت فرمو3: یز صبر كنيد بر واجبات خداء 

۹ / ۳. چند نفر از اصحاب مایت کرد‌اند . از سهل بن زیاد .از عبدالرحمان بن 





نجران :از حمّاد بن عیسی 
(اضبژوا زضابژوا ؤزابطوا4.كه آن حضرت فرمود: «صبر كنيد بر واجبات و یکدیگر را 
بدارید بر صبر كردن بر مصیبت‌ها, و مرابطه كنيد بر ائمُه ‏ علیهم التلام -. و در كوى ايشان 


بانج راز امام جعفر صادق 18 در قول خدای 8ف: 





مقیم باشيد به جان و مال و غير آنه 


© و در روايت ابنمحبوب از ابوالشفانج اين زيادتى نيز مست كه : راب4" 





يعنى: و «بپرهیزید خدا را که پروردگار شما است». و حضرت فرمود:«در آنجه بر شما 
واجب كردانيده است» 
۶۰ / ؟. على بن ابراهيم نوفلى. از سکونی, از امام جعفر صادق 88 


روایت كرده است كه فرمود : درسول خدايليةٌ فرمود که : عمل کن به واجباتٍ خداء تا از 





پرهیزگارترین مردمان باشی». 
۱ / ۵ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند . از احمد بن محمد . از ابن فضال. از 








5۶ اکن /الأمول کناب الڑیمان نکر 


5 ٤ 
| أبِي جَمِيلَة. عَنْ مُحَمّدٍ‎ 
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ماد 











ابي ث4 قَالَ: قَالَ 


۴/۱۶۶۴ 


۶ 





عاد ره ده 


ضلَوَات الله 





۱۷ء عله من أَصحَانًاء 








باب در بیان يكسان شدن عمل و مداومت بر آن تحفة الأولیاء /ج۳ 0 ۲۲۷ 


ابوجمیله ‏ از محمد حلبى .از امام جعفر صادق 6 كه فرمود : «خداى ‏ تہارک و تعالی ۔ 
ابو حلبى جعفر فرمو 





قرموده است' اظھار دوستى ننموده به سوى من »به چیزی که دوست [داشتنی ]تر 


باشد از آنجه بر او واجب گردانیدیام» . 


۳ 





يكسانشدن عمل و مداومت بر آن 





ادرب 


۲ / ۱ .على بن ابراھیمء از بدرش »از ابنابی عمیر ٠‏ از حمّاد از حلبی روایت کرده 
است كه گفت : امام جعفر صادق 3 فرمود که : چون مردی بر كارى از كارهاى خیر باشد؛ 





بايد كه یک سال بيوسته بر آن باشد . بعد از أن اگر خواسته باشد »به سوى غير آن منتقل شود 
واین امر برای ان اس ت که در شب قدر در سالی که مشغول آن عمل است »آنجه خدا خراهد 
كه باشد. خواهد بود 

۶۳ء . على بن ابراهيم » از پدرش, از حمّاد بن عيسى , از حریز ‏ از زراره» از امام 
محمد باقر روايت کردہ است که گهٹ: آ ]ترين اعمال 
به سوی خدای 3 عملی است که ب 

۲۴ ء. ابوعلی اشعری.از عيسي 
معاويّة بن عماد. از نجیه. از امام محمد کف رک روایت کرده است که فر مود : «هیچ جيز به 
سوی خداى فق دوست [داشتنی ]تر نیست از عملی كه بر آن مداومت شود و اگرچه کم 
باشده 





نیرت فرمود:«دوست [داشت 
آن مدأومك کند. و اگرچه کم باشده 








رب .از على بن مهزیار .از فضالة بن ایب .از 





۴/۶۶۵ .از او از فضالة بن ايوب .از معاوية بن عمّار .از امام جعفر صادق 1# روایت 
است که فرمود : #حضرت على بن الحسین - علیهمالشلام -می‌فرمود که :من دوست 
می دارم كه مداومت كنم بر عمل و اگرچه اندکی باشد». 

۵/۶۶۶ او .از فضاله .از علا از محمد بن مسلم از امام محمد باقر /قة روایت است 
که فرمود :«حضرت على بن الحسین - صلوات الله علیهما -می‌فرمود که :من دوست می دارم 
كه بر پروردگار خویش وارد شوم .و عملم برابر و یکسان باشد .که پیوسته آن رابه جا آورده 
باشم و بر آن مداومت کر ده باشم». 

FEY 





نفر از اصحاب ما روایت کردهاند .از احمد بن محمد :از محمد اسماعيل » 


از جعفر بن بشیر. از عبدالکریم بن عمروء از سليمان بن خالد که كفت :امام جعفر صادق 2# 





۸ الکافي /الأصولِ کتاب الایمان والكفر 





قال و عبد العا : 


هلالا». 













م عن مُحَمَّدٍ ِن عيسئ, عن يُونْس , عن عرو بن 


۳ 








ال : ول فِتَاكَ 


و یبا 


لبي بطع ال 








باب در بیان عبادت و بندكى و پرستش خدا تحفة الأولياء /ج۲ ن ۲۲۹ 


فرمود::یپرھیز از آنكه واجبی را بر خويش واجب كردانى ٠‏ و دوازدہ ماه از آن مفارقت 


نمایی)۔ 





۲ باب در بیان عبادت و بندكى و پرستش خدا 


١ ۵۸‏ چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن محمد ء از ابنمحبوب 





عمر بن بزبد از امام جعفر صادق 8 كه فرمود: :در تورات نوشته است كه. ای فرزندم آ 
خود را از برای بندگی كردن من فارغ سازء نا من دل تو را پر كنم از بی‌نیازی و تو رابه 
جستجوى خودت وانگذارم. و بر من است که رخخنة حاجتمندى تو رابیندم و دل تو رااز 
ترس خويش پر كردانم. و اگر خود رااز برای عبادتِ من فارغ نسازى . دل تو را پر کسنم از 
شغلل دنياكه به آن بپردازی » بعد ا 
وامی‌گذارم» 

۹ .على بن ابراهيم .از مجحل بن وی .از ابو جمیله روایت کر ده است که گفت : 
امام جعفر صادق 108 فرمود : «خدای - تبارگ و تعالی - فرموده که : ای بندكانٍ به غايت 





اذہ رخنۂ احتياج تو را نمی‌بندم و تو رابه طلب خودت 


راستگوی من!در دنيابه عبادت من شاه و خر شحال باشید (يابه ناز و نعمت زیست كنيد) .كه 
شما در آخرت به سبب آن به ناز و مت بسک خواهید کردہ 

۷۰ ء. علی بن ابراهيم . از محمد بن عیسی. از يونسء از عمرو بن جميع . از امام 
جعفر صادق 44 روايت کردہ است كه فرمود : «رسول خداءة فرمود که : بهترينٍ مردمان 
کسی است که به عبادتٍ خدا عشق به هم رسانیدہ باشد؛ يس دست در كردن آن درآورد, و به 
دل خویش آن را دوست دارد. و به جسدٍ خويش با آن مباشرت كند .كه در ميانة او و آن حائلى 
نباشد و خود رااز برای آن فارغ سازد؛ پس جنين کسی بروا ندارد که بر هر حالى صبح کند از 
دنيا؛ خواه بر وجه دشواری باشد و خواه بر وجه آسانی» 
ن عیسی .از شاذان بن خلیل روایت کرده 
است که احمد كفت :از كناب شاذان نوشتم به اسنادی از برای او که آن را مرفوع می‌ساخت به 





۱ ۴/۸ .محمد بن يحيى .از احمد بن محمد 





سوى عيسى بن عبداللہ و كفت که : عيسى بن عبدالله به امام جعفر صادق ا عرض کرد که : 
قدای تو گردم! عبادت جيست؟ فرمود: نیب خوب به طاعت: از آن راءهاكه خدااز آنها 





اطاعت می‌شود. ای عيسى! بدان و آگاه باش!كه تو مؤمن نمی باشی, تاناسخ رااز منسوخ 





۰ الكاني /الأصول كتاب الایمان والکفر 





ذلك العا لل 





مدع عِبَادَتَهُ» 


ى9 ینب محر عن لی مُحَمّدٍ و عن عام 1 














باب در بیان نيت تحفة الأولياء /ج۲ ن ۲۳۱ 


بشناسى». عيسى می‌گوید : عرض كردم كه : قدای تو كردم! معرفت ناسخ از منسوخ چه چیز 
است؟ مىكويد كه : حضرت فرمود: «آيا چنان نيستى كه با امام . نفس خویش را توطین 
در طاعت او گذاشته باشی, بس آن امام از دنيا در می‌گذرد و امامی 











نموده» دل بر حسننیّت 
دیگر می آید؛ پس تو نفیں خويش را توطین م ىكنىء و دل میگذار 
امام بعد». عيسى مىكويد : عرض کردم : آری . فرمود كه : «مراد از معرفت ناسخ از منسوخ 

3 8 1 


بر حسن نیت در طاعتٍ 








۲ ء. على بن ابراهیم .از پذرش .از ابن‌محبرب .از جمیل از هارون بن خارجه .از 
امام جعفر صادق کل روایت کرده است که فر مود : «عبادت سه قسم است :گر وهی هستند که 
خدای 8را به جهت ترس عبادت می‌کنند و این عبادت عبادتِ بندگان (یعنی غلامان و 
کنیزان است که به جهت ترس از آقا و بىبى ' بعضی از اعمال را می‌کنند, که اگر نترسند: 
نمی کنند) و گروهی هستند که خدای - تباري و تعالی -را عبادت می‌کنند به جهت طلب 
ثواب و اين عبادت. عبادت مزدوراناستت؟ و گروهی خدای 3# را عبادت می‌کنند به جهت 
آنکه او را دوست می‌دارند و این علیادت, عباوت آزادگان است. و اين عبادت از همة 
عبادت‌ها بهتر است». 

۳ / ۶ .علی. از پدرش , از وفلی :از سکونی, از امام جعفر صادق 388 روايت کرده 
است که فرمود: «رسول خدای فرمود كه : جه زشت است درویشی بعد از توانگری ,و جه 
زشت است گناہ بعد از بیچارگی (چون ضعف آلت و کمی اسباب آن) . و زشت تر از اين: کسی 
عبادتش را ترك کند» 





است که خدا را عبادت کند, بعد از آن 
۷۴ -حسین بن محمد .از معلّی بن محمد :از وشاء :از عاصم بن حميد :ازابوحمزہ٠‏ 
از حضرت على بن الحسین - علیهماالَلام -روایت کرده است که فرمود : «هر که عمل کند 
به آنچه دا بر او واجب گردانیده از جمله عبادت‌کننده‌ترین مردمان است». 
۳. باب در بیان نبت 
۱/۷۵ .على بن ابراهيم .از پدرش :از ابن محبوب »از مالک بن عطيّه .از ابوحمزه .از 
حضرت على بن الحسين ‏ صلوات الله عليهما ۔روایت كرده است كه فرمود : «هيج عمل 





ارباب. 


١‏ بی بی یعنی زن مالک 








۲ الكافي /الأصول 





سات ابا عبد المع عَنْ حَد الم 
«حُشن الي بالطّاعق» 











باب در بیان نیت 





درستی دست به هم نمی‌دهد , مگر نیّت». 

۷۶ ۷ .علی. از پدرش: از وفلی» از سكونى. از امام جعفر صادق1 روایت كرده 
است که فرمود : «رسول خد ام فرمود که :نیت مزمن از عملش بهتر است. و نیّت کافر از 
عملش بدتر .و هر عمل‌کننده بر نیت خویش عمل می‌کند» 

۷ . چند نفر از اصحاب مار 





+کرده‌اند از احمد بن محمد از ابن محبوب. از 
ہشام بن سالم. از ابوبصير »از امام جعفر صادق کڈ که فرمود : «به درستی كه بندۂ مؤمنٍ فقیر 
می‌گوید: ای پروردگار 
به جا آورم؛ بس هر كاه خدای 8ة این را از او بداند ,با صدق نیت که در دلش چنین بوده و 


مرا روزی كن تا آنکه چنین و جنين از نیکی و راه‌های خیر را 





غير از رضای نخدا چیزی از امور دنیا در نظر نداشته. خدا از برایش از مزد می نویسدء مانند 
آن‌چه از برایش می‌نوشت. اگر آن را به عمل مي‌آورد . به درستی که خدا صاحب وسعت و 
کرم است». 

۸ / ۴ چند نفر از اصحاب ما رابت کر هان ار احمد بن محمد بن خالد .از على بن 





اسباط از محمد بن اسحاق بن خمنینبن,عمرو, از حسن بن ابان. از ابوبصیر که گفت 
سال کردم از امام جعفر صادق 1۶ از حد و اناز عبادتی که هرگاه فاعل آن, آن را به فعل 
آورد آن‌چه بايد به جا آورده است. فرمود که : 9حسن‌نیّت در طاعت» 

۵/۹ .على بن ابراهیم .از پدرش از قاسم بن محمد .از منقری .از احمد بن يونس .از 
آبوهاشم روايت كرده است كه كفت : امام جعفر صادق 86 فر مود : «جز اين نيت كه اهل 
جھتم در جھنّم مخلّد مىباشند؛ زيراكه نيّتهاى ایشان در دار دنیااین بودكه اگر در دنيا مخلّد 
ن نيست كه اهل بهشت در بهشت مخلّد 


های ايشان در دنيا اين بود كه اگر در آن باقى باشند. هميشه خدارا 


1 





باشند, هميشه خدا را نافرمانی 








می‌باشند؛ زیرا که 
اطاعت کنند؛ بس به سبب نيّتهاء اين جماعت و آن جماعت در شواب و عقاب‌بهشت و 


مد 


دوزخ مخلّد شده‌اند». بعد از آن قول خداى ‏ تعالی-را تلاوت فرمود که : قْ کل بل على 














۴ اد الكاني / الأصول کتاب الإيمان والکفر 





۸۰ء مُحَمّدُ بن يَخمئء 









کی بای غِنى . وكفئ بالِبادةٍ شقلا 
عاو ب زِيادٍ. عن الما عن 


کے ابو ور ہک سے و لو 
ابو عبر اللا : «لكل احْدَسية,ولكل وة فثرة. فطوبی لمن كانت فََْلَهُ 

















۱۲ء مُحَمْد بن یَخبی , عَن أَحْمَدَ ب 








باب تحفة الأولیاء /ج۲ 2 ۲۳۵ 


۳ باب 
۰ /۱. محمد بن یحبی: از أحمد بن محمد بن عیسی . از ابن محبوب :از احول. از 
سلام بن مستنیر » از امام محمد باقر روایت کرده است که فرمود: #رسول خد ايه فرمود 
كه : بدانيد و آگاه باشیداکە از برای هر عبادتی حرص و تیزی و نشاطی است ؛ بعد از آن به 
کندی و شکستگی و سستى باز می‌گردد؛ بس هر كه نيزى و حرص عبادتش به سوی‌سنّت من 
باشد. راہ راست يافته »و هر که باسنّت من مخالفت کند . گمراه شده است و عملش در 
زیانکاری و تباهی باشد.۱ 
بدانيد که من نماز می‌کنم و می خوابم و روزه می‌گیرم و افطار می نمایم و می‌خندم و گریه 
می‌کنم! پس هر که از راه‌ها و سنّتی که من قرار دادهام رو گردان باشد, از من نيست . و فرمود 
كه : مرگ از برای بند بس است. و يقين از برايبی‌نیازی کافی است » و عبادت کفایت می‌کند 
که شغل و کار کسی باشده 
۱ چند نفر از اصحاب ما اژسنهل بنزیاد. از حجال .از علبه رواب 


كفت :امام جعفر صادق 48 فرمود که 





کرد‌ند که 





ال برا ېهو ېی نيزي و نشاطی هست. و از برای هر 
تیزی »کندی و سستی است؛ پس خوشا حال کسی که سستی او به سوى خیر و خوبی باشد». 
۵. باب در بیان میانه‌روی در عبادت 

۲ .محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن سنانءاز ابوالجارودہ 
کرده است که فرمود :رسول خحداءَلك فرمود که :این دين محکم 
ایی در آن داخل شوید و سير کنید. و عبادت خدا رابه سوی 
بندگان خدا مکروء مگردانید و دشمن مسازید, تا آنکه چون سواری باشيد از رفتن بریده 
شده که نه مسافتی را که قصد آن دارد قطع کرده ,و نه مرکوب را باقی گذاشته است » (چه به 





واسطة افراط در بیراهه ‏ قوت مرکوب تمام می شود و به منزل نمی ‌رسید)۔ 
© محمد بن سنان» از مقرن: از محمد بن سوقه: از امام محمد باقر 1# مثل اين را 
١‏ و نظير این کلام در باب فراگرفتن سنت بيغمبر وكواهان كتاب خدا به سندی دیگر با اختلاف در معن حدیث 
مفکور شد (نترجم) 








۶ الكافي /الأصول کتاب الإيمان والکفر 





۴ مُكَتْد بن تخیئٰ. عَن أَحْمَد بن 








بن الْجهم. عن مَنْصُورٍ. عن أبي بصم تي ابي عبد ال 
آني و نصا عر 


رضي عله بالسير». 





لطاب ولا حَدَثُ. وقد اجتهذك قي یبا 


ب٠‏ ون ما أَرَاكَ 


۷ میدن 








باب در بیان میائەروی در عبادتِ تحفة الأولياء / ج٣0‏ ۲۳۷ 


روايت کردہ است 

۳۴ء علی بن ابراهيم روايت کرده است :از يدرش و محمد بن اسماعيل .از فضل 
شاذان: و هر دو از ابنابىعمير » از حفص بن بخترئ. از امام جعفر صادق 446 كه فرمود: 
«عبادت را به سوى خويش مكروه و دشمن مسازید».۱ 

۴ محمد بن یحیی ,از احمد بن محمد بن عيسى »از محمد بن اسماعیل .از حنان 





بن سدير روايت کرده است که كفت : شنيدم از امام جعفر صادق 14 که می فرمود :«به درستی 
كه خداى 3#چون بندماى را دوست دارد. و آن بنده عمل اندکی رابه جا آورد در مقابل عمل 
کم جزای بسيار به او دهد , و بر او بزرك ننمايد .كه در مقابل کم: بسيار او را جزا دهده 

۵ / ۴ . جند نفر از اصحاب ما روايت کردماند .از احمد بن محمد بن فضّال.از 
حسن بن جھم: از متصور. از ابوبصیر » از امام جعفر صادق 98 كه فرمود : «پدرم 38 به سن 
گذشت و من مشغول طواف بودم, و من دو “أ اوقات نوجوان بودم, و در عبادت سعی و 
کوشش کردہ بودم؛ بس مرا دید كه عرق از مکی به من فر مود كه :ای جعفر! ای فرزند 
دلبند من! به درستى كه خدا چون بندعاى رس دار .او رادر بھشت داخل كردائد .و از او 
به عملى اندک خشنود شود 


۶ علی بن ابراھیم از پدرش »از ابن!بی عمیر :از حفص بن بخترى و غير او .از 





امام جعفر صادق 84 روايت كرده است که فرمود : «در عبادت سعى بليغى کردم و من نوجوان 
بودم؛ بس پدرم به من فرمود که أى فرزند دلبند من!کمٹر از آنچه تو را می بینم كه می‌کنی ٠‏ 
بکن؛ زيراكه حدای فق چون بنده‌ای را دوست دارد به عمل كم از أو راضى می‌شود». 

۷ / ۶ حمید بن زياد از خشٌاب از ابنبقاح .از معاذ بن ثابت .از عمرو بن جميع .از 
امام جعفر صادق 48 روايت كرده است كه فرمود : «رسول خدات فرمود كه: یا علیابه 


درستى كه این دين محكم و استوار است؛ پس به مدارایی در آن داخل شو و كمكم سیر کن و 


عبادت بروردكار خو ؛ زيراكه مت - يعنى آنكه افراط 





س را به سوى خویش دشمن ماز 
نه مركوبى رابافى گذاشته و نه زمينى را قطع کرده! 
پس عمل كن مانند عمل کسی كه اميد دارد كه در حال بيرى بميرد . و بترس مثل ترس کسی 


مىكند و از حد درم ىكذرد و می شتابد 











۱ «یعتی نود رابه زور و از سر بې ميلى به عبادت وادار مكنيد 





۸ الكافي /الأصول کتاب الإیمان والكفر 





۹ .۔ مُحََد ب ييي عَنْ مُحَمٍّ بن ال 





با عقر ول من اتب الله على عمل قعل ذلك العمل اش 






ادبا ابضبر 














کسی که ثوابى از جانب خداى بر عملى به و می رسد تحفة الأولباء /ج٣ن‏ ۲۳۹ 
كه می ترسد كه در فردا بمیرده. 
۶. باب در بیان کسی که ثوابی از جانب خداى 3 بر عملى به او می رسد 


۵۸ء .على بن ابراهيم . از بدرش .از ابنابی عمیر از هشام بن سالم. از امام 


جعفر صادق 1 روايت كرده است كه فرمود : «هر که چیزی را از شواب سركردنٍ چیزی 





بشنود؛ بس آن را بكند. همان ثواب از برايش باشد. و هر چند که آن امر به وضعى که به او 
رسیدہ نباشد». 


۶۹ء محمد بن یحبی. از محمد بن حسين از محمد بن سنان .از عمران زعفرانى ,از 





محمد بن مروان روايت كرده است كه كفت : شنيدم از امام محمد باقر 4# كه می فرمود 
«هر که او را ثوابى از جانب خداہر عملى برسد : بس آن عمل رابه جهت طلب آن ثواب به جا 


آورد .همان ثواب به او داده شود. و هر چندکه نین جنانجه به أو رسيده نباشده 


۷ باب د بيا هیچو و شکیبایی 
۰ . چند نفر از اصحاب رل سول بن زياد .از حسن بن محبوب ٠‏ 
از على بن رناب .از ابنابى يعفور .از امام جعفر صادق 98 که فرمود :صبو ‏ سر ایمان است*. 
۱ " . ابوعلى اشعری, از احمد بن محمد بن عيسى . از محمد بن سنان .از علابن 
فضیل :از امام جعفر صادق 86 روا 
پس ه ركاه سر برود؛ تن می رود . و همجنين هرگاه صبر برود: ايمان 





ت كرده است كه فرمود : «صبر » نسبت به ایمان, به منزلة 


شراسٹ ؛نسبت به ت 





می‌رود» 
۹۲ء على بن ابراهيم .از پذرش و على بن محمد قاسانی هر دو .از قاسم بن محمد 
اصبھانی . از سليمان بن داود منقری : از حفص بن غياث روايت كرده است که كفت : امام 
جعفر صادق 382 فرمود که :دای حفص! به درستى كه هر كه صبر کند . صبرٍ کمی بایدکرد. و 
هر كه جزع و بى تابى کند. جزع كمى بابد كرد». بعد از آن فرمود : #بر تو باد که صبر كنى در 
إيراكه خذاى 3 محمد رأ به پیغمبری مبعوث كردانيد؛ يس او رابه 





صبر و مدارايى أمر فرمودء و فرمود : < 








۰ الكافي /الأصول كتاب الایمان والکفو 





كَ وتعالی: طاذقغ لت هئ أُحْسَنْ ذا یی 








قَصَبْرَ ول الله حى نالو 





ربلد و دنت ضبق د 





E‏ ای ا کو و 
لك فَصَبَرُوا عَلى ما كُدْبُوا َاودُوا حى انْاِهُمْ نضوتا» 








پاب در بیان صبر و شکیبابی 





ة الأونياء رج۲ o‏ ۲۴۱ 





(و در قرآن لفظ ال [که در برخى نسخ كافى ھست] بعاد از أحسن مو جود نی 
بيش از لفظ اهم واقع است. و نظم آیه چنین است کە:وولاَشتوی 
آخر آن‌چه مذكور شد. و نرجمة آن اين است که : ابر نیستند نيك و بد . دفع كن به آن نيكى 
که در نفس الامر ان نيكوتر است بدى را؛ بس ناگاہ آن کسی که ميان تو و ميان او دشمنی 
است .كو ياكه او دوستى است کارساز مانند خویش مهربان. وداده نشوند این خصلت نيك 
راكه مقابلة بدى است به نيكى » مكر آنان كه صبر کردند و شکیبایی نمودند . و عطاکرده 


نمی‌شود این خليقة يسنديده راء مگر صاحب بهرة بزرگ) و حضرت فرمود: «بس آن 








حضر تله صبر نمودہ تا به مرتبەای كه مصییت‌های بزرك را به او رسانیدند و او رادر آن 
ورطعها انداخنند؛ بس سينة آن حضریت تدك و بعد از آن. خدای فقذاين آبه را فرو فرستاد 
كه : (ؤلقڈ نف مك يَضيقٌ ضذزک بماليقدلون م ابم بحند زیک ون من الشاجدين»0لو 


ترجمة آب او در باب اشاره و نص تمالم منين که كفوضت) . و ترجمة آب 








دويم ا 
كه : «بس تسبیح كن در حالى كه مقترن باشد به حمد بروردكار توء و باش از جملة 
نمازگزارندگان يا سجده كنندكان» .و حضرت فرمود :ہپس آن حضرت را تكذيب كردند واو 





وا علی ذا كبوا وأُودُوا حَثٰی أَنْامُم نُصْرُنَا4' و ترجمة آية اول در باب مذكور 





گذشت:و ترجمة آیۂ دویٔم این است که :«و هر آينه به حقيقت كه تكذيب شدند پیغمبرانی 


چند كه پیش از تو بودند؛ بس شكيبايى کردند بر آن‌چه يشان را تكذيب نمودند و آزار و 








١‏ .مزمل, ۱۰و ۱۱و مرابا تكذيب کنندگان توانگر و مرفه وابكفار 
۲ فضلت ۴٣ر‏ ۳۵ ؟. نشك +7 
۴ و بی كمان ما مىدانيم كه سبنهات لز كفنمهاى أنان تنگ می‌شود. 

0 حجر ۹۷و ۸۸ 

۶ 


بی گمان مىدانيم كه أنجه أنان می‌گویند نو وااندوھگین می‌کند .البته انان نو را تكذيب نمی کنند بلکہ أن 
ستمکاران آبات الهى راانکار میکنند ۔ 0 انعا و FE‏ 

















۲ الكافي /الأصول كتاب الإیمان والكفر 


م الب تفت 








ول ال : َقَاتُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتْمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاحْصٌرُومُمْ 


وَاْعْدُوالَهُمْ کل مزضر» «وافتلرمم حَيْثُ فََتمرمُم» تعلهم ال على يَدَيْ 





باب در ین عبر تحفة الأولياء /ع۲ ن ۲۴۳ 





رنج به ايشان رسانيدند. تا وقتی که آمد ايشان را يارى كردن ما که ايشان رابر تکذیب 


کنندگان يارى دادیم». 





پیخمب رت نفس خویش را الزام کرد که 
درگذشتند ‏ و خدای ‏ تبارک و تعالی -را به بدی ذکر کردند و آن جناب را تکذیب نمودند. 


و حضرت فرمود که ؛ بس ایشان از حد 


بيغمبر فرمود که : در باب خود و كسان خود و رض خود صبر کردم و مرا صبری بر ذکر 
بس خدای این آبه را فرو فرستاد كه : (وََقدْ 





شدای خویش نيس ت که لو رابه بدی یاد کنند؛ 
خفن نوات والزض وما يهنا في مِتَة أ. 


يعنى :او هر آینه به 






است. در مقدار شش روز كه از يكشنبه است تا جمعه .و نرسيد ماراھیچ ماندگی و رنجى تا 
به سبب آن آسایش كنيم؛ 
دام صبر کرد در همة حالات خویش پهد از آن, خدا او رامژدہ داد در باب خویشانِ 
خویش به [قراردادن] ائمه ‏ عليهم اللا ماز من نها ]و ايشان رابه صبر وصف کرد؛ پس 
فرمود : وج فلا منم يبهد 


س شکیبایی كن بر آنچه می‌گوینده. حضرت فرمو د : بس رسول 

















آن جناب ‏ جلو اون أشنا نشا ضبوا وَكَانُوا ہ 
يُوقِنُونَ» + يعنى : ہو كردانيديم راز جاديم از ایشان امانان و پیشوابانی چند. که راہ نمودند 


مردم رابه فرمان ماء چون صبر کردند و به آیت‌های ما چنان بودند كه یقین داشتند» . حضرت 





فرمود :هپس در نزد این بشارت, رسول خدا يه فرمود که : صبر نسبت به ايمان, به منزلة سر 
است نسبت به تن تو . خدای ي#داين قول رااز برای آن حضرت شکر کرد . بعد از آن, خداى ف 
یه یک الخشتی غلن نى !ضز 
یم فِْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وما كانُوايَعْرشُونَ» ؟ یعنی :هر تمام كشت سخن و وعدۂ پروردگار تو بر 








این آبه رافرو فرستاد: 9ون بدا ضیووا زنگز ماکان 





پسران یعقوب. به سبب آنکه صبر كردند . و خراب كرديم آنچه را که ساخته و راست‌کردة 
فرعون و گروه او بود. و آن‌چه را که ایشان برافراشته بودند از تاک‌ها يا بناها». و حضرت 





انتقام است . بعد از آن, خداىقق کارزار با 
آیه را قرو فرستاد که : «امُوااْشر؛ 


هکل تشه .ودر صدر آیے, 





فرمود :هپس ببغمبر 5 فرمود که :این بشارت 











مشرکان را از برای آن حضرت مباح 


وَجَدْئْمُوهُمْ 





١‏ ق۸ ۳ر۹ 
. اعراف. ۱۳۷ 














۴ الكافي /الأصول 







سول الله وا 
ب فی أَعْدَائْهِ مع کا يَدّخِوُ له في 
في أعَدَائْهِ م 3 ي 






شڪ وه و 


۳ مُحَمّدُ بنْ تخب . عن مد 


عَنْ آبي مُحَمَدٍ عبد اللہ لام 





قي ا 
یشور وة آن 


هود 











باب در بيان صبر و شکیبایی تحفة الأولياء /ج 7ت ۲۴۵ 


فاه موجود است که جواب شرط سابق است -یعنی : للع له الوم و ترجمة آيه: 
پس چون بگذرد ماءهاى حرام -كه مراد از آن معلوم شد ۔پس بكشيد مشركان رادر هر جاكه 
ايشان را بيابيد . و بگیرید ایشان را به اسیری, و ايشان را باز داريد از طواف مسجدالحرام؛ و 
از تصرّف كردن در بلاد اسلام ٠‏ و بنشينيد از برای ایشان در هر کمین‌گاهی - بعنی ممرّهارا بر 
ابشان ببنديد تا متفزق نشوند - وَوَافتَلُوهُمْ خی قِفتمُومُمْ» ؛ يعنى : دو بکشید اب“ 
.و حضرت فرمودكه: «خدا ایشان راكشت به دست رسول خدايلة 








ان را در 





هر جاکه ایشان را 





و دوستان آن حضرت. و از برایش ثواب صبری که کرده بود قرار داد, با آنچه از برایش 
ذخیره کرده است در آخرت؛ پس هر که صبر کند و مزد آن راز خدا طلبد »از دنیابیرون نرود 
تا آنکه خدا چشم او راروشن گرداند در باب دشمنانش, با آنجه از برایش ذخیره می‌فرماید 


در آخرت» 





۳ محمد بن بحیی روایت کرای از احمد بن محمد بن عیسی , از على بن 
حکم. از ابومحمد - يعنى عبداللہ سزاج لاكة آن وا فوع ساخته به سوی حضرت على بن 
الحسین نله كه فرمود: «صبر نسبت بهاَعَا مره سر است نسبت به تن » و هیچ ايمان 
نیست از برای کسی که او را صبر تب 

۴ ععلی بن ابراهيم .از پدرش .از حمّاد بن عیسی .از ربعی بن عبداللہ .از فضیل بن 
یہار از امام جعفر صادق 88 روایت كرت است که فرمود: «صبر . نسبت به ایما۵ء به مراد 
بس هرگاه سر برود: تن می رود و همچنین هرگاه صبر برود. ایمان 


سر است. نسبت به ت 





می‌روده. 

۵ ۶/۸ چند نفر از اصحاب ما روایت کرد‌ند .از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش ٠‏ 
از على بن نعمان از عبدالله بن مسکان, از ابوبصیر که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق لا که 
می‌فرمود : «مردٍ آزاده در همه حالات خويش و بر هر حالی که باشد آزاده است. اگر مصیبتی 
به او برسد» برای آن صبر کند .و اگر مصیبت‌ها بر او درهم کوفته شد و بر بالای یکدیگر 
نشیند »او را نشکند. که نتواند آن بار رایردارد: و هر چند که اسیر شود و مقهور و مغلوب 


گردد. و آسانی او به دشواری مبّل شود؛چنانچه یوسف صدَّيقٍ امین ہج بود که آزادگی 














۶ 2 الكافي /الأصول کناب الإیمان والكفر 


ني خنران. E‏ 
عَلَى العکاره في الدُّنَا. دَخَلَ ا 


مَحْفُوفَةٌ بالات وَالشّهُوَاتٍِ. فَمَنْ 





قْسَدَتٍ شوه . 


۰/۴ 














باب در بیان صبر و شکیبایی تحفة الأولياء رج ؟ ۵ ۲۴۷ 


او را زيان نرسانيد؛ آنکه او را بنده قرار دادند و مغلوب و اسیر گردید و تاریکی چاه و 
وحشت آن به او ضرر نرسانید و آن‌چه به او رسيد که خدا بر او منت گذاشت؛ پس باد 





جبٍارِ سركش را از برايش بندہ گردانید ء بعد از آنكه مالك بود . بعد از آنء او رارسول گر دانید ٠‏ 
و به واسطة او كروهى را رحم كرد. و همچنین صبر۔ خوبی را در بى دارد؛ پس صبر كنيد و 
نفسهاى خويش رابر صبر توطین دهيد و دل بر آن بگذارید, تا خدا شما رامزد دهد». 

۶ / ۷. محمد بن يحيى ء از احمد بن محمد بن عيسى از على بن حکم 
بكير از حمزة بن حمران, از امام محمد باقر روایت کردہ است که فرمود :«بهشت 





عبدالله بن 





شدہ است به ناخوشی‌ها و صبر؛ پس هر که در دنيا بر ناخوشی‌ها صبر کند. داخل بهشت 
شود. و دوزخ پیچیده شده است به خوشی‌ها و خواهش‌های نفس؛ پس هر که به نفس 
خويش عطاکند خوشى و و خواهش آن را در آتش جهنم داخل شود». 

۷ء على بن ابراھیم :از پدرش »این محبوب :از عبدالله بن مرحوم .از ابو سټار از 
امام جعفر صادق 89 روايت كرده اسبك که مو چون مزمن در قبر خويش داخل شود 
نماز در جانب راست او باشد و زكاك کر جازیبه چش. و نیکی بر او مايه افکنده باشد و 
صبر دور شود و در گوشه‌ای فرا كدب ركو بج ىبيجبون ایدو فرشته‌ای که متوجه سؤال او 
می‌شوند بر او داخعل شو ند .صبر به نماز و زکات و نیکی كويد که : پیش رويد و صاحب خود 
رادریابید و او رانگاهداری کنید؛ بس اگر شما از آن درمانید من در نزد او خواهم بودو او را 
نگاهداری می‌کنم». 

۸ / 4 . على »از پدرش, از جعفر بن محمد آشعری, از عبدالله بن میمون. از امام 
جعفر صادق 4# روايت كرده است که فرمود : «اميرالمؤ منين 4# داخل مسجد می‌شد , ناگاه 
دید که مردى افسردەخاطر و غمناک بر در مسجد است .امیرالمؤمنین ہچ به آن مر د فرمود که : 





ال 


تو را چه می‌شود؟ عرض کرد که : یاامیرالمؤمنین! به مصیبتِ پدر و برادرم مبتلی شدهام» و 
می ترسم که دل باخته باشم . امیرالم و منين فرمود :بر تو باد که بپرهیزی از خدا. و صبر كنى که 
فردا بر او وارد می‌شوی؛ بس صبر در كارهاء به منزلة سر است نسبت به بدن .و هر كاه سر از 
بدن مفارقت کند. بدن فاسد و تباہ می شود؛ بس هرگاه صبر از امور مقارقت کند. امور فاسد 
می‌شده. 


٩‏ .محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی »از على بن حكم .از سماعة بن 
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الا َمَانٌ یال ال 


ابا باشتخرا 
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مھران از امام موسى كاظم ب روايت کردہ است كه كفث : حضرت به من فر مود كه :نجه چیز 
تو رااز حج منع كرده؟ و چرابه حج نمی روی؟:. 

راوى می‌گوید كه عرض كردم : فداى تو كردم! قرض بسيارى بر كردن من افتاده و مالم 
تلف شده» و قرضى که دارم و در كردن من است بيشتر و بزرگتر است از تلف مال من و بر 
من مشکل تر است؛ بس اگر نه اين بود كه مردى از اصحاب و ياوران ماء مرا بيرون آورد. 
نمىتوانستم كه بیرون آيم و به حدمت تو برسم 

حضرت فرمود که :«اگر صبر م ىكنى » شاد و خوشحال مىشوى. و اگر صبر نمی‌کنی . 
خدا تقديرات خود را جاری می‌گرداند ؛ خواه تو خوشنود باشی, و خواہ ناخوش داشته 
باشی». 

١١ ۰‏ محمد بن بحبی . از احمد بن محمد از بن‌سنان, از ابوالجارود »از اصبغ 
كرده است که كفت أميرالمؤ منين 3 فود كه : «صبر دو قسم است : یکی صبر در زد 
مصیبت: و آن خوب و نيكو است؛ و بهتراز آن بر!است در نزد آنچه خدا بر تو حرام 
گردانیده .كه مر تكب أن نشوى. و ذکر هو قسم انتت! یکی ذكر خداى در نزد مصیبت! و 
بهتر از آن ذكر خدای تعالى است رر آن چو خلبای پیر تو حرام گردانیدہ :او را به 
یادآوری ؛ و همان مانع تو باشد از آنكه مرتکب آن شوی» 





روایت 


۱ ابوعلی اشعری .از حسن بن على كوفى .از عباس بن عامر .از عزرمی »از امام 
جعفر صادق :8# روايت كرده است كه فرمود : #رسول خداؿ فرمود: زود باشد كه بر مردم 
روزگاری بيايد كه در آن به بادشاهى نتوان رسيد , مكدر به کشتن و گردنکشی كردن »و 
بی‌نبازی نتوان یافت: مگر به غضب و بخل ورزیدن :و نه دوستى می‌توان یافت:مگر به 
بیرون شدن از دين يا صرف کردن آن و پیروی كردن هوا و هوس؛ بس هر که آن زمان را 
دریابد و بر فقر و درويشى صبر كند. با آنكه بر بىنيازى قادر باشدہ و بر دشمنی مردم صبر 
کند» با آنكه بر دوستى ايشان قادر باشد. و بر خوارى صبر كند. با آنكه قادر بر عرّت باشد. 





خدا او را ثواب پنجاه صدّيق عطاکند؛ از آن صديقاتى که به خدا تصديق کرده‌اند و آنجه 
فرمودہ باور داشتهانده. 
۲ .چند تفر از اصحاب ما روایت کر ده‌اند .از احمد بن ابی عبدالله :از اسماعیل بن 


مهران. از درست بن ابی‌منصور »از عي شیر از ابرحمزه که كفت : امام محمد باقر 
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۴ مهن شی 





بی لیم الب .ال أي ور 








باب در بیان صیر و شکیبایی تحفة الأولياء /ج٣0‏ ۲۵۱ 


فرمود که : «چون پدرم حضرت على بن الحسین غت را هنكام وفات رسيد . مرا به سين خود 
جسبانيد و فرمود :ای فرزند دلبند من! تو راوصيّت مىكنم به آنچه يدرم :38 مرابه آن وصيّت 
فرموددر شهادت - .و تو راوصيّت مىكنم به 
چه بدرم ذکر فرمود .كه پدرش امیرالممنین 48 او را وصيّت فرموده بود. ای فرزند دلبند 
من! صبر کن بر حق . هر چند كه تلخ باشده. 

۳ .زاو .از پدرش روايت است که آنرامر فوع ساخته به سوى امام محمد باقر 38 





امی كه وفاتش رسيده بود يعنى در 








كه فرمود:اصبر دو قسم أست: یکی صبر در نزد بلاء .و آن خوب و نیکو است؛ و بهتر این دو 
صبرء بارسايى كردن است از محرّمات الهى. 

۴ .محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی روایت کرده اس ت که كفت :خبر 
داد مرا يحيى بن سليمان طائفى و كفت که : خبر داد مرا عمرو بن شمر يمانى و حديث را 
مرفوع می ساخت به سوى على # كه فرمود؛ سول خداية فرمود : صبر بر سه قسم است 
یکی صبر در نزد مصيبت که جزع نكند هلا ديكو ىبر بر طاعت که أن رابه عمل آورد؛ و سيم 
صبر از معصيت که مر تكب أن نشود؛ ابسن ه ركه :بن عضیبت صبر کند. تا آنكه آن رابه نيكى 
تسلّی از آن رد کند , خداا 
» چون مسافت ميان آسمان است تا زمين . و هر که بر طاعت صبر کند » خدا از برایش 





يش موجه بنو يسد .که مسافت ميان درجه‌ای تا درجه‌ای 





ششصد درجه بنويسد» كه مسافت ميان درجه‌ای تا درجه‌ای دیگر » چون مسافت ميان اصل 


زمين (و آخر آن) است تا ابتدای عرش . و هر که از معصیت صبر کند , خدا از 





درجه بنویسد ٠‏ که مساقت ميان درجه‌ای تا درجه‌ای دیگر : چون مسافت ميان اصل زمین 
است تا منتهای عرش» 

۵ء از او .از على بن حکم. از يونس بن يعقوب روایت است که گفت : امام 
جعفر صادق 38 مراامر فرمود که :به نزد مفضّل آیم و او رادر باب اسماعیل تعزیت بگویم. و 
فرمود که : «مفضل راسلام برسان و به او بگو که ما به مصیبت اسماعیل مبتلی شديم و صبر 
کردیم؛ بس تو نيز صبر كن «جتانجه ما صبر کردیم. ما آمری را خواستیم و خدای 38 امرى 
دیگر خواست؛ پس از برای امر خداى ف نسلیم شدیم وگردن نهادیم» 

۵۶ء على بن ابراهيم .از پذرش از ابنابى عمیر .از سیف بن عمیر 
ثمالی روايت كرده است که كفت :امام جعفر صادق ٥ة‏ فرمود كه : دھر كه از مؤمنان به بلایی 





از ابوحمزة 
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قال ابر عبد اللہ : «من ان 


آلف شَهيد». 
۷ محمد بن يئ . عن أ 
















۳1 1 £ 8 
۰۱۷۹ عد بن کات دج مح 


بس 


عیسی. عن علي بن مدب أي ب 





دو اه اکر خُلِقَ 
۰ و علی | 





هن مَلانِكني لَرَصُوا 
الم تلا أو عبد اللو قول الله 





باب در بیان صبر و شکیمایی تحفة الأولياء / ج۲ ن ۲۵۳ 


مبتلا شود و بر آن صبر كندء او رامانند اجر هزار شهيد باشد». 

۱۸/۷ . محمد بن یحیی .از احمد بن محمد بن عيسى .از محمد بن سنان .از عمّار بن 
مروان .از سماعة . از امام جعفر صادق 42 روأيت كرده است که فر مود : «خدای # بر گروهی 
انعام می فرمايد و شكر نمی کنند و آن نعمت بر أيشان وبال می‌شود و قومى رابه مصیبت‌ها 





مبتلی می‌گرداند و صبر می‌کند ,و آن مصیبت بر ايشان نعمت مىشود». 

۰۸ / 14 . على بن ابراهیم .از پدرش روایت كرده است؛ و محمد بن اسماعيل »از 
فضل بن شاذان . و هر دو از ابنابىعمير .از أبراهيم بن عبدالحمید » از ابان بن ابی مسافر .از 
امام جعفر صادق :18 در قول خدای 38 (یا ھا لذبن نو اض ېروا وَصاہُِوا4' كه فرمود: 
#یعنی : صبر کنید بر مصیبت‌ها» 





© در روايت ابنابى يعفور از امام جعفر صادق 84 است که فرمود : «يكديكر را بدارید 
به صبر كردن بر مصيبتهاء 

۹ء .جند نفر از اصحاب مار واي تكردواننا.لأاحمد بن محمد بن خالد :از محمد بن 
عيسى »از على بن محمد بن ابی جَعَيْل اجدّش ابوجميلم,از بعضى از اصحاب خویش که 
كفت :گر نه اين بود که صبر پیش از بلاء خلق شدہ بود .هر آينه مؤمن می‌شکافت : جنانجه 
تخم مرغ بر روى سنك سخت م ىشكافده. 

۰ ۲۱ .ابوعلی اشعری. از محمد بن عبدال 





.از صفوان ‏ از اسحاق بن عمّار و 
عبدالله بن سنان :از امام جعفر صادق 48 روایت کر ده است که فر مود :«رسول دام فرمود: 
خداى ف فرمود که : من دنبا را در ميان بندگان خويش به قرض قرار دادم؛ يس هر که از آن 
چیزی به من قرض دهد :او را به هر یکی ده عطاکنم تا هفتصد چندان و آن‌چه از آن خواسته 
باشم, و هر كه از آن چیزی به من قرض ندهد و به جبر چیزی از او بگیرم سه حصلت به او 
عطاکنم که اگر یکی از آنها را به فر 
راوی می‌گوید : بس حضرت صادق 3 قول دای قرا تلاوت فرمود که: لین( 
أضابتهُمْ َصپبً فائواإنًا بل ورف ! َء ویک ع لبهم ضا 









خویش عطاکنم .هر آينه به آن از من راضى شونده. 
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= 





۳ ٤ 
و رَحْمَة» الَْئَانِ «و اولیك هُمْ الْحُهْتدُونَ» ثلاث»‎ 


تج قال او عند الیل : «هذًا من أَخَذ الله یل 









مح مُگ , عن شُلَیْمَانَ ڊ 





عن اپ جغتر 1ء ال دز الب فِي خال الحَاجَة وال 


لاه 





من مرو 


۲ بو عل شیر مدب عَبدٍالْجبَا عن أ 








عڻ عرو ن شخر. عڻ جَابر. فال 





جظرقہ: قَالَ: «من لا بهد لطر ایب لد بغجز» 


۳۴ .۔ و عبد 









آضخایه. عَنْ أَبِي عبد المع . ال 











باب در بیان صبر و شكيبا بی تحفة الأریاء /ج٣‏ ۲۵۵ 


حضرت فرمود که :«این يك حصلت است از سه حصلت». و رنه حضرت فرمود 
دو خصلت». الم دون حضرت فرمود 








این سه خحصلت». 
بعد از آن فرمود که :این از برای کسی است که خدا به جبر از او چیزی را فراگرفته 


باشد». و ترجمة آیه این است' :» صبر کنندگان را؛ یعنی : آنان كه چون مصیبتی به 








ایشان رسد می‌گریند :... » تا آخر آن‌چه پیش از اين مذکور شد. 





1" . على بن ابراهیم ‏ از پدرش و على بن محمد قاسانی ٠‏ از قاسم بن محمد از 
سليمان بن داود. از يحبى بن آدم ,از شریک:از جابر بن يزيد از امام محمد باقر روايت 





کردہ است که فرمود: «مروّت و جوانمردی: صبر در حال حاجت و حاجتمندی [است]. و 
عفّت ورزيدن و بی‌نیازی از مردمان. از مروت عطاکردن بيشتر است» 

۲ .ابوعلى اشعری .از محمد بن میا الچبار »از احمد بن نضر :ازعمرو بن‌شمر .از 
جابر روايت كرده است که كفت : به خباسجياوام چم باقر چ4 عرض كردم که : خدا تو را 
رحمت كند! صبر نیکو جيست؟ فرمود كة؟آنَدحتبَرىَ است كه در آن هيج شكايت به سرى 
مردم نیست» 

۳ حمید بن زياد .از حسن بن محمد بن سماعه .از بعضی از اصحاب خویش از 
آبان از عبدالرحمان بن ستّابه . از ابونعمان, از امام جعفر صادق 88 يا امام محمد باقرلا 


روایت كرده است كه قرمود: «هر که صبر را از برای سختی‌ها و مصیبت‌های روزگار آماده 





نسازد در می‌مائده. 


۴ -ابرعلی اشعرى :از معلّى بن محمد .از وشاء :از بعضی از اصحاب خويش .از 





امام جعفر صادق 84 روایت کردہ است كه فرمود : هما صبركنندكانيم و شیعیان ما از ما 
صب ركنندترند» .عرض کردم كه :فداى تو كردم! جكونه شيعيان از شما صب ركنند: 


فرمود : ازیراکه ما صبر مىكنيم بر آذچه مىدانيم ٠و‏ شيعيان ما صبر مىكتند بر آنجه 








تر شده‌اند؟ 


نمی دائندہ۔ 


۱ .یقرب 1۵۶و 30۷ 
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۵ علق إن 
ال قَالَ: قال 








سول ال : سا 


َه من الأجر كأجر اسانم 
.له من الأَجْر کج لی الصَابر . وَالْمُغطى الشّاكِرُ. 


۶ و بھذا اللإشتاد, قال 


فح الله عَلئ عَبْدٍ بات شک فَخَرّنَعَنْهُبَابِ الريادقه. 
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّوٍ 








۷ . محمد بُ خی , عَنْ امد ب مُحَمّد بْنِ عیسی , 





ليِكَ». نم قَالَ: دِفَحَدٌ 








باب در بیان شكر تحفة الأولياء رج" o‏ ۲۵۷ 


۸۔ باب در 





شکر 

۵ء .على بن ابراهيم . از بدرش . از نوفلی. از سکونی 
روايت كرده است كه فرمود : #رسول خحداطَة فرمود :از برای صاحب طعام شاكر است از 
شاکر 
است از اجر: مانند اجر مبتلی و صاحب مصیبتی که صابر باشد .و از برای عطاکننده‌ی شاکر 
است از اجر مانند اجر محروم و بی بھرەای که قانع باشده 


امام جعفر صادق 38 





اجر . مانند اجر روزه‌داری كه مزد خویش را از خدا طلبد. و از برای صاحب عا 





۲/۶ .و به همین اسناد روایت است که فرمود :هر سول خد امه فرمود که : خدا بر هیچ 
بنده‌ای در شکر رانگشود, که در زیادتی رااز او بوشيده داشته باشد» 

۷ محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی .از جعفر بن محمد بغدادی .از 
عبدالله بن اسحاق جعفری » از امام جعفر صادق 88 روایت کرده است که فرمود:«در تورات 
نوشته است که شکر کن : هر که را که نام کوده. و انعام کن بر هر که تو راشکر کرده! 
زیراکه نعمت‌ها رازوالی نیست : چول شگر آن گفته شود و آنها رابقایی نیست چون کفران 
شود. و شکر باعث زیادتی است در نعمت‌ها: و موجب ایمنی است از تغيّر حال و انتقال آن 
از صلاح به سوی تباهی» 

۸ / ۴ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن ابی عبداللہ » از محمد بن 
على ,از على بن اسباط .از یعقوب بن سالم. از مردی :از امام جعفر صادق 885 كه فرمود : «از 
برای صاحب عافيتٍ شاکر است از اجر مانند آن‌چه از برای مبتلای صابر است. و از برای 
عطاکنندەی شاکر است از اجر . مانند اجر بىبهرءاى که قانع باشده. 

۹ .زاو .از احمد بن محمد بن ابی نصر .از داود بن حصین .از فضل بقباق روایت 
است که كفت :امام جعفر صادق 4# را سال كردم از قول خدای لد ام بنشتة زب فا ۲4 
فرمود که : «حدیث كن به نعمت آنکه بر تو أنعام فرموده, به آنچه تو را زیادتی داده و به تو 





عطا فرموده و با تو احسان نموده». بعد از آن فرمود که : «پس پیغمبر به دين خود و به آن‌چه 
خدا او را عطا فرموده و به آن‌چه به آن بر او انعام نموده بود. حدیث کرده [است ]۸ 





۲ .و شكر - به ضم شین و سکون كاف ۔اظھار نعمت و اعتراف به آن است. به حلاف كفر و کفران که پرشیدن آن 


است. (مترجم) س 





اب الإيمان واا 
7۸ الكافي / الأصول کتاب الإإيمان والكفر 





نَم الله على عبد ین نشتة. 


ومر اتر لتر 








باب در بيان شكر تحفة الأولياء /ج6 ن ۲۵٩‏ 


۰ء .حميد بن زیادءاز حسن بن محمد بنسماعه .از وهيب بن حفص ءازابوبصير. 
از امام محمد باقر چ3 روايت كرده است که فرمود : هرسول دا در نزد عايشه بود در شب 
نوبتش؛ بس عايشه عرض کرد كه : یارسول الله! جرا نفس خود را به تعب مىاندازى و حال 
نک از بات آمرزیده شد 





آنجه پیش گذشت از گناهان تو و آن‌چه بعد از این باشد. فرمود 
که : ای عایشه! آیا بنده‌ای شاکر نباشم». و حضرت فرمود که : «رسول خداتَق بر اطراف 
انگشتان پاهای خويش می‌ایستاد و به عبادت قیام می‌فرمود؛ بس خدای ۔ سبحانه و تعالی - 






اين آبه را فرو فرستاد کہ : طه ٭ نان 
چهارد 
رابر زمين كذار .كه ما فرو نفرستادیم بر تو قرآن راء از برای آنکه تو در رنج افتی» 

۱ ۷ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند :از احمد بن محمد , از ابن فضال .از 


ان لِتَشْفَى4 '؛ يعنى : «ای طه!-یا ای ماه شب 


یا سرگند به جهارده معصوم!. یا به طهارت ایشان!: با ای محمد! کف پاهای خود 





حسن بن جهم. از ابوالیفظان از عبيدالله يج:وليد که كفت : شنيدم از امام جعفر صادق 18 که 
می‌فرمود :«سه چیز است كه به اوہ ود نها بخیزگی زيان نمی‌رساند : یکی دعا در نزداندوہ؛ 
و دیگری طلب آمرزش در نزد گناء؛ سیم شک ولُزد نعمت» 

۲ /۸.چندنر از اصحی رایت كردماند از بهل بن زیادءاز یحبی بن مبارك .از 
اھر که شکر به او عطا 
نکم" یعنی :هر 


عبدالله بن جبله .از معاوية بن وهب :از امام جعفر صادق ا كه فرمود 








شود زیادتی به او عطامی‌شود. خداى 3 می‌فرماید که 
آینه اگر شکر كنيد , البنّه نعمت شما را می‌افزایم».۳ 


۳ .ابو علی اشعری .از محمد بن عبدالجتار .از صفوان .از اسحاق بن عمّار .از دو 





مردی که اين حدیث رااز امام جعفر صادق .له شنیدند روایت کرده است که فرمود: «خدابر 
هیچ بنده‌ای نعمتی را انعام نفرمودہ .كه آن بنده آن نعمت رابه دل خويش بشناسد . و در ظاهر 


خدا رابه زبان خويش حمد و ستایش کند» و سخنش تمام شود مگر آنکه از برای او به 





زیادتی امر شود». 
۴ ,چند تفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند از احمد بن محمد بن خالد از بعضی از 
اصحاب ماء از محمد بن هشام. از میسر 

















شاو ۲ إبراهيم. ۷ 
.و همین حديث در باب تفويض و توكل گذشت و در آنجا جزو حديث بود. (مترجم) 





۰ الکاقی سول ۳ كتاب الڑیمان والكفر 










۵ علِی بن 
ال: 





5 


* مم 


7 مُگ بن تخي .عن خمد ن مُحَكَدِ ي جیسی, عن مر إن خلا 


«مَنْ حَمِدَ الله عَلَى العف 








باب در يمان شکر تحفة الأولياء /ج0۳ ۲۶۱ 





دورى كردن است از محرّمات الهى »و تمام شك ر گفتن مرد است كه: وَالْحَثد ِل زب 
الغالمین4'۔ 

۵ء .على بن ابراھیم .از بدرش .از ابنابی عمیر .از على بن عيينه .از عمر بن يزيد 
روايت كرده است كه كفت : شنیدم از امام جعفر صادق ہچ كه می فرمود : #شکر هر نعمتی و 
هر چند که آن نعمت بزرگ باشد . آن است که خداى را حمد کنی». 





۶ ۱. چند نفر از اصحاب ما روايت کردہاند از احمد بن محمد بن خالد. از 
اسماعيل بن مهران. از سيف بن عمیرہ: از ابوبصیر كه كفت : به حدمت امام جعفر صادق ا 
عرض كردم که : آيا شكر را اندازه‌ای هست كه هرگاه بندہ آن رابہ فعل آورد . شاکر باشد؟ 
فرمود : «آری». عرض كردم که : آن چیست؟ فرمود که : وخدا را حمد می‌کند بر هر نعمتی در 
باب اهل و مال . واگر در آنجه خدابر او انعام فرموده در باب مالش حقّى باشد. آن را اداكند. 








واز این است قول خداى فك سُبِحان الذي سَخْرَلَنَامَذا ما كنال مُفرنپن) '؛ يعنى :«باك و منرّه 





می‌شمارم آن خدابى راكه مسځر و رام رئاز برای ما این مركوب را که کشتی است یا 
حبوان. تابه مدد سواری آن قطع درلا و بان گم و نيستيم ما این مركوب رابه قوت خود 
طاقت‌داشتگان بر فرمانبردار كر دانيدل ر قبط تمودن 
است قول آن جناب تعالی لویب تو 








» و حضرت فرمود :هو از این باب 
بر الْمذْزِلين4؛ یعلی: 
فرود آورد: کی ہنارت با جو زی اہر زک بهتزین 
فرودآورندگانی» .و از این باب است قول آن جناب «زب لا 








*پروردگارا! فرود آور 





ميدق واجقل لی من دنک سُلطانا نصیرً4 ۲ یعنی:#پروردگارا! درآور مرا در 2 قبر درآوردنی 





پسندیده و باکرامت .و بیرون آور مرااز آن. در وقت بعث در قيامت , بیرون‌آوردنی ستوده و 
باكرامت. و قرار ده از برای من از نزد خود حجّتی پاری‌دهنده». 

۷ محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی :از معمّر بن خلاد روایت کرده 
است که كفت : شنیدم از حضرت امام موسى کاظم ۹ كه مىفرمود : #هركه خدا را به جهت 
نعمتی حمد كند . شكر او رابه جا آورد. و حمد خدا از آن نعمت فاضل‌تر و بهتر است». 

۸ .محمد بن احمد .از على بن حكم .از صفوان جمّال .از امام جعفر صادق ا 
روايت كرده است كه كفت : آن حضرت به من فرمود که : «خدا نعمتى را بر هيج بنده‌ای انعام 
تد 5 ۲. زخرف. ۱۳ 


۳. مؤمنون ۲۹۔ 7 











۲ الكافي /الأصول كتاب الإیمان والکٹر 








۷/۱۷۰۳۷ اف اہ ۶ 


بي عبد اللو : 





4 ےر رفن 
لی سل الله أن 





2 دأ موري ود . وسا آن 





وقذ خِفْتٌ أَنْ يَكُونَ لك اسْتذْرَاجاً؟ 





قال دا المع اند لاه 
۴۲. الْحْسَيِنٌ بن ئگ 





لين رَدهَا لد 





باب در بیان شکر تحفة الأولياء زج۲ ن ۲۶۳ 


نفرموده ؛ خواه آن نعمت کو چک باشد و خواه بزرگ. که آن بنده گفته باشد كه :لح مگر 
آنکه شکر آن نعمت را به جا آورده است» 

۹ ۸ ابوعلی اشعری .از عیسی بن یوب از على بن مهزیار .از قاسم بن محمد »از 
اسماعیل بن ابوالحسن» از مردی. از امام جعفر صادق #6 روایت کردہ است که فرمود 
اهر که خدا نعمتی را بر او انعم کند » پس آن نعمت را به دل خويش بشناسد , به حقیقت که 
شکر آن را به جا آورده است». 

۰ 18 .على بن ابراهيم از پدرش »ا عمیر .از منصور بن يونس .از ابوبصیر 
روایت كرده است كه كفت :امام جعفر صادق :48 فرمود :«به درستى كه مردی از شما شربت 











آبی می‌نوشد . بعد از آن خدا را حمد مىكند؛ بس خدا از برايش به همان شربتٍ آبء بهشت 
راواجب مىكرداند» 

بعد از آن فرمود كه :+کسی ظرف آپ زا مي‌گیرد و آن رابر دهان خویش می‌گذارد و 
بسم الله می‌گوید و آب می‌نوشد؛ بمول آق طرافترگاز دهان دور می‌سازد با آنکه هنوز سيراب 
نشده و خواهش آن دارد؛ بس خدا ٍاخعد می‌کند( بر می‌گردد و مىنوشد. و باز آن از دهان 
دور می‌سازد و خدا را حمد میکُناوبازنمی‌گرده و می وشد: و باز آن را دور می‌سازد و خدا 
را حمد می‌کند؛ بس خدای #دبه ان شربتِ آبء بهشت را از برایش واجب می‌گرردانده 

۷/۷۰۳ عمیر .از حسن بن عطيّه .از عمر بن يزيد روایت کر ده اس ت که گفت :به 
خدمت امام جعفر صادق 34 عرض كردم كه : من از خدای 39 سؤال کردم كه مرا مالی روزی 
کند؛ بس مرا روزى کرد . و خدا را سؤال کردم كه مرا فرزندی روزی کند؛ پس مرا فرزندی 





روزی کرد. و از او سؤال کردم که مرا خانه‌ای روزی کند؛ بس مرا روزى کرد. و می ترسم که 
ابن اعطا بر سبیل استدراج باشد که اندك اندک به ازدیاد نعمت مرا به عقوبت خود نزدیک 
گرداند . فرمود که : «به خدا سوگند که با حمد خدا استدراج نخواهد بودہ 

۱۸/۲ .حسین بن محمد .از معلی بن محمد .از وشٌاء .از حمّاد بن عنمان‌روایت کرده 
است که كفت : امام جعفر صادق 36 از مسجد بیرون آمد و اسب آن حضرت گم شده بود. 
فرمود كه: «اكر خدا آن را به من برگرداند. خدا را شکر می‌کنم چنان که حقٌّ شکر او باشد؛ 
راوی می‌گوید که : درنگی نفرمود که آن اسب را به خدمتش آوردند . فرمود : #الحمذ اللہ 
کی به آن حضرت عرض کرد که : قدای تو گردم! آيا نفرمودى که خدا راشكر می‌کنم 











: كتاب الإيمان والکفر 
۴ الكافي / الأصول کو 








باب در بیان شکر تحفة الأولياء ۵۳7 ۲۶۵ 


چنان که حقٌ شكر او باشد. حضرت صادق 48 فرمود كه : «آيااز من نشنيدى كه گفتم: 
الحمد الله؟!». 

19 / 14 . محمد بن یحبی » از احمد بن محمد بن عیسی. از قاسم یحیی . از جدّش 
كرده است که فر 
رسول دام اين بود كه چون امرى بر او وارد می شد كه او راشاد و خوشحال می‌ساخت» 
می فرمود كه : آلْحَمدُلِلَهِ على 
این ناز و نعمت». و چون أمرى بر او وارد می‌شد كه او را غمگین مىكردانيد. مىفرمود: 
آلْحَمدُ لله علی کل حَال؛ یعنی :«حمد از برای خدا است بر هر حال» 

3١ ۴‏ .على بن ابراهيم .از پدرش .از اہن ابی عمیر .ازابوايُوب خخرّاز .از ابوبصیر .از 
امام محمد باقر 3 روايت كرده است كه فرمود: :چون نظر كنى به کسی كه به ناخوشی مبتلا 
شدہباشد : سەمر تبه م ىكويى . ب ىآنكه به او بشتوانی :ند هی غافانى با تلاک بدولق 





حسن بن راشد .از مثنّى حنّاط .از امام جعفر صادق 86 روايت 








7+ يعنى : #حمد و ستايش از برای خدا است. به ازای 








َعَل؛ يعنى :«حمد از برای خدابی کل غاقیتدآقم. از آن‌چه تو رابه آن مبتلى ساخته .و 
اگر می خواست بامن چنین می‌کرد» .و لعضترت فږهوداګه ::ھر كه این را بكو يد هركز أن بلاء 
بە او ترسد». 

۵ . حمید بن زياد .از حسن بن محمد بن سماعه :از چندین نفر .ا زأبان بن عثمان ٠‏ 


بنده‌ای نیست که 





از حفص کناسی :از امام جعفر صادق 1 روایت كرده است که فرمود :۷ 
مبتلابى را ببیند ‏ بس بگوید كه :لها : 
له عافبى مِمًا یه په » مكر اينكه ه ركز به آن بلاء مبتلى نشود».و ترجمة دعا 
#حمد از برای خدايى كه گردانیدہ از من 









راکه تو رابه آن مبتلى ساخته و آزموده .و مرا 





بر تو زيادتى داده به عافیت و سلامتى . بار خدابا! هميشه مرا عافيت بخش. از آن‌چه او را به 


آن مبتلى گردانیده‌ای» . 


۶ 





نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن ابی عبداللہ .از عثمان بن 
عیسی .از خالد بن نجيح .از امام جعفر صادق ا که فرمود «چون مردی راببینی که به بلایی 
متلی شده و بر توبه صکت انعام شدہ باشد یگ که هم یلا جر لین أَحْمدُک 
م ميك عَلّ؛ یعنی :بار خدایا! به درستی که من ريش خند نمی‌کنم و نمی‌نازم» 
ولیکن حمد می‌کنم تو رابر نعمت‌های بزرگ تو بر من؛ 











۶ الكافي /الأصول كتاب الإيمان والكفر 


ان بن عيسئ. عن عبار 


شرك ى 


:یا موی. الا 








باب در بیان شکر تحفة الأولياء /ج۳ ن ۲۶۷ 


۷ .على از پدرش از هارون بن جهم .از حقص بن عمر .از امام جعفر صادق لال 
روایت کر ده است که فرمود : «رسول خدا ا فرمود که : چون اهل بلاء و صاحبان زحمت را 





ببینید » خدا را ستايش كنيد و به ايشان مشنوانید؛ زيراكه آن. ایشان را اندوهناک می‌گردانده. 


۸ .او .از عشمان بن عیسی .از عبدالله بن مسكان .از امام جعفر صادق 286 روایت 





خویش سوار بود و می رفت .كه ناكاه فرود آمدو 
ينج سجده به جا آورد . و چون سوار شد » صحابه عرض کردند که : یار سول اللا ما تو را ديدم 


است که : «رسول خدائلي در سفرى بر 


كه كارى كردى كه هركز آن را نكرده بودی؟ فرمود:آری جبرئیل 3 رو به من آورد و مرا از 
جانب خدای #قدبه بشارتى چند بشارت داد! يس من از برای خدا سجده کردم از روى شکر ٭ 
برای هر بشارتی بک سجده» 

۹ ۸ .از او .از عثمان بن عبسى .از يونس بن عمّار .از امام جعفر صادق 4# روايت 
است که فرمود :«چون یکی از شما نعمت خداق3#را به ياد آورد. رخسار خويش رابر خاک 
گذارد به جهت شکر خدا. او اكر سواره باشد: قرو [ژید و رخسار خود رابر خاک گذارد .و 
اگر به جهت خوفِ شهرت بر فرود آملان قادر نپا رخسار خود رابر قربوس و زین‌کوبه 
گذارد؛ بس اگر نتواند. رخسار دترا مكف دست خويش گذارد . بعد از آن. خدای 
- تعالى -را حمد کند .بر آن‌چه بر او انعام فرموده است» 

۰ .على بن ابراهيم .از پدرش »از ابنابى عمیر :از على بن عطيّه »از هشام بن احمر » 
روایت كرده است كه كفت :با امام موسى کاظم 1 در بعضى از نواحى مدينه می‌گشتم . ناكاه 
باى خود را جمع کرد و از اسبش فرود آمد و بر رو دراقتاد سجدہکنان .و سجدہ را طول داد. 
ای توگردم! 
سجده را طول دادى؟فرمود :«نعمتی را که خدا به آن بر من انعام فرموده بود به خاطر آوردم؛ 
كه پروردگار خويش راشکر کنم». 

۱ .على از پدرش .از اب نابىعمير .از ابو عبدالله صاحب سابری در آنچه می‌دانم 





بعد از آن, سر از سجدہ بر داشت و بر اسب خويش سوار شد .عرض كردم که 





پس ذوست 


ياغير او .از امام جعفر صادق 2# روايت کردہ است که فر مود : خدای به سوى موسی 28 
وحی فرمود که :ای موسى! آیااشکر كردى چنان كه حقّ شكر من است. و سزاوار است که به 
آن نحو به جا آورده شود؟ عرض کرد كه :ای پروردگار من! جكونه تو راشكر كنم حق شکر 
توءو هیچ شكرى نیست که من تو رابه آن شكر کنم مگر آنكه تو به آن بر من انعام کردەای؟1 








۸ الكافي /الأصول کتاب الإيمان والكفر 


شَکوتیي جین عَلِْتٌ ذلك مني » 





:بل کی با وب. فقو :تع 5 












۵ مُحَمَّدُ ِن ييي عَنْ اتد 





تحفة الأولياء رج۲ 0 ۲۶۹ 





فرمود كه :ای موسی!اکنون مراشكر كردى »در هنكامى كه دانستى كه آن شكرء از من است». 
7 .ابنابى عمیر .از ابن رثاب .از زاسماعيل بنفضل روایکردهاستکه :امام 


جعفر صادق 3 فر مود كه چون صبح و شام كنى دہ مرتب يكو كه: ام أضبخث لى 
56 ای ا 















سلامت و عافيت در امر دیز 
شریکی نيست. و تو رااست ستایش و تو را است سباس . به سبب آنها بر من. ای پروردگار 
من! تا آنكه تو خوشنود شوى و بعد از خوشنودى». و حضرت فرمود: ابه درستى که دو 
هرگاه اين را بكويى » به جا آورده‌ای شكر آن‌چه راكه خدابه آن بر تو انعام فرموده در آن روز 
ودر آن شب». 

۳ ۔ابن ابی عمیر :از حفص بن بختوبزامام جعفر صادق 4# روایت کردءاست که 
فرمود :«چون نوح 38 صبح می کرد این وا وله (كثم خدیث سابق) مذکور شد می‌خواند .و 
به این سبب بندۂ شاکر نامیده شده. و فراس ودک ورل خداء فرمود که : هر که خدا را 
تصدیق کند ‏ نجات بابد 

۷۴ علی بن ابراهيم .از پدرش :از قاسم بن محمد .از منقری .از سفیان بن عبینه .از 
عمّار دهنی روایت کردہ است که كفت : شنیدم از حضرت على بن الحسين #4 كه می فرمود 


ابه درستی که خدا دوست می‌دارد هر دلی راكه اندوهناک باشد, و هر بندة شاکری رادوست 





می دارد . دای - تبارک و تعالی در روز قیامت به بنده‌ای از بندگان خود می فرماید که : آیا 
فلانی را شکر کردی؟ عرض می‌کند که :ای پروردگار من بلکه تو راشکر کردم. حق تعالی 
می فرماید كه : مرا شکر نکردی, به جهت آنکه او راشکر نکردی». بعد از آن حضرت فرمود 


كه : «شکرکننده‌ترین شم از برای خدا۔ شك ركنندهترين شما است از برای مردمان». 





۹۔ باب در بیان خوش خلقی 
۵ / ۱ محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عيسى .از حسن بن محبوب؛ از 
جمیل بن درّاج یا صالح «(بنابر اختلاف نسخ كافى) از محمد بن مسلم. از امام محمد باقر لل 
روايت كرده است كه فرمود : هبه درستى كه کامل‌ترین مؤمنان از روى ايمانء آن است که 








ی کتاب الإيمان والکٹر 
۰ الكافي /الأصول 


۴/۷ . مُت بْنْ يُخيئ . 





اللي أو غير اليه ان الف کن لی الله 








۰ ۶ .علي بُ 
الب , قَالَ: «قال رَسُولُ 


الْحُلقي». 








ده من ا عن عَبِدٍ اللو بن ستان, عن 
۲ ۸. عَنّه عَنْ آببه . عَنِ عُمير. عَنْ عَبْدٍ الله بسن تان 





باب در پان خوش خلق تحفة الأونياء /ج2۳ ۲۷۱ 


ُلقش از همة ایشان خوش‌تر باشدہ 

۶ حسین بن محمد .از معلّى بن محمد :از وشاء.از عبداللہ بن سنان .از مردی از 
اهل مدینه از حضرت على بن الحسين يفك روایت کردہ است كه فرمود : #رسول خد اطق 
فرمود : روز قیامت در ترازوی اعمال مردى چیزی كذاشته نمی شود که بهتر باشد از 
خوش خلقی». 

1761 / محمد بن یحبی .از احمد بن محمد :از ابن محبوب ‏ از ابو ولآد حثاط .از امام 
اجهار جيز است كه هر که آنها در او باشدء 
ايمانش كامل و تمام است» و اگر از فرق سر تاقدمش كناهان باشد» كثرت گناہ أن را ناقص و 
تمام نكند». و فرمود که :هآنها راستی و ادای امانت و حيا و خوش خلقی است» 


۸ . چند نفر از اصحاب ما روايت کر ده‌اند» از احمد بن محمد بن تخالدءاز 





جعفر صادق 84 روايت كرده است که فرمود: 


ابن محبوب. از عنبسة عابد كه كفت : امام حفر شاق ٩#‏ به من فرمود که : «مؤمن بر 
خدای 35 وارد نمی شود و پیش نمىآيد لا عمل بعد ال واجبات .كه دوست‌تر باشد به سوی 
خداى ‏ تعالی ۔ از اينكه مردم راب جلق نیک خود فراگیروو(کە خلقش به هر کسی برسدو 
باهيجكس کچ خلقی نكند). 

۹ / ل . أبوعلى اشعری, از محمد بن عبدالجبّار از صفوان .از ذریح »از امام 
جعفر صادق 44 روایت كرده است كه فرمود : «رسول دام فرمود : به درستى كه از برای 
صاحب خلق خوش است: مانند اجر روزءدارى که به عبادت ایستادہ باشدہ۔ 

۰ / ۶ . على بن ابراهيم .از پدرش, از نوفلى » از سکونی. از امام جعفر صادق 8ا 


روایت كرده است كه فرمود : «رسول خداٌ فرمود : بيشتر چیزی كه امت من به سبب آن 








داخل بھشت می ‌شوندہ برهيز كردن است از نافرمانى خدا و خوش 
۱ / ۷. على بن ابراهيم .از پدرش 
سنان از امام جعفر صادق 3 روايت 





از ابنابىعمير .از حسين احمسی و عبدالله بن 
است كه فر مود :به درستی كه خلق خوش' 


م ىكدازد و نابود مىكرداند؛ چنان جه آفتاب شبنم را مىكدازد و نابود می‌سازد». 





۲ / ۸.از اوءاز بدرش .از ابنابی عمیر » از عبد الله بن سنان از امام جعفر صادق .898 





٣‏ الكافي / الأصول 


۴ .من خبی. عن امد ِن مد ُن عيسئ . 








کان صاحبکم لطس ن ,او 








۷۵ . عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ 


اهیم: عن 








یاب در بیان خوش خلقى تحفة الأولياء /ج۳ ۵ ۲۷۳ 


روایت است كه فرمود : «نیکی و خوش‌خلقی. خان‌ها" و ولايتها را آبادان می کنند و در 
عمرها می‌افزایند». 
۳ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرد‌اند .از سهل بن زياد از محمد بن 





عبدالحمید که كفت : حدیث کرد مرا يحيى بن عمرو, از عبداللہ بسن سنان که كفت :امام 





جعفر صادق ا فرمود که : #خداى ‏ تبارک و تعالی -وحی فرمود به سوی بعضی از پیفمبران 
خويش که : خلق خوش گناہ رام یگدا: 

۴ء محمد بن یحبی از احمد بن محمد بن عيسى » از حسن بن على وشاء از 
عبدالله بن سنان از امام جعفر صادق 48 روايت کر ده است که فرمود : #مردى در زمان رسول 
خداتلة هلاک شد . و حضرت به نزد قبرکن‌ها 
اين مطلب را به رسول خداء9 شكايت كردند و عرض كردند که: يار سول الله! آهنى كه با ما 
است از کلنگ و امثال آن .در این زمین کا نکد ,و كوياكه آن رادر سنگ سخت می زلیم 





. چنان که آفتاب شبنم را مىكدازد»‎ +١ 


یف آورد و دید که ايشان هيج نکنده‌اند و 





۔خوش خلق بود. و 





فرمود که : چرا چنین است؟ به در ستيل کح گہما ۔ یعنی آن 
فرمود كه: قدحی از آب به نزد من آو ریک سیت راه نرد حضرت آوردند ٠و‏ دست خویش 
رادر آن داخل کرد و آن رابر روئ کین من مین رااندکی آب زد. بعد از آن فرمود که 
بکنید», حضرت صادق 38 فرمود که : «قبرکن‌ها قبر راکندند؛ بس گویا که آن ریگ بود که بر 





ایشان می‌ریخت» 

۱۷۵ .از او .از محمد بن سان .از اسحاق بن عمّار از امام جعفر صادق 98 روایت 
است که فرمود : «خلق خرش, عطيّه و بخششی !ست که خدای فد آن را به خلق خويش عطا 
.که به قصد كردن 





می فرماید: بس پاره‌ای از آن خلق , خو و طبیعت است .و برخى از آن, 
آن به عمل می‌آید». عرض کردم که :کدام يك از این دو بهتر است؟ فر مو د که :«صاحب خو و 
طبيعت . مخلوق است بر آن و غیر آن را .بر طاعت .منتهای صبر به 
عمل می‌آورد و سعی می‌نماید؛ يس آن افضل فَردَيْن است که از دیگری بهتر است». 
۱/۶ .و از او از بکر بن صالح .از حسن بن على از عبدالله بن ابراهيم : از على بن 
ابوعلی لهبی . از امام جعفر صادق تق روایت است که قرمود : «به درستی که خدای - تبارک و 





۱ ان همان انه و نز کاروان‌سرااست. 





٣۴‏ الكافي /الأصول کتاب الإيمان والکفر 


۷ .عله 









أي عبد الم قال : 
وبا لتب أَوْلياهُ مع دا 





© وَفِي رِوَابَة أخرى: «و 


۷۵۸ عل بن راهيم: 


نا لها اك كل تقل شا 
ها في الا 









ت رشول الو قلات 








باب در بیان خوش خلقی تحفة الأولياء / ع۴ 6 ۲۷۵ 


تعالى ۔بندہەای را از ثواب عطا می‌کند بر حسن خلق, چنان که عطا مىكند به آنکه در راه خدا 
جهاد مىكند و صبح و شام بر سر آن می‌روده ( که هميشه مشغول آن است). 
۷ / .از او .از عبدالله حجال. از ابوعثمان قابو سی »از آنکه او راذكر کرده .از امام 


جعفر صادق ئل روايت است که فرمو د :ابه درستى كه خداى ‏ تبارک و تعالی ۔اخلاقی چند 





از اخلاق دوستان خویش را به رسم عاريه به دشمنان خود داده تا دوستانش با دشمنانش در 
دولت‌های ابشان زندگانی کننده. 
ت دیگر است که: «اگر این نبود. دوستی را از برای خدا وانم ىكذاشتند » مگر 





۱۴/۸ .على بن ابراهيم »از پدرش .از حمّاد بن عيسى »از حسین بن مختار از علا بن 
كامل روايت كرده است که كفت :امام جعفر صادق څا فر مود که :«چون با مردم به هم‌آمیزی . 
پس اكر بتوانى که آميزش نكنى با یکی از مردمان » مگر آنکه دست بلندتر تو که دست بخشنده 
است , بر او باشد» چنان كن؛ زيراكه یله پعضی از تفصبر وكوتاهى در امر عبادت 
می باشد و او راخلق خوشى می‌باشد که َو ره أن خلقی که دارد . به درجة روزمداری که 
به عبادت ایستادہ باشد , می‌رساند». 


۹. جند نفر از اصحال رنه احمد بن ابىعبدالله .از پدرش .از 





حمّادبن عیسی:از حريز بن عبدالله »از بحر سقّاء که كفت :امام جعفر صادق ال به من فرمود 
كه :١ای‏ بحر! خوش خلقی باعث سرور و شادى است». بس فرمود : «آیا نمی خواهى که تو را 
خبر دهم ؛ به حدیثی كه در دست هيج يك از اهل مدينه نيست؟ که هي جكدام آن رانمی دائند؟ہ۔ 
عرض كردم : بلى » می‌خواهم . فرمود : در بین أينكه رسول دای روزى در مسجد نشسته 
بود ناگاه كنيز بعضى از انصار آمد .و آن انصارى ايستاده بود؛ پس آن كنيز گوشۂ جامة 
حضرت راكرفت. و رسول خخداتَ برای آن كنيز برخاست و آن كنيز هيج نكفت.و 
بر به او هیچ نفرمود. تا آنكه سه مر تبه جنين كرد . و پیغمبر در مرتبة جهارم به جهت 
او برخحاست. و آن كنيز در بشت سر حضرت بود؛ پس قطعەای را از جامة حضرت كرفت و 
برگشت. 
مردم به آن 
حبس کردی که به أو هيج نمی‌گفتی ,و آن حضرت هیچ با تو نمی فرمود . جه حاجت به آن 
حضرت داشتی؟ كفت :بیماری داشنیم : و كسان من مرا فرستادند که پاره‌ای از جامة آن 








بز گفتند که : خدا با تو بكند, آن‌چه بايد کرد . سه مرتبه رسول خداعل را 








۶ الکافي / الأصول کتاب الایمان والکفر 








باب در بیان حسن ظاهر و گشادهرویی تحفة الأولياء ۲7 ۵ ۲۷۷ 





برخاست. من شرم کردم كه آن را فراگیرم.و آن حضرت مرا ببیند . و ناخوش داشتم که 


در باب فراكر فتن آن با حضرت مشورت کنم؛ بس آن پاره رافراگر فتم». 

۰ 18 .على بن ابراهيم . از بدرش ‏ از ابن‌ابی‌عمیر ؛ از خشعمی. از امام 
جعفر صادق لا روايت كرده است كه فرمود : «رسول خدا عفر مود که : بهتررهای شما آنانند 
كه اخلاق ايشان خوش تر باشد .و در اطراف و نواحى ايشان پا توان گذاشت (يعنى کسانی که 
با ايشان مصاحبت می‌کنند ٠‏ آنانند كه الفت می‌کردند و الفت 















دی نمی‌شوند) و ایشاز 
می دھند .و منزل‌های ایشان لگدکوب مىشود» )كه مردم به جهت زيارت و ضيافت با بر آن 
می‌گذارند) 

۱۷/۶۱ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند از سهل بن زياد .از جعفر بن محمد 
اشعری, از عبدالله بن میمون قداح از امام عفر صادق لا که فر مود : «اميرالمؤمنين 48 
فرمود که : مؤمنء مردم به او الفت دزد وهی تجوبی نیست در کسی که به کسی الفت 
نم ىكيرد :و کسی با او الفت نمی‌گیرده2 

۲ / ۱۸ . على بن ابراهیماز.پکرش از 
جعفر صادق 10 روایت کرده است که فر مود : «خوش خلقی, صاحب خویش را می‌رساند به 
درجة روزه‌داری که به عبادت ایستاده باشد» 


ابی پمیر :از عبداللہ بن سنان. از امام 





۰ باب در بیان حسن ظاهر و کشاده‌رویی 

۱/۳ چند نفر از اصحاب ماروايت کردہاند .از احمد بن محمد .از على بن حکم+از 
حسن بن حسین که ككفت : شنيدم از امام جعفر صادق 6 كه می قر مود :«رسول دای فرمود 
كه :ای پسران عبدالمطلب! به درستى كه شما به مالهاى خويش هم مردم را فرانمی‌توانید 
گرفت: و هركز مال‌های شما به نمام ايشان نمی رسد؛ پس ايشان را ملاقات كنيد به 
كشادهرويى و ظاهر نیکو؛ 

© و همین حديث راء از قاسم بسن يحبى . از جدّش حسن بن راشد .از امام 
جعفر صادق #6 روايت كرده است. مگر آنكه در این حديث است که قرمود :٥ای‏ پسران 
هاشم!». 





۸ الکافي /الأصول كتاب الإیمان والكفر 












۴ عَلهء عَنْ عُلْمَانَ ٿن عيسئ. عَنْ سما 


٤ 
ا ا‎ 


اث من ئی الله َِاحدق هن زجب 


ضَنَاؤغ التغزوفِ وحن التشريكهبان ا 


وعوش الوجه ب 





۵۱-بات الصّدْق رادا ا 


۰۹ دب يَخمئ , عن اعد ن 









باب در بیان راستكوبي و ادای مانت تحفة الأولياء رجن ۲۷۹ 


۴ .از اواز عثمان بن عیسی .از سماعة بن مهران .از امام جعفر صادق 34 روايت 
است كه فرمود :«سه خصلت است كه هر که با یکی از اينها به نزد خدا آيدء خدا بهشت رااز 
برای او واجب گرداند : یکی نفقه كردن با درويشى و تنگدستی؛ و دیگری گشاده‌رویی از 


برای همة عالم؛ و سيم انصاف دادن از خويش». (و انصاف: داد دادن است و مسلّم داشستن 





چیزی راكه حق باشد). 

۵ ۴ . على بن ابراهيم .از پدرش از ابن محبوب. از هشام بن سالم .از ابوبصیر ,از 
امام محمد باقر 1 روایت کرده است که فرمود : «مردی به خدمت رسول نخدا آمد و 
عرض کرد که : یا رسول الله! 
کرد این بود که فرمود : برادر خود را ملاقات کن با روی کشاده» 


| وصیّت كن و بفرما چه کنم . و در آن‌چه بيغمبر او راوصیّت 





۶ .از او .از ابن‌محبوب. از پعضی از اصحاب خویش »از امام جعفر صادق 88 
روایت است كه كفت :به آن حضرتغرض کردم که :اندازة خوش خلقی چیست؟ فر مود که 
«بال خویش را نرم می سازی كه منکب و چفاکا:نباشی . و سخن خود را خوش میگردانی و 
برادرث را ملاقات می‌کنی با روئ گشادکی: 

۷ .از او .از پدرش .از حماد ,از ربعی .از فضیل روایت است که گفت :کر دارهای 
نیک و گشاده‌رویی, کسب دوستی می‌کنند و باعث دخول بهشت می‌شوند. و بخل و 
ترش‌روبی ‏ صاحب خویش را از خدا روی می‌گردانند و موجب دخول آتش جهتم 
می‌شوند. 

۸ چند تفر از اصحاب ماروایت کر د‌ند .از احمد بن محمد :از عنمان بن عیسی , 
از سماعه. از ابوالحسن حضرت امام موسی کاظم ٹڈ که فرمود : «رسول تداك فرمود که : 


كشادهرويى. كينة دیرینه را می‌برده 


۵۱. باب در بیان راستگویی و ادای امانت 


۹ .محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی .از على بن حکم .از حسین بن 
ابی العلا از امام جعفر صادق 26 روايت كرده است كه فرمود: «به درستى كه خداى فق هيج 








۰ 2 الكافي / الأصول کتاب الإيمان والكفر 


عَنْ مُحَمَّدِ 





۲ مُحَمَّدُ 








باب در بیان راستگریی و ادایامانت اتحفة الأونيا. /ج ۲۸۱٣٣‏ 


پیغمبری را مبعوث نگردانیده» مگر با راستگویی در خبر و ادای امائت به سوی نیکوکار و 
بدكارٍ نابکاره. 


۷۰ .از او .از عثمان بن عیسی .از اسحاق بن عمّاد و غير او .از امام جعفر صادق 48 





روایت است که فرمود :«به نماز و روز 
و روزه حریص شده به مرتبەای كه اگر آن را ترک كند . غمگین می شود و می رمد , ولیکن 
ایشان را آزمایش كنيد در نزد راستی در خبر و اداى امانت». 

۱ / ۳. چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند , از سهل بن زياد »از ابنابى نجران .از 
مثتی حاط .از محمد بن مسلم ء از امام جعفر صادق 48 که فرمود : «هر که زبانش راست 
گوید. عملش پاکیزه باشد» 

۲ محمد بن یحبی :از محمد بن حسین .از موسی بن سعدان .از عبدالله بن قاسم ٠‏ 


ايشان فريفته مشويد؛ زيرأكه مرد بسا است كه به نماز 





از عمرو بن ابی‌المقدام روايت کردہ است كهكفيتٍ :در اؤل مرتيهاى كه بر امام محمد باقر 38 
داخل شدم به من فرمود که : هراسنگویی زا پیش ار کلریث بیاموزیدہ 

۴ / ۵ . محمد بن یحبی, از مدن مِحِدبِلٌ عیسی. از حسن بن محبوب. از 
ابوکهمس روایت کرده است که گت ب جومت امام جيغفر صادق 98 عرض کردم که : 
عبدالله بن ابی يعفور تو را سلام می‌رساند . فرمود: ہو سلام بر او و بر تو باد. هرگاه به نزد 
عبداللہ بای : سلام مرا به او برسان و به او بكو که: جعفر بن محمد به تو م ىكو يد كه : نظر کن 
به آنجه على 88 به آن رسيد در نزد رسول خداتل. و از آن دست برمدار؛ زيراكه على 18 
نرسيد به آنچه رسيد در نزد رسول دای مگر به راستى خبر و اداى امانت». 

۶/۴ .على بن ابراهيم از پدرش ٠ازابنأبىعمير‏ :از ابواسماعیل بصری .از فضيل بن 
يسار روايت كرده است كه كفت : امام جعفر صادق الا فرمود كه: «ای فضيل! به درستى که 
راستگو اَل کسی که او را تصديق می‌کند . خداى 8ق است كه می‌داند كه او راستگو است.و 
نفس أو را تصديق می‌کند و می‌داند که او راستگو است». 

۵ / .این ابی عمیر .از منصور بن حازم از امام جعفر صادق ل روايت کر ده است که 
فرمود :«اسماعیل ناميده نشد به صادق‌الوعد - یعنی راستوعده - » مگر از برای آنكه باکسی 
وعدہ کرد در جابی ‏ و يك سال او را انتظار كشيد؛ بس خدای قاو را صادق‌آلوعد ناميد. بعد 








از آنء آن مرد به نزد اسماعيل آ. به او كفت كه : در عرض این مدت بيوسته 











ت الكافي /الأصول کتاب الایمان والکفر 


َه اء اله عر وَل «ضایق انوشره ثم إن الب فا له 
إسْمَاعِيلٌ: 3 
۶ء و عل لش عن گی بن سالم. عن أَخمد ناش الا 
















ول انی عتن تكله الله میاه 


بن شخ غن الْوضّاء, عن علي ن بي 








لد اَِسْدُی ختی بْب عة الله من 
اذا دق ال اللهُ عَرَّ 


۹. مُحَكد ب 


د اه : «ل تنظروا إلى طول رُكُوع رل وشجوده: فا 
لکن وا إلى صذي خد 











باب در بیان راستگو ہی و ادای امانت تحفة الأوثياء /۳ ن ۲۸۳۴ 


مننظر تو بودم».(و مراد از این اسماعیل ٠‏ اسماعيل بن حزقیل است. و قضه او در سورۂ مریم 
مذکور است). 

۶ء / ۸ ابوعلی اشعری از محمد بن سالم از احمد بن نضر خرّاز از جدّش ربیع بن 
سعد روایت كرده است كه كفت :امام محمد باقر ابه من فرمود كه : «ای ربيع! به درستی كه 
مرد پیوسته راست می‌گوید , تابه مر تبهاى که خدا أو رصیق می‌نویسد». 

۷. جند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند .از احمد بن محمد .از وشاء ازعلى بن 
ابی حمزہء از ابوبصير كه گفت : شنیدم از امام جعفر صادق 16 كه می‌فر مود : ابه درستی که 
بنده پیوسته راست مىكويد , تا آنکه در نزد خدا از جملة راس تكويان نوشته می‌شود؛ و 
پیوسته دروغ می‌گوید, تا آنکه در نزد خدا از جملۀ دروغگویان نوشته می‌شود؛ يس هرگاه 
راست كويد خداى اف می فرمايد كه : راست گفت و نیکوکار شد و چون دروغ كويد 
خداى می فرماید که : دروغ كفت و ناپکار شد 

۸ / ۱۰ .از او .از ابن محبوب ألزتحلاء پنژرین . از عبدالله بن ابی يعفور .از امام 


جعفر صادق ا روایت است که فرعَوَ2:«توو‌اننندگان موم باشيد به خير و خوبی.به 


غير زبان‌های خویش تاسعی و کوشش و راستگویی و پارسایی را از شما ببينند». (و همین 


حدیث در باب ورع مذکور شد با اختلافی در سند) 





١١ / ۹‏ . محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی. از على بن حکم روایت کرده 
است که كفت : ابوالوليد حسن بن زياد صيقل كفت که :امام جعفر صادق 88 فرمود که : 
اھر که زبانش راست كويد ؛ عملش باكبزه شود. و هر که قصدش خوب باشدہ در روزيش 
افزونی به هم رسد . و هر که نیکیش با اهل بيت و عيالش خوب باشد. در عمرش استدادی 
حاصل شود و دراز گردد». 

۰ / ۱۲ . از اواز ابوطالب روايت است که آن را مرفوع ساخت و گفت که :امام 
جعفر صادق 98 فرمود : «نظر مكنيد به طول ركوع و سجود مرد؛ زيراكه این 
آن راعادت كرده است؛ يس اگر آن را ترك کند به جهت آن وحشت به هم می رساند ‏ وليكن 
نظر كنيد به راستی حديث و ادای امانت أو». 


زی است که 








كتاب الإيمان والکفر 
۴ الكافي /الأصول 








بن محا لمخم اي عن ضعب 














باب در بیان جیا یه /ع٥ہ‏ ۲۸۵ 


۵۲ باب در بیان حیا! 
١ ۱‏ . چند نفر از اصحاب ما روايت کردہاند .از سهل بن زياد از ابن محبوب: از 
على بن رئاب. از ابوعبیدۂ حذًاء 


ایمان در بھشت است» 





امام جعفر صادق کا كه فرمود: «حیا از ايمان است» و 


۲/۲ .محمد بن یحبی .از احمد بن محمد .از محمد بن سان .از ابن‌مسکان .از حسن 
صیقل روایت کرده است که كفت :امام جعفر صادق 86 فرمود که :حبا و عفّت و درماندن .از 
ایمان است». و فرمود که : «مقصودم از درماندگی » درماندگی زبان است از سخن گفتن؛ نه 
درماندن دل از ایمان». 

۳ / ۳. حسین بن محمد از محمد بن احمد نهدی » از مصعب بن یزید. از عوّام بن 
:پیر أز امام جعفر صادق 189 روایت کرده است که فرمود: «هر که رويش تنگ؛ يعنى حیایش 
کم باشد. علمش تنگ و کم باشده .۲ 

۴ .على بن ابراهيم .از پد رش .از عبدالله بن مغیره .از یحبی برادر دارم .از معاذ بن 
کثیر از امام محمد باقر یا امام جعفر ناد ق لچ روايت کرده ست که فرمود : «حبا و ایمان در 
يك ريسمان بسته و به یکدیگر پیوستەآنذ؛ بس هرگاه یکی از اين دو برود: دیگری در بى آن 
می‌رودا . 

۵ چند نفر از اصحاب ماروایت کردہاند .از سهل بن زياد داز محمد بن عیسی .از 
حسن بن على بن يفطين »از فضیل بن كثير .از آنکه اور ذکر كرده.از امام جعفر صادق 18 که 
فرمود: دیمان نيست از برای کسی كه او را حیانباشد». 








۶ ۶ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند ,از احمد بن ابی‌عبداله .از بعضی از 
اصحاب ما که آن را مرفوع ساخته و گفته است که : رسول خدا کا فرمود که :«حیادو قسم 
است : یکی حیایی است که از عقل ناشی می شود؛ و دیگری حیایی که از حمق و بی‌عقلی 
برمى خيزد؛ پس حیای عقل ‏ علم است. و حیای حمق . جهل و ادانی» 





اشتن است. و آن گرفتگی نفس است از آنچه زشت باشد. و مرب است از جين و بیدلی و 
عفت و پرهیزگاری ,و لهذا با شجاعت و فسق کم جمع می‌شود. (مترجم) 
۲ مقصود آن است که در طلب علم .كمرويى :نادرست و نابجا است. 





۸۶ الكافي /الأصول 1 کتاب الإیمان والکفر 







۷ . مُحَهَد بْنْ خی . ع 


پک ا 
ها الله حَسَنَاتٍ: الصّذْی, وَالحَيَاء. وحن الق والشكر». 


۵۳۔ باب لو 


٤ 
. علي ن راهيم عَنْ أبيه‎ .۸۸ 





بن زاو عَنْ مد بن عبد اميد عَنْ 








باب در بيان عقو تحفة الأولياء /ج۲ ج ۲۸۷ 


۷ / . محمد بن يحيى »از احمد بن محمد از بكر بن صالح » از حن بن على »از 
عبدالله بن ابراهيم . از على بن ابوعلى لهبى »از امام جعفر صادق 486 روايت كرده است که 
فرمود: «رسول دق فرمود : جهار جيز است كه هر که آنها در او باشد. و از فرق سر تا 
باهايش كناهان باشد, خدا آن گناهان را به نبكىها بدل کند, و آنها: راستگوپی و حیا و 
خوش خلفی و شكر است». 


۴. باب در بیان عفو ' 


١ / ۸‏ . على بن ابراهيم . از يدرش» از ابنابىعمير ٠‏ از عبدالله بن سخان از امام 
جعفر صادق غاا روايت كرده است كه فرمود : «رسول خداقَلٗ در خطبة خویش فرمود:آيا 








نمی‌خواهید كه شما را خبر دهم به بهترين طبيعتها و اخلاق در دنيا و آخرت!؟ و آن عفو 
است از کسی که بر تو ستم کر ده باشد؛ و پیوندکئی باكسى که از تو بريده باشد؛ و نيكى کر دن با 
کسی که با تو بد كرده باشد؛ و عطاكر دن يهكس ى كدكو رامحروم و بی بهره كرده باشده. 

" . جند نفر از اصحاب ما وای گر دان :از سهل بن زياد.از محمد بن 
عبدالحمید از يونس بن بعقوب ‏ از غزء بن دیتار رفى :از إبواسحاق سبیعی كه آن رامرفوع 
ساخته و گفته است كه: رسول خخداكة قرموڈ/٥اباٹمی‏ خواھید که شما را دلالت كنم بر 
بهترين اخلاق در دنیا و آخرت!؟ و آن این است که : بيوند کنی باکسی که از تو بریدہ باشد؛ و 
عطاکتی به کسی كه نو رامحروم و بى نصیب کرد باشد؛ و عفو كنى از کسی که بر تو ستم کردہ 
باشد». 

۰ / ۳.علی بن ابراهيم از محمد بن عیسی بن عبید .از يونس بن عبدالرحمان, از 
ابوعبداللہ نشيب لغائفى .از حمران بن اعين روايت کردہ است كه گفت: امام جعفر صادق ا 











است كه از مكارم اخلاق است در دنیا و آخرت: و آن اين است که :عفو كنى 
از آنکه بر تو ستم كرده؛ و پیوند كنى با آنكه از تو بریدہ؛ و بردبارى نمابى هركاه بر تو جهالت 








۱ علی »از پدرش روايت كردهاست و محمد بن اسماعیل »از فضيل بن شاذان٠و‏ 


ابی‌عمیر ,از أبراهيم بن عبدالحميد , از ابوحمزة ثمالى. از حضرت على بن 












کتاب الإیمان والكفر 
۸ الكاني /الأصول 


و الآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ نم یا 








باب در بيان عفو تحفة الأولياء /ج7 ن 784 





الحسين لي كه كفت : شنیدم از آن حضرت كه می فرمود : #جون روز قيامت شود خداى 
- تبارک و تعالى ۔اولین و آخرین را در روى زمينى جمع کند. بعد از آنء منادىاى ندا كند 
كه :كجايند اهل فضل و صاحبان افزونى؟» حضرت فرمود : #بس طائفداى از مردم برخیزند؛ 
و فرشتگان ایشان را پیش باز كنند و بگویند که : فضل شما جه بود؟ در جواب مىكويند که 
پیوند مىكرديم باكسى که از ما بر يده بود؛ و عطا م كرديم به هر که مارا محروم ساخته بوددو 
عفو مىكرديم از کسی که بر ماستم كرده بود». فرمود:«پس به ایشان می‌گویند كه : راست 
گفتید ‏ داخل شويد در بهشت». 

۲ /۵. جند تفر از اصحاب ماروا يت كردءاند .از احمد بن محمد بن خالد .از جهم بن 
حكم مدائنى از اسماعیل بن ابى زياد سكونى : از امام جعفر صادق 98 كه فرمود: «رسرل 
خددائ فرمود : بر شما باد که عفو كنيد؛ زيراكه عفر. غير از عرّت جيزى را از برای بنده 
نمی‌افزاید؛ پس یکدیگر راعفو كنيد : تا خدا نیما راعزیز گردانده 

1 / 2 محمد بن یحیی .از احل ید بین عيسى .از محمد بن سنان .از ابو خالد 
قعاط :از حمران. از امام محمد باقر 96 روآیت کرو امت كه فر موده :«پشیمانی بر عفر بهتر 
و آسانتر است از پشیمانی بر عفر چم آزچه نکر دای می‌نوان کرد و آزچه شد. 
چاره‌ای نداردہ 

۴ ۷/۸ . چند تفر از اصحاب ما روایت کر دهد .از احمد بن ابىعبدالله از سعدان .از 
معتّب که كفت : ابرالحسن حضرت امام موسی کاظم ا در یکی از باغ‌های خويش بود و 
خرمامی‌برید؛ بس نظر کردم به غلامی از غلامان آن حضرت. و ديدم که يك پشته از خرماکه 
به کول(حدوش) توان برداشت فراگرفت. و آن را در بسر س دیوار باغ انداخت . من به نزد او 
آمدم و او راگرفتم و بردم به خدمت حضرت٠و‏ عرض کردم که :فدای توكردم! من مم 
و این قدر خرمارا يافتم. حضرت به آن غلام فرمود كه : ای فلان!؛ عرض كرد: 
فرمود : «آياكرسنهاى؟» عرض كرد :نه ای آقای من! فرمود كه : «برهنهاى؟» عرض كرد :نه . 
افراگرفتەای؟ء عرض کرد که :این را 
خواهش داشتم . فرمود :«برو و این خرمایی راکه برداشتهاى از برای نو». و فرمود که :هاو را 
واگذارید »و به او کار مداریدہ۔ 
نفضَال روايت اس ت که گفت : 











ای سيّد من! فرمود :ہپس از برای چه چیز 


۵ ازاو 





از حضرت امام مو سی كاظم ا 








۰ 8 الكافي /الأصول کتاب یمن والکفر 







۶ مد بن 
ابن ہک 
ال لَهَا: ما حَمَلَكٍ عَلیٰ ما صَتَفتِ؟ فقالث: قُلْتُ: ان گان 


یله قال: «قَعًَا سول ال عَنْهاه. 


ِبْرَهِيمَ. عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عیسی 
جفثر, قال: «تلاث لا يريد الله هزم اليم إلا 


الصّفْحُ عَمَنْ وَإِعْطَاءُ من حرم . وَالصْلَةلَِنْ 















ی عبر عن ام بن اكم 
له .ال گان علي ناسین وه ول: ما اجب أن لي بد 





0 
عَنْ أبي 





فيي حمر العم وتا جوت جُرعَة أحَبٌ 


صَاجتقاء 





۹ مُحَمَّدُ بن یخبی , عن أَحْمَدَ ب 





باب در بیان فرو خوردن خشم تحفة الأولياء /رج07 ۲۹۱ 


كه می فرمود : «هرگز دو كروه در جنگ به هم نرسیدندہ مگر آنكه هر یک از ایشان که عفو 
ایشان بزركتر و بيشتر بود منصور و مظفّر شدند . و خدا ایشان را بر گروه دیگر يارى کردہ 
۶ / 5. محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی 









زرارہ از امام محمد باقر 1 روايت كرده است كه فرمو 
از برای بيغمبر ا زهرآلود ساخته بود, به خدمت رسول دا آوردند . به آن زن فرمود: 
جه تو را داشت ,بر آنجه كردى؟ عرض كرد: با خود گفتم كه اگر پیغمبر باشدء او رازیانی 
نرساند» و اگر پادشاہ باشد. مردم رااز او در راحت و آسایش اندازم». حضرت باقر 8 
فرمود : ويس رسول دا از او عفو فرمودہ۔ 

٠١ ۷‏ .على بن ابراهيم .از محمد بن عیسی .از يونس :از عمرو بن شمر :از جايرءاز 
امام محمد باقر 38 روايت كرده است که فرمود :سه جيز است که خدا به آنها جيزى راغیر از 
عژت. از برای مرد مسلمان نمی افزاید: يك إعراض كردن و گذشتن از انتفام کسی كه بر او 
ستمکردہ و ديكرى عطا كردن به كسب کاو زامگر وم ساخته و سيم بيوند كردن باكسى که 
از او بريده باشد» 








۲ باب در بیان قرَوَكْواردنُ خشم 
١ / ۸‏ . على بن ابراهيم ‏ از پدرش . از ابن‌ابی عمیر ,از هشام بن حکم» از امام 
جعفر صادق 6 روایت کرده است که فرمود: حضرت على بن الحسین وڈ می فرمود 
«دوست نمی دارم که شتران سرخ‌مو از برای من باشد , در مقابل خواری نفس من. و هیچ 
جرعه‌ای را ننوشیدم كه دوست‌تر باشد به سوی من »از جرعه‌ای خشمی که صاحب آن رابه 
سیب آن سزاندهم». (و جرعه - به ضم جيم و سکون راء -:مقدار یکبار آشامیدن از آب است 
و امثال آن). 


۹ / ۲ محمد بن یحی »از احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن سنان و على 








نعمان. از عمّار بن مروان .از زيد شام .از امام جعفر صادق 45 روایت کرده است که فرمود: 
«خوب جرعهاى است خشم از برای کسی که بر ان صبر کند؛ زيراكه مزد بزرگ از بلای بزرگ 
حاصل می‌شود. و خدا هیچ گروهی را دوست نداشته . مگر آنکه ايشان را آزمایش نموده» و 


به بلایی مبتلی فرموده است». 





۷۲ الكافي /الأصول کتاب الإيمان والکفر 








یبال ین أن تيع لد 


؟. عله عن مک 














خد ي من يع ابا عد الیل تن 











باب در بیان قرو خوردن خشم إتحفة الأوليا. ع۲ ر ۲۹۳ 


۰ | .از او از على بن نعمان و محمد بن سنان. از عمّار بن مروان: از امام 
موسی كاظم 9 روايت است که فرمود :«صبر كن براذيّت دشمنانٍ نعمتها؛ زيراكه تر هرگز 
نمی توانى كه سزا دهى کسی راكه در حقٌ تو خدا را نافرمانى كرده است. به چیزی که بهتر 
باشد :از آنكه خدا را در حقّ او فرمانبردارى کنی». 

۱ .از او .از محمد بن سنان. از ثابت مولاى آلحريز از امام جعفر صادق 28 
دشمن در زمان دولتهاى ايشان 





روایت است که فرمود: افرو خوردن 
هوشبارى است. از برای کسی كه آن را فراكيرد و به آن عمل كند . و کناره‌جویی است. از 
متعرّض شدن بلاء و زحمت در دنیاء و عناد دشمنان در زمان دولت‌های ايشان. و منازعه و 
مخاصمة باليشان در غير تقیّہ, ترک كردن امر خدا است؛ پس با مردمان نيكو معامله كنيد .كه 


و 








همان از برای شما در نزد ایشان پرورش مىيابد و نشو و نما مىنمايد ,و باايشان دشمنی 
مكنيد . که ايشان را بر گردن‌های خويش جاز تووار میکنید . و به اين سبب ذليل و خوار 
می‌شویده. 

۲ ۸/ ۵. علی بن ابراهیم از پت وهی از اصحاب خويش :از مالک بن حصین 
سکونی روایت کر ده الست كه كفت ضباق لاف مود که:«هیچ بنده‌ای نيست که 
خشمی را فرو خورد؛ مكر آنکه خداى فا عرْت او را در دنيا و آخرت زیاد کند. و خدای 8 
فر مود كه : «لامین الشَيْظ وَالْعَافِينَ عَن الُا وان بُح انشینین4 "+ يعنى:«و دیگر 
برهي زكاران آنانند كه فرو می خورند خشم راء و آنان که عفو می‌کنند از مردمان :و ترک 
می‌کنند عقوبت کسی را که مستحق عقوبت باشد. و خدا دوست می‌دارد نيكوكاران راه. و 
حضرت فرمود که :«خدا او را به جای این خشمی که داشته ثواب می‌دهد». 

۳ ۶. چند نفر از اصحاب ما روایت کرد‌ند .از احمد بن محمد بن خالد. از 
اسماعیل بن مهران, از سیف بن عمیره كه كفت : حديث کردم آنکه از امام جعفر صادق 1# 





شنیده بود که می فرمود :«هر که خشمی رافرو خورد. و چنان باشد که اگر خواهد آن راروان 
گرداند .و به مقتضای آن عمل نماید , تواند که آن را جاری 





ازد. خدا در روز قيامت دل او را 


پر کند از خوشنودى خویش٤۔‏ 





۴ الکافي / الأصول کتاب الإيمان والكفر 






بن عفرو نا 







. اطي عَلئ أَعدَاءِ ام | 
كنك ا الله ال 


سی ا 





يرعيسئ ٠‏ عن يُونُس , عن حفص اع 
2 أَخسیل ید . فَال: «قَالَ رول اللا : ين 


۰۹ء عَلۂ 


لین صَلَوَاتُ الل هت 








وی 4 
: «ما اجب أن لی بدا 











باب در 





فرو خوردن خشم تحفة الأولياء /ج۳ ن ۲۹۵ 


۴ ۷ .ابوعلی اشعری .از محمد بن عبدالجبّار »از این فضال .از غالب بن عثمان ,از 





عبدالله بن منذر ؛ از وصافى. از امام محمد باقر ##روایت کرده است که فرمود: «ه رکه 


خشمی را فرو خورد. و حال آنکه او قادر باشذ بر امضای ان خدا در روز قيامت دل او را پر 
گرداند از ایمنی و ايماذ 

۵ سین بن محمد :از معلی بن محمد از حسن بن على وشاء .از عبدالکریم بن 
عمرو :از ابواسامه - یعنی زيد شخام ۔ .از امام جعفر صادق #6 روايت کردہ است كه گفت : 
اكه تو هركز 
نمی توانى كه سزا دهى کسی راكه در باب تو خدا را نافرمانی کردہ است: به جيزى كه بهتر 
باشد از آنكه خدا را در باب او فرمانبرداری كنى ای زیدا به درستى كه خدا دين اسلام را 











حضرت به من فرمود كه :«ای زيد! صبر كن بر اذيّت دشمنان نعمت‌ها؛ 


بركزيده و آن را اختبار كرده؛ پس صحبت آن رانیکو كردانيد به سخاوت و خوش خلقى». 
۶ .على بن ابراهيم .از محمد بن می .از يونس »از حفص جامة سابرى فروش ٠‏ 

از حضرت على بن الحسبق یتلام ۔روایت كرده است که فرمود: 

#رسول خداعلٌِ فرمود كه :از جملۀ دوست‌ترینزاه‌ها به سوى خداى لے دو جرعه است 





از ابوحمز 





یکی جرعة خشمی كه آن را به بر رق رک کی ڈو یکی چیر عة مصیبنی كه آن رابه صبر 
برگردانی» 

۷ ععلی بن ابراھیم .از پدرش :از حمّاد .از ربعی :از آنكه او راحدیث کرده از امام 
محمد باقر 3 روايت كرده است که آن حضرت فرمود: #بدرم به من فرمود که :ای فرزند 
عزيز من! چیزی نيست كه چشم پدرت را بيشتر روشن کند. از جرعة خشمی که عاقبت آن 
صبر باشد. و مرا شاد نمی‌کند که شتران سرخ مو از برای من باشد» در مقابل خواری نفس 
من». 

۸ علی بن ابراهيم .از پدرش 
مسلم, از امام جعفر صادق کڈ روایت کرده است که فرمود : «صبر كنيد بر اذيّت دشمنانٍ 
نعمت‌ها؛ زيراكه تو هرگز نمی توانى كه سزا دهی کسی راكه در باب تو خدا را نافرمانی کرده 
أستء به جيزى كه بهتر باشد از آنكه خد! را در باب او اطاعت كنى: 

۸۰۶۹ء از او 





ابن ابی عمیر »از معاوية بن وهب. از معاذبن 


پدرشء از اینابی‌عمیر از لاد از ثمالی ؛ از حضرت على ہن 
الحسین نه روايت است كه كفت : آن حضرت فرمود : «دوست نمی دارم كه شتران سرخ‌مو 











۶ الكافي /الأصول كتاب يمان والكقر 






۳ ۰ 





اط ٠‏ عن يي عفر 
قال ابو بد ال «تا ین جُرْعَةٍيتَجَوَعُهَا لبد َحَبٌ ای الله ِن جع 





زا کے 





۱۷ء از يهن :ئن آ 








٣۴‏ / ۴. عة يڻ أَصْحَابئًا. عَنْ أَحْمَدَ بن مخشد ٿن خَالِو عن علي بن 





باب در بیان حلم و بردباری تحفة الأولياء /ج٣ت‏ ۲۹۷ 


از برای من باشد .در مقابل خواری نفس من . و هيج جرعداى را ننوشيدم كه دوسٹتر باشد 
به سوى من .از جرعەای خشمى که صاحب آن رابه آن سزا ندهم». 
۰ . چند نفر از اصحاب ماروای 





کرده‌اند .از احمد بن محمد ءاز وشاء از مشئی 
حناط, از ابوحمزه كه كفت : امام جعفر صادق 88 فر مود : «هسیچ جرعه‌ای که بندہ آن را 
فرو خورد. دوست‌تر نیست به سوی خدا از جرعة خشمی که آن را فرو خورد :در نزد 
گردیدن آن در دلش ",یا به صبر و شکیبایی, یا به حلم و بردباری» 


۵. باب در بیان حلم و بردباری 

۱ . محمد بن بحیی .از احمد بن محمد بن عیسی :از احمد بن محمد بن ابی نصر. 
از محمد بن عبیداللہ روايت كرده است که كفت : شنيدم از امام رضا# كه می‌فر مود :مرد 
عابد نمی باشد ناحليم باشد . و به درستى كه در ميانة بنىاسرائيل بنا جنين بود که چون مردى 
أن سكوت می‌کرد». 

۲ . محمد بن يحيى :از الجمدين محمد از على بن نعمان, از ابن مسكان .از 
ابوحمزه روایت کر ده است كه كفت مؤمن کسی است کہ عمل خود راب حلم بيا. 
می نشیند از برای آنکه بداند ,و سخن مَی كويد از برای أنكه بفھمد . و امانت خويش رابه 
آشنایان خود خبر نمی دھد .و شهادتی كه دارد از دشمنان خویش نمی بوشد و جيزى از حق 





عبادت می نمود او راعابد نمی شمر دنا آنکة مال بيش از 








را از رياو دیدن مردم به جا نمىآورد. و آن را به جهت حیا ترک نمی کند . اگر مردم او رابه 
پاکی یاد کنند و مدح و ثناگویند .از آنجه میگوید بترسد. و از خدا آمرزش طلبداز آنچه 
ایشان نمی‌دانند. و گفتار آنکه احوال او را نمی داند او را گول نزند, و از احصاو ضبط آنچه 
عمل نموده» به غایت بترسد . 

۳ / محمد بن یحبی » از احمد بن محمد بن عیسی. از ابن‌فضال ,از ابنبكير ؛ از 
زرارہ از امام محمد باقر روايت كرده است كه فرمود : «حضرت على بن الحسين کل 
می فرمود : مرا به شكفت می‌آورد و خوشم می آید كه حلم مرد او را دریاید ,در هنگامی که 
خشم می‌گیرد». 

۴ چند نفر از اصحاب ماروا 





کرده‌ند .از احمد بن محمد بن خاد .از على بن 








.١‏ يعنى بالاو این رفتن خشم و بايدارى در برابر امضا و یرون داد آن. (ترجم) 








۸ الکافي / الأصول کتاب الإيمان والكفر 





پک 
قال ابو عبد ال 


۷ محر ی فی عن عد في عفر عیسی, عَنْ عَبْدٍ الله 








عبر له :دیا ,ال 
الا 
۸ مد بن ن یخی » عَنْ اخمة بن مُحَمَّدٍ .عن عَلِي ۾ بن الَانِ, عَنْ 








باب در بان حلم و پردباری تحفة الأونياء يج ۵ 1۹۹ 


حکم. از ابوجميله :از جابر ‏ از امام محمد باقر 9 که فرمود : «به درستی كه حدای 38 بندة 
صاحب شرم بردبار رادوست می داردہ 

۵ / 0 .از او از على بن حفص عوسی کوقی روابت است که آن را مرفوع ساخته به 
سوی امام جعفر صادق فا كه فرمود : درسول دای فرمود: خدا هركز کسی رابه جهل و 
نادانی عزيز نكر داند ٠و‏ هرگز به برديارى کسی را ذلیل نساخته است». 

۶ ۶/۸ .ازاوءازبعضى از اصحابش روايت است که آن رامر فوع ساخته وكفته است که 
امام جعفر صادق 1 فرمود :(کافی است حلم که ياور باشد» و فرمود که : «هر كاه حلم نداشته 
باشی» به زحمت و مشقت. خود را پر آن پدار». 

۷ / محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی :از عبدالله حجّال, از حفص بن 
ابىعايشه روايت کردہ است كه كفت : امام جعفر صادق 1۶ یکی از غلامان خود رادر پی 
كارى فرستاد. و آن غلام دير كرد؛ بس حضربتميادق 12 به دنبال او بيرون رفت . به جهت 
آنكه دير كرده بود . و او را یافت كه خوایلله‌و ول خآ است. حضرت در نرد سر آن غلام 
نشست و او راباد مى زد. تاآنكه بيدار شدا وق هنگاع ی که بیدار شد؛ حضرت صادق 1 بداو 





فر مود كه :«ای فلان! به خدا سوگند که نموه که يجين كنى و در شب و روز هر دو 
بخوابى . شب از برای تواست و روز از برای مااست که از تو منتفع شوم و مشغول خدمت 
ماباشی». 

۸ . محمد بن یحیی از احمد بن محمد . از على بن نعمان .از عمرو بن شمر. از 
جابر از امام محمد باقرية روایت کرده است كه فرمود : «رسول خداء فرمود : به درستی 
كه خدا دوست می‌دارد صاحب شرم بردبارى را که عفيف و يارسا باشد, و به زحمت و 
مشقّت. خود رابر عفّت بدارد». 1 

٩‏ ابوعلی اشعری .از محمد بن على بن محبوب .از یوب بن نوح .از عباس بن 
عامر از ربيع بن محمد مسلى. از ابومحمد :از عمران» از سعيد بن يسارءاز امام 
جعفر صادق 3 روايت کردہ است كه فرمود : #جون در ميان دو مرد منازعه و گفتگو واقع 
شود دو فرشته فرود آيند؛ وب سفیه و بی عقلِ از ایشان که سبکی کندہ می‌گویند كه : گفتی و 
درست نگفتی . و تو سزاواری از برای آن‌چه كفتى . و زود باشد که جزا داده شوى به آنچه 
گفتی . و به صاحب حلم از ایشان میگویند که : صبر کردی و متحمّل آزار واذيّت شدى. 
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عه-بَابُ الضّحْتٍ وَحِفْظِاللَمَانٍ 


۰ مُحَمُ ن يَخْبئ , عن أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ ي عبسئ. عَنْ ا 








یں 


کال أو الْحَسن الوضانبه : دن عَلَامَاتٍ اللہ : الجلم. وانجلم. وَالصّمْتُ؛ إن 








باب در بیان خاموشى و نگاہ داشتن زبان تحفة الأولياء /رج؟ 9 ۳۰۱ 


خدا تو را می‌آمرزد , اگر این صبر و تحمّل رابه إنمام برسانى». و فرمود #پس اگر صاحب 
سمان بالا روند». 





حلم بر او رد ګند و جواب گوید. آن دو فرشته به سو: 





۶. باب در بیان خاموشى و نكاه داشتن زبان 

۱۰ء محمد بن یحبی .از احمد بن محمد بن عيسى »از احمد بن محمد بن ابی نصر 
روایت كرده است كه كفت : ابوالحسن حضرت امام رضاءة فرمود كه: داز نشانه‌های 
دانشمندی. بردبارى و علم و خاموشی است. خاموشی درى است از درهاى حکمت» و 
خاموشی كسب دوستی می‌کند و آن دليل است بر هر خوبی» 

۱ . از آو از حسن بن محبوب. از عبد الله بن سنان از ابوحمزه روايت است که 
كفت : شنيدم از امام محمد باقر كه می‌فرمود : «جز این نيست كه شيعيان ما گنگان‌انده 
(یعنی آنچه نبايد بكويند , نمی‌گویند) 

۴۲ء او .از ابن محبوب از اپوطلق بوك روا 
جعفر صادق اا حاضر بودم و آن حضرات به یکی اؤ غلامان خود که او را سالم می‌گفتند 
می فرمود ۔و دست مبارک را بر لب‌هاي عویش گذاشت و فرمود که : ای سالم! زبان خود 
رانگاہ دار تاسالم بمانى »و مردم را بر گردن‌های مابار و سوار مکن». 

۳ .از او .از عشمان بن عيسى روايت است که كفت :در حدمت امام مو سی كاظم 48 








است که گفت:در خدمت امام 


حضور داشتم ,و مردی به آن حضرت عرض کرد که : مرا وصيّت فرما . فرمود :«زبان خود را 
نگاہ دار نا عزيز شوى. و مردم را بر افسار خويش دست مده .كه گردنت رام می شود و به هر 
سمتی كه آن رام ىكشند می رود . مانند حیوانی که رام باشده 

۵/۴ .از ار .از هیثم بن ابی مسروق۔از هشام بن سالم »از امام جعفر صادق 48 روايت 
است که فرمود : «رسول خد ا به مردى كه به خدمت آن حضرت آمده 
نمی‌خواهی تو رادلالت كنم بر امرى که خدا نو را به سبب آن داخل بهشت گرداند؟ عرض 
كرد : بلی, یارسول الله! می‌خواهم . فرمود : عطاكن از آنجه خدا به تو عطا فرموده . عرض 
كرد: بس اگر بريشانتر باشم از کسی كه خواسته باشم که به او عطاکنم؟ فرمود: پس 
ستمرسيده را یاری كن . عرض کرد که :اگر ضعیفتر باشماز کسی که خواهم او را یاری كنم؟ 
فرموه که :از برای احمق نادان صنعتى به عمل آور ‏ يعنى بر او اشاره نما واو را دلالت کن 


,دفرمود که: آیا 
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بر آنچه نمی‌داند - . عرض کرد که :اگر نادان ٹر باشم از آنكه خواهم او رااعانت كنم و تعلیم 
دھم. فرمود: بس زبان خویش را خاموش کن مگر از خوبی. آبا تور شاد نمی‌گرداند . آن 
یک حصلت از این خصلتهادر تو باشد و تو رابکشد به سوى بهشدت؟:. 


۵ ۶ چند نفر از اصحاب ما روایت کردماند . از سهل بن زیاد. از جعفر بن محمد 





اشعری .از ابن قداح :از امام جعفر صادق #5 كه فرمود :«لقمان به پسرش فرمود که :ای فرزند 
دلبند من! اكر گمان می‌کنی كه سخن از نقره است : خاموشی از طلااست+ 

۶ء .على بن ابراهیم .از محمد بن عیسی »از يونس .از حلبى روايت كردهكه آن را 
مرفوع ساخته و گفته است كه رسول دا فرمود : «زبان خود را نگاہ دار. كه آن صدقداى 
نفس خويش تصدّق مىكنى». بعد از آن فرمود که : هیچ بنده‌ای حقیقت را 
نمی‌شناسد. تا زبان خويش را نگاه دا 

۷ /۸.علی بن ابراهیم روايت کر دهاز درش و محمد بن اسماعیل :از فضل بن 
شاذان و هر دو از ابنابى عمیر :از ابراشيج يرج هبالكميد . از عبداللہ بن على حلبی, از امام 
جعفر صادق 8 در قول خداى 36: آم ني لين قيل لهم فوا ریک 
فر مود : «یعنی : زبانهاى خو بش بای ازاستتینگفلن». و ترجمة ظاهر آيه اين است 
که :ی نظر نكردى به سوى آنان که گفته شد به إيشان .كه باز داريد دست‌های خویش را؟له. 


است كه آن را 











' که آن حضرت 





( و ينابر تفسیر حضرت# از قبیل ذکر مسیّب است و ارادة سبب, جه جنبانیدن زبال 
موجب جنبانیدن دست است.) 

۸ . على بن ابراهيم .از محمد بن عیسی. از يونس .از حلبی روایت کرده که آن را 
مرفوع ساخته و گفته است که رسول خداتَيةٌ فرمود : دنجات و رهایی مؤمن در نگاه داش 





زیان او است» 


ATS 





یونس »از مثلّی »از ابوبصیر روايت كرده است که كفت 





نيدم از امام 
محمد باقر چا كه می فرمود : «ابوذر - عليهالرحمة -می‌گفت : ای جویندۂ علم! به درستى که 
زبان کلید هر خوبى وكليد هر بدی است؛ بس مهر گذار بر زبان خویش, چنان که برطلاو 





نقرۂ خويش مهر مىكذارى». 





و 
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۰ /۱۱ . حمید بن زیادءاز اب .ازابنيقاح .ازمعاذ بن ثابت .از عمرو بن جميع :از 


امام جعفر صادق 38 روايت كرده است كه فرمود : #حضرت مسیح عيسى بن مر يم ا فرمود: 
سخن را در غير ياد خدا بسيار مكنيد؛ زيرا آنان که سخن رادر غير ذكر خدا بسیار می‌کنند . 
دلهاى ايشان سخت و سنگین است . وليكن نمی‌داننده 

۱ . چند نر ازاصحاب ماروایت کرده‌اند .از اسماعیل بن زياد .از ابن‌ابی‌نجران .از 





ابوجمیله از آنكه او را ذکر کرده از امام جعفر صادق ئا كه فرمود : «هیچ روزى نمی آید 
مگر آنکه هر عضوی از اعضاى تن از برای زبان سر فرود می‌آورد و کرنش می‌کند؛ يعنى آن را 
تعظيم مىنمايد و خوارى و فروتنى به ظهور مىرساند. و مىكويد: تورابه خدا سوكند 
می‌دهم كه مبادا ما به سیب نو معلّب شويم ‏ يعنى چیزی نگوبی که موجب عذاب ما 
باشد 








۱۴/۲ محمد بن يحيى .از احمد بن حمد بن عيسى .از على بن حكم .از ابراهيم بن 
مهزم اسدی: از ابوحمزہ از حضرت لین لسن فته روايت کر ده است كه فرمود :لابه 
درستی كه زبان فرزند آدم در صبح هرارو بر هه اعضاى او مشرف مىشود و مىكويد 
چگونه صبح كر دءايد؟ و چه حالََدَاَيَد؟جں‌چواپ م ىكؤيند كه : صبح كردهايم به خبر و 
خوبی.اگر تو مارابه حال خود واگذاری. و میگویند:از خدا بترس در حق ماء و خدا خدا 
می کنند و او را سوگند می دهند و م ىكو يند كه :ما مثاب و معاقب نمی‌شویم. مكر به سبب تو 
كه آلت و اسباب ثواب و عقاب مايى». 

۳ .على بن‌ابراهیم روايتكردهاست .از بدرش و محمد بن اسماعیل :از فضل بن 
شاذان و هر دوء از ابنابیعمیر از ابراھیم بن عبدالحميد . از قيس بدر اسماعیل ۔و ابراهيم 
ذكر كردهكه : قيس ناخوشى و باکی ندارد.و از جمله اصحاب مااست ۔و قيس اين روایت را 
مرفوع ساخته و گفته است که : مردى به خدمت رسول خدالَلٌ آمد و عرض کرد که: 





یارسول الله! مرا وصیّت فرما. فرمود: «زبان خويش رانگاہ دار». عرض كرد: یارسول الله! 
مرا وصیّت فرما. فرمود : «زبان خود را نگاہ دار». عرض كرد: يا رسول الا مرا وصيّت فرما۔ 
فرمود 
بینی ایشان - یعنی برو در آت 
خویش آنها را درو کردماندہ 





را نگاه دار . وای بر توا آیا چیزی مردم را سرنگون می‌سازد بر سوراخ‌های 
جهنم . غیر از حاصل سخنان ایشان که به داس زبان‌های 








۶ الکافي / لأصول 







۴ و عل کشت 






«قَالَ رول ال :یدب ال 






اب لدب ب 
فك بها الام حرام 


ارام وَعِرتِي وَجَلالي 


۶۶ء بهذًا الاشاد.قالّ: 





ال زشول ال کاڈ : «إنْكَانَ في 





کلام إل فیا يختيد». 
۹ ول 







۰ ۱ . مُحَمَدُ بن یی . 2 





باب در بیان خاموشی و نكاد دا 





۳۰۷ ore, الأریاء‎ 








۴ / ۱۵ . ابوعلی اشعری ,از محمد بن عبدالجیّار .از ابن‌نشال, از آنکه او راروایت 
کرده از امام جعفر صادق له روایت کرده است که فرمود : #رسول خدايلي فرمود که :هر که 
سخن خویش را از کار خويش نشمارد يا نيندارد .كناهان أو بسیار و عذابش حاضر است». 

۵ ۱۶ . على بن ابراهيم . از پدرش . از نوفلی, از سکونی, از امام جعفر صادق لا 
روایت کرده است که فرمود : #رسول خخدايَلي فرمود که : خدا زبان را به عذابی معذّب گرداند 
که هیچ عضوی از اعضا را به آن عذاب. معدّب نکند؛ بس زبان عرض می‌کند که: 
ای پروردگار من! مرابه عذابی معذّب ساختی كه هيج عضوی را به آن عذاب» معدب 
نساختی؛ پس به زبان گفته می شود كه : از تو سخنی بیرون آمد و به همة شرق و غرب زمین 
رسید. و به سبب آن سخن, خونى که ریختنش حرام بود و احترامی داشت » ريخته شد, و به 
واسطة آن مال صاحب حرمت به غارت رفت .و فرج حرام پردۂ حرمتش به جهت آن درید . 
سوگند ياد مىكنم به عرّت خويش .كه هیهت رابه عذابى معذّب سازم که هيجبك از 
اعضای صاحب تو را به آن عذاب , معلا راز ر 

۸۶ .و به همین اسناد روايك کروءایتت که فر مو د :«رسول خدات فر مود :اگر در 
جيزى شومی و نامبارکی باشد ‏ دربن کخواعدربوده, 

۷ . چند نفر از اصحاب مار وایت کرده‌اند .از سهل بن زياد و حسین بن محمد .از 
معلی بن محمد هر دو .از وشاء که كفت : شنیدم از امام رضا جا که می‌فرمود :دجون مردی از 
بنی‌اسرائیل می‌حواست که عابد شود. بنا چنین بود که ده سال بيش از آن خاموش مى شده. 

۸ .محمد بن يحيى .از أحمد بن محمد .از بكر بن صالح .از غفاری .از جعفر بن 
ابراهيم روايت کردہ است كه كفت : شنيدم از امام جعفر صادق .18 که می‌فرمود : «رسول 
خداقة فرمود که : هر که جاى سخنٍ خویش را از عملش ببيند و آن را از جملة عمل داند ٠‏ 
سخنش کم باشد. مكر در آنچه خواهد و به‌کار او آیده 

۹ ابوعلی اشعرى .از حسن بن على كو فى .ازعثمان بن عیسی .از سعيد بن یسار » 
از منصور بن يونس :از امام جعفر صادق 5 روايت کردہ است که فرمود :ودر حكمت آل‌داود 
است که بر عاقل لازم است که عارف و شناسا باشد بروزكار خویش »و بەکار خود رو آورده. 
زبان خویش را نگاه داردہ۔ 

۰ .۔ محمد بن یحبی:از محمد بن حسین از على بن حسین رباط, از بعضی از 
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رال اعد این 4 












اش, وَحِلْمٌ یرد به جَهْلَ اْجَاجِل». 
ِي مق بن چیسی. عن حلي بن حكر 


يَحْجْرُهُ عن مَعَاصِي الله . ول داي به 
۲ء مُحَمْہ ن يَخبئ , عن 

عَنٍ این بن الْحَسن. قال 

يعت جَعْفراطه يَقُولُ: «جَل 














باب در بیان مدارات 





۳۰۹۱۳ 


مردان خویش که راوى حاديث. از امام جعفر صادق #6روايت کردہ است که فرمود: 
الييوسته بندة مؤمن نيكوكار نوشته می‌شود. در مدّتی که ساكت و خاموش باشد؛ پس هرگاه 
سخن كويد نيكوكار يا بدكار نو 





شودہ۔ 


۷. باب در بیان مدارات ‏ 





١ ۱‏ .على بن ابراهيم از پدرش »از نوفلى . از سکوئی :از امام جعفر صادق 14 
روایت کرده است که فرمو د :«رسول خد ايه فرمود : سه جيز است که هر که آنها در او نباشد. 
عملش تمام و کامل نخواهد بود: یکی پارسایی که او راز نافرمانی‌های خدا باز دارد؛ و دیگر 
خلقی كه به آن با مردم به مدارایی رفتار کند؛ و سيم بردباری که جهل و نادانی جاهل رابه آن 
رد نمایدہ 





۲ ۲ محمد بن يحبى :از احمد بن محمد بن عيسى .از على بن حكم »از حسين بن 
حسن روايت كرده است كه كفت : شنیدم ا یر امام جعفر ا كه می فر مود : «جبر ثيل :38 
به خدمت پبغمیر قلي آمد و عرض کرد که :ی محمل بزو ردكارت تو راسلام می رساند و به تو 
می فرمايد كه : با خلق من مداراکن» 

۳ ۔از او .از احمد بن ممكمد بن يسيب[ ابن محبوب :از هشام بن سالم .از حبیب 








سجستانی »از امام محمد باقر چ روايت است که فرمود :هدر نورات نوشته است.در آنچه 
خداى 38 با موسى بن عمران 88ء به آن راز كفت که :ای موسی! راز يوشيدة مرا در نهان 
خویش بپوش, و در آشکار خويش . مدارايى را ظاهر کن از من برای دشمن من و دشمن 
خود از خلق من .و به اظهار كردن راز پوشیدۂ من, باعث دشنام من مشو در نزد ايشان.كه با 
دشمن من و دشمن خویش در دشنام دادن به من شریک خواهى ود 

۴ . ابوعلی اشعری: از محمد بن عبدالجبار از محمد بن اسماعیل بن بزيع » از 
حمزة بن. از عبدالله بن سنان, از امام جعفر صادق ##روايت كرده است که فرمود: «رسول 
خحدايطة فرمود كه : پروردگارم مرا امر فرموده که با مردمان مدارابی كنم؛ چنان که مرابه جا 
آوردن واجبات امر فرموده است». 
۵ .على بن ابراهميم از ار 





بن مسلم. از مسعدة بن صدقه. از امام 





١و‏ عدارات به ضع ميم - دبای ٹرمی كردن و همديكر وادفع كردن لست . (نترجم) 





۰ الكافي / الأول 





م قال و عند اللّدة: «خَالِطُوا 





رار سرًء وَخَالِطُوا الْشُجّارَ جهاراً, ولا 
ي الد 








اللو يَقُولُ: «إنّ 


EÛ <‏ ہے که مره عم ئ8 
له ما كَانَ با ايچ پاش . وان قؤما من غثر قرشي حشتن 





سن کف یه عن 





باب در بیان زفق تحفةالأولیاء/ع٣ PY o‏ 


سول خداليهُ فرمود که : مدارا 





جعفر صادق :#8 روايت کردہ است كه فرموہ: مردمان 








نصف ايمان است. و همراهی و نرمى با ایشان نصف عيش و زندگانی». بعد از آن حضرت 
صادق 38 فرمود كه : دبا نيكوكاران در نهان آمیزش كنيد . و ب نابكاران در شكار مخالفت 
نماييد؛ و بر ايشان ميل مکنید كه بر شما ستم می‌کنند؛ بس به درستى كه زود باشد که 
روزگاری بیایدکە در آن روزگار .کسی از صاحبان دين نجات نیابد . مگر کسی که مردم گمان 
کنند كه ابله و بىعقل است. و نفس خويش را صبر فرماید, بر آنكه مردم بكو يند که او ابله 
است و عقل ندارد» 

۴۶ / ۶ . على بن ابراهيم. از بعضى از اصحاب خویش كه او راذكر کرده ,از محمد بن 
سنان. از حذيفة بن منصور روايت كرده است كه كفت : شنيدم از امام جعفر صادق ا4 كه 








می فرمود : «به درستی كه كروهى از مردمان مدارایی ایشان با مردم كم بود و به این سبب از 
فريش انداخته شدند. و به خدا سوكند كه جتبب‌های ايشان هیچ ناخوشی نداشت و چنان 
نبود که حرام زاده باشند . و به درستی که گررقی از جر قريش مدارايى ايشان نيكو بود, و به 


این سبب به خانۀ بلندبايه ملحق شدند و از آهل پیت مبحسوب گر دیدنده . رای مىكويد : بعد 








ازآن حضرت فرمود كه: دهر که دنت ود از مردم بازدارد و به ابشان اذيّت نرساند. جز 


1 


نیست که بک دست از ابشان باز مىدارد .و ايشان دست‌های بسیار را از او باز دارنده. 





۸. باب در بیان زفق! 

۷ چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند .از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش . 
از آنکه او راذ کر کرد :از محمد بن عبدالرحمان بن ابی لیلی .از يدرش »از امام محمد باقر ا 
که فرمود : ابه درستی كه هر جيزى را قغلى هست . و قفل ايمان رفق و نرمی است». 

۸ ۔ و به اسناد خويش روایت کردہ و گفته است که امام محمد باقر 38 فرمود که: 
«هر که رفق و نرمى از برايش تقسیم شدہ و از آن بهرهاى به او رسیده, ایمان نيز از برایش 
تقسیم شدهو 

۹ / ۴ . علی بن ابراھیم :از پدرش , از صفوان بن یحبی . از يحيى ارزق .از حمّاد 





بھرمای دارد». 





نی و خوشی نمودن و بری و همراهیکردن است. اه کسر واه آن 
ترجم) 





۱ و رَفْق به فتح و کسر راء و سکون: 
چیزی است که حاصل می‌شود 











۲ الکافی / الأصول كتاب الإيمان والكفر 


بهن أنه دعم 








۵۰ مك ن خي عن مد 









وب عَنْ معاد بن م 


فق بخن وَالْخقُ شومه. 


عبد المع قَالَ: قال رشو 





۳ 1 
۸۵۱ ۵. عَنْهُ عَنِ ان مَحْبُوبٍ, عن غفرو بن شمر عَنْ جابر, عن ابي 





۵۷۲ ۶. علي بن 











باب در بیان زفق ۱۳۰ 


بشير از امام جعفر صادق 4 روایت كرده است که فرمود : #به درستی که خدای ‏ تبارک و 
تعالی -صاحب رفق است ؛ و رفق را دوست می‌دارد . پس از جملة رفق آن جناب با بندگان 





خویش بیرون کشیدن او است -به رفق و مدارایی ۔کینەھا و ضدّيّت ایشان رابا هوا و هوس 
و دلهاى ایشا چنان که تيغ رااز نيام بیرون می‌کشند .و از جملة رفق او باايشان. آن است که 
ایشان را وامی‌گذارد بر امری كه ارادہ دارد كه ايشان را از آن دور گرداند از روى نرمی كردن 
با ایشان, تا آنكه دسته‌های ايمان و سنگینی آن را يكبار بر ایشان نيندارد ' تا ضعيف و ناتوان 





شوند؛ بس هر گاء اين را اراده فرماید : آن امر را به امری ديكر نسخ و برطرف سازد؛ پس 
امر منسوخ شود و تكليف در باب آن باقى نماند» 

۵۰ء محمد بن يحبى ‏ از احمد بن محمد بن عيسى :از ابن‌محبوب. از معاوية بن 
وهب :از معاذ بن مسلم از امام جعفر صادق3#روایت کر ده است که فرمود : #رسول خداءَلِ 
وم و نامبارک» 





فرمود : نرمی نمودن بامردم مبارک است وی نمودن 

۵/۵۱ .از او .از ابن محبوب :لطاب گر .از جابر از امام محمد باقر 8 روایت 
است که فرمود: ابه درسنى که خداى ڈ٭ا ات فق است . رفق را دوست می دارد و بر رفق 
عطا می‌کند ‏ آن‌چه راکه بر عنف و دوش کون عطانمی‌کند». 

۲ ۶/۸ . علی بن ابراهیم »از پدرش از ابنابىعمير .از عمر بن اذينه از زراره :از امام 
محمد باقر 36 روايت کر ده است كه فرمود : «رسول خخداءَف فرمود كه رفق بر جيزى گذاشته 
نشد , مگر آنكه آن را آرايش داد » و از جيزى برداشته نشد مگر آنكه آن رازشت گردانید». 

۵۳ء على از پدرشر 


رامرفوع ساخخته به سوی بيغمبر كه فرمود : قبه درستی که زیادتی وبرکت در رفق است .و 








از عبدالله بن مغيرهءاز عمرو بن ابىالمقدام رواي تكردهكهآن 


هر كه از رفق محروم شود: از هر خوبى محروم كردد» 
۴ / ۸ .از او » عبدالله بن مغیره .از آنکه او راذ کر کر ده .از امام جعفر صادق لج روایت 
است که فرمود : «رفق از خاندانی دور نشدء مگر آنکه هر خوبى از ايشان دور شده 
٩/۸۵۵‏ . چند نفر از اصحاب ما روایت کردهاند, از احمد بن ابی عبداللہ .از ابراھیم بن 


محمد ثقفی :از على بن معلی. از اسماعیل بن يسار »از احمد بن زياد بن ارقم (و بنابر بعضى 





.١‏ مقصود أن است كه همه واجبات را یکیارہ تازل و واجب نمیکند 





۴ الكافي /الأصول کتاب الایمان والکفر 


بن بخ عن أبي الک 
۱۸ 


اللہ . قَالَ: «قال زشول الق مب لفق ومين 








باب در بیان زفق 





الأولياء /ج۲ 2 ۳۱۵ 


از نسخ كافى . از ارقم کوفی). از مردی »از امام جعفر صادق 15 که فرمود :«هر خاندانی که 
بھرۂ خويش را از رفق عطا شدند. خدا در باب روزی بر ایشان وسعت داد. و رفق در 


اندازه كردن معيشت و اسباب زندگانی بی زیادہ و نقصان . از وسعت در مال و کثرت آن بهت 





بزی با آن باقی نماند. به درستی که 





است. و رفق چیزی از آن درنماند , و اسراف کرد 
خدای*3صاحب رفق است. و رفق را دوست می‌دارد» 





۶ علی بن ابراهیم روایت کرده است و آن رامرفوع ساخته .از صالح بن عقبهء! 
ہشام بن احمر .از امام موسی کاظم که كه كفت : حضرت به من فرمود - در حالی که مبان من 
و مردی از اهل سنّت سخنی جاری شده بود که : »با ايشان نرمی كن؛ زیرا که کفر یکی از 
ایشان در خشم او است . و هيج خوبی نیست در کسی که کفرش در خشمش باشد. که به 
محض خشم. شروع کند در کفر گفتن» 

۷ / ۱ . چند نفر از اصحاب ماروایت‌کر دهاند .از سهل بن زیاد از علی بن حشان.از 
موسی بن بكرء از ابوالحسن حضرت افام موم گاظم 38 كه فرمود : «رفق نصف زندگانی 
است» 

۸ ۱ . على بن ابراهيم دوشیم از نوفلي :ان سکونی, از امام جعفر صادق 4# 


روايت کرده است که فرمود : «رسول خدايَقةُ فرمود: به درستی که خدا رفق را دوست 








می‌دارد و بر آن يارى می‌دهد؛ بس چون بر حیوان‌های لاغر سوار شوید, آنها رادر منزل‌های 





خودشان فرود آورید؛ بس اگر زمین خشک و بی‌گیاه باشد. از آن دور شوید و منزل مكنيد .و 
اگر زمین پر كياه باشد . آنها رادر منزل‌های ایشان فرود آورید». 


۱۳۱۵۹ چند 





از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن ابی عبدالله .از علمان بن 
عیسی, از عمرو بن شمر از جابر :از امام محمد باقر کڈ که فرمود : «رسول دا فرمود 
که :اكر رفق آفريدهاى بود که ديده می‌شد . چیزی از آنجه خدا آفریده از آن نیکوتر نبود». 

۰ ابوعلی اشعرى .از محمد بن عبدالجیّار .از ابن فضال. از ثعلبه .از آنکه او را 
حدیث کرده. از امام محمد باقر يا امام جعفر صادق يك روایت کرده است که فرمود: 
آن جناب 
نسبت به شماء بیرون کشیدن كينهها و مضادًه و مخالفت دل‌های شما است از آنها به رفق و 


#به درستی که حدا صاحب رفق است و رفق را دوست می‌دارد . و از جملة را 





نرمی؛ چنان که شمشیر از غلاف می‌کشند؛ زیرا که آن جناب اراده می فرماید که بنده را از 








۶ الکافي / الأصول کتاب الإيمان والکفر 


۱ 






ارو » قَال: «قَالَ سول الله : ما اططِحَبت 





سَتقَة, عن أبي عَبْدٍ اللو . قال: «ازسل الْجَاء ي ی ٹر بن أبي ایب 











وأهلك َو وا لان 
ٍ. اي ره عي كُنْتُ 








باب در بیان تواضع و فروتتی كردن تحفة الأولياء /ج۲ ۵ ۳۱۷ 





امری بگرداند؛ بس او را بر آن امر وامی‌گذارد, تا هنگامی که او را به واسطة ناسخ از آن اسر 
می‌گرداند بە جهت ناخوش داشتن سنگینی حق بر أو». 

۶۱ ۱۵ . على بن ابراهيم .از پدرش »از نوفلی از سکونی, از امام جعفر صادق 34 
روایت کرده است که فرمود: #رسول خد ايه فرمود كه : هركز دو كس با يكديكر صحبت 


نداشتهاند , مگر آنکه بزركترين إيشان از روی اجر. و دوستترين ايشان به سوی 





خدای قق. نرمترین ایشان به يار خویش بوده است؛ 
۲ء ابوعلی اشعرى »از محمد بن حشان .از حسن بن حسين .از فضيل بن عثمان 
اکردہ است كه كفت : شنیدم از امام جعفر صادق 46 كه می‌فرمود :هر که در امر خود 








روای 
صاحب رفق باشد. آن‌چه از مردم اراده کند مىيابد». 
۹. باب در بیان تواضع و فروتنی‌کردن 
۳ء . على بن ابراهيم . از پدرشن:از هارن بن مسلم از مسعدة بن صدقه. از امام 


جعفر صادق 38 روايت کردہ است که فر مو3 انجاشی (يعنى پاد 
داشت) به سوى جعفر بن ابی طالب و رفقای آو كه در حبشه بودند فرستاد و ابشان را طلبید؛ 





اه حبشه که اصحمه نام 


پس بر او داخل شدند و دیدند که در حجره‌آی از عجره‌های خويش بر روی خاک نشسته و 
جامه‌های کهنه پوشیا 
ترسیدیم در هنگامی که او را بر اين حالت دیدیم؛ بس چون دید که به ما چه رسید و 








است». حضرت فرمود که : «جعفر 18 كفت که :ما از نجاشی 


روی‌های مامتغيّر گردید و رنگ‌های ما زرد شد كفت : ستايش از برای خدایی که محمد را 
یاری کرد و چشم او را روشن گردانید آیانمی خواهید که شمارا مژده دهم؟ من كفتم يله 
ای يادشاه! ما را مژده د». نجاشی كفت که : در این ساعت جاسوسی از جاسوس‌های من از 
جالب زمین شماکه در آنجا می بود به نزد من آمد و مرا خبر داد که خداى 38 پیغمبر خودء 
محمد کال را باری نمود. و دشمنان او را هلاک گردانید ٠و‏ فلان و فلان اسیر و دسنگیر 
شدند و در وادی‌ای به هم رسیدند که ان را بدر می‌گویند و اراک! بسیاری در آن جاست. 
نجاشی كفت : به خدا سوگند كه كوبا من به آن موضع نظر می‌کنم و الحال آن را می‌بینم؛ زیرا 


خود شبانی می‌کردم و گوسفند می‌چرانیدم . و سید من مردى از 








و اراک به فتح ھمزہ۔ درختى است که از چوب أن سواک كبرند . و بعضی گفتەائد : درخت شور و نلخ است. 





۸ الكاني مد _ کتاب الإيسان والکفر 


كَقَالَ له ب 


الخُلقَانُ؟ فَقَالَ لَهُ: با > 








پل 1 ۲ 
وَمَنْ بَدْرَ حَرَمَهٌ الله وَمَنْ أحَيّهُ اللہ ۔ 





۶ء الحْسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ. 








باب در بیان تواضع و فروتنی كردن 


بنى ضمره بود. 

جعفر بانجاشى كفت که :ای پادشاء! پس مرا چه مى شود که تو رامی بینم كه بر روى خاک 
نشسته‌ای و این جامه‌های كهنه را بوشيدهاى؟ كفت :ای جعفرا به درستی که ما در آن‌چه خدا 
بر حضرت عبسی 8 فرو فرستاده می يابيم که از جملة حقٌّ خدا بر بندگان خويش آن است 
كه در نزد نعمتی که از برای ابشان تازه پدید می‌آررد .از برای آن جناب فروتنى رااظهار کنند 
و چون خدای داز برای من اين نعمت را به محمد لن احداث فرمود .اين تواضع رااز برای 
خدا احداث نمودم؟ بس در وو کو ان غیرد عفرت پیغمبر ترسید. به اصحاب 
می‌کند؛ پس 





تصدّق كنيد تاخدا شمارا رحم كند . و به درستی که تواضم: رفعتِ صاحبش را زياد 
می‌گرداند؛ پس تواضع كنيد تا خدا شما را بلند گرداند. و عفو عرّتِ صاحب خود رازياد 
می‌سازد؛ پس عفو كنيد تا حدا شمارا عزیزسازد». 

۴ ۲ . على بن ابراهیم. از بن شی پا ابو ابی عمير . از معاوية بن 
جعفر صادق 180 روایت كرده است که اگفت شوخ .لز آن حضرت كه می فر مود : ابه درستی 
كه در آسمان دو فرشته‌اند كه بر بکدگان گهاشتهاند؛ پس هر که از برای خدا تواضع کند :او را 
بلند گردائند و هر که تکبّر كند او را بست کننده 





.از امام 


۸۶۵ / ابن ابی عمیر .از عبدالرحمان بن حجّاج. از امام جعفر صادق 38 روایت کرده 
است که فرمود : «رسول خخد اك در شبانگاه روز پنجشنبه در مسجد قباروزه گشود و فرمود: 
آیا هبج آشامیدنی هست که بیاشامم؟ اوس بن خولی انصاری قدح بزرگی از دوغ که باعسل 
به هم آميخته بود به نزد آن حضرت آورد .و چون قدح رابر دهان مبارک گذاشت , آن را دور 
ساخت. بعد از آن فرمود : و آشامیدنی که به یکی از آنها از دیگری كه با آن است. اکتفا توان 
نمود. من آن را نمی‌آشامم, و آن را بر کسی حرام نمی‌گردانم . ولیکن از برای خدا تواضع 
می‌کنم! زيراكه هر که از برای خدا تواضع کند , خدا او را بلند گرداند. و هر که تکیر نماید. 
خدا او را پست سازد, و هر که در معيشت خويش مبانه‌روی پیش گیرد بی‌اسراف و 
تنگ‌گیری . خدا او را روزی دهد , و هر که اسراف کند , خدا او را محروم گرداند. و هر که 
مرگ را بسيار ياد کند , خدا او رادوست دارد» 


۶ -حسین بن محمد :از معلی بن محمد ,از حن بن على وشّاء .از داود حمّار .از 








۰ الکافي / الأصول کتاب الایمان والکفر 





5 
الأزض». 





۲ 


مس و .وان 





یج 





عن رَوَاهُ 





باب در بیان تواضع و فروتنى كردن تحفة الأولياء PN ۵ E,‏ 





کرده و گفته است که :ههر که خدا را بسیار ياد كند. 





امام جعفر صادق 8 مثل این راروا 


خدااو رادر بهشت خویش در سایڈ ر. جادھدہ۔ 
۷ ۵. چند نفر از اصحاب ما روایت کردماند از احمد بن محمد بن خالدءاز 


ابن‌فضال .از علاء بن رزین 








از محمد بن مسلم که كفت : شنيدم از امام محمد باقر ا كه ذکر 
می فرمود که : «فرشتهاى به حدمت رسول خداَليٌ آمد و عرض کرد که : خدای - تعالی -تو را 
مخيّر ساخته كه بنده و رسول متواضع باشى يا پادشاه و رسول». حضرت فرمودكه: «بيغمير 
به جبرئیل 38 نظر فرمود » و جبرئیل به دست خويش اشاره کرد كه تواضع و فروتنی كن؛ پس 
پیغمبر فرمود كه : بندة متواضع و رسول می‌باشم؛ پس آن فرشته‌ای كه خدا او را فرستاده بود 
به بيغمبر عرض نمود که :با آنکه پادشاهی چیزی رااز آنچه در نزد پروردگار تو است :از تو 
كم نم ىكند». و حضرت فرمود که :با آن فرشته .کلیدھای تمام خزينههاى زمين بود». 

۸ ۶ . على بن ابراهيم » از يدرشء+او.نوفلى :از سکونی . از امام جعفر صادق ا 
روايت كرده است كه فرمود :از جچلة تواشتنع آن است كه راضى باشى به مجلس و 
نشستنگاهی كه پست‌تر باشد از جای تو؛و آنکه شلام كنى بر هر که او را ملاقات نمایی؛ و 
آنکه ستیزه را ترک کنی . و هر گه مخق,باشی و حق پا نو باشد؛ و دوست نداری که کسی 
تو رابر تفوی و پرهیزگاری مدح و نا گوید» 

۹ ۷ . على بن ابراهيم . از بدرش . از این‌ابی‌عمیر ‏ از على بن یقطین . از آنكه او را 
روايت كرده. از امام جعفر صادق 8# روايت كرده است که فرمو 








:ەخداى ابه سوى 
موسی 1# وحى فرمود که : ای موسى! آيا می دانی كه چرا تو رابه سخن گفتن با خويش 
بی‌واسطه بركزيدم .و با سایر خلق خود جنين نکردم؟ موسى عرض کرد که :ای پروردگار! 
چراچنین كردى؟؛ حضرت فر مود : :مى فرمايذ كه :.خدأى ‏ تبارک و تعالی -به سوى او وحى 
فرمود که :ای موسى! من همة بندكان خويش راكردانيدم و ای 
ميانة ايشان یکی را نيافتم كه از تو؛ خويش را خوار 
ری »رخ خود رابر خاک می‌گذاری يا آنکه فرمودكه - 










ان را يشت و رو کردم پس در 





درستی كه تو چون نماز رابه جا 
بر زمين می‌گذاری». 
(واین تردید از راری حديث است نه از حضرت 98) . 


۸۰ء على 





اهیم. از پ 








کتاب الإیمان والكفر 
۲ الكافي / الأصول 


وَهُوَ راکب جِمَارهُوَهُْ 


۴۲ ععَله, عن علي 








باب در بیان تواضع و فروتنی كردن تحفةالأولیاء / ج٣‏ ۳۲۳ 


جعفر صادق ا روایت كرده است كه فرمود: دحضرت على بن الحسين ف به جماعتی 
گذشت كه خوره داشتند . و آن حضرت برالاغ خويش سوار بود و آن جماعت چاشت 





می خوردند؛ بس آن حضرت رابه چاشت خوردن دعوت نمودند و تكليف کردند که باایشان 
طعام تناول فرمايد . فرمود :اگر نه اين بود که من روزہ دارم هر آينه [تناول ]م ىكردم و باشما 
چاشت می خوردم؛ بس در هنگامی كه به منزل خويش رسيد . أمر فرمودكه طعامى بسازند .و 
شروع شد به ساختن طعام. و امر فرمود که در باب آن سعى بليغى به عمل آورند و لیکو 
بسازند . بعد از آن ايشان را طلبید٠‏ و در نز 








ان حضرت چاشت خوردند و حضرت با ايشان 
چاشت ميل فرمود» 
۱ 4 چند تفر از اصحاب ما روا 





ت كردماند . از احمد بن ابىعبدالله :از عثمان بن 
عيسى ,از هارون بن خارجه .از امام جعفر صادق 98 كه فرمود داز جملة تواضع آن است كه 
مردى در جابى بنشيند كه پست‌تر از شرف وی ركوارى أو باشد+ 

٠١ ۲‏ از او از ابن‌فضال ومن راھد .از يونس بن يعقوب روايت است که 
كفت : امام جعفر صادق پا به سوى مو ذتؾ از موتكم لدينه نظر فرمود که از برای عيال خود 
چیزی خر يده و أن را برداشته بوس چون آن رد حضوت رادید از او شرم نمود. حضرت 
صادق فر مو د که :«این رااز برای عيال خو د جریده‌ای و برداشته‌ای كه به سوى ايشان برى . 
بدان و آكاه باش! به خدا سوكند كه اكر ترس مردم مدينه نبودء دوست می‌داشتم كه از برای 





برداشته به سوى | 





عیال خود چیزی را بخرم و آن را ن ببرم». 

۳۴ء از اواز پدرش »از عبدالله بن قاسم .از عمرو بن ابی‌الم قدام .از امام 
جعفر صادق 38 روایت است که فرمود : «در آن‌چه خدای ‏ به سوی داود الا وحی فرمود 
این بود که: ای داود! چنان که نزدیک: 
مردمان از خدا مٹکٹرائندہ 

۷۴ .از او .از پدرش .از على بن حکم روایت است که آن رام فوع ساخته به سوی 
ابربصیر که گفت: بر ابوالحسن حضرت امام موسی کاظم 19 داخل شدم در سالى که روج 
مطهّر امام جعفر صادق 4# در آن قبض شد . و عرض کردم كه : فدای تو گردم! تو راچه 
می شود که گوسفندی را سر بریدی و فلان کس شتری را به جهت قربانی نحر کرد. فرمود 
ای ابامحمد! نوح #6 در کشتی بود . و در آن بود آن‌چه خدا می‌خواست . و آن کشتی پر بود 








ین مردمان به خدا متراضعانند . همچنین دورترین 








5 کتاب الإإيمان والکفر 
۴ الكافي / الأصول اب الزیمان وا 





یا زب مد 





٠ع-بَابُالْحبٌ‏ ياه ال في ال 









لدم عن آبي عبد الله قَالَ: «من أ 





باب در بیان حب فی اه و بقض في لله تحفة الأولياء /رج* ۵ ۳۲۵ 


يامأمور بود به طواف؛ پس در خانة کعبه طواف نمود و آن طواف نساء است؛ بس وح 1 آن 
راواگذاشت و افسار آن رارهاكرد. بعد از آن. خداى 38 به كوهها وحى فرمود كه: من كشتى 
بندۂ خود نوح را بركوهى از شما مىكذارم؛ بس آنها كرد نكشى کردند و بلند شدند. و 
جودی فروتنی نمود؛ و جودى كوهى است در نزد شما؛ بس كشتى سینڈ خود رابه آن كوه 
زده. حضرت فرمود که : «نوح 48 در آن هنكام كفت: با ماری اتقن! و آن به لخت سریانی به 
این معنى است که :ای پروردگار من! امور مرابه اصلاح آوره. 

ابوبصیر مىكويد که : گمان كردم كه حضرت امام موسى کاظم 1۳ به خویش كنايه 





فرمود .(و مراد اين است که اشاره كرد به تواضع جودى. و به آن تواضع »نفس مس 
خویش رااراده نمود)۔ 

۷۵ .از او .از چند نفر .از اصحاب خویش .از على بن اسباط .از حسن بن جهم .از 
امام موسی کاظم ل روایت است که كفت :آْ,جضرت فر مود :«تواضع, آن است که به مردم 
عطاکنی . آن‌چه راکه دوست می دار ی که آن اه تو عطاکنندہ 

۶ .و در حدیث دیگر املت که گفت:تعرض کردم که : جيست اندازة 





اضعی که 





چون بنده‌ای آن را به فعل آررد وضع اشرو فرمود کو «تواضع چندین درجه است : از 
جمله آنها این است که مرد قدر خویش را بشناشد و آن را در مرنبة خویش فرود آورد بادل 
سالم. و دوست ندارد که باكسى کاری بکند » مگر مثل آن‌چه بااو می شود اگر بدی را ببیند , 
» باشد . و خدا نیک وکاران رادوست 





به نيكى دفع كند .و خشم فرو خورندہ و از مردم عفوکد 
مودارفة 
.*٠‏ باب در بیان حب فىالله و بغض فی الله ' 

١ ۷‏ . چند تفر از اصحاب ما روایت کر ده‌اند .از احمد بن محمد بن عيسى و احمد بن 
محمد بن خالد و على بن ابراهیم. از پدرش و سهل بن زياد و همه از ابن محبوب .از على بن 
رثاب .از ابوعبیدۂ حذاء »از امام جعفر صادق ٤ا‏ كه فرمود :«هر که در راہ خدا از برای او با 
کسی دوستی كند »و در راہ خدا یا از برای او باكسى دشمنى ورزد؛ و از برای خدا عطاکند .از 





١۔‏ یعنی: دوستی در راہ خداو دشمنى در راه خداءكه در دوستی و دشمنی۔ منظور و مطمع نظر. خدا باشد و چیزی 
غیر دا ملاحظه نشود.(مترجم) 








۶ الکافي / الأصول كتاب الإإيمان والكفر 








۸ اب وی 





و مر 


۹ اب م 


رول اللبلة: ود 





۴/۱۰۸۸۰ تين نن مح عن مل محمد .عن أل 





ء٤‏ تور وُجُوجِهِمْ و ور 


ء الىشخان في 


أجساریم ونور هتابرجم کل كفي تق ریا يد قیقال: هذا 
ال 











باب در بیان حب 





بغض فى لله تحفة انڈولیاء / ۲ ۱۳۷۷ 


جملۂ کسانی است که ايمان ایشان كامل و تمام است». 
۸ . .ابن محبوب :از مالک بن عطيّه ‏ از سعيد اعرج .| 


کردہ اس که فرمو 
راہ خداء و دشمنی كند در راہ خداء و عطاکند در راہ دا و منع کند در راہ خداءکه دوستی و 





امام جعفر صادق 26 روايت 
داز جملة محكمترين دستههاى ايمان آن است که کسی دوستى کند در 





دشمنى و دادن و ندادنش همه از برای خداباشدہ 

۹ ۳. ابن محبوبء از ابوجعفر محمد بن نعمان احول صاحب طاق. از سلام بن 
مستئیر از امام محمد باقر روایت کرده است که فرمود: «رسول داك فرمود که: 
دوستی با مؤمن در راہ دا از بزرگ‌ترین شعبه‌های ایمان است . آ گاه باشيد که هر که در راه 
خدا دوستی کند . و در راه حدا دشمنی کند . و در راه خدا عطا کند, و در راہ خدا منع کند .از 
جملة برگزیدگان خدا است». 

۸۰ ۴ . حسین بن محمد از معلی پچ محمد :از حسن بن على وشاء از على بن 
ابی حمزه. از ابوبصير از امام جعفر مدق 9 و ابت كرده است كه كفت : شنیدم از آن 
حضرت که می فرمود : «کسانی كه با لکدیگر دویتی مىكنند در راه خداء در روز قيامث بر 
های از نور باشند و نور روما ی ىا رو نور بدريهاى ایشان ونور منبرهاى ایشان٠‏ 





هر جيزى را روشن ساخته, به مر تبهاى كه به آن نور. مشهور و معروف شوند و همه كس 
ایشان را بشناسند و بگویند که :اين گر وهند كه در راہ خدا با یکدیگر دوستى کر دہاندہ 

۱ء علی بن ابراهيم .از بدرش :از حمّار از حريز .از فضیل بن يسار روایت کر ده 
است که گفت :امام جعفر صادق ا را سؤال كردم از دوستى و دشمنى .كه آيا هر یک از ایٹھا 
از جملة ايمان و جزء آن است؟ فرمود كه : «مگر ایمان جيزى غير از دوستى و دشمنى 
هست». بعد از آن این آيه را تلاوت فر مود كه : هبلک الاينان وَين فى ریک رل 
اف و اسوق و الجضیان ولیک هُمٌالَاشِدوٌنْ» ' و ترجمة آيه در باب آيات ولايت گذشت ‏ 
مگر آخر آن که ترجمهاش اين است که افتكانئد» . 


۸۲ ۶ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن ابىعبدالله . از محمد بن 








١آن‏ گروہہ ایشانند که راہ راست 


عیسی. از ابوالحسن على بن يحيى در آنچه من می‌دانم .از عمرو بن مدرک طائى. از امام 





ا حجرات. 1 
.و ابمان را محبوب شماکرد و أن رادر نظرتان آراست و کفر و فسق و نافرماتى وا براپتان ناپسند سات 








۸ الکافي / الأصول كتاب الإإيمان والكفر 












۳ عله عن 


قَالَ: «قَيقوم عى ین الثاس , قیال 








باب در بیان حب فى لله و بغض فى الله 





الأولياء /ج۵۲ ۳۲۹ 


جعفر صادق 4# كه فرمود : درسول خداطيط به اصحاب خويش فرمود که :كدام دسته از 
دسته‌های ایمان استوارتر است؟ صحابه عرض کردند که : خدا و رسول او بهتر می‌دانند. و 
بعضى از ایشان كفت كه: 
استوار تر است .و بعضی از ايشان كفت :روزه. و بعضی از ایشان كفت :حج و عمره. و بعضى 
از ایشان كفت : جهاد؛ پس رسول خدا فرمود كه :از برای هر يك از آنچه كفتيد فضل و 
افزونى هست اما هيج يك , آن دسته محكمتر نيستند . وليكن محکمترین دستههاى ايمان. 
دوستى در راه دا است: و دشمنى در راہ خداء و دوست داشتن دوستان خداء و 





دستة استوارتر است. و بعضى از ایشان كفت كه:زكات 





جستن از دشمنان خداہ۔ 

۳ او از محمد بن على »از عمر بن جبلة احمسی .از ابوالجارود .از امام محمد 
باقر روايت است كه فرمود : #رسول دای فرمود : کسانی كه در راه خدا با یکدیگر 
دوستی مىكنند »در روز فيامت بر روی زمین از زبرجد سبز باشند ‏ در ساية عرش خداء در 
جانب راست نو هر دو دست آن رابت ایی و ركوىهاى ایشان از آفتاب تابان سفيدتر و 
نورانىتر باشد. و هر فرشتة مقرب و پیغمپرفرسلی بر ایشان غبطه برد. به آن منزله و 
مرتبهاى كه دار ند ٠‏ و آن را آرزو کت و هركم كو بن که : ايو گر وه کیستند؟ به ايشان گفته شود 
که :اين كر وهئد كه در راہ خدا با یکدیگر دوستى كردءاند» 

۰۴ او از بدرش .از نضر بن سوید: از هشام بن سالم » از ابوحمزة ثمالی. از 
حضرت على بن الحسین فك روا الى خلت اژلیین و 
آخرین را جمع کند, منادی برخيزد و ندا كند كه همة مردمان بشنوند . و بگوید که : کجایند 
ن که در راہ خدا با یکدیگر دوستی کرده‌اند؟» حضرت فرمود: «پس طائفهاى از مردمان 
برخیزند . و به ایشان گفته شود که بروید به جانب بهشت بی‌حساب». فرمود که :ہپس 
فرشتگان ايشان ,باز کنند و بگویند: به کجا می روید؟ می‌گویند : به سوی بهشت 
مىرويم » بی حساب». فرمود که :«فرشتگان می‌گویند که : شما کدام قسم و چه گروه از 
مردمانید؟ می‌گویند : ماييم آنان که در راہ خدا با یکدیگر دوستی کرده‌ایم». فرمود که : 
«فرشتگان می‌گویند که : اعمال شما جه بود؟ می‌گویند که : عادت ما این بود که در راه خدا 








است که فرمود: «چون خدای 








دوستی می‌کردیم و در راه خدا دشمنی می‌نمودیم». فرمود که : وفرشتگان می‌گویند که : نيكو 
است مزد کارکنان خدا». 





۰ الكافي / الأصول 






۸۵ء عله عَنْ عَلِىٌ ای گا 


وان کان تتفضل اَل طعت الله 


. لمر اکن 


امش 2 








باب در بیان حب فى الله و بغض فی لله تحفة الأولياء /ع۵۲ ۳۳۱ 


۸۵ 4 از او از على بن حشان, از آنكه أو راذكر كرده. از داود بن فرقد. از امام 
انه‌های مزمن است: یکی 
علمش به خداءكه خدا را بشناسند (یا علمش به جهت خدا باشذ)؛و کسی که باكسى به سبب 
خدا دوستی کند ,و کسی که به سیب خدا باکسی دشمنى کند». 

۶ / ۱۰ . على بن ابراهيم: از پدرش: از ابنابىعمير ٠‏ از ہشام بن سالم و حفص بن 
بختری: از امام جعفر صادق #6 روايت كرده است که فرمود: «به درستی که مردى شما را 





جعفر صادق 3 روايت است که فرمود : «سه جيز است كه از 


دوست می‌دارد و آن‌چه راكه شمابر آن هستيد از امر تشيّع نمی‌داند و نمی‌شناسند.و خدا او 





رابه سیب دوستی با شما داخحل بهشت می‌گرداند . و مردی شما را دشمن می‌دارد و آزجه را 
که شما بر آن هستید نمی‌شناسد . و خدا او رابه سبب دشمنی با شما در آتش جهنم داخل 
می‌گرداند». 

۷ ۱۱ . چند نفر از اصحاب ما رواپ کرده‌اند از احمد بن محمد بن خالد ‏ از 
ابنعزرمى ‏ از پدرش, از جابر جعفی »از امام مکخیگپاقر .88 که فر مود : «جون خواهى که 
بدانی که در تو خوبی هست .به دل خو بی نظ کن هس اكر امر چنان باشد که اهل طاعتِ خدا 
را دوست داری و اهل معصیت او زا شج دارى ,در توتجپری هست. و نخدا تو رادوست 
مىدارد . هر كاه چنان باشد که اهل طاعت خدا را دشمن, و اهل معصیت او رادوست 
می‌داری :در تو خيرى نیست. و خدا تو رادشمن مىدارد. و هر مردی محشور می‌شود با 
کسی که او رادوست داردہ 

۸ .زاو .از ابو علی واسطی .از حسین بن ابان از آنکه او راذ کر کرده از امام محمد 
باقر روایت است که فرمود: «اگر مردی » مردى را از برای خدا دوست دارد , خدا او را بر 
دوستی که به آن مرد دارد ثواب دهد . و هر چند که ان محبوب. در علم خدا از اهل جهنم 
باشد . و اگر مردى . مردی را از برای خدا دشمن دارد. خدا او را بر دشمنى که با آن مرد دارد 
ثواب دهد ,و هر چند که آن مبغوض . در علم خدا از اهل بهشت باشده. 





۹ .محمد بن بحیی .از احم بن محمد بن عیسی .از حسين بن سعید .از نضر بن 
سويد از يحيى حلبی. از بشیر کناسی , از امام جعفر صادق 9۶ روايت کرده است که فرمود: 
«گاهی دوستی در راء خدا و رسول او باشد و گاهی دوستی در امر دنیا باشد؛ پس آن‌چه در راه 
خحداو رسول او باشد, ثواب آن بر خدا است: و آن‌چه در امر دنیا باشد, 








۲ 2 
۳ الکافي /الأصول کتاب الڑیمان والكفر 


۸۹۰ ء۔ 








باب در بیان مذمّت دنیا و بی رغبتی در آن تحفة الأولياء /رج 7ن ۳۳۳ 


۰ ,چند نفر از اصحاب ماروا 





«کرده‌اند .از احمد بن محمد .از عشمان بن عيسى . 
:«دو مسلمان به یکدیگر می رسند؛ پس 





از سماعة بن مهران .از امام جعفر صادق کچ که فرمو: 
بهتر ایشان ٠‏ سخت تر ایشان است از روی دوستی با یار خویش+ 

۱ء از او از احمد بن محمد بن ابی‌نصر و ابنفضال. از صفوان جمال :از امام 
جعفر صادق 3 روایت است که فرمود :هرگز دو مؤمن به هم نرسیدند, مگر آنکه بهتر 
ایشان آن بوده که دوستی او با برادرش سخت‌تر بوده است». 


۲ / سین بن محمد »از محمد بن عمران سبیعی .از عبد الله بن جبله .از اسحاق بن 





عمّار از امام جعفر صادق 38 روایت کرده است که فرمود :«هر که بر دين دوستی نکند ,و بر 


دين دشمنی نکند. دين نداردہ 
۱۔ باب در بیان مذّت‌بنیا و بی‌رغبتی در آن 

۱/۳ . محمد بن یحبی .از احملا بن ھچ دای یسی .از حسن بن محبوب .از هيثم بن 

واقد حریری. از امام جعفر صادق 18 روایّت کزقه ات که فر مود :«هر که در دنيا رغبت 

نداشته باشد, خدا حکمت را در دل) ٹاک گرجانه»یزبانش را به آن گویا نماید, و او را به 

عیب‌های دنيا و درد و دوای آن بينا سازد و اوراسالم از 





بیرون برد به سوى دارالتلام» ' 
۴ . على بن ابراهيم از يدرش و على بن محمد قاسانی هر دو از قاسم بن محمد 
از سليمان بن داود منقری , از حفص بن غياث :از امام جعفر صادق 84 روايت كرده است که 
گفت: شنیدم از آن حضرت كه می‌فرمود: #خذا همة خير و خوبی را در خانه‌ای قرار داد و 
کلید آن خانه رابه بی‌رغبتی در دنيا ساخت». بعد از آن فرمود :«رسول خدائَيه فرمود که :مرد 
شيرينى ايمان را در دل خويش نمىيابد ‏ تا آنكه پروا نداشته باشد هر که دنا را بخورد و از 
آن منتفع گرددہ. بعد از آن حضرت صادق #6 فرمود که : «حرام است بر دل‌های شماکه 
شیرینی ایمان را بشناسد ء تا آنکه در دنيا بی‌رغبت شوده 
۱ . یعنی خانمای که هیچ آفت در آن نیست, یا خاندای كه نحزت أن سلام است . چه تحت خدا و تحت فرشتگان بر 
اهل آن.. بھشتیان به يكديكر سلام است ويا مراد انة خدااست . ومقصود از همه بهشت است ‏ واضافة آن 
به سوى خدا به جهت تعظیم آن است. چتان که در دنيا خمانة كعبة معظّم و سایر مساجد را بیت الله 
ع ىكويند . (مترجم) 











۴ الکافي /الأصول کتاب الإإيمان والكفر 





فاكم ولا تفزخوا پنا آناکز4» 





اد .ان الم 


سيعت ابا عند اهر کل قلب ی َك أذ رك هو ساوط و 


۸۷ھ و بهذا الا 








امد فی هذه الانيا ل 
زص الحريص علی عَاجِلٍ 


غ الاخرت». 








دَهْرَةٍ الْحَيَاقٍ الا لا ريده يها وَِنْ حرص ؛ تبون من حرم خظۂُ 


۹ میب یخی 





عبد له قَالَ: مما أغجب رشول لت سَيْءٌ من 








باب در بیان مذمّت دنیا و بىرغبتى در آن تحفة الأولياء /ج۲ ن ۳۳۵ 


۵ءء لی بن ابراهيم .از محمد بن عیسی .از يونس .از ابوايّوب خزاز »از ابوحمزه» 
از امام محمد باقر 38 روایت کردہ است که فرمود :«امیرالمؤ. 





ن فرمود :به درستی که از 





جملة اخلاقى كه بر دين بيشتر اعانت می‌کند ٠بی‏ رغبتی در دنيا است». 

۶ / ۴ . علی بن ابراهیم روایت كرده است از بدرش و على بن محمد. از قاسم بن 
محمد از سليمان بن داود منقرى .از على بن هاشم بن يزيد .از پدرش كه مردى از حضرت 
على بن الحسين نيه سؤال كرد از زهد و بی رغبتی در دنيا. فرمود که : «زهد د 
درجة بلندتر زهد پارسایی است» و درجة بلندتر پارسایی. پستشر درجۂ یقین است. و 


است؛ پس 





درجة بلندتر يقين. يست تر درجات رضااست . بدان و آگاه باشاکه زهد در یک آيه از كتاب 


ام ولا تفزخوا بنا که( و 





خدای 35 مذكور است و آن اين است که : «لِکَلا تسوا علی ما فا 
ترجمة آيه مذکور شد .۲ 

۷ / ۵ .و به همین اسناد .از منفری نییان بن عیینه روایت است که گفت : شنیدم از 
امام جعفر صادق ا و آن حضرت می فز مود که :قهردلی که شک يا شرك در آن باشد. ساقط 
و افتادہ است. و جز این نیست که به زهدلین راازاده ګر دند .كه دل‌های إيشان فارغ باشد از 
برای امور آخرت؛ 

۸ / ۶ .على »از پدرش :از ابن محبوب :از علاء بن رزین :از محمد بن مسلم »از امام 
جعفر صادق 49 روايت كرده است که فرمود : «اميرالمؤمنين 48 فرمود که : نشانة آنکه در 
بان که مال و منال 


است .و بدانيد كه بی رغبتى آنكه در اين دنيا رغبت ندارد .او راکم نمی‌کند از آن‌چه خداى 35 





ثواب آخرت رغبت دارد : بی رغبتی او است در آرایش و به جهت دنیای 


رایش در آن تقسیم فرموده؛ و اگرچه بی رغبت باشد. و به درستى كه حرص صاحب 
حرص بر آرايش و به جهت دنياى شتابان. او را زياد نمی‌کند در آن, و هر چند كه حرص 


از 
از ب 





داشته باشد؛ بس مغبون و گول‌خورده کسی است که از بھرۂ آخرت خویش محروم و بی‌بهره 
باشد». 

۹ -.محمد بن بحبی »از احمد بن محمد .از محمد بن بحیی خثعمی » از طلحة بن 
زید. از امام جعفر صادق 446 روايت كرده است كه فرمود : «جيزى از دنيا رسول خدائِ رابه 
١‏ حدیدہ ٣٢ت‏ بر أنجه از دستتان رفته غم مخوريد و به آنچه به شما رسیدہ شادى مكنيد 
۲ .و در باب مرضا به قضاى داه نظير این حدیث مذكور شد ,یا ختلاف در معن و سند . (مترجم) 








۶ الکافي / الأصول کتاب الایمان والکفر 


ايم . عا کن ان ابي تير عن جب فو را 5 
عن ابي عبد الل قال: دمڑ سول إجذي ال ی علا 





ان حتی توا في الدُنياه. 





حرام عَليُم آن تچڈوا طَفمَ ال 





باب در بیان مذمّت دنا و بی رغبتی در آن تحفة الأولياء / ع۲ ن ۴۳۴۷ 


شگفت نياورد و از آن خوشش نیامد , مگر آنکه در آن . گرسنه و ترسان باشده. 

۰ .جند تفر از اصحاب مارواي تكردءاند .از احمد بن محمد بن خالد .از قاسم بن 
يحيى از جّش حسن بن راشد, از عبدالله بن سنانء از امام جعفر صادق ا كه فرمود: 
ون آمد واندوهناك بود؛ بس فرشته‌ای به خدمت آن حضرت آمد و بااو 





«پيغمبرا 
کلیدهای همة حزینه‌های زمين بود . و عرض کر د که :یا محمد!اینهاکلیدهای خزینه‌های دنيا 
است . برو ردكارت باتو می فر ماید که : خزينهها رابگشاو آن‌چه خواسته باشی از آنها فراكير. 
بی‌آنکه جيزى را در نزد من کم کند . رسول خدايف فرمود که : دنيا خانة کسی است که خانه 
ندارد و آن راجمع م ىكند ‏ کسی که عقل ندارد . فرشته عرض کرد که: سوگند به آن خدابی 
که تو را به راستی و درستى به بيغمبرى مبعوث كردانيده .كه من شنیدم از فرشته‌ای که اين 
سخن را می‌گفت در آسمان جهارم . در هنكامى كه اين كليدها به من عطاشده 

۱ / ۹ .على بن ابراهيم .از پدرش »از ابن ابی عمیر .از جمیل بن درّاج :از امام 
جعفر صادق 48 روايت كرده است كه فرمود 3 قربي ول خد ا كذشت به بزغالة كوش 
بریده‌ای كه در كنار مزبلەای افتادہ و مره بوووپس به اصحاب خو د فر مو د كه :اين بزغاله به 
چند می‌ارزد؟ عرض کردند : شايد كه الو ٹلا تی‌بود به يك درم نم ىار زيد . پیغمبر 6 
فرمود : سوگند به آن خدابی که جانم هم نوت او ات . که هر آينه دنیادر نزد خدا 
خوارتر و بىمقدارتر است از اين بزغاله در نزد صاحبش». 

۷۲ ,على بن ابراهيم .از على بن محمد قاسانی.از آنكه أو راذ کر کرده .از عبدالله بن 
قاسم ؛ از امام جعفر صادق 8# روايت كرده است که فرمود : «چون خدا خير و خوبی رابه 
بنده‌ای آراده فرماید ‏ او را در دنيا بی رغبت گرداند و در امر دين او رادانشمند سازد» و او را 
به عیب‌های دنیا بيناكند . و هر كه اينها به او عطاشود, خير دنیاو آخرت به او عطا شده است». 
و فرمود که :کسی حق راطلب نکردہ به درى كه از بی رغبتى در دنيا بهتر باشد, و آن ضذ آن 
چیزی است که دشمنان حق طلب کردماندہ۔ 

عرض کردم که : فدای نو گردم! اين از چیست؟ فرمود كه : «از رغبت در دنيا». و فرمود: 
«مكر از کسی که بسیار صابر و صاحب کرم باشد» و احتمال دارد که معتی اين باشد که آيا هيج 
صب ركنندهاى نیست که به واسطه بی رغبتی در دنیا كريم باشد؟ و ظاهر اين است که اين معنی 
ظاهرتر باشد؛ زیرا که بعد از اين می‌فرماید: بس جز این نیست که دنیا چسند روزی است 


بسیار کم. و بدانید كه حرام است بر شماكه مزة !يمان رابیابیدء تا وقتی که در دنیا 








باب در بیان مذمّت دنيا و بی‌رغیتی در آن تحفة الأرلياء /ج۳ ۵ ۳۳۹ 


رغبت نداشته باشید: 





عبدالله می‌گر ید :و ن م از امام جعفر صادق ## که می‌فر مود : «چون مؤمن خود رااز 
دوستی دنیا خالی سازد. بلند شود و شیرینی دوستی خدا را بیابد » و در نزد اهل دنیا چنان 


باشد که گمان برند كه ديوانه شده؛ و جز اين ليست که شیرینی دوستی خدا به أن گروه 








آميخته » و به اين سيب به غير خدا مشغول نشده‌اند» 

راوى مىكويد: وان 
شود و خباثت نفسانی و رذائل شيطانى در آن نباشد » زمين بر او تنگ گردد و قرار نگیرد. تا از 
اين عالم به سوى عالم بالا بلند شودہ 

۳ ء .على .از علی بن محمد قاسانى .از قاسم بن محمد .از سليمان بن داود منقرى » 
از عبدالوَرَاق بن همام . از معمر بن راشد. از زهرى - يعنى محمد بن مسلم بن شهاب ۔ 
روايت کرده است که كفت :از حضرت عاب الحسين ‏ صلوات الله عایهما - سؤال شد که 
كداميك از عمل هادر نز د خداى غد پھترالیچٹ أ رکو د كه : «بعد از معرفت خداى فاو معرفت 





از آن حضرت شنیدم كه می‌فرمود: «به درستی كه دل چون صاف 





رسول خداتَفة. هيج عملی از بغض هلت ر به درستى كه آن را شعبههاى بسيار 
باشد. و معصیت‌ها را شعبه‌ای له کال چیڑی كه خدا به آن نافرمانی شدہ تكبر 
است .و آن معصیتی است که از شیطان سر زد در هنگامی که از سجد: آدم اباء و امتناع نمودو 
كر دنكشى کرد و از جمل کافران محسوب شد .و دیگر حرص است وآن معصیت آدم و حزا 
است, در هنگامی كه خدای 38 به ایشان فر مود که : (كُلا من ش 
فنگونا ین الظاہمپن4' (و در قرآن «فلا4 با 
خواهید ,و به اين درخت نزدیک مشوید و از آن مخورید که از جملة ستمکاران بر خویش 











اء است) يعنى : «پس بخورید از هر جاکه 








می شويد». حضرت فرمود: «پس أيشان چبزی را فراگرفتند که به آن احتیاج نداشتند. و به 


1 





ن سبب حرص بر ذریَایشان داخل شد ناروز قيامت. و بیان این آن است که بیشتر آنچه 





فرزند آدم طلب می‌کند. چیزی است که به آن احتیاج ندارد . بعد از آن: حسد و بدخواهمی 
مردم است. و آن معصیت قابیل پسر آدم است؛ زيراكه . بر هابیل برادر خویش حسد برد واو 
راکشت. بعد از آ, 





دوستی زنان و دوستی دنیا و دوستی ریاست و مهتری و دوستی 
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باب در بیان مذعت دنيا و بی رغبتی در آن لأولياء /رج 017 ۳۴۱ 


راحت[ی] و دوستى سخن كفتن و دوستی علو و برتری و دوستى ثروت و بسیاری مال از 
آن متشعّب گردید؛ پس أينها هفت خصلت شدند كه همة آنها در دوستی جمع گردیدند, 
ان بعد از شناخت اين امر گفتند كه : دوستى دنيا. سر همة كناهان است 








و لهذا پیغمبران و دانا 
و دنيادو قسم است: یکی دنياى بلاغ .كه به قدر کفایت و رسانيدن است؛ و دیگری دنياى 
ملعون و آن دنیابی است که به قدر کفاف افزون باشده 

۴ على بر 
روایت كرده است که فرمود : «رسول نخدا فرمود : به درستی كه در طلب كردن دن 








براهيم :ا پدرش۔ازابن ابی عمیر «ازلبنبكير .از امام جعفر صادق 38 
اگزند 


رسانیدن است به آخرت. و در طلب كردن آخرت. ضرر رسانيدن است به دنيا؛ پس به دنيا 





ضرر برسانيد؛ زيراكه آن سزاوارتر است به ضرر رسانيدن به آن» 

۵ء محمد بن یحبی ,از احمد بن محمد بن عيسى :از على بن حكم .از ابوايُوب 
خراز از ابوعبيدة حذّاء روايت كرده اس ت که گفت: به خدمت امام محمد باقر 6ه عرض 
كردم كه : مرا حديث فرما به جيزى كه بط أن تفع كوم . فرمود كه :ای ابوعبیده! بسيار مرگ 
را ياد كن؛ زيراكه هيج آدمی مرك را بلْيانتياد نکند.هگر أنكه در دنیا بی رغبت شوده 

۶ .ازاو.ازعلى بن ما چکم بنايمن با داود ابزارى روايت است که كفت 
امام محمد باقر کل فر مود که : «فرشنه‌ای هست که 


سته ندامی‌کند در هر روز .که ای فرزند 








رای از برای مردن٠‏ و جمع كن از برای نیست شدن . و بساز از برای ویران' 
جمم 





عاقبت آنکه زاد» مىميرد .و آنچه جمع شده؛ فانی می‌شود. و آن‌چه ساخته شدہ: ویران 
میگردد)۔ 

۷ / ۱۵ .از او از على بن حکم, از عمر بن ابان از ابوحمزہ :از امام محمد باقر ل 
روایت است که فرمود: «حضرت على بن الحسين ‏ صلوات الله عليهما -فرمودكه :دنیا بار 
بسنه, بشت به شما نموده, و آخرث .بار بسته .رو به شما مىآيد .و هر یک از دنياو آخرت را 
پسرانی چند هستند؛ يعنى كسانى كه به هر يك از اينها منسوبند؛ يس از جملة بسران آخرت و 
اهل آن باشيد :و از پسران دنيا و اهل آن مباشید . و از جملة زاهدان در دنیب 





که در آخرت 


اغب 





دارند. و به درستى كه زاهدان در دنیاء زمين رارش و خاک رافراش ‏ يعنى 





رختخواب خويش گردانیدند و آب را داروی خوشبو قراگرفتند » و به مقر امن جدایی از 
دنیا به غايت بريده شدند. و بدانيد كه هر که به سوى بهشت مشتاق باشد ‏ از خواهش‌های 











۲ الکافي / الأصول. كتاب الإیمان والكفر 








اد کمن رأئ أل الج ي اجه مُخَلِينَ. ومن رای اَهَل الا 


رهم نام مه رش وو موه بش دور 
شُرُورُهُمْ عاموتةُ. وكُلُويْهُمْ محؤولة؛ آشلهم 






ا وگ کے گے اا لے و رفا + 75 
ما الیل فصافون أفْدَامَهُم . تَجْرَيَدْمُوعْهم علن خُدُودِجِمْ. وَهُمْ یج 
رهم . شون في فکالٍ رقايهم. 


و اما هار فتاه عُلَمَاه. 






قاط یرل وضئ - 





خَالَطَالقَوم و عطیم ین گر الا وتا یاه 


۸ عغَلة. عن علي 






خلت علی ا جنر ا . تَقَالَ: «با جابژ. وال اي َخژون, و 


القُلب». 





یاب در بیان مذمّت دنيا و بىرغيتي در آن تحفة الأرلياء /رج7 ع ۳۴۳ 


نفس بكذرد و عشفش به آنها ماع شوہ .و هركه از آنش جهنم بترسد از محزمات الهى 
باشدء مصيبتهاى دنيا بر او سهل و 





آسان باشد . به درستی كه خدا رابندگانی چند هستند كه در یقین به امور آخرت : چون کسی 





هستند كه اهل بهشت را در بهشت مخلّد و جاوید دیدہ باشد. و مانند کسی هستند كه اهل 
دوزخ رادر دوزخ معذّب ديده باشد. بدىهاى ایشان مأمون است كه مردم از آنها ایمن و 
در امانند. و دلهاى ايشان اندوهناک و نفسهاى ايشان باعفت, و حاجت‌های ايشان در 
غايت آسانی و خفت. چند روز كمى صبر کردند ہ بس به عاقبتِ نيكو که خوشی و آسایش 
طولانی است منتقل شدند. اما در شب می ایستند و پای‌های خود رابه صف می‌کشند - يعنى 
جفت مىكنند ‏ ,و قطرات آب ديدههاى ایشان بر رخسارهاى ایشان روان می‌گر دد و ایشان 





به سوى پروردگار خويش تضزع و زارى مىنمايند و فرياد و استغائه می‌کنند :و در آزادی تن 
و رهاب ى كردن خویش از آنش و قيد عذابپچی و کوشش به جا می آورئد. و اش در روز 


بردبارانى چندند ‏ دانايان و نيكان وپرمپژگارآن كةتدر”بار یکی و لاغری شباهت به تيرها 








دارند. و خوف از عبادت. ایشان را نراشیته»و نانشن‌ظرس. صفحة بدن ایشان را خراشيا 
است. آنكه به سوى ابشان نظر مىكتةتوكويى که إيشان پیہارند. و حال آنكه با ايشان هيج 
دردى نيست و بيمارى ندارند , يا می‌گوید كه : دبوانه شده‌اند » و اين گروه را اسر عظیمی 
آميخته ءاز ياد آتش جهنم و آن‌چه در آن است+ 

۸ / ۱۶ .از او »از على بن حكم »از ابوعبدالله مؤمن ,از جابر روايت است که كفت :بر 
امام محمد باقر 1 داخل شدم: فرمود كه: «ای جابر! به خدا سوكند كه من محزون و 
اندوهناكم و دلم مشغول است». عرض كردم : فداى تو گردم! چه چیز تو رامشغول ساخته؟ و 
جه دلت را اندو هناک كردانيده است؟ فر مو د که :دای جابر! به درستى كه کسی که خالض دين 








خدا. که صاف و بىغش باشد .در دلش داخل شود .دل او رارو گردان کند »از آن‌چه غير خدا 
باشد. ای جابر! دنيا جيست؟ و جه امیدواری به دنيا می‌باشد؟ آيا دنیا چیزی هست غير از 
TS‏ 





طعامی که آن را خورده‌ای یا 
کرده‌ای؟ ای جابرابه 
از ورود و آمدن خویش در آخرت ایمنی ندارند . ای جابر! آخرت. خانه‌ای است که آماده 
كرديده از برای آرام گرفتن » و دنياء خانة فنا و نیستی است . ولیکن اهل دنياء اهل غفلتاند. 


پوشیده» يا زنى که به آن رسيدماى و بااو جماع 





رستى که مؤمنان به سوى دنيا مطمئن نشدند به بقای خويش در آن. و 





3 کاب الإيمان والکٹر 
يفنا 0 الكافي /الأصول 599 7 مان والكفر 


نيا موه وَأكترهُم لَك مكو 
قوامون على لها 
وا إلى اللہ سر وجل - 
اليد لم ی ی 








باب در بیان مذّت دنيا و بی رغبتی در آن تحفة الأولياء رج 7ن ۳۳۵ 


و گویا مؤمنانند كه دانشمندانند و اهل اندیشه و پندند .كه آنجه به گوش‌های خویش 
شنیدند : ایشان را از ذكر خدا ‏ جل اسمه ۔کر نساخت. و آنه را که ديدند به جشمهاى 
خویش از آرايش دئیاء ايشان را از باد خداکور نكردانيد؛ پس به شواب آخرت رستكارى 
يافتند ؛ چنان که به اين علم و دانش رستگار شدند. و بدان ای جابراكه صا 





اخراجات (وهزينههاى) ايشان از همة اهل دنيا آسان‌تر است . و يارى ایشان, تو رااز اهل دنيا 
بيشتر . حاجت خویش راذكر م ىكنى . بس تو را يارى می‌کنند » و اگر فراموش نمایی. به 
خاطرت می‌آورند, و به امر خدا بسيار سخن گویند, و بر سر امر خدا به غايت ایستادگی 
داشته باشند و آن را محافظت نمايند . دوستی خود را به دوستی پروردگار خویش بریدند+و 
اه و مالک خو 





به جهت طاعت پاد 





س از دنيا وحشت به هم رسانيد ند ,و به سوى خخداى #دو 
به دوستی آن جناب به دل‌های خویش نظر نمودند »و دانستند که آن جناب کسی است که بايد 
هر کسی به سوى او نظر كند ,به جهت شأنگی كه دارد؛ پس دنبارافرود آور . مانند منزلى 
که در آن فرود آمدی بعد از آن بار بر یلوا اک وج كردى؛ یامائند مالی که آن رادر خواب 
خویش يافتى . بعد از آن بیدار شدى و از آتمال چیزی با تو نیست .و من اين رااز برايت مثل 
نزدم ‏ مگر از برای آنكه دنیا در نز ال اك مقر که قشری نيستند. و خداوندِ علمو 
معرفت به خداء چون برگشته از سايهها است '. ای جابر » پس محافظت کن آنجه راک 
خدای 5 رعایت آن رااز تو خواسته از دين و حکمت خویش . و البنّه سؤال مكن از آن‌چه از 
برای تو در نزد او است از روزی. ولیکن سؤال كن آنجه راكه از برای او است در نزد تو از 
طاعت. تا تو را بر اداى آن توفيق دهد».(و عبادت احتمال غير از اين معنی نیز دارد » وليكن 
آن‌چه مذكور شد ظاهرتر است)۔ 


تتمّة حديث أنكه حضرت به جابر مىفرمايد :ہپس اكر دنيا به وضعى دیگر باشد, غير از 
آنچه من از برایت وصف كردم , تتفل شو از آن و برو به خانة آنكه رضاجوبى می‌کند و 
آشتی می‌طلبد - يعنى آخرت ».جه هر يك از اهل دنیاو آنكه به آن ميل دارد « در روز قيامت 
ابد. و حضرت 


ابس به جان خودم سوگند که بساکسی هست که حریص است در كارى که در 





رضاجویی می‌کند و آشتی می طلبد . و هر چند که مقصود ایشان به عمل 
می‌فرماید 








1 يعنى دنا نرد خردمند مائند سایمای در حال زوال است 








۶ الكافي /الأصول کتاب الإيمان والكفر 





۹ء عله عَنْ علي بن الْحَكَمٍ عَنْ مُوسَى بن بكر عن أ 


قَالَ: «قَالَ ابو در رَحِمَهُ اللهُ: جَرّی الله لیا علي مد بعد وش 









یاب در بیان مذمّت دنیا و بی رغیتی در آن تحفة الأولیاء /رج 7ن ۳۴۷ 


هنگامی كه یر او وارد شده: به واسطۂ آن بدبخت شده. و بساکسی هست که امری راناخوش 
داردء و در هنگامی که بر او وارد شدہ: به سبب آن نیک بخت كرديده: و این است معنی قول 
خداى 2868 رین '؛ یعنی :ہو نیز گردانیدن دولت و عشرت 
و نكبت و عسرت در ميان مردمان ء از برای آن است که باك و پاکیزہ گرداند خدا آنان راک 





الف انَأ 


ايمان آوردماند » و كافران رانیست سازد و هلاک كرداند». 

۹ زاو .از على بن حكم أ موسى بن بكر .از امام موسى كاظم 4# روایت استكه 
فرمود :«ابوذر كفت كه : خدا دنیا رااز جانب من مذمّت جزادھدہ بعد از دو گرده از نان جو که 
به یکی از آنها جاشت كنم و به دیگری شام کنم و بعد از دو جامة بشمينه كه يكى رالنگ و 
دیگری راردا كردائم». 

۰ .از او .از علی بن حكم »از مثئى .از ابربصیر .از امام جعفر صادق 48 روايت 
است که فرمود: ابوذر در خطبة خويش میگفی که :ای جویندۂ علم!گویا جيزى از دنيا هيج 
نبودہ, مگر آنچه خوب آن نفع بخشد بو بل رار ساند ‏ مگر کسی که خدا او رارحم 
کند .ای جو يندة علم! هیچ یک از اهل و ال:توراافش تو مشغول نسازندكه به کار خویش 
نہردازی . تو در روزی که از ايشان 2م کل زی :اند ممهشانی هستی که در ميان ایشان شب 





رابه روز آورده باشی. و بعد از آن صبح كردى ؛ و از ایشان درگذشتی و به سوی غير ایشان 
رفتی .و دنیا و آخرت چون منزلی است که از آن به غير آن منتقل كردى » مابین مردن و 
زنده شدن و برانگیخته شدن از قبرها. نبست مرگ مانند خوابکی که آن را به عمل آوری و در 
آن بخوابی؛ يس از آن خواب: بیدار شوى . ای جریندۂ علم! از برای ایستادن خويش در نزد 
خداى ف عمل خير را و به عمل خويش مثاب و مأجور خراهى بود. 
ای جو يندة علم! چنان كه مىكنى جزا داده مى شوى». 

١‏ .جند نفر ازاصحاب ماروایت کرده‌اند .از احمد بن محمد بنخالد .ازقاسم بن 








دار؛ زيراكه 


یحیی »از جدّش حسن بن راشد. از امام جعفر صادق 86 كه فرمود : درسول خداطَله فرمود: 
مرا با دنيا جه كار؟! و من و دنیا باهم جه مناسبت داریم؟! جز اين نیست كه داستان من چون 


داستان سوارءاى است که در روز بسیار گرمی درختی از برايش نمودار شود؛ يس در زیر آن 








۱. آل عمران. ۱۴۱ 





رہ كتاب الإیمان والكفر 
۸ الکافي /الأصول 





جَمَعُوا فبك یی , فلم ب 


یل رکف لجا ارو را ار 








باب در بیان مذّت دنيا و بىرغبتي در آن تحفة الأولياء /ج۳ ۵ ۳۴۹ 


درخت قيلوله کند ‏ بعد از آن برود و آن درخت را واكذارد». 

۳۴ء . على بن ابراهيم از محمد بن عیسی , از يحيى بن عقبة ازدی: از امام 
جعفر صادق ل روایت كرده است که فرمود: «حضرت ابوجعفر 3 فرمود که : داستان 
حريص بر دنیا. چون داستان کرم ابریشم است که هر جه بيشتر بر خود می‌پیچید » دوريش از 
بیرون آمدن بیشٹر باشد. تا آنكه از روى غم و اندوه بمیرد». يحيى می‌گوید :و نيز حضرت 





صادق 14 فرمود که :در آن‌چه لقمان بسر خویش رابه آن بند داد این بود که : ای فرزند عزیز 





من! به درستی كه مردمانٍ بيش از تو از برای فرزندان خود جمع کردند؛ پس آنچه جمع 
كردند »و آنكه ان را برايش جمع کردند. هيجيك نماندند . و نيستى تو مگر بندۂ اجیر شده. 
كه خدا تو رااجير و مزدور خود گردانیده » تااز برای او كار كنى .و به كارى مأمور شده‌ای» و 
بر آن به مزدی وعدہ داده شدءاى؛ بس كار خود را تمام كن و مزد خویش را تمام بكير . و در 
دنيا به منزلة گوسفندی مباش كه در کشت نوی افتد . بس بخورد تافربه شود بعد از آن 





مرگش :در نزد فربه شدنش باشد؛ جه گس یرنه شد .او راسر مىبرند . ولكن دنيارا 
به منزلة بلى قرار داده که بر روى نهرى بأستعةتاشيدكه توابر بالاى آن بگذری .و آن را بگذاری . 
و نا آخر دهر و عمر خويش به سوت ارانگر وی نیا رالراب بگذار و تعمير مكن آن راب 
زيراكه تو مأمور به عبادت آن نشده‌ای و بدانكه زود باشد که تو در فردا سؤال شوى چون 
كهنه 
گردانیدی و به بيرى رسانيدى؛ دويم عمر خويش راءكه آن رادر جه جيز فانى و تمام کردی؛ 


در نزد خداى ف بايستى »از چهار جيز : یکی جوانى خویش. که أن را در جه 





سیم و چهارم از مال خویش که آن رااز جه راه كسب كردى و بيدا نمودى؟ و در جه مصرف 
آن را صرف کردی؟ پس از برای این امر آماده شو و از برايش جوابی را آماده كن . و اندوه 
مخور بر آن‌چه از دنا تو را فوت شود زيراكه . کمی از دنیا» بيوسته باقى نباشد و دوامی 


ندارد. و بسیار ان از یمن نمی نوان بود؛ بس آن‌چه راكه باعث حفظ و نكاهدارى تو 





است فراگیر .و در کار خويش جد و جهد به عمل آور. و پردہ رااز روی خويش زائل کن و 
متعرّض نیکی پروردگار خود شو .و توبه رادر دل خود تازه كن. و در هنكام فراغ خویش . 
دامن هت را بر زن و شتاب كن وکوشش به جا آور . پیش از آنکه به جانب تو قصد شود.و 
فضاى تو گذاردہ شود. و حيلوله و منع واقع شود در ميان تو و آنجه می‌خواهی» (يعنى پیش 
از مردن). 





۵۰ الكافي /الأصول كتاب الایمان والکٹر 


۳ . عَلِيٌ نهیم 











ال ابو عبد ال : «کنب اب أ الْمؤْمِنِين 18 إلى 








باب در بیان مذمّت دنیا و بی رغبتی در آن تحفة الأولياء /ج٣0‏ ۳۵۱ 


۳ء .على بن ابراهیم »از پدرش .از ابن‌محبوب. از بعضى از اصحاب خویش »از 
ابزابى يعفور روايت کردہ است که گفت: شنيدم از امام جعفر صادق لا كه می فرمود : ددر 
آن‌چه خداى ف باموسى 4# به آن راز فرمود این بود كه : ای موسی! ميل مكن به سوى دنیا. 
مانند ميل كردن ستمکاران و مثل ميل كردن کسی که آن را بدر و مادر خويش گردائیدہ باشد 
ای موسى! اكر تو رابه خودت واگذارم که خود متوجه باشی۔ در آن هنكام . دوستى دنیا و 
آرايش و به جهت آن از مال و منال بر تو غالب شود. ای موسى! باأهل خير و خوبى در خوبی 
رغبت كن به طور مغالبه .كه نگذاری كه بر تو بيشى كيرد .و تو ایشان رابه سوی آن پیشی گیر؛ 
زيراكه خیر و خوبى مانند نام آن است. و ترک كن از دنیا آنجه راكه باتو 





آن بی‌نیازی 
حاصل است .و بايدكه چشمت نگاه نكند به سوى هر فريفتة به دنياء و آنكه به خود واگذاشته 





شدہ. و بدان كه هر فتنهاى آغاز آن دوستى دنيا است. و بر کسی به بسیاری مال غبطه مبر و 
حسرت او مخور؛ زيراكه بایسیاری مال گذاهان بسيار می‌شود. به جهت حقوق واجبی كه 
در مال می‌باشد . و البنّه بر کسی غبطهالار به تخوگینودی مردم از وی, تا بدانی كه خدا از او 
خشنود است . والبنّه بر آفریده‌ای غبطه عير به آنکه ردم او رااطاعت می‌کنند؛ زيراكه اطاعت 
كردن مردمان برای اوہ و پیر وی کون یشان اوراء بر امری که حق نباشد .سب هلاکت است 
از برای او .و از برای آنکه او را پیروی نموده است». 

۴ على بن ابراھیم . از پدرش:از عبدالله بن مغيره :از غياث بن ابراهيم ؛ از امام 
جعفر صادق 48 روايت كرده است كه فرمود : «در کتاب على 14 مذکور است كه: جز این 
نیست که داستان دنیاء چون داستان مار است که بدن آن و آنجه دست به آن می رسد بسيار نرم 





است: و در اندران آن زهرى است به غايت کشنده, و مرد عاقل از آن می‌ترسد و پرهیز 
میکند و کودک جاهل با نهايت شوق به سوى آن ميل می‌نماید». 

۵ ء .على بن ابراهيم .از محمد بن عیسی .از يونس ءازابوجميله روایت کر ده است 
كه كفت : امام جعفر صادق 88 فر مود كه : «أمي رالمؤمنين صلواتالله عليه به سوى بعضى از 


اصحاب خویش نوشت واو راپند مىدادكه: تو راو خويش راوصیّت مىكنم به پرھیز كردن 





و ترسيدن از خداء آن كه نافرمانى أو روا نباشد و از غير او اميدوارى نیست٠‏ و بی‌نیازی به 
هم نرسد مكر به واسطة او؛ زيراكه هر كه از خدابپرھیزد .عت یابد و قوّت به هم رساند.و 
سير و سيراب گردد :و عقلش از اهل دنیابلند شود؛ بس تنش با اهل دنيا باشد. و دل و عقلش 








۲ الكافي / الأصول كتاب الإيمان والکفر 


وَاجْتَهَد وا 


ڈیا نبي وم نکم وب 





۷ . الْحْسَيْن بي مد عن مُعلَى بن مُحَمدِ. عن | 





ال چیتی بی مریم صَلَوَاتُ نله 
إِسْرَائِيلَ. لا تأسوا على ما فَانَكُمْ . كما لا یأسی أَهْلُ لیا على 











باب در بیان مذشّت دنيا و بی رغبتی دو آن تحفة الأولياء /ج۳ ن ۳۵۳ 


آخرت راببیند و به روشنی دل خويشء فرو نشاند آنجه راكه جشمهايش دیدہ از دوستی 
دنیا. و حرام آن را پلید داند و به آن ميل نکند .و از آن‌چه شبههناك باشد دورى نما 





.وبه خدا 


سوگند كه به حلال صاف که غبار کدورت شبهه بر آن ننشته باشد بدن خود راضرر 
رساند.و از آن نیز نخورد. مگر آن‌چه او راچاره‌ای از آن نباشد؛ از نان پاره‌ای که بشت خودرا 
شاند. و پنهان کند از ستبرتر و 


از برایش میشر شود. و در آنجه او رااز آن چاره‌ای نباشد. او را 


به آن سخت کند. و جامه‌ای که عورت خويش را به آن 





درشت‌ترین آن‌چه بیابد 





عميد و امیدی نباشد؛ پس اعتماد و امیدش بر حداکه آفرینندۂ چیزها است وأقع شود و جد و 


جهد کند و سعی و کوشش بلیفی به جا آورد. و بدن خود را در تعب و رنج اندازد: تا آنکه 
استخوان‌های دندماش ظاهر و نمایان شود و چشمهایش در سرش فرود رود. بعد از آن خدا 
او را بدل این یک نوع قوتی در بدن و يك قسم شدّتی در عقلش عطاکند و آنچه از برای او 
ذخیرہ فرمود در آحرت. از این بيشتر است هينث دنیارا ترك كن؛ زیراکه دوستی دنياكور و کر 
و كنك می‌گرداند : و گردن‌ها را ذلیل ولام ھی باز دیس آن‌چه راكه از عمرت باقى مانده 
دریاب .و مكو که فردا یا بس فردا چنب عواهم كرد وأزيراكه کسانی كه بيش از تو بوده‌اند 
هلاک نشدند, مگر به سبب ايِستَآدَكَقَ ايكئان بر میم آرزوبيها. و ويس انداختن كارهاء تا آنكه 





عذاب خدا بر ایشان وارد شد ناكاه, و !يشان بی خبران بودند؛ پس ايشان را بر بالای چوب‌های 
جنازه كذاشتند .و به سوى قبرهای تاريك و تنگ خويش نقل كردند »و فرزندان وكسائى که 
داشتند ايشان را واكذاشتند؛ بس از همة جھانیان بریدہ شو و به سوى درٍ خدا بكريز و يناه 
بر بادل بازكردانيد» به سوى آن جناب . از واكذاشتن دنیا. و عزم و دلبستگی که در آن 
شکستگی و بریدگی نباشد .(و احتمال دارد كه معنى اين باشد که هر که دنیا را ترك كند و دل 
بر ترک آن ببندد. شکستگی و بريدكى در او نباشد). خدا ماو تو را بر طاعت خويش يارى 


نماید و خدا ماو تو رااز برای رضاى خويش توفيق دهد» 








۶ ؟؟ .على بن ابراهيم .از يدرش :از عبدالله بن مغيره و غير او .از طلحة بن زيدءاز 
امام جعفر صادق 4# روایت كرده است كه فرمود: «داستان دنيا چون داستان آب دریا است ٠‏ 
كه تشنه هر جه از آن بنوشدہ تشنگی‌اش بیفزاید, تا آنكه او رابكشد». 


۷ / ۲۵ . حسين بن محمد ءاز معلی بن محمد . از وشّاء روايت كرده است که گفت : 





شنیدم از امام رضا جا كه می‌فرمود : «عیسی بن مریم به حوّاريان فرمود که :ای فرزندان 








۴ 0 الكافي / الأصول 





کا ام ین ديهم لا دیاش 


۲ باب 





مُحَمّدٍ 


۸ الْحْمَین 








شري عن على أن کی عن 





۹ ء۔ محمد بن يخي . يه 


السمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ ره ول لَه من وَراءِ 


۰ محمد 








باب 








یعقوب! اندوه مخورید بر آن‌چه از شما فوت شده از دنيا..جنانجه اهل دنيا اندوه نمی‌خورند 
پر آن‌چه از 





ن را بيابنده. 





ان فوت شود از دين !يشان هرگاه به دنياى خويش برسند و 


۶۲۔باب 





١ ۸‏ . حسین بن محمد اشعری. از معلی بن محمد از حسن بن على وشا 
عاصم بن حمیدء از ابوعبیده .از امام محمد باقر روا 





کردہ است كه فرمود :ابه درستی 
كه خداى قل می فرماید که : سوگند ياد می‌کنم بەعزّت و جلال و بزركى و برتری و رفعت 
بنده‌ای خواهش و امر مرا بر خواهش خود برنگزیند: مگر آنکه 
پیشه‌ای او رابر او به قدر كفاف قرار دهم » و چنان كنم كه از برای قوت او بس باشد . و روزی 


مكان خويش که 











او را در ضمن آسمان‌ها و زمين قرار دهم يا آنها را ضامن روزى او گردانم . و از برايش از 
پس نجارت هر تاجری باشم». و ظاهر اين ات که مراد این باشد که : آن‌چه به هر تاجری 
می رسا از نفع به او می‌رسانم 

۹ء . محمد بن بحیی »از الحمد ين محمد از ابنمحبوب .از علاء بن رزین. از 





ابن‌سنان ‏ از اب حمزه. از امام مكحب باق چ1 روابت كر دماست که فرمود : «خداى 28 فرموده 
است که : سوگند باد می‌کنم به عزت و جلال ر بزرگی و نیکوبی و زیبایی و برترى رفعت 
خویش که هيج بندۂ مزمنی خواهش مرابر خواهش خویش برنگزیند در باب چیزی از امر 
دنياء مگر آنکه بی‌نیازی او را در خودش قرار دهم .كه به هيجكس احتیاج نداشته باشد, و 
همّت او رادر امر آخرتش مقصود كردانم .كه مشغول و مبتلی به امور دنيا نباشد و روزی او 
را در ضمن آسمان‌ها و زمین قراردادکنم.که از هر جا به او برسد و از بای 
هر تاجری باشم » به آن معنی که در حديث پیش گذشت 





از بس نجارت 





۳. باب در بیان قناعت ! 
۰ . محمد بن يحبى .از احمد بن محمد بن عيسى از محمد بن سنان .از عمّار بن 
مروان .از زید شخام .از عمرو بن هلال روايت كرده است که كفت :امام محمد باقر لا فرمود 
كه: #ببرهيز از آنكه ديدءات بنگرد به کسی که از تو بالاتر است. وكافى است آنجه 





١‏ و أن راضى شدن است به اندک و زياد نخواستن . و راضی شدن به هر جه باشد . (مترجم) 





کتاب الایمان واا 
۶ الكافي /الأصول ب الإيان والكفر 











E SE‏ مر EE‏ ای لے 
عبر او ال «قَالَ زشول اللوقة: من سالا 


بُ عیسی. عم الْحَسَنِ بن 


تخبوپ, غن لیم بن وق عن ابي یب لاه .ال «من رَضِي ین الله پاِببر 








باب در بیان قناعت تحفة ریا /ج۲ o‏ ۳۵۷ 





وَلأَؤلاتْمُم4' (و در قرآن (قلا)با 
فاء است. و در موضعی که با واو است» (وََوْلَادُهُمْ). بدون لا است) یعنی :۸ پس بايد که 
متعجب نسازد تو راو به شگفت نياورد مالهاى ايشان ‏ بعنی منافقان ‏ .و نه فرزندان 
ایشانه. و فرمود كه: نیالنا اجأ من زَْرَة الخيؤة لیا یعنی 
ہو باز مگشا نظر هر دو چشم خود رابه سوى آن‌چه بهره‌مند گردانیدیم به آن صنف‌ها رااز 
ایشان .در حالی که به جهت و آرایش زندگی دنی است».و حضرت فرمود :هپس اكر به جهت 
زی در دلت داخل شود زندگی رسول دای رابه ياد آور. که قوت آن حضرت 





این 
غير از نان جو چبزی نبود. و حلوا و شیرینی آن حضرت متحصر بود در حرماء و هيزمش 
نبود. مگر شاخ درخت خرمای خشکیده, چون آن را می‌یافت و از برايش دست به هم 
می داد و اگر نمی یافت:آن هم نبودہ, 


۱ - حسین بن محمد بن عامس ر 








ت کرده ست . از معلی بن محمد و على بن 
محمد از صالح بن ابی حمّاد و هر دو(از وا :از آجمد بن عائذ ٠‏ از ابوخديجه سالم بن 
مكرّم .از امام جعفر صادق 1۳ كه فر مور 2 فرمود : هر که از ما سؤال کند به او 
عطامی‌کنيم .و هر كه بی نیازی جُو یداو راتا گزدانده 


۷۲ محمد بن یحیی:از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب. از هیثم. 








واقد .از امام جعفر صادق :4# روایت کرده است که قرمود: #هر که به اندک از اسباب زندگانی 
از حدا حشنود باشد. خدا به اندك از عمل خیر از او راضی شوده. 


۳ / 7 . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند ‏ از احمد بن ابی عبداللہ۔ از پدرش .از 





عبدالله بن قاسم. از عمرو بن ابىالمقدام .از امام جعفر صادق #6 که فرمود 
انوشته است که :ای فرزند آدم! به هر وضع و کیفیتی که خواهی باش , چنان که می‌کنی : جزا 
داده می‌شوی .هر که به کمی از روزی راضی باشد از خد!, خدا اندکی از عمل رااز او بپذیرد. 
و هركه به کمی از حلال راضی باشد , مؤنتش [عهزينداش ]سبك گردد: و طلب کردن 
روزیش پاک و پاکیزہ باشد. ياكسبش برکت به هم رساند, از حذ نافرمانى خدابیرون رودہ۔ 

۴ / ۵ .علی بنابراهيم .از محمد بن عیسی .از محمد بن عر 





اپوالحسن حضرت 





.0۵ توبه.‎ .١ 





۵۸ الكافي / الأصرل کتاب الإيمان والکفر 






5 و 
أَبِي عبد الوه قال: دكَانَ ابیز ام 





کلت ريد م اليا ما 





قان کل ما ها لا 








باب در بیان قناعت تحفة الأولياء /ج۳ ن ۳۵۹ 


امام رضاءة روايت کردہ است كه فرمود:ههر که از روزى او را قانع نکند. مگر آنجه بسيار 
نکند او را از عمل , مگر آنكه بسيار باشد. و هر که اندكى او را از روزی‌ای 
كفايت كند . اندكى از عمل خير او راكفايت کنده. 


باشد 





۵ء. على بن ابراهيم از بسدرش »از ابن ابی عمیر .از هشام بن سالم: از امام 
جعفر صادق 4 روايت کردہ است که فرمود : :اميرالمؤمنين 4 می فرمود که :ای فرزند آدم! 
اگر چنانی كه از دنيا می خواهى آن‌چه تو راكفايت كند , كمتر جيزى كه در آن است, تو را 





كفايت می‌کند . و اگر چنانی كه نمی خواهى . مكر آن‌چه تو راكفايت نکند آنجه در آن است. 
تو راكفايت نخواهد كرد». 

۶ / ۷ محمد بن يحيى . از محمد بن حسین» از عبدالرحمان بن محمد اسدی. از 
سالم بن مكرّم از امام جعفر صادق :8 روایت کردہ است که فر مو د : «حال مردى از اصحاب 
پیغمبر لا بسيار سخت و بريشان شدپژن نو ہو وى كفت كه :كاش به حدمت رسول 


خداقة می رفتی و از آن حضرت جيزى طلب می‌کردی! بس آن مرد به خدمت بيغمبر 86 








آمد .و چون بيغمبر او را دید رَد گه‌زهر که از ما جيتزى خواھد به او مىدهيم »و هر که 
بىنيازى جوید. خدا او را بی نیاز كرداند. آن مرد كفت كه :از این سخن غير مرا قصد ندارد و 
مقصود آن حضرت منم . بعد از آن. به سوى زنش برگشت و او را اعلام كرد . زنش كفت که : 
رسول خخداة انسان است! يعنى معلوم نیست كه این امر را بداند؛ زيراكه این غيب است. و 
چون جنين است او را اعلام کن؛ بس آن مرد دوباره به خدمت حضرت آمد .و چون رسول 
ادام او را دید فرمود که : هر که از ما سؤال کند. به أو عطا مىكنيم .و هر که بی‌نیازی 





جوید» خدا او را بىنياز كرداند. تا آنکه آن مرد سه مرتبه جنين كرد . بعد از آن رفت و 
تبرتیشه‌ای رااز کسی به عاريت كرفت و به کوه آمد وبر آن بالارفت و قدرى هيزم كند؛ پس 


آن را آورد و فروخت به نيم مدّ' [حدود ۳۷۵گرم]از آرد ,به + 





برگشت و آن راخورد.ودر 


فردا رفت و بيش از آنچه در روز ال آورده بود هيزم آورد. و پیوسته كار می‌کرد و جمع 











١۔‏ و مه به ضع ميم و تشدید دال صد و پنجاه و سه مثفال و نيم مثقال صيرفى است. و بنابراين بهای هیزمش 


ال و سه چهار یک مثقال آرد بود . (مترجم) 





هقتاد و شش 








۰ الكافي / الأصول کتاب الإیمان والکٹر 





۸ عله عن ان 





ک۶ 
حفر أو أبي عبد اللوي 





باب در بیان قناعت تحقة الأولياء رج ن ۳۶۱ 


مىنمود تا آنکه تبر تيشهاى را خرید. بعد از آن, جمع کرد تا آنكه دو كنيز و يك غلام خرید. 
بعد از آن, مالش بسيار شد. تا آنكه توانگر كرديد؛ پس به خدمت بيغمبر# آمد: وآن 
حضرت را اعلام کرد که چگونه آمده بود كه از آن حضرت جيزى طلب کند . و چگونه از 
پیغمب رل شنيده بود . بيغمبر که فرمود که : با تو كفتم كه هر كه از ما سؤال كند. به او عطا 
می‌کنيم ؛ و هر که بی نيا 


۷ /۸. چند نفر از اصحاب ماروایت کردهاند .از احمد بن محمد بن خالد .از على بن 
جند نفر از کرده‌اند.از احمد بن محمد بن خالد .از على بن 








ری جوید» خدا او رابی‌نیاز گرداندہ 


حکم. از حسين بن فرات. از عمرو بن شمرء از جابر. از امام محمد بافر 9 كه فرمود: 
«رسول خداءة فرمود که : هر که خواهد كه بىنيازترين مردم باشد؛ بايد كه اعتمادش بر 


آن‌چه در دست قدرت خدا است: بیشتر باشد از اعتمادش به آن‌چه در دست غير آن جناب 





٩ / ۸‏ .از اوءاز ابن‌فضال .از عاضم بن جمید. از ابوحمزه, از امام محمد باقر ياامام 
جعفر صادق ہك روایت است که فر مود :قه رکه قلاعت کند به آن‌چه خدا او را روزی کرده» 


از جمله بی‌نیازترین مردمان اس 





٠١ ۹‏ .از او .از ابن فضال ,از ابنبكير .از حمزة بن حمران روایت است که كفت: 
مردی به خدمت امام جعفر صادق 84 شکایت كرد که طلب می‌کند و به مطلوب خويش 





می‌رسد. و قناعت نمی‌کند و نفسش با او منازعه مىنمايد و ار را مىدارد بر اینکه برود به 
سوی آن‌چه از آن بیشتر است. و عرض کرد که : چیزی به من تعلیم كن که به آن منتفع شوم . 
حضرت صادق 3 قرمود که :«اگر آنچه نو را بس باشد. تو را بی‌نباز می‌گرداند » پست‌ترین 
آن‌چه در آن است. تو را بی‌نیاز می‌گر داند ,و اگر چنان باشد که آن‌چه تو را بس باشد, تو را 


بی نیاز نگرداند . همة آن‌چه در آن است» تو را بی‌نیاز نمی‌گردانده 





۰ .از او .از چند نف از اصحاب ما.از حنان بن سدير روایت است که آن رامرفوع 
ساخته و گفته است که امیرالمززمنین 46 فرمود که : هر که راضی باشد از دنیا به آنچه او را 
مجزی و کافی باشد. كمتري. 
کافی باشد. راضی نباشد . در آن چیزی نباشد که او رايس باشد . 





آنچه در آن است أو رابس باشد. و هر که از دنا به آن‌چه او را 





۲ الکافي /الأصول کتاب الإيمان والکفر 





 ../۳۳۴ 





ال الهم ازژن نخشداً وال شحو وشن أَحَبٌ محا وَآلَ شح اعناق 


مُحَمّداً وَآلَ مُحَمّدٍ العال وَالْولدَه. 





والکفات. وَازْرُقْ 







۲ عة بن أَضْحَابئَ 
بن مُگ اللو 
«مَو سول الم برَاعِي پا 


ای ولا تا في 








باب در بیان کقاف تحفة الأولياء /ج۲ ج ۳۶۳ 


۴ باب در بیان كفاف 7 





۱ .على بن ابراهيم .از پدرش .از چندین نفر .از عاصم بن حمید .از ابوعبيدة حَذَّاء 
روایت کرده است که كفت : شنیدم از امام محمد باقر 1 که می‌فر مود : «رسول خدا تللا فرمود 
که : خداى 35فر موده كه :از جملة خوشحال ترین دوستان من در نزد من .و آنکه مردم بیشتر 





بايد بر او خبطه برند. مردی است که مبان پشتش سبك باشد (و این كنايه است از آنکه مال و 
عیالش بسیار تباشد كه بشت او را سنگین کرده باشند. و بنابر بعضى از نسخ کافی . مردی 
است که حالش به دشوارى و درویشی گذرد در زندكانى دنيا) . وصاحب بهره و بخت باشداز 
نماز و عبادتِ پروردگار خويش رادر پنهانی نیکو کند ,و در ميان مردم گمنام باشد ,و روزی 





خود را به قدر کفاف قرار داده و بر ان صبر کند, و مرگ به سوی او بشتابد. و میرائش کم و 
كريه کنندگان بر او اندک باشند». 

۲ / ۲ . على بن ابراهیم. از بدرشن: از كلق . از سكونى از امام جعفر صادق 38 
است که فرمود: «رسول خخداء فرمود : ولا حال کسی که مسلمان باشد و اسباب 





روا 
زندگانی‌اش به قدر کفاف باشده 

۳ نوفلی .از سكونى از امام جعفر صادق 98 روایت کردءاست که فرمود :هرسول 
خدالة فرمود که: بار خدایا! محمد و آلمحمد و آنکه محمد و آلمحمد را درست دارد» 
عفّت. و به قدر کفاف روزی کن, و آنکه محمد و آل‌محمد را دشمن دارد. مال و فرزندان 
روزی کن 


۴ / *. چند نفر از اصحاب ما روايت کرده‌اند. از احمد بن محمد بن خالد ,از 





یعقوب بن يزيد از ابراھیم بن محمد نوقلی كه آن رامرقوع ساخته به سوى حضرت على بن 
الحسین ليه كه فرمود : درسول خداييةٌ به شترجرانى كذشت؛ يس کسی را ضرستاد كه از او 
شير طلب كند . شترجران كفت که : ما آنجه در بستانهاى شتر است: شربت بامدادی اين 





قبیله است که در بامداد می‌نوشند .و اما آنچه در ظرف‌های ما است» شراب شبانگاهی 





. وكفاف ۔ به قح كاف - ٠ن‏ قدر قوت است که بس باشد و مائندلاین جنين] چیزی: و اقا کفاف به كس ركاف - 
كردا كرد جيزى و دامنهاى ريك ہشت‌ها و دامنهاى يبراهن ها است ر أن . در این مقام . درست نبست و مناسيتى با 


آنچه عقد باب از برای آن شدہء ندارد. ویکن نجه در فارسى مشهور شدہ :کقاف به کسر كاف است. (مٹرجم) 











۴ الكافي /الأصول 





ل خسن عِبَادَةٌ ريه . و في 


رز انا صر 









باب در بیان كفاف تحفة الأولياء ۳ج ۳۶۵ 


ایشان است . بعد از آنكه فرستاده خبر آورد. رسول خدايقك فرمود : بار خدايا! مال و فرزنداو 
رابسیار كردان . بعد از آن به گوسفندچرانی گذشت و کسی را به سوى آن شبان فرستاد که از 
او شير طلب كند؛ بس شبان آنچه را که در پستان‌های گوسفندا 





ان بود از برای او دوشسید و 
آن‌چه شير در ظرفش بودہ در ظرف رسول خدا کک سرنگون کرد و در آن ربخت. و آن رابا 
یک گوسفند به حدمت رسول خدايق فرستاد و كفت كه :اینک: آن جيزى است که در نزد ما 





بود و اگر خواسته باشى زيادتر به تو دهيم تو رازیادتر می‌دهیم». حضرت فرمودكه :«پس 
رسول دام فرمود: بار خدايا! او رابه قدر كفاف روزى ده. بعضى از اصحاب پیغمبر كَل به 
آن حضرت عرض کرد كه : يا رسول الله! از برای آنکه تو را رد کرد. دعاکردی به دعايى که ما 
همه آن رادوست مىداريم و می‌خواهيم. و دعاكردى از برای آنكه حاجتت را رواکرد. به 
دعايى كه ما همه آن را ناخرش داريم و نمى خجواهيم . رسول خدا ها فرمود :به درستی که 
آن‌چه كم باشد و كفايت كند, بهتر است از گار باشد و ابن کس را مشغول گرداند 
بار خدايا! محمد و آلمحمد رابه قدر کفاف روز یدیا 

۵ .از او .از بدرش از ی الخ ری از امام جعفر صادق کا روايت است که فرمود: 
#به درستی که خدای 3# می فر ماید که : بنده م من من اندو هناک می شود اگر نفقه رابر او تنگ 
كنم »و حال آنکه آن تنگ‌گیری أو را به من نزدیک تر می‌گرداند ,و بندة مؤمن من شاد می‌شود 
اكر بر او توسعه وگشادی دهم و روزی او رافراخ گردانم.ب آنکه آن توسعه او رااز من دورتر 
می‌گرداند». 

۶ ۶. حسین بن محمد از احمد بن اسحاق, از بكر بن محمد ازدی. از امام 


جعفر صادق 18 روایت کرده است که فرمود: «خدای 35 فرموده است که : از جملة 





خحوشحال‌ترین دوستان من در نزدمن, و آنکه مردم بيشتر بايد بر او غبطه برند.بندة مزمنی 
شایستگی و عبادت پروردگار . خویش را 


در ميان مردم گمنام باشد که به انگشتان به سویش 





است که صاحب بهره و بخت باشد . از صلاح و 
نیک و کند و خدا رادر نهانی عبادت کند 
اشاره نشود و انگشت‌نما نباشد ,و روزيش به قدر کفاف باشد و بر آن صبر کند .و مرگ او را 
بشتاباند و میرانش کم و گریه کنندگان بر او اندک باشند» 











کتاب الإیمان والكفر 
۶۶ الكافي /الأصول 





٤ 


۷ مد بن تخبى. عَڻ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ ی عیسی, عَنْ عَلِيَ بن 





حْمْرَانَ. قَال: 





سيت با عبد له يَقُولُ: «إذا م 
أوْضَام 











۸ لاہ عن یز پو .ی 


ال و عبد له «افتتيحوا أ . واوا على کم في ره 





خَيراً. وفي آ. 








باب در بیان تعجيل و 





ن در فمل خی و کردار تيكب تحفةالأولياء /ج؟ ن ۱۳۶۷ 


۵. باب در بیان تعجيل و شتافتن در فعل خیر و كردار نیک 
یاکردن آن‌چه نیکو باشد 
۷ . محمد بن یحبی .از احمد بن محمد بن عیسی .از على بن نعمان روایت کردہ 
است که كفت : حديث کرد مرا حمزة بن حمران و كفت كه : شنیدم از امام جعفر صادق اچ که 
می فرمود : «چون یکی از شما كار خوبى را قصد كند که به جا آورد. بايد كه آن را به تأخير 





نیندازد؛ زيراكه بندہ بسا است كه نماز رابه جا م ىآورد » يا روزی راروزہ میگیرد: بس به او 
گفته می شود كه :بعد از این, آنچه خواهى بکن, که تو آمرزیدہ شدى». 

۸ .از او .از علی بن حكم .از ابوجميله روايت است که كفت :امام جعفر صادق ا 
فرمود که : «روز خويش رابه خوبى بكشابيد و آغاز کنید و در اول آن عمل خیری را بر 
حافظان اعمال خويش املاء كنيد (و به زبان قلم ایشان دهید) .و در آخر آن نيز عمل خیری را 
بر ایشان املاء كنيد تا آن‌چه در ميانة نها اص برای شما آمرزیده شود. انشاء الله»! یعنی 
اگر خدا بخواهد . 

۳/۹ .از او .از ابنابى عهبز »از مرازم بن حكيم از امام جعفر صادق 944 روایت است 
که فرمود: اپدرم می‌فرمود كه : چون قصد کار خوبی کردی, مبادرت کن و زود به عمل آور؛ 
زيراكه تو نمی دانی که جه روی خواهد داد». 

۰ علی بن ابراهيم .از پدرش از ابنابىعمير .ازابن‌اذیئہ .از زاره »از امام محمد 
باقر روایت کرده است كه فرمود : «رسول خداتفرمود : به درستی که خدا دوست 
می دارد از کار خوب. آن‌چه راکه در آن تعجیل شود». 

۱ .جند تفر از اصحاب ما روایت کردہاند .از احمد بن محمد بن خالد :از على بن 





حكم ء از ابان بن عشمان از بشیر بن يسار »از امام جعفر صادق #8 که فر مود :«چون چیزی را 
از خوبی اراده کنی. آن را به تخیر مينداز؛ زيراكه بنده روز گرمی را روزه می‌گیرد و به آن 
روزه آ ُچھ راكه در نزد خدا است اراده دارد ‏ نه امر دنيوى . و به سبب آن خدا او رااز آتش 





جهنم آزاد می‌گرداند. و کم مشمار آن‌چه را که به واسطۂ آن به سوی خدای 35 تفرب جسته 
می‌شود, و هر چند که نصف یک دانه خرما باشده. 
۲ / ۶ .از او .از ابن فضال. از ابن‌بکیر .از بعضی از اصحاب ماء از امام جعفر صادق لچ 





۸ 2 الكافي / الأصول 5 


۶ . مُحَمّدُ ن یخی عَنْ مخت ناسین .عن عل بن أشباط 


الْعقلاء. عن مُحَمّدٍ 





کتاب الإيمان والکقو 
عله ولا يور 


عقوت . ولا لب 


اه ربا اطع الله عَلَى لد وَهُوَ عَلیٰ 


ها بدا 
ڪن کلب عبر اجب عن ابن فان 


ی للا َالَ: «إذا هم کب 











إن میم ال 


َل لیر على أل انیا یلیہ ِي 





باب در بیان تعجيل و شتافتن در فعل خير و کردار نیک.. تحفة الأولياء /ج۳ ن ۳۶۹ 


روایت است که فرمود :ههر که کار خوبی راقصد کند که به جا آررد بايد که در آن تعجیل کند 





و آن را به تأخير نيفكند؛ زيراكه بنده بسا است که عمل خيرى رابه جا مىآوره؛ بس خدای 
- تبارك و تعالی -می فرماید كه :تو را آمرزيدم .و هركز جيزى از گناه را بر تو نمی نويسم.و 
هر كه كناهى را قصد کند. بايد كه آن را به عمل نیاورد؛ زيراكه بسا است كه بنده‌ای گناهی 
می‌کند و پروردگار ۔ سبحانه و تعالى ۔او را می‌بیند؛ پس می فرماید که :به عرّت و جلال 
خویش سوگند ياد میکنم كه بعد از این گناہ: هرگز تو را شم ىآمرزم» 

۳ ۷. على »از بدرش» از ابنابىعمير :از هشام بن سالمء از امام جعفر صادق 8 
روايت كرده است كه فرمود: #جون چیزی از خوبی را قصد كنى كه به عمل آوری, آن رابه 
تأخیر مينداز؛ زيراكه خداى 3# بسا است كه بر بندەای مطلع می شود و می‌بیند که آن بنده 





مشغول چیزی از طاعت است. بس می فرمايد که :به عزّت و جلال خویش سوگند ياد م ىكنم 
که بعد از این طاعت. ھرگز تو را عذاب نمی کتورو چون كناهى را قصد كردى آن رابه عمل 
مياور؛ زيراكه بسا است که خدا بر بنده اې فلع می شوم و مىبيند كه ان بنده مشغول جيزى از 
معصیت است؛ بس می فرماید كه : به عزو چلال خويش سوگند ياد مكنم كه بعد از اين 
معصيت» تو راهرگز نمىآمر: 

۴ /۸.ابوعلی اشعرى :از محمد بن عبد الجبّار »از ابن فضال از ابوجمیله.از محمد بن 
حمران :از امام جعفر صادق 34 روايت كرده است كه فرمود : «جون یکی از شما عمل خیر با 
بخششی را قصد كند : پس به درستى كه در جانب راست و چپ او دو شيطان باشند كه او را 
وسوسه كتنل. يس بايد كه مبادرت كند و آن را به عمل آورد. تا شیطان‌ها او رااز آن امر 


باز ندارند». 





۵ ۹/۸ .محمد بن يحيى .از احمد بن محمد :از محمد بن سنان .از ابوالجارود روایت 
كرده است که كفت :شنیدم از امام محمد باقر څا كه می فرمود «هر كه جيزى رااز خوبى قصد 
كند . بايد كه در آن تعجيل نماید؛ ز 
مھلتی هست». 

۶ .۔ محمد بن يحبى :از محمد بن حسین »از على بن اسباط :از علا از محمد بن 
مسلم روايت كرده است كه كفت شنیدم از امام محمد باقر 3 که می‌فرمود : ابه درستی که 
خدا خوبی را بر اهل دنيا كران كردانيذه . مانند گرانی آن در ترازوهاى اعمال ايشان در روز 


اكه هر چیزی كه تأخير در آن باشد. شيطان را در آن 
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تا + وکر الله 
سا 


لله أكبَر فَقَط. 








باب در بیان اتصاف و عدل تحفة الأولياء زج۲ ۵ ۳۷۱ 


قيامت . و به درستى که خداى 6 بدى را ہر آهل دنيا سبك گرداننیده : مانند سبکی آن در 
ترازوهای اعمال ایشان در روز قیامت». 


۶. باب در بیان انصاف و عدل! 





۷ ۱ محمد بن بحبی .از احمد بن محمد بن عيسى »از على بن حكم . از حسن بن 
حمزه, از جڈش از ابوحمزة ثمالى. از حضرت على بن الحسين للك روايت كرده است که 
فرمود : #رسول دای در آخر خطبة خويش می فرمود كه : خوشا حال کسی که خلقش 
خوش و پاکیزہ. و طببعتش باك. و نهانی‌اش شايسته ,و آشکارش نيكو باشد. و زیادتی مال 
خود را انفاق كند .و زيادتى كفتار خويش رانگاه دارد و سخن لغو و بی‌مصرف نگوید» و 
مردم رااز نفس خویش انصاف دھدہ 

۸ .از او از محمد بن سنان از معاوية بن وهب :از امام جعفر صادق ا روايت 
است كه فرمود : «كى چهار خصلت را از رای ضیامن می شود که در مقابل آنها جهار خانه 





در بهشت به او دادہ شود؟ و فرمود کا :هافك ن)درأراء خدا. و از فقر و درویشی مترس و 
سلام رادر جهان آشکار کن كه بره ركسي که رسى سلام كن . و سنيزه را واكذار و هر جندكه 
محق باشى .و مردم رااز نفس خو یک انصاف بک 

۴/۹ .از او .از حسن بن على بن فضَّال 
است كه كفت : شنیدم از امام جعفر صادق 4# كه می‌فر مود : «سید و بهترين عمل‌ها سه چیز 





على بن عقبه ,از جارود يدر منذر روایت 


است : انصاف دادن به مردم از نفس خویش, تا آنکه از برای خويش به جيزى راضى نشوی, 
مگر آنکه از برای ایشان راضى شوى به جيزى كه مثل آن باشد؛ و برابرى كردن است با برادر 
خویش در مال. که او را به مال خویش يارى كنى؛ و ذكر خداہر هر حالی و آن اناق 
واه َال الاق به تنهابى نیست. وليكن ياد خدا آن است که چون چیزی که خدای قف 








به آن امر فرموده بر تو وارد شود. آن را بكيرى و به آن عمل گنی ٠و‏ هركاه جيزى بر تو وارد 
گردد كه خدای داز آن نهى فرمود . واكذارى» 
۵۰. چند نفر از اصحاب ما روايت کرده‌اند :لز احمد بن محمد بسن الد از 


۱ وانصاف .مسّم داشتن است جيزى راكه حق باشد ۔ و به معنى داد دادن نيز می‌باشد . و عدل - به فتح مین داد و 
عاد دادن و واستى و برابرى و حق است. (مترجم) 
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م عَنْ أبيه. عن اي ل من أبِي عبد 
«قَالَ رشول اللدقة: سيد سید الأغمال إل صاف النّاسٍ بن تفیك, وم 
الخ ي ال وال على كل حال 





۶ 


۵۲ء عَلِيٌ . عن ٠‏ عن ان مَحْبُوب , عن 











باب در بیان اتصاف و عدل 





ابراھیم بن محمد ثقفى »از على بن معلئ »از يحيى بن احمد از ابو محمد ميثمى . از رومى بن 
زراره» از پدرش .از امام محمد باقر 4 که فرمود: داميرالمؤمنين 12 در بعضى از سخنان 
خویش فرمود که : بدانيد و آگاہ با 





!كه هر که مردم را از خویش انصاف دهد . خدااو را 
چیزی غير از عزت نیفزاید». 

۱ ۸/ ۵. از او .از علمان بن عيسى. از عبدالله بن مسکان, از محمد بن مسلم» از امام 
جعفر صادق 44 روایت است که فرمود: سه كس اند که در روز قيامت از همه خلابق به 
خدای ف نزدیک ترند. تا آن جناب از حساب خلايق فارغ شود: یکی مردی که در حالت 
خشمش, قدرت و توانایی .او را نخواندہ باشد به سوی أبنكه بر کسی که زیردست او است 
جور و ستم كند؛ و دیگر مردی که در ميان دو كس سخن گفته باشد »و به قدر دانة جوی‌بایکی 
از ايشان بر دیگری ميل نکر ده باشد به طر فكيرى (که یکی را بر دیگری ترجیح دهد) و بر او 
ستم کند؛ و سیم مردی که به حق گوبا شدہ باکر 
باشد». 





جه به او نفع رساند يا بهاو ضرر داشته 


۲ .از او .از پدرش .از نرا بی یو ییاز هام بن سالم از زراره .از حسن بژاز از 
امام جعفر صادق :88 روايت است که در کی دی جویش فرمود : :أبا نمی خواهید كه شما را 
خبر دهم به جيزى كه از همه آنجه خدا بر خلق خويش واجب گردانیدہ سخت‌تر است؟!» 
پس سه چیز را ذكر فرمود , و ال أنها این بود كه: با مردم از نفس خود انصاف دهی» 

۳ / 7 . على بن ابراهيم .از پدرش , از نوفلی » از سكونى »از امام جعفر صادق 48 
روایت كرده است که فرمود :«رسول خاي فرمود كه سيّد و بھترین عمل ها انصاف دادن 





با مردم است از نفس خویش و برابرى كردن با برادر خويش در راه خدا که به جهت رضای 
خدا او را به مال خود يارى کئی و مانند خود قرار دهی , و ذكر خداى 8بر هر حالى که 
باشی». 

۴ / ۸ علی » از پدرش »از ابن‌محبوب, از هشام بن سالم. از زراره از حسن برّاز 
ت کرده است كه كفت :امام جعفر صادق لا به من فر مود که::آیانمی خو اهید که شمارا 





روا 





خبر دهم به سه چیزی که از همه آنچه خدا بر خلق خويش واجب گردانیده . سخت‌تر 
است؟ا» عرض کردم : بلی . می‌خواهم . فرمود : «انصاف دادن با مردم از نفس خود, و آنکه با 
ياد خدا در هر جا. و بدان که من اين را نمی‌گویم که 





برادر خويش مواسات و برابری کنی + 
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باب در بیان اتصاف و عدل تحفة الأولیاء /[ج٣ں‏ ۳۷۵ 





ال او هو هر چند که این از جملة ذكر خدا باشد . ولیکن 
مقصود ياد خحدا است در هر جاء در وقتی که بر سر طاعت یا معصیتی درآیی». 

۵ /۹ .ابنمحبوب :از ابواسامة روایت کرد است که گفت :امام جعفر صادق افر مود 
که: «مؤمن به چیزی آزمو: نشد که بر او سخت‌تر باشد از سه خصلت که از آنها محروم 


می‌شوده. عرض شد كه: ان خصلت‌ها چیست؟ فرمود : «مواسات كردن در آنجه در دست 





و بدانكه من این را 
هلاه اف که . ولیکن ياد خدا در نزد آنجه از 
برايش حلال کردہ. و ذکر خدا در نزد آنچه بر ار حرام گردانیده». (و مراد از یاد خدا در آن 
هنگام, آن است که آن جناب, داعی و مانع او در فعل و ترک شود) 

۱۰/۶ . چند تفر از اصحاب ما روایت کردماند از احمد بن ابی عبدالله .از یحبی بن 
ابراهیم بن ابی البلاد » از پدرش . از جدّش ابوالبلاه .كه آن را مرفوع ساخته و گفته است که 
یکی از بادیه‌نشینان به خدمت پیغمبر كلل آمو آي تچضرت اراده داشت که به جنگی از 
جنگ‌های خويش بیرون رود؛ بس أن اعابی کاب پالان شتر سواری آن حضرت را که از 
پوست يا چوب ساخته بو دند كرفت و حرف کرد كه: يا ویول الله! کاری را به من بیاموز که 
به واسطة آن داخل بهشت شوم . فرمود که : «آنچه دوست می‌داری که مردم با تو بکنند: 
همان رابا مردم بکن. و آن‌چه ناخوش داری که مردم با تو بکنند. آن رابا یشان مکن». و 
فرمود که : «راه شتر را واگذار و بگذار که برود». 

۷ ابوعلى اشعری .از حسن بن على كوفى .از عیسی بن هشام .از عبدالکریم .از 
حلبى.از امام جعفر صادق 88 روایت کرده است که فرمود :«عدل, شیرین‌تر است از آبی که 
ای که از غایت تشنگی لبهایش خشکیده باشد . به آن رسد و عدل, بسیار وسیع و گشاده 
است ؛ هرگاه در آن عدالت شود و اگرچه کم باشذه 














۵۸ .على بنابراهيم .از پدرش .از ابن محبوب از بعضی از اصحاب خویش .از امام 
جعفر صادق 3 روایت كرده است که فرمود: «هر که با مردم از نفس خود انصاف دهد به او 
رضامندی به عمل می‌آید که حاکم باشد از برای غير خویش». 

۹ .محمد بن يحيى 





احمد بن محمد بنعيسى :از محمد بن سنان .از یوسف بن 





عمران بن ميثم .از يعقوب بن شعيب . از امام جعفر صادق له روايت كرده است که فرمود: 
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باب در بیان انصاف و عدل تحفةانڈولیا۔ رجن ۳/۷ 


«خداى به سوى آدم 4 وحى فرمودكه زود اشد که من هم سخن‌ها را از برايت جمع كنم 





در جهار سخن. عرض كرد که :ای پروردگار من! آنها چیست؟ فرمود : يك سخن از برای من 
و يك سخن از برای تو و یکی در ميانة من و تو و یکی در ميانة تو و مردمان است .عرض کرد 
كه :ای پروردگار من! آنها را بیان فرما تامن آنها را بدانم . فرمرد: اما یک سخن كه از برای من 
است ‏ آن است كه مراعبادت كنى و جيزى رابا من شریک نگردانی ‏ و اما آن یکی كه از برای 
تو است. آن است كه من تو را به عملت جزا دهم در وقتی که از همه اوقات به سوى آن 
محتاجنر باشی و اما آنکه در ميان من و تواست آن است كه تو دعاكنى و من اجابت نمايم؛ 
پس دعاكردن بر تو است: و اجابت نمودن بر من .و اما آن‌چه در ميان تو و مردمان است. آن 
است كه از برای مردم راضی شوی. به آنچه از برای خویش راضى مىشوى. و ناخوش 
دارى از برای ایشان, آنچه را که از برای خود ناخوش دارى» .(از کس مپسند. آن‌چه تو را 
ٹیست پسند) 


۰ .ابوعلی اشعری .از مپڈم ایی ق تکرالگیٹار .از ابن فضال .از غالب بن عثمان از 





روح بسر خواهر معلی از امام ج عفار اوي کا رایت كرده است که فرمود: داز خدا 

ببرهبز يد و به عدل كوشيد؛ زراكَه نح می‌کلید ی گر وهی كه به عدل رفتار نمی‌کننده . 
۱ ,از او »از ابن محبوب .از معاویة بن وهب .از امام جعفر صادق 4# روایت است 

که فرمود : «عدل از عسل شيرينتر است و از مسک [-کره نرمتر و از مشک خوشبوتر». 
۶۲ء 











نفر از اصحاب ما روایت كردهاند. از احمد بن محمد بن خالد» از 
اسماعيل بن مهران. از عثمان بن جبله . از امام محمد باقر 3 كه فرمود: «رسول خداع 
فرمود كه : سه خصلت است که هر که آن خصلت‌ها یا یکی از نها در او باشد, در سای عرش 
یکی مردی که به مردم عطا 
ارد و یک 





خدا خواهد بود, در روزی که هیچ سایه‌ای نباشد, مگر ساية آ 


آنچه راکه او از ۱ 





كند از حور 
پارابه عقب نگذارد, تا آنكه بداند که آن کار باع 





ان می خواھد ؛دویم مردی که بك پارا بيش نگذا 





خشنودی خدااست؛ و سیم مردى که برادر 
ب نکند . نا آنکه آن عيب را از خود برطرف کند؛ زیرا 





لمان خود راب ندیده‌ای 
كه از نفس خویش عيب را برطرف نکند مكر آنکه عیبی دیگر از برايش ظاهر شود و مرد را 
همین شغل بس است که متوجّه خود باشد تابه مردم كار نداشته باشد». 

۳ ازاو .از عبداثرحمان بن حمّادکوقی 








عبدالله بن ابراهیم غفاری .از جعفر بن 








كتاب الإيمان والكفر 
۸ الكاقي / الأصول دیمان 


۴ مَحَمَ بن يَحُْبئ .عن 





۷ . مُحَمَّدُ بن يخي عن أَحْمّدٌ بن 









مخبوب, عَنْ عبد الله ِن نان عَنْ بي عبد اللِظاء 
ال وه فتاه 
۸ علي 





باب در بیان بىنيازي جستن از مردمان تحفة الأولیاء /ع۴ن ۱۳۷۹ 


ابراهیم جعفری. از امام جعفر صادق 4# روايت است كه فرمود : درسول دا فرمود که : 
هر که بافقیر و درویش از مال خود مواسات كند. و اور با خود برابر سازد و مردم رااز نفس 
خويش انصاف دهد . چنین کسی مؤمن است از روی حق و راستی» 

۴ .محمد بن يحيى .از احمد بن محمد .از محمد بن سنان .از خالد بن نافع .جامة 
سابری‌فروش .از یوسف بزاز روایت كرده است كه كفت : شنيدم از امام جعفر صادق ا كه 
می فر مود :«هرگز دو کس در امری با يكديكر خلاف نکر دند که یکی از ایشان صاحب خود را 
انصاف دهد و او قبول نکند . مگر آنكه خدااو را يارى دهد . و بر صاحبش غالب گردانده . 

۵ .محمد بن يحيى .از احمد بن محمد .از أبن محبوب :از ابوايُوب :از محمد بن 
قيس از امام محمد باقر 48 روايت كرده است که فرمود : به درستى که خدا را بھشتی است 
كه در آن داخل نمی شوندہ مگر سه كس .كه یکی از ايشان کسی است که در باب خود»- و 
بنابر بعضى از نسخ ؛ بر نفس خود -به حق جك کند» 

۶ / ۲۰ . على بن ابراهيم ‏ از بدلا شي يان ای عمير .از حماد. از حلبى از امام 
جعفر صادق #4 روايت کردہ است كه فرموکترهچدك»‌شیر ین تر است از آبی که تشنهاى که از 
غایت تشنگی لبهايش خشکیدہ باش یه أن يوعد ل ییار وسیع و گشاده است . هرگاه 
در آن عدالت شرد. اگرچه کم باشد» 





۷۔ باب در بیان بی‌نیازی جستن از مردمان 

۱/۷ محمد بن یحبی , از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب. از 
عبدالله بن سنان, از امام جعفر صادق 4# روایت کرده است که فرمود : «شرف و بزرگواری 
مزمن : ایستادنش به عبادت است در شب و عرّتش.بی‌نیازی جستن او است از مردمان». 

۸ علی بن ابراهيم .از پدرش و على بن محمد قاسانی هر دو .از قاسم بن محمد 
از سلیمان بن داود مسنقرى .از حفص بن غیاث روایت کرده است که كفت :امام 
جعفر صادق ا فرمود که : «جون یکی از شما خواهد که از بروردگار خويش چیزی را سزال 
نکند مگر آنکه به او عطا فرماید : بايذ که از همه مردمان نوميد باشد و او را امیدی نباشد, 
مگر در تزد خدا؛ يس هرگاه خدای 3ابن را از دل او بداند ؛ چیزی را از خدا نخواهد مگر 
آنکه به او عطا فرماید». 








۰ نا الكافي /الأصول کتاب الإيمان والكفر 


اس وَمَنْ لم يوج الا 
شتات الله 





الْحَاضِرُ». 


۱ء عِدَّهُ من أضخاینا من عي مڪ 





0 


ځا عن أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ 









کر سے ٹم رکه 4چ 
إذَا عَوَفْتَهُ ال وَالطُمَعْ الْتَفزء. 


دي بيسئ . عَن محمد بن مین 


۳ مخت بن يَخبئ 














باب در بیان بى نيازى جستن از مردمان تحفة الأولياء رج؟ ۵ ۳۸۱ 





۹ ۳.و يه همین اساد از منقرى از عبدالرژاق» از معمر :از زهری ,از حضرت 
على بن الحسين نيه روايت است که فرمود :«همة خوبى رادیدم که جمع شده است در بریدن 


اميد از آن‌چه در دست مردمان است. و هر که مردم را در هیچ جيز اميد نداشته باشد و امر 





خود را به سوى خدای 5 رد كند در همة كارهاى خود, خداى ‏ تعالی -در هر چیزی او را 
اجابت کندہ 

۷۰ .محمد بن يحيى .از احمد بن محمد از على بن حكم .از حسين بن ابی العلاءاز 
عبدالاعلی بن اعين روایت كرده است كه كفت شنيدم از امام جعفر صادق 48 كه می فرمود : 


«طلب كردن حاجت‌ها از مردمان و بناه بردن به ایشانء باعث ربودن عرّت و آلتِ بردن حيا 





است . و نومیدی از آنچه در دست مردم است » موجب عرّت است از برای مؤمن در دینش + 
و طمع: درویشی است حاضر و موجود» 

0/1 . جند تفر از اصحاب مار 
محمد بن ابی نصر كه كفت : به خدمت الي ضكرت امام رضالة عرض کردم که : فدای 
تو كردم فرمانی برای من به اسماعیل کاود نريتنهله بنويس . شايد که از او جيزى بسيابم . 
فرمود كه : «من در باب تو بخل متا آنيك و مث اين را لژ بانند او طلب كنى . وليكن بر مال 
من بابر آنچه من دارم اعتماد كن» (یعنی آن‌چه می‌خواهی من از مال خود به تو مىدهم). 

۲ / * ز او از پدرش از حمّاد بن عیسی, از معاوية بن عمّار , از نجم بن حطیم 
غنوی از امام محمد باقر 38 روايت است که فرمود:«نوميدى از آنجه در دست مردم است ٠‏ 
عرزت مؤمن است در دين او . آياكفتة حاتم رانشنیدی كه مىكويد 

إذا ما عرفت الیش إذا عزفته انس وَالطّمع انففز 

يعنى : «هر كاه نومیدی از خلق را عزم کنی و دل بر آن گذاری. آن را بی نیازی یابی؛ بلکه 
بی‌نیازی را متحصر در آن بینی. هرگاه نفس تو آن را بشناسد . و طمع و امید داد 
عين فقر و درویشی است» 

۳ ۷. محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی. از محمد بن سنان, از عمّار 
ساباطی » از امام جعفر صادق 4 روایت کرده است که فرمود: ہامیرالمؤمنین 3 می فرمود 
كه : بايد در دلت احتیاج به سوی مردمان و بی نيازى جستن ا 





پکڑڑھواند .از أحمد بن محمد بن خالد .از احمد بن 





ن از مردم 








ایشان جمع شود؛ بس احتیاجت 





به سوی ایشان. در نرمی سخن و گشادگی روی تو باشد , و بی‌نبازی جستنت از 





کتاب الإيمان والکف 
۲ ت الكافي / الأصول ب الزیمان والكفر 





ناهد 


۶۸باب صِلَة الوَحِمٍ 





ِْرَاهِيمَ . عن أببه. عَنِ ان أبي عير ٠‏ 





7 ال : «هي ارام ألنّاسٍ . ان الله عَرٌ وجل 
ألا جلا مه 





ع مد 2 


ضر عن مُحَكد إن 
قال أو لکش الوؤضّاعهة: «يَكُونُالوَجُلُ َمِل جک 


ن عَبْدٍ اللو. قال 











باب در بیان صله رحم تحفة الألیاء /ج٣ں‏ ۳۸۳ 


دوری عرضت از بدى و بقاى عژنت باشده! 

© على بن ابراهيم .از پدرش :از على بن معبد روایت کردہ است که كفت :حدیث کرد مرا 
على بن عمر, از يحيى بن عمران, از امام جعفر صادق3# كه فرمود: «اميرالمؤ منين 38 
می فرموده بعد از آن, مثل حدیث سابق راذ کر كرده است. 


۸. باب در بیان صلةرحم” 


۴ء . على بن ابراهيم . از پدرش. از ابنابىعمير . از جميل بن دراج روایت كرده 
است که گفت : امام جعفر صادق ا را سؤال کردم از قول خداى ‏ و جل ذكره -: وو 


ال 








ي مساَتون به والزخام نالل ان یک زقیبا4 '؛ یعنی :ہو بپرهیزید از خدايى که شما به 
واسطة او با خو یشان از يكديكر سؤال مىكنيد  .‏ جه دأب عرب این (بود) که در وقت طلب 
حاجت از یکدیگر , متمسك می‌شدند به نام خدا و ذکر خویشان, و مىكفتند كه :به حق خداو 
حق خویشان, چنین و چنان كن -به دی که تیا بر شما مطلع و نگھبان بودہ و خواهد 
ستاك :بت سید از نافرمانی خحداء و ببرهيزيد از 





بود». و بعضی گفتەاند كه معنی آیه 
بریدن خویشان؛ بلکه خا را اطاعت كنيد ول رحم را رعایت نمایید» و مؤيّد این معنى 
است آن‌چه جمیل روایت کر ده و گفته سا که + حضرت فر مود که «مراد از اين ارجام 
ارحام مردمان است .به درستی که خدای 8 به صله و پیوند آنها أمر فرموده. و آنها را تعظیم 
نموده و به بزرگی یاد کرد . آیا نمی‌بینی که ان جناب آنها را از خود قرار داده٩4؟‏ 

۷۵ .محمد بن یحبی :از احمد بن محمد بن عیسی .از على بن نعمان .از اسحاق بن 
عمّار روايت كرده است که على كفت : اسحاق كفت كه :از امام جعفر صادق 3 حديث به من 
رسیدہ كه مردى به خدمت پیغمبر ل آمد و عرض كرد که : یارسول الله! خاندان من از هر 
بزی سر باز زده‌اند . مگر از غالب شدن بر من از روى ستم, و آنكه از من جدايى کنند و مرا 





دشنام دهند؛ بس آيا ايشان را واكذارم؟ حضرت فرمود که : :در آن هتكام. دا همة شما 

٠‏ . يعنى آبروداری با درخواست نكردن از ايشان و خوار نتمودن خود 

". و آن پیوند خوبشی است به نحوی كه مذكور می شود . امترججم) 

¥ 

۴۔ وظاهر این است که مراد از ابن عبارت آن باشد كه در حدیث قادسى وارد شادء است که خدای ‏ تعالی ۔ 
می فرماید که : من رحمانم و رحم وا آفریدم» و اسم آن را از اسم خود گرقعم :تا آخر آنچه فرمودہ است. (مترجم) 





۴ الکافي /الأصول كتاب الإیمان والکفر 






كْيِصَيرَهَا الله 


۷ .وَعَنْهُ عن 


۳ 


مه f 75 hz‏ وی 
۸ عَلْهُ عَن الْحَسَنٍ بن مَحْبُوبٍ , عَنْ غٹرو بن اي اْمِقْدَامٍ. عَنْ جار 


: قال ول اللي : أوصي لاد ن أمتِي وال 








۹ عَنْهُ. عن عا 






ال قَالَ: «سِلَةُ الأرحام من الْخْلُقَ 


عن لحن بن علي ناو 
عبد الم . قال : سیف بثول: «إنّ 
مرس تَقُولُ: الم صِلْ من وَصَلَنِي . وَافْطَمْ من قَطَمَنِي. وهي دجم 


أن يُوصَلْ» وَرَحِمُ كل 





آل محمد وه ول له عر وج« 








باب در بیان صل رحم تحفة الأولياء /ج٣ہ‏ ۳۸۵ 





را واگذاردہ. عرض کرد : بس جه كنم؟ فرمود که :«پیوند مىكنى با آنكه از تو بریدہ: و عطا 
می‌کنی به هر كه تو را محروم و بىبهره كردانيده؛ و عفو می‌کنی از هر که بر تو ستم نموده؛ 


زیراکه تو چون چنین کنی. تو را از جانب خدا ہر ایشان پشتی باشد که تو را يارى دهد بر 





ایشانہ۔ 

۶ء ۳ . از او از احمد بن محمد بن عیسی از احمدبن محمد بن ابی نصر .از 
محمد بن عبیدالله روايت است كه كفت : ابوالحسن حضرت امام رضالل فرمود که : «مردی 
جنان باشد که رحم خویش را پیوند كند و از عمرش سه سال باقی مانده باشد؛ بس مدا آن 
سه سال راسی سال مىكر داند . و خدا آن‌چه می خواهد. می‌کنده . 

۷ء .و از او .از على بن حكمءاز خطاب اعور .از ابوحمزہ روايت است كه كفت: 
امام محمد باقر :4 فرمود كه : «پیوند رحمها عمل‌ها را باكيزه مىكرداند . و مالها رازياد 
میکند ‏ و بلا رادفع می نماید٠و‏ حساب نمی سازه :و در اجل زمان می‌دهد و مرگ را 
به عقب می اندازدہ 

۸. از او .از حسن بن محب وتا توبن ابىالمقدام . از جابر :از امام محمد 
باقر :14 روایت است كه فر مود :ول ای فرتودكة؛ وصیّت مىكنم آن كه را که حاضر 
است از اقت من و آن که غائب است از ایشان .و هر كه در صلب‌های مردان و رحمهاى زنان 
است تا روز قیامت. به اينکه رحم را پیوند كند :و هر چند که نسبت به او يك ساله راہ باشدة 
زیراکه اين از جملة دين است . و دين بی این نمام نباشده 

۶/۹ وازاو .از علی بن حکم .از حفص بن ابی حمزه »از امام جعفر صادق ا روایت 
است که فرمود #صلة ارحام و بيوئد به خویشان, خلق و خوى را نیکو کند. و کف را بخشنده 
دارد, و نفس را پاکیزه سازد» و در روزی بیفزابد , و در مت عمر زمان دهد که مرگ راب 
تأخير اندازد» . 

۰ / ۷. حسین بن محمد. از معلى بن محمد از حسن بن على وشاء. از على بن 
ابی‌حمزه از ابوبصیر از امام جعفر صادق 4 روایت كرده است که كفت 





از آن حضرت 
شنيدم که می فر مود :«به درستی که رحم به عرش آویخته می‌گو ید :بار خدایا! پیوندکن هر که 


مرا پیوند کند. و ببر از هر که از من ببرد. و آن رحم آل محمد است. و اين است معنی قول 








1 کتاب الإیمان والكفر 
۸۶ الكافي / الأصول 


.مد 





EES‏ مت 
ال : «قَال و عَبد ال : صل رَحِمَكَ ولو بشَرْبَةِ من مَاءٍ. وا 


اله م کش الأذئ عنها. وله چم مسا في ال م 






یه عن اد ن عيسئ عَنْ حر يز إن عبر 






و تَقُولُ: الم بل من 








عَنْهُ: سيمت رشو 





الأرحَام تخس 1 


في الأجل». 





باب در بیان صله رحم تحفة الأولياء /ج؟ ن ۳۸۷ 






يُوصَلٌ ' ونيز رحم هر صاحب رحمی که باشد». 





8/1 محمد بن یحبی, از احمد بن محمد, از ابنمحبوب . از مالک بن از 
يونس بن عمّار روايت كرده است كه كفت : امام جعفر صادق 4 فرمود كه : «اوّل ك ويندة از 
اعضاو جوارح در روز قیامت» رحم است. عرض مىكند که :ای پروردگار من!هر که در دنيا 
مرا وصل کرده. امروز در ميان خود و او پیوند دہ و هر که در دنيا مرا قطع کرده امروز در 
ميان خود و او قطع کن». 

۳۲ء .از او .از احمد بن محمد بن ابی نصر .از ابوالحسن حضرت امام رضا 18 روايت 
است که فرمود : «امام جعفر صادق :8 فرمود که : رحم خویش را وصل کن و هر چند که به 
يك شربت آب باشد. و بهتر چیزی كه رحم را به آن وصل مىكنى . باز داشتن اذيّت اسث از 








آن.و صلة رحم موجب تأخير در اجل »و باعث دوستی است در اهل و خويشان». 
۴ .على بنابراهيم .از پدرش از خياد بن عیسی »از حر يز بنعبدالله .از فضیل بن 


يسار روايت کردہ است كه كفت : امام پادمد ټافر تافر مود : #به درستی كه رحم در روز 





بامت به عرش خدا آويخته. عرض می‌کند با ایا پیوند كن هر كه مرا پیوند كرده و يبر 
از هر که از من بريده است». 

۴ محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی :از محمد بن اسماعيل بنبزيع ٠‏ 
از حنان بن سدیر . از پدرش :از امام محمد باقر 3 روايت است که فر مود : «ابوذر يك كفت 
شنیدم از رسول تدای كه می فرمود : دو كنارة صراط در روز قيامت رحم و امانت است؛ 
پس هر كاه کسی كه رحم را وصل نمو ده و امانت رابه صاحبش رد کر ده بر آن بگذرد به سوی 
بهشت روان شود. و هركاه آن که امانت را خیانت كرده و رحم را قطع نمودہ بر آن بكذرد. 
هيج كردارى او را تفع نبخشد با وجود این دو صفت , و صراط او را در آتش جهنم نگونسار 
کنده 

۵ .چندنفر از اصحاب ماروایت کر ده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش. 
از ابنابىعمير از حفص بن قرط :از ابوحمزه. از امام محمد باقر 3 که فرمود:«صلذ أرحام. 
خلق را نيكو کند. و کف را بخشنده دارد. و نفس را پاکیزہ سازد. و در روزى بيفزايد؛ و در 





۱. رعف ۴۱ 





کتاب الإيمان والکفر 
۸۸ الکاني /الأصول 





ال او عبد اللْب: «صِلَهُ ا لوجم وشن الجوا 
الْأَعْمَارِ». 








ا 





باب در بیان صلة رحم تحفة الأولياء / ج017 ۳۸۹ 


اجل تأخير کنده.۱ 

۶ زاو .از عثمان بن عیسی .از خطاب اعور .از ابوحمزه روایت است که گفت : 
امام جعفر صادق 38 فرمود که : #صله ارحام؛ عمل ها را پاکیزه می‌گرداند و بلاء و زحمت را 
دفع می کند .و مال‌ها را مىافزايد و از برای وصل‌کننده در عمرش تأخیر به هم می‌رساند .و 
در روزی او توسعه و گشادگی می‌دهد و أو را در ميانة خاندانش محبوب می‌گرداند .كه همه 
او رادوست دارند؛ پس باید که از خدا ببرهيزد و رحم خود را پیوند کنده 

۷ -علی بن ابراهیم روایت کرده است که پدرش و محمد بن اسماعیل .از فضل بن 
شاذان و هر دو از أبنابى عمير. از ابراهيم بن عبدالحمید .از حکم خبیاط که كفت :امام 
جعفر صادق 46 فرمود كه : «صلة رحم و خوب همسایگی کردن . خانه‌ها را آبادان می‌کند و 
در عمرها می افزایدہ 

۸ . چند نفر از اصحاب ما روایتت گروه‌اند .از سهل بن زياد از جعفر بن محمد 








اشعرىء از عبداله بن میمون قداح. از بَعَِ حبذ از امام محمد باقر 38 که فرمود 
«رسول دا فرمود: به درستی که عمل تخیر که لوابش از همة اعمال حير شتابانتر 
است صلذرحم است» 

۹ ۸ ۱۶ . على بن ابراهیم از پدرش٠‏ از نوفلى .از سکونی. از امام جعفر صادق 108 
روایت کردہ است که فرمود : #رسول خداڈ فرمود که : هر که تأخبر در اجل و زیادتی در 
روزی او راشاد می گرداند , بايد که رحم خود را وصل کنده 

۰ .على بن ابراهیم .از پدرش .از صفوان بن یحبی, از اسحاق بن عمّار روایت 
کرده است که كفت : امام جعفر صادق ا فرمود که :«نمی‌دانم چیزی را که در عمر بیفزاید. 
مگر صلذرحم. تا آن که كاه است که مردی عمرش سه سال می‌باشد: و رحم را وصل‌کننده 
می‌باشد :و به اين سبب خدا سی سال در عمرش مىافزايد و آن را سی و سه سال می‌گرداند. 





و كاه است که عمرش سی و سه سال است. و قاطع رحم می‌باشد و به اين جهت خدا 
سی سال از عمرش راکم می‌کند و اجلش را تاسه قرار می‌دهده. 
© حسين بن محمد از معلّى بن محمد از حسن بن على وشّاء :از ابوالحسن حضرت 


.و همين متن به سند ديكر مذکور شد . لمث رجه 








۰ الکافي /الأصول کتاب الإيمان والکفر 





اقث کیم فلت بض آضحابه فِي طَلَبها. فليا 






لهم تا نم ین مُوَاسَاقٍ 











۲ محمد 





باب دربیان صلة رحم تحفة الأونياء /ج٣ن‏ ۳۹۱ 


امام رضا مثل اين را روایت كرده است. 
۱ على بن ابراهيم :از پدرش از بعضى از اصحاب خويش .از عمرو بن شمر .از 
جابرء از امام محمد باقر 3 روايت كرده است كه فرمود : جون امیرالمؤمنین 48 از مدینه 





آمد و اراده داشت كه به جانب بصرہ رود. و در ربذه فرود آمد؛ پس مردى از قبيلة 





بیروا 
محارب به خدمت آن حضرت رسيد و عرض کرد که : یا اميرالمؤمنين! در ميان قوم خود 
متحمل دينى شدهام كه بر دیگری لازم بود. و قبول کرده‌ام كه آن را اداكنم .و در طایفه‌ای چند 
از ايشان سؤال كردم كه با من مواسات و برابرى نمايند و مرا يارى كنند؛ بس زبان‌های ایشان 





به سوى من پیشی گرفت: به منع آنجه از ایشان خواستم . یا اميرالمؤمنين! بس تو ايشان را 
امر كن به يارى كردن من و برانگیختن ایشان بر مواسات بامن . حضرت فر مود كه :ايشان در 
کجایند؟ عرض کرد كه : اين جماعت كروهى از ایشانند . در آنجا که می‌بینی». حضرت 
باقر 98 فرمود:«پس امیرالم زمنین ناقة خویش را حرکت دادند , به وضعی که آن ناقه رادر 
بیش از آن ممكن نبود؛ بس آن بَا رد برمی داشت: و در رفتار به شترمرغ 
شباهت داشت . بعد از آن, بعضی از اطسخاپ أنتعضرت در طلب ناقه به این طریق می‌رفت ٠‏ 








و بعد از مشقت‌ها و شڈ ٹھای پی در پیج ریم آن ناقم فرسید. و اميرالمؤ منين ہ48 به آن قوم 
زایشان راز مواسات و يارى كردن 
أن قوم از آن مرد شکایت کردند و او از ایشان شکایت 


رسید» و بر ايشان سلام کرد و از یشان پر سبد که : چه 








صاحب و یار خويش منع می‌کند؟ پس 


نمود. اميرالمؤمنين 188 فرمود که :هر مردى با عشیره و قبيله خود بيوند می‌کند (يعنى باید که 
صلة ايشان را به جا آورد) زیرا که ايشان از ديكران به نيكى ار .و به آن‌چه در دست دارد 
سزاوار ترئد .و بايد که هر قبيلهاى با برادر و كسان خويش بيوند کنند.اگر روزگار او رابه سر 
درآورد »و دنیا از او روى بگرداند؛ زيراكه کسانی كه به هم می بيوندئد و به يكديكر بذل و 
بخشش می‌کنند ‏ مأجور و مثاب خواهند بود. و آنان که از يكديكر میبرند و يشت به هم 
می‌کنند 





زؤر باشند که گناه و وبال بر ایشان بار شود . بعد از آن, ناقة خود را برانگیخت و به 
ب آن در رفتن فرمود: حل" 


۲ محمد بن یجبی .از احمد بن محمد بن عيسى .از علمان بن عیسی .از يحيى ٠‏ 





١و‏ حل به فتح حاو سكون لام یاه کسر و نتوین 
م ىكويند . (مترجم). 





أن صوتى اسث كه از برای راندن و از جا به در آوردن ناقه 











۲ الكافي /الأصول كتاب الإيمان والکفر 


هم وكراميهم وَدقاعِهم انهم 







من بط يد امروف إِذَا وَجَدَهُ ب 






و حَدكُم کنر وجظا في فيو وا عن عَشِبرتهِ إن گان 


مورا في الال ولا باقن أحد كح في اک رھدا ولا بن ب 





وَكَانَ مُغوزاً في الْعَالِ, و 





لقع إن آفتکه. ولا یره إن 








۹۳ء 









باب در بیان صل رح تحقة الأولياء / ج٣‏ 2 ۳۹۴ 


از امام جعفر صاد ق روایت كرده است كه فرمود : «أميرالمؤمنين 32 فرمود كه : مرد هرگز 
نبايدكه رو گردان شود از قبيلة خود و اگرچه صاحب مال و 
گرامی داشتن و دفع كردن ایشا به دست‌ها و زبان‌های ايشان؛ زيراكه ايشان سختترين 





زندان باشد . و نه از دوستی و 


مردمانند ازروى رعايت و نگهبانی از بس بشت او .و بر او از همه ايشان مهربان‌ترند .و امور 
پراکندۂ او رااز همة ايشان بيشتر جمع می‌کنند ‏ اكر مصیبتی به او برسد يا پاره‌ای از امرهای 
ناخوش بر او فرود آيد. و هر که دستش رااز پیوند خويشانش درهم كيره و به ايشان عطا 
ئکند : جز این نيست كه يك دست از أيشان درهم گیرد و از ايشان دست‌های بسيار از او 





درهم گرفته می شود .' و هر که طرف و كنارش نرم و ملايم باشد. دوست و آشنایی كه داردء 
دوستى را از او می‌شناسد و می‌داند .و هر که دست خويش رابه معروف و نيكى بگشاید, 
چون او را بابد » خدا او را در آنجه انفاق کردہ عرض و جانشين خواهد داد در دنیاء و در 


از برای مرد آن 





آخرت از برایش مضاعف می گرداند . و زبانٍ راتثيت كه دروغ نگوید 
است که خدا آن را در ميان مردمان بهتر از ال یراق می دھد كه يا آن را می‌خورد ‏ یا به دیگران 
ميراث مىدهد . و الب بايد كه یکی از فُساتَكيِىؾجروگی را در نفس خويش .و دوری را از 
خويشان خويش , نيفزايد, اكر در ان مالك توانگرساشی و البنّه بايد که یکی از شما 
بی‌رغبتی را در حقّ برادر خویش٠‏ و دورى را از او نیفزاید . هركاه جوانمردی از او نبیند. و 
در امر مال درويش و محتاح باشد و بايد که یکی از شما غافل نباشد از صاحبان خویشی که با 
ی که او رائفع نبخشد. اگر آن را 
نگاه دارد .و او رازیان نرساند.اگر آن را نیت و نابود گردانده (يعنى به مال بی خاصیت او را 
اعائت کند) . 


ایشان فقر و احتباج باشد.و از بستن رخنه آن احتیاج .به 





۳ ۲۰ چند نفر از اصحاب ما روایت کرد‌اند .از احمد 
عیسی .از سلیمان بن هلال که كفت : به خدمت امام جعفر صادق 4 عرض كردم كه : فر 
فلان كس با يكديكر نیکوبی مىكنند و به هم مىبيوندند . فرمود : «چون امر چنین است» 
مال‌های ايشان زياد مىشود و برکت می‌کند .و خود نيز زياد می‌شوند. و بيوسته در 





,عبدالله . از عثمان بن 





ان 








٠‏ و احتمال دار که گرفتن دست . كنايه باشد از باز ایستادن از أذيّت . (مترجې) 
۲ و می تواند كه معنى ابن باشد که توانكرى یکی از شما. این صفات ناپسندیدہ را در او زياد نکند : وليكن اژل په 
حسب لفظ . ظاهرتر استہ 








۴ الکافي /الأصول کتاب الإیمان والكفر 


۴ عغَلة عن 








باب در بیان صلة رم تحفة الأولياء / ج۲ ن ۳۹۵ 


آنكه از يكديكر بٹرند؛ پس هرگاه چنین کنند , براكنده شوند و 


این نعمت 





نیست و نابودگردنده. 

۴ زاو .از چندین نفر .از زياد قندى »ازعبدالله بن سنان از امام جعفر صادق لا 
روایت است که فرمود: #رسول خداعٌ فرمود که :گروهی نابکار می‌باشند و نیکوکار 
نمی‌باشند؛ بس رحم‌های خویش را پیوند می‌کنند و به این سیب مال‌های ایشان زياد 
می شود و عمرهای ایشان دراز می‌گردد؛ بس چگونه خواهد بود هرگاه نيك و نیکوکردار و 
پرهیزگار باشند». 

۵ / ۲۲ . و از او .از قاسم بن یحبی از جدّش حسن بن راشد از ابوبصیر: از امام 
جعفر صادق ۵# روایت است که فرمود: «امیرالمژ منین 8# فرمود كه : رحم‌های خويش را 
پیوند كنيد و هر چند كه به سلام كردن باشد. خدای ۔ تبارک و تعالی ۔می فرماید که : 
انوا الذي تَسْآمَكُونَ به وال زحام ال ان فيكم زقیبا4'ء 

۶ ۳ . محمد بن یحیی .از ملوپ چم بن عيسى . از على بن حکم از صفوان 
جال روایت کرده است که كفت : در میانحفتزنت آمام جعفر صادق 108 و عبدالله بن حسن 
گفتگوبی واقع شد, تا آنکه کار به ای ومد کهآواز وغو غا در ميان ايشان بلند گر دید و 
مردم جمع شدند . و در شبانگاه حضرت و عبدالله با این حال از یکدیگر جدا شدند. راوی 





می‌گوید که :من صبح زود در بى کاری رفتم . ناكاء ديدم كه حضرت امام جعفر صادق لاا بر 
در خانه عبدالله بن حسن ایستاده و می فرماید كه : «ای‌کنیزابه ابو محمد بعنی عبدالله بن 
حسن -بگو که بیرون آید ». صفوان می‌گوید که : عبدالله بیرون آمد و عرض کرد که : 
يا اباعبدالله! جه چیز تو را در این صبح زود به اینجا آورده است؟ حضرت فرمود كه :من 
خیش ياف پا کاب ما هرت کر هآ ری عرض رده نز 
ی :«قول خدای #ة: الْذينَ ی 





نما أْمْرَا بوا 





".ودر 





آبه واو نیز هست. و شرجمۂ آن این است:) وو نیز 





خداوندانِ عقول صافيه از معارضة وهم و انند كه بيوند مىكنند آن‌چه را که خداامر 






به غایت می‌ترسند از پروردگار خویش 








راز خدایی كه به نام او از يكديكر درنخواست مىكنيد و از بريدن و قطع رابطه با خويشان برواكنيد كه خدا 
هماره مراقب شما است. ۴ رد 











۶ الکافي /الأصول كتاب الایمان والكفر 


۷ 75 و عَله عن 










۱۷۲۰ء 


بكي + عن عمر 





باب در بیان صلة رحم تحفة الأونياء / ج۲ ن ۳۹۷ 


و می‌ترسند از بدى و سختى حساب». 

صفوان می‌گوید كه : عبدالله عرض كرد كه : راست كفتى , و كوياكه من هرگز اين آيه رااز 
کتاب خدا نخواندهام! بس دست در كردن يكديكر كردند وكريستند. 

۱۳/۹۹۷ .و ازاوءاز على بن حكم »از عبدالله سنان روايت است که كفت :به خدمت امام 


جعفر صادق 8 عرض کردم که : مرا بسرعمّويى است که مکژر به او می‌پیوندم و او از من 





مىبُرد» تا آنكه به جهت جدایی و بریدنش از من قصد کرده‌ام كه از اویئرم۔ فرمودکھ :«چون 
تو به أو بپیوندی و اواز تو ببرد. خدابه هر دو پیوندد .و اگر تو از ار ببری و او از تو ببرد خدا 
از هر در خواهد برید». 

 . / ۸‏ از و .از على بسن حکنم. از داود بن فرقد روایت است که كفت :امام 
جعفر صادق 1 فرمود که :+من دوست می دارم كه خدا بداند كه من در باب رحم و خویش 
خود گردنم را خوار كردءام و ذلّت را بر فا يدادهام . به درستی که من پیشی می‌گیرم 
خاندان خود را و به يشان می ببو ندم .پیش نک امن بى نيازى جوینده 

۶۹ از او .از و 





محمد بن قضيل صیرفی ‏ از حضرت امام رضاءة روایت 
است که فرمود :«به درستی كه رحم لَه بم ی آلمه دبه عرش آویخته عرض می‌کند 
بار خدابا! هر که به من پیوندد, به او بیوند. و هر که از من بجرد. از او بر .و سعد از رحم 
ايشان. رحم و احكام آن . در رحمهاى مؤمنان جارى است؛ بس این آي 
وا الذي ساون به والآزخام»” 





ا تلاوت فر مود که : 





۰ چند نف ر از اصحاب ماروايت كردءاند .از احمد بن ابی عبداللہ .از ابن فضال .از 
ابنبكير» از عمر بن يزيد كه كفت: امام جعفر صادق ا را سؤال كردم از قول خدای قف 
لذبن یوبن يُوصلٌ) '. فرمود كه :«آن خويش تو است؛ 

۱ ععلی بن أبراهيم از يدرش :از ابن ابی عمیر :از حمّاد بن عثمان وهشام بن حكم 
عمر بن يزيد روایت كرده است که كفت :به خدمت امام 











و درست بن ابی منصور. 





١‏ نساء. ۱ واز دای که به نام أو از يكديكر درخوۂ 
هماره مراقب شما است. 





مركنيد 








از بريدن و فطع رابطه با خويشان پرواکتید كه خدا 


١‏ رس ۲۱ کسانی که آنچه اسم اي ليم رعق 





۸ © الكاقي / الأصول كتاب الإیمان والکفر 










ره :. اله 


علي بن الحسين 





فی غن 






بط له في رژقه. 
ا دلي تَقُولُ: با رب صِلْ من وصلني. وَأفطَْ من فَطعَيي . َالو 
له الع يط هوي به إلى سل قغر في اه 
۴ عل بن مڪ صاع حَمّادٍ. عَنِ الْحَسَن ن علي عَڻ 











يدع عير آفري. هم علي حَنٌ؟ 
قال: م . عق الوجم لا فة شَئْ*. لا انا على امرك كان َم 








حَق الحم وحن الإشلام» 


۴ مد بن يَخبئ . 











باب در بیان صله رحم تحفة الأولياء /رج 7ج ۳۹۹ 


جعفر صادق 9 عرض كردم كه : لین يمون ها امراق هن یوضل». فرمود كه: «اين يه 
در باب رحم آل محمد :32 نازل شده؛ و كاه است كه در باب خویش تو می‌باشد. بعد از آن 
فرمود که 

۲ چند تفر از اصحاب ما روایت كردءائد .از احمد بن ابی عبداللہ از محمد بن 
على . از ابو جمیله از وضافی .از حضرت على بن الحسین فق که فرمود : «رسول خد ا46 
فرمود که : هر که او راشاد می‌کند .كه خدا در عمرش بکشد و آن را دراز گرداند و از برایش 





از [دسته] آن مباش که در شأن جيزى می‌گویند كه در يك جيز است».١‏ 





در روزى گشایش دهد , رحم خود را بيوند كند؛ زيراكه در روز قيامت رحم را زبانی است 
در نهايت فصاحت و بلاغت .و عرض مىكند كه :ای بروردكار من! هر که به من پیوستہ به او 
بپیوند ,و هر که از من بریدہ از أو ببر؛ يس مردی که در راء خير ديده می‌شود و به ظاهر خوب 
می‌نماید ؛ ناگاه رحمى كه آن را قطع كرده به نزد او می‌آید و او رابه اسفل قعر جهتم 
مىافكند .كه در جهنّم جابی از آن پایین‌تر ىخةاتؤرنياشد» 

۴ علی بن محمد .از صالح تاد .از حسن بن على »از صفوان .از جهم بن 
حمید روايت كرده است كه كفت به نعل ایام جتقفر صادق لا عرض كردم كه :مرا 
خویشائی باشند بر غير امر من ہو بای هب زیستند/ یا ایشان را بر من حی است؟ 
فرمود: «آرى , حق رحم جنان است كه هيج جيز آن را قطع نمی‌تواند کرد و چون بر امر و 
اعتقاد تو باشند ؛ ایشان رادو حق باشد : یکی حقٌ رحم. و دیگری حقٌ اسلام». 

۴ محمد بن بحیی .از احمد بن محمد .ازابن محبوب :ازاسحاق بن عقارروایت 





کردہ است که كفت نيدم از امام جعفر صادق کڈ كه می فر مود : «به درستى كه صلۀ رحم و 
نیکی , حساب را سهل و آسان می‌گرداند .و از كناهان نگاہ می دارند؛ پس رحم‌های خود را 
پیوند كنيد و با برادران خود نيكى به جا آوريد .و هر جند که به خوش سلامى و رد جواب آن 
باشد؛ 

۵ علی بن ابراهيم .از محمد بن عیسی .از يونس »از عبدالصمد بن بشیر روایت 
کردہ است که كفت :امام جعفر صادق ۹ فرمود که : «صلة رحم؛ حساب رأ سهل و آسان 









است که آيه شامل ارحام همة مزسان است . پس به اختصاص أن قائل مشو .و از اینجا معلوم می شود كه 
آنها که حصوص مورد رامخضص أيه نمی دائند و آن را حمل بر عموم میکتند . درست فهمیده‌اند . (مترجم) 





۰ الکافي /الأصول کتاب الإيمان والکفر 
کال و عَبِدٍ ال : «صِلَةُ الو 


اث وتي مضارع الوء؛ 





الإحْسَان؟ 


ال: «الإخسَائٌ 








باب در بیان نيكى كردن با يدر و مادر تحت الأولياء ۳و ۴۰۱ 


می‌کند در روز قیامت . و آن باعث تأخير اجل و زیادتی در عمر است. و از مكانهاى لغزش 
بد نگاہ می‌دارد . و صدقه دادن در شب . خشم پروردگار را فرو می‌نشانده. 

۶ علی .از پدرش .از ابنابیعمیر »از حسین بن عثمان .از آنکه‌اوراذ کر کر ده داز 
امام جعفر صادق 3 روایت کرده است که فرمود : #به درستی كه صلۀ رحم» عمل‌ها را پاکیزه 
می‌گرداند و مالها را زیاد می‌کند و حساب را آسان می‌سازد . و بلا و زحمت را دفع 
می‌نمایند .و در روزی می‌افزاید» 


٩‏ باب در بیان نیکی‌کردن با پدر و مادر 

۷ ۱ محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی و على بن ابراهيم .از پدرش هر 
دو روايت کرد‌اند. از حسن بن محبوب. از ابوولاد حاط كه كفت : امام جعفر صادق 18 را 
سؤال كردم از قول خخداى #ك: وبا خان" و عرض كردم كه : مراد از ايبن احسان 
چیست؟ فرمود كه : «احسان, آن است که صحبت پدر و مادر را نيكو كنى. و آنكه ايشان را 
تكليف نكنى كه از تو سؤال كنند چیزی راء از آنه به آن احتياج دارند » و کلفت خواهش را 
بر ايشان نكذارى؛ بلكه بی‌خواهش‌کردن ایشان به ايشان دهى . و اگرچه بىنياز باشند. آيا 
خدای 3# نمی فرماید كه : لن تلوب مت 
حقیقت نیکی .تا آنكه انفاق كنيد 
حضرت صادق 4 فرمود :دو انا قول خدای 2: اج 
أ وَلاتْهَزمٰن"'' می فرماید كه: اگر تو راگزند رسائند. به ايشان اف مگو. و ایشان را 
زجر مکن ,و بانگ بر ایشان مزن, و هر جه که نو رابزئنده. 

راوی عرض كرد كه : وق هن لا گریما4٭ حضرت فرمود:«اگر تو را بزنند» به ايشان 
بكو كه خدا شما را بيامرزد . و قول كريم و سخن خوب از تو این است». عرض کرد که: 





a VIR 








یعنی:دھرگز ترسید به 
ابوولاد می‌گوید که : بعد از آن. 





دوست می دا 


رَ أَحَدْهُما أو كِلامُنا لاتقل 














«وَاخض لَهُمَا جاح ال من الرّحمَةٍ4 فر مود که «میل مده چشم‌های خويش رااز نظر كردن 
١‏ اسر ۳ ۲ آل عمران. ۲ 

aE 

.اكر پکی از آن دو یا هر دوی ايشان نزد تو به کهتسالی رسیدند »به آنان آف(عوای بر شما) مكو و آنها رأمران و بر 





0 اسر ۳ 











۷۲ الکافي /الأصول کتاب الإیمان والكفر 


1 
أَسُواتهتا. و 





هما وَل 






۰۰۰ ۴ سوہ عَنْ مُعَلَى ب 





5 سول ال : : ما حى لد عَلیٰ وا 








باب در بیان نيكى كردن با يدر و مادر تحفۃ الأولياء رجن ۴۰۳ 


به سوى ایشان. يا نكاه طولانى به ایشان مكن , مگر نكاهى كه با رحمت و رأفت و نھایت 









مهربانی باشد. و آوا خود رابلند مكن در بالاى آواز أيشان (يعنى در وقت سخن گفتن . آواز 
خود را بل آواز پدر و مادر مگردان). و دست خويش را بالای دست‌های ایشان بلند 
مکن .و در پیش روی ايشان مروه (یعنی در وقت رفتن بر ایشان پیشی مگیر . و ترجمة آیه با 





ماقبل و مابعد آن مذکور شد) 

۸ .ابن‌محبوب. از خالد بن نافع بجلی. از محمد بن مروان رو ایت کرد 
كفت : شنیدم از امام جعفر صادق 4 كه می فرمود : «مردی به خدمت پیغمب رت آمد و عرض 
کرد که :يا رسو ل الله! مراو صیّت کن و بفرما چه کنم؟ فر مود : چیزی رابا خدا شریک مكردان. 
و هر چند که به آتش سوزانیده شوی (که تو را در قبول نکردن شرك بسوزانند و تو راعذاب 
کنند) مگر در حالی که در ظاهر آن رااظهار كنى .و دلت به ايمان آرميده باشد .و پدر و مادر 
خود را فرمانبرداری کن .و با ایشان نیکی کی +خواه زنده باشند و خواه مرده .و اگر تو راامر 
کنند که از زن و مال خویش بیرون رو که هرآ وآگذاری و از خود دور کنی , چنان کن؛ زيرا 
كه اين از جملة ایمان است» 

۹ علی بن ابراهیم از فرشا ابن ابی جيرا از یوسف :از امام جعفر صادق 390 
روایت کرده است که فرمود : «در روز قيامت چیزی مانند کلم ريسمان می‌آید : بس در 


است که 








بشت مؤمن دفع می‌شود و او راداخل بهشت می‌گر داند و به او گفته می‌شود که :اين .نیکی با 
پدر و مادر يا جزای آن است» 





۰ حسین بن محمد, از معلّى بن محمد از وشّاء. از منصور بن حازم :از امام 
جعفر صادق 1 روایت کرد است که كفت : عرض کردم که :کدام يك از عمل‌ها بهتر است؟ 
فرمود: «نماز که در وقت خود به جا آورده شود »و نیکی با پدر و مادر .و جهاد كردن در راہ 
خداء 

0١‏ ۵. على بن ابراهيم »از محمد بن عیسی بن عبيد .از يونس بن عبدالرحمان. از 
درست بن ابی منصور .از ابوالحسن حضرت امام موسى کاظم 1 روايت كرده است که 





فرمود : «مردی از رسول دا پرسید كه: حقٌ پدر و مادر بر فرزندش چیست؟ فرمود 








2 f 
الكافي /الأصول كتاب الإيمان والكفر‎ © 











ك بی مَالَيْسٌ لَك به عِلْمُ قلا 
مها غلی كَل خَالٍء. و 
بویا تفن بل بل انز يصلَهما. وان 


لا جشا» 





جَھَتاه عَلَى الشّرْكِ ما اد 


۳ عکَلة. عن مُحَمَّدٍ بن علی .عن الْحَكمٍ بن مشکین, ء عَنْ مُحَمَّدٍ بن 


وَيَتصَدّقَ عَْهُمَاء و 








باب در بیان نيكى كردن با يدر و مادر تحفةالأرلیاء رج "ان ۳۰۵ 





:او رابه نامش نخواند و نامش را نبرد (بلكه بگوید:ای پدر و پدرم). و بيشابيش او راہ 





ند , و کاری نكند که باعث دشنام او باشده 





۲ چند نفر از اصحاب ماروایت کردہاند از احمد بن محمد بن خالد .از بدرش ٠‏ 





از عبدالله بن بحر از عبداللہ بن مسکان :از آنکه او راروایت کرده, از امام جعفر صادق لچ که 
كفت :من در نزد آن حضرت بودم كه به عبدائواحد انصاری در باب نيكى با پدر و مادر فرمود 
كه: در قول خداى 3# است کہ : لین إخانا) '؛ پس ما گمان كرديم كه اين آیه همان 
آیه‌ای است که در سورۂ بنی‌اسرائیل است »و آنء اين است كه : طوقضی رَبك آن لول 


یوبن 


إحساناً» '. و چون بعد شد. از آن حضرت سوال كردم . فرمود که :آن آيداى است 








که در سورۂ لقمان است و آن, این است که : فَوَوَ لانشن بوالدیه 
أن تشک بي ما لَيْسَ لَكَ په عم فلا تهنا " پس راوى عرض کرد: به درستی که اين 
شرك پدر ومادر -.بزرگ‌تر است از آنكة ول ْكقراى ‏ تعالی -: «ز ان جاهداک علی أ, 











به عم امر كند به صله بيبانأ حقٌ ايشان. بر هر حال حضرت فرمود 
انه , چنین است؛ بلكه به صله ایشان مرم یکذ واكر برسر شرك بااو مجاهده و گفتگو کنند, 
غير از بزرگی : چیزی بر حق ایشان نف اي ؟. 

۳ .از او .از محمد بن على .از حكم بن مسكين .از محمد بن مروان روایت است 

كه كفت :امام جعفر صادق #8 فرمود که : «چه چیز مردى از شما را منع می‌کند كه با پدر و 
مادر خويش نیکی کند ‏ در حالی که زنده و مرده باشند؛ که به نيابت ایشان نماز کند . و به نيابت 
شاه ۳۶ اتعام :۰1۵۶ اسرا: ۳ ۲ اسر ۳ 
۴. لقمان. 17 و أيه با ترجمه پیش از این ملکور شد . و لفظ شتا در أن نبود. و در ميانة (ہوایدیه) ر وان 
اک .بسيار کلمات فاصلهبود.چنان که معلوم شد مكر آنکھ شتا از قول امال باشد بر وجه تفسير و 
بیان مراد از مفذرى که مقصود است. و شابد که امام در ذكر آيه اكتفا به ذكر مقصود فرمودہ باشد .و عدم اشاره په 
سوی آن چه اجمال فرموده و ذكر تفرموده .به جهت اعتماد و اطلاع بر علم واطلاع راوی باشد) . یا نظر نمی‌کنی به 
تعن روایت و آن, این است كه [در دال متن آمده است] 


۴۔ تفسير این روایت مشکل است و شايد معناى آن اين باشدكه از ميان آيات متعدد قرآن در سفارش به حمق يدرو 
عادر آبه او 17 سورہ اغمان كه در این حدیث تقل تفسير كوته ده 

















رین تاكيد رای حق پدر ومادر دارند برا 
حتی در صورت مشرک بودن و حتى کوشش آنان برای مشرك كردن فرزند جيزى از حق آنان كاسته نم ىشو دو 
معاشرت نيكو با نان به وجوب ود باقی مىمائد 











کتاب الإيمان والكفر 
۶ الکافي /الأصول اب الایمان وا 








۴ مگ بن تخییٰ, عَنْ 





سو 








باب در بان نيكى كردن با يدر و مادر تحفة الأولياء / ج۴ م ۴۰۷ 


ايشان تصدّق کند » و به نيابت ايشان حج را به جا آورد» و به نيابت ايشان روزه بگیرد؛ پس 





آنچه کردہ ثوابش از برای ایشان باشد. و از برای او نيز مانند آن از 
خداى ی به سبب نیکی و پیوند كه کرده .او را < 

۴ محمد بن یحبی .از احمد بن محمد بن عیسی .از معمّر بن خلاد روایت کر ده 
است که كفت :به خدمت ابوالحسن حضرت امام رضا# عرض کردم که :آيا دعاکنم از برای 
پدر و مادرم هر كاه حق را نشناسند و شيعه نباشند؟ فرمود كه : از برای ایشان دعاکن .و به 


ثواب خواهد بود. و 





بسیار پیفزایده. 





نیابت ایشان تصدّق نماء و اگر زنده باشند و حق را نشناسند. با ایشان [در] مدارا باش» و به 
نرمی با ایشان سلوک کن؛ زیرا که رسول دا فرموده که : خدا مرا با رحمت مبعوث 
گردانیده. نه با عقوق و نافرمانی كردن کسی که حق گزاردن او واجب باشده (مانند پدر و 
مادر) 

۵ء .على بن ابراهيم .از يدرش عفن ابن ابی عمیر » از هشام بن سالم.از اسام 
جعفر صادق 38 روايت كرده است كه فرمزد: «نردی به خدمت بيغمبر #6 آمد و عرض کرد 
كه : يارسول الله! باکه نیکی كنم؟ فر مود :ياعادرءكا_طر ض کرد که : بعد از آن باكه؟ فرمو د :با 
مادرت. عرض كرد که : بعد از رکه فرمود: بإمادريي, عرض کرد که : بعد از آن باكه؟ 
فرمود:باپدرت» 

۶ بوعلی اشعری.از محمد بن سالم از احمد بن نضر .از عمرو بن شمر .از 
جابر از امام جعفر صادق 3 روایت کر ده است که فر مود : #مردی به خدمت رسول دام 
آمد و عرض کرد که : بارسول الله! من در جهاد رغبت دارم و به آن شاد و زم مىشوم». 
حضرت فرمود که : #رسول خدات به آن مرد فر مود :پس در راہ خدا جهاد کن؛ زیراکه تو اگر 
شهید شوی, زنده خواهى بود در نزد خدا و روزی داده می‌شوی - یعنی از میوەھای 
بهشت - .و اگر بمیری. مزدت بر خدا واقع شده که آن را به تو عطا فرماید ؛ مانند چیزی 
که واجب باشد. و اگر برگردی , برگردی از گناهان و از آنها پاک شوی,چنانچه از مادر 
متولّد شدءاى . عرض کرد که :یا رسول انا بدر و مادر پیری دارم كه گمان می‌کنند و 
چنان می‌دانند که ایشان به من انس دارند » و بیرون رفتن مرا ناخوش دارند . رسول خداع 
است» با پدر و مادر قرار و آرام گیر. پس سوكند ياد می‌کنم به آن 
خدایی که جانم به دست قدرت او است, که هر آینه انس ايشان با نوء روزی و شبی, از 








۰۸ تاناسون کتاب الإيمان والکفر 





۷ عة ن طحا 








: فِا گنت تذری ما لاب ولا الْإیمَان وَلکن 


فشا قال : أذ ها الم ال : الم اده ان سل عَمًا تفت 


2 فَقلتُ: رَجُل ین ود 











باب در بیان نيكى كردن با پدر و مادر تحفة الأولياء / ج٣ت ۴١۹‏ 


جهاد یک‌ساله بهتر است» 

۷ ,چند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد. از علی بن 
حکم ,از معاوية بن وهب. از زکر ی 
و به حج رفتم و بر امام جعفر صاد قي داخل شدم و عرض کردم كه: من بر دين نصرائیّت و 
ترسابی بودم و اسلام آوردم . فرمود که : «در اسلام جه چیز دیدی كه آن را اختیار کردی؟» 
عرض كردم که : قول خداى 3#: هما کت تذري ما الاب ولا ایا ولك 


أبه باصدر آن در باب روح كذشت. و ترجمة باقى مانده 





أبراهيم كه كفت : من نصارى بودم؛ پس مسلمان شدم 





ورا هدې به 








من تشأء»' (و ترجمة بعضى از ایر 
اين است که :) «ولیکن گردانیدیم آن را؛ يعنى کتاب یا ایمان را -چنان که ظاهر اين حديث 





است -نور و روشنی »که راه می‌نمابیم به آن.هر که راخواهيم». حضرت فر مو د که :«هر آينه 
خدا تو را هدایت فر موده و راه راست نموده است». بعد از آن سه مر تبه فرمود :«بار خدایا! او 
راهدايت کن؛؛ يعنى او را بر آن ثابت و باقي پذر .و فرمود که :دای فرزند من!از جه 
خواهى سوال کن». عرض کردم : به لی کنه پور و مادر و خاندانم همه بر دين 
ند و مادرم چشمش نابینا تاديس یشان باشم و در ظرف‌های ایشان یز 





بخورم؟ فرمود که ٥:‏ گو شت خو کی و۱۹ عرض كردم انه .و دست به آن نمی‌گذارند . 
فرمود :«باكى نيست و ناخوشی ندارد؛ بس متو جه مادرت باش وبااو نيكى كن ,و چون بمیرد 
امر او را به غير حود وامكذار؛ بلكه خود کسی باش که به حال و کارش قيام نحايى . و در 
هنگامی که در منی به نزد من می‌آیی ان‌شاء الله البنّه کسی را خبر مده به اينكه تو در نزد من 
آمدماى». زكريا م ىكويد که : بس من در منى به خدمتش آمدم ٠‏ در حالی که مردم كرداكرد او 
بودند» وكويا آن حضرت معلم کودکان و مكتبدار بود؛ جه از هر طرف کسی سؤال مىكرد. 
اين یکی از آن حضرت سؤال مىنمود . و آن یکی سؤال می‌نمود. و بيوسته حال بدان منوال 
بود؛ يس در هنگامی كه به كوفه آمدم ‏ با مادرم نيكويى کردم و جنان بودم كه چیزی به 
خوردش می دادم, و جامه و سرش رأ بجوریدم: و او رآ خدمت مىكردم؛ بس مادرم با من 
كفت كه :ای فرزند دلبند من! تو بامن این چنین نم ىكردى .در حالی که تو بر دين من بودی ٠‏ 





1 شورا: ۸۵۲ تو نم دانستی کتاب و ایمان امعارف دین) چیست. 
۲ و ينابر بعضی از سخ کف گوشت خمرك راکه نمی‌خورند. و ما آو مقصود] هر دو یکی شت به سب 
معتی۔ (مٹرجم) 





۰ الكافي /الأصول__ کتاب الإيمان والكفر 





خير دين أغرظة ع 









له اضر وَالْمَفْرِتَ 








۸۔ نٹ بن بخیی عن خمد ُن من چیسی . 





8 ٤ 
أبي عَبْدٍ الله عَنْ اشماعیل بن مِهْرَانَ‎ 


۹ مُحَمَّدُ بن يی , عن أَحْمَدَ بن مح 








باب در بیان نيكى كردن با يدر و مادر تحفة الأولياء رج ن ۴۱۱ 


آن زمانكه مهاجرت كردى و از دين من بيرون رفتى .و در 
ملّت حنبفیه که دين اسلام است داخل شدى؟ گفتم كه : مردى از فرزندان پیغمبر ما مرابه این 
امر فرمود. مادرم كفت كه :اين مرد پیغمبر است؟ كفتم : نه. وليكن بسر بيغمبر است .كفت 
كه :ای فر ز ند عزیز من!اینک بيغمبر است؛ زيراكه ينها وصیت‌های پیغمیران است ۔گفتم كه : 
ای مادر من! بعد از بيغمبر ما پیغمبری نخواهد بود: وليكن آن حضرت بسر پیغمبر است. 
مادرم كفت كه :ای فرزند عزيز من! دين تو از هر دينى بهتر است. آن را بر من عرضه کن؛ پس 
من آن رابر مادرم عرض ه کردم و مادرم در دين اسلام داخل شد» واو را تعليم دادم كه نماز ظھر 
و عصر و مغرب و عشاكه آخر نمازها است به 


پس جيست آنچه از تو مى, 








أورد .و در همان شب او راعارضه‌ای روی 
داد و ناخوش شد؛ بس كفت كه :ای فرزند عزيز من! آنجه راكه به من تعلیم دادى بر من اعاده 
کن و دو مرتبه بگو! يس من آن را بر مادرم اعاده كردم و به آن اقرار نمود و وفات كرد و در 
هنگامی كه صبح كرد. مسلمانان کسانی بو دناو را غسل دادند» و من کسی بودم که بر او 
نماز کردم و در 

۸ .محمد بن يحبى از احانبق مجملبن عیسی از على بن حكم و چند تفر از 
اصحاب ما روایت کردماند .از احم ر اي اتا از امرکماعیل بن مهران و هر دو از 
كه كفت :امام جعفر صادق ا را خبر 
دادم به نيكى بسرم اسماعيل . به من فرمود که : «هر آینه او رادوست می‌داشتم و دوستيم به او 
زیاد شد. به درستى كه رسول خحدايَلي خواھر رضاعى داشت . و به خدمت آن حضرت آمد. 


برش فرود آمدم 





سيف بن عميره. أز عبدالله بن مسکان :از عمّار بن 





چون بيغمبر به خواهر خود نظر کرد. به ديدنش شاد و خوشحال شد و لحاف خود رااز 
برایش گسترد و او رابر بالاى آن لحاف نشانيد بعد از آن شروع فرمود که بااو حديث می‌کرد 
و سخن می‌گفت و در رویش می‌خندید . بعد از مذنی آن زن برخاست و رفت و برادرش آمد؛ 
پس پیغمبر آن تعارف و نوازشی که با خواهر كرده بود با برادر نکرد. به آن حضرت عرض 
شد که : یارسول الله! با خواهرش نوازشی کردی که با او نکردی: با آنکه او مرد است. 
فرمود :زيراكه خواهرش به پدر و مادرش از او نیک وکارتر بود 

۹ محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی .از على بن حکم» از سيف بن 
عمیره. از عبدالله بن مسكان .از ابرا 





بن شعيب روایت كرده است که كفت : به حدمت امام 





جعفر صادق ا عرض كردم كه : پدرم بسيار بير و ناتوان شدہ است. و چون کاری راارادہ 





1 كتاب الإيسان والكثر 
۲ الکافي /الأصول کی 








باب در بیان نيكى كردن با يدر و مادر تحفة الأولياء'رج6 ن ۴۱۴ 


داشته باشد, ما او را برمىداريم؛ جه خود قادر بر راہ رفتن نیست. فرمود که : «اگر نوانى كه 
این را نسبت به او متوجّھ شوی. چنان کن و به دست خود لقمه رادر دهانش بگذار؛ زيراكه 
همین دو. فردا از برای تو بهشت . و باعث دخول آن است». 

۰ .از او .از علی بن حکم .از سیف بن عمیره .از ابوالصَبَاح از جابر روايت است 
كه كفت : شنيدم از مردى که به خدمت امام جعفر صادق 8# عرض می‌کرد که : بدر و مادری 
دارم كه مخالفاند . فرمود كه :با ایشان نيكى كن , چنان که نيكى مىكنى با يدر و مادر 
مسلمان.از آنان كه مارادوست می دارندہ 

۱ ,على بن ابراهيم از پدرش ومحمد بن يحبى :از احمد بن محمد هر دو روایت 
كردءاند؛ از ابن محبوب» از مالك بن عطیه ؛ از عنبسة بن مصعب. از امام محمد باقر #8 که 
فرمود :اسه جيز است كه خدای ##دكسى رادر ترک آنها رخصت نداده است : یکی ادای امانت 
به نيكوكار و بدکار؛ و دیگری وفاکردن بهد از بای نیک رکار و نابکار؛ و سیم نیکی با يدرو 
مادر ؛خواہ نیکوکار باشند و خواه نابکار و پذگردار» | 

۲ ۱۶ على بن ابراهیم .زَا نوفلى . ازيبيكونى . از امام جعفر صادق ا 
روايت كرده است كه فرمود: «از جملة سنّت و طريقة پیغمبر و نيكى آن است كه . مرد كنايه 
كويد به نام پدرش و تصريح به نام او نکند». 

۴ .حسين بن محمد :از معلی بن محمد وعلى بن محمد از صالح بن ابی حفادهر 
دو روایت كردهاند. از وشاء از احمد بن عائذ از ابوخديجه سالم بن مکزم: از معلی بن 
خنيس .از امام جعفر صادق # كه فرمود : «مردى آمد و بيغمبر دا راز نيكى با پدر و 
مادر سؤال كرد . پیغمیر سه مرنبه فرمود : با مادرت نیکی كن. و سه مرنبه فرمود :با پدرت 
نيكى كن . و به مادر و امر به نيكى بالو. ابتدا فرمود؛ بيش از پدر و أمر به نیکی باار». 

۴ .وشاءازاحمد بن عائذ .از ابوخد یجه ءازامام 





جعفر صادق ا روایت کرده‌است 





که فرمود :«مردی به خدمت بيغمبر يَف آمد و عرض کرد که : دختری از من متولّد شد و او را 
بيت کردم و پرورش دادم » تاوقتی که به ح بلوغ رسید؛ بس او را لباس باكيزه بوشانيدم و 


زیورش دادم . بعد از آن او را آوردم تابر سر چاهی, وأو رادر اندرون چاه انداختم » 








۴ الکافي /الأصول كتاب الإيمان والكثر 


قَالَ: فابززها: 









۵ . مُت بن خی 


اهِيم ,رحد 








باب در بیان یکی كردن پا يدر و مادر تحفة الأولياء رج 07 ۴۱۵ 





و آخر سخنی که از او 
کرده‌ام جه چیز است؟ پیغمبر ب فرمود که : آیا مادری داری که زنده باشد؟ عرض كرد ! نه. 
فرمود: بس خاله‌ای داری كه زنده باشد؟ عرض کرد: آرى . فرمود : پس با خبالة خود نیکی 
کن؛ زيراكه خاله به منزلة مادر است: نا بپوشاند از تو آن‌چه راکه کرده‌ای, و کفًارۂ آن باشده. 


م این بود كه می‌گفت : ای پدرا به دادم رس؛ پس کفارة آن‌چه 








ابرخدیجه می‌گوید كه : به حضرت صادق 486 عرض کردم که :این در جه زمان بود؟ فرمود 
که:«در زمان جاهليّت بود. و عادت ايشان اين برد که دختران خود را می کشتند , به جهت 
ایگر بزاینده (یعنی شوهری غير از قبیلڈ خو د داشته باشند). 
۵ محمد بن یحبی .از احمد بن محمد ,از محمد بن اسماعیل بن‌بزيع :از حنان بن 





ترس آنکه اسیر شوند و در گرو 


سدیر از پدرش روایت كرده است که كفت : به خدمت امام محمد باقر لٹ عرض کردم که 
آيا مى شود كه فرزئد » پدر خود را جزا دهد و حقٌ او را اداكند؟ فرمود که : ہاو را جزابی 
نيست, مگر در دو خصلت : یکی آنکه پدر ملک باشد و بسر ش او رابخرد و آزاد کند؛ 
و دیگر آنکه بر او قرضى باشدہ و بسر آل راجن ارادا کند» 

۶ء . على بن ابراهيم .از محمد بن عیسی .از يونس بن عبدالرحمان. از عمرو بن 
شمر »از جابر روايت كرده است كه گفت : مرک ب حدمت رسول خداعلٌ آمد و عرض كرد 
که :من مردى نوجوان و خرّم و شادائم و جهاد را دوست مىدارم: و مادری دارم که آن را 
خوش ندارد. بيغمب ريه به آن جوان فرمود كه: «برگرد و با مادرت باش؛ بس سوگند ياد 
می‌کنم به ان حدایی كه مرا به حقٌ به بيغمبرى مبعوث كردانيده .كه هر آينه انس مادرت به تو 


در یک شب . كه انيس او باشی . بهتر است از آنكه یک سال در راہ خدا جهاد كنىة 





۷ - حسین بن محمد .از معلى بن محمد .از حسن بن على .از عبدافله بن ستان :از 
محمد بن مسلم از امام محمد باقر روایت كرده است كه فرمود : #به درستی که بنده‌ای 
هست که با بدر و مادر خود نیکوکار می باشد در زمان حيات ایشان. بعد از آن مىميرند » پس 
قرضهاى ايشان را ادا نمی‌کند و از برای ایشان طلب مغفرت نمی‌نماید؛ بس خداى 38 او را 
عاق و نافرمان می نویسد..و به درستى که بنده‌ای هست که در زمان حیاتِ پدر و مادر .عاق و 
نافرمان ایشان می‌باشد. و با ايشان نيكى نمىكند ؛ و چون مىميرند . قرض ایشان را ادا 
می‌کند .و از برای ايشان طلب مغفرت می نماید؛ بس خداى قداو را نيكوكار می‌نویسد». 





۶ © الكافي / الأصول كتاب الإيمان والكفر 






س لشكا خیم جیا وأَشلَهُمْ قبا يجيي 


ری وت 


مہ 








باب در بیان اهتمام كردن به امور مسلمانان و خیرخواهی نمودن. تحفة الأولياء /ج۳ ن ۴۱۷. 


۰ باب در بیان اهتمامكردن به امور مسلمانان 

و خیرخواهی نمودن از برای ايشان و نفع ایشان! 
۸ .على بن ابراھیم .از درش .از نوفلى . از سکونی از امام جعفر صادق ا 
روا کرده است که فرمود : «رسول تداع فرمود که : هر که صبح کند و ا 
مسلمانان نداشته باشد : مسلمان نیست». 








۹ به همین اسناد روایت است که فرمود :«رسول خدا ا فرمود که : عابدترین 
مردمان از روی خداہرستی, آن است که گریبانش از همة ایشان بغش و صافىتر باشد».؟ 
۰ء على بن ابراهيم :از على بن محمد قاسانی از قاسم بن محمد » از سلیمان بن 
اكرده است كه كفت : شنیدم از امام جعفر صادق ا که 





داود منقری .از سفیان بن عيبنه روای 
می فرمود :«بر تو باد كه شیرخواهی كنى به چهت رضاى خدا در حقّ آفریدگانش؛ زيراكه نو 
هرگز آن جناب را ملاقات نخواهى كر نع که از آن بهتر باشده 

۱ . محمد بن يحيى :از اخمدرین محعلبان عیسی. از ابن‌محبوب, از محمد بن 
قاسم هاشمی ,از امام جعفر صادق رات كردواست كيم فر مود :ههر كه به امور مسلمانان 
اهتمام نکند ‏ مسلمان نیست». 

۲ء ز او .از سلمة بن خطاب .از سلیمان بن سماعة :از عمو یش عاصم کوزی .از 
امام جعفر صادق 1 روایت است که فر مود : :پیخمبر لك فر مود كه :هر که صبح کند و به امور 
مسلمانان اهتمام نداشته باشد: از جملة ایشان نيست. و هر كه بشنود که مردى مسلمانان را 
آواز می‌کند؛ بس أو را اجابت نكند. مسلمان نيست» 

۳ء . على بن ابراھیم از پذرش , از نوفلى؛ از سکونی .از امام جعفر صادق لھ 
روايت كرده است كه فرمود : «رسول داب فرمود كه : خلايق به منزلة عیال خدايند (و 
عيال؛ زن و فرزند و توابع راگویند). بس دوستترین خلایق به سوى خدا کسی است که 


داخل کنده 





عيال خدا را نفع بخشد و شادی رابر خاندانی 





.و اهتمام» به معنى هّت داشتن اندوه خوردن و خواستن و ٹیمار كردن و تیمار داشتن الست . (مترجم) 
۲ واین ناه است از آنکه دل و سينعاش خالص با 
کس سالہتر باشد . (مترجم) 
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ئن الکو 





۵ 8. عَنْهُ عن علي بن الْحَكم عَنْ مى بن 


لب عن وج« عن آبي عبر 
كأ ان ما كنك قَالَ: «تفاعا». 


ساب چلال اكير 











باب در بيان برتر داشتن و بزرگ قدر كردانيدن پیر تحفة الأولياء /ج۲ ۵ ۴۱۹ 


۴ .چند نفر از اصحاب ما روايت كردماند .از احمد بن محمد بن خالد .از على بن 
حکمء از سيف بن عميره كه كفت : حديث كرد مراكسى که شنيده بود از امام جعفر صادق 38 
كه مىفرمود :از رسول خدايفُ سؤال شد که :دوستترين مردم در نزد خداکیست؟ فرمود 
كه : نافع ترين مردم به مردم» 

۵ .از او . از على بن حکم. از مشئّى بن وليد حناط. از فطر بن خليفه .از عمر بن 
على بن الحسين . از يدرش صلوات الله عليه روايت است كه فرمود : «رسول خد اط فرمود 
که :هر که ضرر آب يا آتش را از كروهى از مسلمانان بر گرداند. و نكذارد كه به ايشان برسد. 





بهشت از برايش واجب شود 
٩ ۶‏ .ازاوءازابن: 





ال . از شعلبة بن ميمون .از معاوية بن عمّار .از امام 


جعفر صادق 38 روايت است در قول خدای 38: (و فووا لِلنّاسٍ حُسْنأ»' .كه فرمود: اغیر از 





۷ .زاو .از ابنابی‌نجران از الگ نی مفضل بن صالح - .از جابر بن يزيد 
از امام محمد باقر ج8 روایت است که گفت در قرل خدای 3#: وؤ فووا ناس حُسْنأ» . فر مود 
كه :«از برای مردمان بكو بيد . نیک و زا الاچ هکوت تی‌ذارید كه در حقٌ شما گفته شوده 

۸ چند نفر از اصحاب ماروایت کر ده‌اند .از سهل بن زياد .از یحبی بن مبارك .از 
ازکا 






عبدالله بن جبله از مردی .از امام جعفر صادق ## كه كفت در قول خدای 9:38 





۱ باب در بیان برترداشتن و بزرگقدرگردانیدن پیر 





۹ء على بن ابراهيم . از پذرش .از ابنابى عمير .از بعضی از اصحاب خویش »از 
امام جعفر صادق 88 روايت كرده است که فرمود : رسول خدايك فرمود که :از جملة اجلال 
و تعظيم خداء آن است که کسی صاحب موی سفيد مسلمان رابزرگ دارده 

۰ .۔ جند نفر از اصحاب ما روایت كردهاند ‏ از احمد بن محمد كه آن را مرفوع 
ساخته و كفته است كه امام جعفر صادق کڈ فرمود كه : «از ما نیست هر که بزرگ و پیران ما 


۱ بقره ۸۳ ۲. مریم. ۳۱ ومرا در هر جا میرک قرار دا 
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٤.٣۳‏ عله عن 


الْجْحنِيٌ: قال 


۳/۱۳۴ .محئ بن 


۵ مق ب بط 








باب در بیان برادری مؤمتان با یکدیگر تحفة الأولياء /ع٣ن‏ ۴۲۱ 





راتوقیر و تعظيم نکند. و حُردان مارارحم ننمایند 

".على بن ابراھیم »از پذرش :ازابنابی عمیر »از عبداللہ 
كرده است که كفت :امام جعفر صادق 32 فرمرد كه 
بزرگ دارید » و با خویشان ببيونديد. و چنان نيست كه شما به ایشا 





٭از وضافی روايت 


ان و بزرگان خويش را تعظیم کنید و 





ندید به چیزی که 





بهتر باشد از باز داشتن آزار از ایشان. که ایشان راذب 





۳ باب در بیان برادری مؤمنان با یکدیگر 


۴ .جند نفراز اصحاب ماروایت کر ده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد .از عثمان بن 





عیسی.از مفشّل بن عمر که كفت :امام جعفر صادق 38۶ فر مود که : لبون اوه ا, جر 
این نیست که مؤمنان برادران يك پدری و یک مادری‌اند . و چون بر مردی از ایشان رگی زده 


شود یا آن رگ به شذت حرکت کند ‏ دیگران از برايش ببدار خوابى می‌کشنده. 





۳ ازاو .از پدرش .از فضالة 


که كفت :در 





یت از عمر بن ابان .از جابر جعفی ر 
ی روی امام محمد باقر لِم کیہ شدم و گرفتگی به هم رسانیدم؛ پس 
: فداى نو كردم! بساإسيت که انڈڑھناک می شوم :بی آنکه مصیبتی به من رسد یا 








عرض کردم 
امرى بر من فرود آيد. تا آنکه كان و اکلابان انوہ را در روى من می‌شناسند و 
می‌فهمند . فرمو 
بهشت‌ها آفرید. و در ايشان از نسیم و باد روح خود جاری گردانید .و از برای همین » مزمن 








آری . ای جابر! به درستی که خدای 98 مؤمنان را از طینت و سرشت 


برادر پدری و مادری مزمن است؛ پس هركاه در شهری از شهرها اندوهی به روحی از آن 
روحها برسد. اين روح اندوهناک شود؛ زیر که اين روح از جملة آن روح‌ها است و 
به هم پیوسته‌اند» 

۴ محمد بن يحيى ,از احمد بن محمد بن عيسى »از ابن فضال .از على بن عقبه .از 
امام جعفر صادق 4 روايت كرده است كه فرمود : «مزمن برادر مژمن است .و دیدہبان و 





جاسوس او در خیرات و رهنماى او که با او خیانت نمىكند. و بر او ستم نمىكند؛ و او را 
عیب نمی‌کند. و او راوعدهاى نمی‌دهد كه آن را خلف کند». 


۵ محمد بن يحبى روایت کرده است :از احمد بن محمد بن عیسی و چند تفر از 








۱ حجرات, ۱۰ 
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: «العؤين أو الم 










۸ و عَلِيَ شرع 






۹ مُحَهَّد بْنّ یَخییٰ. عَنْ اځ 


عَنْ ابي عبد لد قَالَ: 








باب در بیان برادری مؤمنان با یکدیگر 





الأولياء /۲۳ ن ۴۲۳ 


اصحاب ماء از سهل بن زياد وهر دو از این‌محبرب از على بن رثاب :از ابوبصير که گفت : 





نیدم از امام محمد باقر كه می فر مود : «م من برادر مز من است و مانند يك تن‌اند: اكر از 
عضوی از آن بنالد به واسطةعتی که دارد. درد آن را در باقی تن خویش بيابد . و روح‌های 
دو مؤمن: از یک روح است. و به درستی كه اصال پیوستگی روح مزمن به روح خداء 


سخت‌تر است از انّصال تيغ و روشنی آفتاب به جرم آن». 





۶ ۵. چند نفر از اصحاب ما روايت كردهاند ٠‏ از سهل بن زیاد. از عبدالرحمان بن 





ابی‌نجران. از مثنّی حنّاط . از حارث بن مغيره كه كفت :امام جعفر صادق الا فرمود که : 
«مسلمان پرادر مسلمان است .و او دیده‌بان و آینه و رهنمای او است که بااو خیانت نمی‌کند. 
واو را فریب نمی دھد: و بر او ستم نمی کند: و أو رابه دروغ نسبت نمىدهد ,و در غیاب او 
سخن بد نمی‌گوید» 

۷ ۶ .علی بن ابراهیم .از پدر »از ی عمیر .از حفص بن بختری روایت کر ده 
است که كفت :در خدمت امام جعفر صادق 18 بودم که مردی بر آن حضرت داخل شد؛ پس 
حضرت به من فرمود که :ہاو را درش می‌داری؟» عرض كردم : آری. بعد از آن به من فرمود 
که :«چرااو رادرست نداری ‏ و حال آنکه او برادر تواست. و شریک در دينت و ياور تو بر 
دشمنت. و روزیش [بر عهده] غير تو است» 

۸ .ابوعلی اشعری .از حسین بن حسن .از محمد بن اورمه .از بعضی از اصحاب 
محمد بن فضل » از ابوحمز 


كرده است که كفت : شنيدم از آن حضر ت که می فر مود که :«مؤمن برادر بدرى و مادرى مژمن 





خويش از محمد بن حسین: 





از امام محمد باقر روايت 


است؛ زيراكه خداى فق مؤمنان را از سرشت بهشتی‌ها آفرید .و در روحهاى ایشان از بادهاو 
نسيم بھشت جاری گردانید . و از برای همین ایشان برادران پدری و مادری‌انده. 


۹ءء محمد بن يحيى :از احمد بن محمد بن عيسى .از حجال .از على بن عقبه .از 





امام جعفر صادق ئل روايت كرده است که فرمود : #به درستی كه مزمن برادر مؤمن است و 








۱و ما از روح خفاء چیڑی است که دحا يه أن رنه می شود ريه جهت قرافت ب فا مضوب شده است؛ 
چنان که پیش از این مذكور شد. (مترجم) 
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۰٣۵۵ء‏ حم بن مح 





سيعت سول ال يَُولٌُ: الوم أَخُو العو 











باب در بیان برادری مؤمتان با یکدیگر 





۴۲۵ ٣ 


دیدەبان و رهنماى او که بااو خیانت نمی‌کند» و براو ستم نمی‌کند و او راعیب نمی‌کند و او 
را وعده‌ای نمی‌دهد كه آن را خلف كند». 

۰ء. احمد بن محمد بن عیسی »از احمد بن عبداللہ (و بنابر بعضى از نسخ کافی از 
احمد بن محمد بن عبدالل) :از مردى :از جمیل .از امام جعفر صادق 8# روایت کردہ است که 
گفت: شنیدم از آن حضرت كه می فرمود:ہمؤمنان خدمتكاران یکدیگرند كه یکدیگر را 
خدمت می‌کننده, عرض كردم که : چگونه حادم یکدیگر می‌باشند؟ فرمود كه :«حدیث رابه 
یکدیگر می رسائند و از همدیگر فرامی‌گیرنده! 

۱ علی بن ابراهيم روایت کر ده‌است از پدرش و محمد بن يحيى .از احمد بن 
محمد بن عیسی و هر دو از ابنابی عمیر » از اسماعيل بصری. از فضيل بن يسار كه گفت 
شنيدم از امام محمد باقر كه می فرمود:٭چماعتی از مسلمانان به سوى سفرى كه در نظر 
را كح گردنل و اکن بیرون افتادند؛ بس تشنگی سختی به 


ايشان رسید . بعد از آن كفن پوشیدند و در زد ریشه‌های درخت كه در آنجا بود ماندند .که 











داشتند , بيرون رفتند . بعد از آن 





ناگاه پیری كه جامههاى سفيد در یر قإشسكييه نز دایشان اجو كفت : برخيز يد كه بر شما باكى 
نيست و این آب است؛ پس ايشان برخاستند و آب نوشيدند و سيراب شدند» و به آن شخص 
گفتند كه : تو کیستی؟ خدا تو را رحمت كند! كفت كه : من از آن جنّیائم كه با رسول خدالل 
بیعت کردند . به درستی كه من شنیدم از رسول خداوَقك كه می فرمود: مؤمن برادر مؤمن 
است» و دید‌بان و رهنمای او؛پس جنان نیست که شما در حضور من ضايع و هلاک شو 

۳ء .على بن ابراھیم رواب 
فضل بن شاذان و هر دوء از حمّاد بن عيسى ء از ربعی :از فضيل 
امام جعفر صادق اة كه می فرمود :«مسلمان برادر مسلمان است که بر او ستم نمی‌کند و او را 








كرده است كه .از پدرش و محمد بن اسماعيل »از 





بسا رکه 





ن : شنیدم از 
عيب نمی‌کند » و باری او را ترك نمی‌کند ‏ و او را وانمی‌گذارد » و در غياب او سخن بد 
نمىكويدء و با او خيانت نمی‌نماید. و او را محروم نمی‌گردانده 


.٠‏ مترجم در اینجا گرفتار درج كلمه :الحدیثہ در متن حديث شده و روایت رانادرست ترجمه کردہ و ترجمه 
درست چنین ست : چگونە خادم یکدیگر می یاشتد؟ فرمود: به يكديكر فایدہ می رسائند . (مترجم) 
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تق يفل آن کون توم سؤء. نز يهم وله على غثر كم 
لا يودي ای لاد 














باب در بیان آنجه حق را ثابت مىكرداند از برای آنکه. 





۳ باب در بیان آنجه حق را ثابت می‌کرداند از برای آنكه 

ایمان را بر خود می بندد و آن‌چه آن حق را نقض می‌کند! 
۳ءء .على بن ابراهيم .از هارون بن مسلم .از مسعدة بن صدقه روایت کر ده است که 
كفت : شنيدم از امام جعفر صادق جا كه مىفرمود ‏ در حالى كه از آن حضرت سؤال شده 
بود : از ایمان آنكه حق او و برادرى باأو بر مالازم و واجب باشد , چگونه است؟ و به جه چیز 
ابت می‌شود؟ و به جه جيز باطل مىكردد؟ ‏ فرمود: هبه درستى که ايمان به دو طریق 
فراگرفته می شود و ثابت مىكردد : اما یکی از آن دو طریق آن است كه از صاحبت برای نو 
ظاهر مىشود؛ بس هرگاه مثل آنجه نو به آن فائلى و اعتقاد داری ‏ از او برايت ظاهر شود 
دوستى و برادری كردن با وی ثابت و واجب می‌شود. مگر آنکه از او جيزى بيايد كه موجب 





نقض و بطلان باشد . از برای آنجه از خود وصف کرده و آن را از برای تو اظهار نموده؛ پس 
اگر از او جيزى بیاید؛ يعنى قول يا فعلي لبود که به واسطة آن استدلال توانى کرد بر 
نقض آنجه از برای تو اظهار كرده در زد ت يرون ىرود از آنجه برای تو وصف كرده و 
اظهار نموده. و چنین کسی ناقضى خر اهد بو آنچه راكه از برای تو اظهار نموده؛ مكر آنکه 
الأعاكند كه آن را به عمل نیاوردہ َكب هات هيه و ترس از مخالفان. و بااين اعا در 
آن‌چه گفته یاکردہہ نظر می‌شود بس گر جنان باشد که آن قول یاعمل از آن 
در مثل آن ممكن نباشد :این ادٌعااز او قبول نمی‌شود؛ زيراكه 
كه هر كه آن را از مواضعی كه دارد دور گرداند » از برايش استقامت به هم نرسائد و راست 
نایسند . و تفسیر و بیان آنچه پرهیز مىشود » داستان گروہ بدى است .كه حكم و فعل ايشان 
ظاهر "و هويدا است :و آنها بر غير حكم حق و فعل حقٌّ است .و هر چیزی که مؤمن در میانة 
ايشان به عمل آورد , به جهت بودن تفيّه از آن‌چه به فاد و تباهى در دين نرساند. روا 


باشده,۳ 





زها باشد که 








راموضعی چند است. 


1 و نقض»-به فتح نون و سکون قاف با ضاد ضظّخ -در اصل به معنی واشکافتن عمارت است و شکستن ههد و 
بیعت و تا باز دادن ریسمان .و مراد از آن در إبنجا گفتار وكردارى است که باایمان و اظهار آن نسازد . (مترجم). 
۲ لم در ايديا یش مسلط و چیره 








۳. و حضرت در أبن حدیث. طریق دیگر راز برای ثبوت ایمان .كه به شهادت شھود است. ذکر نفرمود: په جهت 


الحلا حكم أن با طریقی که مذکور شد . (مترجم) 











۸ الكاني / الأصول کتاب الإيمان والکفر 





۶ مخ نمی 4“ 





قن علي ِن الگ عن عبد اللہ إن بنج . عن معلّى 


بن حُنَيِسٍ , عَنْ آبي عبد الل . قَالَ: كُلْتُ لَهُ: تا حن مشیم عَلَى المُشلم 








باب در بیان ایتکه با یکدیگر برادرى كردن بر دين واقع نشده.. تحفة الأولياء /ج۲ ن ۴۲۹ 


۳ باب دربيان اينكه با يكديكر برادرىكردن بر دين واقع نشده. 
و آن نيست. مكر بهطور تعارف و آشنايى با يكديكر دادن و يكديكر را شناختن 
۴ .محمد بن یحبی .از احمد بن محمد بن عيسى .از محمد بن سنان .از حمزة بن 
محمد طیّار .از پدرش. از امام محمد باقر روایت كرده است كه فرمود : «شما بر این امر 
- يعنى تشيّع -برادری نكرديد ؛ و جز اين نيست که بر آن با یکدیگر [فقط ] آشنایی دارید و 
همديكر راشناختید». 
0 .زاو .از احمد بن محمد :از عثمان بن عيسى .از ابن مسكان و سماعه هر دو.از 


امام جعفر صادق 88 روايت است که فرمود:... تا آخر آنچه گذشت 


اداو رسانیدن حق او 





۵ باب در بیان حق مؤمن بر برایرش 

۶ . محمد بن بحبى .از ان ین عیسی .از على بن حکم. از سيف بن 
عمیره از عمرو بن شمر :از جابر» از اماع محمدباقر 38 روايت كرده است که فرمود : داز 
جملة حق ممن بر برادر مؤمنش] مس كير سذكى لو را سير كدرداند »و عورتش را 
ہپوشاند: و اندوه او راز او برطرف كند . و قرضش راادا نماید و چون بمیرد, در اهل و 
فرزندش خلیف 
۲/۷ ز او .از على بن حكم .از عبدالله بن بکیر همجری , از معلّی بن خنيس :از امام 
جعفر صادق 86 روايت است که گفت :به خدمت آن حضرت عرض كردم كه : حق مسلمان بر 











و جانشين او باشد» 


مسلمان چیست؟ فرمود که : #او راهفت حقٌّ واجب است .و از آن حقوق حقّی نیست : مگر 
آنکه بر او واجب است که !كر چیزی از آنها را ضانع كند . از ولایت و دوستی خدا و طاعت آن 
جناب بیرون می‌رود. و خدا را در أو هيج بهرءاى نباشدہ. به آن حضرت عرض کردم که : 
فدای تو گردم! آن حقوق چیست؟ فرمود که :دای معلّى! به درستى که من بر تو مهربانم. 
می ترسم که آنها راضائع گردانی و نگاه نداری »و بدانی و عمل نکنی». معلّى می‌گوید که : به 
حضرت عرض کردم که :هيج قوّت و نوانایی بر طاعت نیست. مگر به يارى خدا. فرمود که : 
«آسان‌تر حقی از آنهاء آن است که از 
مودارى .و ناخوش داری از برای او 





س دوست داری, آن‌چه راكه از برای خويش دوست 





جه راک از برای خود نسانعوش 
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عُبْحَان اللهِ, وَالْحَمد لل 





باب در بیان حق مزمن بر برادرش ؛ و بیان ادا و رسانيدن حق او تحفة الأولياء / ج٣‏ ن ۴۳۱ 





می‌داری و حقٌ دویم» آن است که از خشم أو اجتناب کنی و آن‌چه راکه موجب آن است به 
عمل نیاوری: و خشنودی او را پیروی نمایی و آنچه را که باعث آن است به عمل آوری؛ و 
امر او را فرمانبرى. و حق سيم آن است که او رابه جان و مال و زبان و دست و پای خويش 
یاری کنی و در ھیچیک از اینها با او مضانقه نکنی: و حقٌ چهارم. آن است که دیده یا 


دیده‌بان يا حافظ و رهنما و آينة او باشی. که آن‌چه چشم فکرش از دیدن آن عاجز باشد. در 
3 ور اسی بک پوس و اجر ب ار 





تو ببیند وحقٌ پنجم, آن است که تو سیر نباشى و او كرسنه باشد» و سيراب نباشی و او تشنه 
باشد, و جامه در نبوشى و أو برهنه باشد. و حق ششم, آن است که اگر تو را خدمتکاری باشد 


و برادرت را خادمی نباشد. واجب است كه حادم خویش را بف رستى» تا جامدهاى او را 





بشو يد و طعامش را بسازد و رختخواہش را بگستراند. و حقّ هفتم آن است که سوگند او را 
باور كنى »و دعوت او را اجابت نمایی, و بيمارش را عیادت كنى .و در جنازه‌اش حاضر 
شوی. و چون دانستی که او را حاجتی اس وټپ سوی رو اکردن آن بر او پیشی‌گیری »و او را 
ناچار و مضطر نگردانی که آن رااز ڈو ای کرک ولیکن او را پیشی گیر : پیشی گرفتنی 
به غایت؛ بس چون چنین کر دی . دو ستی مود واب4 دزستی او .و دوستی او را به دوستی خود 
پیوسته‌ای». 

۸ . از او .از احمد بن محمد بن عيسى » از على بن سيف از پدرش سیف بن 
عمیره. از عبدالاعلی بن اعين روایت است که كفت : اصحاب و یاوران ما عریضه‌ای نوشتند 
که امام جعفر صادق 886 را از 
كنم :از حق مسلمان بر برادرش . بعد از آنکه از آن حضرت سوال کردم« مرا جواب نفرمود .و 
در هنگامی که آمدم تاآن حضرت راوداع كنم؛ عرض كردم كه :از تو سؤالى كردم و مراجواب 
نفرمودی؟ فرمود که:«من می ترسم که کافر شويد؛ زيراكه از جملة سختترین آن‌چه خدابر 


بزی چند سؤال كنند . و مرا امر کردند كه آن حضرت راسؤال 





بندگان خويش واجب كردانيده , سه جيز است: یکی انصاف دادن مرد از نفس خود. تا آنکه 
راضی نشود از برای برادرش از نفس خود. مگر به آنچه از برای خود از او راضی می‌شود؛ و 
دیگر مواسات با برادر در باب مال .كه او رابا خود در آن برابر سازد؛ و سیم ذکر خداء و ذکر 


که سُبْحْان لِه ولیکن مراد یاد او است, در نزد آنچه بر او 








حرام گردانیدہ به وضعی که سبب باشد از برای آنکه آن حرام را واگذارد» 


۹ . از او از احمد بن محمد از حسن بن محبوبء از جميل . از مرازم. از امام 





۲ الکافی /الأصول کتاب یمان والکٹر 


اي عَبْدٍ لهج . كَالَ: «تا شید الله ِشَئْءِ أذ 








باب در بیان حق ممن بر برادرش .و بان ادا و رسانیدن حق لو 








جعفر صادق 4# روايت است كه فرمود: #خدا برستيده نشد به چیزی که از اداکردن و 
رسانيدن ح مؤمن بهتر باشد». 

۰ علی بن ابراهيم .از پدرش .از حمّاد بن عيسى از ابراهيم بن عمر يمانى »از امام 
جعفر صادق له روايت كرده است كه فرمود : #حقٌ بر مسلمان آن است که سير نباشد و حال 
آنكه برادرش گرسنه باشد. و سيراب نباشد و برادرش تشنه باشد. و جامه درنپوشد و 
برادرش برهنه باشد؛ بس جه بزرگ است حقٌ مسلمان بر برادر مسلمانش». و فرمود که : داز 
برای برادر مسلمانت دوست دار » آن‌چه راكه از برای خود دوست مىدارى . و چون محتاج 
شدی؛ از او بخواء؛ واگر از تو خواهد. بهاوبده. واورادر خير و خوبی انتظار مده .و مدت او 
رادراز مکن٠‏ و بايد كه او نيز آن راز برای تو طول ندھد و مدت آن را دراز نگرداند (و 
احتمال دارد كه معنى این باشد که خوبى را از أو ميل مده و از او مگردان, و او نیز آن رااز تو 
ميل ندهد). و از برای او بشت و ياور باش. که تو را پشت و یاور است. و چون غائب باشد. 
او را در حال غيبتش محافظت كن و خف فیس را منظور دار .و چون حاضر باشد. او را 
دیدن کن و او را اجلال و تعظیم نما وأاکرآم کندواکه او از تو است. و تو از اويى؛ پس اگر 
بر تو عتاب‌کننده باشد .از او مفار مک ا ان او درخواهی كه مسامحه کند - و بنابر بعضی 
از نسخ تا آنكه كينة او رااز دلش بیرون کنی - .و اگر خوبى بهاو برس دا راحم دكن واگر 
به پلایی میتلی شود. او رااعانت و نصرت ده و اگر بااو حیله و مکری شود او را یاری کن .و 
چون مردی أف به برادر خود بگوید , آنجه در ميان ايشان است از دوستی بریده شود . و چون 
بگوید که تو دشمن منی يكى از این دو کافر شود (یعنی اگر راست كويد مخاطب کافر است. 
واگر دروغ كويد خود کافر است). و چون او راهم سازد و بهتانی بر او بندد» ایمان در دلش 
بگدازد, چنان که نمك در آب می‌گدازد» . و أبراهيم می‌گوید که : خبر به من رسید که آن 





حضرت فرمود : فبه درستی که نور مزمن از برای اهل آسمان مىدرخشد. چنانچه ستارگان 
آسمان از برای اهل زمين مىدرخشند». و فرمود: ابه‌درستی كه مؤمن ولی و دوست خدا 
است. که خدا أو را اعالت می‌کند . و از برای او کار مىكند ٠و‏ بر خدا دروغ نمی‌بنده و چیزی 
كه غير حق باشد بر او نم ىكويد .و از غير او نمی‌ترسد» 

2 .ابوعلى اشعرى .از محمد بن عبد الجبار .از ابن ال .از على بن عقبه از امام 


جعفر صادق 1 روايت کردہ است که فرمود : «از برای مسلمان بر برادر مسلمائش+از 











١‏ کتاب الإيمان والكفر 
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ها مات » 





hk 1 04‏ اہو ری شا كه 
له ِن أَصْحَابنًا. عَنْ خمد بن مُحَمدٍ بن خَالدٍ 





۳ . محمد بن یخی عن 














باب در بان حق مؤمن بر برادرش و بين أد! و رسائيدن حق او تحفة الأولياء رج" ن ۴۳۵ 


جملة حقوقی که هست . آن است که بر او سلام کندہ چون او رأ ملاقات نمايد. و او راعیادت 
كندء چون بيمار شود و از برايش خیرخواھی كند. چون پنهان باشد. واو رادعاکند چون 
عطسه كند (مانند آنكه بگوید: يَرْحَمَكُمْ )و او را اجابت نمايد. چون به ميهمانيش طلبد و 


او رابه سوى طعام خواند. و چون بميرد در بى جنازه او روده. 





© چند نفر از اصحاب ما از احمد بن محمد بن خالد. از ابن‌فضال. از على بن عقبه 








این راروايت کر 





۲ على بن ابراهيم .از پدرش :از این‌ابی عمیر .از منصور بن يونس .از ابوالمأمون 


حارثى روايت كرده است كه كفت : به خدمت امام جعفر صادق #6 عرض كردم كه: حقٌّ 





مؤمن بر مؤمن چه چیز است؟ فرمود :«به درستى كه از جمله حق مؤمن بر مؤمن, آن است که 
در دل خویش او را دوست دارد. و در مال خود با او مواسات و برابرى کند. و در اهل او 
جانشين او باشد. و او را بر آنكه بر او میتخ گرم پاری دهد .و اگر غنیمتی در ميان مسلمانان 
باشد و او غائب باشد. بھرۂ او را از بلرايش اكير أ چون بميرد. بر سر قبرش رود و او را 
زيارت کند »و آنکھ بر او ستم نکند .وار راکیب نگند. و بااو خیانت ننمايد و او راواگذارد 
و او را تکذیب نکند و به دروغ تسبح نفج د وتاب او نگوید. و چون اف به او كويد در 
ميانة ایشان دوستی نباشد .و چون به او بگوید که تو دشمن منی » یکی از أيشان كافر شود. و 
چون بر او بهتان بندد . ايمان در دلش بگدازد : چان که نمك در آب می‌گدازده. 

۳ ۸. محمد بن يحيى از احمد بن محمد بن عيسى :از ابن‌ابی عمیر .از ابوعلى 
صاحب پرده‌های باریک ' از ابانبن تغلب روایت كرده است كه كفت: با امام 
جعفر صادق 1 طواف می کردم؛ بس مردى از اصحاب ما از برای من بيدا شد . و پیش از آن از 
من خراهش كرده بود كه با او در بى كارى رویم؛ بس به سوى من اشاره کرد و من ناخوش 
داشتم كه حضرت صادق 1 را واگذارم و به سوى او روم؛ بس در بین ايتكه طواف مىكردم ٠‏ 
ناكاه دو مر تبه به سوى من اشاره نمود. و حضرت صادق# او راديذ؛ بس فرمودكه: 
:ای ابان! این مرد تو رامی‌خواهد؟ه عرض كردم : آرى . فرمود كه :«اين كيسث؟؛ عرض كردم 


كه : مردى است از اصحاب ما. فرمود که : رد بر مثل آن جيزى است که تو بر آنی 











١۔‏ یعنی فروشنده پارچه‌های نازک و توری مانند. 





۶ الكافي /الأصول کتاب الایمان والکفر 














تُقَاسِمُهُ شَطْرَ ماللق». م 
- قذ ذکر ارين عَلئ آشیهم؟» قُلْتُ: 


E 
:ديا لان‎ 








باب در بیان 





مؤمن بر برآدرش و بیان أد! و رسانیدن حق او تحفة الأولياء / ع۲ ر ۴۳۷ 





يعنى شيعه است ۔؟٭عرض كردم : آری. فرمود : #بس به سوى او بروہ. عرض كردم که : 
طواف را قطع كنم و تمام نكنم؟ فرمود:«آری». عرض كردم :و اگر جه طواف واجب باشد؟ 
فرمود: «آرى» .بان می‌گوید كه : با آن مرد رفتم .بعد از آن بر حضرت داخل شدم واو راسؤال 
نمودم و عرض كردم که :مرا خبر دهاز حق مؤمن بر مزمن . فرمود كه :«اى ابان! اين را واكذار 
و اراده مکن که اين را بدانى». عرض کردم :بلی , اراده دارم فدای تو گردم! بس پیوسته بر آن 
حضرت تکرار م ىكردم تا آنكه فرمود: «اى ابان! با أو مقاسمه مىكنى و نصف مال خویش را 
به او می دھی؛. بعد از آن به من نظر فرمود و دید كه در من جه داخل شد و جه حال به من رخ 
داد. فرمود كه : دای ابان! آيا نمی دانی كه حدای #دذكر فرمودہ است آنان راكه غير را بر خود 
برمىكز ينند؟؛ عرض كردم : بلی. مىدانم » فداى تو كردم! فرمود :اما چون تو با او مقاسمه 
نمابی و ہااو چیزی رابخش كنى .او راهنوز بر حوداختیار نکرده‌ای »و جز اين نيست كه تو با 
او برابری و او رابر خود اختيار نمی کئی:مگر در وقتى كه تو آن نصف دیگر رابه او عطا 
کنی». 


۴ . جند نفر از اصحاب ما روایت کان .از احمد بن محمد بن خالد .از پدرث 








س 





بن ابوب از عمربن یلا بیس بن إبى منیٹہور که كفت : من و ابسن ابى يعفور و 
عبدالله بن طلحه در خدمت امام جعفر صادق #6 بوديم؛ بس حضرت: خود آغاز به سخن 
فر مود بی‌آنکه ما سؤال كنيم و فرمود كه :ای بسر ابی يعفور! رسول خدا ول فرمو د که :شش 
خصلت است که هر که آن خصلت‌ها در او باشد» در بيش روى خدای 28 و در جانب راست 





خدا باشده (و هر دو کنایه است از نهایت قرب معنوی و سرافرازی به جمیع انواع حوبی‌ها). 
ابنابی یعفور عرض کرد که : فدای نو گردم! آن حصلت‌ها چیست؟ فرمود : 
مسلمان از برای برادر خويش . دوست دارد آن‌چه را که از برای عزیزترین خویشان و کسان 
ن اهل خويش 
ناخوش مىدارد ,و دوستى را با او | ب نابى يعفور كر يست و عرض کرد كه 
چگونه دوستى را با او آندازه می‌کند؟ فرمود که : «اى بسر ابی, 
منزله و مرتبه باشد. مقصود خود رابه او اظھار میکند و آذجه در دل دارد به او مىكويد؛ پس 
اگر او شاد باشد .او نيز به جهت شادى او شاد شود و اگر اندوهناك باشد. به جھت اندوهش 





أن است كه مرد 


د از برای او آنجه راكه از برای عزیزتر 





ود دوسٹ می‌دارد مو ٹاغو: 











را چون نسبت به او به 





اين 


اندوھناک شود و اگر در نزد ار جيزى باشد که موجب بردن غم و اندوه باشد .غم و اندوه را 





1 كتاب الإيمان والكثر 
۸ الكافي / الأصول 








إِسْمَاعِيلَ. 











باب در بیان حقّ مؤمن بر برادرش . و بیان ادا و رساتيدن حق لو تحفة الأوياء /ج؟ و ۴۳۹ 


از او ببرد.واكر نباشد س دعاکند که خدا اندوه رااز او زائل گرداند».عیسی میگوید که : 
بعد از آن. حضرت صادق 888 فرمود كه : هسه چیز از برای شما است. و سه چیز از برای ماء و 
آن اين است که : فضل و افزونی ما را 
شید؛ بس آنها که 
ایین ترند. به نور ايشان روشنی طلبند. و ما آنان که در طرف راست خدا باشند ‏ اگر آنهاکه 


پست‌تر از ایشائندہ ایشان را ببينند » زندگانی بر أيشان گوارا نباشد ؛ به جهت آنجه از فضل و 








اسید؛ و در عقب ما راہ رويد؛ و عاقبت ما را 





ن باشند: در بیش روی خدای 28 باشند. و کسانی که از ایشان 





افزونی ايشان مىبينند» . ابن ابى يعفور عرض کرد که : ابشان راجه می شود كه ديده نمی‌شوند 
با آنكه ايشان در طرف راست خدا می‌باشند؟ فرمود که : دای بسر ابی يعفور! به درستی که 


ايشان به نور خدا در پرده شده‌اند . و حجاب نور ايشان را فرو گرفته .كه کسی ابشان را 





نمی‌تواند دید . آيا این حديث به تو نرسیدہ است كه رسول خداء می فرمود که :خدارا 
خلقی هست در جانب راست عرش. در پیشو:روی خدا ودر جانب راست خدا. و روی‌های 
ایشان از برف سفیدتر و از آفتاب آشکار بان وین تر است . و سائل سؤال می‌کند كه این 
جماعت کیستند؟ در جواب گفته می‌شودکه :این گر وه آنانند كه در جلال و عظمت خدابا 
یکدیگر دوستی کرده‌اند؛ 

۵ .ازاو .از عثمان بن عیسی .از محمد بن عجلان روایت اس ت که گفت :در نز دامام 
جعفر صادق 18 بودم که مردی داخل شد و سلام كرد؛ بس حضرت از او سوال کرد که 
«چگونه‌اند آنان که ایشان را واگذاشتی از برادران خویش؟» راوی می‌گوید که : آن مرد ثنای 
نیکو به ايشان كفت و ستایش نمود و مدح زیادی کرد . حضرت فر مود که :«عیادت مال داران 
ایشان بر درو یشان ايشان چگونه است؟» عرض کرد که :کم است . فر مود که :«دیدن مال‌داران 


ايشان و حضور آنهادر جايى با دروي 





ان ایشان به جه وضع است؟» عرض کرد كه : آن نیز کم 
ند و بخشش مالداران إيشان به درويشان ایشان, در آنچه در دست 
؟» عرض کرد که : تو اخلاقی جند راذكر می فرمايى که آنهادر 
كسان كه در نزد ما هستند بسيار کم إست . رای مىكويد که : حضرت فرمود :این گروه. 
چگونه كمان می‌کنند که شيعهاتدة 

۶ .ابوعلی اشعرى .از محمد بن سالم .از احمد بن نضر .از ابواسماعیل روايت 
كرده است که كفت : به خدمت امام محمد باقر 35 عرض کردم که : فدای تو گردم! شيعيان در 


أسث. فرمود كه : « 








ایشان است به جه کیفیّت است؛ 








۰ الکافي / الأصول کتاب الإيمان والكفر 








باب در بیان حق مؤمن بر برادرش :و بیان ادا و رسانیدن حق او تحفة الأولياء /رج 7 د ۴۴۱ 


نزد ما بسیارند . فرمود: «آيا مالدار بر درویش مهربانى می‌کند٠‏ و نیکوکار از با بدکار 
در می‌گذرد و بایکدیگر مواسات و برابری می‌کنند؟» عرض کردم دنه . فرمود كه :۸ این گروه 
شيعه نیستند و شيعه کسی است كه اينها رابه جا آورد». 





۷ .محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عيسى از محمد بن سنان .از على بن 
فضيل :از امام جعفر صادق 4# روایت كرده است که فرمود : #يدرم ابو جعفر - صلوات الله 
عليه می فرمود كه: اصحاب خویش را تعظيم و توقیر كنيد و ایشان را بزرگ دارید» وبا 
روی‌های ناخوش یکدیگر راملاقات مکنید و همديكر راضرر مرسانید و بر یکدیگر 
از بخل كردن. و بندگان خالص خدا باشيد». 





حسد میرید .و بپر 
۸ 1 . ابوعلی اشعری. از محمد بن عبدالجبار » از ابن‌فضال, از عمر بن ابان, از 
سعید بن حسن روایت کرده است که كفت :امام محمد باقر ## فرمود : «آيا یکی از شما به نزد 


برادرش می‌آید که دست خویش را در کیۓ او ډاخل کند و آنجه راكه احتیاح دارد بر گی دو 





صاحب كيسه او را باز ندارد؟» عرض کلام كه( چم کسی را در ميانة خود نمی‌شناسم 
حضرت باقر 1 فرمود : ؛بس در اين هنكام چجیزی یستند». عرض کردم : چون چنین است. 
هلاک خواهند شد. فرمود که :ٴي قوم كيو على که بای داشته باشندہ به ایشان عطا نشده 
است». 

۹ .على بن ابراهيم .از حسین بن حسن. از محمد بن اور مه روایت کر ده است که 
آن را مرفوع ساخته. از معلّى بن خنیس كه كفت : امام جعفر صادق :18 را سؤال کردم از حق 
مؤمن .فرمود که : «هفتاد حقٌ است و من تو را خبر نمی‌دهم.مگر به هفت حقٌ از آنها؛ زيراكه 
من بر تو مه ربانم : می ترسم که تاب تحمل آنها را نداشته باشی». عرض کردم : بلى , متحمّل 
آنها می شوم اگر حدا خواهد . فرمود که :سير نباشى و او گرسنه باشد٠‏ و جامه درنبوشى و او 
برهنه باشد ,و راهنما و بيراهن او باشى که آن را در می پوشد (يعنى بااو در نهايت خلطت و 








آميزش و محرمیّت باشى). و زبان او باشى که به آن سخن مىكند ٠و‏ از برايش دوست داری 
.واگر کنیزی داشته باشی او را بفرستی که 


آن‌چه راكه از برای خود دوست می دار: 
رختخوابش را بگستراند و در حوائج او در 
دوستی خود را به دوستی ماء ودوستى مارا 








ب و روز سعی کنی؛ بس چون چنین کردی: 
ستی خداى 3پیوسته‌ای». 
اند .از احمد بن محمد .از على بن حكم. 








۷۰ چند نفر از اصحاب ماروای 








۲۳ الکافي /الأصول کتاب الإيمان والكفر 







أبِي التٹرای, عَنْ أبي عبد اللخ . قال ددع أَحُو لشیم ل 
ولا یحو و ین عَلَى المُسْلِمِينَ لاه في وال وَالتَاْنُعَلَى التعاطفي. 


والغواساء لهل الحاجة. تَا بلطم على بفض عتی تکُوُوا كما مرک الله 





۱ 
له قال: «قال ات : خی على المشليم ذأ 


هر رد را ای 
على إخُوانہ إِنَ دم أن انوم 





۷۶ کم لاف 


۳ مخت بی بخبی 








باب در بیان رحم كردن بر یکدیگر و مھرباتی كردن با همديكر تحفة الأولياء رج ن ۴۴۴ 


از ابوالمغراء از امام جعفر صادق #6 كه فرمود: «مسلمان برادر مسلمان است كه بر او ستم 
نمىكند ؛ و او را وانمىكذاره . و با او خبانت نمىكند. و واجب است بر مسلمانان که در 
پیوستن به یکدیگر کوشش كنند. و همدیگر رأ بر مهریانی يارى دهند. و با اهل حاجت 
مواسات نمايند. و بر يكديكر عطوفت و مهربانی کنند. تا آن که جنان باشند كه خداى فق 
ايشان را امر فرموده است که : نرمدلان و مشفقانند ميان یکدیگر و بر همديكر مهربان,و 
اندوهنا کند از برای آن‌چه از شما پنهان بوده از امر ایشان , بر آنجه گروه انصار بر آن 





درگذشتند در زمان رسول خداكلة» 

۱ ۶ . على بن ابراهیم » از پدرش. از نوفلی. از سکونی, از امام جعفر صادق لا 
روایت کرده است که فرمود : «پیغمبر نت فرمود : لازم است بر مسلمان: چون خواهد به سفر 
رود که برادران خود را اعلام کند . و لازم است بر برادران او. چون از سفر بيايد. كه به نزدش 
آیند و او رادیدن کننده. 

۶. باب در بیان رحم‌کردن بر یگذیگر و مهربانی‌کردن با همدیگر 


۲ چند نفر از اصحاب ماروا 








اکرده‌آند .از احید بن محمد بن خالد .از حسن بن 
محبوب. از شعیب عقرقوفی که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق #ا كه به اصحاب خود 
می‌فرمود كه :«از خدا بپرهیزید . و برادران نیکوکار باشید که در راہ خدا با یکدیگر دوستی و 
پیوند كنيد و بر یکدیگر رحم كنيد, و به زیارت همدیگر روید و یکدیگر راملاقات کنید . 
وامر ما رابا همدیگر يادكنيد .و آن رازنده كردائيد» 

۳ محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی. از محمد بن سنان. از کلیب 
صيداوى :از امام جعفر صادق 26 روايت كرده است که فرمود :به هم بپیو ندید . و باهم نيكى 
كنيد و بر يكديكر رحم نمابيد . و برادران نيكوكار باشید ‏ جنان كه خدای 8 شمارا امر 
فرموده است». 

۴ ۳. از او از محمد بن سنان, از عبدالله بن يحيى کاهلی روایت است که گفت : 
شنیدم از امام جعفر صادق که می فر مود :«به هم بپیوندید ,و با هم نیکی كنيد .و بر یکدیگر 
رحم نمایید :و با همدیگر مهربانی کنیده. 


۵ | .از او .از على بن حکم, از ابوالمغرا, از امام جعفر صادق 92 روایت است که 








۴ الکافي /الأصول کتاب الإيمان والکفر 















دَخَلْثُ على أي جنر اودع ال 


dn جو‎ 


بل وام ا نوا یتنا | بالوزع. وأ سد الاس 





من وضت غالا م حا إلن ثرو . 








باب در بیان زيارت برادران دیتی تحفة الأولياء (ج۲ ن ۴۴۵ 


فرمود: دواجب است بر مسلمانان كه در بيوستن به يكديكر کوشش کنند ,و همديكر رابر 
مهربانی يارى دهند »و بااهل حاجت مواسات نمابند. وبر يكديكر عطوفت و مھربانی كنند: 
تا آن که چنان باشند كه خداى فق ايشان را امر فرموده است که : نرمدلان و مشفقائند ميان 
یکدیگر و بر همديكر مهربان.و اندو هنا كند از برای آنجه از شما بنهان بوده از امر ایشان بر 
آن‌چه گروه انصار بر آن درگذشتند در زمان رسول خداي». 








۷, باب در بیان زيارت برادران دینی ' 


۶ .محمد بن یحبی :از احمد بن محمد بن عیسی .از ابن فضال .از علی بن عقبه .از 





ت کرده است که فرمود:«هر که برادر خویش را 
زیارت کند به جهت رضای خدا. نه برای غير او به جهت طلب كردن وعدة خدا و خواهش 


ابوحمزه از امام جعفر صادق ا ر, 


راست شادن وعدہ و آن‌چه در نزد خدا است. نچډا هفتاد هزار فرشته را بر او بكمارد كه او را 
نداکنند كه : بدان و آگاه باش!كه پاک و باكيزء ندم بهشت از برای تو خوش باشده 
۷ از او .از على بن نعمان .از ابی مان از خبلمه روايت است که گفت :بر امام 





محمد باقر 4# داخل شدم که آن حضرت راوداع كنم . فرمودكه :«ای 
ماراكه دیدی, سلام ما رابه او برسان. و آیشان زا وصیّت کن به برهيز و ترسيدن از خدای 


!هر که از دوستان 


بزرگ» و به اينكه مالدار ايشان به فقبر ایشان ٠‏ و توانای ایشان بر ضعیف ایشان باز گردد به 
نفع و بر ایشان ترحم کند . و آنکه زند؛ ایشان در جنازه مردة ایشان حاضر شود و در 
خانه‌های خود یکدیگر را ملاقات کنند؛ بس اگر یکدیگر را ملاقات کنند به جهت زنده كردن 
امر ماء خدا بنده‌ای را که امر ما رازنده گرداندء رحمت کند . ای خيثمه! به دوستان ما برسان. 





که ما چیزی را از عذاب خدا ا 





ایشان دفع نمی‌توانیم کرد. و آنکه ایشان هرگز به دوستی ما 
نمی‌رسند » مگر به پارسایی . و به درستی كه سخت‌ترین مردم از روی حسرت و ندامت در 
روز قیامت :کسی است که عمل خیری را وصف و بیان نموده باشد , بعد از آن. آن را ترک 
کرده باشد ,و به غير ان عمل نموده باشد 

۸ على بن ابراهيم .از پدرش , از حمّاد بن عیسی .از ابراهيم بن عمر يمان 
جابر از امام محمد باقر ة روايت كرده است که فرمود:فرسول خحداعا فرمود که : 

















۶ الكافي / الأصول کتاب الزیمان والكفر 


َه لك : کا حَاجَمُكَ إلى رب 





سول الله : من رار احا ف 


د أُوجَبْت لَك ال بخبك إا . 









0 


٠‏ فانم زوا 








باب در بیان زيارت برادران دینی تحفة الأولياء /۳ ن ۴۴۷ 





جبرئیل له مرا خبر داد که خداى يق فرشته‌ای را به سوى زمين فرو فرستاده؛ پس آن فرشته 
شروع کرد که راہ می‌رفت. تا به در خانهاى رسيد که مردى بر در آن خانه ايستاده بود و بر 
صاحبخانه رخصت می‌طلبید . فرشته به آن مرد كفت كه : حاجتت به صاحب اين خانه 





چبست؟ و جه باعث شده که تو را به اينجا آورده است؟ كفت: مرا برادری است مسامان که 
در راہ حدای - تبارک و تعالى به زیارتش آمدهام . فرشته به او كفت كه : حاجتی غير از اين 
نداری؟ و غيراز این مطلب جيزى دیگر باعث آمدنت نشده؟ كفت که : غير از اين مطلب 


چیزی مرا به اينجا نیاوردہ است.ف 





گفت كه :من فرستادۂ خدایم به سوی تو .و آن جناب 
تو راسلام می‌رساند و می فرماید که : بهشت از برايت واجب شد. و فرشته كفت كه 





خدای 38 مىفرمايد که :هر مسلمانی كه مسلمانى را زبارت کند» در حقيقت او را زيارت 
نکردہ؛ بلكه مرا زيارت كرده أست .و وابش بر من بهشت است+ 

6 5. على ۰ از درش :از ابن‌ايت‌عمیر از على نهدی, از حصین از امام 
جعفر صادق #8 روايت کر ده است كه فرال وق ور ہی رادر خويش رازيارت کند در راه خداء 
خدای 38 می فرمايد كه : مرا زيارت کردیتولواپ:توبر من است . و من از برای تو به ثوابى 
غير از بهشت راضى نمی‌شوم». 

۸۰ چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن محمد ,از على بن حكم .از 





سیف بن عمیره از یعقوب بن شعیب كه كفت : شنيدم از امام جعفر صادق :98 كه می‌فر مود 


خویش را در كوشة شهر زیارت کند به جهت طلب كردن رضای خداء 





«هر که پرادر 
کسی زاثر خدا است که به زيارت او رفته .و بر خدالازم است که زيارت‌کنندة خود رانوازش 





فرماید و گرامی دارده 
۸۱ از او .از على بن حكم. از سيف بن عمیره» از جابر» از امام محمد باقر گل 
روايت است كه فرمود: «رسول داق فرمود كه : هر که برادر خود را در خانەاش زيارت 
کند. خداى 5ق به او می فرمايد که : تو ميهمان من و زیارت‌کنند؛ منى و ميزبانى و نوازش تو 
بر من است. و من بھشت رااز برای تو واجب گردانیدم .یه سبب دوستى که بااو داری». 
۲ .از او از على بن حکم از اسحاق بن عمّار .از ابوغزه روايت است که 


شنیدم از امام جعفر صادق 32 كه می‌فر مود : «هر که برادر خود را زیارت کند در راہ خدا؛ 





خواه در حال بیماری و خواه در تندرستی . و از روی قريب و طمع بازدید به نزد او نيامده 
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مُحَمَدُ ٿن بخمی ‏ عنعن محمد نِ عبسئ. عن محمد بن مر 


۲ مد بن یخی . 











إلى أن تزجع إلى منرلد: ألا یت و 






ها اه طبت وَطَابتْ لَكَ ال 





باب در بیان زيارت برادران دینی تحفة الأولياء ارج" ۵ ۴۴۹ 


باشد. خداى ‏ تعالی -هفتاد هزار فرشته را بر او بگمارد که در 





سرش نداکنند که :پاک 
و پاکیزه شدی. و بهشت از برای تو خوش باشد» و شما زيار تكنندكان خدایید .و شمایید 
واردشوندگان بر خداوند بسار بخشاینده (چنان که وافدان رابه دركاء ملوک می‌برند بر وجه 
اكرام و تعظیم . در حالتی که سوار باشید؛ جه وافد. کسی است که به نزدیک پادشاه رودو 
آنکه بر مركب نجیپ خوب سوار باشد) و فرشتگان پیوسته ندا می‌کنند, تا آن زیارت‌کننده به 





منزل خود بيايد»؛ بس يسير به آن حضرت عرض کرد كه :فدای تو گردم! اگر مکانش دور 





باشد نيز جنين خواهد بود؟ فرمود:آری. ای يسير! و اگرچه مكانش به قدر يك ساله راہ 
باشد؛ زيراكه خدا صاحب جود و بخشش است و فرشتگان بسیارند .او را مشايعت می کنند 
تابه منزل خود بازگردد». 

۳ء. على بن ابراهيم از ہدرش: از ا نابى عمير :از على بن نهدى . از امام 


است كه فرعو که برادر خود را در راه خدا و برای خدا 





زیارت کند ‏ در روز قيامت می‌آید. در كال کک] گی خرامد در ميانة نورى سفيد چون 
جامه‌های مصری . و به جبزى نم یگذرد :مگ آنکه به جهت آن روشن می شود تادر نزد 
خداى 5 بایسند؛ پس خداى ابه أو ماب مر با خوش آمدی . و در كشادكى خواهى 
بود و چون خدا مرحبا بفرمايد » عطاى او را جزیل مىكند و بخشش او راعظیم مىكردائده 

۴ محمد بن يحيى »از احمد بن محمد بن عيسى .از محمد بن خالد و حسین بن 





سعید. از نضر بن سوید. از يحبى بن عمران حلبی, از بشیر »از ابوحمزه» از امام محمد 
باقر ## روایت کرده‌اند كه فرمود : «به درستى كه بندۂ مسلمان چون از خانۀ خود بیرون آید ٠‏ 
در حالتی كه اراده داشته باشد که برادر خود را زيارت كند از برای خداى ‏ تعالی - ؛ نه به 


جھت غير آن جناب به جهت طلب كردن رضای خدا از روى رغبت در آنچه در نزداو 





است. خدای 38 هفتاد هزار فرشته را بر او بگمارد که از بشت سرش او راندا کنند, تا آنکه به 
منزل خود برگردد. كه بدان و آگاہ باش! که پاک و پاکیزہ شدی. و بھشت از برای تو خوش 
باشده. 

0 حسین بن محمد .از احمد بن اسحاق :ازبکر بن محمد .از امام جعفر صادق 8 


روایت كرده است که فرمود : «هیچ مسلمانی برادر مسلمان خود را زیارت نکرده است در 
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ری 


١104‏ . مُحَمَدُ بْنُ 


١١1‏ مُحَمَد بن يَخبئ , عن مُحَمَّدٍ ن الْحْسَيْنِ . عَنْ مُحَكَدِ ن 








ي لَْج» 








باب در بیان زيارت برادران دہنی تحفة الأولياء /رج7 ن ۴۵۱ 





راہ خدا و از برای خداء مگر آنكه خدای 8او راندا فرمود که :ای زیارت‌کننده! پاک و باكيزه 
شدی »و بهشت از برای تو خوش باشد». 

۶ محمد بن يحيى .از احمد بن محمد .و جند نر از اصحاب ما .از سهل بن زياد 
همه روايت كرداند »از ابنمحبوب .از أبوايُوب »از محمد بن قيس از امام محمد باقر لا که 
فر مود :هبه درستی كه خداى 8را بھشتی است که در آن داخل نمی شوند مگر سه كس :یکی 
مردی كه بر نفس خود به حق حكم كند؛ و دویم مردى که برادر مؤمن خود را در راه خدا 
زيارت كند؛ و سيم مردى که برادر مؤمن خود رابر خود اختيار كند در راہ خداء 





۷ء محمد بن یحبی .از محمد بن حسین» از محمد بن اسماعیل بن بزيع :از 
صالح بن عقب از عبداللہ بن محمد جعفی, از امام محمد باقر غ8 روايت كرده است که 
فرمود: ابه درستى كه مؤمن بيرون می رود به سوى برادر خويش كه او را زيارت کند؛ پس 
خحدای 8 فرشته‌ای را بر او می‌گمارد كه یکذبال را در زمين مىكذارد . و يك بال رادر سمت 
آسمان بر او سايه م ىكند؛ بس چون نی دش داخل شود. خداوند جیار - تبارک و 
تعالى ندا فرمايد که :ای بنده‌ای که حى هوا پززگ شمر دی . و آثار بيغمبر مرا بيروى كردى . 
را بزرگ گرفانم» امن سؤال كينا تو رأ عطاكنم ٠و‏ مرا بخوان تا تو را 
اجابت كنم .و ساكت شو تابه تو ابتداكنم . و چون برگردد همان فرشته أو رامشایعت كند .به 





بر من لازم است که تو 





ال خویش بر او سايه اندازد . تا او را به منزل خود داخل كند . بعد از آن. خداى ‏ تہارک و 
تعالی -او را ندا فرمايد که :ای بندهاى كه حقّ مرا بزرگ شمر دی بر من لازم است که تو را 
اكرام كنم و نوازش نمايم. بهشت خود را از برای تو واجب گردانیدم . تو را در بندگان خود 
شفیع ساختم» 


۸/. صالح بن عقبه .از عقبه .از امام جعفر صادق 12 روایت کردہ است که فرمود : 





«هر آینه زيارت مؤمن در راہ خداء بهتر است از آزاد كردن دہ بندۂ مؤمن و هر که یک بندۂ 
مؤمن را آزاد کند. هر عضوى از آو. عضوی از آزادکنندہ را از آتش جهتّم نكاه دارد, نا آنكه 
فرج باعث نگاهداری فرج می شودہ 

۹ صالح بن عقبہ 





از صفوان جمّال »از امام جعفر صادق 98 روایت کر ده استكه 
فر مود : «هر سه نفر مز من که جمع شدند در نزد برادر خويش كه از بدی‌ها و ستمهاى او ایمن 
باشند. 





باشند» و از سختىها و گزندهای او نترسند »و آنچه راكه در نزد او است اميد دا 
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ما وَعَدَهُ اللّهُ 











باب در بیان مصافحه و دست یکدیگر گرفتن تحفة الأولياء / ۵۳ ۴۵۳ 





اگر خدا را بخوانند. ایشان را اجابت فرماید. و اگر سؤال کنند , ایشان را عطا فرمایدہ و اگر 


طالب زيادتى باشند .ايشان را بيفزايد . و اگر خاموش شوند. ایشان راابتدا نمايده. 





۰ على بن ابراهيم .از پدرش از ابنابى عمیر از ابوایوب روايت کر ده است که 
گفت : شنيدم از ابوحمزہ كه مىكفت : شنيدم از امام موس ىكاظم 1# كه می فرمود: اهر که 
برادر مؤمن خود را زبارت كند از برای خدا, نه به جهت غير او در حالی كه طلب كند به آن 





ثواب خدا و راست شدن آن. 





راکه خداى 38 او را وعده فرموده خدای 8 مفتاد هزار 
فرشته را بر او بگمارد. از وقتى كه از منزل خود بيرون می رود تا هنكامى كه به سوی آن 
برمی‌گردد .که او را ندا كنند كه: آكاء باش!كه ياك و باكيزه شدى . و بهشت از برای تو خوش 
باشد و از بهشت منزلى را فراگرفتی و آن را مكان خود ساختی». 

۱ ۱۶ . على بن ابراهيم .از بدرش . از نوفلی. از سکونی »از امام جعفر صادق :88 
روايت كرده است که فرمود : «اميرالمؤ مني صلوات الله عليه ۔فرمود که : ملاقات برادران 
دینی, غنيمت بزركى است و اكرجه کم باه 











۸ باب در بیان مَككَافقتة و دست يكديكر كرفتن 
.١ ۲‏ جند نفر از اصحاب ما رایت کردهان أز احمد بن محمد . از ابن‌فشال. از 
ثعلبة بن میمون :از يحيى بن زكريًا .از ابوعبيده که كفت : همكجاوة امام محمد باقر ہلا بودم و 
من به سواری آغاز م ىكردم . بعد از آن, آن حضرت سوار می‌شد ؛ و چون درست می نشستیم 
و قرار مىكرفتيم. سلام مىكرد و احوال می‌پرسید ؛مانند احوال پرسیدن مر دی كه هیچ خبر 
از حال صاحب و يار خود نداشته باشد و أو را نديده باشد. و مصافحه می فرمود . ابوعبیدہ 





میگوید:و چون فرود می آمد . پیش از من فرود می آمد٠و‏ چون من و آن حضرت بر بالای 
قرار مىكرفتيم سلام می کرد و احوال می پرسید چون احوال برسيدن کسی که 
هيج خبراز صاحب خود نداشته باشد و او را نديده باشد. به آن حضرت عرض كردم که: 
بن رسول ال تو کاری مىكنى كه کسی که در نزد مااست: آن را نم ىكند .و اگر يك مر تبه په 
فعل آورد. بسيار است . فرمود که :«آيا نمی دانی که در مصافحه جه ثواب است؟ به درستى که 











دو مؤمن به هم می‌رسند . پس یکی از آنها باصاحب خود مصافحه می کند: و به سبب آن 
سته گناهان از ایشان فرو ریزد: جنانكه برك از درخت فرو مىريزد. و خدا نظر رحمت 
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اث رن عَنِ الجر ٠‏ واه 
هن حك بر 
۲۳ . عَنْه . عن | 








ع وجل عَلَِهمَا پوجھ. وَتسَاقَطَتْ عَْهُمَا لوب كا يَتَسَاقَطُ الوزق ین 


الشّجَر» . 


۶ ۵. عد 














فَقمرّھَا حَتَئ وَجَدْتُ الأذئ ف 
خاد اشيم مسَافحه. و 
تام لوزن بناج في 





باب در بیان مصافحه و دست یکدیگر كرقتن 





فة الأولياء رج؟ ن ۲۵۵ 


به ایشان مىكند تااز يكديكر جدا شونده 
۳ .از او از ابن‌فضال. از على بن عقبه از ابوخالد قمّاط . از امام محمد باقر #ة 
روايت است که فرمود :«به درستى که دو مؤمن چون به هم رسند و مصافحه کنند . خدا دست 
قدرت خويش را در ميان دست‌های ايشان درآورد » و با آنكه دوستيش با صاحب خود 
سخت‌تر باشد از این دو نفر. مصافحه كنده 
".ابن فضال .از علی بن عقبه از یوب از سمیدع .از مالک بن اعین جهنى .از امام 
محمد باقر 18 روایت کرده است که فرمود: 





چون دو مزمن به هم رسند و مصافحه کنند, 





خل کند .و روی خویش رابه 
جانب آن آورد که دوستی‌اش با صاحب خود سخت‌تر است از این دو. و چون خداى 
- تعالی -روی خویش را به جانب ایشان آورد. گناهان از ايشان فرو ريزد. چنان که برك از 
درخت فرو می‌ریزده.۱ 

۵. على بن ابراهیم , از پاش نز آینابي‌عمیر :از ہشام بن سالم از ابوعبيدة 
حذّاء .از امام محمد باقر 48 روايت کل دوآست که روود :«به درستی كه چون دو مؤمن به هم 








رسند و مصافحه کنند , خداى روي ویش رابه اپشان ورد ,و گناهان از ایشان فرو ریزد» 
چنان كه برك از درخت فرو می‌ریزد» 

۶ چند نفر از اصحاب ماروایت كردءائد :از سهل بن زياد از احمد بن محمد بن 
ابی نصر :از صفوان جمّال, از ابوعبيدة حذاء كه كفت : با امام محمد باقر لچ ھمکجاوہ بوديم 
در يك تاى محمل از مدينه تا مكّه؛ پس در عرض راہ در جابی فرود آمد. و چون قضاى 
حاجت كرد و برگشت: فرمود که : ای ابوعبیدہ! دستت را بيار». من دست خود را به آن 
حضرت دادم؛ پس آن را فشاری سخت داد . به مرتبهاى كه در انگشتان خویش آزار آن فشار 
را يافتم و انگشتانم به درد آمد .بعد از آن فرمود كه : ای ابوعبيده! هبج مسلمانی نيست که 
برادر مسلمان خود را ملاقات كند و با او مصافحه نمايد و انگشتان خويش را در انگشتائش 
در برد. مگر آنکه گناهان از ايشان فرو ريزد و به هم باشيده شود چنان که برك از درخت 
٠‏ می شود در فصل زمستان». 





فرو می ریزد و به هم پا 


١۔‏ و رو آوردن خدا به کسی » عبارتی است مشهور در ميان عرب و عجم. و مراداز أن زیادتی التفات و لطف است که 
اثرش زیادتی ثواب است. (مترجم) 








۶ الكافي /الأصول کتاب الإيمان والكفر 








ِ لا در على صِفَةٍ الُؤين؛ إِنَ اي لَيلْقَى اون 
رال الله ينظ ما رتخا عَنْ وُجُوهِهمًا ناسحا 
الْوَرَقُ مِنَ الشّجَرٍ ی ره غ هو کذللق». 


۸ لد تفل ئع يكين . عن آحظ کلب عيسئ, عَنْ عُمَرَ بن عبد 














برا 
ال , قَالَ: اه عن 


٠‏ ممُحَمَدَ بن بی 








باب در بیان مصافحه و دست یکدیگر گرفتن تحفة الأولياء /ج۲ ن ۴۵۷ 





۲ .على بن ابراهیم .از محمد بن عیسی .از يونس .از یحبی حلبی :از مالک جهنی 
روایت کرده است که كفت :امام محمد باقر # فرمود که : ای مالک! شما شيعيان مابید .و 
چنان اعتقاد نداشته باشی که تو در امر ما افراط می‌کنی و از حد در می‌گذری؛ زيراكه کسی 


قدرت بر صفت خدا ندارد و نمی‌تواند که صفات او را وصف و شرح نماید؛ پس چنان که 





قدرت بر صفت خدا نمی توان داشت همچنین کسی قدرت بر صفت ما ندارد , و چنان که 
قدرت بر صفت ما ئمی توان داشت. همچنین کسی قدرت بر صفت مؤمن ندارد. به درستی 
كه مزمن مؤمنى را ملاقات مىكند و با او مصافحه مىنمايد؛ بس خدا پیوسته به سوی ایشان 
نظر می‌کند . و گناهان از روی‌های ایشان فرو مىريزد . چنان که برك از درخت فرو می ریزہ ٠‏ 
تاوقتی كه از هم جدا شوند! بس تو چگونه قدرت داری بر صفت کسی که همچنین باشد». 

۸ . محمد بن یحیی »از احمد بن محمد بن عیسی, از عمر بن عبدالعزیز از 
محمد بن فضیل , از ابوحمزہ روایت کرده اسیت که كفت : با امام محمد باقر ٤ا‏ هم‌کجاوه 


شدیم؛ بس بار فرود آوردیم و حضرت,لدکی راہ رکټ . بعد از آن. آمد و دست مراگرفت و 





آن را فشاری سخت داد عرض کردم فدای تو گرم آبا من با تو در محمل نبودم؟ فرمود 
«آيا ندانسته‌ای كه مؤمن چون فد ری تیگ رکم ,پعل از آن دت برادر خود را بگیرد. خدا به 
ایشان رو آورد و به سوی ایشان نظر کند .و4 
بفرماید که :از ایشان فرو ریزید .ای ابو حمزه! يس گناهان از ايشان فرو ریزد » چنان که برگ از 


سته رو به ايشان داشته باشد و به گناهان اپشان 





درخت فرو می ریزد. بعد از آن از هم جدا می‌شوند و برایشان گناهی نیست». 

85 . على بن ابراهيم » از پدرش »از ابن ابى عمير :از هشام بن سالم: از امام 
جعفر صادق 18 روايت كرده است كه كفت : آن حضرت را سؤال كردم از حدٌ مصافحه. 
فرمود :"به قدر آنكه دور يك درخت خرما بگردی» 

. محمد بن يحيى .از احمد بن محمد ین عيسى .از محمد بن سنان »از عمرو بن 
أفرق :از ابوعبيده :از امام محمد باقر .8ة روایت كرده است كه فرمود :«سزاوار است دو مؤمن 
راء چون یکی از ايشان از صاحبش بنهان و نابديد شود به واسطۂ درختی , بعد از آن به هم 
رسند, که با یکدیگر مصافحه کنند». 





۱ ,چندنفر از اصحاب مار وایت کر ده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد .از بعضی از 


اصحاب خويش .از محمد بن مشتّی .از پدرش .از علمان بن یزید - یا زید بنابر اختلاف نسخ 








۸ الکافي / الأصول کتاب الایمان والكفر 


۲ نع عن 








باب در بیان مصافحه و دست يكديكر كرفتن تحفة الأولياء (ج۳ ن ۴۵۹ 


كافى ‏ :از جابر, از امام محمد باقر # كه فرمود : هرسول خداقَلٌ فرمود كه : چون یکی از 
شما برادر خويش را ملاقات کند » بايد که بر او سلام كند و با او مصافحه نمايد؛ زيراكه. 





خدای فك فرشتگان رابه اين امر كرامى داشته و نواخته؛ پس كردار فرشتگان راب 

۲ .زاو .از محمد بن على .ازابنبقاح .از سیف بن عميره :از عمرو ب 
جابر .از امام محمد باقر ## روايت است كه فرمود : فرسول خداکَيُ فرمود که : چون ملاقات 
از برای شما دست به هم دهد :با يكديكر ملاقات 





شمرءاز 








نيد با سلام كردن و مصافحه نمودن. و 
چون جدا شويد از یکدیگر : جدا شويد با استغفار .كه هر یک طلب مغفرت كنيد از برای 
57 

۳ءء از او از موسی بن قاسم .از جدّس معاوية بن وهب ياغير او .ازرزين از امام 
جعفر صادق 4 روايت است که فرمود : عادت مسلمانان اين بود كه چون بارسول خداءلة 
به جنگ می‌رفتند و در جاى پر درختى مىكذشيتند. بعد از آن بیرون می‌رفتند و به فضای 
بی درختی می رسیدند » به یکدیگر نظر مي مةئ ہم مصافحه می‌کردنده . 

۳۸۰۴ .از اوءاز پدرش از آنکه أو زحد ی گرد .از زيد بن جھم هلالی .از مالک بن 
اعین :از امام محمد باقر ج8 رواي تنبت که پفرمود :اجر ن/بردى با صاحب خود مصافحه 
كند, آنكه ملازم مصافحه باشد و بيوسته آن را به جا ورد مزدش بزرگتر و بيشتر است از 
آنکه آن را وامی‌گذارد . آگاہ باشيد که كناهان در ميانة ايشان فرو می‌ریزه, نا آنكه كناهان از 
برای ايشان باقى نماند». 

۵ .چند نفر از اصحاب ماروایت کردہاند .از سهل بن زیاد .از يحيى بن مبارک .از 
عبدالله بن جبله » از اسحاق بن عمّار كه گفت : بر امام جعفر صادق ا داخل شدم؛ پس به 





سوى من نگریست با روی در هم كشيده. عرض كردم كه : جيست آن‌چه تو را بامن 
گردانیده؟ فرمود :همان که تو رابه برادرانت متغيّر ساخته؟ ای اسحاق! خبر به من رسیدہ که 
تو دربانی رابر در خانة خويش نشانيدماى كه فقرای شيعيان را از تو بازگرداند و نگذارد كه بر 
تو داخل شوندہ۔عرض کردم که : فداى تو كردم! من از شهرت ترسیدم . فرمود که :]ی از بليّه 
و رنج و سختی نترسیدی؟ آبا ندانستهاى كه چون دو مؤمن به هم رسند و با یکدیگر مصافحه 








کنند حداى 8 رحمت خود را بر ایشان فرو فرستد .و نود ونه جزو آن از برای کسی باشد که 





دوستیش با صاحب خود سخت‌تر است از اين دو و هرگاه در دوستی با هم برابر باشند, 





۰ الكاقي /الأصول كتاب الإیمان والكفر 








ع إن ایم اشر بشت وترئ». 





باب در بیان مصافحه و دست یکدیگر گرفتن تحفة الأولياء/رج7 © ۴۶۱ 





رحمت خدا ایشان را بپوشاند . و از سر ایشان به در رود و در كرداب درياى مغفرت ضرق 
شوند؛ بس چون بنشینند و با يكديكر حدیث گویند. فرشتكانى كه نگاهبائان اعمالاند به 
یکدیگر میگویند كه: بياييد نا از ايشان دور شويم و در كوشهاى رویم» شاید که ايشان را 
رازى باشد که خواهند با هم بگویند, و حال آنكه خدا برايشان بوشيده و از برای ايشان 


پرده‌ای فرار داده است». راوى می‌گو ید كه: عرض کردم : آیا خداى فد نمی فرماید كه : ما 






من قل إلَالدَيْهِ زَقيبٌ تید '؛ يعنى :«آدمی یر ون نمی افکند از دهان خود هيج سخنی راء 
زی متكلّم نمی‌شود, مگر آنكه در نزد او با آن سخن نگھبانی است مهيا و آساده». 
حضرت فرمود که : دای اسحاق! اگر حافظان اعمال نمی‌شنوند. خدای داناى راز می‌شنود و 
می‌بیند» . (حاصل آنکه راوی گمان کرد که رقيب : فرشتگان حافظان اعمال اند ٠‏ جنان كه اکٹر 


وبه 


مفشرین چنین فهمیده‌اند و لهذا بر حضرت اين آيه را ایراد نمود. و حضرت در جواب 
شامل جناب اقدس الهی امد ٤لو‏ فی الحقبقه » رقیب حقیقی او است .كه 





فرمود که در قیب 
چیزی بر او بوشيده نمی تواند شد) 

۶ .از ار .از اسماعیل بن‌مهران.أر یمن بن محرز .از امام جعفر صادق 880 روایت 
است که فرمود : «رسول خدا هر گر با رک مصافحه تفر مود که دست خود را بکشد, تا 
آنکه آن كس دست خود را از دست آن حضرت می‌کشید» 

۷ على 
روایت کرده است که كفت : شنیدم از آن حضرت که می‌فرمود : «به درستی که خدای 3# 





ابراهيم .از پدرش .از حماد.از ربعى .از زراره .از امام محمد باقر غ88 


به وصف درنیاید » و چگونه به وصف درآید » و حال آنکه در کتاب خويش فرموده که : 
1 





الما قَدَرُوالقة حَق قذره اندازه‌ای وصف نشود» مگر آنكه از آن بزرگتر 





؟ پس خداب 
باشد ."و به درستى كه بيغمبر يه به وصف درنیاید, و جكونه به وصف درآيد بنده‌ای که 
خدا او رابه هفت حجاب محجب ساخته . و فرمانبرداری أو رادر زمين چون فرمانبرداری 


شول فده وما تهاگم عة 





خویش در آسمان قرار داده است" و فرموده که : ها ناگم ا 

٩۱ اتعاب‎ ۲ ۸ 

به سندی دیگر مذكور شد - . (مترجم). 

۴. و در بعضی از نخ كافى «در آسمان» ندارد؛ و معنى این می شود که او را در زمين چون خود مطاع كردانيده یا 
اطاعت او وا چون اطاعت خود ساختهاست. (مترجم)' 











 .۳‏ چنان كه در کتاب توحيد تا این 





۲ الکافي /الأصول کتاب الایمان والکفر 








و لین یٹ وا 


ا ا وو ودع 
نها ولو تی 






۸ . مُحَمَد بی بخ . عن أَحْمد بن مُحَمَدٍ بن چیسی, عڻ علي ن 








دعب بالشَّحِيمَة». 














۱ می بن ئعگی, عن مد بن إشحاق. 


گار, قَالَّ: 











باب در بیان مصافحه و دست یکدیگر گرفتن تحفة الأولياء زج۳ ن ۴۶۳ 





فَانْتَهُوا4'. و حضرت فرمود که : هر که این را اطاعت کند , مرا اطاعت کرده: و هر که او را 
نافرمانیکند. مرا نافرمانی کردہ است .و امر دين راب او مفوض فرمود. و به درستى که مابه 
وصف درنیاییم » و چگونه به وصف درآيند گروهی كه خدا رجس را از ایشان برداشته ۔و 
مراد از آن رجس شک است - .و مؤمن به وصف درنمىآيد . و به درستی كه مؤمن برادر 
خويش را ملاقات می‌کند و با يكدبكر مصافحه میکنند؛ بس خدا بيوسته به سوى ايشان نظر 
مىكند .و كناهان از روىهاى ايشان فرو مىريزد. چنان که برك از درخت فرو ريزد». 
۸ -محمد بن يحيى :از احمد بن محمد بن عيسى .از على بن نعمان .از فضيل بن 
عثمان. از ابوعبيده روايت كرده است كه گفت : شنيدم از امام محمد باقر 18 که می‌فرمود : 


«چون دو مؤمن به هم رسند و با يكديكر مصافحه کنند خدا روى خود را به ايشان آورد. و 





گناهان از روىهاى ايشان فرو ريزد تاإز هم جدا شونا 

۹ ۱۸ . على بن ابراهيم :از بدر شين أبنو فلى ٠‏ از سكونى. از امام جعفر صادق 88 
روایت كرده است كه فرمود : «با یکدیگر مصیافحه کگید؛ زيراكه مصافحه كينة ديرينه را 
می‌برده 

۰ ۹ . چند نفر از اصحا مایت کزدتاند از شهل بن زياد .از جعفر بن محمد 
اشعری, از ابن‌قداح . از امام جعفر صادق 4# كه فرمو د : #بيغمبر ی حذیفه را ملاقات کرد! 
پس پیغمبر ا دست خویش راكشيد و پیش آورد. و حذیفه دست خود رانگاه داشت و 
پیش ياورد؛ بس بيغمبر كَل فرمود :ای حذیفه! من دست خويش را به سوی نو گشودم و 
دراز نمودم .و تو دست خود راز من باز داشتى . حذيفه عرض کرد که : يارسول اللهاهر کسی 
به دست تو رغبت دارد و خواهان مصافحه با تو مىباشد . وليكن من جنب بودم» و لهذا 
دوست نداشتم كه دستم به دست مباركت برسد و حال آنكه من جنب باشم . پیغمبر وَل 
فرمود : آیانمی‌دانی كه چون دو مسلمان به هم رسند و با یکدیگر مصافحه کنند .گناهان ايشان 
فرو می‌ریزد. جنان که برك درخت فرو ریزدہ 


۱ سین بن محمد بن.از احمد بن اسحاق .از بکر بن محمد .از اسحاق بن عمّار 





روا 





کرده است که كفت :امام جعفر صادق 4# فرمود :ابه درستی که هیچ کس قدر و اندازة 


١۔‏ حشر ۷ آنچه را بيامبر برايتان آورد بگیرید و از آنجه تھی كرد دست كشيد 





تاب الإيمان وال 
۴ الكافي /الأصول کتاب الإيمان والكفر 





ام قا دنا ماين خر خی یره غارفا بحم . كب الله له کل 


خطوع حسته, یٹ عله لق ونو مدید 











باب در بیان معانقت و دست در كردن همدیگر كردن 





خداى را نمی‌شناسد و همجنين کسی قدر پیغمبر او را نمی‌شناسد و مرتية 
نمی‌داند. و همجنين کسی قدر مؤمن رانمی شناسد؛ زيراكه مؤمن برادرش را ملاقات می‌کند 
و با يكديكر مصافحه می‌کنند . بس خداى - تعالى -به سوى إيشان نظر مىكند . و گناهان از 
روىهاى ايشان فرو مىريزد تا از هم جدا شوند. چنان که باد سخت برك رااز درخت 
فرو می‌ریزد». 

۷ على بن ابراهيم .از محمد بنعيسىءاز يونس .از رفاعه روايتكردهاسثكه 
گفت : شنيدم از آن حضرت كه می فرمود : #مصافحة مؤمن از مصافحة فرشتگان بهتر است». 
۹. باب در بیان معانقت و دست دركردن همديكركردن 

١/511‏ محمد بن یحبی, از محمد بن حسین :از محمد بن اسماعیل سن بزيع .از 
صالح بن عقبه .از عبدالله بن محمد جعفی , از امام محمد باقر و امام جعفر صادق ب روايت 
كرده است كه فرمودند : «هر مؤمنى کھالیرو ناوکپ سوى برادرش که او را زیارت کند , در 
حالى كه حقٌّ او رابشناسد, خدابه هر گامی یک حجان از برايش بنو بسد ,و يك گناه از او محو 





شود. و یک درجه از برایش بلنه شود . و چون در خانة او را بكوبد , درهاى آسمان از برایش 
كشوده شود. و چون به هم رسند و مضافحه کل و دست در كردن يكديكر درآورند خداى 
روی خویش را به ايشان آورد. بعد از آن به سبب ايشان با فرشتگان تفاخر کند و بنازد و 
بفرماید كه : بنگرید به دو بندۂ من. که به زيارت یکدیگر رفتند و باهم دوستى كردند در راہ 
من »و بر من لازم است که بعد از این موقف : ايشان راعذاب نكنم .و چون برگر دد ؛ به شمارة 


نفسى كه كشيده و كامى كه برداشته و سخنى كه گفته » فرشتكان او رامشایعت و همراهى 










كنند .و او رااز بلاى دنیا و بدىها و سختی‌های آخرت محافظت نمایندہ تا مثل اين شب از 
سال آينده؛ بس !گر در ما بين اين دو بمیرد. از حساب روز قيامت معاف باشد .و اگر آن کسی 
كه زاثر به زیارتش رفتهءاز 1 اثر او مىشناسد ٠‏ از برايش 





مثل اجر زائر خواهد بوده 

۴ على بن ابراهيم .از پدرش؛از صفوان بن يحيى .از اسحاق بن عمار از امام 
جعفر صادق 86 روايت كردء است كه فرمود : #به درستى كه چون دو مؤمن من دست در 
كردن یکدیگر کنند. رحمت ايشان را فر و كيرد . و چون یکدیگر رادر بر گیرند و به آن. 





٥‏ کتاب الإيمان والكفر 
۶ الکافي / الأصول 





لها الم الگو وأخْفئ». 


7 








۸ من تخبئ. عن أَحْمدَ ان محمد ِن عبسئ. عن الما عن 





باب در بیان بوسه دادن 





لاء /ج۲ م ۴۶۷ 


چیزی راغیر از رضاى خذا اراده نداشته باشند و غرضى از اغراض دنیا را نخواهند » به ایشان 
گفته شودكه: آمرزیدہ باد شمارا و خدا شمارا آمرزید . بس عمل رااز سر كيريد و بناى نو 
بگذارید. و چون رو آورند که از یکدیگر احوال پرسند. فرشتگان به یکدیگر كويند که :از 
ایشان دور شويد و در جانبى رويد که ایشان را رازى است و خدا برايشان بوشيده؛. اسحاق 
می‌گوید كه: عرض كردم : فداى تو گردم! پس كفتة أيشان برايشان نوشته نمی شود و حال 
آنکه خداى ف فرموده است كه : ها من قول هرق عتيد» '. اسحاق مىكويد که : 
حضرت صادق 84 آهى سرد از دل پر درد بركشيد و كريست تا آنكه آب دیدەاش ریش 
مباركش را تر كرد و فرمود: ای اسحاق! به درستی كه خدای ۔ تبارک و تعالى ‏ فرشتگان را 
امر فرموده که از مؤمنان دور شوند چون به هم رسند؛ به جهت اجلال و تعظيم ايشان و 
هر چند که فرشتگان لفظ ایشان راننویسند و سخن ايشان رانشناسند: لیکن خدای دانای راز 


و پنهان‌تر از آن, آن را می‌شناسد و برايشإنتيجفظ و نگاهداری می‌نمایده 





۸۰ .بات لترابیاق بوسه دادن 


۵ .ابوعلى اشعری»از-حیتن بن على كوفى باز عبیس بن هشام .از حسين بن احمدہ 


منقرى .از يونس بن ظبیان ,از امام جعفر صادق 38 روایت کردہ است كه فرمود :هبه درستی 
كه شمارانوری است که به آن در دنیا شناخته می شوید :تا آنكه یکی از شما چون برادر خود 





را ملاقات کند. در موضع نور از پیشانی او را بوسه مىدهد» 

۶ء على بن ابراهيم . از پدرش. از ابنابى عمیر٭از رفاعة بن موسى. از امام 
جعفر صادق 16 روايت کر ده است که فرمود :«باید که سر و دست کسی بوسه داده نشو د مگر 
رسول داك ياكسى که رسول خاي به او ارادہ شودہ 

7" . على .از پدرش .از ابنابی‌عمیر .از زید نرسی. از على بن مؤيّد صاحب جامة 
سابری روایت کرده است که كفت :بر امام جعفر صادق9۶ داخل شدم و دست آن حضرت را 





گرفتم و آن رابوسه دادم قرمود :«به درستی که اين بو سه دادن صلاحیّت ندارد . مگر از برای 
پیغمبر یاوصن بر 
۸ محمد بن یحبی ,از احمد بن محمد بن عیسی »از حججال .از يونس بن یعقوب 





.۸.3 لب به سخنى نمیگشاید چز آنکه مراب حاضر وآمادای زا هست. 





کتاب الایمان والكفر 
۸ الكافي /الأصول 








باب در بیان تذا کر برادران تحفة الأولياء /ج۳ د ۴۶۹ 





روايت کردہ است كه كفت : به خدمت امام جعفر صادق ا عرض كردم که : دست خود را به 
من دہ نا آن را بوسه دهم؛ پس آن رابه من عطا فرمود . عرض كردم كه : فدای تو گردم! سر 
خویش رانزديك آور؛ بس حضرت چنان کرد و من بوسه بر سر مبارکش دادم و عرض کردم 
اهاى مباركت رابده تاببوسم .سه مرتبه فرمود که :«قسم یادکردہای؟۱و 
چیزی باقی مانده است».۱ 





سه مر تبه فو عو د که : 
۹ . محمد بن يحيى »از عمرگی بن على .از على بن جعفر :از امام موسىكاظم 88 








باشد. بوسه دهد ؛ بر او جيزى نيست و گناهی ندارد. و بوسة برادر در رخ او است» و بوسة 
امام در ميان دو چشم مباركش». 

۰ء . و از او از احمد بن محمد بن خالد, از محمد بن سنانء از ابو صبّاح مولای 
السام »از امام جعفر صادق کڈ روايت است که فرمود : «بوسة بر دھان, از برای کسی نیست + 


مگر از برای زن و فرزند رده 


۸۱ باب دران تڈاکر برادران " 


0 چند نفر از اصحات ما زوا 





رتل آحمد بن محمد بن خالد .از پدرش ۰ 
از فضالة بن ارب از على بن ابی حمزه که كفت : شنيدم از امام جعفر صادق لاا كه می‌فر مود : 
«شيعيان ما رحم‌کنندگانند در ميان خويش که بر يكديكر رحم مىكنند . و آنانند که چون 








٠‏ .و مراد حضرت ؛ جنان كه بعضى گفتەائد , أن است كه سوگند ياد کردەای كه این سه چیز رابوسه دهی و دو جيز از 
أنها رابوسه دادی و یک جيز ماندہ 
شاید اقسام از قسم به کسر قاف ۔باشد .و آن به معنی حظ و نصيب أست . و معنى این است کہ: حظً و نصیب خود 
را فراكرفتى ٠‏ و بابد كه بک چبز باقی باشاد كه بوسه دادن بر آن روا يست .و من مىكويم كه: اظھر ه حسب لفظ و 
معلی آن اسث که كلام بر وجه اخبار نباشد: بلکه به طریق استفهام وانکار باشد .و معنی این باشد كه: آي سوكند يلد 
كردماى كه این اعضا رابرسه دهى؟ كه در بوسه دادن يك عضو باقی ماتده که عبارت است از پاء نیز دست 


آن ها ستو 





آنها را بوسه دہ تا فشمت راست شود . و بعضى كفتهائد که 


برئمی‌داری؟! 

و أين معنی ‏ به حسب معن . قریب است به معنى دوم وليكن به حسب لفظ: تفاوت دارند و لاف ظامری که در 
معنى دویم است به حسب لفظ ينابر وجهی + در این يست و ينابر وجهی ديكر + تفارتى ندارند .و اقا معنى ال بسیار 
سست است. (مترجم) 





۴ در متن حدیث وذ قرابةه لست که به معناى خویشاوند مذکر است 
٣۔و‏ تذاكر :با همدبكر يادكردن است۔ (مترجم) 





۰ ت الكافي /الأصول : كتاب الایمان والکفر 





۲ صمْحَتَّد بن بش 





لت لأبِي عبد :نيع 


ء قَالَ: فال و عند الك : 








اباب در بیان تذاكر برادران. تحفة الوا زج۳ ۵ ۴۷۱ 


خلوت کنند خخدا را یاد می‌کنند .و به درستی که باد ما از جملة ياد خدا است. و ياد دشمنان ما 
ياد شيطان است». و بنابر بعضى از نسخ كافى : ابه درستى كه ما چون ياد شويم خدا ياد 
می شود . و هركاه دشمنان ما ياد شوند شيطان باد می‌شوده 

۲ . محمد بن يحيى : از محمد بن حسين ‏ از محمد بن اسماعيل بسن بزيع :از 
صالح بن عقبه از يزيد بن عبدالملک. از امام جعفر صادق 486 روایت كرده است که فرمود: 
«یکدیگر را زيارت كنيد؛ زيراكه در زيارتٍ شما زنده گردانیدن دلهاى شماء و يادكردن 
احاديث ما است . و احاديث ما باعث مهربانى شما است با يكديكر؛ پس اگر آنها را فراگیرید 
و عمل كنيد ,را راست و نجات يابيد. و اگر آنها را واگذارید. گمراه شويد و هلاک گردید؛ 
پس آنھا رافراگیرید .و من به نجات يافتن شما کفیل و ضامنم» 

۳ چند نفر از اصحاب ماروايت کردہاند .از سهل بن زياد ازوشاء از منصور بن 








يونس »از عبّاد بن كثير كه كفت : به خدمت امام جعفر صادق 38 عرض کردم که : من به یکی از 
فاضبان كذشتم كه حكم می کرد و میگفاث:اپزنمیگلپسی است که هیچ همنشينى به وأسطة أن 
بدبخت نمی‌شود. راوی می‌گوید كه | حضرت صادق 88 فرمود: «بسیار دور است آنچه 
گفته . و مقعدهای ايشان گر دال راط كرده است» (یعنی سخن ايشان از موضع خود تجاوز 
كرده و سوراخ دعا راكم كردءاند) 5 

تمه حديث آنكه حضرت فرمود: «به درستی كه خدا را فرشتگانی چندند که در زمين 
می‌گردند غير از کرامالکاتبین كه حافظان اعمالاند؛ پس چون به كر وهی بگذر ند كه محمد و 
آلمحمد را ياد می‌کند. مىكويند كه : بدانيد و آكاء باشيد! (يا بایستید) كه به حاجت خود 





رسیدید؛ بس می نشینند و دانشمند می‌شوند» و چون برخاستند. بيماران ايشان را 
عیادت می‌کنند . و در جنازه‌های مردگان ايشان حاضر می شوند. و غائب ایشان را جستجو 
و یادآرری می‌نمایند؛ پس این مجلس › مجلسی است که هيج همنشينى به واسطة آن 








ان ابشان به مفعد و فز آنچھ از آن ييروث میآید .به جه ا این برون مد به 


١‏ در اہن کلام: ثعبير شدہ از د 
علاقة مشابهت در قباحت و بليدى و قذارت. و در مستقصى الأمثال زمخشرى مذکور است كه: أ طأٹ إشكك 








أن معنی كه مذکور شادء مضمون این مثل است که در آن به جهت غرضى كه معلوم است تقييرى واقع شدہ است . 


است. (مترجم) 








كتاب الإیمان والكفر 
۲ػ الكافي /الأصول کر 





۴ هد بن خیی , عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدِ ۾ 








PANY‏ سین ان عفر ونح بن شین جیا عن عَلِيٌ إن 


شفی, عَن شحف بن مثلم عن أخمد ن گرا غن 





باب در بیان تذاکر. تحت الأولياء / ع٣‏ ۴۷۳ 





بدبخت نمی‌شود». 

۴ محمد بن يحيى از احمد بن محمد بن عیسی:از على بن حکم: از مستورد 
نخعی, از آنكه او را روايت كرده. از امام جعفر صادق 48 روايت كرده است كه فرمود: 
«به درستی كه جماعتى از فرشتكان که در آسمانند مطلع می‌شوند و نظر میکنند به سوى یک 
کس و دوكس و سه کس در حالی که ایشان فضل و افزونی آلمحمد را ياد می‌کننده. 
حضرت فرمود : پس فرشتگان مىكويند که : آبابه سوى این كروه نظر نمی‌کنید كه با وجود 
[دوستان] كمى که دارند و بسيارى دشمنان ايشان فضل آلمحمد را شرح و بیان می‌کنند؟* 
فرمود: «پس طائفه‌ای دیگر از فرشتگان می‌گوبند که : نلک فضلّلثر 
الْقَضْلٍ الْعطيم» '؛ يعنى :«این فضل و افزونی از جانب خدا است که آن راعطا می‌کند به هر که 
خواسته باشد: و خدا صاحب افزونی و فضل بزرگ است». 








۵ ازا 
باقر ا روا 
ذکر می‌کنید و آنجه خواهيد. م يكو بیلا؟ او کرام : أرى , به خدا سوگند که ما خلوت 
می کنیم و حديث شمارا ياد می‌نماییم یه تخزافیم» مها" 
سوگند كه بسيار دوست می دارم که من در بعضى از این مواضع با شما باشم. آگاه باش !به خدا 





از احمد بن محمد . انا فص ال از ابنمسكان :از ميسّر .از امام محمد 








است كه كفت : حضر سا بهیج قرو ده : «آيا خلوت مىكنيد و حديث مارا 





؛ بس فرمود :«پدان! به خدا 





سوگند كه من بوى شماو روح‌های شمارادوست مىدارم .و به درستی که شما بر دين خداو 
دين فرشتكان او بید؛ بس به سبب پارسایی و کرشش در عبادت ۰ (مرا با خود را) يارى كنيد . 
۶/۴۶ . حسين بن محمد .و محمد بن يحبى هر دو روایت کرد‌اند .از على بن سعيد .از 


محمد بن مسلم ‏ از احمد بن زكريًا. از محمد بن خالد بن میمون, از عبدالله بن ستان از 








غیاث بن ابراهيم ؛ از امام جعفر صادق 88 كه فرمود : «هركز سه نفر از مؤمنان و بيشتر در 
جابی جمع نشده‌اند , مكر آنكه از فرشتگان, مانند ایشان در آنجا حاضر شدهاند؛ پس اگر 
دعاى خیری کنند و جيز خوبی را از خدا طليند: فرشتكان آمين گویند »و اگر از ہدی و 
ان خدا را می‌خوانند و دعا می‌کنند که آن بلاى رااز ايشان 





ناخوشی به دا پناه خوامند : 





بگرداند : واكر حاجتى را سؤال كنند. به سوى خدا شفاعت می‌کنند و از آن جناب 





۱ جمعہ ۴ 





۴ الكافي /الأصول 


كتاب الإیمان والكفر 





۷ هذا الإستادٍ. عَنْ مُحَمَدٍ ان عن ٹھگ 










لھا يَقُولُ: یش ی ألكئ نیش وَجُنُووو بن 
ان في ال هم لتغض» 


قَال: دو سے 














باب در بیان داخل كردن شادى بر مؤمن فة الأولياء رج 7ت ۴۷۵ 


می‌خواهند که آن حاجت را رواکند . و هرگز سه کس از منكران در جایی جمع نشدءاند. مگر 
آنکه ده برابر ايشان از شياطين در آنجا حاضر می‌شوند؛ يس اگر سخن گویند : شیاطین به 
سخنی که مانند سخن ایشان باشد تكلم می‌نمایند . و چون بخندند : با ايشان می. 








ند .و 
چون در دوستان خدا افتند و در باب ایشان سخنان بد گویند . با ایشان موافقت کنند و در 
ايشان افتند؛ بس هر که از مز منان به مصاحبت ایشان مبتلی شود .هرگاه در این امر فرو روند» 
برخیزد, و شریک شیطان و همنشین أو نباشد؛ زيراكه چیزی تاب مقارمت با خشم خداى ف 
[را] ندارد. و در برابر آن نمی تواند ایستاد. و هیچ چیز لعنت او را رد نمی توان نمود» پس آن 
حضرت - صلوات الله عليه ۔فرمود که : «اگر نتواند برخیزد. بايد در دل خویش انکار کند و 


برخیزد و اگرچه به قدر دوشيدن گوسفند یا زمان ميان دو دوشیدن شتر باشد» (چه در وفت 





دوشیدن شتر اندک‌زمانی صبر می‌کنند ٠‏ و بچذ آن را شر می‌دهند كه شیر خورد تا شتر به 


آید) 





۷ ۷ . و به همین اسناد. از محيظ تن سلیمالم, از محمد بن محفوظ .از ابوالمغرا 





روایت از زیارت 





که كفت : شنيدم از امام مولمیکاظم 4۶ کهامی فر مود : «چیزی 
برادران دينى در راء خدا که به زیر تيكدكرمى روند ٠‏ شبيطان و لشكريان او را مغلوب و 
منكوب نمی‌گردانده .و فر مود که :«دو مؤمن به هم می رسند و خدارآیاد می نمایند و فضل ما 
اهل بیٹ را ذکر می‌کنند؛ پس به قدر پاره‌ای كوشت خاییدہ [حجویده].گوشت بر روی 
شیطان باقى نمی ماند مگر آنکه می ريزد و لاغر می‌شود. تا به مرتبه‌ای كه روح آن لعين به 
جهت سختی آن‌چه از درد می یاہد ‏ استغائه و فرياد مىكند كه شايد کسی به فريادش برسد 








بعد از آن فرشتگان آسمان و خازنان بهشت‌ها. آواز آن ملعون را می‌شنوند و او رالعنت 
می انكه هیچ فر شتة مقرّبى باقی نمی ماند , مگر آنکه او رالعنت می‌کند؛ يس آن ملعون 
می‌افتد در حالتى كه دور است از آنچه مطلوب او است: و مانده و راندہ شده». 





۴ باب در بیان داخل‌کردن شادی بر مؤمن 
۸ .جند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از سهل بن زياد و محمد بن يحيى »از 
احمدبن محمد بن عيسى و هر دو از حسن بن محبوب, از ابوحمزۂ ثمالی كه كفت: شنیدم 
از امام محمد باقر 38 كه می فرمود : درسول دای فرمود كه : هر كه مؤمنى را شاد كند؛ به 





۶ الکافي / الأصول 









۹ء عد 


ین لاو 


و ی يعن مت ی 








۰۰۳۰ء محمد ب بط 


عن خی سے 





ی لذ كان لك في جي دكن 
و كنا شعزعة على من ات بي مرکا لن با ناژ جبديه. ولا وزید. وب 


٤ 
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بل لول قفا 





باب در بیان داخل كردن شادی بر مؤمن تحفة الأولیاء / ج٣‏ د ۴۷۷ 


حقیقت كه مرا شاد کر ده . و هر كه مرا شادکند » خدا را شاه كرده است». 

۹ چند نفر از اصحاب ماروایت کردہاند .از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش ٠‏ 
از مردی از آهل كوفه که مكنى است به ابومحمد از عمرو بن شمر از جابر »از امام محمد 
باقر که فرمود 
خاشاک که در چشم مىافتد و كردانيدن امثال آن از برادر دينى حسنه است. و خدا پرستیدہ 





انبم و لب خندۂ مرد در روى برادرش حسنه اسٹ :و صرف كردن خار و 


نشد به جيزى كه در نزد او دوستتر باشد از ادخال سرور بر مؤمن». 





۰ .محمد بن يحيى »از احمد بن محمد بن عيسى .از محمد بن سٹان :از عبدالله بن 
مسکان :از عبيد الله بن ولید وضافی روايت کرد است که كفت : شنيدم از امام محمد باقر 4 
که می فرمود: «به درستی كه در آن‌چه خدای 38 با بندة خود موسى 46 راز كفت این بود که 
ایشان مباح می‌گردانم و 
ايشان رادر آن حاکم می‌سازم. عرض کرد که :ام وردگار من! آن گر وهی که تو بهشت خود 
رااز برای ايشان مباح می‌کنی و ایشان رالأن آنبجا گم مي‌گردانی , کیاند؟ فرمود كه : هر که 
سرور را بر مؤمنى داخل کند». بعد از آن: نت باقر 8 فر مود كه : «مؤمنى در مملکت 
پادشاء جبّاری ستمکار بود؛ بس آن جارد ر گر کاو اذیّت ولانيدن به او حریص شد . مؤمن 





فرمود:به درستی که مرا بندگانی چندند که بهشت خويش را از برا 


از آن جیار كريخت و به جانب بلاد مشرکان رفت و بر مردی از اهل شرك فرود آمد. أن 
مشرک او را جای داد و بااو مدارايى و مهربانی نمود و او را میهمانی کردہ میزبان او بود؛ پس 
در هنگامی كه آن مشرک را مرگ در رسید. خدای فق به سوی او وحی فرمود كه : به عرزت و 
جلال خود سوگند ياد مكنم كه اگر تو رادر بهشت جاو مسكنى می‌برد. هر آینهتو رادر أن 
ساکن م ىكردانيدم . وليكن بهشت حرام است بر کسی که بميرد و مشرک باشد به من و از برای 
من شریکی را اعتفاد داشته باشد. ای آتش! او را بترسان» ولیکن او را آزار مرسان, و روزیش 
در دو طرف روز - يعنى صبح و شام -به او عطامی‌شود». عرض کردم که :ا 
می‌آید؟ فرمود که :«از آنجا که خدا می‌خواهد می‌آید». 

۱ .از اواز بکر بن صالح. از حسن بن علی, از عبدالله بن براهیم. از على بسن 
ابی علی :از امام جعفر صادق. از پدرش . از حضرت على بن الحسین 8 روایت است که 
فرمود : «رسول خدايليهُ فرمود : به درستی دوست‌ترین اعمال به سوی خدای - تعالی - 





اروزی از بهشت 


ادخال سرور و شادی است بر مؤمن» 





۸ء الكافي /الأصول كتاب الإیمان والکفر 








أَصْحَاہنًا۔ عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن 








عبر الله . قال: «لا بری أَحَدُكُم إ 


بَلْ له على زشولِ 






اپو مُحَمّدٌ بن اشما 


۰ 
۵ . مُحَمِّدُ بن بضی . عَنْ أ 





لی الكرامية 


ری امین هَولا بن أَهوَال 








باب در بیان داخل كردن شادی بر مؤمن تفه الأويه (ع۵۲ ۲۷۹ 


۲ . على بن ابراهيم .از پدرش »از ابن‌محبوب. از عبدالله بن سنان, از امام 
جعفر صادق 480 روایت كرده است كه فرمود : «خدای 35 به سوى داود 8 وحى فرمود که : 





بنده‌ای از بندگان من با ثوابی به نزد من مىآيد و به سیب آن بهشت خويش را از برايش مباح 
مىكردانم . داود اڈ عرض کرد که :ای بروردكار من!آن ثواب جيست؟ فرمودكه : شادى را بر 
بندۂ مؤمن من داخل مىكند . و اگرچه به يك دانه خرما باشد. داود عرض کرد که: 
ای پروردگار من! سزاوار است از برای کسی كه تو را شناسد .كه اميد خويش رااز تو نبرد وب 
تو امیدوار باشده 

۳ . جند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند .از احمد بن محمد بن خالد .از بدرش» 
از خلف بن حمّاد, از مفضّل بن عمر از امام جعفر صادق #8 كه فر مود : «یکی از شما 
نبندارد » چون شادی را بر مؤمنى داخخل می‌کند, آنکه شادی را بر آن مزمن تنها داخل 
كردانيده؛ بلکه به خدا سوگند که شادی را با اهل 
كه آن سرور را بر رسول خد ات داخل گرا انرک 

۴ علی بن ابراهيم روایت که امیت: از پذرش و محمد بن اسماعیل ,از فضل بن 
شاذان و هر دو از این‌ابی‌عمیر ‏ از همین عبدالحمید از ابوالجارود »از امام محمد 




















سوی خداى ف ادخال سرور است بر مؤمن؛ خواه آن سرور سیر كردن مسلمانی باشد, و 
خراه دادن قرضی که او دارده. 


۵ء. محمد بن يحيى »از احمد بن محمد بن عیسی .از حسن بن محبوب :از سدیر 
صیرفی روايت كرده است که كفت :امام جعفر صادق*30 در حديث طويلى فرمود كه :چون 
برش برانكيزد ‏ مثال و صورتى با او بیرون آید كه در پیش روی او برود.ودر 
٠‏ آن مثال به أو م ىكو يد كه : مترس 
انب خداى فق. تا در نزد خدای 8 





خدامؤمن رااز 
هر زمان كه آن مؤمن هولى از هولهاى روز قيامت 
و اندوهناك مباش, و مژدہ باد تو را به شادى و کرامت از 
پس خدا با او حساب کند . حسابی آسان . و امر فرماید که او 











بایستد و به موقف حساب دراي 


برند؛ بس برود و آن مثال در پیش روى او باشد؛ پس مؤمن به آن مثال 





رایەسوی6 
مىكويد كه : خدا تو رارحمت کند! خوب کسی هستى كه بامن 
جانب خدا بشارت مىدادى. 


قبرم بیرون آمدی. و 








رادیدم بعد از آن 





بيوسته مرابه سرور و كرادت 











۸۰ الكافي / الأصول مان ویر 






ني 





١ 9‏ 
۶ . مُحَمدُ ن یبضی , عَنْ مُحَمَدِ بْنِ أَحْمَة, عن السّيّارِيٌ. عَنْ مُحَمَّدِ إن 


- غَابلاً عَلَى الأَهْوَازِ وَقَارِسَء قَقَالَ 


ای عَلَيٌ خراجاً َو مین 








7 1 1 ۲ 
ب له أبُو بد الما اٹم الله الرَحْمْن الرَحِيمٍ, 2 خا 











باب در بیان داخل كردن شادى بر مزمن تحفة الأرلياء /ج۲ ن ۴۸۱ 


م ىكو يد كه : تو کیستی؟ می‌گوید که منم آن سروری که تو آن را بر برادر مؤمن خود داخل 
كردى در دار دنیاء خداى ف مرا از آن آفريده كه تو رابشارت دهم». 





۶ء. محمد بن بحیی .از محمد بن احمد .از سيّارى :از محمد بن جمهور روايت 
كرده است كه كفت : نجاشى كه مردى است از دهقانان و کدخدایان . عامل دیوان بود كه بر 
اهواز و فارس گماشته بود. بعضى از کارکتائش به خدمت امام جعفر صادق ا عرض كرد 
که : در ديوان نجاشى بر من خراجى هست - و حراج. به فتح خاء . حاصل ملکی است که به 
پادشاهان دهند -و نجاشى مؤمن است که به طاعت تو دینداری مىكند و به امامت تو اعتقاد 
دارد؛ بس اكر صلاح دانى كه در باب من نامه‌ای به او بنويسى » بسيار لطف فرموده‌ای . راوی 
میگوید كه: حضرت صادق به نجاشى نوشت كه: هيشم الله ال خفن الرّحيم؛ برادرت را شاد 
گردان تا خدا تو راشاد گر داند». راوى می‌گوید كه :پس در هنگامی كه نامة حضرت بر نجاشی 
وارد شد صاحب نامه بر او داخل شد و لوجججلس خودنشست بود.و چون مجلس خلوت 
شد نامة مبارك را به نجاشى داد و كفا که ایاگ امام جعفر صادق 38 است؛ بس نجاشی 
نامه رابوسيد و أن رابر چشم‌های خوهكذاشت به صاحب نامه كفت كه : جه حاجت دارى؟ 
كفت که بر من خراجی است دان کرای با كفت كه : دادنى تو جه قدر می‌شود؟ 
كفت كه :ده هزار درم؛ بس نجاشی نویسندۂ خود را طلبيد و او رآ امر فرمود كه ده هزار درم به 
او بدهد . بعد از آن, او رااز آن مبلغ خلاص کرد و اسمش را از دفتر بیرون کرد و 
نویسنده راامر فرمود كه همین ده هزار درم را در سال آينده از برایش ثابت دارد . بعد از آن به 
صاحب نامه كفت كه : آبا تو را شاد كر دانيدم؟ كفت : آرى , فدای تو كردم! پس امر كرد كه يك 








اسب و یک كنيز و غلامی به او دھند, و أمر كرد كه يك صندوق از جامه نيز به او دهند. ودر 
هر يك از آنهاكه به او می داد مىكفت که :آيا تو راشاد گردانیدم؟ واو مىكفت : آری: فداى تو 
كردم! ودر هر مرتبه که می‌گفت آری.از برايش زياد مىكرد تا آن که فارغ گر دید .بعد از آنبا 
وى كفت كه : بردار فرش اين حجره راکه من در آن نشسته بودم در هنگامی که به من تسلیم 





کردی نامة آقای مرا که آن نامه رادر آن به من دادی - » و حوالج خود رابه من خبر ده و هر 
مطلبی که داری به من برسان . 

راوى مىكويد که : آن مرد چنین کرد و هر مطلبی که به نجاشی داشت یر می أو 
بعد از آن بیرون آمد و به خدمت حضرت صادق #6 رسید و آن حضرت را به ای 








۲ 0 الكافي /الأصول کتاب الإيمان والکفر 


بي قطان 
ن حَقٌالْمُؤينٍ عَلَى | 
و دشک كترم 







: اور اي گنت تذل علی نوا 


1 یں 
+ واونش وَخْشَنَكَء۔ 





۸ ,محمد بن یخی 








الْحكم. 








8 حت الأخمال إلى الل 
شور له علَى شوم عله که 


۹ ی 





باب در بیان داخل كردن شادى بر مؤمن 





انا 


داد؛ به طورى كه اناق افتادہ بود؛ پس حضرت شروع کرد که اظهار شادى می فرمود به آنچه 
نجاشی کردہ بود . آن مرد عرض کرد كه : يابنرسول الله! كوياكه آنچه ب من كرده است تو را 
شاد كردانيد؟ فرمود: «آرى . به حدا سوكند که خداو رسولِ او را شاد گردانیده. 

۷ .بوعلی اشعرى .از محمد بن عبدالجیار از حسن بنعلى بن فضال ازمنصور » 
از عمّار؛ يعنى ابواليقظان :از ابان بن تغلب روايت کرده است که كفت :امام جعفر صادق ا را 


سؤال کردم از حقّ مؤمن بر مؤمن . فرمود که :«حق مؤمن بر مؤمن از آن عظيمثر است که کسی 





آن سزال كند . و اكر شما را خبر دهم كافر می‌شوید . به درستى که مؤمن چون از قبرش 
بيرون آید. مثالی با او بيرون آيد از قبرش و به أو مىكويد كه: بشارت باد تو را به نوازش از 
جانب خداو سرور و خوشحالی؛ بس مؤمن به آن مثال م ىكو يد كه :خداتو رابه خير و خوبی 
بشارت دهد». حضرت فرمود: فيس آن مثال با مؤمن می رود و او را بشارت مىدهد به مثل 
آن‌چه در ال گفته بود .و چون به چیزی بكيذؤ که مو جب هول و ترس باشد مىكويد که :این 
از برای تو نيست و به تو رجوعى ندارا و چون له چجپز خوبى بگذرد می‌گوید كه :اين از برای 
تواست؛ پس پیوسته بالو باشد و او ران تج هچ ومد ایمنی دهد و به آنچه دوست می‌دارد 
او رابشارت دهد تا آنكه با او ری دا يفف يايستد ر چون امر می شود که او رابه بهشت 
برند؛ مثال با وی می‌گوید : بشارت باد تو رأكه خدای 8 امر فرمود که تو را به سوى بهشت 
برنده. حضرت فرمود که :«مزمن مىكويد : خدا تو را رحمت كند! تو کیستی كه بيوسته مرا 
بشارت می دھی از آن وقتی كه از قبرم بيرون آمدءام .و در راه که أمدم بامن خو کردی و انيس 
ابس آن مثال میگوید که 
منم آن سرور و شادی که تو آن رابر برادرانت در دار دنياداخل می‌کردی .از 





و مونس من بودی و مرااز جانب پروردگارم خبر دادى؟» فرمود 





افریده شد 





که تو رابشارت دهم و در وحشت و تنهایی به نو خو كنم و انیس و مونس تو باشم. 

© محمد بن يحيى »از احمد بن محمد از ابن فضّال مثل اين را روایت کرده است. 

۸ .محمد بن بحبی »از احمد بن محمد :از علی بن حكم از مالک بن عطيّه »از امام 
جعفر صادق 488 روايت كرده است که فرمود : «رسول خداي فرمود که : دوست‌ترین اعمال 
در نزد خداء سروری است که آن را بر مؤمنی داخل کنی؛ مانند آنکه گر سنگی او رااز او برانی و 
به سیری مبدّل گردانی ٠‏ و اندوهی که دارد از او زائل کنی». 

۹ ۱۲ . على بن ابراھیم ء از پدرش. از ابنابی‌عمیر . از حکم 





مسکین. از امام 





۴ الکافي / الأصول 





۰ء سیب مخت 
عبد اللو بن كان ال 











گان رَجُل عِنْدَ أبي عَبْدٍ اللو ,هَقَوَزِهِذِءٍ الآبَة: هو الزین يُؤْدُونَ المومنین 


مبیناه قَالَّ: کَقَالَ و عبر الیو 








من ذل ليد الشروزة» 
«اي ول وأ أب حسئقه 












۲ نع 


قَالَ؛ اتا شنم 





۳ .علي 





باب در بیان داخل كردن شادی بر مؤمن تحفة الأولياء / ج٣‏ ن ۴۸۵ 


جعفر صادق لا روايت کردہ است که فرمود: «هر که سرورى رابر مژمنی داخل كندء 
خداى ث2 از آن سرور خلقی رابیافریند که در هنكام مردنش او رأ ملاقات كند و به او بگوید. 
که :ای ولی! خدا بشارت باد تو رابه 





ش و حشنودی از خدا؛ پس پیرسته بااو باشد تا آنكه 
او رادر قبرش داخل کند و مانند اين رابا أو بكويد . و چون مبعوث شود و از قبر بیرون آید .او 
را استقبال کند و مثل آن را با وى بگوید. بعد از ان پیوسته با او باشد در نزد هر هولی و او را 
بشارت دهد و مثل آن را با او بگوید؛ بس به آن بشارت‌دهنده كويد که : تو کیستی خدا تو را 
رحمت کند؟! می‌گوید که :منم آن سروری که ت تو آن را بر فلان کس داخل گردانیدی». 

۰ .حسين بن محمد :از احمد بن اسحاق .از سعدان بن مسلم. از عبدالله بن سنان 





آیه راخواند 
وَالْمؤِْناتٍ بغیر وف احتو هقانا زاشا مُبينا» '؛ يعنى: 
ہو آنان که می‌رنجانند مردان مزمن و زنان موته را به غير آن‌چه کرده‌اند؛ یعنی بی گناهی که 
اند دروغ بزرگی را و گناهی آشکار 
راه. راری می‌گوید که : حضرت صادق] 90 قرمو73«پش ٹراب کسی که شادی را بر او داخل 
کند چه باشد؟؛ من عرض کردم که/قدای و گردم! «ه جملنه . فرمود : #بلی, به خدا سوا 
هزار هزار حسنه». 


۱ چند نف از اصحاب ماروایت کرده‌اند .از سهل بن زياد :از محمد بناورمه .از 





کردهاست كاكلت :مردی در خدمت امام جعفر صادق ا بود؛ پس | 








مستوجب رنجانيدن باشند؛ پس به حقلفك که بر 





على بن یحیی از وليد بن علا از ابنستان »از امام جعفر صادق ل كه فرمود :هر که شادى را 
بر مؤمنى داخحل كند , آن شادی را بر رسول نخدا داخل كردانيده. و هر که شادى راہر 
رسول دای داخل گرداند. آن شادى رابه خدا رسانیده. و همچنین هر که اندوھی را بر ار 
داخل کنده . 

۲ .از او .از اسماعیل بن منصور »از فضیل »از امام جعفر صادق 49 روایت است که 
فرمود : «هر مسلمانی که مسلمانی را ملاقات کند » بس او را شاد گرداند خدای 38 او را شاد 
گردانده. 

۴۳| ۱۶ . على بن ابراهیم: از 








ابی‌عمیر .از هشام بن حکم. از امام 


۱ احزاب: ۵۸ 





۶ الکافي /الأصول کتاب الإيمان والكفر 


اششمغ ما قول ,وال أنه اْحَن.وَافْمَله. وا 





قُلتُ: جُعِلْتُ فا وَمَا ع 





بن يَزِيدَء عن | 








باب در بیان قضاى حاجت ممن تحفة الأولياء / ج٣0‏ ۴۸۷ 


جعفر صادق اڈ روايت کردہ است که فرمود: داز جملة دوستترین اعمال در نزد خداى 28 
ادخال سرور است بر مؤمن؛ خواه سیر كردن گرسنگی أو باشد . و خواہ وابردن اندوه او و 
خواہادانمودن قرضی که دارد». 
۳. باب در بیان قضاى حاجت مؤمن' 
۴ .محمد بن بحبیءاز احمد بن محمد بن عيسى .از حسن بن على . از بكار بن 
كردم .از مفضّل .از امام جعفر صادق 4# روايت کردہ است که كفت : حضرت به من فرمود 
كه :ای مفضّل! بشنو آنجه راكه با تو میگویم و بدان که آن حق اسث. و آن رابه فعل آورو 


عِلیۂ برادران خویش رابه آن خبر ده». عرض كردم كه: فداى تو گردم! عليه برادران من 


چیست؟ 





مراد از آن کیست؟ فرمود که :آنکه در قضاى حوائج برادران خويش بسيار رغبت 





دارده ۲ 

مفشّل می‌گوبد که : بعد از آن فر مو چک :رکو از برای برادر مؤمن خود یک حاجت را 
رواکند. خدای قف در روز قیامت صداهزاو تاج راز برایش به جهت آن روا کند که اوّل 
آنها بهشت باشد . و از جملة آنها این است که نحو یشان و آشنایان و برادران او را در بهشت 
داخخل گرداند . بعد از آنکه ناصبی و کمن ال بت با1 . و عادت مفضّل چنین بود که 
چون حاجتی را از برادری از برادرانش سؤال می نمود مىكفت که : آيا خواهش نداری که از 
جملة علية برادران باشی . 

۵ ز او ,از محمد بن زياد روایت است که كفت : حديث کرد مرا خالد بن زياد" 
كثير .از مفضّل بن عمر ء از امام جعفر صادق 92 که فرمود : «به درستی که خدای 35 خلقى از 
خلایق خود را آفریده که ايشان را از برای قضای حوائج فقرای شیعیان ما برگزیده: تا آنكه در 
مقابل آن بهشت را به ايشان پاداش دهد؛ بس اگر بتوانی که از ايشان باشی. باش». بعد از آن 








فرمود: «به خدا سوگند که ما را پروردگاری است که او را عبادت مىكنيم و چیزی رابا 














و قضا به معنى گذاردن چیزی است+ خواه واجب باشد و سواه ير أن. و به معنى تمام كردن و رسائیدن نیز 
مىياشد . وهمه محدمل است.اگرچه فول ظاهرتر است. و لهذا مترجمين قضاى حاجت رابر واكردن و برأوردنآن 
ترجمه م تبایعہ (مترجم) 

۲ .و در قاموس مذكور است که عليه مردمان و جلی ايشان ‏ به کسر هر دو مُفْظُم ايشان است. 

٣۔‏ خالد بن يزيد ينابر اختلاف نسخه کافی ۔ 











۸ الكافي /الأصول 








۶ .عله عَنْ مُحَمَّدٍ 








خنلان لب قوس في ييل ال 
۲ 





عون وَجْتة 





دود عَنْ حاجته هُوَ الحاکم ذ 








اباب در بیان قضاى حاجت مؤمن اتحفة الأولياء رج 12640 


او شريك نم یگردا: 
۶ ۳. از او .از محمد بن زيادءاز حكم بن ايمن. از صدقة احدب. از امام 








جعفر صادق #4 روايت است که فرمود : «قضای حاجت مؤمن از آزادکردن هزار بنده بهتر 
است .و بهتر است از سواران هزار اسب کہ در راہ خدا جهاد كننده '. 
© على بن ابراهيم .از يدرش .از محمد بن زياد مثل ای 
۷. على .از ب 


است كه كفت :امام جعفر صادق 86 فرمود که : «هر آینه قضاى حاجت مرد مؤمنى دوستتر 





ن دو حدیث را روایت کرده است. 





ش .از محمد بن زياد از صندل .از ابو الصاح کنانی روایت کرده 





است در نزد خدا از بیست حج .كه هر حجی صاحبش صد هزار (دینار ی درم) در آن عرج 
کنده. 

۸ چند نفر از اصحاب ماروایت کردہاند .از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش ٠‏ 
از هارون بن جھم, از اسماعیل بن عمّار صيزفى كه كفت : به خدمت امام جعفر صادق 28 
عرض كردم كه : فداى تو كردم! آيا مؤ مق ريحم تاك بر مؤمن؟ فر مود :«آرى» .عرض كردم 
كه: اين امر چگونه و به جه كيفيّت الت؟ فر موده دهر مؤمنى كه در باب حاجتى به نزد 
برادرش آیدء جز اين نيست كه آ نمچ اتيت از ,چانپ بدا که آن را به جانب او رانده و از 
رارواکند و كارش را فيصل دهد آن 
رحمت را به واسطة قبول كردن آن فبول کردہ. و اگر او را رد كند از حاجتی که دارد با آنکه 


برايش آن حاجت راسبب ساخته؛ بس اگر حا 





توانابی داشته باشد . جز این نیست که از خود رد کردہ رحمتى راكه از جانب خدای ۔ تعالی - 





است .كه آن جناب آن رحمت را به سوی او راندہ و آن را از برایش سبب ساخته . و خدایڈ8گ 
آن رحمت را ذخیرہ فرمايد تا روز قیامت : تا آنكه کسی که از حاجت خویش رد شده و از 
برایش روانشده. در آن رحمت حاكم باشد. أكر خواهد . آن رابه سوى خود برگرداند و اگر 
خواہد: به سوى غير خود صرف نماید . ای اسماعیل! بس هرگاه روز قيامت شود و او حاكم 
باشد در رحمت خداى يدكه از برايش ظاهر و هويدا شدہ است. به سوی که پنداری که آن را 
صرف خواهد کرد؟» عرض كردم که : كمان ندارم که آن رااز خود صرف كند , فرمود که : 
«گمان نداری» ولیکن يقين بدان؛ زیرا که آن رحمت را از خود صرف نمی‌کند و به 


1 . يعنى پرداختن هزينه هزار سوار 





۰ الکافي /الأصول کتاب الإإيمان والکفر 





وَطواض وَطَوَافٍ», خی بلع عشوا, 


۲ مُحَمَدُ بن يَخبئ 











باب در بیان قضاى حاجت ممن تحفة الأولياء /۳ 0 ۴۹۱ 


غير خود نمی دھد . ای اسماعيل! هر که برادرش به نزد او آید در بى حاجتى كه او بر رواکردن 
آن حاجت قدرت داشته باشد٠‏ و معذلك آن را از برايش روا نکند» خداماری را بر او مسلط 
گرداند كه انگشت مهین " ار را بكزد در قبرش تا روز قيامت؛ خواه آمرزيده شود و خواه 
معذّب باشد». 

۹ ۶ .على بن ابراهيم .از پدرش »از أبنابىعمير .از حكم بن ايمن »از ابان بن تغلب 
روایت كرده است که كفت : شنيدم از امام جعفر صادق ل که می‌فر مود : «هر كه در دور خخانة 





كعبه هفت شوط طواف كند , خداى فق شش‌هزار حسنه از برای او بنويسد و شش هزار گناہ را 
از او محو کند و شش‌هزار درجه از برايش بلند كند». 
راوى مىكويد که : اسحاق بن عمّار در اين حديث اين فقره را زياد كرد که :و شش هزار 
حاجت را از برايش رواکندہ و نیز میگوید که : بس حضرت فرمود که : هرواکردن حاجت 
ممن بهتر است از طوافى و طوافی» و لفظ وف رامکژر فرمود تا آنکھ دہ طواف راشمرد 
۰ حسين بن محمد .از احملا بن اَنخاق از بكر بن محمد :از امام جعفر صادق 8 
سللماقق جا ف لمانی را روا نكند. مگر آنکه خداى 


- تبارک و تعالی او راندا فرموم كت ناب تو پر من سب و من از برای تو به غير بهشت 





راضى نمی‌شوم. 

۱ از او .از سعدان بن مسلم. از اسحاق بن عمّار »از امام جعفر صادق 48 روايت 
است كه گفت : حضرت فرمود که : :هر که در دور خانه كعبه یک طواف رابه جا آورد. 
خدای فق شش‌هزار حسنه از برای او بنویسد و شش‌هزار گناہ را از او محو کند و شش‌هزار 
درجه از برايش بلند گرداند. تا وقنی که در نزد ملتزم شود" خدا هفت در از درهای بهشت از 
برايش بگشایده. عرض کردم كه : فدای تو گردم! اين همه فضیلت در طواف است؟ فرمود: 
«آری .و تو را خبر دهم به چیزی که فضیلتش از اين بیشتر باشد . قضای حاجت مسلمان بهتر 
است از طوافى و طوافی». و لفظ طواف را مكرّر فرمود تا به ده طواف رسید . 

۲ ۹ . محمد ین بجی :از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن‌محبوب. از ابراهیم 

ارقى روايت کرده است که كفت : شنيدم از امام جعفر صادق 3 كه می فرمود : «هر که در 
١‏ يعنى انگشت بزرگ , (د 1 


٢۔‏ یعنی به پشت كعبه و روبروی در أن برود كه محل توبه و استجایت دعا ات 











۲ الكافي / الأصول كتاب الإيمان والکفو 







اجه الْحَرَا 





او ومن 





کے 
حَثّة عن آيي. عن ابي بصي 


قال بر عبد الو : «تتاقشوا في التغرو لاخوانکم. وگو ين 





با یال | المعو لا یله من اط تع الم 





م قال: دو .سول لس پقضاء حاجة اد 





صاجب الْحَاجَقه 








باب در بیان قضای حاجت مزمن تحفة الأولیاء /ج۲ ن ۲۹۳ 


حاجت برادر مزمن خود راہ رود در حالی که به آن: آن‌چه راکه در نزد خدا است طالب باشد ٠‏ 
تا آنکه از برايش رواکند یاروا شود حدای هداز برای او به واسطة 
حج و یک عمره‌ای که مقبول باشند و مانند اجر روز در ماه از ماه‌های حرام و اعتکاف آن دو 





بنویسد مانند اجر یک 


ماه در مسجدالحرام. و هر که در حاجت برادر مؤمن خود راه رود با نیت و روا نکند یانشود 
خدا از برای 





به همان رفتن و نیت , مثل ثواب بک ححج مقبول بنويسد؛ يس در خير و خوبى 
رغبت كنيد و خواهان آن باشید» 

۳ چند نفر از اصحاب ماروایت كردءاند .از سهل بن زياد »از محمد بن اورمہ .از 
حسن بن على بن ابی حمزه. از بدرش .از ابوبصیر كه كفت : امام جعفر صادق 38 فرمود که : 
«در معروف و نیکی با برادران خویش رغیت كنيد و از اهل آن باشيد؛ زیرا که بهشت را دری 
است که آن را معروف می‌گویند ,و در آن دز داخل نمی‌شوید, مگر کسی که معروف را 
برگزیده باشد و به عمل آورده باشد در وقیتاییگانی در دنيا؛ زیرا که بنده‌ای در حاجت برادر 
مؤمن خويش راہ می رود پس خدای هد هی کرت وک( بر او م ىكمارد : یکی در جانب راستش 
و دیگری در جانب چپش, که از برای او اون ودگازش طلب آمرزش می‌نمایند و قضای 
حاجت او را از خدا می طلبند». بعل ار آن فزموده«به خ دګ ركند که رسول خداء به فضاى 
حاجت مؤمن از صاحب حاجت شادتر باشد؛ چون آن حاجت و قضای آن به حضرت يا 
صاحب حاجت برسد» 

۴ .جندنفر از اصحاب ماروایت کر دماند .از احمد بن محمد بن خالد از پدرش . 


از خلف بن حمّاد. از بعضی اصحاب خویش از امام محمد باق 1 كه فرمود: «به خدا 





سوگند كه اكر یک حج رابه جا آورم. در نزد من دوست‌تر است از أنكه بنده‌ای و بنده‌ای و 
بنده‌ای را آزاد كثم . و فرمو: 


فرمود: ہو مانند آن و مانند آن» و مكرّر كرد تا آنکه به هفتاد رسيد . و فرمود که :«هر آينه اگر 





هو مانند آن و مائند آن» و مكرّر فرمود تا آنکه به ده رسید. و 


خاندانی از مسلمانان را عيال خود گردانم و رخنة گرسنگی ايشان را ببندم و عورت ایشان را 
بپوشائم و روی‌های ايشان را از مردمان باز دارم که نباید رو به کسی زنند و از ایشان چیزی 
خواهش کنند , دوست‌تر است در نزد من از آنکه حجٌی و حجَی و حجّى را به جا آورم٩.‏ و 
فرمود :دو مانند آن و مانند آن» و مکزّر فرمود نا آنكه به ده رسید . و فرمود :هو مانند آن و مانند 
آن» و مکژر کرد تا آنکه به هفتاد رسید. 





۴ الکافي / الأصول کتاب الایمان والکفر 





۷ . محمد بن يَخمئ , عن مُحَمَدِ ِن ال 







یبال وَتقالیٰ همه اجه 










۴ -بَابُ السَّعي في حَاجَة 
۸ ۔ مُت بن 


جن جي رون 





باب در بیان سعى در حاجت ممن تحفة الأولياء /ج٣‏ ن ۴۹۵ 





۵ء . على بن ابراهيم . از پدرش. از اب نابىعمير .از ابوعلی صاحب شعیر .از 
محمد بن قيس .از امام محمد باقر # روایت كرده است که فرمود : #خداى يبه سوى موسی 
وحی فرمود که : به درستى كه از جملة بندكان من کسی است كه به ثوابی به سوى من تقب 
می جوید و به سیب آن أو رادر بهشت حاکم می‌گردانم . موسی 3 عرض كرد که: 
ای پروردگار من! آن ثواب چیست؟ فرمود که : با برادر مزمن خود در قضای حاجت او راه 
می رود؛ خواہ آن حاجت روا شود و خواه روا نشود». 

۶ .حسين بن محمد .از معلی بن محمد .از احمد بن محمد بن عبدالله .از على بن 
جعفر روايت کردہ است كه كفت : شنيدم از امام موسىكاظم 4# كه می فر مود : «هر كه برادر 
مزمنش به نزد او آيد در بى حاجتی ؛ جز اين نيست كه آن حاجت رحمتی است از جانب 
خداى - تبارک و تعالی -كه آن را به جاتب او رأنده؛ پس اگر آن را قبول كند. البتّه آن رابه 





دوستی ما بيوند نمودہ و آن به دوستى خدا پیند شده . و اگر او رار دٌكند از حاجتی که دارد با 


آنكه بر رواكردن آن قدرت داشته باشلا مار راز آتش بر او مسلط گرداند كه او رابگزد 








در قبرش تا روز فيامت؛ خواہ آمرز بدا شو کی راعذ ب باشد؛ بس اكر طالب حاجت او را 
معذور دارد و عذر او را ببذيرد حَالَشيّبكترتجواهد بوده! 

۷ ۱۴ محمد بن یحبی, از محمد بن حسین ‏ از محمد بن اسماعیل بن بزيع ٠‏ 
صالح بن عقبه . از عبدالل بن محمد جعفی از امام محمد باقر ا روايت کردہ است که 








فرمود: «به درستى كه بر مؤمن حاجتی از برای برادر مؤمنش وارد می شود و در نزداو 
چاره‌ای نيست و نمی تواند كه آن را روا کند. لیکن دلش قصد آن مىكند و می‌خواهد كه اگر 


بتواند آن را رواكند؛ بس خداى ‏ تبارک و تعالى ۔او را داخل بهشت مىكرداند به سيب آن 





قصدی که كرده است». 


۴. باب در بیان سعی در حاجت مؤمن ' 





۱/۸ محمد بن یحبی از احمد بن محمد بن عيسى »از على بن حکم. از محمد بن 
مروان» از امام جعفر صادق 98 ر 





كرده است که كفت : حضرت فرمود 





فتن مردی در 


حاجت برادر مزمنش باعث این می‌شود که ده حسنه از برایش نوشته شود و ده گناه از او 


سین و سکون 





سن پو 








کتاب الإيمان والکفر 
۶ و الكاقي / الأصول اب | وا 

















باب در بیان سعى در حاجت مومن تحفة الأولياء (ج۳ ۵ ۴۹۷ 
محو شود و ده درجه از برايش بلند شوده. رأوى مىكويد که : آن حضرت را نمی دائم که 
جيزى فرموده باشد. مگر آنكه فرمود : :و برابری مىكند با آزادکردن 
آنکه يك ماه در مسجدالحرام معتكف باشاد». 





بنده و بهتر است از 


۹ .از او .از احمد بن محمد :از معمّر بن خلاّد روایت است که گفت :شنیدم از امام 
موس ىكاظم 4 كه می فرمود : «به درستی که خدا را بندگانی چندند در زمين که در حوائج 
مردم سعی می‌کنند و ایشانند که در روز قيامت ایمنند. و هر که شادى رابر مژمنی داخل کند» 
خدا در روز قيامت دل او را شاد گرداند» 

۰ او .از احمد ,از عثمان بن عیسی. از عبيدة حلّاء روایت است که كفت :امام 
محمد باق فرمود که :اهر که در حاجت برادر مسلمان خويش راہ رود خدا او رادر سایڈ 
هفتاد و بنج هزار فرشته قرار دهد .و گامی برندارد, مگر آنکه خدا ثوابى از برايش بنویسد »و 
به واسطة آن كناهى از او فرو ريزد, و به جهت,آن درجه از برايش بلند شود. و چون از 
حاجتش فارغ شود. خداى ظق بنویسد |( برا ىاو ب واسطة آن حاجت . مزد کسی که حج کرده 
و آنکه عمره‌ای به جا آورده» 

۱ .زاو .از احمد بن مد آز محمد پن سنان از هارون بن خارجه .از صدقه .از 
مردى از اهل حلوان, از امام جعفر صادق 88 روابت است که فر مود : #هر آینه اگر در حاجت 
یکی از برادران مسلمانم راہ روم » درست‌تر است در نزد من از آنکه هزار بنده را آزاد كنم و 
هزار کس را بر اسب زین و لجام‌شده سوار گردانم که در راہ خدا جهاد کنند؛ (و من متحمّل 
اخراجات ایشان باشم) 





۲ .على بن ابراهيم »از پدرش از حفاد از ابراهيم بن عمر يمانى .از امام 
جعفر صادق ٤‏ روايت كرده است که فرمود : :هيج مؤمنى از برای برادر مسلمان مزمن 


خویش در حاجتى نرود. مكر آنکه خداى قق به هر كامى از برايش حسنەای بنویسد ,و به 





واسطة آن گناهی از او فرو ریزد. و به آن درجه‌ای از برايش بلند گرداند .و بعد از آن او را 








راید و در ده حاجت شفيع گرداند» 

۴ /,چند نفر از اصحاب مار وایت کردهاند .از احمد بن محمد بن خالد .از علمان بن 
عیسی .از ابوا 
خود سعی کند به جهت طلب کردن رضای خداء حدای قد از ب 


ب خخرّازء از أمام جعفر صادق © كه فرمود :«هر که در حاجت برادر مسلمان 





بايش به سبب آن هزار هزار 








کتاب الإيمان والكفر 
۸ الكافي / الأصول 





۵ . محمد بن یخی غك اشم ي مح عَن الْحَسَنٍ بن 


نی بل اناد على اخ 





1 ف عدف وو کاو ون ما 
۶ . عَل. عن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ عن بفض أَصْحَاہنًا, عَنْ فان الما 











باب در بیان سعى در حاجت مؤمن تحفة الأولياء /ج٣‏ ن ۴۹۹ 


حسنه بنویسد كه در آن يأ به سبب آن. خویشان و همايكان و برادران و آشنايان او را 
بيامرزد . و هر که با مؤمنى در دنيا نيكى کردہ باشد» چون روز قيامت شود به او كفته شودكه: 
در آتش دوزخ داخل شو و هر که را در آن بيابى كه در دنیب تو نيكى کردہ باشد. او را به اذن 
خداى 8 بيرون آور. مگر آنكه ناصبى و دشمن اهل بيت پیغمبر باشده 

۷۴ او .از بدرشء از خلف بن حماد. از اسحاق بن عمّار ‏ از ابوبصیر :از امام 
جعفر صادق 48 روايت است كه فرمود: «هر كه در حاجت برادر مسلمان خود سعى كند و 
نهایت جدّ و جهد در آن به عمل آورد و خدا رواشدن آن را بر دست او جاری گرداند. 
خدای فق نواب یک حج و يك عمره و اعتكاف دو ماه که در مسجدالحرام باشد و روزة آن 
دو ماءؤرا] از برايش بنويسد . و اگر سعى خود را به عمل آورد و خدا قضای آن رابر دستش 
جاری نسازد » ثواب حجّی و عمرماى از برای او بنويسد» 

۵ محمد بن يحيى :از احمد پنهچمد :از حسن بن على .از جميل بن دراج .از 
امام جعفر صادق 4# روایت كرده اسا کهرفر موک مر د را در اعتماد كردن بر برادرش؛ همین 
بس است که حاجت خويش رابر او رود آو رووا 

۶ .از او .از احمد ب مه بعضی از اصحاپ ما از صفوان جمّال روایت است 
كه كفت : با امام جعفر صادق 18 نشسته بودم که ناگاه مردی از اهل مکّه که او راميمون 
می‌گفتند بر آن حضرت داخل شد. و به سوی آن حضرت شکایت نمود که کرایه دادن خویش 
بر او دشوار شده. کسی را نمی يابد که خويش را کرایه دهد؛ بس حضرت به من فرمود که 
#برخيز و برادر ود را يارى كن». بس من برخاستم و با آن مرد همراه شدم و رفتم و خدا 
کرایه دادن او را ميسّر و آسان گردانید . بعد از آن به جای خود برگشتم. حضرت صادق 48 
فرمود كه : «در باب حاجت برادرت جه كردى؟؛ عرض کردم که : پدر و مادرم فدای تو باد! 
خدا آن را رواکرد. فرمود که : «بدان و آگاه باش! که یاری كردن تو برادر لمان خودراء 
دوست‌تر است در نزد من از هفت شوط طواف خانةكعبه. در حالتی كه ابتداکنندہ باشی». بعد 
از آن فرمود که : «مردی به خدمت حضرت حسن بن على 4 آمد و عرض کرد که : پدر و 
مادرم فدای تو بادا مرا بر قضای حاجتی اعانت کن . حضرت نعلین خويش را پوشید و 
۱. چه, گر نهايث اعتماد بر او نداشته باشد و احتمال قوی ندهد که حاجتش را روا میکند .از او خراهش نمی‌کند 

مگر کسی که از روى اضطرار به احتمالات نيش غولی عمل كند این خيال او رایر در هر دری دواند. (مترجم) 














۰ الكافي /الأصول کاب الإإيمان والكفر 





قال ابو عبد الله : «قال الله عَرٌوَجَلٌ: الق عتالي . َم ال بهم. 





لاس . عَاباً بنا یلحم 





۹ مُحَمَّدٌ بنْ يَخيئ, عَنْ امد 











باب در بیان بردن اندوه ممن تحفة الأرلياء ۳ ۵۰۱ 


برخاست و با آن مرد همراه شد؛ بس در عرض راہ به حضرت امام حسين 1۶ گذشت و آن 
حضرت ايستاده بود و نماز می‌کرد . حضرت امام حسن #6 فرمود : چرا به نزد حضرت 
ابی عبد الله الحسين #6 نرفتی كه بر حاجت خویش از او استعانت و يارى جویی؟عرض كرد: 
پدر و مادرم فداى تو باد! جنين کردم و به خدمتش رفتم و ذکر فرمود که معتكف است. 
حضرت به آن مرد فرمود :بدان كه اگر آن حضرت تو رااعانت مىكرد. از برايش بهتر بود از 
آنکه يك ماه معتكف باشد».' 

٠١7117‏ .على بن ابراهيم .از بدرش .از حسن بن على :از ابر جمیله .از ابن‌سنان ر وایت 
کردہ است که كفت :امام جعفر صادق 36 فرمود : «خدای 38 فرمرده است كه : خلابق عيال 





مناند؛ پس دوستترین ایشان به سوى من, آن است که از همة ايشان نسبت به ايشان 
مهربان‌تر . و سعىاش در حوائج ايشان از همه بيشتر باشد» 

۸ رجند نفر از اصحاب مار وإيتكر دماند .از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش ٠‏ 
از بعضى .از اصحاب خویش از ابوشَمَارِوِكةكمَقٍ : عادت حماد بن ابی حنيفه اين بود كه 
چون به من می رسيد می‌گفت که : خديثخوجوابو من مكدرّر کن؛ بس سن او را حدیث 
م ىكردم . كفتم كه : روایت به مس که ايد نی الیل چون در عبادت به منتهى 
می رسيد. شغل او این می شد که در حوائج مردم سعى مىكرد و راه می‌رفت و اهتمام داشت به 
آنچه ايشان را به اصلاح می‌آورد 


۵. باب در بیان بردن اندوه مؤمن 





١ ۹‏ . محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی : از ابن محبوب 





زيد شخام 
روایت کرده است که كفت : شنيدم از امام جعفر صادق به كه می فر مود :کسی که فریادرسی 
كند برادر مزمن خود را که اندوهناک و حسرت خورنده باشد در نزد مشقّت و رحمتی که 





١‏ و ظاهر این است که ترک اعانت از حضرت امام حسین - صلوات الله عليه . مبنى بر مصلحت بیان خاصیت سعی 


در حاجت مزمن باشد؛ جه به علم لدی می دانست که آنجه اتف قتد .فان خواهد اقتاد . يا عذری داشت 





نمی‌توانست در حاجت سائل سعى کند و همان عذر با سعی معارضه نمود و بر آن راجح آمد؛ زيراكه هرگز خلاف 
أولى از آن حضرت و غیر ار از ائمہ ۔ صلرات اللہ عليهم -سر نزد. و کلام حضرت امام حسن 35 با این مناقاتی 
ندارد؛چه بای آن بر معارضة سعی و اعتکاف قرت يلكه بر وجه ال مین مطلب است؛ چه مجالن وافعال و 
افوال یشان در حکم یک مجلس و یک فعل ویک قول لست . (مترجم) 





۲ الكافي /الأصول کتاب الإيمان والکفر 













۲ الْحْسَيْنُ بن مُحَمَّدٍ . عن مُعَلَى ان مُحَمدٍ 





۳۔ مُحَكد بن يخيئ, عن أَحْمَدَ بن مُحَگی, عن 








باب در بیان بردن اندوہ من تحفة انریا چ۲ ن ۵۰۴ 








به او رسيده؛ و اندوه او را ببرد و او را بر برآوردن حاجتش يارى كند , خداى به سبب آن از 
برايش هفتاد و دو رحمت واجب گرداند » و از جملة هفتاد و دو رحمت. یک رحمت را از 
برايش تعجيل ذخیرہ فرمايد و در دنيا قرار دهد که امر زندگانی او رابه آن اصلاح كند.و 
هفتاد و يك رحمت را از برایش ذخیرہ فرمايد از برای فزع و هولى چند که در روز قيامت 
باشدہ۔ 

۰ء على بن ابراهیم »از پدرش. از نوفلى , از سكونى : از امام جعفر صادق 18 


روايت كرده است که فرمود: فرسول خدايَط فرمود : هر که مؤمنى را اعانت کند . خدای 8 





هفتاد و سه اندوه را از او ببرد. یکی رادر دنيا و هفتاد و دو اندوه رادر نزد اندوه بزرك.و 
فرمود :در وقتی که همة مردمان به خود مشغول باشندہ (يعنى در روز قيامت كه ھیچکس به 
دیگری نتواند پرداعت) 

۱ علی بن ابراهیم .از يدرش ٠اززابنابىعمير‏ .از حسين بن نعيم .از مسمع- یعنی 
ابوسيّار -روایت كرده است که كفت :شید م ارمام جعفر صادق 38 كه می‌فر مود : اهر که 
اندوهی رااز مؤمنى ببرد؛ خدا اندوءها ی گار ترا از او ببرد. و از قبر خويش بیرون آید در 
حالی که دلش آرمیدہ و ساکن باشد و از جَابَة درنیاید .و هر که مؤمنى را از گرسنگی طعام 


دهد , خدا او را از میوه‌های بهشت بز رانک هر که ی را شربت آبی دهد . خدا او را از 








شراب سر به هر بهشت آب دهد . 

5. حسین بن محمد .از معلّى بن محمد »از حسن بن على وؤشّاء از حضرت امام 
رضالل روايت كرده است كه فرمود : هر که اندوه مؤمنى را برطرف كند . خدای ف اندوه را 
از دل او ببرد و آن راگشادہ گرداند در روز قيامت». 

۳ محمد بن يحيى .از احمد بن محمد .از حسن بن محبوب :از جمیل بن صالح ٠‏ 
از ذريح روایت كرده است كه كفت : شنیدم از امام جعفر صادق # كه می فرمرد : #مؤ منى كه 





اندوه مؤمنى را ببرد و او پریشان باشدء خدا حوائج او را در دنیا و آخرت از برايش آسان 
گردائدہ۔ 

و فرمود كه: «هركه بر مؤمن عورتی رأ ببوشاند كه از آن می‌ترسد, خدا هفتاد عورت از 
عورت‌های دنيا و آخرت را بر او بپرشانده! 








١۔‏ و عورت هر چیزی است که موضع سٹر باشد و هر چه از أن شرم شود . (مٹرجم) 





۴ ت الكافي /الأسول کتاب الإيمان والكفر 


قَال: «و الله 














باب در بیان اطعام ممن لياه رج7 0 ۵۰0 


و فرمود که :«خدا در کار يارى كردن مؤمن است, مادامى كه مؤمن مشغول يارى برادرش 
باشد: بس به موعظه و پند منتفع شوید و در خوبىها رغبت كنيد 





۸۶ باب در بیان اطعام مؤمن' 


۴ .محمد بن يحيى .از احمد 





ن محمد بن عيسى .از ابو يحيى واسطى .از بعضی از 





اصحاب ما. از امام جعفر صادق 35 روايت كرده است که فرمود : اهر که مؤمنى را سیر 
گرداند . بھشت از برای او واجب شود .و هر که كافرى راسیر گرداند بر خدا واجب باشد که 
اندران او را از زقوم" بر کند؛ خواء مؤمن باشد و خواه کافر». 

۷۵ .از او از احمد بن محمد از عثمان بن عیسی .از بعضى از اصحاب ماء از 
ابوبصیر از امام جعفر صادق 84 روابت است که فرمود : «هر آينه اگر مردی از مسلمانان را 
طعام دهم دوست‌تر است در نزد من از آنکه افقى از مردمان را طعام دهم». عرض کردم که 
افق چیست؟ فرمود: «صد هزار کس باز ادنر ادو" 

۷۶ .ز او .از احمد از صفلان بی باحيى) ال ابوحمزه:از امام محمد بافر 308 روایت 
است که فرمود: «رسول خداعَ فرم رد که : هر كه سه کیں یا سه كروه از مسلمانان را طعام 
دھد, خدا او را از سه بهشت طعام ده که دز کرت آسمان‌ها است. یکی : فردوس و 


دیگری :ب 





ت عدن و سیم: طوبى . و [نیز ]از درختی که بیرون آید از بهشت عدن که 


.و اطعام به ممئی طعام دادن اسث و طعام خوردنی باشد . و دور نیس که در اینجا به معنی چشائیدن باشد که شامل 
شراب دادن نیز باشد . (مٹرجم) 

۲ و زوم به فتح زای هؤز و ضع قاف مشدّد ۔ ؛ نام درختی است در دوزخ که ميوداش همچر سرهاى شیاطین باشد 
و بار أن تلخ است. و در مدافضلاء مسطرر است که درختی است در بادیہ كه سقمونبا صمغ و جدوی آن 
است. (مترجم) 

*. وه ضع عمرہ و سکون فاه وبه ضح أن .به معنى كنار جهان لست ها آنه هويدا اش از كتارهائ آسمان یا 
محل وزيدن باد صبا و شمال و دبور و جنوب . وآزجه حضرت 3 در تفسير آن فرموده است. در هيج کتابی از کتب: 
لفٹ مذكور نیسٹ؛ بس أذبجه در اين حدیث است ی ناب حذف مضاف استہ يعنى اهل افق ا نكه این معنى از 
جملة آنها است که اهل لفت اطع بر آن به هم نرسانید‌اند. و زمخشرى در فائق خويش كفته است كه: حکایت 
می شود كه يزيدى به کساتی كفت که :از جانب تو جيزى جند از لفت بر ما وارد می شود كه ما آنها را نمی شناسيم' 














پس كسائى گفت كه :تو با این جه نسبت داری. با مردم از این علم نيست . مكر زيادتى آب دهان من؛ بس بزیدی از 
روى خواری خاموش شد . و مزیّد وجه آل است آن‌چه در حديث بعد از اين می‌آید كه حضرت أن را به ده هزار 
کس تفسير قرموده؛ چه اهل آفاق متختلف اند در كمى و بسیاری . (مترجم) 








۶ الكافي /الأصول 






۷ 











ده اي الآ 












ياب در بیان اطعام مؤمن تحفة الأولياء /ج۳ ۵۰۷ 


پروردگار ما آن رابه دست قدرت خود نشانیدهۍ. ' 


۷ ؟ .على بن ابراهيم :از پدرش از حمّاد بن عیسی .از ابراهیم بن عمر یمانی .از امام 
جعفر صادق 99 روایت کرده است که فرمود :هیچ مردی نیست که دو مؤمن را در خانة 
خویش داخل گرداند و ایشان را طعام دهد به فذرى که سیر شوند: مگر آنکه بهتر باشد از 
آزاد كردن يك بندة؛ 





۸ ۵. از او. از پدرش. از حماد. از ابراهیم »از ابوحمزه. از حضرت على بن 
الحسین 9 روایت است که فرمود : «هر که مزمنی را طعام دهد از گرسنگی: خدا او را از 
میوه‌های بهشت طعام دهد . و هر که مزمنی را آب دهد از تشنگی , خدا او رااز شراب سر به 
مُھر بهشت آب دهد 

۹ 2 . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از سهل بن زیاد. از جعفر بن محمد 





اشعرى . از عبدالله بن میمون قداح از امام چخگزرصادق 368 كه فرمود:«هر که مؤمنى را طعام 
دهد تا آنکه او را سير گرداند. کسی از لق ا نکی در آحرت جه مزد از برای او است + 
نه فرشتة مقرب و نه پیغمبر مرسل . مگوتحدایپوردگار عالمیان که او می‌دانده . بعد از آن 
فر مود كه : «از جملة موجبات مغفرنت عم دادن مبسلمان گرسنه است». بس قول خداى 8 





را تلاوت فرمود : ام فى بم ذي‌تقبة ‏ يتيما اَفربة ‏ أو مشكينا ای 4 ۷ 
عقبه! طعام دادن است در روز صاحب گرسنگی - یعنی در وقتی که طعام به دشواری دچار 
شود - .بی‌پدری راکه خداوندٍ خویشی است؛ يعنى آن ينيم . خويش مُطعم باشد. یا درویش 
و بی‌چاره‌ای راکه خحاک نشین باشدہ(و این کنابه است از احتباج و تنگدستی و درماندگی). 

۸۰ء علی بن ابراهيم »از پدرش :از نوفلی» از سکونی, از امام جعفر صادق 48 
روایت کرده است كه فرمود : «رسول خداعً فرمود : هر که مؤمنى را شربت آبی دهد در 
جايى كه قادر بر آب باشد» خدا أو را به هر شربتی هفتاد هزار حسنه عطاکند٠‏ و اگر او را 
٠‏ .و مخفی نمائد كه این حدیث مصحح قول کسی است که م ىكويد : طوبی بهشت است. وليكدن قول آنکه آن را 

درختی در بهشت می دائد رد نمی کندۂ چه احاديثٌ در خصوص درخث طوبی بسيار است. لی اگر مغال این 

احادیث را در مباحث الفاظ ححّت دانيم ٠‏ جنان كه اظهر و اقوی اسث بر اهل لفت وارد می‌آبد که شردید ایشان 


درست نباشد: جه ايشان میگوبند : طوبى نام بهشت است با درختى است در آن. با میگوید كه : طوبى تام بهشت 
اند كه : نام درختی است که در آن است . و امثال ابن عبارت كه در نفى اشتراک أن شرکت. 








است.و بعضی 
دارتد. (مترجم) ۲ بلد ۱۶-۱۴ 








1 کتاب الایمان وال 
ت الكافي ول 0 كتاب الإيمان والكفر 


لت جیلث ڌاك. نم طقابي . ور زخلي, ویکون 








باب در بیان اطعام مؤمن تحفة الأولياء / ج0۳ ۵۰٩‏ 


آب دهد در جايى كه قادر بر آب نباشد گویا دەکس از فرزندان اسماعيل رااز قید بندگی 





خلاص کرده و آزاد نموده است». 

۰۱ چند نفراز اصحاب مار وایت کردہاند :از احمد بن محمد بن خالد .از عثمان بن 
عیسی, از حسین بن نعيم صحاف که كفت :امام جعفر صادق 4۶ فرمود که : دای حسین! آیا 
برادران دینی خود را دوست می‌داری؟» عرض کردم : آری. فرمرد که : ابه فقرای ایشان نفع 
می‌بخش ی؟» عرض كردم : آری . فرمود: «بدان و آگاه باش!كه بر تو واجب است که دوست 
داری هر که خدا را دوست مىدارد . و به خدا سوگند که به یکی از ابشان نفع نمی‌بخشی تا 
ايشان رابه منزل خويش می طلبی که ضيافت کنی؟» عرض کردم : 
نمی‌خورم. مگر آنکه دو كس و سه کس و کمتر و بیشٹر از ابشان با من است 
حضرت صادق ا فرمود : «بدان که فضل ایشان بر تو از فضل تو بر ایشان بزرگ‌تر است». 


آنکه او رادوست داری ۔آ, 





آری 





عرض کردم كه : فدای تو گردم! طعام خويش راه ایشان می‌خورانم و منزل و فرش خویش را 
پایمال ايشان می‌گردانم و با وجود اينها فضل ایشا رین بزرگ‌تر است؟ فرمود :«آری؛ زيرا 
كه ايشان چون در منزلت داخل شوند. بأ آمرَزشكناهاناً تو و آمرزش كناهان زن و فرزندان و 
تابعان تو داخل می‌شوند , و چون از لت یرون روند باگناهان تو و گناهان عيال تو بیرون 
می‌روند» 

۷۲ علی بن ابراهيم .از پدرش. از ابن‌ابی‌عمیر :از ابومحمد وابشی روایت کرده 
است که : در نزد امام جعفر صادق 48 ذکر اصحاب ما شد. من گفتم كه : هرگز چاشت و شام 
نمی‌خورم: مگر آنکه دو كس و سه کس و کمتر و بيشتر از ایشان یامن است. حضرت 88 
فرمود كه : «فضل ایشان بر تو عظیم‌تر است از فضل نو بر ایشان». عرض کردم كه : فدای تو 
امر چگونه است با آنکه من طعام خود را به ایشان می خورائم و از مال خود برایشان 
انفاق می‌کنم و عيالم را حادم ايشان می‌گردانم؟ فر مود :«زيراكه ايشان چون داخل می‌شوند و 
ند داخل می‌شوند با روزی بسیاری از جانب خدای 38ء و چون بیرون 











روند با مغفرت تو بیرون می‌رونده. 
۳ .زاو .از پدرش .از ابنابی عمیر .از محمد بن مقر 
جعفر صادق12 روایت است که فرمود : «هر آینه اگر مرد مسلمانی را طعام دهم, دوست‌تر 


از عبیداللہ وضافی .از امام 





است در نزد من از آنکه افقی از مردمان را آزاد کنم». عرض کردم که : افق چه قدر است؟ 





كتاب الإيمان والكفر 
۰ الكافي /الأصول 


فلت : وکال 
١١185‏ . عَلِيٌ . عن 










باب در بیان اطعام مؤمنِ تحنة الأولياء / ج٣0‏ ۵۱۱ 


فرمود: «ده هزار کس». 

۴ ۱ . علی. از پدرش: از حمّاد بن عيسى »از ربعی روايت کرده است که گفت : 
حضرت صادق 36 فرمود که : «هر که برادر خود را در راہ خدا طعام دهد 
برای او باشد؛ مانن 
است؟ فرمود : «صدهزار نفر از مردمان» .۱ 

۵ .على بن‌ابراهيم .از پدرش «ازابنابىعمير از هشام بن حکیم .از سدیر صیرفی 
روایت کرده است که كفت : حضرت صادق 38 به من فرمود که :«چه چیز تو را منع كرده است 
از آنکه در هر روز بنده‌ای را آزادکنی؟» عرض کردم كه : مال من تاب اين را ندارد . فرمود که : 
«هر روز مسلمانی را طعام می دھی . جنان است که بنده‌ای را آزاد كردهاى». عرض کردم که : 
آن مسلمان توانگر باشد یا پریشان؟ راوی می‌گوبد که : حضرت فرمود :هبه درستی كه توانگر 
نیز گاهی خواهش طعام دارده 

۶ .چند نفر از اصحاب مار وب کر دان از احمد بن محمد بن خالد .از احمد بن 





قدر از اجر از 





فثامی از مردم را طعام دهد». عرض کردم که : فثام چیست و جه قدر 














محمد بن ابی نصر .از صفوان جمّال .از اما جعفر:ضادق كله كه فر مو د :ديك لقمه‌ای که پرادر 
مسلمانم آن را بخورد در نزد من ۰ بل ات یه سیو یمن از آنکه بنده‌ای را آزاد کن 
۷ .از او .از اسماعیل بن مهران »از صفوان جمّال.از امام جعفر صادق 84 روایت 
است که فرمود:«هر آیته اگر مردی از برادران خود راسیر كردائم ‏ دو. 
از آنکه در این بازار شما داخل شوم و از آن بازار يك سر بنده را بخرم و او را 
۸ .از او از على بن حکم :از ابان بن عشمان .از عبدالرحمان بن ابی عبدالله .از امام 








است در نزدمن 





جعفر صادق1#روایت است که فرمود: «هر آينه اگر بنج درم را فراگیرم و به سوی اين بازار 
شما روم و در آن داخل شوم و به آن درم‌ها طعامی رابخرم و گروهی از مسلمانان را جمع كنم 
که آن را بخورند, دوست‌تر است در نزد من از آنکه بنده‌ای را آزاد کنم». 

۹ ازاو .از وشاء .از علی بن ابی حمزه .از ابوبصیر .از امام جعفر صادق 8# روایت 
است که فرمود:«از حضرت محمد بن على - صلوات الله عليهما ‏ سؤال شد که : جه چیزی 





.ودر کب لفت فام ابه گروہ از مردمان تفسير کردمائد و از این قیال سامحات بسار دا 
جاتر است: یکی فنا به همزه بعد از آن یاء و ديكرى باياء خطى و هر دو یه کسر فا وا 


كتاب و اصل ما أن یه معنى كثرت و يسيلرى و پری است. (متوجم) 





.ودر فثام دو وجه 
۽ دویم آن است بر وزن 








1 کتاب الإيمان والكفر 
ت الكافي /الأصول 





جل ششیم». 


۰ ۷. محمد بن خی .عَن 






پا کے 
ال من ان ابق 









ولان ازُورَهُاحَبٌٗ | 






۹ همالع ن فة عن نطب 


َي نع عفر را 


۴ مد یی . 














باب در بیان ثواب کسی که مؤمنى را 


تحفة الأولياء /ج۲ ن ۵۱۳ 





برابرى می‌کند با آزاد كردن بنده؟ فرمود که : طعام دادن مردى كه مسلمان باشده. 

۰ ,محمد بن یحبی :از محمد بن حسين بن ابی الخطاب ,از محمد بن اسماعیل .از 
صالح بن عقبه .از ابوشبل روایت: است كه كفت :امام جعفر صادق 1 فر مو د كه :«چیزی 
را نمی بینم كه بازيارت مؤمن برابرى کند . مگر طعام دادن او و بر خدا لازم است که از طعام 








بهشت طعام دهد. هر که مؤمنى را طعام داده است». 

۱ .محمد .از محمد بن حسين از محمد بن‌اسماعیل .از صالح بن عقبه .از رفاعہء 
از امام جعفر صادق ف روایت كرده است که فرمود: «هر آینه اگر م من محتاجی را طعام 
دهد دوست‌تر است در نزد من از آنکه او را زيارت کنم. و هر آينه اگر او رازیارت کنم٠‏ 
دوست‌تر است در نزد من از آنکه ده بنده را آزادکنم». 

۲ صالح بن عقبه .از عبدالله بن محمد ازأمام جعفر صادق ويزيد بن عبدالملک ٠‏ 
از آن حضرت روایت کرده‌اند كه فرمود:«هزرکه مؤمن توانگری را طعام دهد از برایش در 
برابر و همتای آن باشد که یکی از فر زا نمی را از سر بریدن رهایی دهد وه رکه 
إن باد كه صد کس از فرزندان اسماعیل رااز 





ممن محتاجی را طعام دهد از برایٹ هو يزاين 
سر بر يدن خلاصی دهده 

۱۳ صالح بن عقبه .از نصر بن قابوس .از امام جعفر صادق 18 روايتكردهاستكه 
فرمود: «هر آينه طعام دادن يك مؤمن» دوست‌تر است در نزد من از آزاد كردن ده بندہ و 
ده حج». راوى می‌گوید كه : عرض كردم :ده بنده و ده حج؟! فرمود که :٥ای‏ نصر!اگر او را 
طعام ندهيد می‌میرد. يا أو را فرو مىكذاريد و آن باعث ابن می شود كه بیاید به نزد کسی كه 
دشمن اهل بیت باشد و از او سؤال كند .و مردن از برايش بهتر است از سؤال كردن از ناصبی 
ای نصر! هر كه مؤمنى را زندہ گرداند؛ يعنى باعث زنده بودن مؤمنى شود. كوياكه همة 
مردمان را زنده كردانيد. ؛ پس اگر أو را طعام ندهيد , او رأ میرانیدہایدہ و اكر او را طعام دهيد: 


او رازنده گردائیدمایدہ ۔ 


۷ باب در بیان ثواب کسی كه مؤمنى را بپوشاند 





١ ۴‏ محمد بن یحیی . از احم بن محمد بن عیسی» از عمر بن عبدالعزیز 
جمیل بن دراج از امام جعفر صادق 82 روایت کردہ است كه فرمود : «هر که برادر خویش 





اب اليمان وال 
۴ الكافي / الأصول 223 _ كتاب الإيمان والکٹر 





وهو قول الله عر وجل نبي كتايد : وهم الحلايقة هذا ؤكم الى كشن 


تُوعَدُونَ)». 









محم عن بكر بن ضالح, عن لسن إن 








باب در بیان ثواب کسی كه مؤمنى را ييوشائد 





لياه رج؟ م ۵۱۵ 





| بپوشاند به جامه‌ای كه در زمستان يا تابستان می پوشند .یر خدا سزاوار و لازم است که او را 





از جامه‌های بهشت ببوشاند؛ و سختىهاى مرك را بر او آسان گرداند و ير او در قبرش 
وسعت دهد و كشاده گرداند. و فرشتكان رابه استقبال او فرستد. يا به استقبال آيند با 





بشارت, چون از قبرش بيرون آید. و این است معنى قول دای #كه در کتاب خویش 
می فرمايد : ووتَتقَاهُمٌ التلائكة هذا يَوْمْكُمُ الذي كُنْتُمْتوْعَدُونَ4'؛ بعنی :هو 
بيش استقبال نمايند آن 





ان را فرشتگان در وقت بيرون آمدن از قبور . و ایشان را 





میگویند و مىكويند که این روز روز شما است که در دنيا بيوسته وعده داده می‌شدیده 
(یعنی روز ثواب و کرامت شما است و رسیدن به مطالب خويش). 

۵ء .از او از احمد بن محمد از بكر بن صالح , از حسن بن على . از عبدالله بن 
جعفر بن ابراهیم. از امام جعفر صادق 36 روابت است كه فرمود : «هر که یکی از فقراى 
مسلمانان را جامداى بپوشاند از برهنكي حيتي بعد از آنكه به سب شذّت فقر و فاقه برهنه 





باشد - .یا ار را اعانت كند به چیزی از آن‌چه اور تّقویت دهد. يا قوت خود سازد از اسباب 
زندگانی که به آن محتاج است. خدای 35 قافت هزار فرشته از فرشتگان خود را بر او بگمارد 
که طلب آمرزش کنند از برای هگا ی که اناعم لآو رده نا آنکه در صور دمیده شوده 
۶ محمد بن يحيى :از احمد بن محمد از صفوان :از ابوحمزه: از امام محمد 
باقر ا روایت كرده است که فرمود : «رسول خد اي فرمود كه :هر که یکی از فقراى مسلمان 
را جامه‌ای بپوشاند بعد از برهنكى , یااو را اعانت كند به جيزى از أنجه او را تقويت دهد بر 
زندكانى يا اسباب ان , خداى 3 هفتاد هزار فرشته از فرشتكان خود را بر او بگمارد که 
استغفار کنند از برای هر كناهى كه آن راکرده است: تاروزی که در صور دميده شودہ 





۷ء .على بن ابراهيم »از پدرش .از حمّاد بن عیسی. از ابراهيم بن عمر .از ابوحمزة 
ثمالى از حضرت على بن الحسين #۶ روايت کرده است که فرمود: «هر که مؤمنی را 
جامداى بپوشاند بعد از برهنگی . خذا او را از جامههاى سندس يا استبرق سبز ببوشائد». 

© ودر حديث ديكر فرمود که : «بيوسته در ضمان خدا باشد در مد تی كه بر آن فقير تاری 
از آن جامه باشده 


۱ ای ۱۰۳ 





۶ الكاقي /الأصول کتاب الایمان والکفر 







ان. عن اي عبد له کان يفول «تن كما میا 


آخیه شین داه کتب ال عَ ول عشر حَسَنَاتٍ ؛ ومن تسم في 


وجو أَجيد. گائٹ له حَسَئْدٌ» 


۰ عغله. عن أُحْكَلز 





۳۳ 


ڪاڊ عن محمد بن یسی. عن پوس ڪن طبر 
1 








58 مقر ل يفك وت ور Mel‏ > 
۲ عل عن مد بن مگ عن ان تطبُوب, عَنْ نر بن إشڪاق. عن 








باب در بیان [لطاف و اكرام مؤمن تحفة الأولياء /۳ د ۵۱۷ 


۸ چند نف از اصحاب ماروایت ک 
چندنفرا 





اند از احمد بن محمد بن خالد. از عثمان بن 
عيسى »از عبداللہ بن سنان از امام جعفر صادق 4# که آن حضرت مکزّر می فرمودکہ :هر که 
مؤمنى را جامەای بپوشاند بعد از برهنگی. خدا او را جامه‌ای از استبرق بهشت بپوشاند (و 
استبرق» دیبای سبز است يا دیبای محکم بافته با درخشندگی) و هر که مؤمنى راجامه‌ای 
بپوشاند از بی‌نیازی (یعنی با وجود آنکه به سبب غنا و بی‌نیازی احتیاج به آن نداشته باشد) 
پیوسته در سرّى از جانب خدا باشد مادامی كه از آن جامه پاره‌ای باقی مانده باشد». 

۸. باب در بیان الطاف و اكرام مؤمن ! 

۹ .محمد بن بحبی .از احمد بن محمد بن عيسى .از على بن حکم. از حسین بن 
هاشم ؛ از سعدان بن مسلم. از امام جعفر صادق گل روايت كرده است که فرمود : «هر که از 
روى برادر مؤمن خویش پاره‌ای كاه يا خاکناگل يا جرك و امثال آن را فراكيرد . خداى يف 
ده حسنه از برایش بنويسد . و هر که ول ری بارش تبشم كند :او رايك حسنه باشد». 

۰ ,زاو .از احمد بن محمد :از عم پن‌علدالعز یز :از جمیل بن دراج .از سعدان بن 
مسلم. از امام جعفر صادق 18 روت یت که فرمود :#هر كه با برادر خويش بگوید که 
مرحبا - یعنی خوش آمدی ۔خدااز برايش مرحبا بنویسد تاروز قيامت» .۲ 


۱ ازاو .از احمد بن محمد .از محمد بن عيسى »از يونس .از عبدالله بن سنان.از 








امام جعفر صادق :48 روايت است که فرمود :«هر كه برادر مسلمائش به نزد وى آید: پس او را 
اكرام كند ‏ جز اين نيست که خدای ففرا اكرام كرده است». 


۲ .از او. از احمد بن محمد از ابن محبوب. از نصر بن اسحاق. از حارث: 









نعمان, از هیثم بن حمّاد ‏ از ابوداود , از زيد بن ارقم روا 
فرمود که:«در امت من بنده‌ای نیست که برادر خويش را 
نوازش. هر جه باشد . مگر آنکه خدمتکاران بهشت رابه او عطافر ماید که او را خدمت کنده . 


1 و الطاف به کسر همزه - . نيكوبى كردن و نواختن است. و اكرام. مائند الطاف ‏ نواخدن و بخشش كردن و بزرگ 
داشتن باشد . (مٹرجم) 
". یعنی كوياكه با برادر خويش كفته است كه: مرحبا! تا روز فيامت؛ بس أن لز برایش نوشته می شود و مرد أن به او 


در مقابل آنچهگفته است۔ (مترجم) 





عطا می شوه یا به گت می شود کہ: مرحبل اروز قب 





۸ الكافي /الأصول کتاب الإيمان والكفر 







۳ و علد عن 


عَنْ عبد اللِ جنفر | 
من أَفْرم أَحَاهُ لشیم 





كاه : هو يوون غلن آلشبهغ ولز کان بهخْيخْضاصة» . نم قال: «ز 





۵ء مُحَمَّدُ بُ یخی . عَنْ مُحَمَّد بن 








باب هر يان إلطاف و اكرام موم تحفة الأولياء / ج۲ ن ۵۱۹ 


۳ ۵ .و از او .از احمد بن محمد .از بكربن صالح.از حسن بن على از عبدالله بن 
جعفر بن ابراهيم .از امام جعفر صادق کڈ روايت است که فرمود: درسول دا فرمود که : 
هر که برادر خويش را اكرام کند به سخنی که به واسطة آن باوى نرمی و مھربانی كند و اندوه را 
رسته در ساية كشيده وكستردة خدا باشد كه هرگز كم نشود و زاشل نگردد. و 
مادامی كه در أن باشد , رحمت خدا بر او فرود آید». 

۴ ۶ .از او. از احمد بن محمد از عمر بن عبدالمزیز. از جمیل از امام 


جعفر صادق/18 روایت است که كفت : شنیدم از آن حضرت كه می فرمود 


از او ببرد 











ابه درستی که از 





جملا آن‌چه خدای 38 مزمن را یہ ان مخصوص ساخته. 


آن است که نیکی [به]برادرانش را به 
او شناسانیده و اگرچه آن نیکی کم باشد. و نیکی به كثرت و بسیاری نيست .و بیان این آن 
است كه خداى در کتاب خويش می‌فرمابد كه : زب زیژون على آنشیهغ نز ان بهم 
خصاسة6 ؛ یعنی :ہو برمی‌گزینند بر نف ی‌ گی خود كه از خود باز می‌گیرند و به دیگران 






شود از بخل عویش پس آن 
گروه ابشان ستمکارانند . و هر که عاونا به این لو یق بشناسد .او را دوست دارد .و 
هركه خداى ‏ تبارک و تعالی -او را دوست دارد ؛ مزد او را در روز قيامت تمام و کمال به او 





عطا فر مايد به چیزی که به شماره درنياید يا نیندازدہ . بعد از آن فرمود كه : ای جمیل! اين 


یراک آن باعث ترغیب برادران تو است در 





حدیث را از برای برادران خويش روایت كن 
نیکی». 

۵ .محمد بن يحيى .از محمد بن حسین .از محمد بن اسماعيل :از صالح بن عقبه. 
از مفضل . از امام جعفر صادق 886 روايت كرده است كه فرمود : «مزمن تحفداى به برادرش 
می دھدا. عرض كردم كه : تحفه چیست؟ فر مود كه :«آن مانند مجلس و متكا و خوردنى و 
برای مكافات او كردن می شکند و بلند می شود و 
ابر کسانی که در دنيا سكنى دارند 
حرام كردانيدهام . مكر بر پیغمبر يا وی بيغمبر . و چون روز قيامت شود خدای 38 





پوشیدنی و سلام است؛ بس بهشت 
خداى به سوى آن وحى می فرماید که :من طعام تو 














تاب الإيمان 
۰ الكافي / الأصول کتاب الإيمان والكفر 





اويل ین ولو فإ 
امتتقوا نیو 






۷ , خی بن مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بن بد 


۽ ألم عن مدن ليبن عدي 
لیا غن إشحاق بن عئار 











باب در بیان خدمت ممن تحفة الأولياء رج ن ۵۲۱ 


به سوى آن وحى فرماید که دوستان مرابه سبب تحفه‌های ایشان سزادہ؛ پس خدمتکاران, از 


غلمان و حوران از بهشت بيرون میا 








رابه دستمال‌ها پوشیدہ باشند .' و چون دوستان خدا به سوى جهنم و هول آن و به سوی 
بھشت و آن‌چه در آن است نظر كتند , عقل‌های ایشان پروازکند واز خوردن سر باز زنند؛ يس 
منادی از زیر عرش ندا كند كه : خداى 3# جهنم را حرام كردانيده بر هر که از طعام بهشت او 
بخورد! پس آن قوم دست‌های خویش رام ىكشند و به سوى آن طبقه‌ها دراز می‌کنند و از 
آن‌چه در آنها است می‌خورند». 

۸۰۶ .محمد بن یحبی .از محمد بن احمد .از محمد بنعيسى .از محمد بن فضیل .از 
ابوحمزه از امام محمد باقر # روایت کرده است که فرمود: از برای م من بر ممن واجب 
است که هفتاد گناہ کی 





راہر او بپوشانده. 

۷ حسین بن محمد و محمد یژ ينی كدو ر رایت کردہاند .از على بن محمد بن 
سعد . از محمد بن اسلم.از محمد بن لیب غدئ كم كفث : محمد بن سليمان به زبان قلم 
من داد" از اسحاق بن عمّار كه كفت ؛ اما جعقر صادق 38 فرمود که :ای اسحاق! با دوستان 
من نیکی کن آنچه توانى با در هر زمان كه توانی؛ زیراکه هيج مؤمن بامزمنی نیکی نکرده و 
او رااعانت ننموده. مگر آنكه روى شيطان خراشيده شود و دلش مجروح گردده 





۹. باب در بیان خدمت مؤمن" 

۸ محمد بن يحبى .از سلمة بن خطاب از ابراهیم بن محمد ثقفی .از اسماعيل بن 
ابان ٠‏ از صالح بن ابی‌الاسود روايت فرموده که آن را مرفوع ساخته :از ابوالمعتمر كه كفت: 
شنیدم از أميرالمؤ منين 48 كه می فرمود : #رسول دا فرمود که : هيج مسلمانى نیست که 
گروهی از مسلمانان را خدمت کند : مكر آنكه خدا به او عطا فرمايد مانند شمارۂ ايشان. 





خدمتكاران در بهشت که او را خدمت كنتد» 











.٠‏ شاد معنا این باشد که سربوش هلى أنها از مرواريد باشده بلكه این ظاهرتر لست . (مترجم) 
۲ يعنى او 
۳. و خدمت به كسرء خاء ۔ «كارى برای رضاكردن بافروتنی است. (مترجم) 








او من فوشتم , مانند املاه . 





۲٢‏ الكافي / الأصول کتاب الإیمان والکفر 





۴/۲۲ ہے E‏ 
ال سول ال :ینس الوجل ینک اه كد 





LD‏ عن این الشکونی. عن ابي عبر 








باب در بیان نصيحت مؤمن تحفة الأولياء / ج08 ۵۲۳ 


۰ 





باب در بیان نصيحت مؤمن' 
6 .جند نفر از اصحاب ماروایت کردماند .از احمد بن محمد :از علی بن حکم.از 


عمر بن ابانء از عيسى بن ابی منصور :از امام جعفر صادق ا که فرمود: ہوا۔ 
٭(به آن معناكه مذكور شد). 


است از 








برای مزمن بر مؤمن كه با او مناصحه 

۰ .از او .از ابن محبوب .از معاوية بن وهب .از امام جعفر صادق 38 روایت است 
که فرمود : «نصیحت از برای مؤمن بر مؤمن واجب است در زمان حضور و غیبت». 

۱ .ابنمحبوب. از ابن‌رثاب. از ابوعبيدة حذّاء از امام محمد باقر 186 روایت کرده 
است که فرمود : «نصيحت واجب است از برای م من بر مزمن». 

۴ .بن محبوب :از عمرو بن شمر .از جابر »از امام محمد باقر چ8 روایت کر ده است 
که فرمود : «رسول خداولي فرمود كه : باپدامردی کهآ شما مسلمانان باشد. برادر خويش را 
نصیحت کند؛ مانند آنکه خود را نصیحت می‌کند؛. 

۳ / ۵. على بن ابراهیم ايدب لزنو فلى ,از سيكونى ٠‏ از امام جعفر صادق 8 


مردمان از 





۴ء. . على بن ابراهیم , از پدرش .از قاسم بن محمد . از منفری. از سفيان بن عیینه 
روایت كرده است كه كفت: شنيدم از امام جعفر صادق لا كه مىفرمود : هبر شما باد به 
نصیحت از برای خدا در خلق آن جناب؛ زيراكه هرگز تو او را ملاقات نخواهى کرد به عملى 
كه از آن بهتر باشدہ۔ 











۹ تصيحت ۔چون نضح ۰ در لفت خلوص و خیرخولعی است. و نصيحت خدا: صخت اعتقاد اسث در 
وحذاتيت و توابع آنو خلوص نبت در عبادت . و نصیحت كتاب خداء تصديق كردن به آن وعم ل كردن به آنچه در 
آن است. و نصیحت رسول خدات. تصديق به نبت و رسالت فواسٹ و لتقياد واطاعت او در أنجه به آن هر 
نمودہ یا از أن نهی فرمودہ. و نصیحت اثمه 8 طاعت ابشان است و روج نکردن بر ايشان. و نصيحث عا 
مسلماتان ‏ راءنمابى ابشان است به سوى أنجه صلاح و مصلحت ایشان در آن باشد . (مترجم) 














۴ الكافي /الأصول كتاب الإیمان والکٹر 


۹۱ ۔بَاب الإضلاح 





۵ مُحَمد بن يَخبئ ‏ عن همم عَنْ محمد 
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۷ عله عن 








باب در بیان اصلاح ميان مردمان 





الأولياء رجه ۵۲۵ 





در بیان اصلاح ميان مردمان' 


۵ء محمد بن يحبى ‏ از احمد بن محمد :از محمد بن سنان :از حمّاد 





از حبيب احول روايت كرده است كه كفت : شنیدم از امام جعفر صادق #6 كه مىفرمود: 
«صدقه‌ای كه خدا آن رادوست مىدارد . اصلاح ميان مردمان است. چسون یکدیگر را تباه 
كنند. و نزدیک ساختن ميان ایشان ‏ چون از يكديكر دور شوند». 

© از اواز محمد بن سنان .از حذيفة بن منصور :از امام جعفر صادق ہل مثل اين روایت 
است 


است‌که 





۶ زاو .از ابن محبوب .از ہشام بن سالم »از امام جعفر صادق 18 روا 
فرمود اھر آینه اگر در ميان دوكس اصلاح كنم. دوست‌تر است در نزد من از آنکه دو 
اشرفی [-سکه طلا ]تصدّق کنم». 

۷ .از ار از احمد بن محمپ از این یناب از مفضّل روایت است که كفت : امام 
جعفر صادق 38 فرمود : «چون ببینی که ور مان دو کس از شیعیان ما منازعه است که در باب 
چیزی باهم كفتكو م ىكنند : بس آن مناز عه را از مال من نداده» (یعنی مابه التَراع رااز مال من 
به مذّعى ده در عوض منازعهاى كه دارد. نادو یکو اه شود و خصومت از ميان برخیزد) 

۸ "5 . ابنسنان٠‏ از ابوحنيفة سابق الحاخ روايت كرده است كه كفت : مفضّل به ما 
گذشت, و من و داماد یا پدرزن يا برادرزنم با یکدیگر در باب میرائی منازعه و خلاف 
می کرد: گفت كه : تا منزل من بياييد؛ پس ما به 
منزل او آمدیم و در ميان ما اصلاح کرد به چھارصد درم . و آن رااز پیش خود به ما تسلیم 
کرد تا آنکه چون هر يك از مااز صاحب خويش طلب و ثبقه و صلحنامه نمود. مفضل كفت 
بدانيد و آگاه باشیدا که این چھارصد درم از مال من نيست . وليكن حضرت صادق ل مرا امر 
فرموده که : چون دو مرد از اصحاب ما با یکدیگر نزاع و دشمنى کنند در باب چیزی و كفتكر 
داشته باشندء من در ميان ايشان اصلاح كنم و آن منازعه رااز مال آن حضرت فدا دهم؛ پس 
اینک از مال حضرت صادق لچ است 

۹ ف .على بن ابراهيم » از پدرش٠‏ از عبدالله بن مغيره. از معاوية بن عمّار از امام 





پس ساعتى بر بالاى سر ماایستاد, بعد 











۶ ت الكاني /الأصول کاب امن والكفر 








ار عن آيي عبد .ال «العضلځ یس پگاؤپء۔ 








توا وفوا وَتُضْلِحُوا بَین الْاس4 قَالّ: «إذَا دُعِيتٌ 





کی که 
يمين ألا أَفَْلَّ». 








باب در بیان زندہ كرد 





من تحفة الأوٹیاء / ج٣ت‏ ۵۲۷ 


جعفر صادق ا روايت کرده است که فرمود : #مصلح ‏ دروغگو نیست».۱ 

2 . على »از پدرش .از ابنابی عمیر .از على بن اسماعیل .از اسحاق بن عمّار از 
امام جعفر صادق کڈ روايت كرده است در قول خداى35: ولا تَجِعَلُوات عُرْضَة ایمیک 
وا تقو وَتُسْلِمُوا 
كس اصلاح كنى . مگو که سوگند یادنمودمام که ابن فعل رانکنم». و ترجمة آيه بنابر آنچه در 
این حديث است اين است که : هو مگردانید خد! رامانع از برای سوگندهای خویش از برای 
آنکه نیکی كنيد و بپرهیزید و اصلاح نمایید در ميان مردمان» ۲, 











لاس4 ".که آن حضرت فرمود : #جون خوانده شوی که در ميان دو 





۱ ۷. چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌ند. از احمد بن محمد بن خالد. از 
این‌محبوب, از معاوية بن وهب يا معاوية بن عمّار .از امام جعفر صادق 98 که كفت : آن 
حضرت فرمود که :داز جانب من جنين و جنين برسان» در باب چیزی چند كه به آنها امر 
فرموده بود. 

عرض کردم كه :از جانب تو به ایشانربرسانم:و از جانب خود بگویم آن‌چه را که به من 
فرمودی و غیر آن چیزی كه فرم وک یک فرمودزهآري. یه ذرستی كه مصلح به دروغ منسوب 


300 
ثم ىشود»' 





۲ باب در بیان زنده كردا 


۲ چند تفر از اصحاب مار وایت کردہاند .از احمد بن محمد بن خالد .از عثمان بن 








عیسی. از سماعه »از امام جعفر صادق 38 که كفت : به آن حضرت عرض کردم 








۱ بعنی کسی که در باب اصلاح و به جهت أن سخنان خلا واقع می‌گوید . سخنانش حمل بر دروغ نمی شود پا 
احکام دروغ بر آنها جاری نیست . و این ظاهرتر است. (مترج) 

۲ يفره ۲۲ 

۳ يعنى آن جناب و سوگند خوردن به او رااسباب منع مگردانید از اموری که بر آنها سوگند ياد كردماباد که عبارت 
است از : یکی و پرهیزگاری و اصلاح ميان مردمان .و آیه احتمال وجوه و معانی دیگر دارد. ولیکن آنچه مذکور 
شد ظاهرتر است. (مترجم) ۴« یعنی از پیش خود تيز برآن بيفزايم؟ 

۵۔ و در بعضى از سخ‌ها این زياانى نیز هست که جز این نيست که آن صلع است و دروغ تہ 
این نسخه بدل باشد كه با مټدل. هر دوہ نوشته شده باشد . (مترجم) 











و دور نیست که 


۶ یعنی سبب وباعث حيات و زندگاتی لوشدن. (مٹرجم) 





۸ الکافي / الأصول کتاب الإيمان والکفر 





أن شاو فی الڈرضِ فكأئنا تل لاش 





ل إلئ هُذی انا آخیاها و 





۳ عَله. عن علي بن الْحَكم . 





2 
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لابي جَعفرٍ/:*: قَولُ اللي عَوسَجَل- في کتابه: من أخياها فكأنا خا 


الاس جبیعا4؟ قال : دن حرق إو عرو کلب : من أخرجها مرن ضلال إلى هُدَى؟ 








تحفة الأوياء زج۲ ن ۵۲۹ 








و ترجمة آن, چنان که در قرآن است : این است که : «هر که بكشد تنى را بی‌آنکه تنی را 
كشته باشد(كه قصاص بر او لازم آمده باشد. ياب ىآنكه فسادى كرده باشد در زمين .از شرک و 
راهزنى و زنادر بعضى از صور و لواطه و غير آن از اسباب کشتن). بس كوياكه همۂ مردمان 
راکشته است. و هر که تنى رازندہ گرداند (يعنى سبب بقاى حيات آن شود به عفواز قصاص 
يا رهانيدن از مهلکان) . بس كوياكه همه مردمان را زنده گردانیدہ و سبب زندكى ایشان 
شده» 

و حضرت فرمود که :۲هر که نفسی رااز ضلالت بیرون آورد به سوی هدابت , گویا که آن 
رازنده ساخته, و هر که آن را بیرون برد از هدایت به سوی ضلالت : گویا که آن راکشته 
است» 

۳ .از او از على بن حک م( از لین جشمان. از فضيل بن يسار روايت است که 
كفت :به حدمت امام محمد باقر 88 عرص کڑکا که چیست معنى قول خداى #ذكه در کتاب 





خویش می فر مايد : من أخياها کش یال ت۹4 حضرت فر مود : ويعنى از 
سوختن و غرق شدن او را نگاہ دارد». عرض كردم که : هر كه او را از ضلالت بیرون برد به 
سوى هدايت؟ حضرت فرمود که : «اين تأويل اعظم آيه است که از هر تأويلى بزرگاتر 
است) 

© محمد بن يحيى :از احمد و عبدالله بسران محمد بن عیسی :از على بن حكم. از ابان 
مثل این را روایت كرده است 

۳۴ء محمد بن يحيى :از احمد بن محمد :از محمد بن خالد» از نضر بن سوید ,از 
یحی بن عمران حلبى . از ابوخالد قاط .از حمران روايت كرده است كه كفت : به خدمت 
يا از تو سؤال کنم؟ فرمود 
«آری». عرض کردم که : پیش از این بر حالى بودم و من امروز بر حالى ديكرم . بيش از این 








امام جعفر صادق ل عرض كردم كه : خدا تو را به اصلاح آورد! 


۱ .و در قرآن بعد از لفظ ث4 . وأو ساب فى الْآَْض» مذكر 
ولیکن دراکٹر تسخ مفقوداست. (مترجم) ١‏ ٣۔‏ مائدمہ ۴۲ 





و در بعضی از نسخ كافى نيز موجود است 








۰ الکافي /الأصول کتاب الإيمان والكفر 





ای ا له 


۳ب في الدُعَاءِ لهل ی الایمان 


ید 


۵ .محمد 


:یام ولا :إن الله عر 2 








باب در بیان خواندن خاندان خويش به سوى ایمان تحفة الأرلياء'رج7 ن ۵۳۱ 


داخل زمينى می‌شدم . بس یک مر د و دو مرد و زن رابه سوى تشيّع می‌خواندم . و خدا هر که 
.و من امروز کسی را دعوت 
نمی‌کنم. فرمود كه :بر نو حرجى و باكى نیست که ميان مردم و بروردكار یشان واگذاری و 
نه فرمايد كه او را بیرون برد از ظلمت و 
تاریکی ضلالت: به سوى نور و روشنى هدایت. او را بيرون مىبرد». بعد از آن فرمود که : 
«باکی بر تو نيست اگر خوبی رااز کسی مشاهده کنی و اثر خيرى در او ببينى که جيز اندکی به 
سوی او اندازى» (يعنى گوشەای از ادلة حقّه رابه او بنمايى و در این باب استقصا نکنی). 
عرض کردم كه : مرا خبر دهاز قول حدای فق: ومن خیاا فان خی لاش جميعأ» ' فرمود : 


را می‌خواست. می رھائید و از هلاكت نجات می بے 





به ابشان کار نداشته باشى؛زيراكه هر که خدا 





«یعنی او رااز سوختن يا غرق شدن نجات دهد». بعد از آن خاموش شد. بس فرمود که : 


«تأویل اعظم آن. این | 





كه آن را بخواند و آن نفس او را اجابت كند». 


۳ باب در بیان خوانن خَاندان خويش به سوى ايمان 
١0‏ . محمد بن بحیی .از لحمد بن محمد إن عيسى .از على بن نعمان .از عبدالله بن 
مسکان از سليمان بن خالد روايت کرده است كه كفت : به حدمت امام جعفر صادق 88 


عرض كردم که : مرا اندانی ھست و ایشآن ارهن مىشنوند و سخن مرا قبول می‌کنند . آیا 





يعنى : ای کسائی كه ايمان آورده‌اید! نكاه داريد نفس‌های خود رابه فعل طاعات و ترک 
معاصى . و نگاہ داريد خاندان خویش را از زنان و فرزندان و خادمان به واسطة تعلیم 
مردمان و سنك كوكرد است». 





۴۔ باب در بیان واگذاشتن خواندن مردمان 





۶ .على ب 





أبراهيم .از پدرش :ازابن ابی عمیر .از کلیب بن معاوية صیداوی روایٹ 
:امام جعفر صادق کی به من فرمود كه : #ببرهيزيد از مردمان و | 





ان و 


دعوت ايشان دوری کنید؛ زيراء چون حدای 8ة جيزى را نسبت به بنده‌ای اراده فرماید. 











۲ الكاقي /الأصول کتاب یمان والكقر 





۷ محمد ینغ اعد خفن چیسین عن محمد بن إِسْمَاعِيلٌ ٠‏ 


رعاش ول مر 








باب در بیان واگڈاشتن خواندن مردمان تحفةالأولياء /ج٣ o‏ ۵۳۳ 





انەای را 





در دلش ن .يد آررد. بس او راچنان گرداند كه به جهت آن جولان زَنّد و بگردد و آن 
راطلب کند» ,بعد از آن فرمود : كاش چون شما با مردم تکلّم می‌کردید . می‌گفتید : رفتيم در 
آنجاکه خدا رفته؛ یعنی مذهبی داریم که خدای - تعالی -آن را قرار داده و برگزیدیم کسی را 
که خدا او را برگزیده. خدا محمد را برگزیده و ما آل محمد را بركزيديم ‏ صلی الله عليه و 
علیهم اجمعین -. 

۷ محمد بن يحبى از احمد بن محمد بن عیسی. از محمد بن اسماعیل٠‏ از 





ابواسماعيل سرّاج .از ابن مسكان :از ثابت - يعنى أبوسعيد -روایت است کر ده است که :امام 
جعفر صادق 36 به من فر مود که :ای ثابت! شما را بامردمان جه کار است 1.۴ 

۸ / ۳. ابوعلى اشعرى . از محمد بن عبدالجبار :از صفوان بن يحيى. از محمد بن 
مروان ‏ از فضیل روایت كرده است .. تا آخر روايت که در آخر باب مذكور , مذكور شد. 

؟ محمد بن يحبى .از احمد يرج#يجمد بن عیسی .از ابن فضال .از على بن عقبه .از 
پدرش روایت كرده است كه كفت : لام قف روق #8 فر مو د كه :«کار خویش را از برای 
خداو رضاى او قرار دھیدہ تا آخر له در آن باب گذشت. مكر آنكه در اینجا زیادئی است 
كه در آنجا نبودازيراكه در آنجامتکور انت که زمر درا واكذاريد؛ يراكه سردم از مردم 
گرفتند و شمااز رسول دام كرفتيده. و در اینجا است که :شما از رسول داك و از 
على ۸# گرقتید و اين دو برابر نيستند» 

۰ / ۵. على بن ابراهيم. از پدرش, از عثمان بن عيسى »از اب ناذينه :از امام 
جعفر صادق 1 روایت كرده است كه فرمود :«به درستى كه خدای قد گروهی را از برای حن 
آفريده؛ بس هركاء درى از حق به ایشان بگذرد که به چیزی از آن برخورند ‏ دلهاى ايشان آن 
بز باطلی به ایشان بگذرد دلهاى ايشان 











را قبول كند و هر چند که آن را 





اسند. و چو 


آن را انکار کند و هر چند که آن را نشناسند و گروهی رااز برای غير حق -یعنی باطل - 


آفریدہ؛ بس هركاه بابى از حقٌ به ایشان بگذرد : دلهاى ایشان آن راانکار کند و هر چند که آن 
رانشناسند . و چون بابى از باطل به ايشان بگذرد , دل‌های ایشان آن را قبول کند و هر چند که 





آن رانشناسند» 





. تا آخر آنچه در باب یا 





۴ د الكافي /الأصول كتاب الإيمان والكفر 





۳ مُحَمّد بن خی 











وَإِسْماعِيلَ, لا آغني عَلِيَ ناسین 
فؤلاي. 

۳۴ء امین 
عن عَاصِم بن ميو عن مان ین 











باب در بیان اینکه خدا دين خويش راعطا نمى فرمابد مكر. تحفة الأولياء رج د ۵۳۵ 


۶۲۱ . على بن ابراهيم .از پدرش »از ابنابی عمير .از عبدالحمید بن ابی العلاء :از امام 
جعفر صادق ا روايت كرده است كه فرمود: دجون خداى قد خیر و خوبی را نسبت به 
بنده‌ای اراده فرماید ۔ در دلش نقطه و نشانهاى را از نور بديد آورد كه كوش و دلش به جهت 
آن روشن شود. تا آنكه به حدّى رسد که حریص‌تر گردد از شما بر آنچه در دست‌های شما 
است. و چون بدى رانسبت به بنده‌ای اراده نماید, در دلش نقطه و نشانۀ سياهى را بديد آورد 
كه به جھت آن كوش و دلش تاريك گرددۂ .و بعد از آن این آیه را تلاوت فرمود که : 9قَمَنْ 
َل یل صَدْرَهُ ضبُق خزما یه فى 
اناا وترجمة آن در باب مذکور در نظیر بن حدیث بیان شد 

۲۲ء از اواز پدرش از ابن'بى عمیر :از محمد بن حمران» از محمد بن مسلم از 
امام جعفر صادق 84 روايت است که فرمود: «به درستی که خداى ‏ تعالى ۔ھرگاہ خوبی رابه 
بنده‌ای اراد کند ...تا آخر آن‌چه در آن باب ذكيي شد. با اختلافى در سند ۲۰ 








۵. باب در بیان اینکڈ خی كوبش را عطا نمی فرماید. 
مكر به کسی که آو رآ دوست دارد 


۳ . محمد بن بحیی ٠‏ أ رحد بن محمد بن عيسى .از ابن‌فشال, از ابن‌بکیر + از 





حمزة 
فرمود که : «اى ابوالشخرا به درستى كه خداى ‏ تعالی -دنبا راعطا می فرماید به کسی که 
دوست می‌دارد و به کسی که دشمن می‌دارد و اين امر راكه عبارت است از تشيّع . به کسی 
عطا نمی فرمايد. مكر آنکه برگزیدۂ آن جناب باشد از خلقش . به خدا سوگند كه شما بر دين 


بن حمران. از عمر بن حنظله روايت كرده است كه كفت : امام جعفر صادق 18 به من 





من و دين پدران من ابراهيم و اسماعیل‌اید . و مقصود من از پدران خويش . حضرت على بن 
الحسين و حضرت محمد بن على نيسث .و هر چند كه این گروہ بر دين اين جماعت باشند» 
۳۴ داز معلّى بن محمد . از حسن بن على وشّاء . از عاصم بن 





۱۲۵ آنعاب‎ ١ 
.و در آنجا مذكور است که در دلش تشانه‌ای رالز نور يديد آورد و در اینجا مذکور است که در دلش نش سقیدی وا‎ ۲ 
هدید آورد. و در اینجا آيهلى كه در حدیث سابق لست مذکور نیست و در آنجا مذکور است و تغارتی غیر از این‎ 
ندارند .و اگر کین ئل این دو باب را يك باب می تمود و ابن همه احاديث رامکژر می فرمود بھٹر بود. (مترجم)‎ 











۶ن ت الكافي /الأصول كتاب الإيمان والكفر 





سمغت نا جشقرعه يقُولٌ: ديا مالك . 
يب تن 
۵ عن عن ی عن و 





۶ . مُحَمَّدُ بنْ بَخییٰ , ع 





عن میگ قال: 











الأولياء رج۲ه ۵۳۷ 


اری دين 


حمید ‏ از مالک بو اعین جهنی روایت کردہ است كه كفت : شنيدم از امام محمد باقر * كه 
عطا می کند به آنكه دوست می دارد و به آنکه 








می فرمود :ای مالک! به درستى كه خدا د: 
دشمن می‌دارد » و دين خويش را عطا نمی‌فرماید, مگر به کسی که دوست می داردہ 

۵ .زاو .از معلّی .از وشاء.از عبدالکريم بن عمرو خثعمی »از عمر بن حنظله .از 
حمزة بن حمران .از حمران از امام محمد بافر 4 روایت است که فرمود: ابه درستی که خدا 
این دنيا را به نیک وکار و نابکار می‌دهد . و ایمان را عطا نمی فرماید . مگر به بركزيدة خود از 
خلق خوده. 

۶ ؟ محمد بن يحيى .از احمد بن محمد .از على بن نعمان .از ابوسلیمان .از میشر 





روایت كرده است که كفت : امام جعفر صادق 18 فرمود : «به درستی که خدای 5ف دنیا را 
می‌دهد به آن که دوست دارد و آنکه دشمن دارد . و به درستی كه ايمان را عطا نمی فرماید ٠‏ 
مگر آنکه دوست داردہ 


۶. باب در بیان شلامث و رستگاری دين 
۷ .محمد بن یحبی »از اجمد بن محمد .از على بن نعمان :از یرب بن حز .از امام 
ات ما مْكَرُوا»' که آن 
حضرت فرمود :«آكاء باشيدكه بر او ستم کردند و او راکشتند ‏ ولیکن آیامی دانید که خدا او را 
از جه نگاه داشت؟ او را از آنکه فرعون و قومش او را در دینی که داشت گمراه کنند و اسر 
دینش را فاسد كرداننده . و ترجمة آیه اين است که : ويس خدا حزقیل ۰ مؤمن آلفرعون. را 
نگاه داشت از بدی‌های آن‌چه مکر کرده بودند و اندیشه‌های ناخوش که دربارة او برده 





جعفر صادق 18 روایت کرده است در فول خدآی 3: «فوفا 





بودنده. 

۸ ععلی بن ابراهیم .از محمد بن عیسی بن عبيد .از اب جمیله روایت کر ده است که 
كفت :امام جعفر صادق تفر مود که : #در وصیّت اميرانمؤمنين ‏ صلوات الله عليه به 
اصحاب خویش ابن بود كه : بدانيد كه قرآن باعث هدايت است در شب و روز. نور است از 
برای شب تار (كه عبارت است از دل نادان يا دل تیره تبارى [با] مشقّت و حاجتمندی) که 
می تابد بر آنچه واقع باشد از سختی و احتياج . پس هرگاه له و مصيبتى وارد شود که دفع 


۴۵ غافره‎ ١ 





۸ الكافي /الأصول كتاب الإيمان والكفر 


عكر وكام گر یھ رھ مم روم ۳۳9۹ مرو گن رکد 
ینم وَاعْلَمُوا لت من خلت دِيئه,وَالْحَرِيب من خرب دیآ وله لا 








«هُوَ وله الْنن». 


١‏ . ی 











باب در بیان تقه الأولياء /ج۲ 0 ۵۳٩‏ 





آن به مال ممكن باشد . مال‌های خویش را بيش داريد و آن را بلاگردان جان‌های خویش 
كردانيد . و چون نازله‌ای فرود آيد كه دفع آن به مال ممكن نباشد , جانهاى خويش را پیش 
دارید و آنها را بلاگردان دين و کیش خويش سا .و بدانيد كه هالک کسی است که دینش 
هلاک و نابود شده باشد . و غارت‌زده آن است که دینش به غار 








رفته باشد. و بدانید و آگاه 





باشيد! كه هیچ درویشی نیست بعد از بهشت و استحقاق آن, و هیچ بی‌نیازی نیست بعد از 
دوزخ و مستوجب شدن آن؛ چراکه. بندی و اسبر آن رها نگردد. و بیمار نزار أن به نشوده. 

۹ على :از پدرش .از حمّاد بن عیسی »از ربٔعی بن عبدالله .از فضیل بن یسار .از 
امام محمد باقر *# روایت کرده است که فرمود : :سلامتی دين و صخت بدن از مال بهتر 





است. و مال» زینت و آر 

© محمد بن اسماعیل ‏ از فضل بن شافان ٠‏ از حمّادء از ربعى . از فضیل , از امام محمد 
باقر مثل اين راروايت کرده است 

۰ . چند نفر از اصحاب ما باتك روا از احمد بن محمد بن خالد از 
ین فضال. از يونس بن یعقوب .از بعضی او اصحات خويش که كفت :مر دی بود از اصحاب 
امام جعفر صادق 38 كه پیوسته بر ندال می شع و شرف ملازمت و سعادت 
خدمت آن حضرت را در می‌یافت. بس مدّنی مکث كرد كه به حج نمی‌رفت بعضی از 
آشنایان او بر حضرت داخل شد فرمود كه: «فلانى جه كرد و امرش جه وضع شد؟؛ راوى 
مىكويد كه : آن مرد شروع کرد که سخن را ناتمام ادا م ىكرد و تمجمج می‌نمود (و 
آهسته‌آهسته جواب مجمل مىداد) چرا که گمان می‌نمود که مقصود آن حضرت احوال 
گرفتن از توانگری و دنیای آن مرد است با آنکه او فقیر و بی‌چیز شده بود . حضرت چون 
چنین دید فرمود که :دینش چگونه أست؟؛ عرض کرد : چنان است که تو می‌خواهی و 





دوست می‌داری . فرمود :به خدا سوگند که بی‌نیازی همین است» 


۷ باب در بیا 





۱ .على بن ابراهيم .از پدرش .از ابنابىعمير :از ہشام بن سالم و غير او از امام 





.و اء آن بدل است از ولو. و تليّ رفتار كردن است در ظاهر به 





راضی باشد و مرف آن ناه داشتن نفس و حفظ خون است. (مترجم) 








۰ الكافي /الأصول كتاب الإيمان والكفر 





۳۴ محمد بن يخي , عر 
والکتین ن سوب 
القلای, عَنْ خبیب بن بشر. قَالَ: 














باب در بیان تقیه تحفة الأونياء 'ر ج97 ۵۴۱ 





جعفر صادق 86 روایت کرده است که در قول خدای 38: هأولَيَِ 
ژوا4' که آن حضرت فرمود: دیعنی آن‌چه صبر کردند بر تفيّه». (وَيَدْرَ 





4" فرمود که :«حسنه 





است و سيّئه: آشکار و فاش کردن». و ترجمه آن این است 
كه :او دفع می‌کنند به سخن يا خصلت یکو ۔ سخن يا خصلت بد را». و ترجمة باقی گذشت 

۲ اب ن ابی عمیر .از ہشام بن سالم. از ابو عمرو اعجمی روایت کر ده است که گفت : 
امام جعفر صادق 3 به من فرمود كه : الى ابوعمروا به درستی كه نه عُشر [حنه دهم ] دين در 
تفیّه در هر چیزی می‌باشد . مگر در نبيذ که 





تقیه است . و هر که تقيّه نمی‌کند , دين ندارد. و 
شراب خرما است و در مسح كردن بر موزه‌هاه ۳ 

۳ چند نفراز اصحاب ماروایت کردہاند .از احمد بن محمد بن خالد .از علمان بن 
عیسی. از سماعه. از ابوبصیر که كفت :امام جعفر صادق 46 فر مود :اتقيّه از دین دا است». 
عرض کردم كه : از دين خدا است؟ فر مود : «آزي, والله از دين خدا است . و هر آينه یوسف 
كفت که : ایتا امیر انز سار قون4 '؛ بهش زین تراگود نداکنندہای از ملازمان يوسف به آمر 
او و كفت که : ای کاروانبان! به درستی که شما هر آيْنه دزدانيده . و حضرت فرمود: «به خدا 
سوگند که ايشان چیزی ندزدیده بوك و يواهم گت که :ی سَقیم4٭ یعنی من بیمارم و به 
خدا سوگند که بیمار نبوده 

۴ . محمد بن يحبى روایت کرده است. از احمد بن محمد بن عیسی .از محمد بن 
خالد و حسين بن سعيد و هر دو » از نضر بن سويد از یحبی بن عمران حلبی, از حسين بن 
ابی العلاء .از حبیب بن بشر كه كفت : امام جعفر صادق 18 فرمود که : «أز ہدرم شنیدم که 


زی نيست که دوسٹشر باشد 





می فرمود : نه» به خدا سوكند كه بر روى زمين 
ای حبیب! به درستى كه هر که را تا 








برد. خدای - تعالی ۔او را بلند گردانید .ای حبيب! 
.ای حبيب! به درستى که مردمان در صلح‌اند 
برطرف نمی شود و چون به خروج حضرت قالم :48 


هر كه را تقیّه نبود. خدا او را يست گردان 
(یعنی مادامى که در صلحآند  :‏ 











١‏ قصص» ۵۴ آنان به خاطر صبرشان دو بار پاداش: 
۲ تصص ۵۴ 
۳ موزه يعن چکمہ و در اینجا مقصود مسح بر كفشى است كه روى پا راگرفتہ باشد . 


۴ پوسف. ۰ .۵٥‏ ما 














۲ الكاني /الأصرل کتاب الإیمان والكفر 










وَضَعَهُالله؛ يا غیت 


اه في قول الل 
. وال :عفر عر وجل 








باب در بیان تقيّه تحفة الأرلياء ۵۳7 ۵۲۳ 


صلح برطرف شود. تفيّه برطرف خواهد شد. و به سوى این مطلب اشاره فرمود که 
می فرمايد که :) بس !گر آن باشد. اين خواهد بوده 

۵ .ابوعلى اشعرى :از حسن بن على كوفى .از عاس بن عامر :از جابر مکفوف .از 
عبدالله بن ابی يعفور : از امام جعفر صادق3# روايت كرده است كه فرمود :بر دين خویش 
بپرهیزد و آن رابه پردۂ تفه ببوشيد؛ زيراكه هر که 
که شمادر ميان مردمان چون مگس عسلید در ميان پرندگان .اگر پرندگان بدانند که جه چیز در 
اندران‌های مکس‌های عسل است: چیزی از آنها نمی‌ماند. مگر آنکه آن رامی‌خوردند .و اگر 
مردم می‌دانستند که در اندران‌های شما چیست و می‌دانستند كه شما ما اهل بيت را دوست 








يّه نمی‌کند ‏ ایمان ندارد . جز اين نیست 





می‌دارید , هر آبنه شما را به زبان‌های خويش می‌خوردند و در نهان و آشکار شما رادشنام 
می‌دادند و منع مىكردند . خدا رحمت کند بنده‌ای رااز شماکه بر ولایت و دوستی ما باشدا». 

۶ ۶ .على بن ابراهیم »از پدرش,اژ,جماد از حریز . از آنکه او را خبر داده .از امام 
جعفر صادق 48 روایت کرد است دراقول تعداي 3# ولا سنوی الَحَسَنَة ولا الیل کہ 
فرمود: «حسنه ‏ تقیّه است و سيه . فاشی و آشکارأکوادن». و در قول آن جناب لق: (إز 






ئة فرمود که : دالت إخ4 ا 





هن أَحْسَن» ۱ 
لین حمیم۳:4 

۷ / محمد بن یحیی ‏ از احمد بن محمد بن عيسى . از حسن بن محبوب .از 
ہشام بن سالم, از ابوعمرو کنانی روايت کردہ است که كفت : امام جعفر صادق 46 به من 
فرمود كه : «اى ابوعمرو! و مرا خبر ده که اگر تو رابه جيزى خبر دهم يابه فتوايى تو رافتوی 
دھم, بعد از آن به نزد من آیی و مرا از آن سؤال كنى » پس تو را خبر دهم به خلاف آن‌چه در 
پیش : نو را خبر داده بودم .یا تو رافتوی دهم به خلاف آن به كدام يك از آنها عمل می‌کنی؟» 
عرض كردم که :به تازه‌تر از آنها عمل می‌کنم و دیگری را وامی‌گذارم. فرمود که: 
«اى ابوعمرو! درست يافتهاى . خدا ابا فرموده . مگر از آنکه برستيده شود در نهانی (يعنى در 
زمان دولت باطل). بدان! به خدا سوگند که اگر شما این چنین كنيد ٠‏ از برای من و شماهر دو 








؟. نشت ۳۷ 
وهر آنجا مقكور شد که در قرآن,بمد از ماحسنه قفظ سنا 








*. فضلت, ۴ ترجمة آيه دراب مر 
تیست. (مترجم) 











۴ ت الكافي /الأصول كتاب الإيمان والكفر 


۸ عغله عن أَحْمَدَ ان ای یا 


الواِطِی, قَالَ: 


مق 
فال ابو ع 









الاد وَيَشْدٌ 





إلى سبي .سوبي , عدون إلى ل 








RR 


رووا مني». 








باب در بیان تقیم /٥ہ‏ ۵۴۵ 


بهتر است .و خداى ڈقاز برای ماو شما در دين خويش از غير تقيّه ابا فرموده است». 
.از او .از احمد بن محمد .از حسن بن على .ازدرست واسطی روایت است که 

كفت :امام جعفر صادق *## فر مود كه :یه کسی به تقيّه اصحاب كهف نر سید . به درستی که 

ایشان در اعياد حاضر می‌شدند و زنارها رابر کمر می‌بستند , و به اين سبب خدا ایشان را 








دو مر تبه مزد عطافرمود» 
6 4 ز او .از احمد بن محمد .از حسن بن على بن فضال . از حمّاد بن واقد لخام 
روایٹ است كه كفت 





در راهى رو به امام جعفر صادق 86 رفتم . پس روى خودرااز آن 
حضرت گردانیدم و درگذشتم. بعد از آن در هنگامی که بر آن حضرت داخل شدم عرض 
كردم كه: فداى تو كردم! من تو راملاقات مىكنم وروی خود رام ىكردانم .به جھت ناخوش 


دا 





از آنکه رنجی بر تو وارد آورم. بس به من فرمود که : «خدا تو رارحمت کندا لیکن 
دیروز در فلان موضع مردی [مرا]ملاقات کرد كفت :یسم اقب یعنی :ای پدر 
عبدالله! همه سلام‌ها بر تو باد. و آن مراد درست نگفت و خوب نکرد» 








۰ .على بن ابراهيم “ذخياروكنوين سبلم .از مبپعدة بن صدقه روایت 
كفت :به حدمت امام جعفر صادق 8ه عرض شد که :مردم روايت می‌کنند كه على كله بر بالای 
مثبر مسجد كوفه فر مود كه :ای گر وه مردمان! به درستى که زود باشد که شما خوانده شو ید به 


کرده‌است که 


سوی دشنام دادن به من. بس مرا دشنام دهید . بعد از آن خوانده شو ید به سوى بیزاری از من 





پس از من بيزار مشوید. حضرت صادق 180 فرمود: «چه بسیار است دروغ گفتن مردم بر 
علی ۰38 بعد از آن فرمود :«جز این یست که على :8 فر مود :به درستی که زود باشد که شما 
خوانده شوید به سوی دشنام دادن به من . بس مرا دشنام دهید . بعد از آن خوانده شوید به 
سوی بیزاری از من . و به درستی که من بر دين محمدم . و نفرمود كه : از من بیزار مشویده 
بس سائل به حضرت عرض کرد كه: مرا خبر ده که اگر کشتن را اختبار کند و بیزاری 
نجوید جه صورت دارد؟ «فرمود :به خدا سوگند که اين کشته شدن بر او واجب نیست و او را 
کرد در وقتی که اهل مکه او 
را جبر کردند بر کفر و دلش آرميده بود به ایمان. پس خدای 38 این آيه را فرو فرستاد که : 








روانیست. مگر آن‌چه عمار بن ياسر بر آن گذشت و به آن رف 








۶ ت الكافي / الأصول كتاب الڑیمان والكفر 










۵۱ محمد 





١١ ۵۲‏ . عله . عن الع 








محم یشرب لاد فال 
ولا قال : «قال و جفثر غا : 





سات ابا مث 








2 كرد 


۴ علي عن ايبد عن | شوپ , عَنْ جوبلِ بن صَالِح .عن عون 


a‏ ره 
ل: «كَانَ آبي ا يَقُولٌ: وا شيء 








باب در بیان تیه تحفة الأوياء /ج٣ن‏ ۵۴۷ 





ای عمّار! اگر ایشان برگردندء نو نيز برگرد؛ زيراكه خداى38 عذر " تو را فرو فرستاد و تو را 

امر فرموده كه : بركردى اگر ایشان ہرگر دند (بعنى کفر را اظهار كنى اگر تو راجبر کنند) . 
۵۱ محمد بن یحیی.از احمد بن محمد :از على بن حکم .از هشام کندی روايت 

کردہ است كه كفت : شنبدم از امام جعفر صادق کڈ كه می فرمود : #ببرهيزيد از آنکه كارى 





بكنيد که ما به آن سرزنش شويم؛زيراكه فرزند بد پدرش به كردار او سرزنش مىشود. و از 
برای کسی که به سوى او منقطع شده‌اید و از همه كس بريده و بهاو بيوستهايد زينت باشيد و 


بر او عيب مباشيد . و در قبيلههاى ايشان يا خودتان ‏ بتابر اختلاف نسخ كافى -صله و پیوند 





نماييد و بيماران ایشان را عيادت كنيد و در جنازه‌های ابشان حاضر شويد . و بايدكه شمارا 
پیشی نگیرند به سوى چیزی از خوبی؛زیراکه شما به خوبى از ايشان سزاوارترید . و به خدا 
سوگند که خدا برستيده نشد به جيزى كه درانزه او از حباء دوست‌تر باشد». عرض كردم كه 


۳ 
تحباء چیست؟ فرمود 4 





۲ / ۱۲ . از او از احمد بن خمد راز یمز بن خلاد روايت است که كفت : امام 
موسیکاظم 38 را سؤال کردم ارق خسن یم جهت تعظيم و ایمان؟ فرمود كه : «جدّم 
حضرت ابوجعف رت رمود كه: نفيّه از دين من و دين پدران من است. و هر که رانقيّه 
نیست. ایمان نیست» 

۳ .على بن ابراهيم .از پدرش .از حمّاد .از ربعی.از زراره .از امام محمد باقر 18 
در هر ضرورتی هستء و صاحب ضرورت به أن داناتر 





است در هنگامی که بر او فرود می‌آیل». 
۴ .على .از بدرش .از ابن محبوب از جمیل بن صالح :از محمد بن مروان .از امام 
جعفر صادق ا روایت کرده است که فرمود : «پدرم می‌فرمود که : هيج چیز بيش از نقیّه 
چشم راروشن نمی‌گرداند . به درستی که تقيّه سپر مؤمن است». 
۵۵ .على .از پدرش .از آبن‌ابی‌عمیر .از جمیل .از محمد بن مروان روای 





۱ تحل, ۱۰۶۔ مگر کسی که اجبار شود .در حالی كه دلش آرمیدہ به ایمان است 
”.و عذر -به ضم عین و سکون ذال -. سيب گنه گفتن است.و به معنی مح و كردن بدی نيز آمده ست . (مترججم). 
*. وا به فتح خاء و سكون باه به معنی پنهان و بنهان كردن است . (مترجم) 








:1 اب الإیمان وال 
۸ الكافي /الأصول كتاب الإيمان والکٹر 


عن محمد ن مُشلم. عن يي عبد اليه 


۶۰ الین بن مد 


اع و لہ 


5١2‏ . مُحَمَدُ بن تَخییٰ. 








باب در بیان تق تحفة الأولياء /ج 7ت ۵۴۹ 





مُطْمَيْنٌ بالاینان 
۴۶ // ۱۶ ابوعلی اشعری. از محمد بن عبدالجبّار. از صفوان از شعیب حداد.از 
محمد بن مسلم از امام محمد باقر کڈ روایت کر ده است که فرمود : «تقيّه قرار داده نشد : مگر 


از برای آنكه خون محفوظ باشد و از ریختن باز داشته شود. بس چون کار به حون رسد 








نیست». 

۱۷ء محمد بن یحبی :از احمد بن محمد » از ابن‌فضال .از ابنبكير .از محمد بن 
مسلم از امام جعفر صادق ا ر 
حضرت قائم 188 -نزدیک شود تقبّه سختتر باشده 


ایت کردہ اسث كه فرمود : #هر جه این امر - يعنى ظهور 








۸ .على بن ابراهيم از پدرشي, الاي نٍابىعمير از ب ناذينه از اسماعیل جعفی و 
معمّر بن يحيى بن سام و محمد بن مسلا وه ریت کر ده است كه گفتند : شنيديم از امام 
محمد باقر 19 كه می فرمود 





در هر یری استتگه فرزند آدم به سوى آن ناجار شود.به 
حقیقت كه خدا آن رااز برايش حلال را 

۹ على بن ابراهيم .از محمد بن عیسی .از يونس .از ابن مسكان »از حریز .از امام 
جعفر صادق ال روايت كرده است كه كفت : آن حضرت فرمود كه : تقيّه سبر خدا است در 
ميان او و خلقش 

۰ .حسين بن محمد .از معلی بن محمد .از محمد بن جمهور :ازاحمد بن حمزہ٠‏ 
از حسین بن مخثار . از ابوبصير روايت کردہ است که كفت :امام محمد باقر طا فرمود که :۸با 






مردمان در ظاهر آمیزش كنيد و در باطن باايشان مخالفت نمایید؛ چون امارت و حكومت به 
روش كارهاى كودكان و بجهبازى باشدء (كه صاحب آن چون كودكانٍ شاغل به لهو و لعب و 
فتنه و باطل باشد) 

"7١ ۱‏ محمد بن بحیی از احمد بن محمد .از محمد بن عیسی از زکر یا مؤمن .از 
عبدالله بن اسد. از عبدالله بن عطا روایت کردہ است كه كفت : به حدمت امام محمد باقر 388 


.نحل +10 مگر کسی كه اجیار 





.در حالی كه دلش آرمیده به یمان ات 





اب اسان و 
۰ ت الكافي / الأصول کتاب آلدیمان والکفر 





يمان بن َال 





باب در بیان كتمان و بوشيدن راز تحفة الأولياء / ج٣‏ ۵ ۵۵۱ 


عرض كردم كه : دو كس از اهل كوفه را كرفتند و به ایشان گفتند که : از اميرالمؤمنين 
شويد . بس یکی از آنها بيزار شد و دیگری اباکر 
و دیگری راکشتند . فرمود که : 
آنکه بيزار نشده مردى است که به سوى بهشت شتافته» . 

۲ .على بن ابراهيم :ازابن ابی عمیر .از جمیل بن صالح روایت کر ده‌است که گفت : 
امام جعفر صادق 3 فرمود که :داز عاقبت لغزش‌ها حذر کنیده 

۳ .ابو علی اشعرى. از محمد بن عبدالجیّار از محمد بن اسماعیل .از على بن 
نعمان, از این‌مسکان. از عبدالله ب 





و آنکه بیزار شدہ بود دست از أو برداشتند 








ما آنکه بیزار شده مردی است در دين خويش دانشمند ,و اما 


ابی‌یعفور روایت کردہ است که گفت : شنیدم از امام 








جعفر صادق 38 که می‌فرمود :«تقیّه سپر مؤمن است . و تفيّه حرزگاه و جای استوار مؤمن 
است. و کسی که نقيّه ندارد . يمان ندارد. و به درستی که بندماى حدیثی از احادیث مابه 
سوی او واقع می شود و آن را می‌شنود, بس پهن حدیث دینداری می‌کند و خدای ق را 
می‌پرستد در ميان خود و خداء و همان لاٹ رر دنيا و نور در آخرت می‌گردد .و 
به درستی كه بنده‌ای هست که حديثى أو احجادیثمابه سوی او واقع می‌شود: بس أن را 
آشکار می‌کند و همان باعث خو ار از می‌شود در ونیا و ای 38 آن نور رااز او بر می‌گنده 
۸. باب در بیان کتمان و پوشیدن راز 

۴ ۱ محمد بن بحبی از احمد بن محمد , از ابن‌محبوب از مالک بن عطيّه .از 
ابوحمزه, از حضرت على بن الحسین ل روایت کرده است که فرمود : «به خدا سوگند كه 
دوست می‌دارم که دو حصلت را که در ميان شیعیان ما است فدا دهم به بعضی از گوشت 
بازوهای خويش : یکی سبکی, و دیگری كمي کتمان». 


۵ .از او .از احمد بن محمد .از محمد بن سنان ا 





ار بن مروان .از اب واسامه زید 
شخام روایت است که كفت :امام جعفر صادق 1 فرمود : «مردم به دو خصلت مأمور شدند و 
آنها را ضائع کردند. و چنان شدند كه چیزی از آنها را ندارند: یکی صبر است. و دیگری 
کتمان». 





۶ . على بن ابراهیم .از پدرش ء از ابن‌ابی‌عمیر »از يونس بن عمّار .از سلیمان بن 
خالد روایت کرده است که كفت :امام جعفر صادق ا فرمود که : ای سلیمان! به درستی که 








۲ الكافي / الأصول كتاب الإيمان والكفر 








باب در بیان كتمان و پوشیدن راز اتحفة الأولياء /ج۲ ن ۵۵۳ 


شما بر دینی هستيد كه هر كه آن راکتمان کند , خدا او را عزیز گرداند. و هر که آن را آشکار 
کند, خدا او را خوار و بی‌مقدار سازد» 

۷ ؟ محمد بن يحيى » از احمد بن محمد از على بن حکم. از عبدالله بن بکیر .از 
مردى: أز امام محمد باقر لچ روايت کرده است كه كفت : ما جماعتی بوديم که بر آن حضرت 





داخل شديم و عرض كرديم که : يابنر سول الله! ما ارادة عراق داريم . بس ما را وصيّت کن۔ 
حضرت باقر لا فرمود كه: «بايد قوق شما ضعيف شمارا تقویت دهد و مالدار شما فقیر 
شمارا باری و اعانت كند . و سر ما را فاش مكنيد و امر مارا آشكار منمابید . و چون از جائب 
دو كواه از کتاب خدا بیابید . آن را بگیرید و به آن عمل 
كنيد , واكر نه در نزد آن بايستيد . بعد از آن, آن رابه سوى ما بركردانيد تااز برای شما ظاهر 
شود. و بدانيد كه آنكه ابن امر را اننظار مىكشد .از برایش مثل اجر کسی است که روزه‌دار 
باشد و به عبادت قيام نمايد . و هر كه قائم مإزادريابد و با آن حضرت به جنگ بیرون رود و 





ما حديثى برسد و بر آن يك گواه 


دشمن مارابكشدءاز 





ايش مثل ثوا< 


مثل ثواب بيست و ينج شهيد خواهد بود6- 





۵/۸ از او از احمد بی مک ازرمچمد بن بتینان. از عبدالاعلی روايت است که 
كفت : شنیدم از امام محمد باقر 4# كه می فر مود :به درستی که برداشتن امر ما تصدیق كردن 
و قبول نمودن آن به تٹھابی نیست؛ بلکه از جملة برداشتن امر ماء پوشیدن و نگاه داشتن آن 
است از کسی که اهل آن نباشد. و چون چنین کسی را دیدی ‏ سلام مرا به ایشان برسان و به 
ایشان بكو که : خدا رحمت كند بندەای راکه دوستی مردم رابه صوی خویش بکشاند. و 
ایشان را حدیث كنيد به چیزی که می‌شناسند , و آن‌چه راکه انکار دارند .از ايشان بپوشیده 
بعد از آن فرمود : هبه خدا سوگند كه آنکه جنگ را از برای ما برپامی‌کند , مؤنت[حرنج ]و 
شدّتش بر ماسخت‌تر نیست از کسی كه بر ما سخن می‌گوید به جيزى که ما ناخوش داريم. 
پس هر كاه آشکار كردن را از بندهاى بشناسيد , به سوى او دوید و او را از آن برگردان 
اگر از شما قبول کند. تعملائفاق. و 
واسطة کسی که بر او كران است و در نزد او عظمتی دارد و از او می‌شنود و سخنش را 
می‌کند؛ بس به درستی که مردی از شما حاجتی می‌طلبد و خواهان آن می شود و در آن دقت 





پس 








ته این رابر او بار کنید و به كردنش بكذاريد .به 





می‌کند : تا آنكه از برايش دوا می‌شوه؛ پس در حاجت من دقّت كنيد؛ چنان که در 





۴ الكافي /الأصول کتاب الإيمان والكفر 





0809 وش لین 





ےو کے 


انی ار إلى 





۹ 6 عَلهء عن امد 





۷۰ عل عن أخمد ی که 











باب در بیان کتمان و پوشیدن راز تحفة الأوياء زج۲ ن ۵۵۵ 


حاجت‌های خویش دقّت می کنید؛ بس اكر آن کس از شما بيذيرد , نعمالمطلوب: و اگر نه» 
سخن او رادر زیر پای‌های خویش در زیر خاک كنيد و ببرسته مگویید كه مىكويد؛ و سخن 
او را نقل مكنيد: جه آن باعث شهرتش می‌شود؛ پس به در ستى كه نقل و شهرت آن بر من و 
شما بار مى شود و باعث اين می شود كه بر ما حمله کنند. و بدانيد به خدا سوگند كه اگر شما 
مىكفتيد آن‌چه من مىكويم: هر آينه اقرار و اعتراف می‌نمودم كه شما اصحاب منيد . اينک 
ابوحنیفه است كه او را اصحابی چندند .و اینک حسن بصرى است که او رااصحابی چندند . 





و من مردی از قریشم که از رسول دا متولّد شدهام و از آن حضرت به وجود آمدهام و 
کتاب خدا را دانسته‌ام . و در آن بیان هر چیزی هست از ابتداى آفرينش و امر آسمان و امر 
زمین و امر پیشینبان و امر بسينيان و امر آنجه بوده و آنجه خواهد بود که گویابە سوى آنها 
می‌نگرم و همه در برابر چشم من است».! 

۶۹ از او از احمد بن محمد ,الق بن حکم. از ربيع بن محمد مسلی »از 
عبدالله بن سلیمان . از امام جعفر صادق!ت#اوواايتباسكت که كفت : حضرت به من فرمود که 
«پیوسته راز ما پوشیده بود. تا آنکه در تلا كيسان افتادء پس در کوچه و راه و 
دهات و شهر به آن حدیث کردند* 

۷۰ .از او .از احمد بن محمد .از ابن‌محبوب »از جمیل بن صالح »از ابوعبيدة حلّاه 
روایت است که كفت : شنيدم از امام محمد باقر گل كه می‌فرمود :ابه خدا سوگند که 
دوست‌ترین اصحاب من در نزد من ؛ پارساترین ايشان و دانشمندترین ايشان است: و آن 
است که حدیث ما را از همة ايشان بیشتر کتمان کند. و بد حال‌ترین ايشان در نزه من و کسی 
که او را از همه ايشان زشت‌تر می‌دارم. کسی است که چون حدیث را بشنود که به ما نسبت 
داده می شود و از ما روایت می شود آن را قبول نکند و از آن درهم گرفته شود و آن را انکار 
نمايد »و کسی راکه به آن اعتقاد كرده تکفیر کند و به کفر نسبت دهد :با آنکه او نمی‌داند. شاید 


كه آن حدیث از نزد ما باشد و به سوی ما سند باشد »و سبب از دوستی ما بیرون نباشد», 








.١‏ حاصل مراد آنکه حضرت می‌فرماید که: اگر شما تفه كنيد و آنچه نبايد بگوبید : نگویید و آن‌چه نشاید بکنید 
تكتيد .اید كه من .شما راز ود سلب کم و اقرا کنم كه شما اصحاب منيذ ) زیراکہ ابوحیقہ و حسن بصری 
اصحاب دارند و نجابت و زادگی زد و نسب! و علمی كه من دارم یشان ندارند» ولیکن چون به لاف 
رفتار ینید ٹاچار بايد كه شمارا اصحاب خود نشمارم و انکارکٹم۔ (مترجم) 











۶ الكافي / الأصول كتاب الإیمان والکاو 






ظلمَة وه إلى ال 
ا کالجاجد لَه 





۱١ ۳‏ . مُحَمّدُ بن يَخئ. عَنْ أخ 








باب در بیان کتمان و پوشیدن راز تحفة الأولياء /ج۳ ن ۵۵۷ 


۸۷۱ چند نفر از اصحاب ما روایت کر ده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش: 
از عبدالله بن يحيى » از حريز» از معلّى بن خنيس که كفت :امام جعفر صادق 18 فرمود كه: 
«ای معلی! امر ما راكتمان كن و آن را آشکار مکن؛زیراکه هر که امر ما راکتمان کند و آن را 
آشکار نکند, خدا او رادر دنيا به آن عزيز گرداند .و در آخرت آن رانوری گرداند در ميان دو 





جشمش که او را بکشاند به سوى بهشت .ای معلّى! هر كه امر ما را آشکارکند و آن را بوشيده 
ندارد؛ خدا در دنا او رابه آن خوار و بی‌مقدار گرداند .و در آخرت نور رااز ميان دو چشمش 
بر کند و آن را ظلمتى كرداند كه او رابکشاند به سوى آتش دوزخ. ای معلى! به درستی كه تیه 
از دين من و دين پدران من است . و هر که تقیه ندارد دين نداره . ای معلّى! به درستی كه 
خداى ف دوست مىدارد كه در نهانى برستيده شود. چنان كه دوست می‌دارد كه در آشکار 
پرستیدہ شود. ای معلّى! به درستى كه آن كه امر ما را آشکار كند. چون کسی است که آن را 
انکار كند» 

4 . محمد بن یحبی .از هدیمح داز حسن بن على .از مروان بن مسلم .از 
عمّار روايت كرده است که كفت :امام عفر جناذق 108 به من فر مو د که :آیاکسی را خبر دادى 
به آن‌چه من تو را به آن خبر دادم؟هعَر رکم که کسیا خبر ندادم . مكر سليمان بن خالد 
كه او را به آن خبر دادم . حضرت فرمود که : «خوب کردی. آياكفتة شاعر رانشنیده‌ای که 


می‌کوید 





ميري وسو فلا أنا کل یز جاوز تفای 

يعلى : پس بايد که راز من و راز تو درنگذرد به کسی که سيم [>سوم]من و تو باشد. أكاه 
باش!كه هر رازى كه از دو كس درگذرد شايع و فاش خواهد شده 

۲۳ .محمد بن يحيى :ازاحمد بن محمد :ازاحمد بن محمد بن‌ابی‌نصر روایت کرده 
است كه كفت : ابوالحسن , حضرت امام رضائقة . رااز مسئله‌ای سؤال كردم و حضرت از 
جواب آن اباو امتناع فرمود . بعد از آن فرمود که :هگر هر جه خواسته باشيد به شما عطاكنيم ٠‏ 





از برای شما بد باشد و كردن صاحب اين امر را بيشتر خواهد كرفت . حضرت باقر 1 فرمود 
كه : خدا ولايت خود را بنهان به جبرئیل رسانید و جبرئیل 46 آن را پنهان به محمد لي رسائید 
و محمد آن را بنهان به على رسانید و علی 42 آن را پنهان به کسی كه خدا خواست 
رسانيد .بعد از آن شما آن را فاش و آشکار مىكنيد .كيت آن که يك حرف راكه شنيده نگاه 
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۴ الین بن محلا ع ین مُحَمَّدٍ. غن الْحَسَن بن علي وشا 





کت ار کوک کو ور بت 





9 7 بل ہروا لت تضاییغ 
رة ينوا بایدر 
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داشته باشد؟ حضرت باقر ظة فرمود كه : در حکمت آل‌داود است که سزاوار است مسلمان را 
كه مالک نفس خویش باشد واختیار از دستش نرود و رو آورده باشد به حال و کار خویش »و 
يد و حدیث ما را آشکار مکنید »که 





به مردم روزگار خود عارف باشد . بس از خدا بپر 





اگر نه اين بود که خدا باز میدارد فتنة مخالفان را از دوستان خویش »و انتقام می‌کشد از برای 
ايشان از دشمنان خويش .هر آینه معلوم می‌شد كه جه اتفاق مىافتاد . آيا ندیدی که خدابا 
آلبرمك جه کرد؟ و ندیدی که از برای پدرم حضرت موسی 3 چه نتقام کشید؟ و به تحقیق 
که فرزندان اشعث بر حطر و بلای عظیمی بودند که به هلا کت نزدیک گر دیده بودند؛ پس خدا 
آن خطر را از ايشان دفع کرد به واسطة دوستی ایشان با حضرت ابوالحسن 38 . و شما در 
عراق عمل‌های این گروه متکّران را می‌بینید ‏ و مىبينيد که خدا ایشان را مهلت داده است؛ 
پس بر شما باد که از خدا پرهیز كنيد و دنا شما را گول نزند. و به آن کس که خدا او رامهلت 
داده فریفته مشوید؛ بس كرياكه أمر ما (کهنظهور حضرت قائم 18 است. یا امر هلاكت 
1 





آن) به شما رسیده و عن قريب واقع خواهلاشگو. 
۴ .حسین بن محمد .از معلی ین لف( از حسن بن على و شاء .از عمر بن‌ابان .از 
ابوبصیر از امام جعفر صادق ایرکز دو(سہت ک4 گفت : شنیدم از آن حضرت که 





می فرمود : «رسول داي فرمود كه : خوشا حال بندۂ مزمن بی‌نام و نشانی که خدا او را 
شناخته و مردم او را نشناخته‌اند این گروه» چراغ‌های راہ هدایت و چشم‌های علم‌اند که هر 
فتنة تاری از ايشان منکشف می شود و اسرار را آشکارا نمی‌سازند و آنها رادر ميان مردم 
اكنده و فاش نمی‌کنند. و جفاکار و ریاکنندہ نیستندہ 

۵ .على بن ابراهيم .از محمد بن عیسی .از يونس .از ابوالحسن اصبهانی »از امام 
جعفر صادق1 روایت کر 








است که فرمود : «اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه -فرمود که : 
خوشا حال هر بندۂ بی‌نام و نشانی كه به او هيج اعتنا نشود . و فرومایه و بی قدر باشد که مردم 
را بشناسد و مردم او را نشناسند و خدا او را به حشنودی از او شناسد .اين كروه. چراغهای 
ارى از ابشان منکشف می‌گردد و درِ هر رحمتی از برای ایشان 
و فاش نمی‌کنند و آنها را آشکار نمی‌سازند, 
و جفاكار و ریاکننده نیستند». و فرمود که: #سخن خوب بگوبید تابه آن معروف و مشهور 
شوید. و نیکی كنيد تا از آهل آن باشید . و شتایندگان در کار و فاش‌کنندگان اسرار مباشيد؛ 





راه هدايتاند که هر 





كشوده می‌شود. و اسرار رادر ميان مردم پراکند 
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اكه نيكان و برگزیدگان شما آنانند كه چون به سوى ايشان نظر شود خدا به يادآيد . و دان 





شما آنانند كه بسيار می روند به سخن‌چینی در میان مردم. و در مبانة دوستان جدا 
می افکنند .و از برای ب ىكناهان عيبها می جو يند». 
۶ ,چند نفر از اصحاب ماروايتكردهاند .ازاحمد بن محمد .از عثمان بن عيسى . 





از آنكه او را خبر داده که كفت :امام جعفر صادق غ فر مو د که : «زبانهاى خود راتگاه دارید و 
بيوسته در خانه‌های خود باشيد و از آن بیرون میابید؛ جراكه . هركز امرى به شمانمی‌رسد که 


شمابه آن مخصوص باشید .و بيوسته طا: سبر و نگهدار شماو همیشه بلاگردان شما 








خواهند بوده. 

۷ ازاو .از عشمان بن عیسی «ازأمام موسىكاظم 80 روایت اس ت که فر مود :«اگر در 
این دستت چیزی باشد . اگر توانی که آن دست دیگر را باخبر نکنی» چنان کن». راری 
می‌گوید که : در نزد آن حضرت جماعتي|آومیان بودند. يس ذکر فاش كردن اسرار را در 





ميان آوردند حضرت فرمود که : دزپال ود رظ کن تا عزیز شوى. و مردم رااز افساری 


بی‌کشندت 





که در كردن داری دست مده . که خواونمی‌شوج ورام می‌گردی . که به هر سو که 
بايد رفت» 

۱۵/۸ محمد بن بحیی :از احمد بن محمد بن عيسى از على بن حکم از خالد بن 
دای 
است که به معجر ' پیمان بوشانيده شده. یا ود آهنی بر سر گذاشته .(و اؤل ظاهرتر است به 





نجیح, از امام جعفر صادق 8# روایت کرده است که فرمود : «به درستی که امر ما بو: 


قرینەی بعد كه می فرماید:) بس هر که بر ما پرده رابدرد . خدا أو راخوار و بی مقدار گردانده. 

66 . حسین بن محمد و محمد بن يحيى هر دو روایت کر دہاند :از علی بن محمد بن 
سعد :از محمد بن مسلم :از محمد بن سعيد بن غزوان. از على بن حکم. از عمر بن ابان 
عيسى بن ابی منصور كه كفت : شنيدم از امام جعفر صادق 3۶ كه می فرمود : «نفس و دم زدنٍ 
اندوەرسیدہ به جهت ستمى كه به ما آهل بيت رسید: 








است . و اهتمامش برای ام ماء 





عبادت و پو شیا 
من كفت که 





نش راز ماراء جهاد در راه خدا است». راری م ىكو يد كه :محمد بن سعید به 





حديث را با طلا بنريس که من جيزى را ننوشتم كه از اين بهتر باشد. 





١‏ . معجر یعنی چارقد و روسری و «معجر پیمانہ ترکیب مجازى و شاعرانهاست. 


ان كلا هخود است 





۲ شود 
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٩6اب‏ امین وعلامایه وَصِفَاَهِ 


 ۸۰‏ . مُحقد بن جف عن محمد ی ال نی اهر عن 








موم پفگرو, مَشژوژ بقفر مال ا 
الأذى . ل مأك ولا مت 
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۹. باب در بیان مؤمن و علامات و صفات او 


۰ .محمد بن جعفر از محمد بن اسماعیل »ازعبد الله بن زاهر از حسن بن یحییء 
از قشم بن ابوقتادۂ حرّانى ‏ .از عبدالله بن يونس از امام جعفر صادق #8 روایت کر ده است که 
فرمود : «مردى كه او را همام می گفتند و بسيار عبادت می مود و به غایت پاکیزہ بود ودر 
عبادت نهايت سعى و کوشش داشت . به سوى اميرالمؤ منين 4# برخاست و آن حضرت 
خطبه می فرمود. بس عرض كرد كه : يا امبرالمؤ مد 
کن به طریقی كه كويا مابه سوى او نظر مىكنيم و به چشم خويش او را مىبينيم . 

حضرت 18 فرمود كه : ای همام! آنكه مؤمن است در حقيقت . صاحب زيركى و عقل و 
نظافت است . شاديش در رويش نمایان, و اندوهش در دلش پنهان. سيتهاش از هر چیزی 
وسيع تر »و نفسش از هر چیزی وضيع تر .هنع می‌کند از هر جه نیست و نابود باشد .و ترغيب 
می‌نماید بر هر جه نیکو و محمود باب« نبارد و بدخواهى نمی کند و برنمی‌جهد و 
/ ر خن بدى در حق ایشان نگویا 
بزركى را ناخوش دارد » و شمعه و هرارش ندارد . اندوه گذشته و آبندەاش دراز و 
دور و حاموشی و سکو تش در یر واوفور. هلاحب وقاری است ذاكر و شکیبایی 
ورزنده و شاکر به فکر خويش اندوهناک ,و به فقر خويش فرحناک است .در طبع و منشش 
آسانی و سهولت است. و در طبيعت و آفربنشش نرمى. نه خشونت. وفايش استوار و 
محکم. و اذيّت و آزارش به مردم كم. بر کسی دروغ نمی‌بنده ؛ و پردة حرمت کسی را پاره 
نمی‌کند: 

اگر بخندد دهان از هم ندرد :و اگر خشم كيرد . سبكى و بی عقلی نکند .خندیدنش ٹیشم 
و برسيدنش نعلم؛ و بازكشتش در برسيدن. مقصود از آن تفهّم و فهميدن است. علم و 
حلمش فراوان و بزرگوار :و رحمت و رقّت قلبش بسيار و بىشمار. بخل نمی‌ورزد و در 
کارها نمی شتابد . دلتنگ نمی شود و به افراط شادى نمی کند . ميل [به ناحق ]نمی کند در حكم 


سنك هموارٍ سخت؛ سختترء 





! صفت مزمن راز برای ما شرج و بیان 





دشنام نمی‌دهد . و عيب و زشتى مر ا0یچ «رفعت و 








خويش »و ستم نمی‌نماید در علم خويش . نفس ناطقه‌اش 
و کوشش و سعی‌اش در عبادت از عسل شیرین تر . نه حریصی است که پیوسته در تب و تاب 
باشد, و نه بی‌صبری است که هميش اوقات بی تاب باشد . درشتی نمی‌کند و لاف نمی‌زند و 
از خود چیزی نمی‌نماید که چنان نباشد. و فرو نرود به دقّت در آنچه محتاج به آن نباشد. 





كتاب الإيمان والکفر 
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منازعه و خصومتش زيبا. مراجعه و بازگشتش خوب و رعنا. از عدل و راستی نگذرد اگر 
غضب ‌کند و از رفق و نرمی دست برندارد اگر طلب کند . بىباكانه خود را در جيزى نیفکند ٠‏ 
و رسوايى و تجبّر و گردنکشی نکند. محبتش خالى از گرد و غبار .و عهد و پیمائش محکم و 
استوار . به عقدى كه بست وفا می نماد و به ناخنِ بی‌وفایی گره آن رانمی‌گشاید 

مهربانى است بخشنده, و بردباری است فروماية بی نام و نشان . سخن بی مصرف و زياد 
از او نايد؛ چه هركز چیزی نكويذ , مگر ا 
رضامندى . و با هوا و هوس خویش در محل خلاف و نارضامندی است .بر آنكه از او 
پستتر باشد درشتی نکند . در آنجه به كارش 





أنجه به كار او آید . از حدای 3 خشنود و در مقام 








اید فرو نرود. دين اسلام را باری‌کننده .و 
بدی رااز مزمنان نكاء دارندہ . مسلمانان راکهفی است که به او بناه برند و در جمیع حوادثات 
و بات در پناہ او روند . ستايش مردمان كوش او را ندرد و طمع از ايشان به دلش گزندی 
نرساند و مجروح نکند. بازی و بازی کردن. حکمش را نگرداند ‏ و جاهل نادان بر علمش 
اطلاع به هم نرساند . بسیار كويد در آن‌چه بای )و بسیار کند در آنجه شاید . دانا است و آگاه 
هوشیار در كاه و بی‌گاه. سخنش ناسلا نقلقد؛ و/عقلش سبك نباشد . پیوسته پیوند می‌دهد 
بی أنكه درشتی کند . و هميشه بخشش نکی کتلا تی آنگه از حد درگذرد . فریفته نمی‌شود و 





بی‌وفایی نمی‌کند .و از بى اثری موا شی ستم م ىكند . به آفر يدكان خدا مهربان . 








و در زمين کار كن و شتابان است . ضعيف ناتوان را يارى مىدهد ٠‏ و ستمدیدۂ بیچارہ را 
فریادرسی می کند . پردۂ کسی را نمی درد و رازى را بروز نمی‌دهد . بسیار زحمت می‌کشد 
هيج شكايت نم ىكند . 


اگر خير و خوبى بيند ان را ياد نمايد .و اگر به چشم خويش بدی را ببيئد ؛ آن را ببوشاند. 
زشتی و عيب رأ بسى مىبوشد؛ و در حفظ الغيب هر کسی می‌کوشد. و از شرشر درآصدن 
[لغزش و شرخوردن]مردمان مىكذرد. و نغزش و خطا رامی‌آمرزد ودرمىكذره . بر هيج 
خیرخواهی اطلاع به هم نرساندكه آن را واكذارد »و پارەای از جور و ستم را ترک نکند تاآن 
رابه اصلاح آورد. امينى است معتمد و محل اعتبار .و مهربانی است محکم و استوار. 
پرھیزگار پا يرد و به نیکی ياد کند و 
بر کسی رده نگیرد.و به مردمان كمان نيك برد» و نفس خویش را بر عیب متهم کند در راہ 
خدا دوستى مىكند بادانشمندی و علم. و در راہ خدا آشتی مىبرد با هوشیاری و عزم. شادی 
یااندوه.او رااز جابه در نبرد. و خرّمی و نشاط او راسبک و ىزق نکنند.دانا 





.و پاکی است پسند بده . عذر و بهانه رااز هر بنده 











۶ د الكافي / الأصول کتاب الإیمان والكفر 





مخ َي مجايش لأخل الکٹر. ماوق لأخل الصّذي. موا 


7 گا فا بے اا ی زا 
خَفِئ بأل المَكتة, مَرْجُوٌ لكل کَریة مَامُولٌ 











لا پا ولا بجشاس. صَلِيب, ام شا دیق 


لما لتيل ان بل عا 





هلو مود وه لوحتم وَعَلْه یر جفده. لا بط 


إل الافیضاد. مَشْيْهُ التَاضُمُ . حَاضِعٌ ره بطَاعَتهِ. راض 





نها غ ولا خُر 


لا متوَاخياً اصِخ في اسر ولا 


یئن خَالِصَة. أَعْمَالهُ أ 











باب در بيان مؤمن و علامات و صفات لو تحفة الأولياء / ع٣‏ ن ۵۶۷ 


را 





ياد آورد و پند دهد و نادان را بیاموزد و تعليم دهد. هيج سختی به جهت أو انتظار 
کا ۲ 

نکشندٴ و هيج بدى و گزندی برای او نترسند . هر سعىاى در نزد[و دیدۂ] او از سعی‌اش 
خالصترء و هر نفسی در نزد او از نفسش صالح‌تر است. دانا است به عیب محویش+و 





پروردگار خويش غير وائق. و تنهابى است 
یگانه و غمگین [یامجزد از علایق] .دوستی می‌کند در راه خدا؛ و جهاد می‌کند در راہ خداء 
تا آنکه خشنودی آن جناب را پیروی كند .و از برای خود به [دست ]خود از کسی انتقام نکشد . 
ودر خشم پروردگار خويش مودت ندارد(چه در جابى که رضاى او نباشد اصلاً محبّت 
ندارد). با اهل فقر و درويشى ھمنشین٠‏ و با صاحبان صدق و راستى دوستىكزين است .با 
خداوندان حق. مُْازِر [-پشتیبان]و يكديكر را یاور و ناصرند . غریب دور از وطن رایاور .و 


بی پدر را يدر است. شوهرى است از برای بیوەزنان ,و به صاحبان درویشی به غايت 


مشغول است به اندوه خويش. به غير حضر 





مهربان . و مردم از برای دفع هر ناخوشى به أو اميد دارند ‏ و از برای دفع هر سختى و شذنی به 
او اميد دارند . گشادەروئی است خوشی‌ظبع و اومان . نه ترش رو است و نه جوياى خبر 
مردمان. سختی "است که خشم خوونده آل م مؤذلك نرم نرم خندہزنندہ 

فکرش در غايت دقّت. و پوهیزش در نهایت عظمت . هركز خشت و بخل نکند, واگر بر 
او بخل شود صبر کند . عافل بود به ای نابي سیا رید . و قناعت نمود و صاحب نوا 
گردید. شرمش بر خواهشش بلند شود و دوستیش بر حسدش غالب گرده .و عفوی که دارد 
بر کینەاش برتری جويد. نه آنكه باكسى طريق انتقام و تلافی پوید. گویا نمی‌شود به 
غير صواب: و نمی پوشد مگر ميانه باب" رفتنش فروتنی (و خداوند خشوع) است. و 
برای پروردگارش به طاعتش در خضوع, خشنود است از او در همه حالاتی که دارد؛ يعنى 





خواہ او را مقضی المراد” و خواه ناكام بدارد . نتش خالص و محض طاعت و تقزب به 
حضرت خبیب. و اعمالی که از او سر می‌زند در آن نه غش است و نه فریب. نظرش در هر 
چیزی پند و عبرت .و خاموشی‌اش انديشه و سخنش حکمت. باهر کسی در مقام 
خیرخواهی و نصيحت است. و صاحب بذل و بخشش با برادری و اعت .در نهان و آشکار 
اری نگوید كه غیبت 





خیرخواهی كند . و از برادر دینی خویش دوری نکند. در حق او 





. .یی : آزارى از ایند ۲ . بنا یه اختلاف نسخههای كاف‎ ١ 
۳۔ یعنی :انسان محکم و استواری است. ۴ یعتی :میانهروی و لاس معمولی‎ 
نی یات روا‎ .۵ 








۸ الكافي / الأصول كتاب الایمان والکفر 


ود تهج أَحَاه وا 





ولا يَوْجُو ما لا بَجُوژُلَهُالجَاء, ول یل في اَذ ولا بطم في الژَخًای 





بیدا له دام تقاط . قریباً له لیا رل مر 





لب دارا یٹ 






ضَافِياً خُلق 





وی 


خَدِيعَة ولا جِلَاَة, بل يَفْتَدِي يمن گان قبل ینآ لیر .نهر ام ین یفده من 


اهل اليئ». 





باب در ین مؤمن و علامات و صفات او تحفة الأرلاء رج" ن ۵۶۹ 


باشد. و با اوکرداری نکند که مكر و حيلت باشد . خشم نگیرد بر آن‌چه از او فوت گردیده .و 
ن آن روا نباشد .اميد ندارد. و 





آندوهناک نشود بر آن‌چه به او رسیده . و آن‌چه را که امید دا 





در سختی سستى نکتد و در سستى به سر درنرود و شکر گذارد . علم رابه بردباری آمیزد. و 
عقل رابه شکیبایی درآو ی 

او رابینی كه كاهلى از او دور است و هميشه خزم و شادان و مسرور. آرزویش نزدیک و 

شش قلیل و مرگ خویش را متوقع و منتظر رحیل است. دلش فروافتاده و ترسنده و 
پروردگار خويش را يادكننده . نفسش قناعت نموده و جهل را از خود ربوده. امرش سهل و 
آسان. و اندوهناک است به جهت گناهان شهوت و خواهشش مرده: و خشم خويش را 
فرو خورده. خلقش پاک و بىغش و روشن و لطیف , و همسایه‌اش از او ايمن و تکرش 
ضعیف . قانع است به آنجه خدا از برایش مقدّر فرموده .و صبرش محکم يا آن رامین و 
آشکار نموده'. امر و كارش استوار .و ذکر و پادش بسیار بامردم آمیزد تا عالم شود و 
خاموش نشیند كه سالم شود. و سوال مي‌تهاید از اي فهميدن. و نجارت می‌کند از برای 
سود دیدن. سکوت نمی‌کند [و كوش نی ساد ]برای خير كه به آن فخر و ناز كند. و سخن 


رد 





نمی‌گوید که به آن بر غير خويش كردن دراز كنك تفسش از او در رنج و مشمّت. و مردم از او 





در خوشى و استراحتاند . به جهت حرش رس تیش زحمت نهاده .و همة مردمان را 
از خود آسايش و راحت داده. اكر بر او ستم شود شکیبایی ورزد و صبر کند .تا آنکه خداکسی 
باشد که از برایش انتقام کشد . دوريش از آنکه از او دوری گزیده دشمنی و نزاهت :و 
نزدیکیش با آنکه به او نزدیک شدہ نرمى و رحمت است .و چنان نيست که دوری‌اش تکیر و 
بزرگی كردن باشد, و نزدیکیش خدعه و مکر و به 
کسانی که پیش از او بوده‌اند از خوبان, و او پیشرای آنانی است که بعد از او خواهند بود از 
نیکان». 





فریب دادن باشد؛ بلکه اقتدا می‌کند به 


راوی می‌گوید که :چون همام اين کلام معجز نظام را از اماما شنید » فرياد برکشید و 
آواز سختی داد و بعد از صيحه زدن بی‌هرش افتاد . بس امیرالمزمنین چا فرمود: ابه خدا 
سوگند می‌خورم كه هر آینه بر همام از این حالت می‌ترسیدم». و فرمود كه: #موعظه‌های 
بلیغه و پندهای به دل رسيده؛ به اهل خود که قابلیت دارہ همجنين می‌کند که او را 








١۔‏ مترجم احتمال داده كه در متن عربی به جای دعتہناہ «مبينا؛ باشد . و از این رو هر دو احتمال را ترجم کردہ است. 








۰ الکافي / الأصول کتاب الإيمان والكفر 





يتحَامَلُ نیقی بدن یل في تعب وَالنّاسُ بل في 





0 وم 4 و 
جُنُودِهِ. وَالرْفْقَ أخوة. 








باب در بیان مؤمن و علامات و صفات او تحفة الأونياء ر ج08 ۵۷۱ 





بی‌هوش می‌سازد و بر زمين می زئد» پس كويندماى به آن حضرت عرض نمردكه 
يا اميرالمؤمنين! حال تو جيست و جه بود؟ (یعنی تو را چه می شود كه در تو عمل نمی‌کند؟) 
حضرت فرمود : هبه درستی كه هركس را وقتی است که از أو درنگذرد :و هر يك راسیبی 
است که از او تجاوز نکند . و چون آمر بر این منوال است .بس آهسته باش و باز مكرد به سوى 
این نوع سخنان دلخراش .و غير از این نيست كه شيطان پلید این سخن را بر زبانت دميد». 
۱ 7 . على بن ابراهيم :از پدرشءاز ابن‌محبوب .از جميل بن صالح .از عبدالله بن 
غالب از امام جعفر صادق 35 روایت كرده است كه فرمود : «سزارار است مؤمن راكه در او 
هشت خصلت باشد ... 








تا آخر آنچه در باب بعد از باب نسبت اسلام گذشت. 

۲ .ابو علی اشعری .از محمد بن عبدالجبار .از ابن فضال:ازمنصور بن يونس ,از 
ابوحمزه, از حضرت على بن الحسين نيت روایت کردہ است كه فرمود: «مزمن خاموش 
می شود كه سلامت یابد, و سخن می گو يداك یبن اغانّت خود رابه دوستان حقیقی 
خویش خبر دهد , و شهادت خود راز شم وش كتمان نکند و نپوشد .و به جهت ريا 
چیزی رااز خوبى به جا نياورد . و انزو ىجيا أن را ترک نکند و وانگذارد. اگر او رابه پاکی 
ياد كنند و ثناكويند بترسد از آنجه می‌گویند» و از خدا طلب آمرزش كند برای آنچه 
نمی دائنا.. و گفتار آنکه او را نشناخته أو راگول نزند. و از احصاو ضبط آن‌چه آن رابه عمل 
آورده می‌ترسد». 

۳ چند نفر از اصحاب مار وایت کرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد .از بعضی از 
آنان که ار را روایت كردءاند و آن را مرفوع ساخته به سوى امام جعفر صادق #4 که فرمود : 
«مؤمن را قوت و توانایی است در دين. و هوشیاری و آگاهی است با نرمی . و ايمان است با 
يقين. و حرص است در دانشمندی و خرّمی, و نشاط است در هدايت. و نیکی است در 
استقامت . و علم است در بردباری. و زیرکی است در مدارایی. و سخاوت است در حق. و 
راستی و میانەروی است در بی‌نیازی. و نیک‌حالی است در حاجتمندی. و عفو و گذشت 
است در حال قدرت. و طاعت خدا است در نصیحت. و باز ایستادن است در شهوت. و 


پارسایی است در رغبت. و حرص است در جهاد. و نماز است در حال شغل. و صبرو 














۲ الكافي / الأصول كتاب الإإيمان والكثر 





بعر ولا و شرف يلر 





رای یی و ی 





باب در بیان مؤمن و علامات و صفات او تحفة الأولياء /ج٣0‏ ۵۷۳ 


شکیبابی است در شدّت. و در اموری كه موجب اضطراب و بی‌آرامی است آرمیدہ است. و 
در ناخوشىها صابر .و در وسعت و فراخى شاكر اسث. وغیبت نمی کند و تکبر ندارد و رجم 
را قطع نمی‌نماید. و جنان نیست که سست يا بدخو يا درشت باشد. و چشمش بر او بيشى 
نكيرد؛ و شکمش او رارسوانکند ٠و‏ فرجش بر او غالب نشودء و بر مردمان حسد برد او را 
سرزنش می‌کنند و او سرزنش نمی کند . و اسراف نمی‌کند .و مظلوم را یاری می‌دهد .و بر گدا 
و بیچاره رحم می‌کند. نفسش از او در رنج و زحمت و مردم از أو در راحتند. در عت دنیا 
رغبت نمی کند و از ذلّت آن بی تابی نمی‌کند . مردمان را قصدی است که رو به آن آوره‌اند واو 
را قصدی است که او را مشغول ساخنه .در حکمش شکستی و در رأيش وهن و سستی و در 
دینش تلفی دیده نمی شوہ 
هر که او را پاری کند. و از فحش و سخن ز 

۴ .از او .از بعضی از اصحاب ما روا 
باقر يا امام جعفر صادق نله كه فر مود :؛امیرالم و من بم مجلسی گذشت که جماعتی از قریش 
در آن حاضر بودند . و گروهی را دید کهتجامه‌اق"نتفّد پوشیده, رنگ‌های صاف و روشن 


راست می‌نماید هر که را با او مشورت كند. و يارى می‌کند 
و جهالت ترسده 
است که آن رامر فوع ساخته .از امام محمد 











دارند و بسيار می‌خندند ,و به سو ئ كدآي ةيشام ىكذد . به انگشتان خویش اشاره 
می‌کنند . بعد از آن به مجلسی گذ: كه كروهى از اوس و خزرج در آن بودند؛ پس دید که 
كروهى چندند که بدن‌های ايشانكهنه وكردنهاى ايشان باریک و رنگھای ايشان زرد شده 





و در سخن گفتن فروتنى می‌کنند؛ بس على 98 از این امر تعجب كرد و به رسول داق 
داخل شد و عرض کرد که : پدر و مادرم فداى تو باد! من به مجلسى از آن فلان گذشتم و قصّة 
ایشان راشرح کرد .و به مجلسی از اوس و خزرج گذشتم و حال ايشان راوصف نمود۔بعداز 
آن عرض كرد كه :همه مزمن‌اند؛ پس مرا خبر 

رسول خداتك زمانى سر به زیر انداخت: بعد از آن سر خود را بلند كرد و فرمود که : 
بيست خحصلت در مزمن است كه اگر آن حصلت‌ها در او نباشد ایمانش کامل نيست. ياعلى! 





سول الله به صفت مزمن . 


به درستى که از جملة احلاق و صفات مزمنان آن است که به نماز جماعت حاضر می‌شوند .و 
به سوى دادن زكات می‌شتابند . و گدا را طعام می‌دهند » و دست بر سر يتيمان می کشند :و 
جامههاى كهنة خويش را پاک و باكيزه می‌گردانند .و لنگ‌ها بر ميان می‌بندند؛ يعلى در عبادت 
دامن بر ميان می‌زنند و مردانه عبادت می‌کنند . آنان که اگر خبر دهند دروغ نگویند. و اگر 





۴ ه الكافي / الأصول كتاب الإیمان والکفر 


توا لغ 










يَخُونُوا. وإ 
الیل لا ون جاراً. ولا 


قال یوعد اللا : «من سوه تة وَسَاءَئهُ سید 





۶ء مد بن يَخبئ, عن أَحْمَدَ بن مُحَمَدِ بن عيسئ, عَنْ مُحَمّدٍ بن 


الْحَسَنٍ بن رغلا عن أبي إِسحَاق عانعن عرو بن 


۷ علي بن 


ء عَنْ رجُل, عن ابي عبد الله قال 35 





اانا جا ٹا ۳ نا I.‏ 000 
۹ء .ین عابتا عن سهل بن زيا عن ابن مطبوب عن علي ان 





باب در بيان مؤمن و علامات و صفات او 





الأولياء رجن ۵۷۵ 


وعدہ دهند خلف أن نکنند . و اگر کسی ايشان را امین دارد خيانت ننمایند . و اگر سخن کنند 





راست گویند . در شب راهب و مشغول عبادت‌اند و در روز شيران بيشة شجاعت. در روز 


روزه‌اند و در شب به 





ایستادماند . هیچ همسایه‌ای راترنجانند و همسایه‌ای به سیب 





ایشان بر رنجش نیاید . آنان که رفتن أيشان بر روی زمین به همواری ياعين خواری است. و 
گام‌های ایشان به سوی خانه‌های بیوء‌زنان جاری ,و می‌روند در پس جناز؛ مردگان . خداقرار 
دهد ماو شمارا از پرهیزگاران» 

۵ / ۶. علی بن ابراهیم . از پدرش. از ابنابی عمیر .از قاسم بن عروه: از ابوالعټاس 
روایت کرده است که كفت :امام جعفر صادق 42 فرمود كه :هر که نبکی او را شاه کند و بدی 
او را برنجاند و ناخوش دارد ‏ مؤمن است». 

۶ء محمد بن یحبی .از احمد بن محمد بن عیسی .از محمد بن حسن بن علّان .از 
ابواسحاق خراسانی. از عمرو بن جمیع عبد از ,امام جعفر صادق 46 روايت کر ده است که 
فرمود: «شیعیان ما آنانند که رنگ‌های شا شنک به و گرنه‌های روى ايشان گشته و كسانى 
که پزمرده و كاهيده و لاغر و نزار گر دیدن نان که چون ظلمت شب ايشان را فرو كيرد و 


اند با حزن و اندوه رو به او َو 





۷ء على بن ابراهيم از پدرش, از حمّاد بن عیسی. از ابراهیم بن عمر یمانی از 
مردی :از امام جعفر صادق 1 روایت کرده است که فرمود :«شیعیان ما اهل هدایت‌اند و اهل 
تقوی و اهل خير و اهل ایمان و اهل فنح و ف 

٩/۸‏ محمد بن بحیی از احمد بن محمد بن عبسی» از محمد بن اسماعیل+ از 
کرده است که كفت: امام جعفر صادق غلا فرمود که: 
على کسی است كه شکم و فرج خویش را 


نگاہ دارد و در باب اينها عفت ورزد. و جهادش سخت باشد. و برای آفریدگار خويش عمل 





وزی»؛ 








منصور بزرج. از مفضّل روا 
«بپرهیزید از مردمان دون و زبون؛ زيرا که د 





كند .و ثواب او راامید دارد و از عقابش بترسد؛ بس هرگاه این گروه موصوف به این صفات 
را دیدی, بدان که ایشان شیعیان جعفرند؛ 


A4 





ند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از سهل بن زیاد .از ابن‌محبوب , از 





على بن رئاب: از ابنابى يعفور » از امام جعفر صادق ا كه فرمود : «به درستی که شیعیان 





۶ ت الكافي /الأصول کتاپ الإيمان والکفر 


عل كَانُوا خض 





MIN 


الْجمَالٍ قال: 











باب در بیان مؤمن و علامات و صفات أو تحفة الأولياء /ج٣‏ ن ۵۷۷ 


على 4# باریکمیانان بودند كه شكمهاى ايشان از گرسنگی به پشت جسبيده. و لب‌های 
ایشان از تشنگی خشکیدہ بود . و اهل رأفت و مهربانی و علم و بردبارى بودن 


مشهور بودند به رهبانیت؛ پس اعانت كنيد بر آنجه برآنيد به پارسایی و كوشش در 





.و معروف و 


عبادت». 

۰ ,على بن ابراهیم .از محمد بن عیسی , از يونس .از صفوان جمّال روایت کر ده 
است که كفت : امام جعفر صادق 8# فرمود : «جز اين نیست که م من کسی است که چون 
خشم كيرد, خشمش او راز حق بیرون نبرد. و چون خشنود گردد ‏ خشنودیش او را در امر 
باطل درنياورد .و چون فادر شود بيشتر از آنچه او رامى رسد فرانگیرده. 

۱ محمد بن بحیی .از احمد بن محمد بن عیسی .از علی بن نعمان .ازابن‌مسکان, 
از سلیمان بن خالد. از امام محمد باقر ا روایت کرده است که حضرت باقر 3 فرمود که : 
«ای سلیمان! آیا می‌دانی که مسلمان کیست؟ هر کر دم که : فدأى تو گردم! تو بهتر می‌دانی 
فرمود که : «مسلمان کسی است که مبلغائل لژ زان أو دست او سالم باشندہ. بعد از آن فرمود 





که :دیا مىدانى مزمن کیست؟؛ سليمآن می‌کزید که : عرض كردم : تو بهتر مىذانى . فرمود 
كه :؛مؤمن کسی است که مسلمانا ی رای خویش امین دارند .و بر مسلمان 
حرام است که بر مسلمانی ستم کند ؛ یا او را واگذارد . یا او را دفع کند به دفعی که او را 


برنجانده 





15 محمد بن يحبى . از احمد بن محمد. از حسن بن محبوب. از بوایوب. از 
ابوعبیده. از امام محمد باقر ## روایت کرده است که فرمود : «جز اين نیست که م من کسی 
است که چون خشنود گردد . خشنودیش او را در گناہ و امر باطلی درنیاورد . و چون به خشم 
آید. شمش او را از گفتار حق بیرون نبرد. و کسی است که چون قدرت به هم رسائد 
قدرنش او را بیرون نبرد به سوی اینکه از حد درگذرد و برود به سوی آنچه او را سزاوار 
نباشده. 

۳ .چند نف از اصحاب ماروایت کرده‌اند.از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش ٠‏ 
از ابوالبختری که آن را مرفوع ساخنه و گفته است که : شنيدم از آن حضرت که می‌فرمود : 
گیرنده و رام که اگر سر آن 





«مؤمنان آسان و نرم یعنی ملايم طبعان نرمخو یائند . مانند شترا 





۸ ت الكافي / الأصول كتاب الإيمان والكفر 








هو دنو هون 


على صَخْرَةٍاسْتَتَاحَ». 





۶/۰۵ .و هدا الإشنا تاد قَالَ: 





«قالّ ول اللو : 





کال 90 





.ون بُخل عَلَيدِ 











ياب درييان مؤمن وعلامات وصفات او اتحفةالأولياء ۲ ۵۷۹ 


رابکشند کشيده شود و سرباز نزند» و اگر او رابر بالای سنگی بخوابائند . فرو خوايده.' 

۴ 18 . على بن ابراهيم , از بدرش» از نوفلى :از سکونی. از امام جعفر صادق 386 
روایت كرده است که فرمود: هسه جيز است که از علامات مؤمن است. علم به خدا, و آنكه 
خدا او رادوست می‌دارد ‏ وكسى كه خدا أو رأ ناخوش و دشمن می‌دارد» 

۵ بەھمین اسنادروايتكرده وكفته استكه :هر سول خدا ةفر مو دکه :مؤمن 
چون درختی است. يا داستانش چون داستان درختى است که برك آن فرو نریزد نه در 
زمستان و نه در تابستان . صحابه عرض کردند که : یا رسول الله! آنچه درخت است؟ فرمود: 
درخت خرماہ. 

۶ ,چند نفر از اصحاب ماروایت کردہاند .از سهل بن زياد .از محمد بن‌اورمه .از 
ابوابراهیم اعجمی. از بعضی از اصحاب ما از امام جعفر صادق 1 که فرمود : «مؤمن » 
بردباری است که نادانی نمی‌کند » و اگر بر انادانی شود »حلم می‌ورزد و ستم نمی‌کند .و اگر 
بر او ستم شود می‌آمرزه و بخل نمیکتد :و أك كبر او بخل شود صبر م ىكند». 

۷ ۷۸ . چند نفر از اصحاب ما رواٹ کز دهاند, از احمد بن محمد بن خالد, از 
اسسماعيل بسن مهران. از مر ین چیفر از آدمبییعنی ابوالحسن لؤلؤى ‏ . از امام 
جعفر صادق 18 كه فرمود : «مزمن کسی است که كسبش خوش و طبیعتش نیکو و نھایتش, 
درست باشد. و زیادتی مال خود را انفاق کند. و زیادتی سخن خويش رانگاه دارد و حرف 





بی مصرف نگوید. و شر خود را از مردم کفایت کند. و مردمان را از نفس خویش انصاف 


دهد 





١۔‏ و أبن ترجمہ ارآ ست كه در نسخ كافى که به نظر رسید موجود لست .و آن: این است کہ لا[ 
- به تع همزه و لام مکسور - .و اهل لفت که متوجه شرح این حديث شدحائد . به جای الب باب با نون ذکر 
كردءائد و أن شترى است که تھی گاء حاقۂ جوبين كه در يينى أن کنند بینی او راب 

إل مشتق است از آلف ‏ به فتح ھمزہ و سكون نون .و آنیه معنى نلیدن است از 


۔ به فتح ال ۔ . و دويم که به معنى ننگ و عار داشتن است و وجه أن این است 








اباشد و از درد بل ویضی 






گفتماند که :به معنی رام ست . 
درد بپنی .و دریم 


كه كويا شتر رام از زجر و منع نگ و عار دارد» بس آنچه می تواند می رود و کشندہ و جلودار خود راانقیادو 
فرماتبردارى مىكند تا او را زجر و منع نکند. و حاصل این معنى و روايث کافی یکی است .و هر چند که در لفظ 


مختلفاند . و زمخشری در فاتق خوی 





گفته كه: ابوسعید حزير این لفظ راآنف ير وزن فاعل ۔روایت کردھ 
است, و أن شتری است که ته ىك حلقة چوبین كه در بینی آن كثند بینیاش وا بریدہ باشد ‏ و گفتہ که 
ب ا سور کسر نون مت یم ضرم وزن قبل چ همل لعترجية 








۰ ت الكافي /الأصول كتاب الإیمان والكفر 












لَه المُوْمنُونَ ن على امهم زأنوالیم 


من هجر | 





هه أو بان ز یدنه تفت 








۶۹ محمد 





با على مُجُوجهم» 


۰۰ . عِدَةٌ يڻ اضڪاپئا. عن آغمه بن مد بن خَالِدٍ. عن الک 








عن مَغروف بن خَوَبُود, عن أبي جغقرفه. قال: 


8 من خَوْفٍ الله 





مَحْهوبٍ. عَنْ عبد الله ِن ب 





سول .و ایکون وئدئون شنأ عبرأ حُنصاً 





باب در بیان ممن و علامات ر صفات او تحفة الأولياء رج07 ۵۸۱ 


١4‏ . .ابوعلی اشعری .از محمد بن عبدالجبار .از حسن بن على .از ابوكهمس .از 
سلیمان بن خالد. از امام محمد باقر 1 روايت كرده است که فر مود :«رسول دا فرمود: 








آیا نمی خواهيد كه شما را خبر دهم كه مؤمن كيست؟ مؤمن کسی است که مؤمنان او رابر 
جان‌ها و مال‌های خويش امین دارند. آيا نمى خواهيد كه شما را خبر دهم که مسلمان كيست؟ 


مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دستش سالم باشند. و مهاجر کسی است که از 








كناهان هجرت و دورى کر 
حرام است که بر مؤمنى ستم کند. يا او را واگذارد و يارى نکند. یا او راغيبت کند: یا او رابه 


أنجه راكه خدا حرام كردانيده ترک نموده باشد . و بر مؤمن 


شدَّت دفع کنده . 

۹ محمد بن يحبى .از احمد بن محمد بن عيسى .از محمد بن سنان .از مفضّل بن 
عمر از ابوايّوب عطار از جابر روايت کردہ است كه كفت :امام محمد باقر 18 فرمود : جز 
این نيست كه شيعيان على 8# بردباراني مستند دانایان که لبهاى ايشان از تشنگی 
حشکیده» و رهبانيّت و آثار عبادت دزا رزي‌های اپشان شناخته می‌شوده. 

۰۰ ,چند تفر از اصحاب فا روایت کر دهان .از احمد بن محمد بن خالد .از حسن بن 
محبوب. از عبدالله بن سنان, از متعروف بن حبذ إز امام محمد باقر 98 که فرمود: 
ہامیرالمؤمنین - صلوات الله عليه .در عراق نماز صبح رابا مردم به جا آورد. و چون از نماز 
فارغ شد. ايشان را موعظه و نصيحت کرد و از ترس خدا خود كريست و ایشا راكريائيد 
بعد از آن فرمود : بدائيد به خدا سوكند که در زمان خلیل خود. رسول خداک كروهى چند 
رادیدم و حال آنكه ایشان صبح و شام مىكردند ژولیدہ و غبارآلودہ و شكمهاى ايشان به 
پشت جسبيده بود و در ميان جشمهاى ايشان بينهها بود چون زانوهای بز و شب رابه روز 
می‌آوردند از برای رضای پروردگاز خوپشن سجده‌کنندگان و ایستادگان. په ان طور در 
ميان پای‌ها و پیشانی‌های خود مراوحه می‌کردند كه گاهی بر پا ایستاده بودند به عبادت و 
خواندن آنجه در نماز شب در حال قيام در کار است و پیشانی را راحت می‌دارند ؛ و گاهی 
سجده مىكردئد و پای‌ها رابه آسایش می‌انداختند ".و با پروردگار خويش مناجات می‌کردند 
و از آن جناب مالک رقاب سؤال می‌کر دند كه گردن‌های إيشان را از بند بندگی آتش آزاد کند 





١۔‏ و اصل مراوحہ گاھی این کار کردن است و گاهی آن کار ؛ و به معناى كاهى بدین پای ایستادن و گاهی بان های 
ایستادن نيز می باشد . (مترجم) 











۲ الكافي /الأصول كتاب الإیمان والكفر 


7/1 عله 





۴ عَلْهُ . عن مُحَگو ن لین عَنْ 











باب در بیان مؤمن و علامات و صفات او الأولياء /ج٣‏ م ۵۸۳ 


و ایشان رااز آن نجات دهد. و به خدا سوگند كه بااين حال ايشان را ديدم كه ترسان بودند و 
نهايث ترس داشتندہ۔ 

۱ زاو :از سندی بن محمد .از محمد بن صلت .از ابر حمزه .از حضرت على بن 
الحسین للت روایت است که فرمود: دامیرالمؤمنین - صلوات الله عليه ۔نماز صبح رابه جا 
آورد و پیوسته در جاى خويش نشسته بود تا آنكه آفتاب به قدر يك نيزه بلند شد . بعد از آن 





روى خود را به مردم آورد و فرمود: به خدا سوكند که كروهى چند را دريافتم كه شب را به 
روز می‌آوردند از برای رضاى پروردگار خويش ؛ سجده كنندكان و ايستادكان كه در ميان 
پیشانی‌ها و زانوهاى خویش مخالفت و جانشينى قرار می‌دادند .و گویا که بانگ و خروش 
آتش دوزخ. در گوش‌های ایشان بود. و چون خدا در نزد ایشان ياد می شد می‌لرزیدند و به 
جنبش می آمدند : چنان که درخت. از باد به جنبش آيد . و كوياكه ابن كروه. شب رابه روز 
آوردءاند كه غافل و بی‌خبرنده. و حضرت علي بن الحسين 18 فرمرد كه : «پس آن حضرت 
برخاست و بعد از آن کسی آن حضریتا زا تدان ید : تا روح مطهّرش مقبوض كرديد 
صلوات الله عليه 6 

۲ ۲۳ . على بن ابراهیم؛ لژ صَالِح بن سندی :انی جعفر بن بشير . از مفضّل بن عمر 
روايت كرده است كه كفت : امام جعفر صادق #8 فرمود که : چون خواهى که اصحاب مرا 





اسی بنگر به کسی كه بارسايى أو سخت باشد و از آفریدگار خویش بترسد و ثواب او 
را اميد داشته باشد؛ يس چون این گر وه راديدى , بدان که ایشان اصحاب مننده 

۳ ,چند نفر از اصحاب ماروایت کر د‌اند :از احمد بن محمد بنخالد :از محمد بن 
حسن بن شمّون. از عبدالله بن عمرو بن اشعث .از عبدالله بن حمّاد انصاری , از عمرو بن 
ابی المقدام از پدرش. از امام محمد باقر 2 كه فرمود : «اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه ۔ 
فرمود كه : شيعيان ما آنانند كه با یکدیگر بذل و بخشش می‌کنند در دوستى ما و يكديكر را 
دوست مىدارند در راه محبّت ماء و به زيارت يكديكر می روند در باب زنده گردانیدن امر ما 
آنان كه اگر غضب کنند ‏ ستم نكنند , و اگر راضی شوند .از حد در نگذرند . بركتاند بر 
کسی که با او همسایگی کنند. و در مفام آشتی باهر که آمیزش کننده . 
۴ ۲۵ . ازاوءاز محمد بن على .از محمد بن سنان از عمیسی نهریری, از امام 





جعفر صادق چا روايت است كه فرمود: «رسول خدايَلِي فرمود که : هر که خدا راشناسد واو 





۴ ت الكافي /الأصول كتاب الإيمان والكفر 





خطّب الاس الکتن بن عل صلواث لوا غلنهتا. ققال: «أبْهَا اشاش. انا 


الک هتتهي کان أش ما عم بد في غيني 








باب در بیان ممن و علامات و صفات او تحفة الأولياء زج۲ ن ۵۸۵ 


را تعظيم نمايد . دهان خویش رااز کلام و شکم خويش رااز طعام منع كند .و نفس خود رابه 
روزه داشتن و به عبادت ايستادن. صاف و خالص گرداند . صحابه عرض کردند که 
يارسول الله! پدران و مادران ما فدای تو بادا اين كروه. دوستان خدایند؟ فرمود: به درستی که 
دوستان خدا خاموش شدند و خاموشى ايشان. ذكر بود. و نظر کردند و نظر ايشان. پند و 
عبرت بود و سخن كفتند و سخن أيشان. حكمت بود. و راہ رفتند و راہ رفتن ایشان در ميان 
مردمان بركت بود .گر اجل‌ها که برایشان نوشته شده. نمی‌بود. روح‌های ايشان در تن‌های 
ايشان فرار و آرام نم ىكرفت ‏ به جهت ترسیدن از عذاب و شوق داشتن به سوى واب». 
۶۵ .از او »از بعضى از اصحاب خویش که از اهل عراق‌اند روايت است که أن را 
مرفوع ساخته و گفته است که : حضرت حسن بن على نك مردم را خطبه کرد و فرمود که : 
«اى گروه مردمان! من شما را خبر می دھم از حال برادری که داشتم و در چشم من از همة 
مردمان بزرگ‌تر بود و سر آنچه او رادر چیم من بزرگ گردانیده بود اين بود کہ دنیا در 
چشمش کوچک بود. و از سلطنت شکچ یش رن بود و شکم بر او تسلطى نداشت؛ پس 
آن‌چه را که نمی‌یافت» خواهش نمی نطو دق جر همی بافت 
فرج خويش نیز خارج بود كه عف ل وتزأبكئ به جهت آن سیک نمی‌شد. و از ساطنت جهالت 
نیز بیرون بود و دست خویش را نمی کشید: مگر بر کسی که بر او اعتماد داشت به جهت 
منفعتی » و چنان بود كه آرزوی چیزی نمی‌نمود و خشم نمی گرفت و ملول و غمگین 
نمی‌شد و در بیشتر روزگار خويش به غایت خاموش بود و چون سخن می‌گفت :بر همة 
سخن گویندگان پیشی می‌گرفت و غالب مىشد. و در ستیزہ داخل نمی شد و در دعوی 
مشارکت نمی‌کرد. و حجّتی را نمی‌آورد تا[آنگاه که ] حاکمی راببیند. و از برادران خود غافل 
نمى شد و خود رابه چیزی تخصیص نمی داد که ایشا باار شریک نباشند .و ضعیف و ناتوان 





پر نمی‌خورد و از سلطلت 








بود که مردم او را ضعیف می شمردند و چون بای جدّ و حقيقت در ميان می‌آمد , شیری بود 
د إنده؛ و کسی را ملامت نمی‌کرد در آن‌چه عذر و بهانه در مثل آن وقوع به هم می‌رسان .تا 
آنکه عذر خواستن رایبند. و آنچه می‌گفت . می‌کرد » و چیزی چند م ىكرد كه نمی‌گفت» و 
چون دو امر بر او وارد می‌شد که لا محاله [عناگزیر ] بایست که یکی رابه عمل آورد .و دیگری 
را واگذارد. و نمی دانست که كدام یک از آنها بهتر است. نظر مىكرد به آنچه هوا وهوس 





نفس نزدیکتر بود از آنھاء پس آن را مخالفت مىكرد .و عادتش این بود که از دردی نمی‌نالید 








۶ الكافي /الأصول كتاب الایمان والکفر 





۲۷/۲۳۴۰۶ ھی ن إيَاهِيم عَنْ 







عن الْحَسَن بن خی لرن 
بر الأَمَیِئ, قَالَ: 


ال بو عَبد ال : دا رم 






من لا يعدو وله سَمْعَهُ. ولا اوه 








باب در بیان مؤمن و علامات و صفات او تحفة الأوثیاء /ج۳ ن ۵۸۷ 


و شکایت نمی‌نمود. مگر در نزد آن كس که اميل بۀ شدن در نزد او داشت .و باکسی مشورت 
نمی‌کرد؛ مگر کسی که اميد خیرخواهی در نزد او داشت. و چنان بود كه ملول و غمگین 
نمی شد. و خشم نمی‌گرفت . و شکایت و كله نمىكرد. و آرزوی چیزی نمی‌نمود؛ و انتقام 
نمی کشید » واز دشمن غافل نبود؛ يس بر شما باد که مثل أين اخلاق نیک را داشته باشید اگر 





همه اینها را طاقت داشته باشید» و اگر همة اینها را طاقت نداشته باشیدہ قرار گرفتن اندک» 
بهتر است از آنکه بسیاری را واگذارید لا وا 

۶ .على بن ابراهيم .از محمد بن عیسی :از يونس .از مهزم و بعضی از اصحاب ما 
از محمد بن على از محمد بن اسحاق کاهلی و ابوعلی أشعرى »از حسن بن على كوفى . از 
عباس بن عامر از ربيع بن محمد هر دو روایٹ کردماند .از مهزم اسدى كه كفت :امام 
جعفر صادق ا فر مود که :۲ای مهزم! شيعة ماكسى است که أوازش از گوشش در نكذرد(كه 
صدا را پر بلند نکند). و دشمنىاش از دست‌هایش ' تجاوز نکند, و مدح کسی نگوید که 
دشمنى ما را آشکار می کند ٠‏ و همنشینی پاند کا نك هگر را عيب می کند . و مخاصمه و گفتگو 
نکند باكسى که ما رادشمن داشته باشد گرم ومن ٰلملاقات نمايد .او راكرامى دارد و اگر 
با جاهلی به هم رسد. از او درری كو عرښن كردم که : ودای تو كردم! بس با این گروه که 
شیعگی را اظهار می‌کنند؛ جه كنم؟ فرمود که : «در ايشان تمیز است که از یکدیگر جدا 
مىكردند ٠و‏ در ایشان تبدیل است که متغيّر می شوند . و در ايشان تمحيص است که أزموده 
می شوند :و بر ایشان قحطى می ايد که ايشان رانيست و نابود می‌کند ' و طاعون و وباکه ايشان 
را می‌کشد و اختلافی كه ایشان را پراکندہ می‌گرداند . و شيعة ماكسى است که مودہ[عزوزہ] 
نمی کشد ؛مانند موده كشيدن سگ از سرما و غير آن .و طمع ندارد ؛ مانند طمع داشتن كلاغ .و 
از دشمن ما سؤال نمی‌کند و اگرچه از گرسنگی بميرد». عرض كردم كه : فداى تو گردم! این 
كروه را در کجا جویم؟ فرمود که : هدر اطراف و کنارهای زمین. و این گروهند كه عيش و 
زندگانی ايشان آسوده. و ديار ايشان منتقل كرديده (يعنى در عيش خويش آسوده 
خانه‌های خود بيرون رفتهاند و به جاى ديكر سكنى كرفتهاند) . اگر حاضر باشند. شناخته 
نشوند ,و اگر پنهان و غائب باشنا 

















از 





٠‏ جسنجو نشوند. و از مرگ جزع و بی تابى نم ىكنند» و در 





۱ در نسخہ مؤلف به جاى «بدنهه به معنای پیکرش .وا 





هه به معتای دستهایش بوده است۔ 
اامتحان مىنمايد. 





٢۔‏ و بابر بعضى از نسخ کافی . نمیا 








و 
۸ ت الكاني / الأصول کتاب الایمان والکفر 





«مَنْ عَامَلَ الاش 


لیو ڈھر لپ م وَوَعَدَهُْ لع بطم کان ن خزعث یل 











اب وڈ 9972728-1 55 
یش بہت 








باب در بیان مؤمن و علامات و صفات او تحفة الأولياء رج من ۵۸۹ 


قبرها به زيارت یکدیگر می روند. و اگر صاحب حاجتى از !يشان به ايشأن بناه برد بر او 
رحم كنند » و هرگز دل‌های ايشان مختلف نشود و هر چند كه خانهها. ایشان را مختلف و 
پراکندہ نموده باشده. بعد از آن فرمود كه : هرسول يي فرمود :منم شهر؛ يعنى شهر علم و 
على .18 در آن شهر است. و دروغ مىكويد آنکه گمان می‌کند كه داخل شهر می شود .نه از راہ 
در و دروغ می‌گوید آنکه كمان می‌کند که مرا دوست می دارد . و على 498 را دشمن می داردہ 

۷ چندنفر از اصحاب مار وايتكردهاند .ازاحمد بن محمد بن خالد :از عشمان بن 
عیسی.از سماعة بن مهران :از امام جعفر صادق :88 كه كفت : آن حضرت فرمود که : «هر كه با 
مردم معامله كند و بر ايشان ستم نكند . و ایشان را خبر دهد و به ايشان دروغ نگوید. و به 
ايشان وعدهكند و باايشان خلف وعده ننماید »از آنها خواهد بودكه غ 





ان حرام است. 
و مروت و جوانمردی ايشان تمام و عدالت ایشان ظاهر, و برادری با ايشان واجب و لازم 
است: 

۲۳۰۸ .از و .از اب فضال .از عاطم ین میدز ابر حمزه ثمالى .از عبدالله بن حسن+ 
از مادرش فاطمه . دختر حضرت حسین تن عَلی لے جر رایت است كه كفت : ر سول خداكللة 
فرمود كه : «سه خصلت است كه هراگه آن کھت ف ها جرلوااشد . همه خصلتهاى ایمان را 
كامل و تمام گردانی 





یکی أنكه چون خشنود شود خشنوديش او رادر جيزى که باطل باشد. 
داخل نكند. و ديكر آنكه چون خشم کند. خشمش او رااز حق بيرون نبرد . و سیم» چون 
قدرت به هم رساند, آنجه راكه از برايش روا نيست فرانگیرده 

۹ زاو »از پدرش .از عبداللہ بن قاسم :ازابوبصیر «ازامام جعفر صادق 986 روايت 
است که فر مود :«اميرالمؤمنين 48 فرمود كه : اهل دين راعلامتی چند است که به آنها شناخته 
می‌شوند و آن علامات . راستی در خبر است: و ادای امانت . و وفاى به عهد. و پیمان و صلة 
زنان که پر بابي [حمواظب] ایشان نشود. [یا 
فرمود كه : قلت موافقت باز نان كه بر برای ایشان عمل نکند»] و بخشيدن آنچه نيكو باشد .و 





خويشان. و رحمت بر ضعیفان , و قلت مراقبة 


خوش خلقى و وسعت تلق (يعنى حوصله). و پیروی كردن علم و آنچه موجب تقرّب و 
نزدیک گردانیدن باشد به سوى خداى فك. نزديك گردانیدنی به غایت» و طوبى برای ايشان 
است و نيكوبى بازگشت. و طوبی, درختی است در يهشت كه اصل آن در خانة محمد 4 
استء و هیچ مؤمنى تیست. مگر آنکه در خانه‌اش شاخى از آن درخت خواهد بود و 





۰ الكاقي /رالأصول کتاب الإيمان والكفر 


ل 
عفرو ای قال : وَحَدتيِي لین 
ره قَالَ: «شیل ی 
أسَاووا مورا را طا شَكَوُوا . 














باب در بیان مؤمن و علامات و صفات لو تحفة الأولياء /ج۳ ن ۵۹۱ 





بر دلش خواهش چیزی خطور نکند. مگر آنکه آن درخت:.آن رابه نزدش آورد »و اگر سوا 
صاحب کوششی صد سال در ساية آن برودءاز ساية آن بیرون نرود و اگر كلاغى از زیر آن 
پر کند. به اعلاى آن نرسد» تا آنکه از شدّت بيرى فروافتد؛ بس البتّه در این رغبت كنيد 
به درستی که مزمن در کار نفس خود مشغول» (يا مزمن کسی است که نفسش به کاری 
مشغول است). و مردم از او در راحت و آسايش . و چون شب درآید و تاریکی آن او را 
فرو كيرد» روی خود را چون فرش بگستراند و از برای خداى 8 به مكارم [ساعضاى گرامی] 
بدن خويش سجده کند .و باکسی که او را آفریدہ: مناجات نمايد ؛ در باب رهانیدن گردنش از 
بند عذاب . آگاه باشیدا که این چنین بايد بود. پس همچنین باشید» 

۰ ۱ از او .از اسماعیل بن مھران :از سيف بن عمیره. از سلیمان بن عمرو نخعی 
ت است که كفت : و نيز حدیث كرد مرا حسین بن سيف .از برادرش على .از سلیمان ,از 





روا 
آنکه او را ذکر کرده. از امام محمد باقر*کة مود : «بيغمبر جل سؤال شد از خوبان از 
بندكان . فرمود كه : آنانند که چون نیکم] ب تور شاد شوند. و چون بدی کنند . آمرزش 
طلبند, و چون عطاشوند. شکر گذارند و وق تلا گردند. شکیبایی ورزند »و چون خشم 
گیرند ‏ بیامرزنده 

۱ .و به اسناد خويش روایت کرده است» از امام محمد باقر 4# که فرمود: 
«پیغمب رت فرمود : به درستی که برگزیدگان شما اولوا هن و صاحبان عقل‌هایند . به آن 
حضرت عرض شد که : بارسول اللہ! اولوا اله کیانند؟ فر مو د که :ایشان صاحبان خلق‌های 
نیک و عقل‌های گرانمایه و پیوند به خویشان ‏ و نیکوکاران با پدران و مادرانند و آنائند که 
ف قیران و همايكان و یتیمان را بازجویی و رعایت می‌تمایند و طعام راب مردم 
می‌خورانند. و سلام را در عالم فاش می‌گردانند و نماز می‌گذارند و مردمان در خواب و 
بی‌خبرانند». 

۲ از او .از هيئم نهدى :از عبدالعزیز بن عمر .از بعضی از اصحاب خويش .از 
يحيى بن عمران حلبی روایت کرده است که كفت : به خدمت امام جعفر صادق 18 عرض 
کردم که :کدام يك از نحصلت‌ها نیکو تر است که با مرد باشد؟ فرمود :«وقار و آرامی که بدون 


هيبت و ترس باشد» و جودی که طلب مکافات و سزاجویی با آن نباشد» و مشغول بودن به 





کتاب الإيمان والکف 
۲ الکافي /الأصول ب الإيمان والکفر 





عخبوب. عن أبي ما عن يي عبر لوي .قال: گا 










مره وَحِلْمُهُ وصبره. وخسن خُلْقِد. 


۵۴ شس ء عن مُحَمَّد ب یی ؛ عَنْ موس عن 








. قَالَ: آخسنکم اقا وٹ کا 7 
. وَأَصبز کم على ال کم بط 
في الزضا ولْْضپ». 








باب در بیان مؤمن و علامات و صفات او تحفة الأولياء /ج۳ ن ۵٩۳‏ 


غير متاع و برخورداری دنیاه 

۳ .محمد بن يحيى ,أزأحمد بن محمد بن عیسی .از حسن بن محبوب .ازابوولاد 
حاط از امام جعفر صادق 4 روايت كرده است که فرمود : «حضرت على بن الحسین له 
می فرمود : به درستى كه دليل بر معرفت به كمال دين مسلمان آن است که: ترک کند سخن 
گفتن را در آنجه به كارش نمی‌آید . و کم ستيزه كند. و حلم و صبر و حوش‌خلقی داشته 
باشد». 

۲ ۳۵. على بن ابراهیم .از محمد بن عيسى. از يونس از محمد بن عرفه. از امام 
جعفر صادق 38 روايت کردہ است که فرمود: «پیغمبر ل فرمود : آيا نمی خواھید که شمارا 
خبر دهم به شباهتدارندهترين شما به من و آنكه شباهتش به من از همه شما بيشتر است؟ 
عرض کردند : بلی. یارسول الله! می خواهيم كه ما را خبر دهى . فرمود : آن کسی است که 
خلقش از همة شما خوش تر ہو جانبشی از ما نرمتر . و به خويشان خویش از شما 
نيكوكار تر . و دوستيش با برادران ديثى جوا از تم سخت تر و بر حق از شما صابرتر .و از 
شما خشم را فر و خورنده‌تر » و عفوش از گنها بهتر و انصافش از نفس خويش :از شما 
سختتر باشد در حال خوشنودی رتم 

0 / ۳۶. محمد بن يحبى »از احمد بن محمد از ابن محبوب. از مالک بن عطيه از 
ابوحمزه, از حضرت على بن الحسين يله روايت كرده است که فرمود:هاز جملة الاق 
مؤمن آن است که . انفاق كند و تنگ كيرد بر اندازۂ تنگی و درويشى خویش و وسعت دهد و 
به فراخى زندكانى كند بر اندازۂ وسعت و فراخى خویش و با مردم از خود انصاف دهد . و 
ایشان را ابتدا كند به سلام كردن بر ايشان» 





۶ . محمد بن يحيى :از احمد بن محمد بن عيسى : از ابن فضال از ابن‌بکیر .از 
زراره از امام محمد باقر روایت كرده است که فرمود : #مؤمن از كوه سخت تر است؛ چرا 
كه کوه» چیزی از آن کم می‌شود و مؤمن از دینش چیزی كم نمی‌شود». 

۷ علی بن ابراهيم از صالح بن سندی .از جعفر بن بشير ‏ ازاسحاق بن عمّار .از 
امام جعفر صادق 8# روايت كرده است که فرمود : «مؤمن » چنان است که يارى کردنش 
خوش .و مزنت[-هزینه ]و اخراجاتش سبك است :و اسباب زندكانى خویش را نيكو تدبير 














۴ الكافي /الأصول كتاب الإيمان والكفر 


ال جَيْدُ ابر 





۰ باب في قل عد موی 








۶۹ . مك بنْ یَخییٰ,عَنْ َحْمَدَ ن مُحَمَّدٍ ن عيسئ . عن محمد بن 


الأغشئ. قَال: 











تحفة الأولياء / ج۴ ن ۵۹۵ 





می نماید, و از سوراخ جانورى دو بار كزيده نمی شودہ.' 

۸ .على بن محمد بن بندار .از أبراهيم بن اسحاق :از سهل بن حارث :از دلهاث ٠‏ 
غلام امام رضاة روايت كرده است كه گفت : شنیدم از امام رضائية كه می‌فر مود : «مزمن. 
مؤمن نباشد .ٹا آنكه سه نحصلت در او باشد: يك سنّت و روش از پروردگارش »و يك طريقه 
از بيغمبر او .و یک طريقه از ول او .اما آن سئْت و طریقەای که از پروردگار او است , آن است 
که راز خود را بپوشاند و به کسی نگوید . حدای 38 فر موده است که : عال 


به أحدا هنن ازتضن 











من رسو ' -كه ترجمة آن گذشت -. و اما ستتی كه از پیغمبر آن 
جناب است: مدارا کردن است با مردمان؛ زیر که خداى 35 پیغمبر ا خويش رابه مداراو 
نرمى كردن با مردم امر فرموده و فرموده که : 9خ اق وأمز امروف ۲ یعنی :«فراگیر 
صفت عفو را و امر كن مردم رابه نبکویی گفتار و کردار .كه در نظر شرع و عقل مستحسن 
باشد». و اما سئْتى كه از ول او است » صبر كردن و شکیبایی ورزیدن است در سختی‌ها و 
آفت‌هاء (از تنگی و درویشی و بیماری وبر ک٤‏ 








۰ باب در بیان كمى شمارة مؤمنان 
۰۱/۹ محمد بن بحی ی اتکی ټی فجمدبی یی . از محمد بن سنان. از قتيبة 
اعشى روايت كرده است كه كفت : شنیدم از امام جعفر صادق کل كه می فرمو د :«زن مؤمنه از 
مرد مژمنء عزبز الوجودتر و کمتر است: و مرد مؤمن از كبريت احمر کمتر است؛ پس 
كدام یک از شماکبریت احمر رادیدہ؟! 














.١‏ ر مراد این اسث که اگر گناھی به نادانی از لو سر ند ء دوبارہ به سراغ آن گنه نمی رود 

جن, ۲۶و ۷ دای تهان كه کسی راہر هان خود آگاہ نمیکند مكر فرستادگان پسندیدہ را 

اعراف. ۱۹۹. 

و كبريت به کسر كاف و راء و سكون باو ياء ۔ «كوكره و زر خالص و تقر خالص باشد :و در قاموس مذکور 
اسٹ كه كبريت . از سنگ أن چیزی است كه آنش به آن افروخته مىشود » و بافوت سرخ و طلایا جوهری است که 
معدن آن در بشت 











هر وادى مورچگان است. و مرادن در حديث مقكور همین معنى اشير ات که صاحب 
قامرس ذکر کرد است. لماك وكرد آتشركيراكهمرادللز)نيودن آن معفوم اسث :و اتا تقر به جهت وصف سرت 
یرون است ,و طلاو باقوت سرخ اگرجه هر يك می نواند كه مرا اش در ظاهر حال . لیکن به این حد کم نیست 
که در مقام قلت مؤمتان بیان شود .به خصوص أنكه در آخر حديث .دیدن آن را از اصحاب خویش تفی قرموده .و 
فرموده که :هیچ یک از شما أن را نديده؛ جه استفهام : بر سیل انکار است . ته استعلام و استخبار وكبريت احمر از 
جملڈاکسیرات است. (مٹرجم) 











۶ ت الكافي /الأصول کتاب الإيمان والکفر 


ہے ریگ 
عن ہنی 








۲ محمد 





مریم تا 


ينين کا 








باب در بیان كمى شمارۃ تحفة الأرياء /ج٣ن‏ ۵۹۷ 





١ ۰‏ چند تفر از اصحاب ما روایت کردماند » از سهل بن زياد» از ابنابى نجران از 
مثنّی حتّاط ؛ از کامل تغار كه كفت : شنيدم از امام محمد باقر كه می فرمود : «همة مردمان 
جهار بايانند» .و سه مرنبه این رافرمود و فرمود : «مكر اندکی كه مؤمنائند» .و سه مر تبه فرمود 
كه : ؛مؤمن ٠‏ عزيز الوجود او کم است». 

"5 . على بن ابراهيم .از پدرش 
كفت :شنيدم از امام جعفر صادق 32 كه باابوبصیر می‌فرمود :«بدان و آگاه باش ابه خداسوگند 











محبوب :از ابن‌ر ثاب روايت كرده است که 


كه اگر من سه كس رااز شما می‌یافتم که مؤمن باشند و حدیث مراكتمان كنند و فاش 
نكردانند. حلال نمی‌شمردم که يك حديث رأ از ايشان كتمان کنم» 

۲ ؟ محمد بن حسن و على بن محمد بن بندار .از ابرأهيم بن اسحاق »از عبداللہ بن 
حمّاد انصاری .از سدير صيرفى روایت كردهاند كه كفت :بر امام جعفر صادق ہچ داخل شدم 
و به آن حضرت عرض كردم : به خدا سوكتكه تو را نمى رسد كه بنشينى و جهاد نکنی 
فرمود كه : «اى سدير! چرا؟» عرض كلادم: چ جتهتبيسيارى موالیان و شيعيان و ياوران نو . به 





خدا سوگند که اگر از برای امیرالمز ملین 3 می يوك نجه از برای تو است از شيعيان و ياوران 
و موالیان تیم و عدى ‏ يعنى ابویک و كح .ودر او طبع نمی‌کردند و خلافتش را غصب 
نمی نمودند . فرمود: های سدير! شاید که ايشان جه قدر باشند؟» عرض کردم : صد هزار نفر 
فرمود: «صد هزار نفر؟» عرض كردم : آری » بلكه دويست هزار نفر ۔ فرمود: «دويست هزار 
نفر؟ عرض كردم : آرى ‏ بلکه نصف دنیا. سدیر مىكو بد كه : حضرت از جواب من ساکت 
شد و هیچ نفرمود. بعد از آن فرمود كه : «بر تو سبك و آسان است که باما بیایی تا يَتْيع؟'2 
سدير می‌گوید كه :عرض كردم : آری؛ بس فر مود كه الاغ و استرى را زين كردند و 
گرفتم و بر الاغ سوار شدم . حضرت فرمود که :ای سدير! صلاح مىدانى كه مرا بر خود 








بركزينى و الاغ را به من دهى؟؛ عرض کردم که : استر آرایشش 





و از الاغ بهتر است (يا 





بیشتر راہ مىرود) . فرمود كه: «الاغ . نرمتر است و مناسبتش به حال من بيشتر؛» پس من فرود 
آمدم وحضرت بر الاغ سوار شد و من بر استر سوار شدم و رفتیم . بعد از آن, 





۱ . ودریعضی از نسخ كافى به جای. 
۲ . و ينيع -بهفتح حاه حطی و سکون نون كلمن و ضم باء ابجد باعين سعقص - .دهى است بزرگ که حصاری دارد: 
بر هفت متزلی مدیته از طرف دريا. (مترجم) 








4 
۱ 0 الكافي / الأصول کتاب الایمان والکفر 


و پت ری a‏ 
. یئوا على فُرَشِهم وَأحَاقُوني ٠‏ 


و کات ممه غرم لأسا الل 











باب در ييأنكمى شمار: مؤہ تحفة الأولياء /ج۲ د ۵۹۹ 





وقت نماز داخل شد. فرمود كه: دای سدیر! یا فرود آییم و نماز كنيم». بعد از آن فرمود که : 
«این زمينى است شورءزار و نماز در آن جابز نیست؛؛ بس رفتیم تا به زمین سرخی رسیدیم ٠‏ 
و حضرت نظر افکند به سوى پسری که بزغالەای چند می چرائید . فرمود :١ای‏ سادير! به خدا 
سوگند که اگر مرا شیعیان به شمارة این بزغالهها بودند: مرا نمی رسيد كه بنشينم و جهاد 
نكنم». و فرود آمديم و نماز كرديم »و چون از نماز فارغ شديم ؛ به جانب بزغالهها ميل كردم 
و آنها راشمردم . ديدم كه آنها هفده بزغاله بودند. 

۳ ۵ . محمد بن يحيى ,از احمد بن محمد بن عيسى »از محمد بن سان از عمّار بن 
مروان. از سماعة بن مهران روايت كرده است كه كفت : امام موسى كاظم 18 - صلوات الله 





عليه -به من فرمود كه : «اى سماعه! بر فرش‌های خویش ايمن نشستهاند و مرا ترسانیدهاند 





بدان كه به خدا سوگند , زمانی بود كه دنیا بود و در آن مؤمنى نبود. مگر یک نفر که خدارا 
می برستيد . و اكر بااو غير او می‌بود. هر یه ای ف غير رابه سوى او اضافه می‌فر مود (-و 
نسبت می‌داد), در آنجا که مى فرلا ھھھ اراھ ہم كان أف فانتا لہ خنيقا ولیک من 
الْمُشْرِكِينَ»'؛ بعنی : به درستى كه ابرأهيمتَطيلَ آمتَى بود فرمانبر دار از برای خدا. و مايل از 
دين هاى باطل به دين حق اسلام) ییو اورک آوزندگان». "و حضرت موسی بن جعفر لا 
فرمود : «بس ابراهیم 8 با این حال مكث فرمود, آن قدرى كه خدا مى خواست . بعد از آن. 
خدا او راشاد كرد و آرام داد به اسماعيل و اسحاق وايشان. همه سه تفر شدند. بدان! به خدا 
سوگند که مؤمن كم است و اهل كفر بسيارئد : آيا می دانی كه جرا جنين است؟» عرض كردم 
نمىدانم : فدای تو گردم! فرمود كه :«ایشان را انيس از برای مؤمنان قرار داد . فرموده که : 
به ایشان خو می‌کنند و آنجه در سينههاى ايشان است به سوى ايشان پراکندہ م ىكنند و بروز 








می دھند » و به استراحت می‌افتند و به سوى آن ساكن می‌شوند و آرام م ىكيرند». 
۴ ۶ . جند نفر از اصحاب ما روايت کرد‌اند .از سهل بن زياد .از محمد بن اورمه. 





است؛ چه اعتقاد یشان این بود که بر مت آن حضرتائد ‏ با آنکه مشرک بودند 





و معنى اقت بودن ان حضرت این است كه جامع فضايل وکمالاتی چند بود كه مجموع آن پافت نمی شاد : مكر در 
اشخاص متفرقة بسيار و مراد آن است كه هر خصلتى نیک كه در اتی باشد به طریق تفرّق و انتشار ‏ دراو جمع بود 
نجه خوبان همه دارند تو تھا دارى (مترجم) 








۶۰۰ ت الكاقي /الأصول 





.ال : ملك ری أنه بل الا .نا 


۵ الخسین بن مُحَمّدٍ. عن مُعلَى بن مُحگڊ . عن أ 






۷ . عَلِيٌ بن إِْرَاهِیم, عن مُحَمَدِ ن عيسئ. عَنْ پوش عن ابن مُشْكَانَ» 
1 ا الله 









باب در بیان راضى بودن به موهيت و بخشش ایمان۔ اتحفة الأوثياء /ج٣ن‏ ۶۰۱ 


از نضر بن یحیی ءاز ابو خالد قمّاط از حمران بن أعين كه كفت : به حدمت امام محمد باقر ا 
عرض كردم كه : فداى تو گردم! ما چه بسیار کمیم» اگر بر يك گوسفندی جمع شویم؛ 
م كه آن رانیست و نابو د كردانيم . فرمود :«آیا نمى خواهی که نو راخبر دهم به چیزی 

كه تعجبش از اين بيشتر باشد؟ همة مهاجران و انصار رفتند . مگر - و به دست خویش اشاره 
فر مود كه -سه نفر» (يعنى بعد از رسول خدائلڈ همه مر تد شدند . مگر سه نفر و آنها سلمانر 
مقدار و ابوذرند رضى الله عنهم). حمران مىكويد كه : عرض كردم : حال عمّار جه بود؟ 





فرمود که :#خدا ابوااليقظان ‏ بعنی عمّار -را رحمت كند! بيعت نمود وكشته شد .در حالی که 
شهيد بود». من با خودگفتم كه : چیزی از شهادت بھتر نیست . حضرت به سوى من نكر يست 
و فرمود:هشاید که تو چنان بپنداری كه عمّار مانند آن سه نفر است .بسار دور است آنجه تو 
پنداشته‌ای» . 

۵ حسين بن محمد ء از معلّی بن میخمد .از احمد بن محمد بن عبدالله . از على بن 
جعفر روایت كرده است که كفت : شنيد ما مور ت ام موسى كاظم 38 که می فرمود :«چنان 
نیست كه هر کس كه به ولایت ما اعتفاد ادا مین باشد . وليكن ايشان انيس مؤمنان قرار 


داده شده‌اند» 


۱ باب در بیان راضى بودن به موهبت و بخشش ایمان, 
و صبركردن بر هرچیزی که بعد از آن باشد 

۶ / . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌ند از احمد بن محمد .از ابنفضّال .از 
ابنبكيرء از فضيل بن یسار از عبدالواحد بن مختار انصاری که كفت :امام محمد باقر ا 
فرمود که :ای عبدالواحدا هيج ضرر نرساند مردى را چون بر این ری و اعتقاد تشيع باشد ٠‏ 
آذجه مردم از برای او گویند : و اگرچه بگویند که ديوانه است. و أو را هیچ زبان نرساند و 
هر چند كه بر سر كوهى باشد و خدا را عبادت کند: تا او رامرگ در رسده. 

۷ .على بن ابراھیم از محمد بن عیسی از يونس از ابن‌مسکان از معلّی 
امام جعفر صادقىة روايت کردہ است که فرمود :ہرسول دای فرمود که : خداى ‏ تبارک 
و تعالی -فرمود:اگر در زمین کسی نباشد: مكر یک مؤمن . هر ينه به او از همة خلق خويش 
بی‌نیازی جويم» و هر آينه او رااز ایمانش انيسى قرار دهم كه به آن خو کند. و به میچکس 





ن‌خنیس .از 














۲ الكافي /الأصول کتاب الإیمان والكفر 





سا لا یختاج إلى آعیه. 


8" . مُحَمَدُ بْنُ یخی عا 





دوه امن عَزِيرٌ في دينه». 








باب در بیان راضى بودن به مومبت و بخشش أيمان.. اتحفة الأوياء /ج٣ن‏ ۶۰۳ 


محتاج نباشده. 

۸ محمد بن یحبی .از احمد بن محمد بن عيسى از احمد بن محمد بن ابی نصر . 
از حسين بن موسی . از فضيل بن یسار از امام محمد باقر 3 روایت كرده است كه فرمود: 
«هر که خدا این امر را به او شناسانيد. بروا نمىكند كه بر سر كوهى باشد و از گیاه زمین 
بخورد: تا مرگ به نزد او آیده. 

۹ . على بن ابراهیم » از محمد بن عیسی از يونسء از کلیب بن معاویه »از امام 
جعفر صادق #4 روايت كرده است که كفت : شنيدم از آن حضرت که می‌فر مود : #سزا 
نیست مؤمن راكه وحشت کند و برمد . وبناه برد به سوى برادر خویش و کسی که غيراو 
باشد. و مؤمن در دين خود عزيز است» 








0 
ار 





۰ .از او .از احمد بن محمد بن خالد از فضالة بن یوب از عمر بنابان و سیف بن 
عميره .از فضيل بن يسار روايت است كه گهت بر امام جعفر صادق 38 داخل شدم در وقت 
بیماری كه حضرت به آن مبتلى شده بوذ لوأو بتري باقی نمانده بود. مگر سر مباركش . 
پس فر مود كه : «اى فضيل! به درستى که تن تھا از اوقات می‌گوبم که : باكى نيست بر 
مردى كه خدا اين امر رابه او شناسانید» پاش گزادسرکوهی باشد . تا أو را مرك در رسد 
ای فضيل » بسر يسار! به درستى که مردم راست و چپ راگرفتند و هر يك به راهى رفتند و 








ماو شيعيان ماهدايت شديم به راه راست ای فضيل » پسر يسار!اكر مؤمن صبح كند و آنچه 





در ميان مشرق و مغرب است مال او باشد . از برایش خیر باشد. و اگر صبح كند و اعضایش 
پارہ 
پارہپا 





+ شدہ باشد. از برایش خیر باشد. ای فضیل » پسر يسار! به درستی که خدا با مؤمن 
کاری نمىكند. مگر آنچه از برايش خبر است. ای فضيل » بسر یسار!اگر دنيا در زه خدا با 
بال پشه‌ای برابرى می‌نمود ,از آن ٠‏ شربت آبى به دشمن خويش نمی داد . ای فضيل » پسر 
يسارا به درستی كه هر که قصد و همّتش یکی باشد, خدا ان قصد را از او كفايت می‌کند» و 








هر كه همّنش در هر وادی جولان زند, خدا پروایی ندارد از آنكه او در هر وادى که باشد» 
ھلاک گرددہ۔ 

۱ ۶. محمد بن یحبی از احمد بن محمد از محمد بن سنان, از ابن‌مسکان, از 
منصور صیقل و معلّی بن خنیس روايت كرده است که كفت :شنیدیم از امام جعفر صادق 8 
كه می فرمود : درسول خداعلڈ فرمود کہ : خداى 3 فرمود : در هيج چیز كه من فاعل و کنندة 








۴ الكافي / الأصول كتاب الزیمان والكفر 





٣‏ باب ماع له الكو 





۳ . محمد 










کا دوگ 


عن مخ إن 
مین لاجد عن اقرب 
۴ . محمد بْنّ يَخییٰ . عَنْ أ 














باب در بیان آرام گرفتن مؤمن په سوی مؤمن تحفة الأولياء /ج۲ و ۶۰۵ 





آنم آن قدر ترذد ندارم . مانند ترددی كه در قبض روح و مردن بندۂ مؤمن خود دارم؛زيراكه 
من لقاى او رادوست می دارم و او مرگ را ناخوش دارد؛ پس مرك را از او می‌گردانم» و 
به درستى كه او مرا می‌خواند و من او را اجابت مىكنم و از من خواهش می‌کند و به او عطا 
می‌کنم .و اگر در دنیا نباشد : مگر یکی از بندگان من که مؤمن باشد .هر آینه به او از هم خلق 
خویش بىنيازى جویم. و هر آینه او رااز ایمانش انیسی قرار دهم که به آن خو کند» و 
وحشت نکند تابه کسی يناه برد» .۱ 


۲ باب در بیان آرام گرفتن مؤمن به سوی مؤمن 
۲ ء .على بن ابراهيم .از محمد بن عیسی بن عبید .از يونس ,از آنکه او راذ کر کر ده 
از امام جعفر صادق 38 روایت کرده است که فر مود «به درستی که مزمن آرام می‌گیرد به 
سوی مزمن. چنان که تشنه‌ای که بسیار تشنه پاشید (و از غایت تشنگی لبش خشكيده باشد), 


به سوی آب سرد آرام میگیردہ 


۳ باب در بیان آنچه خدآ تفع می‌کند به واسطه مؤمن 

۳ . محمد بن يحبىء از لی بن خسن تیمی ‏ از محمد بن عبداللہ بسن زراره, از 
محمد بن فضيل از ابوحمزه از امام محمد بافر ف روايت کرده است که فر مو د :«به درستی 
كه خدا به واسطة يك مؤمن . فنا و نيستى رااز اهل ده يا شهرى دفع می‌کنده. 

۴ محمد بن يحبى :از احمد بن محمد :از ابن محبوب :از عبدالله بن سنان :از امام 
محمد بافر #6 روايت كرده است كه فرمود: «عذاب به اهل دهى نمی رسد که در آن هفت 
مؤمن باشد». 

۵. على بن ابراهیم ؛ از درش .از ابسنابىعمير .از چندین نفر از امام 
جعفر صادق 48 روايت كرده است که فرمود :به آن حضرت عرض شد:در باب عذاب. چون 
بر گروهی فرود آید. آیابه مؤمنان مىرسد؟ فرمود: «آری, وليكن بعد از آن خلاص 


می‌شوند». 








۱ . و مخفی نماند که ترد نسبت به خدا روا تیست »و آنچه خدای ‏ نعالى آذ رابه خود نسبت داده: محمول است 
بر یکی از چند وجه كه در نجات الشالكين آن را بیان کردمام. (مترجم) 





۰۶ 0 الکاقي / الأصول كتاب الایمان والکفر 








ان عَنْ 


ن اي عبد اللو .16. قال: «لُْؤين مويتان: لین صدّق 









جل : #رجال ضَتَثُوا ما غافَدُوا اللة 
لك بن يَشْفَعٌ ولا 


ووم أخيانا. ذلك يكن یب أخوال 


۳۷ء. عة بن أضحابئاً: وا سل 








خَاِدٍ العلی. عن خرن عَطرو ع ابی عبد اله , قال 


ین وفئ له بشروطه اهي اشترطها علد قد 










ان عن يونس بن ي 








باب در بیان اینکه مؤمنان پر دو قسمائد تحفة الأولياء ج09 ۶۰۷ 


۴ باب در بیان اینکه مؤمنان بر دو قسم‌اند 
١ / ۶‏ محمد بن یحبی, از أحمد بن محمدء از محمد بن سنان. از نصير ۔ يعنى 
ابوحاکم خشعمی - .از امام جعفر صادق 3 روایت كرده است که فرمود: «مؤمن دو قسم 
است: یکی مؤمنى است که تصديق كرده به عهد و پیمان خدا و آن راراست نموده و به 
شرطش وفاكرده؛ و اين است قول خخداى3#: #رجال شرا ما عاد وال عليه 
جملة مؤمنان مردانى چندند كه راست گفتند آن 





یعنی:از 
بزی راکه با خدا عهد و پیمان بستند بر آن 





چیز». حضرت فرمود که : این مؤمن , آن است که هول‌های دنیا و هول‌های آخرت بهاو 
نمی رسد, و این مزمن . از آنها است که شفاعت می‌کنند و کسی ایشان راشفاعت نکند :و 
دیگر » مؤمنى است که مانند گیاہ و کشت تر و تازه, که در بعضی از اوقات کج می‌شود و در 
بعضی از اوقات راست می‌ایسند . پس این مؤمن ,از آنه است که اهوال دنیا و اهوال آخرت به 
او می‌رسد .و این مزمن .از جملة آنها اسبتاکه از رای ایشان شفاعت می شود و خود شفاعت 
نمی‌کننده . 

۷ چند نفر از اصحاب ما ریت كردهاند .از سهل بن زياد .از محمد بن عبدالله :از 
خالد قمّی, از خضر بن عمرو. از امام عفر تمتادق 88 که كفت : شنیدم از آن حضرت که 
می فرمود:امؤمن دو قسم است: یکی مزمنی است که از برای خدا وفا نموده به شروط 
خویش كه خدا نها رابر او شرط فرمودہ؛ بس ابن مؤمن .با پیغمبران و راستگویان و شهیدان 
و شایستگان باشد . و اين گروہ, خوش رفیقانی هستند » و ابتك از آنها است که شفاعت 
می‌کنند و کسی ایشان را شفاعت نمی‌کند, و ابن مؤمن از کسانی است که هولهاى دنیا و 
هول‌های آخرت به ایشان نمی‌رسد. و دیگر » مؤمنى است که 





او رامی‌لغزاند؛ پس 
مؤمن مانند دسته‌ای از كشت و كياه تر و تازه است كه به هر وضع كه باد آن را ميل دهد و 
بگرداندمیل كند و بگردد و اينك از آنها است که هولهاى دنيا و هول‌های آخرت بهايشان 
می رسد. و از برای ایشان شفاعت می‌شود و عاقبت كارش به خير خراهد بوده. 





۸ ۳. جند نفر از اصحاب ما روايت كردهاند. از احمد بن محمد بن خالد.از 


اسماعیل بن مھران » از يونس بن يعقوب. از ابومريم انصارى. از امام محمد باقر ا كه 





EA 





۸ ا الكافي /الأصول 


کتاب الإيمان والكفر 















٭ فَائْدَل له 


دك و 
a‏ 
واظهز من الحَسَنَ. وَاعْلمْ 


٠‏ عاد من عَادَاهُ, واكم 


که الیل ين | 





جهاده. ما با امین بعد دّا؟». 








باب در بیان آنجه خدا فراگرفتہ بر مؤمن از صبر كردن با تحفة الأولياء /ج ان ۶۰۹ 


فرمود: «مردی در بصرہ به سوى اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه برخاست و عرض کرد 
كه : يا اميرالمؤمنين! ما راخبر ده از برادران. حضرت فرمود كه : برادران دو قسم‌اند يك قسم 
برادرانى كه منسوباند به سوى ثقه و اعتماد ,و قسم دیگر . برادرانى كه منسوباند به سوی 
مكاشرت؛ يعنى در روى يكديكر خندیدن و گشادەرویی . اما برادران ثقه .دست و بال و اهل 
و مالند؛ بس هركاه نسبت به برادرت بر حذ ثقه و اعتماد باشى . مال و تن خود رابه او ببخش, 
و صاف باش با هر كه با اودر مقام صافى باشد. و دشمنی كن با هر كه با أو دشمنی كند. و رازو 





عيب او را بيو ش. و از او ظاهر کن آنچه راكه خوب باشد. و بدان ای سائل! که ایشان از 





ت احمر کمترند .و ما برادران مکاشرت: بس به درستی که تو به لذت و خوشى خویش 
ان می‌رسی؛ بس اين امر را از ایشان قطع مکن » و آنجه در بس این و غير از اين باشد از 
ايشان مجو .و به ابشان ببخش, آن‌چه راكه به نو بخشيدءاند از كشادهرويى و شیرین‌زبانی» 





۵. باب در بیان آنجه خدا فراگزفته بر مؤمن از صبركردن 
یا يارى نمودن بر آن‌چه به او مّاشد. در نجه به آن مبتلى شده است 

١ ۹‏ .محمد بن يحبى »از لجمد بن محمد بن عيسى .از على بن نعمان. از داود بن 
فرقد. از امام جعفر صادق #6 روایت کردہ آست که فرمود : «خدا از مؤمن بيمان گرفته بر 
ابنكه گفتارش باور نشود. و از دشمن خود داد خود نستاند. و هیچ مؤمنى نیست كه نفس 
خود را شفا دهد و تشقّی قلب حاصل كند. و دلش خوش گردد و از حرارت خشم نک 
شود مگر به رسوایی نفس خويش؛ زبراكه هر مؤمنى لجام شده است و از انتقام ممنوع 
است». 

۰ چند نفر از اصحاب ما روایت کر د‌اند .از سهل بن زياد و محمد بن یحبی .از 
احمد بن محمد و هر دو .از أبنمحبوب. از ابوحمزة ثمالى .از امام جعفر صادق 18 که 
فرمود : #رسول دای فرمود :به درستی که خدای #قداز مؤمن پیمان گرفته بر چهار بلي .كه 
آسان‌تر آنها بر او مؤمنى است که به فول او قائل و هم‌مذهب اواست .براو حسد می برد, یا 
منافقى كه به دنبال او می‌افند و اثر او را پیروی می‌کند » يا شيطانى كه می خواهد او راگمراه 
كرداند ؛ ياكافرى كه جهاد كردن با او را حلال می بیند . بس بعد 
چگونه بماند؟ا: 





اینها بقاى مؤمن جيست و 





۰ الکافي /الأصول كتاب الإيمان والكفر 












باب يُوْذِيهِ, از جار بوذي 


مین . از وَاحدَۃِ مِنْهُنَ: 


ا ع اھ ا ا 
۔ أؤ عَدُوٌ يُجَاهِدُهُ. أو شَيِطَانٌ 


۳ مد بن یَخییٰ, 








باب در بان آنچه خدا فراگرفته بر ممن از صبر كردن پا تحفة الأولياء زج۲ ۵ ۶۱۱ 


۱ چند نفراز اصحاب مار وایت کرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد .از عثمان بن 
عیسی. از ابنمسكان . از امام جعفر صادق 4# که فرمود: «مؤمن از یکی از سه چیز رهایی 
ندارد :و بسااست که هر سه بر او جمع مىشود: يا بعضى ' از کسانی كه با او در خانه باشند و 


خانه باشد 








در آن بر او بسته شود - به اين معنی که از اهل او رامی‌رنجاند : پا همسایه‌ای 
که او رامی رنجاند: ياكسى که در راہ او باشد ‏ به سوی حوائج خويش او را می‌رنجاند .و اگر 
خدای فق شیطانی را بر او برانگیزه كه او را برنجاند, و خدا 
از برایش از ایمانی كه دارد : انیسی قرار دهد كه به ان خو کند »و با وجود آن وحشت ندارد و 
به سوی کسی ميل نکند» 

۲ ,چند نفر از اصحاب مار 








مؤمنى بر سر کوهی باشد هر آين 


ايت کر اند .از سهل بن زياد از احمد بن محمد بن 
ابی نصر »از داود بن سرحان كه كفت : شنيدم از امام جعفر صادق 1 كه می فرمود :«چهار چیز 
است که مؤمن از آنها يا یکی از آنها خالى نباطثه: مؤمنى كه بر او حسد برد. و این سخت‌ترین 





یا آسان‌ترین آنه است بر او - بنا بر لاف کک ھی - .و منافقی كه به دنبال او افتد و اثر او 
را پیروی کند. يا دشمنى که با او مجاهدة و مجازبه لماید. يا شیطانی که خواهد او راگمراه 
گردانده 

۳ ۵ . محمد بن بحبی .از احمد بن محمد بن عيسى .از ابن‌سنان .از عمّار بن مروان٠‏ 
از سماعة بن مهران. از امام جعفر صادق 84 روایت كرده است که فر مود :«به درستى که خدا 





۴ . چند نفر از اصحاب ماروایت کردہاند .از احمد بن محمد بن خالد .از عثمان بن 
عيسى :از محمد بن عجلان كه كفت : در نزد امام جعفر صادق #8 بودم که مردى به آن 


حضرت از احتياج و بريشانى شكايت کرد . فرمود:دصبر كن که خدا به زودى از برايت 





فرجی فرار خوامد داد . راوی می‌گوبد : پس حضرت ساعتى ساكت شد . بعد از آن رو به آن 

مرد آورد و فرمود: دمرا خبر ده از زندان کوفه كه حالش چگونه و چون است؟» عرض كرد: 

خدا تو را به اصلاح آورد! جابی است تنگ و كنديده. و اهل آن به بدتر حالی می‌گذرانند. 

فرمود :«جز این نيست كه نو در زندانی وبا وجود آن مىخواهى که در آن در وسعت و 

١‏ .در نسخه مولف و نيز بحار الانوار و الفصول المهمه «بعض» آمده كه ترجمه‌اش همان بعضى می‌شود و در پکی دو 
نسخه کافی وبفض» آمدہ كه صحیح به نظر تمو يرسا 





۲ الكاني /الأصول كاب الإيان کر 


مین ». 


۵ نع . عَنْ مُحَمَّدٍ بر 





هیمالعا عن عفد فير 











مشت با عبد الله بول: «الدّنيا جن الفؤين. فاي سجن 
خیر؟». 
۸/۴۶ بن بن مغن خمد مُحَمّد ب 







ترات . 





۵۰ . مُحَمَّدُ بْنُ یخی .عَنْ 











باب در بیان آنچه خدا فراگرفته بر مؤمن از صبر كردن ی تحفة الأولياء /رج7 ن ۶۱۳ 





فراخی باشی. آيا ندانستهاى كه دنيا زندان مژمن است!؟٩.‏ 





۵ .از او .از محمد بن على .از ابراھیم حذاء :از محمد بن صغير از جدّش شعیب 


روایت است که كفت : شنيدم از امام جعفر صادق 6 كه مىفرمود : «دنيا زندان مؤمن 





پس كدام زندان است كه از آن خیر و خوبى آمدہ باشد؟» 

۶ءء محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عيسى .از حجال .از داود بن ابی يزيد. 
از امام جعفر صادق 4# روایت كرده است که فر مود : «مؤمن را کفران نعمت می‌کنند . و شكر 
نیکی و احسان او نمی کنندہ 


© در روايت دیگر. این زيادتى است که بیان این 





است که. #معروف و نيكى او به 
آسمان بالامی رود .و به این سبب در ميان مردم بهن نمی‌شود. و کافر مشکور است. که مردم 
نيكى و احسان او راشكر میکتندہ 

۷ . على بن ابراهيم . از پدرش باز أبنابى عمير . از عبدالله بن سنانء از امام 
جعفر صادق 94 روايت كرده است که فزمود: ایی مؤمنی نیسٹ: مگر آنكه خدا چهار چیز 
رابر او كماشته : شيطانى كه او را اغراکند و خواهد که او راگمراه گرداند . و کافری که او را 





هلاک سازد - وبنابر بعضى از کنخ کافۍ با کارزار کنل .و مؤمنى كه بر او حسد برد !و او 





از همة ایشان بر او سخت‌تر است. و منافقی که مهاو سر درآمدن‌های او راپیروی کند». 
٠١ ۸‏ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از سهل بن زياد .از ابن‌محبوب. از 


عمرو بن شمر ءاز جابر . از امام محمد باقر کڈ که كفت : شنیدم از آن حضرت که می‌فر مود : 





«جون مزمن بمیردہ رها شود بر همسایگانش از شياطين . به شمارة ربیعه و مضر :کہ به آن 
مؤمن مشغول بودنده (و ربیعه و مضر دو قبيلة سنگین‌اند از عرب). 
۹ .سهل بن زياد .از يحبى بن مبارک .از عبدالله بن جبله .از اسحاق بن عمّار .از 





امام جعفر صادق 1 روایت كرده است که فرمود : دهيج مؤمنى نبوده و نخواهد بود و الحال 
هم وجود نداردمگر آنكه از برايش همسايهاى بوده و باشد که او رابرنجاند. و اگر مؤمنى در 
جزیره‌ای از جزيرءهاى دريا باشد. هر آينه خدا از برایش کسی را برانگیزاند كه او را 
برنجاند» 

۰ .محمد بن یحبی .از احمد بن محمد بن عیسی :از علی بن‌حکم .از ابوایوب.از 
اسحاق بن عمار, از امام جعفر صادق 3 روایت کرده است که فرمود : «هیچ مؤمنى نبوده در 





1 کتاب الإيمان والكفر 
۴ الکافي /الأصول 






دين إل وله جاژ بوذيو 





یل سول الل ##: 
05 


الئل 
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باب در بیان سختی و شت بل و زحمت مؤمن الأوياء رجه ۶۱۵ 


آن‌چه گذشت: و نمی‌باشد در آنجه ماندہ و نيست در آن‌چه شما در آنید , مگر آنكه او را 
همسایه‌ای بوده و باشد و هست كه أو رارنجانیدہ و می رنجاندہ 

۵۱ ۱۴ . على بن ابراهيم . از پدرش۔ از این‌ابی‌عمیر . از معاويه بن عمّار :از امام 
جعفر صادق #4 روايت كرده است كه كفت : شنيدم از آن حضرت كه می فرمود : اهيج مؤمنى 
نبودہ و نخواهد بود تا قيامت برپاشود. مگر آنکه او را همسايهاى بوده و باشد که او را 
رنجانيده و می رنجاند» 

٠٠8‏ . باب در بیان سختى و شدّت بلاو زحمت مؤمن 

۲ء . على بن ابراهیم از ہدرش:از ابن‌ابی‌عمیر از هشام بن سالم. از امام 
جعفر صادق 38 روایت كرده است كه فرمو د :«به درستی كه سخت تر ین مردمان از روى بلاء 
پیغمبرانند؛ پس آنان كه تالى ایشائند . بعد از آن, آنكه شباهتش به ایشان بيشتر ؛ بس از أو. 
أنكه شباهتش به او بیشتر است؛ 

۳ ۱ . محمد بن يحيى از امین محمد بن عيسى .از حسن بن محبوب, از 
عبدالرحمان بن حجّاج روايت كودماست که گفت : در نزد امام جعفر صادق 4 ذكر بلاء و 


آنچه خداى هد مؤمن رابه آن مخصوض سارك در ميان آمد . فر مود كه :«از رسول دا 





سؤال شد که : سخحتترين مردمان از روى بلاء در دنیاکیست؟ فرمود : پیغمبران . بس امثل و 
بعد از آن امثل ,و بعد از ایشان» مؤمن مبتلى می شود بر اندازة ايمان و نيكى اعمالش؛ پس 
هر كه ایمانش درست و عملش خوب باشد , بلا و زحمتش سخت باشد , و هر که ایمائش 
سست و عملش ضعيف باشد . بلايش کم خواهد بوده 

۴ محمد بن بحیی .از احمد بن محمد بن عيسى .از محمد بن سنان. از عمّار بن 











مرواد 
بزرگ با بلای بزرگ است , و خدا هيج كروهى را دوست نداشتہ ‏ مگر آنكه ايشان را مبتلى 
ساخته است». 


۵ ؟. على بن ابراهيم روايت کرده أستءاز پدرش و محمد بن اسماعیل » از 


زيد شخام از امام جعفر صادق 86 روایت كرده است که فرمود :«به درستی كه مُزد 





۱ و می‌تواند كه معنى امثل در این حدديث ؛افضل واشرف و اعلای در مرتبه و متزلت باشد؛ يعنى بهتر 
باشد . (مترجم) 





۶ ت الكافي / الأصول کتاب الایمان والكفر 





۸ /. مُحَمَدُ بن خی عا مد بن مح ن عبسئ . عن 






آلا عن حتاو عن 


له لد الله الط 





باب در بیان سختی وشدّت بلا و زحمت مؤمن تحفة الأولياء رج 7ن ۶۱۷ 





فضل بن شاذان و هر دو از 
محمد باقر كه فرمود : #سخت‌ترین مرد 





بن عيسى » از ربعی بن عبدالله . از فضيل بن يسار از امام 
ن از روى بلاء؛ پیغمبرانند » بعد از ان : اوصیای 


ایشان. بعد از آن, آنانى كه شباهت ايشان به إيشان از ديكران 





باشد (يا بھترین ايشان) 





يس شباهت دارندەترین (یا بهترین) ایشان به ترتيب». 

۶ ۵. چند نفر از اصحاب ما روايت کرداند .از سهل بن زياد؛ از ابن محبوب . از 
ابنرئاب» از ابوبصيرء از امام جعفر صادق #6 كه فرمود : «به درستى که خدا رادر زمین 
بندگانی چندند كه از بندگان خالص اویند . از آسمان تحفداى را فرو نمىفرستد به سوى 
زین مكدر آنكه آن تحفه را از ايشان می‌گرداند به سوی غير ايشان. و بلیه‌ای را 
فرو نمی‌فرسند. مگر آنكه آن را می‌گرداند به سوی ایشان». 

۷ ۶ چندنفر از صحاب ماروایت كردهاند .از احمد بن محمد بن خالد .از احمد بن 





عبيد »از حسين بن علوان, از امام جعفر اف كه فرمود ‏ و حال آنکه سدير در خدمت 


آن حضرت بود -كه : «به درستی كه چاو ا دای را دوست دار د بيوسته او رادر بلاء 





فرو برد و غوطه دهد ؛ غو طه دادنى سخنت,و,بهشوطتی كه ماو شما شیعیان ,ای سديرا به آن 


صبح و شام م ىكنيم و پیوسته درآ 
۸ /. محمد بن يحبى .از احمد بن محمد بن عيسى .از محمد بن سنان .از وليد بن 





علا از حمّاد. از يدرش ء از امام محمد باقر روايت 





كرده است كه فرمود : به درستی که 


چون خدای - تبارک و تعالی -بنده‌ای را دوست دارد.او را در بلاء بيوسته غوطه دهد؛ 





غوطه دادنی سخت .و خون دلش رابه واسطة آن بلاء روان سازد ؛ روان ساختنی به غایت. (و 





بعضى كفتهاند که : بلا را بر او فرو ریزدء ریختنی به غابت: 
كه : لبتيك. ای بندة من! هر آينه اگر تعجیل كنم از برا 
قدرت دارم وليكن اگر ذخيره نمایم از برايت. پس آن‌چه از 
توبهتراست». 
۵۹,.از او 


؛ پس چون او رابخواند بفرمايد 





آن‌چه راكه خواستی, البنّه من بر آن 








ایت ذخیرہ نمودهام .از برای 





احمد بن محمد از ابن محبوب .از زيد زژاد از امام جعفر صادق 18 
روايت است که فرمود :«رسول خدائلي فرمود :به درستی كه بلاى بزرگ . جزای بزرگ به آن 
سزا داده می شود . يس چون خدا بنده‌ای را دوست دارد ,او را به بلاى بزرك مبتلى گرداند؛ 
بس هر که خشنود باشد. از برايش در نزد خدا خشنودی است. و هر که از بلاء ناخشنود 
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١١ ۶۲‏ . عل بُ 








باب در بیان سختى و شت بلاو زحمت مؤمن تحفة الأولياء /رج” ن ۶۱۹ 


باشد :از برایش در نزد خدا ناخشنودی است». 
۰ .از أو .از احمد بن محمد :از على بن حكم .از زکریّا بن حر »از جابر بن 
امام محمد باقر 3 روايت است که فرمود: هجز این نيست که مؤمن در دنيا مبتلی می شود بر 





اندازة دینش . یافرمود:بر حسب دینش» 

٠١ ۱‏ . جند نفر از اصحاب ما روايت کرہہاند از احمد بن ابىعبدالله .از بعضی از 
اصحاب خويش » از محمد بن مثئى حضرمى :از محمد بن بهلول بن مسلم عبدى. از امام 
جعفر صادق 444 كه فرمود : «جز اين نيست كه مؤمن به منزلة پلۀ ترازو أست. هر چه در 
ايمانش فزوده شود در بلاء و زحمتش فزودہ می شودہ۔ 

۹۲ء على بن ابراهيم از بدرش »از ن مسلم 
روایت كرده است كه كفت : شنيدم از امام جعفر صادق 46 كه می فر مود :ممن چھل شب بر 
او نگذرد: مگر آنكه او راامرى عارض شودکه او را اندوهناك سازد. و به آن پند داده شود و 
آگاء گرددہ 

۳ .محمد بن يحيى »از ماحم بن جين 
روایت کرده است که كفت : به خدامتك امام مجمد باقر عرض كردم كه : مغيره می‌گو ید که : 


ابی عمیر :از ابوايٌُوب.از محمد 








از صفوان .از معاویه بن عمّار .از ناجیه 


ممن مبتلی نمی شود به خوره و پیسی و نه به فلا و فلان. فرمود : ابه درستی كه مغيره غافل 





است و خبر ندارد از حال صاحب سورۂ ياسين ‏ یعنی حبيب نجار که قضه‌اش در آن مذكور 
است به درستی که حبیب , دستش چلاق و خشکیده و به هم بسته و درهم كشيده بود». بعد 
از آن , حضرت انگشتان خويش رابه سوی كف خويش برگردانید و فرمود که :«كويا من به 
چلاقی او می‌نگرم. و آن را مى بينم [که ]به نزد قوم خود آمد و ایشان رااز عذاب خدا ترسانید 
بعد از آن. در فردا به سوى ايشان برگشت و او راکشتند». بعد از آن حضرت فرمود که 
«مزمن به هر بلیه‌ای مبتلی می‌شود و به هر نوع مردنی مىميرد » مكدر آنکه نحود: خود را 
نمی‌کشده. 

۴ .چند نفر از اصحاب ماروا 





کرده‌اند .از احمد بن ابىعبدالله .از پدرش.از 





ابراھیم بن محمد اشعری. از عبید بن زراره که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق 38 که 
مى فرمود : «به درستی که مؤمن در نزد خدای در بهترین مکان و منزلة عظیمی است».-و 


سه مرتبه این را فرمود -و فرمود: «زیرا که او رأ به بلاء مبتلا می‌گرداند, بعد از آن جانش را 





۰ الكافي / الأصول كتاب الإيمان والكفر 









ن يحب , عَنْ امد بن مُحَمّد بن عيسى . عن عل 








ث إلى أبي بد اللو جا تا ألقى من اع و 
دی عَبدَ الله . ز یلم وین نا ین لاجر فی الْمَصَائْبٍ. لْتَمئَى أنه فُرْضٌ 
پالتّاریض». 


۷ 1. محمد إن يختق 








ذلك إلى مو یر 





۸ عل بخ 











باب در بیان سختى و شلات بلا و زحمت مزمن تحفة الأولياء/رج8 ن ۶۲۱ 


می‌گیرد و عضو به عضو از تنش برمىكند »و او خدا را بر آن حمد و ستایش می‌کند». 
8 محمد بن يحبى ‏ از احمد بن محمد بن عيسى .از على بن حكم از فضيل بن 
عثمان از امام جعفر صادق کڈ روايت كرده است که فرمو: 





:به درستى كه در بهشت منزله و 
مرتبەای است كه هيج بنده‌ای به آن نمی‌رسد , مگر به آنكه در بدن خويش به بلايى مبتلی 
شوده 

۶ چند نفر از اصحاب ماروایت كردءاند .از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش: 
از ابراهیم بن محمد اشعری. از ابو بحبی حناط ؛ از عبد الله بن ابی‌یعفور که كفت : به خدمت 
امام جعفر صادق 3 شکایت کردم از آنچه به من می رسید از دردها - و ابنابىيعفور بسیار 
بیمار می‌شد - . عبدالله می‌گوید که : بس حضرت به من فرمود: داى عبدالل! اگر مزمن 
می‌دانست که او را چه اجر است در مصیبت‌ها: هر آينه آرزو می‌کرد که به مقراض‌ها چیدہ 
شوده(که گوشت بدنش را به گازهای ' جاح 

۷ . محمد بن بحبى ء از ال مهد از محمد بن سنان .از یونس بن رباط 
روایت كرده است كه كفت شنيدم از امام جَكقر صادق 88 كه می فرمود : «به درستى که اهل 
حق پیوستہ در سختی بود اند , از اسشا که مو جر کت اند تا امروز . وليكن آگاہ باش !كه 
این تا مت کمی خواهد بود باعافيت طولانى» 

۸ ,على بن ابراهيم :از بدرش :از بعضى از اصحاب خويش .از حسين بن مختار ٠‏ 


از ابواسامه » از حمران, از امام محمد باقر 3 روايت كرده است که فرمود : «به درستى که 





خداى فق مؤمن را به بلاء بازجویی و رعايت مىكند. جنانكه مرد مسافر اهل خود رابه 





هذ یه و سوغات که از غيبت ‏ بعنی سفر -می‌آورد رعایت می‌نماید و او را برهيز می فرمايد 
از دنياء جنان که طبیب: بيمار را برهيز می‌فرمایده (يعنى از چیزی كه مناسب مزاجش 
نباشد). 

۹ .على .از پدرش .از عبدالله بن مغیره »از محمد بن يحبى خئعمى .از محمد بن 
بهلول عبدى روايت كرده است كه كفت شنیدم از امام جعفر صادق32 كه می‌فر مود : «خدا 
مؤمن رااز بلیه‌های دنيا ايمن نساخته . وليكن او را ایمن گردانیدہ از کوری در دنيا (يعنى در 











١‏ گاز همان گازاتبر است و كاز جامه یعنی قيجى برش بارجه. 
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۴ مُحَفَدُبْنْ ي 
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باب در بیان سختی و شدّت بلاو زحمت مؤمن تحفة الأولياء / ج07 ۶۲۳ 


دین), و از شقاوت و بدبختى در آخرت». 

۰ء .على بن ابراھیم از پدرش .از ابن‌ابی عمیر داز حسين بن نعيم صحاف از ذریج 
محاربى »از امام جعفر صادق چ4 روایت كرده است که فرمود:«حضرت على بن الحسين اله 
می فرمود : به درستی كه من ناخوش دارم که مرد در دنيا عافيت داده شود و هیچ مصيبتى از 





مصیبت‌ها په او نرسد» 

۱ *۲. چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند از احمد بن أبىعبدالله . از نوح بن 
شعیب :از ابوداود مسترق که آن را مرفوع ساخته و گفته است که امام جعفر صادق ا فرمود 
پیغمبر تا به سوی طعامی خواندہ شد (یعنی کسی آن حضرت را تکلیف ضیافت کرد). 
و چون داخل منزل آن مرد شد . نظر فرمود به مرغ خانكى که در بالای دیواری نشسته بود و 
دید که آن مرغ تخم کرد . پس آن تخم در عرض راہ بر بالای میخی که در آن دیوار کوبید: 
فرودآمد و بر روى آن ميخ قرار كرفت و نیفتاد و نشکست. پس پیغمبر وَل از حال آن تخم 








تعجب كرد. آن مرد به خدمت حضربخ جرع كرككه : آي از این نخم تعجب فرمودى؟ پس 
سوگند به آن خدايى كه تو رابه حق له پیغمبری فرستاده که هركز به جيزى مصيبت زده 
نشدهام و نقصانی به من نرسید تن رکو لی دا برنجاست و از طعامش هيج نخوردو 
فرمود:کسی كه مصيبتى به أو نرسیده . خدارا (یعنی از نظر عنايت خدا 
افتادہ و هیچ مصرف ندارد) 

۲ .از او .از على بن حکم:از ابان بن عثمان .از عبدالرحمان و از أبوبصير ن 
امام جعفر صادق ا روايت است که فرمود : «رسول خدا٤ة‏ فرمود: خدا را هيج حاجتی 
نیست در کسی که در مال و بدنش از 


۳ .محمد بن يحيى »از احمد بن محمد .از محمد بن سنان .از عثمان نواءازآنكهاو 





او حاجتی نیست؛ 





از 


رای آن جناب بهره‌ای نباشد». 





را ذکر كرده. از امام جعفر صادق کڈ روایت کردہ است که فرمود : ابه درستى که خداى ف 
مزمن را به هر بليّهاى مبتلی می‌گرداند. و او رابه هر نوع مردنی می‌میراند » و او رامبتلی 
نم ىكند به آنكه عقلش برود و ديوانهاى شود. آياايَوب رانمیبینی که چگونه شيطان بر مال و 
بر فرزندان و بر اهل او و بر هر چیزی که از او بود مسلط شد٠‏ و بر عقلش مسلط نشد؛ پلکه 
عقل از برایش واگذاشته شد. تابه آن خدا را به یگانگی پرستش کندا؟». 

۴ . محمد بن يحيى :از احمد بن محمد بن عيسى از ابن فضال .از على بن عقبه , 








۴ الكاني /الأصول كتاب الإيمان والكفر 










جسووا. 


۷۵ . عَنّْه. عن ان فْض 





لد , قَالَ: دقال ال 





رش الکافر پيضا دید لا بخ واه بدأ 





۷۶ عَی راهم عَنْ أبيه . عن ابن أبي عُمَيْرٍ . عَنْ 





عَنْ عَبِدٍ الله ٿن شنگان. عن آبي تیر عن أبِي عبد ا8ء 
كمل حامة ازع کٹا الو 
تخ ل 





وَكَذَاء وَكَذْلِكَ امین 





الْأْجَاعٌ وَالْأَمرَاض : 


قَولِي؟ قالوا: لا با رشول 








باب در بیان سختى و شدّت بلا و زحمت مؤمن تحفة الأونياء / ج07 ۶۲۵ 


از سليمان بن خالد از امام جعفر صادق 8# روايت كرده است که فر مود :به درستی که بندہ را 
در نزد خدا منزله ومرتبداى می‌باشد که به آن نمی رسد مگر به یکی از دو حصلت : 
مالش. با به بلیّەای در بدنش». 





به رفتن 


۲۳/۲۳۷۵ ۔ازاوءازابن فضال از مشنّی حاط »از ابواسامه »از امام جعفر صادق 1 روايت 
است که فر مود : «خداى فق فرموده كه : اگر نه این بود كه بندۀ مزمن من در دل خود چیزی 
می‌یافت و ملول می‌گردید . هر آینه سر کافر رأ به عصابه و سربندی از آهن باز مىيستم .كه 


ايده 





هرگز سرش به درد 
۶ . على بن ابراهيم :از بدرش از ابن‌ابیعمیر .از حسین بن عثمان .از عبدالله بن 
مسکان: از ابوبصیر از امام جعفر صادق گل روايت كرده است كه فرمود : «رسول داك 





فر مود كه : داستان مؤمن : چون داستان دسته‌ای از كشت و كياه تر و تازه است که بادها آن را 
همجنين و همجنين ميل می‌دهد و می گر دان و همجنين مؤمن دردها و بیماری‌ها او رامیل 
می‌دهد و می‌گرداند . و داستان منافی َال گرزی است راست ايستاده .كه جيزى به 
آن نرسد. تا آنكه او را مرگ در رسد بس ناي رايشكظ . شكستنى سخت» 

۷ ۲۶ . على بن اي رون بين سیم ۰ از مسعدة بن صدقه .از امام 
جعفر صادق1 روايت كرده است كه فرمود : «پیغمبر كَل روزى به اصحاب خويش فرمود 
که : هر مالى كه زكات داده نمی‌شود, ملعون است: و ملعون است.هر بدنی که زكات داده 


نمی شود و اگرچه در هر جهل روز يكبار باشد. به آن حضرت عرض شد که : يارسول الله! 


اما زکات مال را شناخته و معنی آن را فهمید: بدنھا چیست؟ در 





ایم » بس بفرما که زكاء 
جواب ایشان فرمود که : مراد آن است که آفتی به آن برسده. حضرت صادق ڳا فرمود که 
«پس روی‌های آنان که این سخن را از آن حضرت شنیدند. متفر شد و رنگ‌های ایشان 
گشت. چون پیغمبر ايشان را دید که رنگ‌های ایشان كرديد. به ايشان فرمود : آیامی‌دانید که 
نتار خویش چه چیز را قصد کردم؟ عرض کردند : نه یارسول الا فر مو د : بلی, مردی 
خراشی به او می‌رسد : و نکبت و خواری به او روی می‌دهد» و بابر می‌زند: و به سر 














در می‌آید ‏ و به بیماری جزئی میتلی می‌شود. و خار در عضوی از اعضایش می رود و آنچه 
اهت داشته باشد تا آنکه حضرت در حديث خویش . جنبیدن و پریدن چشم راذكر 








اب الإيمان 
۶ د الکافي / الأول کتاب الإيمان والكفر 


له الا ما یهاش 


عَبْدَهُ موی بالیلاو. كما 
حي الط الترٍیضن». 
۰ ی 





زار الأض» 





۸۱ مُحَمَدُ بْنُيَحْبئ ءعَنْ 





باب در بیان سختی و شدّت بلاو زحمت مؤمن تحفة الأولياء / ج07 ۶۲۷ 


۸ ۔ابوعلی اشعرى :از محمد بن عبدالجبّار .از ابن فضال از ابنبكير روایت کرده 
است كه كفت : امام جعفر صادق كله را سؤال كردم كه آيا مؤمن به خوره و بيسى و امثال این 
مبتلى می‌شود؟ راوی می‌گوید که : حضرت فرمود كه : «مگر بلاء نوشته شدہ است » مگر بر 
مزمن؟» 

۹ علی بن‌ابراهيم .از پدرش از ابنابی‌عمیر »از آنکه ار راروایت کر دهاز حلبی ٠‏ 
از امام جعفر صادق ا روایت کرده است که فرمود: «به درستی که مؤمن بر خدا گرامی و 
عزیز است.به مر تبه [اى] که اگر بهشت رابا آن‌چه در آن است از او بخواهد , خدا آن رابه او 
عطا فر ماید . بی‌آنکه اين عطاء از ملکش چیزی را کم كند . و به درستی كه کافر بر حدا آن قدر 


خوار و بیمفدار است .که اگر نیا را به آنچه در آن است از او بخراهد .خا آن رابه او بدهد : 








بى آنكه آن بخشش .از ملکش چیزی راکم کند .و به درستی كه خدا بندۂ مؤمن خود را به بلا 
بازجويى و رعايت می‌کند . چنان که غاثب ورمسافر . اهل خود رابه تحفه‌ها و چیزهایی که 
قطعه باشد تعهّد و رعايت می‌کند ,و په درشتی که تجدا او رااز دنیا پرھیز می فر ماید , چنان که 
طبیب : بیمار را پرھیز می‌فرماید»(یهتی از آنچهامناسب مزاجش نباشد) 

۰ علی بن ابراهیم تدرش از این محبوب از سماعه .از امام جعفر صادق 18 
روایت کرده است که فرمود: «در کناب على 88 نوشته است که : به درستی که سخت‌ترین 
پیغمبرانند. پس او صیای ايشان ,بعد از ان امثل . پس امثل؛ یعنی بهتر به 
این نیست که مؤمن مبتلی 
+ پس هر که دینش درست و عملش نیکو باشد, بلاء و 


مردمان از روی بلای بيغ 





ترتیب (يا آنکه شباهتش به ايشان از دیگران بیشتر باشد) . و جز | 
می‌شود بر اندازۂ اعمال نیکی که دا 


زحمتش سخت باشد. و این به سبب آن است که خدای ق98 دنیا را ثواب مؤمن . و عقاب کافر 








قرار نداده است . و هر كه دینش سست و عملش ضعیف باشدء بلایش کم باشد . و به درستی 
که بلاء به سوی مؤمن پرهیزکار . شنابنده‌تر است از آب باران به سوى گودی زمين و زمینی 
که يست باشد». 

۱ .محمد بن يحيى :از احمد بن محمد بن عیسی :از على بن حكم .از مالک بن 
عطيّه .از يونس بن عمّار روايت کرده است که كفت با مت اما مقر صادق عرض کردم 
اشده است - یعنی لکه پیسی - »مر دم چنان می پندارند که 





که :این ناخوشی که در روی من بيدا 
خدا بنده‌ای را که از برایش در او حاجتی باشد. به آن مبتلی نگردانیده است. راوی می‌گوید 





۸ الكافي /الأصول__ ۱ كتاب الإیمان والكفر 





اڈ تا علي ا عم 





الْخَبراتِ. صل على مُحَمَّدٍ و مق وا 









١ ۲‏ . علي ن إبْرَاهِيمَ. عن مُحَمَّدٍ 
عبد اللد ند قال: «إنَّ فقراء 


ین ره 





باب در بیان فضل و افزونی نفرات مسلماتان تحفة الأولياء /رج” ن ۶۲۹ 


كه : حضرت فرمود كه :دمؤمن آل فرعون انگشتانش خشکیدہ ودرهم كشيده بودء' پس 
همجنين می‌گفت و دست‌های خویش رام ىكشيد و مىكفت: يا قَوْمٍ اشِّعُواالْمُرْسَلِينَ»'؛ 
يعنى :ای گروہ من! بير وى كنيد فرستادگان حضرت عیسی کا راه. ” 

يونس مىكويد که :بعد از آن. حضرت لا به من فرمود که :+چون ثلث آخر از شب شود. 
در ال آن وضو بساز و بايست به سوى نمازى كه آن را به جا م ىآورى (يعنى نماز شب) و 
چون در سجدة آخر از دو ركعت إؤل باشی, بكو در حالتی كه در سجدہ هستى كه :یا عل 












7 ۱ آن درد را نام مىبرى: فإ 
رَآَخزنني و در دعا الحاح و اصرار كن». راوى مىكويد که : به كوفه نرسیده بودم كه خدا همة 
آن ناخوشى رااز من برد و شفا يافتم . و ترجمة دعااين است که :«ای بلندمرتبه! و ای بزركوار! 
ای بسيار بخشایندہا و ای مهربان! ای شپنوندۀ دعاها و اجابتكنندة آنها! ای عطاکنندۂ 
خوبی‌ھا! رحمت فرست بر محمد و آل مرچ اکن مرااز خوبى دنياو آخرت. آن‌چه را 


كه تو سزاوار عطاى آنی ‏ و بگردان وف از يخ دفيا و آخرت . آنجه راكه تو سزاوار 





مراب نم آورده و مر اندوهناک گردانیده 





گردانیدن آنی. و ببر از من اب نکی درکراک ] 
0 
است» 
۷ باب در بیان فضل و افزونی نفرات مسلمانان 
۳۲ء غلى بن ابراهيم. از محمد بن عيسى . از يونس از محمد بن سنان .از علاء. 
درستی که فقرای 
مؤمنان در باغ‌ها و مس غزارھای بهشت می‌گردند و تنعم می‌کنند , چھل خريف 





یعفور از امام جعفر صادق 38 روایت کرده است که فرمود 











و آنچه بعد ازاب 





١۔‏ و ظاهر. صاحب ياسين است. چتان که در حدیث سابق گذش 
صاحب ياسين است نه مؤمن آل فرعون. (ترجم) ‏ ۲. یس 

۳ يعنى حضرت شمعون و دو کس دیگر از حواريانكه ایشا 
غير از این در نام ایشان گفتمائد . (مترجم) 

۴۔ و در بعضی از نسخ کافی ‏ به جای هذا الوجع » بهذا ال 
ولیکن در خواندن قرق مىكتد؛ زيراكه اب ال به فت ھمزہ و سکون ذال و کسر هاء و فلح عبن 
وجع -خوانده شود و نابر نسخه بدل :به فتح وأو و سقوط همزه وسكون ذال و فتح هاء وکسر غین وجع 
است. (مترجم) 


مذکور می شود :از قول 





0 





راصادقان و مصدقان م ىكفتند . ويا پولس و پوحتا. و 





مکتوب است :و در معنی تفاوتی به هم نمی‌رسد: 








ابد و أذ 








۰ الكافي /الأصول کتاب الڑیمان والکٹی 








سا 
ین شخابا. عَنْ أَحْمَد بن مُحَمّدٍ بن خَالِدٍ. 








قال أَبُو عد الله عد : دلو لا الخاع ۳ 





على اله في طلب الؤزي. للم 





باب در بیان فضل و افزونی نفرات مسلمانان تحفة الأولياء /ج۳ ن ۶۳۱ 


پیش از اغنياى ایشان». ' 





پس حضرت فرمود که: وزود باشد که از 
كه داستاذ 


ایت مثلى بزنم و داستانى بیان كنم . جز این 
نير و غنى در قبامت. چون داستان دو کشتی است که آنھا را بر عاشر (و 
ده .يك ستانى) بگذرانیدند . بس در یکی از آنها نظر کرد و در آن جيزى ندید كفت كه: اين را 
روانه سازيد. ودر دیگری نظر کرد ديد كه آن کشتی پربار است . بس كفت که :این راتگاه 
داريد و مكذاريد كه روانه شودة 





۳ ,چند نفر از اصحاب ماروايت كردهاند .از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش. 
از سعدان كه كفت :امام جعفر صادق #4 فرمود كه: «مصيبتها؛ بخشش‌ها است از جانب 
خدای 28 و فقر و درویشی در نزد خدا مخزون است که آن رادر خزائن خود ضبط 
فرموده» 

۴ء از او روايت است که آن افو ساخته از امام جعفر صادق 48 كه فرمود 
#رسول خدایٌفرمود كه : يا على! بلأدريييق كم خا فقر و بریشانی رادر نزد خلق خویش 
امانت قرار داده. پس هر كه آن را بپو سک تهات از , خدا او را مانند ثواب روزه‌داری كه به 
عبادت ایستاده باشد عطا كند . و رکه قاش نكس وانظهار نماید در نزد کسی که بر 
رواکردن حاجتش قادر باشد و نکند ٠‏ بس به حقیقت که او راکشته است . بدان و آگاه باش| که 
او رابه شمشیر و نیزه نکشته . ولیکن کشته است او را به آنچه از داش خراشیدہ و مجروح 
گردانیده» (بعنی اندوهی که به آن رسانیده) 

۵ .از او .از محمد بن على .از داود حلّاء از محمد بن صفیر .از جدّش شعیب .از 
مفضّل روایت است که كفت :امام جعفر صادق 38 فرمود : «هر جه ایمان بنده زياد مى شود 
تنگی در اسباب زندكانيش زياد می‌گردد» 

6/778 بەاسناد خويش روایت کرده و گفته أستكه :امام جعفر صادق 9 فرمود که : 





۱. و خريف , قصل خزان است. و مراد به جهل خریف ‏ چهل سال اسث+زيراكده در هر سال يك ریف بیش 
ٹیست: دو معظم معموره كه شمالى خط اسنا است و بای تخاطب در فصول بر أن است :و در خط استواکه هر 
سال دو ای دارد و همچنین سائر فصول .در امثال ٹہ پس 
چون جهل خريف بگذرد » جهل سال كذشته باشد . و در بعضی از روابات ما واقع شده است كه خریف. هزار عام 
است و هر عامى هزار سال پس مرا جهل هزار هزار سال می شود . (مترجم) 





مقامات اعتبار نمو شود جه بای تخاطب بر 








كتاب الإيمان والكفر 






اللہ , قَالَ: ملس لِمْصَاصٍ 








شنكم أذ عَرْبُوا لی توا إل القُوتَ» 


و 1 
۹ مُحَمَّدُ بن يَخبئ , پل اگیم مُحَمَّدٍ. عن مُحَمَّدٍ بْنِ الحَسَنِ 








۰ َه عَنْ خمد عَنْ عَلِي ٿن الکم, عَنْ سفتان, 






عبر له : ملع وجل 












باب در بيار و افزونی نفرات مسلماتان 





«اكر اصرار مؤمنان بر خدا نبود در باب طلب كردن روزی. هر آينه ایشان رانقل می‌فرمود از 
این حالى كه ایشان درآنند ‏ به سوى حالى که 





آن تنگ‌تر و دشوارتر بوده. 

۷ از او .از بعضی از اصحاب خويش روایت است که آن رامرفوع ساخته و گفته 
است که :امام جعفر صادق لچ فرمود که :9هیچ بنده‌ای از دنا عطا نشده . مگر به جهت عبرت 
و پند گرفتن و از هيج بنده‌ای دور نشده» مگر به جهت آزمودن». 

۷/۲۳۸۸ 





او .از نوح بن شعیب و ابواسحاق خفاف .از مردی .از امام جعفر صادق 240 
روایت است که فرمود: «از برای شبعیان خالص ما در دولت باطل نيست . مگر قوت .اگر 
خواهيد به جانب مشرق روید و اگر خواهید به جانب مغرب روید که هرگز غير از فوت. 





چیزی به شما روزی نمی‌شوده 

/. محمد بن يحيى »از احمد بن محمد .از محمد بن حسن اشعرى از بعضی از 
استادان عویش :از ادريس بن عبدالله :از ام بچعفر صادق 38 روایت کردہ است كه فرمود 
ابيغمبر ل فرمود : يا على! احتياج , امإقار لا اترک در نزد خلقش؛ بس هر که آن راہر 
خویش کتمان كند و پپوشد. خدااو را لُوانيِكمبيجكه تلمازبه جا آورده عطاكند .و هر که آن را 





ظاهر سازد در نزد کسی كه بر برک انوك ای قلدر پاشد يكبند. بس به حقيقت كه او راكشته 
است . بدان و آگاہ باش! که او را به شمشير و نبزه و تبر نكشته . وليكن او راكشته. به آن‌چه از 
دلش خراشيده و مجروح گردانیده» 

٩ ۰‏ .و از او از احمد, از على بن حکم, از سعدان روایت است که كفت امام 
جعفر صادق #4 فرمود:«به درستی که خدای 8 در روز قيامت به جانب فقرای مزمنان 
التفات می فر مايد ؛ مانند کسی كه ايشان را عذرخواهی کند . پس می فرماید که : سوگند ياد 
می‌کنم به عرت و جلال خودم که شما را در دار دنيا فقير نگردانیدم , به جهت آنکه شمارا در 
نزد من ذّت و خواری و حقارت و بی‌مقداری باشد. و هر آینه خواهید ديد که امروز باشما 
جه م ىكنم . يس هر که به جهت شما در دار دنيا نيكى را 
احسانی نموده. دستش را بگیرید و أو راداخل بهشت گردانیده. حضرت قر مود :هپس مردی 
از آن ففرا عرض مىكند كه :ای پروردگار من! به درستى که اهل دنيا در دنياى خويش رغبت 
كردند. بس زنان صاحب جمال را به عقد خويش درآوردند. و جامه‌های نرم بوشيدند. و 





شه برگرفته ,كه با شما محبّت و 





طعام‌های لذيذ خوردند٠‏ و در خانه‌های خوب ساکن شدند. و بر حبوانی که مشهور بود به 








۳۴ الكافي /الأصول کتاب الإيمان والكفر 


لام نالا وَحَاجَة وَفِي هْوُلَاءٍ 








نا عن مڌ بن ملد بن خَالدٍ. عن عفان بن 













جل موسر إلى زشول اللہ عله 
فَجَلْص إلى ژھوا ل الله يلك فَجَاء رَجُلّ مغر دَرن الب إلى 


قال له زشول له تا 


کر عن أبِي عبد ال .ال « 








باب در بیان فضل وافزوتی نقرات مسلمانان تحفة الأولياء زج۲ن ۶۳۵ 


خوبی از حيوانات سوار كرديدند. يس به من عطاکن . مانند آنجه به ايشان عطاكرده بودى 
جناب تبارک و نعالى ۔می فرمايد كه : از برای تو و از برای هر بنده‌ای از 
شماففیران است . مانند آنجه به اهل دنیا عطاكردءام از ان زمان که دنيا موجود شده. تا وقتی 
كه تمام شد هفتاد برا 





در دار دنیا. پس 





٠١1‏ . چند نفراز اصحاب مار وایت کردہاند .از سهل بن زياد .از ابراھیم بن عقبه .از 
اسماعیل بن سهل و اسماعیل بن عاد هر دو که آن را مرفوع ساختهاند به سوی امام 
جعفر صادق 8 كه فرمود :داز فرزندان آدم مؤمنى نبود» مگر آنكه فقير بود وكافرى نبود» 
مگر آنكه غنى بود. تاوقتی كه حضرت ابراھیم 1 آمد و به خداعر ض کرد كه :لِرَيُنا لاتَجْعْنًا 
هن قروا + يعنى :ای پروردگار ما! مگردان ما را بليّه و آزمایشی از برای آنان كه كافر 
شدند تادر حق مانگویند کە:اگر ایشان بر حق بودند» محتاج نمىبودند؛ و در حق شود 
نكو يند كه : اكر م بر حق نبودیم, بی نیاز نم يوي حضرت فرمود :هپس خدا در اين گروه 
مؤمنان» مالها و احتیاج و در آن كرو فان مالعاو احتیاج قرار داد 

۲ .جند نفر از اص حاب مار ارات کردهانه از احمد بن محمد بن خالد :از عثمان بن 
عیسی. از آنکه او راذكر كرده. امام كف تصادق ل8 كدافر مود : «مرد توانگری به حدمت 
رسول دا آمد که جامة باك و باكيزه در بر داشت و در خدمت رسول دا نشست. 
بعد از آن؛ مرد بريشانجامة جركينى آمد و در بهلوى آن توانگر نشست. پس آن شوانگر ٠‏ 
جامه‌های خویش را از زیر ران‌های او گرفت." رسول خداءَ به او فرمود : آيا ترسیدی که 
جيزى از فقر و بريشانى او به تو رسد و بجسبد؟ عرض كرد : نه. فرمود: بس ترسیدی که 
چیزی از غناو بی‌نیازی تو به او رسد؟ عرض كرد :نه. فرمود: بس ترسيدى که جامه‌های تو 
را چرکین سازد؟ عرض كرد: نه. فرمود : يس چه تو را داشت بر آنچه کردی؟ عرض كرد: 
يار سول الله! به درستی كه مرا همنشین و مصاحب بدى هست که هر جيز زشتى رااز برای من 
می‌آراید و در نظرم جلوه می دهد و هر جيز خوبی رااز برای من زشت می‌گرداند »ومن 
نصف مال خود را از برای او قرار دادم . رسول خدائ به آن فقير پریشان فرمود: آيا قبول 











اربق 
۲ . یعنی أنجه از جامەاش که در زیر باى آن قفير بود .كشيد . احتمال دارد كه معنى این باشد که دام‌های جامة خود 
راجمع کرد و در زیر وهای خویش كرقت . (مترجم) 








۶ د الكافي /الأصول کتاب الإيمان والکفر 


عل نايم عن عَلِ ن مح ال 





السَمَاوَاتٍِ وَالأزض» 





۵ء باشتادو؛ 








باب در بیان فضل و افزونی نفرات مسلمانان تحفة الأولياء /ج٣ن‏ ۶۳۷ 





می‌کنی؟ عرض کر 
آن‌چه بر تو داخل شد». 

۳ء على بن ابراهيم از على بن محمد قاسانی .از قاسم بن محمد .از سلیمان بن 
داود منقرى ء از حفص بن غیاث. از امام جعفر صادق 846 روايت کردہ است كه فرمود : ادر 


أن مرد توانگر كفت : چرا؟ كفت : می ترسم كه بر من داخل شوده 


مناجات موسی ۔ یعنی از جملة آن‌چه خدا با موسى ۶ راز كفت ۔این بود که :ای موسی! 
چون فقرا رایبینی كه رو به تو آوردہ است : بكو : مرحبا! به نشانة شايستكان و نيكان, و چون 
غناو بی نیازی را ببينى كه رو به تو آورده. بگو : كناهى است كه عقوبت آن زود به من رسیدہ 
است». 

۴ / ۱۴ .على بن ابراهیم. از پدرش .از وفلی. از سکونی. از امام جعفر صادق اله 
روایت کرده است که فرمود 








بيغمبر يل فرمود : خوشاحال بیچارگان و فقیران: به سبب 
صبری که می‌کنند . و ايشان. آنانند که ملكو آمیمان‌ها و زمين را می‌بینند» - يعنى به چشم 
دل ۔ 

۵ء .و به اسناد خويش رواب ت کت و گفته است که 





پیغمبر عليه فر مود :ای گروه 
اركان! حو شدل باشيد و حشنو د یی از دلهای خو بش (يعنى جنان ياشيد که 





خدا آن را در دل شما بیابد) نا خدای شما را ثواب دهد بر فقری که دارید, که اگر جنين 
نکنید. شمارا ثوابى نیست» 


۶ ۱۵ . چند نفر از اصحاب ما روایت كردءائد .از احمد بن محمدء از احمد بن 





محمد بن ابی نصر ؛ از عیسی فراء از محمد بن مسلم. از امام محمد باقر #8 كه فرمود : «چون 
روز قیامت شود. خدای - تبارک و تعالی -منادیی را امر فرمايد كه در حضور آن جناب ندا 
كند كه : كجايند فقرا؟ پس جماعت بسيارى از مردمان برخیزند . بعد از آن می فرماید که : 
ای بندكان من! عرض می‌کنند : لیک . ای پروردگار ما! به حدمت تو ايستاددايم . می‌فرماید : 
به درستی که من شما را فقير نگردانیدم » به جهت خوارى و بی‌مقداری شما بر من . ولیکن 
جز این نیست كه من شما را بركزيدم ' از برای امروز . نظر كنيد در روىهاى مردمان : پس 
هر که با شما نیکی کردہ و آن نيكى را نکرده: مكر در راہ من .او راز جانب من به بهشت 














۸ الكافي /الأصول کتاب الإيمان والكفر 


۷ . مُحَمَّدٌ 








پاب در بیان فضل و افزونی نفرات مسلماتان تحفة الأولياء / ج٣‏ ۶۳۹ 


سزادهید و تلافی کنیدہ 





۷ .محمد بن يحيى :از احمد بن محمد بن عيسى .از ابراهيم حلّاء.از محمد بن 
صغيرء از جدّش شعیب: از مفضل روايت كرده است كه كفت :امام جعفر صادق 486 فرمود 
كه: «اكر اصرار اين جماعت شيعه بر خدا نبود در باب طلب كردن روزی. هر آینه ايشان را 
نقل می کرد از این حالى كه ايشان در آنند. به سوى آنجه از این حال تنگتر است». 

۸ ابوعلی اشعری .از محمد بن عبدالجبّار إز اب ن‌فضال .از محمد بن حسين بن 
كثير خرّاز .از امام جعفر صادق 85 روايت كرده است که كفت : حضرت به من فرمود که :«آیا 
ميوه را نمى بينى كه فروخنه شود؟ آيا جيز ديكر از آنجه آن را واهش دارى نمی‌بینی؟» 
عرض كردم : بلى . داخل می شوم و مىبينم . فرمود :هآگاه باش!كه تو رابه ازاى هر جه آن را 
می‌بینی و قدرت بر خریدن آن نداری , یک حسنه است+ 

۹ .محمد بن یحیی .از احمد بن یشیم بن عیسی .از محمد بن سنان از على بن 
عثمان .از مفضل بن عمر :از امام جعفر ,لق واایت کر ده است که فر مو د :٥ب‏ درستی كه 
خدای جل 
عذرخواهى می کند . چنان كه براد رتو بزادر خويش عذر می‌خواهد. و می‌فرماید :به 
عرت خودم سوگند ياد می‌کنم كه تو را در دار دنيا محتاج نكردم .به جهت خواری و 
بی‌مقداری تو بر من؛ پس ابن پردہ را بالاكير و نظر كن به آن‌چه تو رااز دنبا عوض دا 
حضرت فرمود: 








به سوی بندة مز طن حویلنگه در دار دنيا محتاج و بريشان بوده 








ابس پرده رأ بالا م ىكيرد و چون می‌بیند كه در بس پرده جه چیز است. 
عرض می‌کند كه : مرا زبان نرسانید آن‌چه مرا منع کردی: با آنچه مرا عرض دادی» 

۰ .على بن ابراهيم» از پدرش , از این‌ابی عمیر از هشام بسن حكم. از اسام 
جعفر صادق 48 روایت كرده است که فرمود : #جون روز قبامت می شود كروهى از مردمان 
برمى خیزند و می‌آیند تا به در بهشت می‌رسند و در بهشت را می‌زنند؛ بس به ایشان گفته 
می شود که : شما کیستید؟ می‌گویند که : ما فقرأييم . به ایشان گفته می‌شود که : ایا پیش از 
حساب می خواهید که داخل ب 
بر آن حساب 








شوید؟ می‌گوبند که : چیزی به ما عطانکر ده بوديد تامارا 








. پس خدای بے فرشتگان می‌فرماید که: راست گفتند . و به فقرا 
می‌فرماید كه :در بهشت داخل شویده 


۱ چندنفر از اصحاب مار وایت کر دهند .از احمد بن محمد »از عثمان بنعيسى. 








۰ الكافي /الأصول کتاب الایمان والکفر 





انا عن سهل بن زياڊ. عن ابن مَحْهوبٍ. عَنْ 
بن المسیّب. قال: 





0 نع اين هه ول الله عر وَجَلَّ : رز ان يَكُونْ اس أمة 








نیوا علیٰ بن وب كارا قم 


آحزن الیو وَعْمَهُْ ذلك . وم ينَاكِحُوهُمْ ول يُوَارِنُوهُْه. 





باب در بیان قضل و افزونی نفرات مسلمانان تحفة الأولياء ج07 ۶۴۱ 


از مبارکء غلام شعيب . که كفت 





م از ابوانحسن حضرت امام موسىكاظم #8 که 
می فرمود : اخداى تق می فر ميد که من غنى را غنى نكردءام . به جهت آنکه كرامت و عزّتى 
داشته در نزد من و فقیر را فقير نگردانیدہام به جهت آنكه خوار و بی‌مقدار بود در نزد من .و 
اين از جملة آنها است که به واسطة أن . اغنيا را به فقرا آزمودهام و اگر فقرا نمىبودند , اغنيا 
مستحق بهشت نمی‌شدنده. 

۲ على بن ابراھیم :از محمد بن عیسی از يونس . از اسحاق بن عیسی .از 
اسحاق بن عمّار و مفضّل بن عمر روایت کرده است که كفت امام جعفر صادق 18 فر مود که : 
«توانگران شيعة ما امینان مایند بر محتاجان ایشان. پس ما را حفظ كنيد در باب ايشان. و 





رعایت حال فقراکنید . تا خدا شمارا حفظ کنده. 

۳ . على بن ابراهیم از بدرش .از ابنابىعمير :از ہشام بن سالم »از امام 
جعفر صادق 86 روايت كرده است كه فرموذ: الم منين ‏ صلوات الله عليه ۔فرمود که 
فقر و بی‌چیزی » مؤمن را بيشتر زينت و آرایش مهل از دوال[عنسمہ] لجام و افسار .بر 
رخسار اسب» 

۴ . چند نفر از اصحاب ما روایت کردماند .از سهل بن زياد »از ابن محبوب :از 
عبدالله بن غالب» از دوش از سعيد بن مسب که كفت حضرت على بن الحسين للاك را 
سوال كردم از قول خدای قد: (وَلَوْلا آن ب 
همة مردمان , یک گروه می‌گردیدند». و حضرت فرمود كه: «مقصود خدا از این » 
محمد است؛ یعنی اگر نه اين بود که سم مر كه هما ایشان 
کافر بودند :لجنا نیک با خفن 
کی کلم روديه کیاد يحتايتك لن برای خانه‌های آي 














خانه‌های ایشان سقف‌ها از نفره». و حضرت فرمود که : :گر خدا با ات محمد جنين كرده 


بود. مؤمنان اندوھناک می‌شدند . و همین ایشان را 





نمىكردند و ایشان راارث نمی‌دادنده 


۱ وغرفہ و 3 








۲ 0 الكافي /الأصول كتاب الایمان والكقر 


۵ .محمد : ن خی عن 





کال «قعا آ5 الله حير عا أَخَلَ مِنكَ». 








یاب تحفة الأولياء رج * ن ۶۴۳ 








۵ء محمد بن يحيى :از احمد ين محمد از محمد بن سنان . از بان بن عبدالملک 
روایت كرده است كه كفت : حديث کرد مرا بكر ارقط »از امام جعفر صادق 8 يا از شعیب (: 
از امام جعفر صادق 8 كه : یکی بر آن حضرت داخل شد و به آن حضرت عرض کرد که : خدا 
تو رابه اصلاح آورد! به درستی که منم مردی كه به سوى شما منقطع شدءام به دوستی خویش 
(= و غير از شماكسى رادوست نمىدارم)؛ و بريشانى سختى به من رسیده »و به این دوستی » 
به سوى خاندان و خویشاوندان خود تقزب جستم؛ بس نيفزود مرا 





تقرّب به اين امر نسبت 
به ایشانمگر دورى .كه از من بيشتر دوری کردند .فر مود که :«آن‌چه خدابه تو عطا فر موده . 
است از آن‌چه از تو فراگرفته شده» عرض کرد كه : فدای تو گردم! دعاكن که خدا مرا از 
خلق خود بىنياز كرداند . فر مود :«به درستی که خداروزی هر که را خواسته بر دست هر که 
خواسته تقسیم فرموده . ولیکن از خداپظواء هیر بی نیاز گرداند .از حاجنى که تو را ناچار 
کند به سوی ناكسان از خلقش» 

۶ . جند نفر از اصحاب‌ما روایت کرده‌اند .از سهل بن زياد از على بن اسباط .از 
آنکه او را ذکر کرده از امام جعفر اق كه قرمود : «فقر » موت احمر است؛ یعنی مرگ 





سرخ»(که کنایه است از قا آن .از همه مرگ‌ها سخت‌تر است) 





راوی می‌گوید كه : به حضرت صادق ا عرض کردم كه : مراد فقر از دینار و درم است؛ 
یعنی اینها رانداشته باشد . فرمود:نه ‏ ولیکن مراد . فقر از دين است». 

٩‏ باب در بیان اينكه دل رادو كوش است که فرشته و شیطان در آنهامی‌دمند 

۷ .على بن ابراهيم .از پدرش .از أب نابىعمير از حمّاد از امام جعفر صادق له 
روايت كرده است كه فرمود : «هیچ دلى نيست : مگر آنکه آن رادو كوش است .كه بر یکی از 
آن دو گوش فرشتهاى قرار دارد كه آن را ارشاد مىكند و راہ راست می‌نماید» و بر گوشی 
دیگر : شيطانى قرار دارد كه آن را به فتنه مىاندازد و گمراہ م ىكند . پیوسته اینک , آن را اسر 
می‌کند و اینک . آن را زجر و منع می کند . شيطان او را امر می‌کند به معاصى .و فرشته او را 














۴ الكافي /الأصول کتاب الإيمان والكفر 





VIYA‏ این محر ٹڈ 








۹ محمد ب 








باب در بیان روحى كه خدا مؤمن را به آن تقويت داده تحفة الأولياء /ج٣ن‏ ۶۴۵ 


از آنها زجر و منع میکند . و این است معنى قول دای ف عن یمین و غنالشنال عي ٭ فا 





نشستهاى است كه ملازم اویند ,و از او اصلاً جدا نمی شوندہ تا آخر آنجه كذشت". 

۸ . حسين بن محمد, از احمد بن اسحاق, از سعدان. از ابوبصير. از امام 
جعفر صادق 1 روايت كرده است كه فرمود : #دل رادو كوش است. بس چون بنده قصد 
گناھی مىكند - يعنى زنا - روح ایمان به او مىكويد که : مكن. و شيطان به او مىكويد که 
بكن . و هر كاه بر بالاى شكم زن قرار كيرد ؛ روح !يمان از أو برکندہ و ربوده شودہ, 

۹ . محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عيسى از على بن حكم . از سیف بن 
عمیره» از ابان بن تغلب از امام جعفر صادق 8ڈ روايت كرده است که فرمود : «هيج مؤمنی 
نیست: مگر آنكه دل او را دو كوش باشد در اندران او. یک كوش . وسواس ناس "در آن 
می دمد و كوش ديككر. فرشته‌ای در آن می دهپس خدا مؤمن رابه آن فرشته تقویت 
مىدهد و این است معنى قول آن جنال د هان کی فر ماید : (وَأيهُْ بروج من '. 

۰ باب در بیان روجی که خدا مؤمن را به آن تقويت داده 

١‏ . حسين بن محمد و محمد بن يحيى. هر دو روايت كردهاند .از على بن 
محمد بن سعد »از محمد بن مسلم از ابوسلمه .از محمد بن سعيد بن غزوان.از 
ابنابی نجران از محمد بن سنان از أبوخديجه كه كفت : بر امام موسىكاظم 88 داخخل شدم؛ 
پس به من فر مود كه :#خداى ‏ تبارک و تعالى -مؤ من رابه روحی تقويت کرده که در هر وقت 
كه نيكى می‌کند و برهيز می‌نماید. در نزد او حاضر است و در هر وقت که گناہ می‌کند و از 
حد درمی‌گذرد .از او پنهان است. و آن روح.بامزمن است در زمانى كه مؤمن نیکی می‌کند و 
از روی شادی می‌لرزه .و در زمانی که بدی از أو سر می زئد . در خاک فرو می‌رود. پس 
ای بندگان خدا! با اصلاح آوردن نفس‌های خویش » نعمت‌های آن جناب را رعایت كنيد 





53205 

۲ .هیچ کی بر کی و آن که ند او رین حاضر و آماده في 

۳. و وسواس. شیطانیاست که مردم را وسوسه می‌کند و در وسواس می‌اندازد. و ختاس: باز پس‌رونده و 
پنهانشونده است. ۴۔ مجادلہ ۲۲ ایشان رايا روحی از خویش تاييد کرد 











۶ الكافي /الأصول 7 كتاب الإإيمان والکفر 





ل : نحن وڈ الوح 





۳1 
١‏ بَابُ لوب 


۷ مك بن 


خیش قنور ود 





4 یره 


وَجَلَّ: هن یرمع على الثاره ال : «ما أَصْبَرَهُمْ علی ففل ما یلو 


إلى اللَارِاہ. 








باب در بان گناهان تحفة الأوثياء /ج٣ن‏ ۶۴۷ 


يقين شما زياد شود. و چیز نفيس كرانبهايى را نفع كنيد . خدا رحمت کند مردى راكه قصد 
کند که فعل خير رابه عمل آورد . پس آن رابه عمل آورد ‏ یاقصد کند که بدى رابه عمل آورد. 
و از آن باز ایستد». بعد از آن فرمود که «ماروح را تقویت می دھیم به طاعت كردن از برای 


خداءو عمل نمودن از برای رضای او».! 
۱ باب در بیان کناهان 


۱ء محمد بن یحیی .از احمد بن محمد بن عیسی ,از محمد بن سان .از طلحة بن 


زید از امام جعفر صادق 8 روایت كرده است كه فرمود : «بددرم می فرمود که هيج جيز بیش 
از گناہ دل را فاسد و 





اه نمی‌کند . به درستی که دل مرتکب گناہ می شود و پیوسته آن گناہ در 
آن می‌باشد و در آن تأثیر می‌کند. تا آنکه بر آن غالب می‌شود؛ بس اعلای آن را اسفل آن 
می‌گرداند و سرنگون می‌سازد» (و این کنایه اس از آنکه حق در آن قرار نگیرد ؛ و روی آن از 
خدا برگرده :و متوجه دنیای دنی[-بست ] گووهد) 

۲ چند نفر از اصحاب مار وای ت کرکنان :از احمد بن محمد بن خالد .از عثمان بن 
عیسی , از عبداللہ بن مسکان ‏ از آنکه انوا در کرو اراتا جعفر صادق 18 روایت کرده 
است در قول خدای #: فا أَضْبَرْهُمْ عَلَى النَار4 .که آن حضرت فر مود :«چه جيز ایشان را 
شكيبا كردانيده , بر كردن آن چه می‌دانند كه ایشان را به سوی آتش جهنم می‌کشاند ۳.۰ 

۳ .از او. از پدرش »از نضر بن سويد از ہشام بن سالم .از امام جعفر صادق 8ا 
روایت است كه فرمود : «البنّه هيج رگی نمی‌زند؛ يعنى نمی‌جهد و به جنبش در نمی‌آید. و 
هیچ نکبت و سختی و دردسر و بیماری رخ نمی‌دهد مگر به سبب گناهی .و | 
قول خداى 35 که در کتاب خو 


است معنی 








۱ و بنابر بعضى از نسخه‌های کافی .ما روح را زياد يلا میکنیما یعنی روح ایمان و ثور أن 
". یقرہ ۱۷۵ 
و ترجمة ظاهر آبه این استكه: هبس چه چیز شكيبا گردائید ايشان را 





س دوزخ». و ايبن استفهام .از برای 
در اشتغال به مرجبات آتش و بی‌باکی ايشان از آن. چنان كه حضرت 
افرموده. واحتمال ينك ابرم صیفه تعجّب باشد ومعنى اب 


اتعجب است؛ چه تعجّب است از حال إيشان 





اشارہ 





شودکه:«چه صابرو 


شکیبابندہ »جنا كه بعضى گمان کردماند : صورنى نداره . جتان كه در موضع أن بیان تمودمام۔ (مترجم) 








۸ الكافي /الأصول کتاب الإیمان والكفر 





دید ادها تا تبت علیہ ّم وال لَه ثا ترخوخ. وما دب , والب 


لا یلها طَيْبٌ». 





باب در بیان گناهان تحفة الأولياء /ج۳ ن ۶۳۹ 


وَيَعْقُو عَنْ كثير» + يعنى: و آنجه به شما می رسد ای بندكان! از بلیّت و آفت مالى و بدنى» 
يس به سبب آن جيزى است که دست‌های شما آن راكس ب كرده؛ يعنى به سبب معصيتى است 
که كردهايد , و خدا عفو مىكند و درمی‌گذرد از بسیاری از گناهان» . راوى مىكويدكه: بعد از 


آن حضرت فرمود که :«آن‌چه خدا از آن عفو می فرماید . بيشتر است از آنجه به آن مؤاخذه 








و بازخواست می 

۴ .على بن ابراهيم .از پدرش .از حمّادءاز حریز :از فضیل بن یسار .از مام محمد 
باقر 9 روایت کرده است که فرمود: #هیچ سختی به بنده‌ای نمی رسد مگر به واسطة گناهی » 
و آن‌چه خدا از آن عفو می فرمايد, بیشتر است». 

۵ ۵ .علی. از پدرش .از نوقلی. از سکونی, از امام جعفر صادق ا روایت کرده 
است که فرمود : #اميرالمؤ منين چ8 می فرمود: البنّه دندان‌های خندۂ خود را ظاهر مکسن. و 
حال آنکه عمل‌های رسوا کننده را به چا آورذه ای و باید که از شبیخون ایمن نباشد .هر که 
کارهای بد کرده است» 

۶ .زاو .از پدر شک از ان ای عمیر ,از ابراھیم بن عبد الحميد :از ابواسامه »از امام 
جعفر صادق #4 روایت است که كفت : شنيدم از آن حضرت که می‌فرمود : «به خدا بناه بريد 
از سطرت‌های خدا در شب و روزه. راوى می‌گوید : عرض کردم که : سطرت‌های خدا 
چیست؟ فرمود كه :«گرفتن بر معصیت‌هاه ,۳ 

۷ ۷. جند تفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن ابی عبداللہ . از پدرش. از 
سلیمان جعفری .از عبد الله بن بكير از زرا 
آنء سخت است و سخت‌ترین آنها.گناهی است که گوشت و خون بر آن برویدازیرا که 





از امام محمد باقر کڈ که فر مو د :«گناهان ‏ همة 


صاحب آن. يا خدا او را رحم می کند و یا عذاب؛ می‌فرماید :«و در بهشت داخل 





شور 

۲ . و مخفی نماند كه أيه و حديث . مخصرص‌اند به كتاهكاران. و اما هركاء ب ىكناهى را مصیبتی رسد. سببش چیزی 
دیگر الست . ماتند زیادتی اجر . (مترجم) 

© و سطوت مه فلع سین تبتر سکون طاء حطی - :در اصل فان معتی حمله بردن و قهر و 

ٹپ 








۰ الکافي /الأصول 
کتاب الإيمان والكفر 

00 

عن بان عَنِ 


لذنب , شیژوی عَلْهُ 





الوژق». 
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4/3 .علي بن مُحَمَّدٍ 


سکب 
) ما دموا وَآثْارَهُمْ وَكُل 2 ی أخضیناه فى نام ن4 وال 
مبین) و عَرّوَجَلَّ : فان 











باب در بیان گناهان الأرئاء / ج۲ د ۶۵۱ 


نمی‌شود. مگر آنکه پاک و پاکیزه باشده. 

۸ حسین بن محمد ؛ از معلی بن محمد , از وشاء. از ابان. از فضیل بن یسار .از 
امام محمد باقر 3 روایت کرده است كه فرمود : «به درستی که بنده گناہ می کند و [رزق و] 
روزی از او دور می شود و از آن محروم می‌گردد . 

۹ على بن محمد :از صالح بن ابی حمّاد .از محمد بن ابراھیم نوفلی »از حسين بن 
مختار:از مردى .از امام جعفر صادق 36 روايت كرده است که فرمود : #رسول دا فرمود 
كه: ملعون است. ملعون است. هر که دينار و درم را پرستد . ملعون است» ملعون است. 
هر كه كورى را سرگشته سازد به اینکه او راز راه بيرون برد یاراہ رابه او نشان ندهد ,۲ 
ملعون است . معلون است. هر که با چھارپابی جماع کنده 

۰ ۱ . حسين بن محمد از معلّى بن محمد , از وضّاء .از على بن ابی حمز 
ابوبصیر ,از امام محمد باقر چ8 روايت كتؤماست که كفت : شنيدم از آن حضرت که 
می فرمود : #ببرهيزيد از كناهانى كه کل ود می شوند؛زيراكه آنها را طلب‌کننده‌ای 
كه از آنها غافل نمی شود . یکی از شعاتی‌گوید كه :گناه می‌کنم و طلب آمرزش 
م ىنمايم به در ستى كه خدای مر کہ تاقوا وأذازمخ کل شنِيْ أَحْصَيْنَاٌ 
۳و خدای ف فرمودہ است که :انا ان تک اب من خَرْدَل فنك في صَخْرَةٍ 











في مام 


أو فی الشنوات أو فى الَزض يَأ بها لا لیف خَبِيرٌ» '! یعنی : به درستی که خصلت و 
كردارى كه آدمى را باشد از خوب و بد اگر در ُخردى. ھمسنگ دانه‌ای از خردل باشد که از 


همه دانه‌ها خردنر است » بس آن دانه در اندران سنك سخت و بزرگ باشد که بیرون آوردن 
آن دشوار است . یا در زیر صخرۂ سبز باشد (كه آن را صمّاء گویند و در زیر زمین هفتم 
است) :یا در آسمان‌ها باشد (با وجود رفعت و وسعت آنها) یا در زمين باشد. که خدا آن را 

یاورد (و حساضر كرداند در موقف حاب و بر آن حساب فسرماید)۔ 
.١‏ و دور نيست که مراد حضرت این باشد كه. غير پاک و هاكيزه. بدون شفاعت و عفر دال بهشت نمی شود .و 


مرحوم بودنش موجب دخول بهشت نیست . (مترجم) 
۲ . و بعضى گفتەاند کہ : شايد مراد از کوری ,کوری دا 





اشد؛ يعتى جاهل راعدایت نکند. 





است .و ترجمة أيه مذکور شد 














۲ ت الكافي /الأصول 





۷۰۱ ۔ کو عل الأشعر 








بن طریف عن شڪگڍ بن مشیم ڪن أبي عب 








. عن آبي جفقر ظ. قال : «إن لجل 


a‏ ای نی 
فیذرا عَنْهُ الرزیہ. وتلا هذِو 


آبانِ بن عُنْعَانَ, عن ا 





ب الب 








ية : 9ذ وا یضر مها مُصْبِحِين © ول ین ٥‏ 


قطات عَلَيْھا طائِفٌ من رب وهم ٺائئون). 


۳ عل 











باب در بیان گناھان تحفة الأولياء /ج لان ۶۵۳ 


به درستی كه خدا باریکدانی است که علمش به هر جيز خرد و ريزهاى إحاطه قرموده ,و دنا 
و آگاءاست به کنه هر چیزی». 

1 ابوعلی اشعری .از محمد بن عبدالجبّار .از ابن‌فضال .از ثعلبه .از سلیمان بن 
طريف»از محمد بن مسلم از امام جعفر صادق 88 روايت كرده است که كفت 
حضرت كه می فر مود :به درستی كه گناہء بنده رااز روزى محروم و بی بھرہ مىكردائدة . 

۴ محمد بن یحیی :از عبدالله بن محمد .از على بن حكم از ابا بن عشمان .ان 
فضيل از امام محمد باقر روایت كرده است كه فرمود : «به درستی كه مرد مرتكب گناه 








نيدم از آن 





مىشود. و به اين سبب روزى از او بازداشته می شودہ. و اين آيه را تلاوت فرمود كه 

ب ٭ عطاق عَلَيْھا نف من زبک وَهُمْ نآنشون 4 +یعنی 
«یاد کن چون سوگند خوردند اهل باغى که در دو فرسنگی صنعاى يمن بود که هر آینه ميوة 
آن راببرند .در حالی که در صباح در یدای ند؛ يعنى در بامداد میوه را بچینند؛ پس به این 
قصد سوكند باد نمودند و استثنا نکرادن؟یقنی ند كه : انشاء الله » اگر خدا حواهد؛ پس 
فراگرفت بر آن باغ. بلاى طوافكنندم و گرذآگرد آن فروگیرندہ٠‏ از جانب پروردگار نو و 
ايشان خفتگان بودند».* 

۳ .از او .از احمد بن محمد »از ابن‌فضال :ازابن‌بکیر :از ابوبصیر روا 
اجون مرد مرتکب گناہ گرد نكته و نشانة 
سياهى در دلش بيرون آيد . بس اگر نوبه كند . آن نشانه بر طرف شود و اكر بر گناہ بيفزايد .آن 
نشانه اید» تابر دلش غالب كردد و همه راسياء كند و چون جنين شود: بعد از آن 
هرگز رستگاری نیابدہ 

۴ ازاو» 





است که 





كفت :شنيدم از امام جعفر صادق 4 که می‌فر مود : 











احمد بن محمد .از این محبوب :از ابوايُوب »از محمد بن مسلم .از 

امام محمد باقر 38 روایت است که فرمود :به درستی که بنده حاجتی رااز خداسال می‌کند ٠‏ 

۱ تلم ۱۹۷ 

۴. و بعضی گفتماند كه : معتی این است كه. جدا نکردند از آن ميوه. حضة مسا کین راء چتان که پدر ايشان جدا 
ع ىكرد . (مترجم) 

و أن بلاء آنشى بود که از آسمان فرود آم .و در آن باغ پیچیدہ و سیو آن را سوزانید و درختان آن را یشک 
گرانید.(مترجم) 











كتاب الإیمان والكفر 
۴ 0 الكاقي /الأصول 


۵ءء اب مخبوب . عَنْ مالك بن 


َال : سول 5 








باب در بیان گناهان 





۶۵۵ ہ٣ج/ءایلوألةن‎ 


و از حالش روا شدن آن باشد تا زمانی نزدیک یا تاوقتی كه دير باشد . يس آن بنده گناهی 
میکند ٭ و به این سبب خدای ‏ تبارک و تعالى -به فرشته می فرماید كه : حاجتش را روا مكن 
و او رااز آن محروم گردان؛ زيراكه او خود رادر معرض خشم من درآورده. و نوميدى را از 


من سزاوار شده» 





۵ .ابن محبو ب. از مالک بن عطيّه .از ابوحمزءاز امام محمد باقر 18 روایت کرده 
است كه گفت : شنيدم از آن حضرت كه می فرمود : «هيج سالى بارانش از سال دیگر کمتر 
نيست. وليكن خدا آن را میگذارد و می‌باراند» در هر جاكه خواهد. به درستى كه چون 
گروهی به معاصى عمل كنند. خداى 3# آنچه راكه مقدّر فرموده بود از برای ايشان در آن 
سال از باران» از ایشان بگرداند به سوى غير ایشان ٠‏ و به سوى بيابانها و درياها و کوه‌ها. و 
به درستى كه خدا عذاب مىكند جُقل؛(یعنی سركين غلطانك) را در سوراخ خود به 
حبس كردن باران از آن زمينى كه اين جعؤؾ در محل آن است: به كناهان آنها که در نزد آن 
حاضر و در آن محل منزل دار ند . یال رگا از برايش راهى را قرار دادہ در مسلکی كه 
غير محل و منزل اهل معاصى اس واوی می‌گواید که : بعد از آن. حضرت باقر 4# فرمود 
كه: دفَاغقپزوا يا أولِى الببضايهةب! 

۶ ابوعلی اشعری .از محمد بن عبد الجبار .از ابن نضال. از امام جعفر صادق 48 
روايت كرده است که فرمود :«به درستی كه مردى مر تكب گناہ می‌شود, و به سبب آن از نماز 








شب محروم می‌گردد و توفیق نمی‌یابد که آن رابه جا آورد . و به درستى كه كار بد تأثيرش در 
کارد در كوشت . شتابان‌تر است» 





صاحبشن:از تا 
۷ .از او از ابن فضا از ابنبكير از امام جعفر صادق لچ روایت است که فرمود: 

«هر که كناهى را قصد کند بايد كه آن را به عمل نیاورد؛زیراکە بسا است که بندہ گناه را به 

عمل می‌آورد. پس خدای - تبارک و تعالی ۔او را می‌بیند و می فرماید که :به عرزت خودم 

سوگند که بعد از این هركز تو رانمی‌آمرزم»." 

۸ .حسین بن محمد :از محمد بن احمد نهدی ,از عمرو بن عثمان :از مردى »از 

كرده است كه فرمود : «بر خدا لازم است که در خانهاى معصیت 








۱ . حشره ۲.و احتمال دارد كه معنى این باشد كه حضرت اب 
ام و همین حدیت 


أيه را خواند .و ترجمة آن گذشت. (مترجم) 
رو حديشى است که دریاب تعجيل فعل خیر كذشت .با ندک تفاوتی . (مترجم) 











۶ الكافي سول کتاب نکر 












۱ . عد 
ا 


الاغعال القَاضِحة. و 


۲ 75 . مُحَمّدُ بن یخی و و عَلِىَ الأَشْعَريء عن لین بن إشحاق. عَنْ 


قَال: سيه يَقُولُ: «كَان اي يَقُولُ و له فضی فضاء خشاً 








باب در بیان كناهان إتحفة الأولياء زج۳ج ۶۵۷ 


نشود, مگر آنكه آن خانه را از برای آفتاب ظاهر كرداند , که آ: 
گرداند ۱ 


۹ ,چند نفراز اصحاب ماروایت کردماند از سهل بن زياد»از محمد بن حسن بن 





شمُون» از عبدالله بن عبدالرحمان بن اصم. از مسمع بن عبدالملک. از امام جعفر صادق لٹ 
كه فرمود : «رسول دايع فرمو د : به درستی كه بنده در قیامت ‏ صد سال بر كناهى از گناهان 
خویش محبوس و معطل می شود. و به سوى زنان خويش كه در بهشت‌اند نظر می‌کند كه در 





ناز و نعمت میگذارنندہ 
۰ ابوعلی اشعری .از عيسى بن ايوب .از على بن مهزيار :از قاسم بن عرو».از 
ابن‌بکیر .از زراره از امام محمد باقر 306 روايت كرده است که فرمود : «هيج بنده‌ای نیست. 





مگر آنکه در دلش نکته و نشانة سفیدی هست! بس چون گناهی را مرتکب شود. در ان نشانة 





٠‏ سياهى بیرون آید و به هم رسد. چون توبه کند. ان سیاهی برود. و اگر در گناهان 
مد تی مدید بماند . آن سیاهی بیفزاید قا به موثبه‌ ی که آن سفیدی را 





شاند ,و چون سفیدی 
را پپوشد: صاحب آن دل هرگز به وی تصیروتتصوبی برنگردد؛ و این است معنى قول 
خداى 89:«کا بل زان على وا این (ویعنی: جنان نيست که مکذ٘بان 
می‌گوینده 
دل‌های ايشان به سبب خبث اعتقاد و معاصی » زنك گر فته و تاریک شده» و به این سبب 





بلکه غلبه کرده و زنك داده بر دل‌های ایشان , آن‌چه پیوسته می‌کردند» (یعنی 








ان بوشيده گردیده است). 

ت کردەاند .از سهل بن زياد داز على ب 

ابوالحسن حضرت امام رضا چ8 كه فرمود : دامیرالمؤمنین 3 فرمود که 

خود رابه خنده ظاهر مكن , و حال آنکه عمل‌های رسواکننده رابه جا آورده باشى. و از 

شبیخون ایمن مباش . در حالی که کارهای بد کر 
۲ محمد بن بحیی و ابوعلی اشعری .از حسين بن اسحاق .از على بن مهزیار .از 

حمّاد بن عیسی , از ابوعمرو مدائنى . از امام جعفر صادق 12 روایت کرده‌اند که گفت : 


معرفت حق و باطل از اید 
1 چند نفر از اصحاب ماروا 





اسباط .از 








دندان‌های خندة 








۱ . و این کنایه است از آنکه گناهان. محائەھا را عراب می‌کند 
۲۔ مطففین ۱۴ 
.ودر همین باب .این حدیث رااز حضرت صادق 39 ره 





كرد با اندك تفاوتی . (مترجم) 





۸ الكافي / الأصول کتاب الایمان والکٹر 








باب در بیان گناهان تحفة الأولياء 0۳ ۶۵۹ 


شنیدم از آن حضرت که می فرمود :«پدرم ۹ می‌فرمود كه : خداى قق حكم فرموده» حکمی 
واجب .كه بر بندۂ خود به نعمتی انعام نفرمايد. پس آن نعمت را از او بربايد, تا آنكه آن بندہ 
كناهى را پدید آورد که به سبب آن سزاوار سختى و عقوبت باشده 

۳ علی بن أبراهيم .از بدرش ءازابن محبوب .از جمیل بنصالح .ازسديرر, 
کردہ است كه كفت : مردى از امام جعفر صادق 32 سؤال کرد از قول حدای 3: فقالُوا زی 
آسفارنا وَظمُواأَنفُسَهُمْ»١‏ 
راوى می‌گوید که : بس امام جعفر صادق کل فرمود كه: «ابن جماعت» كروهى بودند که 
أيشان رادهى چند بود به هم بيوسته .كه اهل آنها به يكديكر نظر می‌کردند و همديكر را 
مىديدند. و نهرهاى روان و مالهاى نمايان داشتند . بس نعمت‌های خداى 38 راکفران 











كردند و ناسپاسی نمودند. و آنچه راكه با أيشان و در نفسهاى ايشان بود از عافيت خداء 





داد آنچچه زا که گیشران بود از نعمت و عافيت . وان یی 





تغییر دادند؛ يس خدا 





بقزم خی يروا ها بألشبهغ» '؛ بعنی :هبه دز ستل که خدا تغیبر نمی دھد آنجه راكه باگروهی 
باشد از عافیت و نعمت, تا آنکه آن گروه تغيير دهند آن‌چه راک در نفس‌های ایشان است؛ 
يعنى بدل کنند احوال جمیله رابه الاق رذیله و زبان راز ذكر او و دل را از یاداو بگردائندہ؛ 
بس خدا سيل غَرِم را به سوى ایشان فرستا 


ايشان را خراب نمود و مالهاى ايشان را بر و بدل داد ایشان را به جای باغهای 


۲۰ بس دههاى ایشان را ضرق كرد و نخانه‌های 








اندو 

.١‏ سبا. 14. نا أخر أيه که ترجمة آن این است كه: «كفتتد قوم سیا ای پروردگار ما! دوری الکن ميان منازل سفرهای 
ما! يعنى ببابانها را بديد اور از منزلى تا مثزل دیگر .كه مردم بی زاد و راحله سفر نتواند کرد و ستم گردند پر 
تفس‌های خویش به این دعاء به جھت كفران نعمت؛ پس کر دادم ایشان را سخنان .كه مردمان بعد از ایشان به 
تعخب باز كوبند و از حال ایشان تعججب کنند .كه از أباداني به خرابی میل نمودند .و یا از روی ضر ب المثل باز كويند 
اكه: فقو آبادی سبأ. و پراکندہ ساختیم ايشان را هر براكنده ساختنى١‏ يعنى به غايث پراکندگی .تا أنكه یکی از 
ابشان در مارب نماندند و هر يك به جابى وفتند . به درستى كه در چه ذکر کردیم از قصة قوم سبا. هر یه نشانمها 
و پندها لست از برای هر صب ركنندة سه گویندہ .کہ بر محنتها صاہر و بر نعمت‌ها شاكر باشد». (مترجم) 

۲ رعد 11 

۳, وعرع به فتح عين و کسر راء- اسطلخ [ساستخر ]. أبكير است كه اهل سبأ به سنگ و قير بندان كرده دندوب 
آب, و یعضی گفتمائد كه: بندی محکم و سخت و استوار که بلمقيس ساخته بود و بعضی گفته‌ند که: عرم. 















كور موشى است که آن بند را سوراخ کرد. و بعضی كفتهاند که :ام وادی اسٹ٠‏ و بعضى كفت اند كه: باران سخت 
است. (مترجم) 





۰ الكافي /الأصرل 0 كتاب الإیمان والکفر 








باب در بیان گناهان تحفة الأولياء / ج0۳ ۶۶۱ 


باغ که خداوندان خوردنی و ميوءاى بودند بدمزه که اراک است ۰ (و گو ینا 





درخت خار دار که 
ميوة تلخ داشت . و خداوندان درخت شوره گز). و چیزی از درخت كنار اندک بودند (یعنی 
در آن شوره گزهاء اندک میوهای كنار قرار دادیم : تا ید كنند از آن میوه‌های فوت شده). بعد از 
اهم بنا كقَرُوا ول جازي ال کنو + يعنى :اين عذاب 
عاجل . پاداش دادیم ايشان را به سبب آنکه کفران نعمت ورزیده :بر رسولان ماکافر شدند. 
و آياجزا نمی‌دهم مگر کفور را . 

۴ محمد بن بحیی .از احمد بن محمد از محمد بن سنان .از سماعه‌روایتکرده 





آن فرموده است که : فذِٰگَ جز 





است که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق 3 که می فرمود «خدا تعمتی را بر بنده‌ای اننعام 
نفرموده که آن را از او ربوده باشد مگر آنکه گناهی را مرتکب كرديده باشد .كه به سیب آن 
سزاوار ربودن باشده 

۵ محمد بن یحبی رواپ گر است. از احمد بن محمد و على بن ابراهيم .از 
پسدرش و هر دو از ابن محبو با 0ہن مي ن/واقد جزرى که گفت : شنيدم از امام 
جعفر صادق ۸# كه می فر مود : وبہ درسي که ای د پیغمبری از پیغمبران خویش را به 
اهل دەو 


كروهى نبودند که بر طاعت و فرمانبردارى من بودند و در آن طاعت. زحمت و مشقتى به 


سوى قومش مبعوث كر دانید وبه بویا و قزمودکه : به قوم خو د بكو که 





ايشان رسيد . بس از آنچه دوست مىداشتم . منتقل شدند به سوى آن‌چه دشمن می‌داشتم, 
پس می 3 سو شمن می‌داشتم 





مذکور است کہ :و حتفنا ا 
آمنپنفقالاژ ربا یاجذ» تا آخر آيه. و آنچه كلينى 8 ذكر فرموده بود+فاء نداشت و در قرآن. (فقالوا) است .و 
حضرت بعد از ذكر مقتبس مىفرمايد كه: يعد از آن فرموده است كه : لک راهم بما كَفروا وَهْلْ تُجازي إلا 
:یعس : ابن عذاب عاجل . باداش دادیم ایشان راء به سب آنكه كفران نعمت ورزیده» بر رسرلان ماکافر 
شدند : و آیا عتاب كرده می‌شود؛ يعنى عتاب نمىشود به مثل آزچه مذكور شد مگر ناسپاس که در ناسپاسی به 
نهایت رسیدہ باشد؟ہ و ابن ترجمه بنابر قرانت يجازى ۔ با یا و فتح زاى آن و رفع راء کفور ۔است۔ و بنا بر قرات 
ديكر كه نجازى با نون و کسر زاى أن و تصب راء كفور ۔است: معنى این می شود كه: جزانمی دهم » مگر کفور 
راء (مٹرجم) 

















2۶۲ الكافي /الأصول كتاب الإيمان والکٹر 










۷ محف بن تخبى . ع علي بن الح بن ی عن م 


غن بوس بن توب . عن أبي عب لذ شكال ول أحدكم ليكثز بد لحف بن 








إرَاهِيمَ. عَنْ مُحَكّد ن چیسی, عَنْ يُونْس رَقْعهُ, قال: 










5 5 و و 
أَوْجَعٌ لوب من الذنُوبٍ. و لا خرف أَشَدٌ 





باب در بیان گناهان تحفة الأولياء /ج۳ج ۶۶۳ 


مگر آنكه ايشان را منتقل ساختم از آنچه دوست می داشتند . به سوى آن‌چه ناخوش 
می‌داشتند .و هيج اهل دہ و خاندانى نبودند که بر معصيت و نافرمانى من بودہ باشند و در آن 
معصیت . ضرر و زحمتى به ایشان رسیدہ باشذ. و از آن‌چه ناخوش میداشتمء منتقل شده 
باشند به سوى ا جه دوست می داشتم . مگر آنكه ايشان را منتقل ساختهام از آنچه ناخوش 
مىداشتند . به سوى آن‌چه دوست می‌داشتند »و به ایشان بكو كه : رحمت من بر خشم من 
پیشی گر فته . بس بايد كه از رحمت من نوميد نباشند؛زيراكه كناهى كه آن را می‌آمرزم .در نزد 
من بزرگ نمىنمايد . و به يشان بكو كه : متعرض خشم من نشوند و بامن ستيزه نکنند, و به 
دوستان من استخفاف نکنند و ايشان راسبک و خوار ندارند؛زیراکە مرادر هنكامى كه غضب 
م ىكنم سطوت‌های چند است که جيزى از آفریدگان من تاب آن ندارد. و با آن مقاومت و 
برابرى نمی تواند كرد 

۴۶/ ۲۶ .على بن ابراهیم هاشمى ,ازاج ش محمد بن حسن بن محمد بن عبيد الله .از 
سليمان جعفرى . از حضرت امام رضنا 3 ایب کر ده است كه فرمود : خدای 8 به سوی 





پیغمبری از پیغمبران وحى فرمود کن چون فرجائبرطارى شوم خشنود مىشوم .و چون 
خشنود شوم , بركت می دهم و گت مرا نهاین و آخ رشدى نیست .و چون نافرمانی شوم 
خشم مىكيرم؛ و چون خشم كرفتم ؛ لعنت می‌کنم .و لعنت من به هفتم از فرزندان ملعون 
رر 

۷ ۲۷ محمد بن يحبى , از على بن حسن بن على . از محمد بن ولید از يونس بن 
يعقوب .از امام جعفر صادق 38 روایت كرده است که فرمود :«به درستى که یکی از شما ترس 
بسيارى از پادشاہ ب او می باشد و این ترس نيست. مگر به سبب گناهان؛ پس خود رااز 
گناهان نگاه داريد , آن‌چه توانيد و استطاعت داشته باشيد . و در آنها تمادی مكنيد» [= و بر 
آنها مداومت منمایید] 

۸ . على بن ابراهیم روایت کرده است :از محمد بن عيسى. از يونس که آن را 
مرفوع ساخته و گفته است كه : امیرالممنین 3 فرمود كه : «هیچ دردی نیست که بیش از 





۱ . نی با رضامندی به کردار بدر ملعون خويش ١‏ يا قصد مبائقه است . اگر اين نوع مبالفات + بر 
باد ارم 
۲ و تمادی ,در نهايت به راھی دور شدن و طول دا 





جناب جایز 





دن الست . (مٹرجم) 





۴ الكاقي /الأمول__ کتاب الإیمان والكفر 











من الْمَوْتِ ا کے 


٣۹‏ احم بن مک 


أُخدت الله لهم ین 





۴۳ء . عله عن ابن تخوب. قَالَ: 








باب در ین ناهن کیره تحفة الوا زج۳ج ۶۶۵ 





كناهان, دل‌ها را به درد 
گذشته از برای فكر و ان 

۹ 24 . احمد بن محمد کوفی. از على بن حسن ميثمى : از عباس بن هلال 
شامى «مولای ابوالحسن حضرت امام موسىكاظم غ4 روايت کردہ است که كفت 
امام رضاءقة که می‌فر مود : «در هر زمان كه بندگان از گناهان, گناهی را بديد آورند که 


ردء و هیچ ترسی نيست که از مردن سخت‌تر باشد. و آنچه پیش 





بس اسث . و کافی است که مرگ واعظ و پنددهنده باشد». 








آن نمی کردند ‏ خدا برای ایشان از بلاهاء بلایی را يديد آورد که 

۰ ۳۰ على بن ابراهيم .از پدرش. از ابن‌محبوب : از عبّاد بن صهیب :از امام 
جعفر صادق 4 روايت كرده است که فرمود : «خدای 35 می‌فرماید که : چون مرانافرماتى کند 
کسی كه مرا می‌شناسد : بر او مسلط گر دانم کسی راکه مرانمی‌شناسد». 

۱ چند تفر از اصحاب ما روایت کردہاند :از سهل بن زیاد .از على بن اسباط .از 
ابن‌عرفه از امام موس ىكاظم 4 كه فرمود: ونم درستی که خداى را در هر روز و هر شب 
نداکننده‌ای هست که ندا می‌کند و می‌گو(: 
رفق و نرمى كنيد از نافرمانی‌های خداوپیرامرنآنها مگردید. بس اگر جهار بايان چرنده و 
کودکان شیرخورنده و بيران رکوع‌کنندهنمی‌بودند عذاپ بر شما ربخته می‌شد : ریختنی 








اخ بتفركان خدا! آهسته باشید , آهسته باشيد .و 


سخت. که شما به غایت درهم شکسته و به آن خرد و مُرد شوید». 


۲ باب در بیان کناهان کبیره 








خدای آنش جهثم را بر كردن آنها واجب كردا 
اجتناب كنيد و دوری نمایید از كناهان بزرگ, از آنجه نهی کردہ مىشويد از آن (يعنى ماو 
خليفة ماشمارااز آن‌نهی كردهايم) شماگناهان شمارا؛ يعنى گناهان 
کوچک شماراء و درآوریم شما 








رانیم و عفو كنيم 
:ر موضع خوب گرانمایەہ (كه بھشت است). 





۳ .از او .از ابن محبوب روايت أست که كفت : بعضی از اصحاب ما عر یضه‌ای به 


۱ تام ۳۱ 





۶ الكافي /الأصول کتاب الإيمان والکفر 





ن عَنْ خی بن ملم , عن أبِي عبد له ال یه يول دالگھایز سب 








نل این متقكدا. وف المخضئة 


اکل مالي 


و الیراژ ین ارف و ارب بد الجر 
ربا َو کل ما زجب الله یه از 













اعد لد ول ین 





الل و ان یرل 


۶ء و 











باب در بیان گناھان' 





تحفة وا زج۳ ن ۶۶۷ 


خدمت امام موسی‌کاظم 3 نوشت و به من داد که به آن حضرت برسانم و در آن نامه 
حضرت رااز گناهان كبيره سزال کرده بود که شمارة آنها چند است و آنها چیست؟ حضرت 
در جواب نوشت که :از گناهان کبیره سؤال کر ده بودى . هر که اجتناب کند از آن‌چه خدا بر 
كردن آن وعدۂ آنش فرموده. گناهان دیگر او را بیامرزد و از آن عفو فرماید . هركاه آن 
گناه کار مؤمن باشد. و هفت گناهی که البنّه باعث و موجب دخول جهنّماند. کشتن نفس 
محرّم است که کسی به ناحق کسی را بکشد. و عقوق يدر و سادر.و خوردن ربا و 
اعرابی شدن بعد از همجرت ٠'‏ و فحش گفتن به زن عفيفه (یعنی نسبت زنا به او دادن) .و 
خوردن مال يتيم (یعنی تصرف در مال طفل بی پدر به غير وجه شرعی)ء و گریختن از جنگ 
واجب» (بیرون رفتن از لشکری که به جهاد دشمنان دين رفته باشند) . 

۴ ۳ على بن ابراهیم .از محمد بن عیسی. از يونسء از عبدالله بن مسکان , از 
محمد بن مسلم :از امام جعفر صادق کل روات کرد است که كفت شنيدم از آن حضرت که 
می‌فرمود :«گناهان کبیره هفت است : کن یز نآ رکوی عمد و قصد و فحش گفتن به زن 
عفیفه و گریختن از ميان مجاهدين . و اعرابی یه تشین شدن بعد از هجرت و خوردن 








از روی ستم, و خوردن ربا يك دالا تخت رشن برحرمت أن , و هر جه خدا آتش 
دوزخ را بر كردن آن واجب كردانيده باشد». 

۴/۵ . يونس .از عبدالله بن سنان روایت کرده است که كفت : شنیدم از امام 
:«به درستی که از جملة كناهان كبيره . عقرق پدر و مادر است. 





جعفر صادق 38 که می فر مو 
و نومیدی از رحمت خداء و ايمن بودن از مکر خداء (یعنی جزای مکر و آن‌چه در ظاهر به 
مکر می‌ماند). 
۶ .و روایت شده است که : «بزرگ‌ترین گناهان کبیرہ: شرك به خدا است»,۲ 
۶/۷ . يونسء از حماد. از نعمان رازی روايت کرده است كه كفت : شنبدم از امام 
جعفر صادق 3 که می‌فرمود : #هر که زناکند از أيمان بیرون می‌رود. و هر که شراب 








ابن اثير| مذکور است كه تعزب بعد از هجرت, آن اسث که بازگردد به سوى بادیه ويا اعراب و 
بادیه‌نشینان بماند ‏ بعد از که هجرت نموده و مهاجرگردیده .و بيشتر بنا چتین بود که هر که بعد از ھجرت به جای 
خود برمیگشٹ :او را چون مرند حساب میکردند. (مترجم) 

ادات فاسده كه مخلٌ به ایمان باشد ‏ در آن داخل لست . (مترجم) 





٢‏ ومن موكويم هم 





کتاب الإیمان واا 
۸ 0 الكافي /الأصول يمان والکفر 


لهخرت. 
قَال: هتمه فلث: فَأكُلُ وزم ین مال یم 








باب در بیان گناهان کیره تحفة الأولياء زج۲ ن ۶۶۹ 


بیاشامد ‏ از ايمان بيرون می‌رود. و هر که یک روز رااز ماه مبارک رمضان افطار کند از روی 
عمد بدون عذر شرعی »از ایمان بیرون می‌روده 

۸ء ز او از محمد بن عبدہ روايت است که كفت :به خدمت امام جعفر صادق 48 
عرض كردم که : زناکنندہ زنا می‌کند . در حالی که مؤمن باشد (یعنی آيا زانى در حال زناایمان 
دارد؟ و از جملة مؤمنان محسوب مىشود؟) فر مود :نه چون بر بالاى شکم زن باشد» ایمان 
از او ربوده شود؛ پس چون برخيزد : به سوى او رد شود و اگر دوباره بركردد » ربوده شوده. 
عرض کردم که : أو أراده دارد که دوباره بركردد . فرمود:«چه بسیار أست کسی که ارادہ می‌کند. 
كه دوباره برگردد .و هركز به سوى أن برنمی‌گر دد». 

۹ یرنس از اسحاق بن عمّار .از امام جعفر صادق 886 روايت کر ده است در قول 
خدای 38: لذن 





با الاثم َالقؤاجش إلا الم ' كه آن حضرت فرمود : «فواحش ٠‏ 
زناو دزدى است. و لمم . آن است كه مردى كتاهى رابه فعل می‌آورد؛ يعنى گناه صغيرهاى از 
أو سر می‌زند. بعد از آن بلافاصله از خها طلییه برش می کند كه از آن دركذرد و او را 
بیامرزدہ. عرض كردم که : در ميان ضلالت گمزلهی [ كفر : منزلهاى هست؟ فرمود : «جه 
بسيار است دمسث [كيره إهاى ایمان 

٩ / ۰‏ . على بن ابراهيم :از بدرش »از ابنابی عمیر »از عبدالرحمان بن حًا 
رراره روايت كرده است كه كفت : امام جعفر صادق 1 را سؤال كردم از گناهان 
كبيره . فرمود كه : «كناهان كبيره در کتاب على گل هفت إست :كافر شدن به خدا۔ وكشتن 
آدمى ٠و‏ عقوق بدر و مادر و خوردن ربا بعد از بینه» و خوردن مال تیم 





عبيد 








از روی ستم و 
گریختن از ميان مجاهدین. و اعرابی شدن بعد از هجرت». راوی می‌گوید كه :عرض کردم : 
اینها از همه ناهان : بزرگ‌تر است؟ فرمود : «آرى». عرض کردم كه : خوردن يك درم از مال 
يتيم از روی ستم , بزركتر و گناهش بیشتر است يا نماز نکردن؟ فرمود : «نماز نکردن». 
عرض کردم که : ترك نماز راز جملة گناهان كبيره نشمردی؟ فرمود که : «نخستین چیزی که 
به تو گفتم ‏ چه چیز بود؟؛ راوی می‌گوید که : عرض کردم : کافر شدن به خدا. فرمود: 
«تارک الصّلوة كافر است» ؛ يعنى بدون عذر و علّت؟. 





۲ آنن که از كناهان بزرگ و ی میکتند . جز كناهان کوچک 
٣‏ و ظاھر این است که این تسیر از كلينى ک8 باشد ۔ (مٹرجم) 

















۷۰ الكافي / الأصول 





اللّدهه. قال: «قال ابیز الشویییت لوا الله 








باب در بیان كتاهان کیرہ 





۵۱ .جندنفرازاصحابماروايتكردماند »ازاحمد بن محمد بن خالد .از محمد بن 
حبیب. از عبدالله بن عبدالرحمان اصم از عبدالله بن مسکان. از امام جعفر صادق ا که 
فرمود : «اميرالمؤمنين :48 فرمود که : هيج بنده‌ای نيست . مكر آنكه چهل سپر یا برده بر بالای 
ار کشیده تا آنكه جهل گناہ كبيره رابه عمل آورد »و چون چهل گناہ كبيره رابه عمل آورد آن 
سبرها یا بردءها از او زائل شود و بی‌حجاب بماند. بعد از آن. خدای - تعالى -به سوی 





فرشتگان وحى فرمايد كه : بنده‌ی مرا به بالهاى خویش بپوشید . پس فرشتگان او رابه 





بال‌های خويش بپوشندہ. حضرت فرمود :«پس وانمی‌گذارد جيزى رااز آنچه زشت باشد. 
مگر آنكه آن را بىباكانه به عمل مىآورد. تا أنكه در نزد مردم . خود را به کردار زشت خود 
مدح می‌کند و ثنا مىكويد . بعد از آن. فرشتگان عرض می‌کنند كه : ای پروردگار ماء اینک 
بندۂ تواست كه هيج جيز بدى راوا نم ىكذارد . مكر آنكه مر تكب أن م ىكردد . وبه درستی که 
مااز آنجه او می کند شرم مىكنيم؛ بس خلأ فيه سوى !يشان وحى می فر ماید كه : بالهاى 


خویش رااز او بردارید؛ بس هركاء 





اکا عر وأع كند در دشمنی مااهل بیت: و در آن 
هنكام پردەاش در آسمان و زمين دریدء شو5" پس فرشتكان عرض می‌کنند كه :ای پروردگار 
ما!اینک بندۂ تو است که پر ده در و و ِا نہ دای هو به سوی ايشان وحی فرمايد 
كه :اكر خدارادر آن حاجتی مىبود. شماراامر نمی‌فر مود که بال‌های خود رااز او برداریده. 
© و ابن فضال ٠‏ از ابن مسکان همین را روايت کردہ است 
۲ علی بن ابراھیم »از هارون بن مسلم .از مسعدة بن صدقه روای 
كفت : شنیدم از امام جعفر صادق فلا كه فرمود :۶ گناهان کبیره نومیدی از رحمت خدااست. 





کرده‌استکه 


و مأيوس شدن از فضل خدا که موجب روح و راحت بنده است. و ایمن بودن از مکر و 
عذاب خداء و کشتن تنى که خدا آن را حرام كردانيده .و 





رق پدر و مادر .و خوردن مال یٹیم 
از روى ستم. و خوردن ربابعد از حجّت روشن بر حرمت آن اعرابى شدن بعد از همجرت .و 
فحش گفتن به زن عفیفه , و گریختن از ميان مجاهدین در جنگ و جهاد». بعد از آن. په آن 
حضرت عرض شد که :مرا خبر ده که آنکه مر نكب کبیره می‌شود و بر آن می‌میرد.آیا آن کبیره 


او را از ایمان بیرون می‌برد؟ و اگر به آن معذب شود. عذابش مانند عذاب مشرکان خواهد 





بود يا آن را انقطاع و تمام شدن باشد؟ فرمود که :«از أسلام بیرون مىرود » هرگاه گمان کند 





کتاب الإيمان والکفر 
۲ الکافي / الأصول 





مو م لا ئوہ 








او عانعن 
ار سب هثل انس مُتَعَقداً. 


٠‏ وَالْفِرَارُ من الضف, و 








یاب در بیان گناهان كبر تحفة الأولياء زج ۶۷۳ 


كه آن كبيره حلال است »و برای همین به سخت‌ترین عذاب‌ها معزب می‌گر دد .و !گر اعتراف 
داشته باشد به اينكه آن گناہ كبيره , کبیره است و كردن آن بر او حرام. و اقرار دارد که بر آن 
معذّب می شود و حلال نیست كه مرتكب آن شود» بر آن معذّبٍ خواهد بود. وليكن عذابش 
از عذاب اوّل آسان‌تر و سبکتر استء و آن کبیں 








راو را از ایمان بیرون مىبرد .اقا او رااز 
اسلام بیرون نمی‌برده. 

۳ .محمد بن یحبی .از احمد بن محمد .از این فضال .ازاین‌بکیر روایت کر ده‌است 
که گفت :به حدمت امام محمد باقر ‏ عرض کردم که :در قول رسول دای است که :+مرد 





چون زنا کند . روح ایمان از او مفارقت می‌کند». فرمود که :«آن قول خدا است که : ( 
بوج من ".و اینک , همان است که از او مفارقت می‌کند». 

۴ على بنابراهيم .از بدرش از حمّاد .از ربعی .از فضیل .ازامام جعفر صادق 8 
روایت کر ده است که فرمود :«روح ایمان اززژناکننده ربوده می‌شود. مادامی که بر بالای شکم 
زن باشد و چون فرود آيد . ابمان برش کر که رآرې می‌گوید كه :عرض کردم : مرا خبر ده که 
اگر قصد زناکند . جنين خواهد برد أفرهود :دنه يمرا خبر ده که اگر قصد کند که دزدی کند ,آیا 
جایز است که دستش بر يده شو ولإياصيتش رامي‌بری)؟ 

۵ علی .از پدرش .از ابنابی‌عمیر .از معاویه بن عمّار ,از صبّاح بن سيابه روايت 
کرده است که كفت :در نزد امام جعفر صادق غ بودم که محمد بن عبدہ به آن حضرت عرض 
کرد که : زناكنئده زنا می‌کند نا آخر آنچه در همین باب گذشت 





۶ 10 . حسین بن محمد :از معلّى بن محمد از وشّاء . از ابان ٠‏ 
جعفر صادق چ8 روايت كرده است كه كفت : شنیدم از آن حضرت که می‌فرمود : «كناهان 
کبیرہ هفت است .از جملة آنها: قتل نفس است عمداً . و شرك به خدای بزرگوار » و فحش 
٠و‏ گریختن از جنگ واجب و باد 
خوردن مال يتيم از روى ستم». و فرمود: 
«اعرابی شدن بعد از هجرت و شرک. یکی است» 

۷ .ابان .از زياد کناسی روایت کرده است که گفت :امام جعفر صادق #6 فرمود: 





گفتن به زن عفیفه ٠‏ و خوردن ربا بعد | شدن 





بعد از همجرت .و عقرق يدر و مادر 





١۔‏ مجادل» ۲۲ 





۲۴ الكافي / ال 


E‏ .و لا نف الام الکرام و 


هم باه مرعلونَ و عير مزسلين. جَعل اله 








.باب در بیان گناهان کیره 





'ولیاء رج ”ان ۶۷۵ 


هو آنکه چون پدرش او را بخواند. پدرش رالعنت کند. و آنکه چون پسرش او را اجابت کند» 
او رابزند يا به او ضرر رساند» .(و مراد این است که لعنت كردن بسر بر پدر : در هنگامی که او 
رامی‌خواند . و زدن پدر. پسر راءبی‌آنکه نافرمانی و گناهی کرده باشد. از جملة گناهان کبیره 





است ء و ال , داخل است در عقوق و دويم. به آن نزدیک است) . 
۱۷/۲۴۵۸ 





انفراز اصحاب‌مار وایت کرده‌اند .ازاحمد بن محمد بن خالد :از پدرش که 
آن را مرفوع ساخته از محمد بن دأود غتوی. از اصبغ بن نباته كه كفت : مردى به خدمت 
اميرالمؤمنين لچ8 آمد و عرض كرد كه : يا امبرالمؤمنين! به درستی كه گروهی گمان كر دءاند که 
بندہ زنا نمی کند و حال آنکه او مؤمن باشد, و دزدى نمىكند در حالى كه مؤمن باشد.و 
شراب نمی آشامد در حالى كه مؤمن باشد و ربا نمی خورد در حالى كه مؤمن باشد , و عون 
حرام نمی ريزد در حالی که مؤمن باشد. وأين امر بر من كران است و سینەام از آن تنگ شده. 
در هنگامی كه گمان دارم و می‌دانم كه اين بنده مانند نماز من نماز می‌کند , و چون دعاى من 
دعامى نمايد . و بامن عقد نكاح می‌کندمنبااو عقد نكاح می‌کنم ( که از يكديكر زن و دختر 
میگیریم). و او از من مبراث می براد و از ام میراٹ مىبرم . و حال آنكه او به جهت گناہ 
کمی كه به او رسيا 

امي رالمؤ منین 8 فر مود : راگ اف رکنم از سول خد ا كه می فر مود و دليل بر آن 
کتاب خدا است : خداى #مردمان را بر سه طبقه آفريد و ایشان رادر سه منزله فرود أورد.و 





٠‏ از ايمان بير ون رفته باشد. 


ایسن است قول خدای فق در کناب خویش :ەیاران دست راست و ياران دست چپ و 
بيش ىكيرندكان». اما نجه ذكر فرموده از امر بيشىكير ندكان : ایشان ‏ بيغمبران مرسل و 
غير مرسل اند كه خدا بنج روح را در ايشان قرار داد: روح قدس و روح ايمان و روح قوّت و 
روح شھوٹ و روح بدن. پس به روح قدس » مبعوث شدئد به بيغمبرى. در حالتى كه 
پیغمبران مرسل و غير مرسل بودند و به آن روح جيزها را داشتند . و به روح ايمان. خدارا 
یزی رابا أو شريك نگر روح قوّت. بادشمتان خود جهاد کردندو 
امور معاش و معاشرت خویش راچارہ نمودند» و به روح شھوت: طعام 





ور سار 








یڈ و خوشمزەرا 
یافتند و به لذت آن رسیدند و زنان برناى حلال رانکاح كردند و با ایشان مجامعت کردند .و 
به روح بدن. حرکت کردند و راہ درنورديدند؛ بس این گروہ: آمرزیده‌اند و از گناهان ایشان 
(یعنی خلاف اولایی که از ايشان سر زده) درگذشته شد 


بعد از آن فرمود که :«خدای 3# فرموده است که : یلگ الرّسْلُ يَتضَهُمْ غلن بَعْضٍ 











١‏ كتاب الإيمان والکفر 
۷۶ الكافي /الأصول دیما 








لاء مور عطفوخ عن 





و ِلهُم: من تفص بل وخ 











باب در بیان گناھان کیره تحفة الأولياء /ج۳ ن ۶۷۷ 







من ". می فرماید که :به آن روح. إيشان را 
گرامی داشت و ايشان را بر غير ایشان افزونی داد. پس اين كروه. آمرزیده‌اند و از گناهان 
ايشان درگذشته شده. بعد از آن. یاران دست راست را ذ کر فرموده . و ایشان , مومنانند از 


روی راستی . و ایشان اشخاص معینی چندند که خدا چهار روح را در ايشان قرار داده :روح 


ایمان و روح قوّت و روح شهوت و روح بدن؛ يس بنده بيوسته این ارواح جهاركانه راکامل 
مىكرداند ‏ تا حالتی چند بر او وارد شوده. 





يعنى :و بعضى دیگر از شماکسی استكهبازكردانيده م ىشودبه سوی فروتریز ن و زبون‌ترین 
زندكانى .كه به سن خرافت و نهايت بيرى ابينت. تانداند بس از دانستن امور . جيزى را؛ يعنى 
به حالت کودکی بازكردد» .و حضر روہ ینک همة ارواح از او کم می‌گردد و او 
کسی نیست كه از دين خدا بيرون رودازیرا که آذاکه فاعل است و با او فعل مىكند او را به 


سوی پست‌ترین عمرش بازگر يا نان شد مک از برای نماز وقتى را نمى شناسد ٠‏ 








و نمی‌تواند که در شب و روز نماز و شب نافله رابه جا آورد. و نمی‌تواند که بامردمان در 
صف نماز جماعت بایستد. بس اینک, نقصان و ناتمامى است از روح ايمان. وليكن او را 
هيج ضرر نمی رساند. و در ميان أيشان کسی است که روح قوّت از او کم مىشود.كه 
نمی تواند بادشمن خويش جهاد و کارزار كند ‏ و استطاعت ندارد که اسباب زندگانی راطلب 





كند . و در ميان ايشان کسی است که روح شهوت از او کم می‌شود كه اگر خسوش‌روترین 
دختران آدم به او بگذرد: به سوى آن ميل نکند و برنخیزد . و روح بدن در أو باقى می ماند .كه 
بن حالت از برایٹ 





حرکت می‌کند و درمی‌نوردد » تاملک‌الموت به نزد او بیاید .وا بهتر است؛ 


زيراكه. حدای 8 با او چنین کرده است . و گاه است که در زمان فوّت و ایام جوانیش, بر او 








۱ یقرہ 107 ميان اين فرستادگان برخی را بر برخی برتری بخشیدیم 
و برخی راچندین درجه بالا سرد و يه عیسی بن مریم «یل‌های روشن 
کردیم. (مترجم) ۲ 

۴۔ نحل ۷ 






کسی است کہ دا با لو سخن گفت 
م ووی رابا روح القدس تأييد 








۸ ت الكافي / الأصول 


كتاب الإيمان والکٹو 








باب در بیان گناهان کی تحفة الأولیاء /ج٣ن‏ ۶۷۹ 


حالت‌ها وارد می‌شود که به واسطة آنها قصد گناہ م ىكند »و روح فزت. او رادلير می‌گرداند ٠‏ 





و روح شھوت:از برايش زينت مىدهد, و روح بدن, او را می کشد تا آنکه او را در گناه 
می اندازد و چون دست به آن گناہ برساند و مرتکب آن شود. از ایمانش کم گردد و از آن دور 
شود؛ بس چنان شود که در آن باز نگردد. تا آنکه توبه کند. و چون توبه کرد. خدا توبذ او را 
قبول فرمايد؛ و اگر دوباره برگردد, خدا او را در آتش دوزخ داخل گرداند . 

و اما اصحاب دست چپ۔ بهرد و نصاری‌اند. خداى می فرمايد که : (آنّذينَ 





ان که داد‌یم ايشان راكتاب تورات و انجیل ٠‏ 


می‌شناسند او راء چنان که می‌شناسند پسران خود راه و حضرت فرمود: «یعنی محمد و امر 





ولایت را می‌شناسد که در تورات و انجیل است : چنان که پسران خويش راكه در منزل‌های 
ایشائند می‌شناسد . «وَأنْ رقا مغ نون ٭ الق وَهُم يمون الق من زب( ؛ يعنى:و 


به درستی که گروهی از ایشان . هر آینه می‌پوشند حق راء و حال آنکه ايشان می‌دانند که 





می‌پوشند آنجه درست و راست امسا أن ماه برّوردگار تو است». و حضرت فرمود 
«یعنی آنکه تو فرستاده‌ای به سوی ا بان لقلا تن من مرن 4 ؛ یعنی : بس البنّه مباش 
از جمله شک‌کنندگان» . (و خطاب حوبت رسالت ابن و مراد از آن امّت). و حضرت 
۰ خدا إيشان را به آن مبتلى نمود که روح 


ایمان را از ايشان ربود, و در بدنهاى ايشان سه روح را ساكن كردانيد : روح قوّت و روح 





فرمود که :«چون انکار کردند آنجه راكه 2 


ان را به سوى چهار پایان نسبت داد و فرمود : ان هُمْ الا 





شهوت و روح بدن. بعد از آن. 
کالنْغام» + يعنى : نيستند ایشان, مگر چون چهارپایان» (زيراكه حبوان جنبنده ‏ جز اين 
نیست که به روح قۆت» بار برمىدارد و به روح شهوت» علف می خورد و به روح بدن. راہ 
زود 

سائل عرض کرد که : یا امیرالمؤمنین! دل مراز 

۹ على بن ابراهیم .از محمد بن عبسی .از يونس .از داود روایت کر ده است که 
كفت :امام جعفر صادق را سؤال کردم از قول رسول خدايلٌ كه : «چون مردی زنا کند, 
روح ایمان از او مفارقت نمايا 





دانیدی به اذن خدا. 





. راوى مىكويد كه : فرمود: «آنچه رسول فرموده؛ مانند 
ره V1‏ 
*. فرقانء ۴۴ 








7۸۰ نا الكافي / الأصول کتاب الإيمان والکفر 


۰ . موش عن ان 





َال دو الهلا فير ان4 


قُلْثُ: دَخَلَتٍ الکبائژ في الد 








ال قال. 





۲ ونش عن أبن مشکان. 








شبغله يقُول: 





ومن 





ت لفق اُرتِن خیرا َزيرأ» قَالَ: «متْرقَةٌ لام و 


اجیئاب اکر الي أَوْحَبَ ا 


۳ علي 











باب در بیان گناھان کیرد تحفة الأولياء /ج۲ج ۶۸۱ 





قول خدای لاست كه فرموده: لیوا الْخَبِيفَ يعنى :و قصد مكنيد آن‌چه 


راكه فاسد و ناخوش و بد باشد که از آن نفقه كنيد»". 





راوى مىكويد که :بعد از آن فرمود كه : «غیر این از این ظاهرتر است (يعنى جيزى دیگر 
هست كه دلالتش بر این مطلب .از آن‌چه مذكور شد. بيشتر باشد). و آن قول خداى ‏ تعالی ۔ 
است كه فرمود : (وَأَيدَهُمْ ُو من ".همان روح است كه از او مفارقت می‌کند» 


۰ يونس خالد . إزامام جعفر صادق:18 روایت کرده 









است که فرمود :انال لیر أن یرک په و 





که نخدا نمی آمرزد شرك آوردن به او راء و می آمرزد آن‌چه راكه غير از آن است .از برای هر که 
خواهد». حضرت فرمود که : «یعنی گناهان کبیره را و آن‌چه غير از آن باشد». راوی می‌گوید 
که : عرض کردم : گناهان کبیره, در استثنا؛ (یعنی : اون ذلک» که قابلیّت مغفرت دارد)ء 





داخل است؟ فرمود :«آری» 
۱ ۰ بونس. از اسحاق برل عقاو 
جعفر صادق ل عرض کردم که : گناهان کیرد نها اسنٹنا هست که خدا آنها را بیامرزد از 





/کرده است که كفت : به خدمت امام 


برای هر که خواهد؟ فرمود 
۲ -یونس ازابن مسکان .از ابوبصیر .از امام جعفر صادق اا روایت کر ده اس ت که 





eé 





رتی خر راو فرمود 
كه : «حکمت. معرفت امام است و اجتناب كردن از گناهان کبیره. که خدا آتش دوزخ رابر 
كردن آنها واجب گردانیده:. 

۳ .على بن ابراهیم .از پدرش .از ابانابی‌عمیر .از محمد بن حکیم روایت کرده 
است که به امام موس ىكاظم :4 عرض کردم که گناهان کبیره . صاحب خود را از ایمان بیرون 


می‌برند؟ فرمود : «أرى . و پست‌تر از گناهان كبيره نيز بیرون می‌برد. رسول خداع فرمود 


كفت : شنيدم از آن حضرت که می فرمود: رن بی الکن 





۲۶ بقره‎ ١ 
.و وجه مشابھت آبه و حدیث رسول به یکدیگرہ چتان که بعضى گفتهاند .نات که :ایمان زنانده نامام ات‎ ۲ 
انه آنكه بالمرّه معدوم است و هیچ نیست» جنانكه تفقه كردن از آنچه ناخوش و بد باشد ناتمام است .نه آنکه اسلا‎ 
الفاق نبست. (مترجم)‎ 
1۹ تاب ۲۸ ۵. نتا‎ ۲ 








۲ الکافي /الأصول كتاب الإیمان والكفر 





َل و سی ام تن او 





۵ .على 
سان قَال: 





کا 


سیفث آبي موسی بن جفقرنه بَقُولُ: دَخَلَ عفرو ن 








باب در بیان گناھان یرہ تحفة الأوياء )ج٣‏ ن ۶۸۳ 


که : زناكننده زنانمی‌کند »و حال آنكه او مؤمن باشد »و دزد دزدی نمىكند .در حالىكه مؤمن 


باشد». 





۴ ابن ابی عمير .از على زیّات.از عبيد بن زراره‌روایت کرده است که گفت :پسر 
قيس بن ماصر و عمر بن ذرٌ بر امام محمد باقر غ داخل شدند. و گمان می‌کنم که ابوحنیفه نيز 
باایشان بود. بس بسر قيس بن ماصر به سخن درآمد و گفت: به درستى كه ما اهل دعوت و 
صاحبان ملّت خود را از ايمان بيرون نم ىكنيم به سبب معاصى و گناهان . (و مرادش اين بود 





كه :كناهان به ايمان زيان نمی رسائد) 

راوى مىكويد که : حضرت به أو فرمود که :ای بسر قیس! اما رسول دای فرمود که : 
زناکننده زنا نم ىكند .با آنكه مؤمن باشد »و دزد دزدى نمی‌کند .با آنکه مؤمن باشد؛ يس تو با 
اصحابت در هر جاكه خواهى برو و هر مذهبی که می خواهى اختبار كن» 

۵ -علی بن ابراهيم .از محمد پو کی .از يونس .از عبدالله بن سنان رواي تكرده 
است كه كفت : امام جعفر صادق 3 را وال کزدم از چال مردی كه گناہ کبیره‌ای از جملة گناه 


رام تكب می شود . بعد از آن می تيرجا 





گناء .او را از اسلام بیرون می‌برد؟ و اگر 
آن رات و انقطاعی هست که در زمائی 





معدب شود عذابش مانند عذاب منیا 
به سر خواهد آمد و به بايان می‌رسد؟ فرمود که : #هركه کبیره‌ای از كبائر را مرتکب شود. و 
گمان کند كه آن كبيره حلال أست . همان او را از اسلام بيرون می‌برد و به سخت‌ترین 
عذاب‌ها معدّب می‌گر دد .و اگر اعتراف داشته باشد که گناہ کر ده است و اقرار دارد به اينكه آن 
گناه است و بر آن بميرد» او رااز ايمان بیرون می‌برد. ولیکن او رااز اسلام بیرون نمی‌برد و 
عذابش از عذاب ال آسان‌تر و سبک‌تر باشد». 

۶ ۲۵ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند . از احمد بن محمد بن خالد» از عبد 
العظیم بن عبداللہ حسنی که كفت : حدیث کرد مرا امام محمد تھی ا و فرمود که : «شنيدم از 
هدرم امام رضائڈ كه می فرمود: 





م از پدرم حضرت موسى بن جعفر نا كه می فرمود: 
عمرو بن عبيد بر حضرت امام جعفر صادق 86 داخل شد و چون سلام کرد و نشست :این أيه 
را تلاوت کرد که : الذي 0 م وَالْقَوَاحِشٌ4١.‏ بعد از آن باز ايستاد و سکوت 











۴ الكافي /الأصرل کتاب الایمان والکفر 





َقُول: وإ لا نیش من روح 





ووو کل ول: «قلایتن حفر الل نوم 





و کل مال النتےم: لأ الله - عر و جَلَّ ‏ يقُولُ: <إثنا 

















باب در بیان گناهان کیره يه زج۲ 0 ۶۸۵ 


کرد. حضرت صادق 86 به او فرمود كه :جه جيز تو را ساکت کرد و باعث خاموشی تو شد؟ 
عرض کرد: دوست می‌دارم كه گناهان كبيره را از کتاب خداى 3# بشناسم . فرمود: آری . 
ای عمرو! بزرگ‌ترین گناهان كبيره. شرك آوردن به خدا است . خداى 38 می‌فرماید که : 





ومن یشک بل فد حرّءَل عليه اَْئّة4 '؛ یعنی :هو هر که به خدا شرك آورد . بس به حقیقت 
كه خدا بهشت را بر او حرام كردانيدهة 
.نوميد شدن است از رحمت خدا؛زیراکه خداى قلمی فرماید كه : «ان 





من زؤا للم الَافِرُونَ» '؛ یعنی : «به درستی كه نوميد نمی شوند از رحمت و فضل خدا 
كه موجب راحت بندہ است. مگر گروه كافران و ناگرو يدكان به خدا». 

بعد از آن : ايمن بودن از مكر خدا؛ زيراكه خداى 35 می فرمايد : قلا ین مکزا إلا القؤم 
الْخَاميرُون» : يعنى :ہپس ایمن نمىشوند از مكر خدا (یعنی جزائى که در خصوص مکر 
مىدهد) . مكر گروہ زيانكاران» 

واز جملة آنها. عقوق پدر و مادز اسن 
فرمان پدر يا مادر نمىبرد) گردنکش تخت قزازطاد, " 

و فتل نفسى است كه خدا تر متا گی اوانید لدت . مگر به حق (که تفسیر آن 
مذكور شد)ازيراكه دای 3# می فرماید : (فَجَزآؤهُ جََنُمُ خايدأ فيها4*(نا آخر آيه که با 


ترجمه مذكور شد). 








ریم خداى ‏ سبحانه و تعالى -عاق را (که 








و فحش گفتن به زن عفيفه؛زيراكه خداى 8 می فرماید : «لُمُِوا فی الدَّنْيًا والأخجزةٍ 








عَذابٌ عغظيمٌ» *(ر تمام آیه با ترجمه گذشت). 
و خوردن مال يتيمزبراكه خداى د می فرماید که : 9نُا ون في بطونهز ذارا 
ون شعیرا6 ۲. 





۱۔ ماد ۷۲ ۲ یوسقہ ۸۷ 


۳ افراف 46 





۴ چنان که در سورة مریم (أيه ۳۲: «وبزا پا 








قرار داد آن جناب إحعقوق والدین راا کار به واسطة ناه لز آیه | اسث که تقربراواشارہ فموده ازیرا در يه یز 
به والدین رايا شقارت در مقابل هم قراردادہ است |. (مٹرجم) 
۵ تساه ۳ ۶ نوج 


۷ نساء» ٠۰‏ انان نها آتش می خورند و به دلفرومیبرند و بزودی بهدوزخمی‌رسند 





۶ الكافي / الأصول کتاب الإإيمان والكفر 





و کل اه للع و جَلٌ ‏ بول: «الّذِين ون الربا لا يوون إلأكنا 


رخ الى عبط الان من الف». 





و التخر: لان الله عر و جل :و تن وان ترا ماله فى الْآخِرةٍ من 








یاب در بیان گناھان کیره تحقة الأولياء /ج٣ں‏ ۶۸۷ 


نیز 





يعنى E SEs‏ 
برگردند: باشد از هر طرفى به طرفی دیگر به جهت اصلاح صلاح برای کارزار يا 
پناه‌جوینده باشد به سوی گروهی كه از مسلمانان باشند , مانند آنکه از میمنه به میسره رود یا 





به عکس» به حقیقت که به آن. گردیده به خشمی بزرگ از خدا و بازگشت او دوزخ است . و 
بد جای بازگشتی است دوزخ» 
و خوردن ربا و سودازیراکه خداى ف مى فرماید که : (الذين َون نوا وشن نا 


وم يط الشیطان من الْمَس» '؛ يعنى :«آنان كه مىخورئد ربا راء برنمى خیزند از 








قبرهاى خود در وقت بعث و نشور . مكر چنان كه برمى خيزند آنكه تباه کند او را دیو فري 


سرکش از جهت سودن»,۳ 


و سحر و جادو کردن؛زیرا که خل ای می‌فرماید که : «ولقَد علِمُوالَمَنِ اشْتَرْاهُ شا له فی 


الأجز: 





خَلَاقٍ» "دیعنی: هو هر آیته نیکم دانسټهاندر - پہنی يهود -كه هر که بخرد سحر راو 


بدل كند آن رابه دين حق, بدين وجه كه آن را بياموزد و به آن عمل کند ء نباشد او رادر آخرت 





هيج بهره‌ای» 





۱ ال ۶ ۲ بقره ۵ 

٣۔‏ و مراد دیوانگی و صرع است و زعم عرب اين بود که چون جنّی مش أدمى نماید . عقل او رازايل گرداند و 
دماخش وا بريشان کند و او را صرع و دیوانگی بيدا شود. و حق - سبحانه و تعالى ۔بر وجهی که متعارف ايشا 
باشد . اجرای كلام مى فرمايد . و ملخض سجن أن است كه خورندگان و گیرندگان ربا .در روز قيامت به شکل 
دیوائگان از قبور برخیزند . و اهل عرصات . ایشان را یہ آن 

۴۔ ہقرف 1۰۴ 

۵. و گویند کہ :مراد به خلاق خلاص است: یعتی او رادر أخرت خلاصى نباشد . (مترجم) 

۶ قرم ۶۸و ۶۹ 









ابشناسند . (مترجم) 








: کتاب الإيمان والكفر 
۸ م الكافي / الأصول الكفر 











باب در بیان گناهان کیره الأولياء /ج٣ت‏ ۶۸۹ 


این كبائر را به عمل آورد: برسد و ببیند جزاى بدكارى را" و دو چندان كرده شود از برای او 
عذاب در روز قيامت و جاويد باشد در آن عذاب. در حالتى كه خوار و بىمقدار و ذليل و 
بی‌اعتبار باشد». 

و سوگند دروغ نابكار .که صاحب خود رادر گناہ فرو برد و در آن آثم و عاصى باشدازیرا 
كه خداى فق می فرمايد که : لذن يَشْتَرُونَ نیا ال ایا نا قليلا ولیک لاخلاق لَهُمْ فى 
الاجزة» "-كه ترجمۂ آن گذشت .. 

و خيانت كردن در غنيمت و دزدى از آنازبراکه خداى فق می فرماید که : ووَمَنْ يَغلُل بات 
ہنا غلبم ال 


که دزدیده بياورد»؟. 








+ یعنی : ہو هر که خیانت کند در بیاید با آن‌چه خیانت كرده .و آن را 








و ندادن زکات واجب؛زیرا که خدای 38 می فرماید که : فتکوی بها جِبَامُهُمْ وَجُنُوبِهُمْ 
وَظهُورُهُمْ4” يعنى :ہیس داغکردہ می شود په آنگنج‌ها که كذاشتهاند و زکات آنها رانداد‌اند. 
پیشانی‌های ايشان و پهلوهای ایشان و پشت‌هاي ایشان؛(بعد از آنکه آتش دوزخ رابر آنها 
افروخته و به غایت گرم كرده باشند) | 


و شهادت دادن دروغ و ناحیر پوشییدن شهادت حق؛زیراکه خداى 39 می فرماید كه 





ومن با م فلب ۶ يعنى :ہو هر که ببوشد شهادت خود راء پس به درستى كه 
گناھکار است دل اوه 





و خوردن شراب؛زیرا که خداى داز آن نهی فرموده . چنان که از پرستش بتان نهی 
نموده: 
و نماز نکردن از روی عمد . با ترک چیزی از آن‌چه خدا واجب گردانیده .زيراكه رسول 


داق فرمود که :هر که نماز را ترك کند از روی عمد, از ذقه و زنهاری خدا و زنهاری 





۱. و بعضى كفتهائد كه: اثام. چاهی است در دوزخ که اگر سنگی در آن اندازند: بعد از هفتاد سال به فعر أن 


وسد . (ٹرجم) ۲ آلعمرن ۷ 
۳ آل عمران 099 
۴ . يعنى همراه او باشد .كه قادر نباشد بر آنکه حاشا كتد ‏ با اد باكناء نجه خيانت كرده است در آن. (مترجم) 
۵ تیه ۵ ۶ قرم ۸ 


۷. جه. محل ارادة بوشيدن آن. دل اسث ؛ ٹھذا گنا رانسبت به آن دادہ و در تضیر حضرت امام حسن صکری 
- صلوات لله عليه ۔مڈکور اسٹ که :نی داش کافر است . (مترجم) 








۰ الکافی / الأصول كتاب الإیمان والكفر 





و - وله صاع ین ب 


في ال و 







0 قَالَ: و یل 


۸ عِدَّة من اضخا 











باب در بیان کوچک شمردن كناهان 





رسول دا بيزار كرديده است 
و شكستن عهد و بيمان (يعنى عهد باخداو خلفاى أو يامطلقا. 


و قطع كردن رحم؛زیراکه خدای 38 می فرمايد که : لته 
برای ايشان است لعنت و دوری از رحمت. و از برای ايشان است بدى خانه» (که عبارت 





سُوَءُ الذار» "+ یعنی :از 


است از دوزخ. یابدی عاقبت در دنيا و آخرت). 

راوی می‌گوید که : بس عمرو بن عبيد بيرون رفت و او رافرباد عظیمی بود از گریه‌ای که 
می‌کرد و می‌گفت : هلاک شد :هر که برای خويش سخن كفت و با شما در فضل و علم. 
منازعه و گفتگو کرد 

۳ باب در بیان کوچک شمردن گناهان 

۷ .على بن ابراهيم .از پدرش و محمد بن اسماعیل :از فضل بن شاذان و هر دو .از 
ابن ابی عمیر .از ابراهیم بن عبد الحلا از رایام - یعنی زید شخام -روایت کردهاند که 
كفت :امام جعفر صادق 96 فرمود که هید از محقرات از كناهان (یعنی گناهانی كه آنها 
راکوچک می شمارند)؛ زيراكه إنها آمرزیله نمی‌شود. عرض کردم كه : محقرات چیست؟ 
فرمود : «آن است كه مر دی گناهی م كت بکد از آن می‌گوید : خوشابه حال من ؛ اگر مرا 
گناھی غير از اين نباشد» 

۵۸. چند نفر از اصحاب ماروايت کرده‌اند »از احمد بن محمد .از عثمان بن عیسی ٠‏ 
از سماعه كه كفت : شنیدم از امام موسىكاظم 86 كه می قرمود : «بسيار از خوبی رابسیار 
مشمارید. و كمى از كناهان را کم مدانید؛زیرا که كمى از گناهان جمع می شود تا آنکه بسیار 





می‌گردد .و در نهان از خداہترسید .تا آنکه از خود انصاف دهید؛ (یعنی با خداو خلق .به عدل 
رفتار كنيد) . 

۹ . ابو على اشعری. از محمد بن عبد الجبّار از ابن فضَال و حججال وهر دو از 
تعلبه؛ از زياد روايت كرده است كه كفت : امام جعفر صادق 44 فرمود كه : «رسول داك 
فرودآمد در زمين چول" همواری که هيج جيز در آن نبود .(مانند سری که کل و بی مو باشد). 
بعد از آن به اصحاب خويش فرمود که : هیزم بیاورید . عرض کردند كه : یارسول الله! ما در 





١‏ رع ۵ .چولب معتای بان و ريكزار تھی از آدم است 





ت الکافی الأصول 








۱۷۰ 
مُحَمّدٍ یکی 


الم , فَالَ: «لا صغیر مع الاضرای ولا 













باب در بیان اصرار بر كنا تحفة الا ۲ج ۶۹۴ 





پس هر انسانی آن‌جه را که می‌تواند 


آنکه آن رادر پیش روی آن حضرت بر روی 


زمین چول همواریم که هيج هيزم در آن نیست. فرمود: 
بياورد . ايشان رفتند و هیزم بسیاری آوردند تا 





هم ریختند؛ بس رسول دام فرمود كه : همچنین گناهان جمع می شود. بعد از آن فرمود 
كه : بترسید از گناهانی که کوچک شمرده می‌شود؛زیرا که هر چیزی را طلب‌کننده‌ای هست . 
و بدانید که طلب‌کنندۀ گناهان. مىنويسد آن‌چه را که پیش داشته‌اند و نشانه‌های پای یا 
روایت‌های ابشان را. و هر چیزی را در کتاب هویدا نوشته‌اییم» (و این اقتباسی است که 


حضرت از آية [دوازده] سور؛ يس فرمود).! 





۴ باب در بیان اصرار بر گناه" 
١ ۷۰‏ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرہہاند, از احمد بن محمد بن خالد از عباد 
الله بن محمد نهیکی از عمّار بن مروان قندی از عبد الله بن سنان .از امام جعفر صادق كه 
فرمود: «با اصرار . صغیرہای نباشد وبا ظا کبیرەای نباشد» (چه بنا بر اول کبیره 
می‌شود و بنابر دویم کبیره باقى نمل مان 
۱ بو على اشعریءازمحعد بن سالم ۔ازاحمد بن نضر :از عمرو بن شمر :از جابر 
از امام محمد باقر :18 روايت کر دہ آست در فول دای ظ3: هنم يُصبِرُوا على نا فتوا وم 
يمون "که آن حضرت فرمود : «اصرار بر گناه آن است که کسی مرتکب گناهی شود. و 
بلافاصله از خدا طلب آمرزش نکند. و توبه رادر دل خويش نگذراند .وبا خود در این باب 
گفتگو ننماید. و همین اصرار بر گناہ است». و ترجمة آية اين است که :هو بعد از توبه اصرار 
نکردند بر آن‌چه کردند : در حالتی که می‌دانند قباحت و عقوبت عظیم آن را؛ 


دارند». (و آخر آيه احتمال غير از اين دارد) 


یعنی به آن اعتقاد 





۷۲ء على بن أبراهيم .از پدرش :از ابن ابی عمیر :از منصور بن يونس از 
ابو بصير روایت کرده است که نيدم از امام جعفر صادق 46 که می‌فرمود :به 
خدا سوگند که خدا چیزی از طاعت خود را قبول نمی‌فرماید با وجود اصرار بر چیزی 














-١‏ فک شيء احصَیناۂ في إمام بی و همه چیز رادر لوحى هویدا برشمرده 
9 اضرا ہہ کسر همزه و سکون صاد - ایستادن است بر معصیت و پبوسته بر 
۳ آل عمران ۱۳۵ 








بودن. (مترجم) 








5۴ الكافي / الأصول كتاب الڑیمان والكفر 





الإطرار علیٰ شین تمه 


و 50 9 
في اضول ار و زک 


۵ 





۷۴ عخَلی بن 


ال 





.و حب الڑاخة, و حب النُسَاءِه. 





لاس و حب الم و حب 







۶ 5. محمد 
0ہ 1 
طلحَة بن زی عن ابي 


الاغعال بش ی اللہ عر و 


ارجم قَالَ: م ما دا 





باب در بیان اصول كفر و ارکان آنها تحفة الأولياء /ج۳ ب ۶۹۵ 








از كناهان که آن جناب مقرّر فرمودہ است! 
0 . باب در بیان اصول كفر و اركان آنها 


١/10‏ . حسين بن محمد از احمد بن اسحاقء از بكر بن محمد .از ابو بصیر روايت 





كرده است كه كفت : امام جعفر صادق: 3 فرمود که :«اصول كفر سه چیز است : حرص و 


گردنکشی كردن و حسد مو ن داشت در هنكامى که از آن درخت 








این بود كه شيطان در وقتی كه 
به سجده كردن به جهت آدم 3 مأمور شد .سر باز زد ,و اما حسد , چنان شد که به وأسطة آ, ۰ 
پسران آدم یکی از آنها دیگری راکشت؛ 

۴ 1 . على بن ابراهيم .از پدرش ‏ از نوفلی. از سکونی. از امام جعفر صادق 8 
روایت کرده است که فرمود : «پیغمب رت فرمود : رکن‌های کفر چهار است :رغبت و ترس و 
نارضامندی و خشم».( 

۷۵ چند نفر از اصحاب ما روایت کرد انل .از احمد بن محمد بن خالد .از نوح بن 





شعیب, از عبيا له دعتان از زر زرمارف سادق لا که رموه در سول 
خداَلِكُ فرمود : به درستی که نخستین چیزی که خدای‌38به واسطة آن نافرمانی شد, 
شش چیز است : دوستی دنيا. و دوستی ریاست و مهتری ,و دوستی خودش. و دوستی 
خواب, و دوستی آسایش, و دوستی زنان». 

۷۶ ۴ محمد بن يحيى .از احمد بن محمد . از محمد بن سنان .از طلحة بن زيد .از 
امام جعفر صادق 3 روايت کردہ است كه :دمر دی از قبيلة خثعم به خدمت بيغمبر 6ا آمد و 
عرض کرد كه : کدام يك عمل‌ها در نزد خداى فق دشمنتر است؟ ضرمود: شرك به خدا. 
عرض کرد که : بعد از آن چیست؟ فرمود : قطع رحم. عرض كرد که : بعد از آن چیست؟ 
قرمود:آمر كردن به بدى و نهى كردن از خوبی». 












١‏ . و ظاهر اين است که مراد از رغبت : رغبت در دیا و حرص بر آن است. و از سرس . شرسیدن از فوات أن و از 
و گرفتگی در حکم أن جناب و از خشم. شوریدن و 


جوشيدن نفس است در باب تقام كشيدن . در هنكام مشاهدة آزچہ با فی ملايمت نداشته باشد از ناخوشىها و 


تارضامتدى بنارضامندی به فضا و قدر خدای - تعالی 





دردها. (مترجم) 





۶ الكافي / الأصول 0 كتاب الایمان والکفر 





۷ لی نب اپزاهيم. 


باب در بیان اصول کفر و لركان آنه تحفة الأولياء زج۲ ن ۶۹۷ 





1 





۷ علی بن ابراهيم .از پدرش »از أبن ابی عمير .از حسن بن عطټه 
روابت کر ده است که كفت : به خدمت امام جعفر صادق # عرض كردم كه : مردى 


يزيد صائغ 





امر 
و اعتقاد تشيّع است . وليكن اگر خبر می‌دهد و سخن میگوید ‏ دروغ میگوید و اگر وعده 
می‌دهد , خلف وعدہ می‌کند : و اگر او را بر چیزی امین دارند . 





یانت می‌کند : مرتب 


لن چنین کسی 








کسی چیست؟ فرمود که :«این مرتبه . پست‌ترین مرتبه‌های از کفر است. ولب 
کافر نیست». 

۶/۸ . على بن ابراهيم از درش :از نوفلى . از سکونی. از امام جعفر صادق 18 
روایت کرده است که فرمود : «رسول خداكَلهٌ فرمود كه :از جملة نشانة بدبختی . عشکی 
چشم و سختی دل است . و شدّت حرص در طلب دنیا. و اصرار كردن بر گناہہ. 

۹ علی بن ابراهيم »از پدرش از على بن اسباط از داود بن نعمان .از ابوحمزه .از 
امام محمد باقر 388 روایت کرده است که فرنود :ءرسول خ دا6 مردم را خطبه فرمود و 
فرمود : آیانمی خواهید كه شمارا خبراذهم يه بكتركين شما؟ عرض کر دند ‏ بلی, یارسول الا 
مارا خبر ده . فرمود: آنکه برادرش رأیازی و بخشثل می کند ٠و‏ بنلۂ مملوک خویش را 
می‌زند »و توشه رابرمی‌گیرد و تتهاتى کو روز يس صحابه مان کر دند و چنان داشتند که خدا 
خلقی را نافریه که از این بدتر باشد . بعد از ا فرمود كه: آيا شمارا خبر دهم به بدتر از 
این؟ عرض کردند: يارسول !مار خبر ده. فرمود كه :کسی است که خلق, خوبی اش را 
اميد نداشته باشند ,و از بدی‌اش ایمن نباشند . پس گمان کر دند که خدا خلفى را نيافر يده که از 
این بدتر باشد . بعد از آن فرمود: آبا شما را خبر ندهم به کسی كه از این بدتر است؟ عرض 
بلى. يارسول الله! ما را خبر ده. فرمود: آنكه سخن زشت و ناسزا مىكويد؛ و بسیار 
نزد او مذكور می‌شوند. ابشان رالعنت مىكند .و 






چون مؤمنان او راذكر می‌کنند .او رالعنت می‌کننده 

۰ / ۸. چند نفر از اصحاب ما روايت كردهاند .از سهل بن زياد .از بعضى از اصحاب 
امام جعفر صادق :8 كه فرمود : «رسول دای فرمود : سه چیز 
است که هر که آنها در او باشد : منافق باشد . و هر چند كه روزه كبرد و نماز كند و كمان داشته 
باشد که مسلمان است: کسی که جنون لو را امین دارند, خیانت كندء و چون حدیث کند. 
دروغ گوید» و چون وعده دهد. خلف کند. 





ماء از عبد الله بن سنان 





رستی که خداى ددر کتاب خويش فرموده 











۸ الكافي / الأصول کتاب الایمان والکفر 


دن الله لايّحِبٌ اف 









۰۸۱ علي من 
1 ۱ 
عَنْ أبي عبد ال ظ. 


بلیٰ با رول له ال الَاحِس افش 


الخشوۂ الْقَاسِي الب الْبَعِيدُ من كَل َير يُؤجئ. َير المَامُونِ من كل شر يتّقى». 


۷۲ الْحُسَين ِن مهن اي بن مُحَمَدِ. عن تلضور بن ال 





ڳاس عن 


بن أشبَاط رَقَعَهُ إلى سَلمان. كلب 





ا اراڌ الله - عر و جل - ها ا 





ع مله الحياء فذا رع نة الْحَباء لم 











۸۸۶۳ء علي بِنُ إيْرَاهِيمَ. عن 





الرخی. عن أبي عبد الل ال 


وط فی ظلٌ الا 











باب در بیان اصول كفر و ارکان آنها تحفة الأوثياء رج" ذا ۶۹۹ 


که : انال اجب الخأئْنين4 '؛ يعنى : تبە درستی كه خدا خیانتکنندگان رادوست نمی داردہ 








و ن4" یعنی:ہوگواھی پنجم آن است که: لعنت 
خدا بر او اگر باشد از جملۀ دروغكويان». و در قول خدای - تعالی ۔است که : کُر فى 
الکتاب اسْمَعيلَإِنهُ كان ضابق الْوَدٍِرَسُولانَبيَأ4 "+ بعنی :و یاد کن در این کتاب - يعنى قرآن 





صفت و قصة اسماعيل را. به درستى كه او راست وعدہ بود و بود فرستادة خدابه سوى خلقء 
كه از حق خبر می‌داده . 

۹/۱ .علی بن ابراهيم .از محمد بن عیسی .از يونس .از بعضی از اصحاب خویش 
امام جعفر صادق 1 روایت کرده است که فرمود :«رسول داب فرمود 








آیانمی خواهید 
شمارا خبر دهم به کسی كه نسبت به من از همه كس دورتر است از روی شباهت؟ عرض 
کردند : بلی . یارسول الله! ما را خبر ده. فرمود: زشت‌گویی که زشت‌گویی را عادت کرده 
باشد ودر آن سعی نماید .و موصوف باشد بءپي‌شرمی بو بخيل و متكثر و كيندور وحسودو 
سنگین دل باشد. و دور باشد از هر خوپ که املرداثته می شود و از هر بدی که از آن پرهیز 
می‌شود, کسی از او آیمن نباشده 

٠ ۲‏ . حسین بن محم از مغلى ین محمد .از متصور بن عباس از على بن اسباط 


روايت کرده كه آن را مرفوع ساخته به سوى سلمان 8 كه كفت : چون خداى فق هسلاكت 





بنده‌ای را خواسته باشد . حيا را از او برمىكند . و چون حیا را از او برکند ‏ او را ملاقات 
نم ىكنى ؛ مگر خيانتكارى كه مردم را خیات 
تی ا و کو کے 





ار می‌داند ؛ و چون خیانتکار باشد و مردم را به 


نمی‌کنی , مگر بدخوی و درشت , و چون بدخو و درشت باشد, رشته ایمان از او برکنده 
شود. و چون رشتة ایمان از او برکنده شود ار را ملاقات نمی‌کنی . مگر شیطان ملعون , 
۴ علی بن ابراهیم .از پدرش .از ابن ابی عمير .از ابراهيم بن زیادکرخی.از امام 
جعفر صادق لچ روایت کرده است که فرمود : «رسول خدايق فرمود که : سه چیز است که 
ملعون است و ملعون .هر که آنها رابه فعل آورد : یکی آنکه در سایه فرودآیندگان و چایی که 


قاقله فرود می آید . تغوّط کند ,و دیگر آنکه آبی راكه مردم از آن برمی‌دارند .منع کند: و سیم 





۱ اقا ۸ھ ۴. نو ¥ 


مریم ۵ 





۰ الكافي /الأصول كتاب الإيمان والکفر 





۴ . مُحَمّدُ ن يَخبئء عَنْ ن أَحْمَدَ ن مُحَمَِّ عَنِ ان مَحْبُوبٍ, عن راهيم 





الْكرخِی, عن آبي بد المع قال: «قال سول اللْوية: ثلاث عون من قله 
لوط في ظِلٌ ار زا الْمنا. و اس اسر 








4 
۸۵ء . عة من ضخا 








باب در بیان ریا تحفة الأولياء ج67 ۷۰۱ 


آنکه سد كند راه باریکی را که سر به شاهراه می‌گذارد» (و آن راكوره جاده مىكويند) . 

۴ محمد بن یحبی .از احمد بن محمد .از ابن محبوب .از براهیم كرخى از امام 
جعفر صادق 32 روایت کرده است که فرمود : #رسول خدا هة فرمود که : سه جيز است که 
هر که آنها را به فعل آورد. ملعون است: آنکه در سای فرود آبندگان تفوط می‌کند. و آنکه 
منع می‌کند مردم را از آبی كه مكرّر مردم از آن برمی‌دارند .و آنکه راهی راکه مردم در آن تردّد 
می کنند : سد می کندء' 

۵ چند نفر از اصحاب ما روايت كردماند .از سھل بن زياد و علی بن ابراھیم .از 
پدرش و هر دوء از ابن محبوبء از ابن رثاب. از ابو حمزه. از جابر بن عبدالله كه كفت 








رسول دای فر مود که :«آبا نمی خواهيد كه شما را خبر دهم به بدترین مردان شما؟ عرض 
كرديم :بلی » بارسول الله ماراخبر ده. فر مود :به درستی که از جملة بدترين مردان شماکسی 
است كه بسيار بهتانگو و جرى است ۰( کم مؿاہل رو به امر زشت می رود) و بسيار سخن 
زشت و ناسزا می‌گوید, و ننها می حور ویار یاو عای خويش رامنع می‌کند ٠‏ و بندة خود 
رامی‌زند. و عیال خويش راناچار میکنه که یز تاه برندہ 

۶ ,على بنابراهيم »ریکاز ابوا( عمیوماز ميسر «ازيدرش از امام محمد 
باقر چ8 روايت کرده است که فرمود : «رسول خداطَك فرمود که بنج کس‌اند که من و هر 
پیفمبر مستجاب الدعوة او را لعنت کر دمایم :کسی که در کاب نخدا چیزی را زياد می‌کند .و 
آنکه سنّت و روش مرا ترک می‌کند ,و آنکه قضا و قدر خدا را تکذیب می‌نماید, و آنکه 
نسبت به عترت و اهل بيت من حلال می‌شمارد . آنچه راک خدا حرام گر دانیده .و آنکه خود 
رابه غنيمت برمی‌گزیند و آن را حلال می شمارد[و دیگران رامحروم مىكند]». 


۶ باب در بیان ریا" 


١ ۷‏ . چند نفر از اصحاب ما روایت كردءاند . از سهل بن زیاد. از جعفر بن محمد 


اشعری , از ابن قاح, از امام جعقر صادق 19 كه در مسجد به عاد بن كثير بصرى فرمود 


١۔‏ و بعضی آن وابہ شاهرف ترجمہ كرددقد و غاعر این است که اعم باشد .مر آنکه شاره وا تعميم دهد. (مرجم) 
۴ . ورياء به کسر ال مايش است یعنی كارى كه برای روی مردم كنند .و عبادتی ظاهر كه در باطن» نظر در 
غيو حق یشد. (مترجم) 











۲ الكافي / الأصول کتاب الإیمان والكفر 








۸ . مُحَمّدُ نب 








E4 
و من عَمِلَ له كَانَ توب عَلَى اللي‎ 






۰ ۴ . مُحمد بن يحبا ع 








باب در بیان ریا تحفة الأولياء /ج٣‏ ن ۷۰۳ 





:دای عباد! از ريا ببرهيز؛ زيراكه هر که از برای غير خدا عمل کند . خدا او را واگذارد به 
آنكه از برایش عمل كرده است». 
۸ .محمد بن بحیی .از احمد بن محمد بن عیسی از ابن فضال .از على بن عقبه .از 





پدرش روايت كرده است که كفت : شنيدم از امام جعفر صادق 2 كه می فرمود :این امر 
از برای خدا قرار دهيد. و آن رااز برای مردم قرار 


مدھید؛ زيراكه آنجه از برای خدا باشد .از برای خدا است (يعنى بر آن ثواب می دھد و قبول 


خویش را۔ یعنی عبادت که مكنيد 





درگاہ آن جناب می شود), و آن‌چه از برای مردم باشد: به سوى خدا بالا نمی رود و مقبول 
نمی‌گردده: 

۹ . على بن ابراهيم از پدرش :از ابن ابی عمير .از ابو المفراء . از يزيد بن خليفه 
روايت كرده است که كفت :امام جعفر صادق 46 فر مو د كه :«هر ربائی شرك است. به درستی 
كه هر که از برای مردم عمل مىكند . ثوابش بر مردم خواهد بود و هر که از برای خدا عمل 
کند. ثوابش بر خدا باشده 





۰ . محمد بن یحیی .از ا مرن امین عيسى .از حسين بن سعيد .از نضر بن 





کرده است در 


یه أحدا»'.كه آن 





.اما جعفر صادق لا ر, 
هل متلا صالج| شک ہوا 
حضرت فرمود که : «مردى چیزی از نوآبٌ رآبه عمل می آورد و به آن رضاى خدارا 
نمی طلبد » جز این نيست كه تزكية مر دم را طلب می‌کند و طالب آن است كه مردم او راب پاکی 
س چنین کسی به 


سويدء از قاسم 
قول خداى هد: هنن کان زج و لقا 


اسليمان.از جراح مدا 















ياد كنند و مدح و ثناگوبند. و خواهش دارد که آن را به مردمان بشنواند ۔ 
برستش پروردگار خويش شرك آوردہہ 
بعد از آن فرمود که :هیچ بنده‌ای نیست که عمل خبری رااز برای خدا بنهان كند و هميشه 








روزها بكذره خدا آن خوبى رااز برایش ظاهر گرداند .و هيج بندماى نیست که عمل 
بدی را پوشیدہ و پنهان دارد و روزها بگذرد ؛ مگر آنکه خدا آن بدی را از برايش ظاهر 
سارن 

۱ کهف ۱۱۰ 


۲ حاصل آنکه. هر بندملى أذجه را برشيده دارد. دا لز برای مردم ظاهر و هویدا می‌گرداند؛ خواه خوبی باشد .و 
است که :ويس ه رکه چنان باشد 
یسته ونیکویاشد, 


واه بدى . و چنان مىكند كه مردم به مقتضای ات او را ياد نند. و ترجمة أيه أ 








که اميد داشنه باشد رسیدن رابه باداش و جزاى پروردگار خویش , بس بابد که كارى بکند که د 


و بايد كه کسی رادر عبادت و يرستش پروردگار خویش شريك نسازد . (مترجم) 











۷۴ الكاقي / الأصول 





۲ ۶ . محمد بنْ يَحییٰ, عَنْ | 





وَلؤألقئ منازيزة»: وی ابا حَفْصٍ, عم 
لاف کا یلم الله تعالئ؟! 








باب در بیان ریا تحفة الأولياء زج۲ و ۷۰۵ 


۱/ ۵ .على بن ابراهيم. از محمد بن عبسی بن عبید .از محمد بن عرفه روایت کرده 
است که گفت : حضرت امام رضاظة به من فرمود که: «وای بر توا پارحمت! ای بسر عرفه! 
عمل كنيد . نه به جهت ریا و سمعه و آوازهبزیراکه هر که از برای غير خدا عمل کند . خدا او را 
به آنجه كرده واكذارد . وای بر توا هيجكس کاری نکند. مگر آنکه خدا او را به أن. 
صاحب رداء گرداند و ردای آن را بر وى اندازد . اگر خوب باشد . خوب.و اگر بد باشد. بده 

۲ .محمد بن یحیی .از احمد بن محمد .از على بن حکم. از عمر بن يزيد روايت 
کردہ است كه كفت : من با امام جعفر صادق کل شام می خوردم كه ناگاه اين آيه را تلاوت 
فرمود: بل ان عَلیٰ تیه مير 
عبن بينابى است؛ و هر چند كه ببندازد عذرهای خويش راہ يعنى و اكرجه بسيار تعلّل کند و 
عذر رانگیرد, و مجادله و مدافعه کند از خود».' و فرمود :ای ابوحفص! آدمی نمی‌تواند که 
تفرب جوید به سوی خدای ق به خلاف آجه خدا می‌داند. به درستی که رسول خدالة 











ور تن مائيزة» '؛ يعنى : ؛بلكه آدمی بر نفس خود 


می فرمود كه : هر که امر نهانی را پنھان دازد که جم در دل دارد بروز ندهد , خدا رداى آن را 
بر او اندازد (يعنى به غایت ظاهر گردان) :گر نامر نهانی خوب باشد »ردای خوب ,و اگر بد 
باشد, ردای بد», 

۳ علی‌بن ابراهيم. از پذرش.از توفلی» از سكونى .از امام جعفر صادق 28 
روایت کرده است که فرمود : «پیفمبر ل فرمود:به درستی که فرشنه. عمل بنده را بالا 
می‌برد ؛ در حالتی که كمال شادی به آن عمل دارد. پس چون حسنات او رابالا برد حدای 8 
می فرماید که : آنها را در سین كه نام بدکاران است فرار دهید؛زیراکه او مرا به این عمل 
اراده نکرده است» 

۲۴ .و به اسناد خويش روایت کرد و گفته است که :«اميرالمؤ منین 480 فرمود 
راس نشانه است : نشاط و خزمی دارد. چون مردم را ببيند يا مردمان عمل او را ببینند .و 
كاهلى و تنبلی می‌کند , چون تنها باشد. و دوست می دارد که در هم امورش ستایش شود». 

٩ / ۵‏ . جند تفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد بن خالد از 


.ياكار 





.18 قیامتہ‎ .١ 
۔ و احتمال دارد كه معنى این باشد که :بر آدمی گواهی هست كه بر او گواھی خواهد دأد. و هر چند که برديها را‎ ۲ 
بیاویزد۔ و دور نیست که اين ظاهرئر باشد + به فريتة بعد از اين . (مترجم)‎ 





۶ الکافي /الأصول کتاب الإيمان والكفر 





مَاقِتٌ ل. 








ياب هر بیان ریا تحفة الأولیاء /ع٣ت‏ ۷۰۷ 


عثمان بن عيسى . از على بن سالم كه گفت: شنيدم از امام جعفر صادق له که می فرمود: 
«خدای فر موده كه : من از همۀ شریکان بهترم. هر كه غير مرا بامن شر يك گرداند در عملى 
كه آن رامی‌کند . از او قبول نكنم و نپذیرمء مگر آنجه خالص باشد از برای من؛. 

۶ء .على بن ابراھیم از پدرش از ابن محبوب. از داود .از امام جعفر صادق 88 
روايت كرده است که فرمود : «هر كه از برای مردم ظاهر گرداند آنچه راكه محدا دوست 
مىدارد و با خدامبارزہ و جنگجویی كند 
آن جناب بر او خشمناک باشد» و به غايت او رازشت داردہ۔ 

۷ ۱۱ .ابو على اشعری .از محمد بن عبد الجبّار از صفوان از فضيل - يعنى ابو 
العبّاس - .از امام جعفر صادق اة روايت كرده است كه فرمود: «یکی از شما نمی‌تواند كه 
جيز خوبی را ظاهر سازد و جيز بدى را بنهان گرداند . آیا چنان نيست که به خود رجوع كند تا 
و خخداى ##تي فرمايد : بل اسان على نیو بَصيرَة»" 





آن‌چه آن را ناخوش دارد, خدا را ملاقات کند و 


بداند كه آن همج 








به درستى كه چون نهان صحيح و لادی یا شكار . قوى باشده 

© حسين بن محمد از معلى بی تیا تمد بن جمهور .از فضاله . از معاويه از 
فضل »از امام جعفر صادق 986 مثل یت كوده نت 

۸ علی بن ابراھیم 
ابو بصير روايت كرده است که فر مود :امام جعفر صادق 88 فرمود که ٥:‏ 
امر خیری را بنهان دارد , مگر آنكه جند روزى ن 
كر دائد .و هیچ بنده‌ای نیست که امر بدى رأ بنهان سازد :مگ ر آنكه جند روزى نگذرد:که نخدا 





از صالح بن سندی .از جعفر بن بشير .از على بن ابی حمزه از 
بنده‌ای ٹیست که 








رد تا آنکه خدا آن خير را از برایش ظاهر 


أن بدی را از برایش ظاهر سازدہ 

۹ .ند نفر از اصحاب ما روایت كردهاند .از سهل بن زياد از على بن اسباط .از 
یحبی بن بشير از درش ء از امام جعفر صادق 98 که فر مود :«هر که خداى ققد را اراده كتد به 
عمل اندكى كه از او سر می‌زند. خدا از برایش ظاهر گرداند بيشتر از آنجه اراده کر 
هر که مردم رأ اراده كند به بسيارى از عمل خويش :با آنكه بدن خود رادر تعب اندازد و شبش 





را به بيدار خوابى بگذراند. خدای كاب 





إدء مگر از آنكه آن رااندک نمايد در چشم 


١‏ فيامت. ۱۴. انسان بر جان خود بينا لست 





۸ الكافي / الأصول كتاب امن اک 















۰۰ علي 
اللي ال رشو 
الم خوف, يَمُعْهُم الله 


۰۱ . مُحَمَد ن تخبئ. عن مد مح عَنْ عَلِیٌ ان ن الحکم. عن عَنْ عُمَرَ 
بے الل إذ تلا هنم الآية: ويل ال 


شان غلن تبه بَصبيرَة © 


۰۲ 


سای عن 


۳ . عِدَّةُ 
1 





ا 
اا 





اشوا الله حَشَْدُ تن چی۔ ۱ 
اللہ کل الله إلى عَمَله». 








باب در بیان ريا تحفة الأرلیاء رج؟ تا ۷۹ 


کسی که آن رابشنودہ۔ 

۰ 15 . على بن ابراهيم . از پدرش. از نوفلى .از سکونی. از امام جعفر صادق 38 
روایت کردہ است که فرمود:رسول داج قرمود كه : زود باشد که بر مردمان زمانى بيايد 
كه نهانى ايشان در آن خبیث و بد. و آشکار ايشان در آن نيكو باشد. به جهت طمع در دنیا و 


به آن, آنجه راكه در نزد پروردگار ايشان است ارادہ ندارند . دين ایشان ريا باشد. و هیچ 





ترس به ايشان نیامیزد ‏ و خدا ايشان رابه عقاب سختی تعميم دهد كه همه را فراكيرد . پس او 
را بخوانند , مانند دعاى کسی كه غرق شدہ باشد . و دعاى ایشان را مستجاب نگردانده. 

۱ .۔ محمد بن يحيى .از احمد بن محمد .از على بن حكم .از عمر بن يزيد روايت 
كرده است كه كفت :من با امام جعفر صادق 88 شام می‌خوردم که ناگاه اين آيه را تلاوت 


الإنسَانٌ عَلیٰ نفسبه بِصِيرَةٌ ٭ وَلَوْ لقن مَغانیز4 ".و فرمود که : «ای ابو حفص! 





آدمی نمی تواند که اعتذار جوید به سو روم به چیزی که خلاف آن ب اشد که خدا از او 
می‌داند . به درستی که رسول خداء میور مرو كم : هر که اسر نهانی را پنهان دارد (و سا 
فى الضّمير خويش رابروز ندهد) احقارھایحآفارا بر ار ببوشاند.اكر آننهانى خوب باشد: 
ردای حوب و اگر بد باشد. بلهإر 

۱۶/۰۲ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از سهل بن زياد .از على بن اسباط .از 
بعضی از اصحاب خويش .از امام محمد باقر 38 که فرمود:«باقی ماندن بر عمل .از خود 
عمل سخت‌تر است».راوی عرض کرد که :باقی ماندن بر عمل چیست؟ فرمود 
بخششی باکسی پیوند می‌کند ٠‏ و به جهت رضای خدای تنهاكه او راشریکی نیست» نفقه‌ای 
را صرف مىكند » بس از برايش ثواب نهان نوشته مىشود . بعد از آن.آن راذکر می‌کند. بس 
ار نوشته مىشود . بعد از آن ‏ آن را کر می‌کند ‏ بس محو 





:#مردی به 





محو می شود و از برایش ثواب أ 
می‌شود و از برایش ریا نوشته می‌شوده. 

۳ . چند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند از سهل بن زياد .از جعفر بن محمد 
اشعری. از ابن فلاح. از امام جعفر صادق 2 که كفت : #اميرالمؤمنين 15 فرمود که : از خدا 
بترسید» چنان ترسیدنی که کوتاهی در آن نباشد. و عمل كنيد از برای خدا در غيرريا 


۱. قیامتہ ۱۴و ۵ 





کتاب الإيمان والكفر 








۷ عدة 
إن المفبرَ 


عيدة ا ند الو و 








غن عبد الله بن شنكان, قال 
0 0 


و هلا الؤؤساء ین تشون 





تا خََقّتِ العالْ 


۹ ۵. محمد بب 





باب در بیان طلب ریاست و مهتری تحن الأولياء oç,‏ ۷۱۱ 


و سمعه؛زيراكه هر كس از برای غ خدا عمل کند , خدا او را به عملش واگذارده. 
۴ على بن ابراهيم .از پدرش از | 


محمد باقر ٹچ روايت کر ده است كه كف 








ابی عمير .از جمیل بن دراج از زراره از امام 
حضرت راسؤال كردم از مردى كه جيزى از 
عمل خیر را می‌کند و انسانی أو را می‌بیند. و همان او را شاد مىكرداند . فرمود که :#یاکی 
نيس ت؛زيراكه کسی نیست:مگر آنكه دوست مىدارد كه در ميان مردم خوبی از برایش ظاهر 
شود وليكن هركاه جنان نباشد كه آن عمل را از برای همین كرده باشده. 








۷ باب در بیان طلب رياست و مهتری 
١ ۵‏ . محمد بن يحيى ,از احمد بن محمد بن عيسى از معمّر بن لاد از امام 
موسىكاظم :#6 روايت كرده است كه : مردى راذکر كرده و گفت که : رياست و مهترى را 
دوست مىدارد . فرمود که :«دو كرك درندۂ خونخوارى که در گلڈگوسفندی افتاده باشند كه 
شبان‌های آن متفرّق باشند , بيشتر انوقبس ودين مسلم ضرر نمی رسائندہ 
۶ .از او 





احمد. ازس میا جاح از برادرش ابو عامر .از مردى .از امام 





جعفر صادق ٹڈ روایت است که فر مود :هر که طالب ریاست است . هلاک می‌شود؛. 





۷ چند نفر از اصحاب مایت کردهاند .از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش ٠‏ 
ام از امام جعفر صادق للا که 
می فر مود : #ببرهيزد از این گروه سران که سر ورى می جو يند . بس به خدا سوگند كه کفش‌ها 
در بشت سر مردى صدا نكرده. مكر آنکه خود هلاک گر دید و دیگران را هلاک گردانیده 


از عبد الله بن مغیرہ از عبد الله بن مسكان که كفت 





۸ / ۴ .و از او .از محمد بن اسماعيل بن بزيع و غير او روايت است که آن را مرفوع 
ساخته‌اند و گفته كه :امام جعفر صادق ا فرمود که: «ملعون اسث . هر که سرورى جوید و 
طالب رياست باشد. ملعون است . هر كه قصد آن کند .ملعون است .هر که با خود در باب آن 


حديث گویدہ (و با نفس خويش سخن کند) 





. محمد بن يحيى »از احمد بن محمد بن عیسی »از حسن ب 
كرد ما راکژام . از ابوحمزة ثمالی كه كفت : امام 





صيرفى روايت كرده است که كفت : حديث 





جعفر صادق 8ڈ به من فرمود که : #ببرهيز از رياست . و ببرهيز از آنكه در عقب مردمان 





ت الكافي /الأصول 1 _ کتاب الإيمان والكفر 







الژجَالِے. 
نا ان ما غاب الجَالی 











باب در بیان طلب دنیا به عمل 


الأریاء رج۲: ۷۱۴ 





پاگذاری و در يشت سر ايشان راه روى و بيروى کئی).ابوحمزہ مىكويدكه 





ریاست را شناختهام . و اتا آنکه پا در عقب مردمان گذارم. دو ثلث آنجه در نزد من است . 
حاصل نشدہ مگر از آن‌چه در عقب مردمان باكذاشتهام . حضرت به من فر مود که :هامر چنان 
آنکه 





ھیز از 
مردی را غیر از حجّت خدا بر پاکنی .و در آنچه كويد . او را تصدیق کتی و باور داری». 
۰ ۶ على بن ابراهیم. از محمد بن عیسی. از يونس .از ابو الرّبيع شامی :از امام 
محمد باقر ل روایت کردہ است که گفت: حضرت به من فرمود: دواى بر توا ای ابو الزبیع! 
ریاست را طلب مکن و دم مياش (يعنى پیرو کسی مباش). و به واسطة ما مال مردم را مخور 
(یعنی علوم شرعيّه راکه از ما فراكر فتداى .لت خوردن مال مردم قرار مده) که خدا تو رافقیر 
می‌گرداند. و در حق ما مكو آنجه راكه ما در حقّ خويش نمىكوييم . پس به درستی که تو 


نیست که تو به سوى آن رفته‌ای , (و به حیلیتی نيست که تو اعتقاد كردهاى) . ب 














یتست :پر گر 





لا محاله بازداشته می‌شوی و از تو سزال مشود .و هیچ چاره‌ای از برای | 
راستگو باشی. نو را تصدیق کنیم . وا کی دیو غگر/پاشی. تو را نكذيب نما 

"١‏ . چند نفر از اصحاب ما :از س لحب یاد از منصور بن عبّاس .از ابن ميّاح .از 
كر دءاند كه كف تشد امام چعفر ابق فا كه می فر مود : «هر که ریاست 








پدرش روا 
را خواهد, هلاک گرددہ 

۲ / ۸. على بن ابراهيم .از محمد بن عیسی, از يونس .از علاء از محمد بن مسلم 
كرده است که 





روا شنيدم از امام جعفر صادق #ا كه می فر مود :«آيا چنان می‌بینی که 
من خوبان شما را از بدان شما نمی‌شناسم؟! بلی » به خدا سوگند می‌شناسم . و به درستی كه 
بدترين شماكسى است که دوست دارد كه مردم در عقب سرش راہ روند . و به درستی که 
جارءاى نيست از آنکه جنين کسی به غايت دروغگو با عاجز رأى باشدہ (كه اندیشەاش را 
مانده باشد. و أن نادانى است که به نكلّف و زحمت . حكومت رابر خود بسته باشد). 





۸۔ باب در بیان طلب دنيا به عمل آخرت(به طور فريب و روباه‌بازی) 
۳ء محمد بن يحيى .از احمد بن محمد .از محمد بن ستان.از اسماعیل بن جابر» 
از پو تفن بن ظبیان روایت کرده است که گفت 





ام جعفر صادق3# که می‌قر مود : 
#رسول دا فرمود : به درستی كه خدای 3 می فرماید که : وای بر کسانی که دنيا رابه 





۴ ات الكافي /الأصول کتاب الإإيمان والكفر 





٥‏ محمد بن يحبى. غن اڪڌ ڄو مد ن عيسئ. عَنْ مُحَمَدِ لن ستان, 





الأغسئ. عَن آبي انلكوت كاله 


من وف عَدْلَا و عمل پِفٹرِوہ 








باب در بیان آنكه عدل . يعنى کار حق و درستی را وصف می‌کند و .. تحفة الأولياء /رج” ن ۷۱۵ 


دين طلب می‌کنند (يعنى به عمل آخرت» به طريق حيله و روباہبازی!)ء و وای بر آنها که 
می‌کُشند آنان راكه به عدل و داد امر می‌کنند .از مردمان! و وای بر آنان که مؤمن در ميانة ايشان 





رفتار مىكند! آيا به من فريفته مىشوند يا بر من جرأت مىكنند؟! بس به حق خود 
مغد رکنم و عذابی را بر ایشان فرود آورم که 











سوگند ياد نموده‌ام كه از برای ایشان فتنەای 


برهبار از یشان را سرگردان گرداند؛ 


٩‏ باب در بیان آنكه عدل. يعنى كار حق و درستى را 
وصف می کند و خود به غيرآن عمل مىنمايد 
۴ علی بن ابراهيم :از پدرش »از ابن ابی عمير :از یوسف بژاز ٭ازمعلّی بن خنيس ٠‏ 
از امام جعفر صادق 88 روايت كرده است كه فرمود: «به درستی كه سخت‌ترین مردمان از 
روى حسرت در روز قیامت کسی است که امر حق و درستى رأ وصف كرده باشد. بعد از 
آن, خود به غير ان عمل نمودہ باشدہ 
١‏ . محمد بن يحبى .از ا جم الان کح کد بن عيسى ,از محمد بن سنان از ق 





اعشى .از امام جعفر صادق 5 روايت کردهآننت که فرمود :«از جملة سخثترین مردمان از 
روى عذاب در روز قیامت ۰ کسی اسکلا قرو صف كند . و خود به غير آن عمل 
کندہ۔ 

۶ء .على بن ابراھیم از پدرش ,از ابن ابی عمیر .از هشام بن سالم از ابنابی یعفور ٠‏ 
از امام جعفر صادق 1 روايت کردہ است كه فرمود :هبه درستی كه از جملة بزرگت 








ين مردم 
از روى حسرت در روز قيامت .کسی است که حق را وصف کند: بعد از ان , آن را مخالفت 
نمايد به سوى غیرآن» (که آن را واگذارد و به غير آن عمل نماید). 

۷ ؟ محمد بن يحبى .از حسين بن اسحاق از على بن مھزیار .از عبد الله بن یحبی : 
از ابن مسکان :از ابو بصیر از امام جعفر صادق 88 روايت كرده است كه كفت : حضرت در 
قول حدای38: وَفَكُِكِبُوا فيه هُمْوَالْغَاوُونَ4 ' : فرمود : ای ابو بصير! ايشان گروهی‌اند که حقٌّ 
را به زبانهاى خويش وصف كردند, بعد از آن, آن را مخالفت کردند و به سوى غير آن 
رفتنده. 








۲ . شعراء ٩۴‏ ون بهاو پرستشگران كمراء نان به روی هم در آن (دوزخ) انداخته شوند 
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۸ . محمد بن 





e2 
بیع أخعدنن ُد بن عيسئ.‎ 














۸ ۵. محمد بن يحبى . از احمد بن محمد بن عيسى . از ابن ابی عمير .از على بن 
عطيّه :از خثيمه روایت کر ده است که كفت :امام محمد باقر م3 به من فرمودكه:«به شيعيان ما 
برسان که به آنچه در نزد خدا است نمىتوان رسيد. مكر به عمل . و به شیعیان ما برسان که 
بزرگترین مردم از روى حسرت در روز قبامت » کسی است که حقّی را وصف کند. بعد از 
آن, آن را واكذارد و به غير آن عمل کنده. 


۰ باب در بیان ستيزه و گفتگو و جدال و دشمنىكردن با مردم 


۹ء صلی بن ا 





بت شاوی لم. از مسعدة بسن صدقہ .از امام 








جعفر صادق ا روایت کرده است که فر مود : #اميرالمؤ منین م3 فرمود که : بپر هز بد از ستیزہ 
و حصومت؛زیرا که آنها دل‌ها رابیمار می‌کنند بر برادران. که از ايشان آزرده و بدگمان باشید. 





و بر آنها نفاق می‌رویده. 

۰ ۷ .و به اسناد خويش رواپېتا کر ده و گفته است كه : فر مود : «بيغمبر ا فر مود 
سه چیز است كه هر که خداى را ملاقات گا با انها داخل بهشت شود از هر دری که 
خواهد :کسی که خلقش خوش و نيكو باشد؛ و در نهان و آشکار از خدا بترسد. و ستیزه را 
ترك کند و هر چند که محقٌّ باشد» 

۱ . و به اسناد خویش روابت کرده است که فرمود : «هر که خدا را هدف و نشانة 


خصومات قرار دهد .( که در آنها به آن جناب سرگند یاد کند) . نزدیک است که گر دیدنش (از 






خوبی به سوى بدی) ب 
۲ 5 . على بن ابراهيم .از صالح بن سندى ١‏ از جعفر بن بشير .از عمّار بن مروان 
روايت كرده است كه فرمود : امام جعفر صادق 1 فرمود که :با هيج يك از بردبار و سیک» 
ستیزہ مكن؛زيراكه بردبار » نو رابه غايت دشمن می‌دارد .و سبك 
۳ على »از پدرش :از ابن ابی عمير .از حسن بن عطيّه . از عمر بن یزید از امام 
جعفر صادق 88 روايت كرده است که فر مو د : #رسول خدا يل فرمود كه : جبر ثيل 8 هرگز به 
نزد من نيامد ء مگر آنکه كفت :يا محمد! از دشمن داشتن مر دان ودشمنى با ايشان پرھیز كن» 
۴ ع . چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند .از احمد بن محمد .از على بن حکم .از 





تو رامی‌رنجانده. 








حسن بن حسين كندى :از امام جعفر صادق #6 كه فرمود : «جبرئیل 38 به پیغمبر عرض كرد 
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لَّ: «قَالَ ول له :ماک 





ياب ال 












هاب در بیان خشم كرفتن لياه /ج ن ۷۱۹ 


كه : ببرهيز از منازعة با مردان و دشنام دادن به يكديكر» 
۵ ».از او . از عثمان بن عبسی. از عبدالرحمان بن سيابه ,از امام جعفر صادق 26 


روایت است که فرمود : #بير: از بدی و مخالفت كردن با يكديكر:زيراكه آن موجب 








ناخوشی و اذيّت می‌گردد .و زشتی و عیب را ظاهر می 
6۶ء محمد بن پحیی . از احمد بن محمد بن عیسی از ابن محبوب . از عنبسة بن 
عابد !از امام جعفر صادق 3 روایت کرده است که فرمود : «از خصومت بپرهیزید؛ زیراکه 





أن. دل را مشغول می‌سازد. و موجب نفاق می شود؛ و كينهها راكسب می‌کند». 

۷ / 4 . على بن ابراهيم .از پدرش »تا آخر حديث پنجم اين باب". 

۸ ۱۰ محمد بن یحبی ,از احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن مهران :از عبد 
الله بن سنان .از امام جعفر صادق 8 روایت کردہ است كه فرمود : «رسول دا فر مر د که : 
هرگز جبرئیل 16 به نزد من نيامد , مگر آنکھمرا يند داد و آخر گفتارش با من این بود که 
بپرهیز از بدى و مخالفت كردن با مر د ھال زيرك هن . زشتى و عيب راظاهر می کند »و عت 
رامی‌برده 

۹ ,على بن ابراهیم»ازبپدر شي و محمد بن اسماعیل .از فضل بن شاذان و هر دو .از 
ابن ابی عمیر .از ابراهيم بن عبد الحمید .ا ولید بن صبیح روایت کرده‌اند که گفت : شنیدم از 
امام جعفر صادق16# که می‌فر مود :«رسول خد ای فرمود که : جبر ٹیل در هيج چیز با من عهد 
نکرد ؛مانند آنچه بامن عهد کرد در باب دشمنی كردن با مردان» (بعنی و صیتش در اين باب و 
تھی از آن. از همه جيز بيشتر بود) 

١‏ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن ابی‌عبداله .از بعضی از 
اصحاب خویش که آن را مرفوع ساخته و گفته است که : امام جعفر صادق ا فرمود که : 
«هر که دشمنی را بکارد » آنجه راكه افشانده می‌درود». 


۱ باب در بیان خشم کرفتن 


١ / ۱‏ . على بن ابراهيم .از يدرش .از نوفلی . از سکونی, از امام جعفر صادق ا 


۱ .همان كونه كه در متن عربی 
”.و ظاهر این است که 


ا+عنیےة العابده صحيح .و هينه اضاقی ست 






.و سیب أن اختلاف موضع حدیث است در نسغ كافى . (مٹرجم) 





۰ انا 











1 عن 


عن میس قَالَ: 







یذهب عله جر | 


بيم؛ عن محمد بن عيسئ؛ عن 





قال أو عبد اللبط: دلْتَضَب باخ کل 








باب در بیان خشم گرفتن تحفة الأولياء /رج517 ۷۲۱ 


روایت كرده است كه فرمود : «رسول خاي فرمود که : خشم ایمان را تباه می سازدء 
چنان كه سركه ‏ عسل را تباء مىكردائد» 

۲ .ابو على اشعری. از محمد بر 
پدرش :از ميسر روايت كرده است که كفت :در نزد امام محمد باقر 36 ذكر خشم شد فرمود: 
«به درستى كه مردى خشم میگیرد: پس هركز خشنود نمی‌شود: تا آنكه داخل شود در آتش 
دوزخ. بس هر مردى که بر كروهى خشم كيرد و ایستادہ باشد : بايد كه نشیند از همان 
خشمناکی خود در همان وقت: و یا فى الفور بنشیند و درنگ نكند؛زيراكه زود باشدكه 
بليدى و مكر شيطان از او برود و زائل گردد . و هر مردی که بر صاحب خويشى خشم كيرد .به 


او نزدیک شود و دست به او برساند؛زيراكه رحم و خوبشی چون دست به آن برسدء آرام 


عبد الجبار. از ابن فضّالء از على بن عقبه .از 














۳ علی بن ابراهيم . از محمد بی عيسى »از يونس »از داود بن فرقد روايت كرده 
است كه كفت :امام جعفر صادق ا فاو د کوکشم . كليد همه بدی‌ها است». 

۴ .چند نفر از اصحاب ما رولیت کرد انتا .از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش» 
از نضر بن سوید از قاسم بن سَليْقان “از امام جعفر صادق 4 كه فرمود : «شنیدم از پدرم ال 
که می‌فر مود :مردی بيابانى به خدمت رسول دای آمد و عرض کرد که :من در بيابان ساکن 
مىباشم؛ بس سخنى را به من بیاموزان که جامع باشد و همدجيز در ان باشد . فرمود كه :تو را 
امر می‌کنم به آنكه خشم نكيرى . آن اعرابی سه‌مرتبه سؤال را بر حضرت اعاده كرد و همان 
جواب شنید . تا نکە آن مرد به ود رجوع كرد و گفت :بعد از اين از جيزى سؤال نمی‌کنم .و 
رسول خداتلةٌ مرا امر نفرمود. مگر به آنچه خوب است». و حضرت صادق للا فرمود که : 
#بدرم می فرمود که : جه جيز از خشم سخت‌تر است (بعنی از آن سخت‌تر جيزى نیست)؛ 
زيراكه مردى خشم م ىكيرد و به اين سبب نفسی را که خدا حرام كردانيده . می‌کشد و به زن 
عفيفه فحش م ىكويد و نسبت به زنامىدهد». 

۵/. .ازاوءاز ابن فضّال .از ابراهيم بن محمد اشعرى از عبد الاعلى روا 





كفت : به خدمت امام جعفر صادق :#5 عرض كردم كه : مرا پندی بياموز كه به آن پند گیرم 
فر مود که :#مردى به خدمت رسول نخدا آمد و به آن حضرت عرض کرد که : يا رسول ال 
مرا پندی بياموز که به آن پند گیرم. به او فرمود که :برو و خشم مگیر . دوباره بر آن حضرت 
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5 


۹۰۴۹ ات شري عن معا 








باب در بیان خشم كرفتن تحفة الأولياء / ج٣‏ ن ۷۲۳ 


اعاده کرد سه مر تبه . فر مود :برو و خشم مكير» 
۶ء .از او .از اسماعيل بن مهران .از سیف بن عميره روايت است| 





آنکه‌شنید از امام 
جعفر صادق 3 که می فر مود : «هر که خشم خود را بازدارد ‏ خدا زشتی‌های او رایپوشاند». 
۷ ۷ .از اوء از ابن محبوب, از هشام بن سالم از حبيب سجستانى . از امام محمد 
باقر 38 روایت است که فر مود : «در تورات نوشته است .در آنچه خدای با موسی للا به آن 
راز كفت که :ای موسی! شم خود را نگاهدار »از آنکه من تو را بر او تسط داده و مالک 
كردانيدءام . تامن خشم خود رااز تو باز دارمه. 
۸/ ۸. چند نفر از اصحاب ما روايت کردماند . از سهل بن زیاد از محمد بن عبد 





الحميد :از يحيى بن عمرو» از عبد الله بن سنان كه كفت :امام جعفر صادق ا فرمود: 
«خداى 8# به سوى بعضی از بيغمبران خود وحى فرمود که :ای فرزند آدم! مرا يادكن در وقت 
خشم خود تامن تو رادر هنكام خشم خویش ياد كنم .و تو را در ميان آنهاکه هلاک می‌کنم . 
هلاک نكنم .و راضى باش که من انتقام کشت ركه انتقام كشيدن من از برای نوء بهتر است 
از آنکه تو خود از برای خود انتقام ک3 


۹ .ابو على اشعر ئ !محمد بن عبد الجا 





ابن فضّال .از على بن عقبه .از عبد 
الله بن سنان :از امام جعفر صادق 30 مثل أبن رآروایت كرده است . و در آن ٠‏ این را زياد کرده 
است كه : «جون به مظلمه‌ای بر تو ستم شود به انتقام کشیدن من از برايت راضى باش؛ زیرا 
که انتقام كشيدن من از برای تو بھٹر است از آنکه تو خود از برای خود انتقام بکشی». 


۰ ء.۔ محمد بن يحبى .از احمد بن محمد بن عيسى .از ابن محبوب :از اسحاق بن 





عمّار روايت كرده است كه كفت : شنيدم از امام جعفر صادق ٤چ‏ كه می فر مود : ابه درستی که 


.كن در هنكامى که خشم م ىكيرى ء تا تو رادر 





در تورات نوشته است که :ای فرزند آدم!مرا یا 


نزد خشم گرفتن خویش يأدكنم . 





راضی باش؛ زيراكه انتقام كشيدن 
برای جود اعم بکشی». 

ت کرده‌است :از معلّى بن محمد و على بن محمد .از 
صالح بن ابی حمّاد و هر دوء از وشاء از احمد بن عائذ. از ابو خديجه. از معلّى بن خنیس+ 
از امام جعفر صادق کڈ كه فرمود : «مردى به خدمت پیغمبر يليك عرض كرد كه : يارسول ال 





من از برای تو, بهتر است از آنکه تو 
۰۱۔ حسین بن محمد روا 
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الوة. قَالَ: «قالَ وج 








م و ذهب الْمَضَبُ» 





۷۲۴ .۔ امین بن مخت مُحَمِّ عن عفن : مُحَمدِ عن ال 
بي جفترن له «قَالَ زشول ال تن 















کت تن عن أغراض الاس 





باب در بیان خشم كرفتن تحفة الأولياء / ج۲ ن ۷۲۵ 


مرا تعليم كن و آن‌چه بايد به من بياموز . فرمود: برو و خشم مگیر . آن مرد كفت که : به | 
اكتفا نمودم . و به جانب اهل خویش برگشت:ناگاہ ديد كه در ميان قومش جنگ وافع است و 





با قومی دیگر دعوى دارند, و صف‌ها ایستاد‌اند و سلاح و آلت كارزار پوشیده‌اند . چون 
.گفتار رسول خحداكلك رابه 





چنان دید او نيز سلاح خود را پوشید و باایشان ايستاد . بعد از ا 
خاطر آورد كه به او فرموده بود که : خشم مگیر . پس سلاح را أنداخت و به سوى آن گروهی 
كه دشمن قومش بودند روانه شد و آمد تابه نزد ايشان رسيد و گفت که :ای جماعت! آنچه از 
برای شما است از زخم و و زدن که در آن نشانهاى نمانده, و از قوم من طلب دارید . 
هم آنها بر من است در مال من که آنها را ضامنم » و من آن را تمام و کمال به شما می‌دهم. آن 
گروه گفتند که : آنچه اتّفاق افتاده از برای شما و ماء از سر آن گذشتیم؛زیراکه مابه این از شما 





سزاوارتریم». حضرت فرمود: ابس آن گرو با یکدیگر آنشى کردند و شمی که داشتند 
برطرف شد» 

۲ .جند نفر از اصحال مایت کر ند .از سهل بن زياد و على بن ابراهیم .از 
پدرش و هر دو از ابن محبوييب از این ركاب از ابو حمزة ثمالى .از امام محمد باقر 99 که 
فرمود :«اين شم که می بینید ‏ انخگری آننت از شیطان که در دل فرزند آدم افرو خته می شود 
و به درستی که یکی از شما چون خشم كيرد ؛ چشمهایش سرخ می‌شود. و رگ‌های گردنش 
ورم می‌کند و شیطان در او داخل می‌شود. بس هرگاه یکی از شما از نفس خود از این ترسد. 
بر زمين چسبد؛زیرا که پلیدی و مکر شیطان در نزد اين فعل از او می‌رود» 

۳ .چند نفر 





اصحاب ما روایت کرد‌اند ‏ از احمد بن ابی عبدالله .از بعضی از 
اصحاب خویش که آن را مرفوع ساخته و گفته است که :امام جعفر صادق 38 فرمود که : 
«خشم , آلت ' نابودکردن است از برای دل شخص صاحب حکمت» (یعنی آلت بردن نور 
است از آن). و فرمود که::هر که خشم خویش را مالک نشود ؛ عقل خود را مالک نباشد» 
۴ .حسين بن محمد :از معلّی بن محمد :از حسن بن على »از عاصم بن حمید .از 
ابو حمزه. از امام محمد باق رف روایت کر ده است که فرمود : «رسول دا فرمود که : 


.م ىتوان ممحقه وا مصدر داشت و آن را اسم آلث و اہزار ترجمه نگرد 











۶ الکافي /الأصول کتاب الإيمان والكفر 





۴ باب الْحَسَدٍ 





7 عن ليد أحْمَدَ ي مُحَمّدٍ. عَن ابن مُحْبُوبٍ, 


۸ عة ين أَضْحَابنًا ع يه 








باب در بيان حسد و بدخواهى مردمان تحفة الأوياء / ج917 ۷۲۷ 


هركه خود را از رض‌های مردمان بازدارد "+ حداى ‏ تعالى ۔در روز قیامت از سر 
لغزش‌های نفس او بگذرد و گناهان أو رایپوشاند (كه هيج بروز نكند) . و هر كه خشم خود را 
از مردمان باز دارد . خدای ۔ تبارک و تعالى -عذاب روز قيامت رااز او باز دار . 





۵ .جند نفر از اصحاب ماروا يت کردماند .از سهل بن ز یادا 





ان محبوب :ازاہر 
حمزه از امام محمد باقر ٹڈ كه فرمود :ههر که خشم خویش را از مردم بازدارد. خدا عذاب 


روز قيامت رااز او باز دارده 
۲۔ باب در بیان حسد و بدخواهى مردمان 
۱/۶ محمد بن يحيى » از احمد بن محمد ,از ابن محبوب. از علا بن رزین. از 


محمد بن مسلم روایت كرده است که كفت :امام محمد باقر ا فر مود :«به درستى که مرد كاه 
است كه در هنكام غضب . كفتار با كرداري از او سر می‌زند كه به سبب آن كافر می‌شود. و 





به درستى كه حسد ایمان رامی خو ره انگ [تش هيزم رامی خوردہ 

۷ / 7 .از او از احمد بن لاز محمد بن خالد و حسين بن سعید. از نضر بن 
سويد :از قاسم بن سليمان؛ از جراح مدالّی :از امام جعفر صادق 1 روايت است كه فرمود 
«به درستى كه حسد ایمان رام ی ورد نان که تن هیزم رامى خورد». 

۸/ ۳. چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند ء از احمد بن محمد بن خالد ٭ از ابن 
محبوب :از داود رقى كه كفت : شنيدم از امام جعفر صادق ا كه می‌فر مود :هاز خدا ببرهيزيد 
و بر یکدیگر حسد مبريد . به درستی كه از جملة شر يعتهاى عیسی بن مریم گشتن در 


شهرها بود. بس در بعضى از كشت خويش بیرون رفت و مرد كوتاهى از اصحاب آن 








حضرت با وی همراه بود» و در بيشتر اوقات ملازم حضرت عیسی يله بود؛ بس چون 

ضرت عيسى به كنار دریا رسید ,با صخت یقینی كه داشت » بسم الله كفت وبر روی آب 
رفت . آن مرد کوتاہ در هنكامى كه به سوى عيسى 4# نظر کرد و دید كه از دریاگذشت :با 
صخت يقينى از خود بسم الله گفت و بر روى آب رفت و به عيسى 9# رسيل؛ پس عجب در 
دلش داخل شد و بر خود نازيد و كفت كه : أينك. عیسی روح الله است كه بر روی آب 


١‏ يعنى ایشان راغييت نکند. و عیب‌های ايشان را فاش نگرداند .وبا یشان 


ایشان راب ید .و موجب تفص و تضییع ایشا باشد . (مٹرجم) 





ایشان بهتان نبندد 














تاب الإيمان و 
۸ الکاقي /الأصول کتاب لزان والکٹر 


۳/۲ و 


قَال: «قاا 








باب در بیان حسد و بدخواهی مردمان تحفة الأولياء /ج۳ ۵ ۷۲۹ 





می رود و من نيز بر روی آب مىروم؛ بس آفزونی او بر من چیست؟» حضرت صادق .28 
فرمود: «پس آن مرد در آب فرو رفت . و به عيسى استغاثه کرد و عيسى او راگرفت و از آب 
بیرون آورد. بعد از آن به ار فرمود که :ای کو تاه! با خود چه كفتى؟ عرض كرد كه : گفتم : 
اینک عیسی روح الله است که بر روی آب می رودء و من نيز مىروم .و از این عجبی در دل 
من دانحل شد . حضرت عیسی بهاو فرمود که :هر آينه خود راگذاشتی در غير موضعی که نخدا 
تو راد آنكذاشته .و بلندبروازى كردى؛ بس خدا تو راغضب کرد بر آنجه با ود گفتی ‏ و 
الحال به سوی خدای ف توبه كن از آنچه گفنی». حضرت فرمود: ہپس آن مرد توبه کرد و 
برگشت به آن مر به‌ای که خدا اور در آن قرار داد فرموده بودہ يس از خدابپرهیزید و البنّه بر 
یکدیگر حسد مبریده 

۹ . على بن ابراهيم »از پدرش, از نوفلی از سكونى. از امام جعفر صادق 380 
روايت كرده است كه فرمود : درسول خدا لاف رموہ: نزديك است كه فقر و درويشى (يعنى 
فقر از دين) كفر باشد و نزديك است که اام بز با و قدر خدا غالب گرددہ۔ 








۵/۰ .علی بن ابراهيم .از محمد بَعیسییازایرنس .از معاوية بن وهب روایت کرده 
است که كفت : امام جعفر صادق کر موك كه : «آفت دینحسد و عجب و فخر است+ 
۵۱ ۶ يونس. از داود رقّى .از امام جعفر صادق 4# روايت كرده است كه ضرمود: 
«رسول دام فرمود كه : خداى 8اد به موسى بن عمران فر مو د که :ای پسر عمران! بر مردمان 
حسد مبر بر آ‌چه به ايشان دادہام از فضل خويش .و جشمهاى خود رابه سوى آن مکش .و 
بايد كه نفست از بى آن نرود :زيراكه حسدبرنده. نعمت‌های مرا خوش ندارد و از آن 








ناخشنود است »و بازدارندۂ قسمت‌های من است که در ميان بندگان خود قمت نمودءام.و 
هر که همجنين باشد . من از او نيستم و او از من نيست» (يعنى در نزد من تقرّبى ندارد و من 
نظر التفاتى به او ندارم)۔ 

۲ء .على بن ابراهيم .از پذرش .از قاسم بن محمد ,از منفری .از فضيل بن عياض . 
از امام جعفر صادق 1# روايت کرده است كه فرمود : «مؤمن غبطه می‌برد و حسد ندارد: و 
منافق حسد می‌برد و غبطه ندارده۱ 


۱ و غبطه ۔ به کسر عين صظ و سکون باء ابجد يا طاء حطی - حال ديكرى خواستن باشد در نيك حالى : بی طلب 
زوال حال مقبوط په خلاف حسد كه أن طلب زوال حال محسود است . (مترجم) 











۰ الکافي / الأصول کتاب الإإيمان والکفر 





۴/۲۵۶ را عن مُحمَدِ بن عبد ره عَنْ صَفْوَانَ ن تُخیٰ, 





أبي عَْدِ الله #. قَال: من عضب عصبه الله 





بعضاه من تَا 


۷ عد يڻ أَْحَابئًا. عن مدب مح 











تحفة الأولياء ارج" 2 ۷۳۱ 


17. باب در بیان عصبیّت! 


۳ء محمد 





بن يحبى .از احمد بن محمد بن عيسى از على بن حکم. از داود بن 
نعمان از منصور بن حازم , از امام جعفر صادق 18 روايت كرده است که فرمود: #هركه 
تعصّب ورزد یااز برايش تعصّب ورزيده شود به حقيقت كه رشتۂ ایمان را از كردن خویش 
بیرون کرده است». 

۴ء علی بن ابراهيم .از بدرش .از ابن ابی عمیر .از هشام بن سالم و درست بن ابی 
ت كرده است که فرمود : هرسول داف فرموده است 
كه : هر که تعصّبكشى کند يا از برایش تعضّب‌کشی شود به حقیقت که رشذ ایمان رااز 





منصور. از امام جعفر صادق کچ رواب 





كردن خويش بيرون کر 
۵۵۵ ۳. على از پدرش. از نوفلى .از سکونی .از امام جعفر صادق 8 روایت كرده 
است كه فرمود : #رسول دا فر مود مات ےھر كه در دلش به قدر دانه‌ای از خردل :از 








عصبیّت باشد, خدا او را در روز قيا 
گردانده. 


۶ / ۴ .ابو على اشعری ء اک کہ لاد از صفوان بن 


باس :ابو بلاده‌نشینان زمان جاهلیّت محشور 


یی .از حضر ء از 
محمد بن مسلم. از امام جعفر صادق 1 روایت کرده است که فرمود : هر که تعشب ورزد» 
خداسرش رابه عصابه و سربندی از | 








ببندد» 





۵/۷ جند نفر از اصحاب ماروایت کرد‌اند .از احمد بن محمد بن خالد :از احمد بن 





محمد بن ابی نصر .از صفوان بن مهران .از عامر بن سمط .از حبيب بن ابی ثابت .از حضرت 
على بن الحسين :9 که فر مود : «هيج حميّتى داخل بهشت نشد غير از حميّت حمزة بن عبد 
المطلّب» (و مراد از حميّت؛ صاحب حمیّت أست؛ جه حميّت , آن جيزى است که دل راگرم 
و افروخته دارد از خشم و غضب» که از تعضب و امثال آن ناشى شده باشد). و حضرت 
فرمود که : این در هنگامی بود که حمزه اسلام آورد از روى خشم كردن از برای پیغمبر كلل . 
در [ماجراو] حديث بچه‌دان شتر كه بر پیغمبر ولك فکندنده. 


۵۸ .از او از پدرش . از فضاله . از داود بن فرقد .از امام جعفر صادق 48 روايت 





١۔‏ و عصیّت و تعضب :کسی را بشتى كردن است و خویشارندی كردن : به طوری كه در آخر باب بیاید. (مترجم) 








۲ الکاني /الأصول كتاب الإیمان والكفر 


۱ ۵۔ مُحَمَّدُ بْنُ یَخیی, عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ 








باب در بیان بزرگی و تک كردن تحفة الأولياء ج67 ۷۳۳ 


است که فرمود :«به درستی كه فرشتگان 





ان می پنداشتند كه شيطان از جملة ایشان است: و 
در علم خدا بود که آن ملعون از ایشان نیست . بس شيطان آنچه راكه در ذاتش بود. به واسطة 
من طين4 4 به 







حميّت وغضب. بيرون آورد و بروز داد. و گفت که : «لفي ین نار و 
آن معنی که گذشت 

4م علی بن ابراھیم روايت کرده است که :از پدرش و على بن محمد قاسانی.از 
قاسم بن محمد از منقری , از عبد الرژاق, از معمر از زهرى كه گفت : از حضرت على بن 
الحسين نله سؤال شد از عصبيّت . فرمود : «عصبيتى كه صاحبش بر آن كنهكار می شود آن 


است كه مرد. تدان خويشان خود را از خوبان قومى دیگر بهتر ببيند . و از عصبیّت نیست که 





مرد, خويشان خود رادوست دارد . وليكن از جملة عصبيّت آن است که . خو يشان خود رابر 
ستمکاری يارى کنده. 


۴۔ باب در بیان بَزوكى و تكبّر كردن 

۰ .على بن ابراهيم .از محمٰد بن عیسی) از يونس »از ابان. از حكيم روایت كرده 
است كه كفت : امام جعفر صادق غ وزسژال کردم از پست‌ترین الحاد'. فرمود : «به درستی 
که تکبر پست ترین أن است». 

۱ محمد بن یحبی .از احمد بن محمد بن عيسى از على بن حكم .از حسين بن 
ابی العلا از امام جعفر صادق 88 روايت كرده است كه فرمود: شنيدم از آن حضرت که 
می فر مود :۸ كاء است که تكبّر .در بدترين مردمان از هر قسمی از اقسام می‌باشد .و بزرگی .به 
منزلة رداى خدا است. پس هر كه با خدای 35 در باب ردای او منازعه كند و خواهد كه آن ردا 
را از آن جناب بگیرد. خدا غير از پستی. جيزى بر او نیفزابد (یعنی در جشم عرفا يا در روز 
جزا). به درستى كه رسول خدايَك در بعضى از کوچه‌های مدينه گذشت: و زن سیاهی 
سركين برمی‌چید. به آن زن گفتند كه : از راه رسول دای دور شو . كفت كه: راہ پر بهنا 
است. بس بعضى از آن قوم قصد كرد که او رابگیرد و دور گرداند . رسول خد اي فرمود که 
او را واگذارید؛ زيراكه او گردنکش و صاحب تكثر است». 











" والحاد ۔ به کسر همزه و سكون لام .سم كردن و از دين برگشتن است . (مترجم) 
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۶۲ء عِدَّهٌ من 













جثثر, قال دالکیڑ ركاه ال و 






ال: قاستوجفت. قَقَال: «ما لت کشت 





دب تا أي الْجُحُود 


۶۷ و َل الشڪري. عن مُحَمّدِ بن 








عع قا ہی قو ی 7 13 ۳ 
. عَنْ أَبُوبَ بن خر عَنْ عَبِدٍ الاغلی, عَنْ أبي عبر اللوظة. قال: «الكِيرُ أن 
الْحَقٌّ». 





باب در يان بزرگی و تكب کرد تح الأوئياء FE,‏ ۵ ۷۳۵ 


۷ .چند نفر از اصحاب ما روايت كردهاند . از احمد بن ابی عبد الله. از عثمان بن 
عيسى »از علا بن فضيل , از امام جعفر صادق 42 كه فرمود : «حضرت ابو جعفر 8# فرمودكه: 
عرّتء به منزلة ردای خداء و بزرگی »به منزلة زيرجامة آن جناب است. پس هر که جيزى از 





آن را فراگیرد, خدا او را بر رو در دوزخ افکند» 

۳ ابو على اشعرى .از محمد بن عبد الجار .از ابن فضال ,از تعلبه. از معمر بن 
عمر عطاء از امام محمد باقر کڈ روايت كرده است که فرمود:«بزركى ؛ به منزلة ردای خدا 
است. و کسی كه تكبر دارد با خدا. در باب ردای او منازعه دارد». 

۴ .چند تفر از اصحاب مار وایت کر ده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد .از محمد بن 
على ء از ابو جمیله »از ليث مرادی. از امام جعفر صادق 86 که فرمو د :هبزرگی ,به منزلة ردای 
خدا است. پس هر که با خدا جيزى از آن را منازعه کند . خدا او رابر رو در آتش دوزخ 
افکنده. 

۵ .از او .از پدرش .از قال بن عرو زعبد الله بن بكير .از زرارہ :از امام محمد 
باقر و امام جعفر صادق فیچ روايت اساك که ف مقف !أ کسی که در داش همسنگ مورچه‌ای 
سرخ (ياذرهاى از ذزات هوا) از سل به شت می شو ده 

۶۶ علی بن ابراهيم .از محمد بن عيسى »از يونس .از ابو یرب از محمد بن مسلم» 
از امام محمد باقر يا امام جعفر صادق # روایت كرده است که فرمود : «هر که در دلش 
همسنگ دانة خردل» از نكبّر باشد» داخل بهشت نخواهد شد». راوی می‌گوید که : پس من 
استرجاع کردم (يعنى گفتم : اله إن إل 
استرجاع مىكنى؟» عرض كردم : به جهت آنچه از تو شنيدم . فرمود: 
اعتقاد كردهاى و به سوى آن می‌روی. جز این نيست كه مقصود من از كبر که گفتم» انكار 
است :و نيست كبر مگر انکار حق» 

۷ ۸. ابو على اشعرى. از محمد بن عبد الجبّار . از ابن فضّالء از على بن عقبه» 
از یوب بن حر . از عبد الاعلی. از امام جعفر صادق 86 روايت كرده است که فرمود: 





۽ زَاجِعُونَ» '). فرمود :«تو راجه می‌شود که 





نیست كه تو 


«نكبّر, أن است که مردم را حقیر و کوچک شماری (و ایشان را هيج نچنداری) .و حق را 
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۸ .محمد 


یخی عَنْ أَحْمَذ 





ردا 


۹ خلی ن 








باب در بیان بزرگی و تکټر کردن تحفة الأونياء /ج 750/01 


سبك و خوار دارى». 

۹/۸ . محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی , از على بن حكم . از سيف بن 
عميره؛ از عبد الاعلی بن اعین روایت كرده است كه كفت : امام جعفر صادق گا فر مود که : 
«رسول خاي فرمود: به درستى که بزرگترین تكبر. خوار شمردن خلق و سبك داشتن 
حقٌ است». راوى می‌گوید كه :عرض كردم : خوار شمردن خلق و سبك داشتن حق چیست؟ 
فرمود : «آن است كه حق را ندانی و بر اهل ان طعنه زنی؛ پس هر که جنين کند . با حدای 38 
در باب رداى آن جناب منازعه کردہ است» 

۹ .على بن ابراھیم .از پدرش ۔ازابن ابی عمير «ازابن بكير «ازامام جعفر صادق 188 
روایت كرده است که فرمود : «در دوزخ رودخانهاى است مخصوص متكبران . که آن را سقر 
می‌گویند .و آن رودخانه. از سختی حرارت و گرمی خود به خدا شكايت نمود: و از آن 
جناب سؤال کرد که او را رخصت دهد که نفس كشد. و چون رخصت یافت. نفس کشید؛ 
پس دوزخ راسوزانیده 

۷۰ . محمد بن يحيى :از أحعد بن‌مجمد بن عیسی .از محمد بن سنان .از داود بن 
فرقد. از برادرش روايت كر ده نبت که كفت زشینیدم نامام جعفر صادق :1 كه می فر مود 
ابه در ستى كه متکتران در روز قيامت .در صورت مورچگان قرار داده می شوند و مردمان پا 
بر روى ايشان مىكذارند تا خدا از حساب خلايق فارغ شودہ 

۱ .جند نفراز اصحاب ماروايت کر دماند :از احمد بن محمد بن خالد .از جندين 
نفر از على بن اسباط :از عمویش یعقوب بن سالم :از عبد الاعلی, از امام جعفر صادق 4 که 
كفت :به آن حضرت عرض كردم كه : تكبر چیست؟ فر مود که :+بزرگترین تكثر آن است که 
حق را سبك داری و مردم را خوار شماری». عرض کردم که : سبك داشتن حق چیست؟ 





فرمود که : «حق را ندانی و بر اهل آن طعنه زئى». 





۲ .از او از یعقوب بن بز ید »از محمد بن عمر بن يزيد :از پدرش روا 
گفت: به خدمت امام جعفر صادق 36 عرض کردم كه : من طعام باكيزه می خورم٠‏ و بوی 
خوش می‌بویم. و بر حیوان خوش رفتار سوار می‌شوم, و غلام در بشت سرم راہ می رود 
پس آیا در این رفتار چیزی از تكبر مىبينى؟ بفرما تامن آن رانکنم . حضرت صادق ا سر به 
زیر افکند . بعد از آن فرمود : فجز این نیست که جبار و متکبر ملعون٠کسی‏ است که مردم را 
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قَالَ: «قال رول ال : اة لا كلهم الل و لا 





رل بد. فقال: با وش ابشط زَاحَئك 





باب در بیان بزرگی و تكب ر كردن 






غمص مردم را نمی‌دانم كه آن. جه جيز است؟ فرمود که : هر که مردم را حقير شمارد و بر 
ايشان گردنکشی كند : چنین کسی متکر است»١‏ 


۳ .محمد بن جعفر .از محمد بن عبد الحمید .از عاصم بن حميد :از ابو حمزه از 


امام محمد باقر ل روابت كرده است كه فر مود :«رسول خدا ا فرمود كه :سه نفرند كه خدا 
باايشان سخن نمی‌گوید .و به سوى ایشان نظر نمی کنا .در روز فيامت (يعنى نظر التفات به 
ایشان ندارد): و ايشان را از لوث گناہ باكيزه نمىكرداند به آب مغفرت (یا ایشان را شنا 
نمی گوید . چنان که گذشت) .و از برای ایشان است عذابى دردناک یادردآورندہ :بير زاکارو 
پادشاہ جار و فقیر تکبردارہ 

۷۴ ,چند نف از اصحاب مار وایت کر دہاند .از احمد بن محمد .از مروک بن عبيد .از 





آنکه او را حدیث کرده ,از امام جعفر صایق 1 که فر مود :«به درستی که چون یعقوب پیر ا 
بر یوسف اة وارد شد و به مصر رسلا جعَوَبتتوأكضباهى بر او داخل شد . و به سوی پدر فرود 
نبامد (یعنی به جهت آن حضرت .ام رکب پیاد‌نشد). پس جبر ثيل 3 بر او فرود آمد و گفت 
که:ای یوسف! کف دست خوت اکا چون گنود , نوری تابان از آن بیرون آمد و در 
هوای آسمانانتقالیافت. یوسف كفت که :ای جبرئيل! اين نوری که از کف دست من بیرون 
آمد . په بود؟ جبرئیل كفت كه: پیغمبری از نسل تو بركنده و برداشته شد به جهت عقوبت 
از برای آنجه به سوى يعفوب بير فرود نيامدى . و به این سبب از نسل تو بيغمبرى نخواهد 
بوده 
۵ .علی بن ابراهيم .از پدرش :از ابن ابی عمير .از بعضی از اصحاب خیش 

امام جعفر صادق 86 روایت كرده است که فرمود : هیچ بنده‌ای نیست: مگر آنكه خکمەای؟ 
در سر او است و فرشته‌ای آن رانگاہ می دارد ۔ بس چون تكبر كلد فرشته به او میگوید كه: 
فرومایه و بست شو. خدا تو را پست و قرومايه گرداند . بعد از آن؛ پیوسته در دل خويش از 
همه مردمان بزرگ‌تر و در چشم مردم از همة مردمان كوجكتر است۔ و هركاه فروتنى 








۹ و عمص-به قاح غین شل ومكون میم باصاد سعفص -.ناسپاسی نمودن و عیب کردن و غوار شمردن 
است. (مترجم) 
.و حكمه به فتحتین - , حاقه‌ای الست آهنین كه در دهتة لجام كنتد . (مٹرجم) 
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۷۶ محمد بن خی 


هه که 











باب در بیان عجب واز خود خوش آمدن اتحفة را oe,‏ ۷۴۱ 


کند . خدای تاو را بلند گرداند . بعد از آن» فرشته به او مىكويد كه : بلند شو . خدا تو را بلئد 





گرداند و دستت را بگیرد. پس ببوسته در دل خويش از همة مردمان کوچک‌تر و در چشم 





مردمان از همة مردمان بزرگ‌تر باشدہ۔ 

۶ء محمد بن يحيى .از محمد بن احمد .از بعضی اصحاب خويش .از نهدی .از 
زید بن اسحاق شعر .از عبد الله بن متذر , از عبدالله بن بکیر روایت کرده است که كفت :امام 
جعفر صادق 84 فرمود که :دھیچکر 
می‌یابده. 





نمی‌کند .مگر به جهت خواری که آن را در خويش 





۷۷ در حديث دیگر از امام جعفر صادق 48 چنین روایت است که فرمود :هيج 
مردی تكبّر یاگردنکشی نمی‌کند . مگر به جهت خواری که آن رادر خويش يافته است». 
۵. باب در بیان عجب و از خود خوش آمدن 
۸ء محمد بن یحبی .از امد بل مد بن عیسی » از على بن اسباط .از مردی از 
اصحاب ما از اهل خراسان. از فرزنان ایراهيم ب سار روايت کر ده که آن رام فوع ساخته از 


امام جعفر صادق 38 که فر مو 3:»به درستی که خدا دانست که گناہ از برای مزمن .از عجب 





بهتر است .و اگر این نبود: هيج مؤمنى هرگز به گناهی مبتلی نمی شدہ 

۹ از او .از سعید بن جناح از برادرش ابو عامر »از مردی .از امام جعفر صادق 8 
روایت است که فرمود: «هر که عجب در او داخل شود ؛ هلاک می شود 

۸۰ ۳. على بن ابراهيم ٠‏ از پدرش . از على بن اسباط . از احمد بن عمر حلال. از 
على بن سوید :از امام مرسی‌کاظم 38 روایت کرده است که كفت : آن حضرت را سژال کردم 
از عجبی که عمل را تبا 
است که بدی کردار بنده از برايش آراسته شود. بس آن را خوب و ليكو بيند و او رابه شگفت 





اه می‌گرداند . فرمود كه : #عجب, چندین درجه است . از جملة آنها اين 





آورد »و چنان پندارد که کار نیکو می‌کند .و از جملة آنها اين است که بنده به پروردگار خويش 
ایمان می‌آورد. پس بر خداى 38 منت می‌گذارد . و خدا رابر او منت است» (در باب ایمان). 

۸۱ علی بن ابراهيم »از پدرش .از ابن ابی عمیر .از عبد الرحمان بن حجاح. از امام 
جعفر صادق ا روایت کر ده است که فرمود : ابه درستی که مردی مر تكب گناهی می شود و 
بعد بر آن نادم و پشیمان می‌گردد و عمل خبری رابه جا می‌آورد . پس آن عمل او را شاد و 








۴۲ الكافي الأصول 


کتاب الإيمان والکٹو 





دخل فيد». 







۲ مه 


حال نة في حال ښيو 





باب در بیان عجب و از خود خوش آمدن تحقة الأولياء /ج٣‏ نا ۷۴۳ 


خوشحال می‌گرداند »و به این سبب حالش پستتر می شوداز حالت وقت پشیمانی كه بعد از 
گناہ از برایش به هم می رسد. بس هر آینه اگر بر حالت وقت ندامت باشد.از برایش بهتر 
است. از آن عجبی که در او داخل شده است» 

۲ / ۵ محمد بن يحيى .از احمد بن محمد از محمد بن سنان. از نضر بن قرواش از 
اسحاق بن عمار از امام جعفر صادق 4# روایت کرده است که فرمود : «عالمی به نزد عابدی 
آمد و به او كفت که : نمازت جگونه است؟ عابد كفت كه: مثل من .از نمازش پرسیده 
مىشود. و من مدّت چندین سال است که خدای - تعالی -را عبادت می‌کنم؟! عالم كفت که : 
گریه‌ات چون است؟ كفت : مىكريم . تا آنکه قطرات اشک چشمم روان می‌شود. عالم به 
عابد گفت : به درستی كه خندۂ تو با آنکه ترسان باشی .از گریه‌ات بهتر است .در حالی که به 





عمل خويش بنازی و هیچ ترس نداشته باشی. به درستی که آنکه مى نازد (به عمل خویش)٠‏ 
چیزی از عملش بالانمىرود» 

۸۳ / ۶ .از او .از احمد بن مچلمد ادن ابی داود .از بعضی از اصحاب ما .از امام 
محمد باقر يا امام جعفر صادق يفت ریت ینت که فرمود:«دو مرد داخل مسجد می‌شوند. 
یکی از آنها عابد و دیگری فا 
باشد. و علّت این, آن است که عابد در مسجد داخل می شود در حالتی که به عبادت خويش 





تی ارتکد یرون ی آبند و فاسق. صد یق و عابد ‏ فاسق 





صاحب ناز و کرشمه است و به ان می‌نازد؛ بس همه اند یشه‌اش در آن است . و انديشة فاسق ۰ 
در اظهار پشیمانی است بر نافرمانى خویش و از حدای ف طلب آمرزش می‌کند :از آنچه 
کردہ از كناهان»" 

۴ / ۷. على بن ابراهیم » از محمد بن عیسی » از يونس ء از عبد الرحمان 
روايت كرده است که كفت : به خدمت امام جعفر صادق# عرض كردم که : مردى عملى 
می‌کند و او بسيار ترسان است. بعد از آن . جيزى از کار نيك را به عمل می‌آورد و كويا عجب 
به آن , در او داخل می‌شود. و فرمود که :«آن كس . در حالت اؤلش که ترسان اسث. حالش 


ن حجاج 





بهتر است از حالى كه در حال عجب خویش داردہ 


1و احتمال درد 








ابن حدیث خبر باشد از آنچه در سایق اتفاق افتادہ که آن دو کس با حالت خويش داخل مسجد 
شدند و شدد. آنجه شد. و ال حدیث. ظاهر در این معنى است. چنا کہ آخر أن. ظاهر است در آذچه 


گذشت. (مترجم) 
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باب در بیان دوستي دنيا و حرص داشتن بر آن تحفة الأولياء زج۲ ن ۷۴۵ 


۸۵ .على بن ابراهيم .از محمد بن عيسى بن عبيد »از يونس »از بعضى از اصحاب 
خویش :از امام جعفر صادق #2 روایت كرده است که فر مود : «رسول خدایلیٌ فرمود : در بين 
اينكه موسی ٩#‏ نشسته بود .ناكاه شيطان رو آورد وكلاهى که صاحب رنگ‌های مختلف بود. 
پوشیدہ بود. و چون به حضرت موسى 46 نزديك شد. آن كلاه رااز سر برداشت و به نزد 
موسی ايستاد وبر او سلام كرد . موسى به آن ملعون فرمود كه : نو كيستى؟ كفت که : من 
شیطانم. فرمود : تويى. خدا خانة تو را نزديك نگرداند (يعنى هماية کسی نباشد شيطان) . 
كفت كه :من نیامدەام » مكر از برای آنکه بر تو سلام كثم : به جهت قرب و منزلتی كه نسبث به 
خدای 8دارى». حضرت فرمود که : «موسى به شيطان فرمود که : اين كلاه چیست؟ عرض 





كرد كه : به اين کلاء دلهاى فرزندان آدم را مىربايم . موسی فرمود که : مرا حبر ده به آن 
كناهى كه چون فرزند آدم آن را به عمل آورد. بر او غالب مىشوى و دست مىيابى . عرض 
كرد كه آن در وقنى است که نفسش او راي يكف تِآورد . وعجب به هم رساند و عمل خود 





را بسيار شمارد . و كناهش در جشمثل کوپچا بَبَكه. و فرمود که : «خداى 8 به حضرت 
داود :88 وحى فرمود که :ای داود! بشارتت 3 گناهگاژان را و صذیفان رابترسان . داود عرض 
كرد كه : چگونه گناهکاران را بشغا کت نو تدَيقاكگا بت رسانم؟ فر مود كه : ای داودا 
گناھکاران را بشارت ده که من توبه را قبول می‌کنم و از گناہ عفو مىنمايم .و صدّیقان را 
بترسان که به عمل‌های خويش عجب نکنند؛ چرا که هيج بندەای نیست که او را از برای 
حساب برپاکنم: مگر آنکه هلاک می‌شود: 
۶۔. باب در بیان دوستی دنیا و حرص داشتن بر آن 

۶ء . على بن ابراهیم. از پدرش: از ابن ابی عمیر» از درست بن ابی منصور از 

مردی »از امام جعفر صادق 9 روایت کرده است که و هشام نیز از آن حضرت روایت کرده 





است که فرمود : ؛سِرٌ همه گناهان ء دوستی دنیا است». 

۲۸۷ علی بن ابراھیم »از پدرش .| 
كرده است که كفت : شنيدم از امام جعفر صادق ‏ ة كه می فر مود : «دو گرگ درندۂ حونخواری 
كه در گلة گوسفندی افتاده باشند ‏ و شبانهاى آن گوسفندان از آنها مفارقت كرده باشند و بر 
سر آنها .و یکی از آن دو گرگ. در ول كله و دیگری۔ در آ. 





ابن فال :از 





یر داحتا ين: 





آخر آن باشد فساد 








۶ الکافي / الأصول ١‏ كتاب الإبيمان والکفر 


دين اشنلم». 


۶ 


۸ ۴ . عل عَن عن 


وَهُدَا في آخرها بانع 


۸۹ مُحَكَدُ بن يَخيئ, ع أَحمَد : 











باب در بیان دوستی دنيا وحوص داشتن پر آن 





و تباهى آنها در آن گله فساد دوستى دنیا و بزركوارى در دين مسلمان نی 





۸۸ ۔از او از پدرش :از عثمان بن عيسى از ابو ايُوبٍ .از محمد بن مسلم. از امام 
محمد باقر څا روایت است که فرمود : «دو گرگ درندۂ خو نخواری كه در كله گو سفندی افتاده 
باشند . و آن گلّه را شبانی نباشد .و این یکی در اؤل آن. و آن یکی در آخر آن 


گرگ‌ها در آن كله . بیشتر از شتاب دوستی مال و شرف در دين مؤمن نیست». 


اشد شتاب آن 








۹ ۴ محمد بن یحیی ‏ از احمد بن محمد بن عيسى . از محمد بن بحبی خرّاز .از 
غياث بن ابراهيم .از امام جعفر صادق 4# روايت كرده است که فر مو د : «به درستی که شیطان ٠‏ 
فرزند آدم رادر هر جيزى می‌گرداند؛ بس چون شيطان را مانده و خسته گرداند و نتواند كه او 
راكمراه كند .از برايش در نزد مال بنشیند و چون بر سرش رود .كردنش رابگیردہ 

۰ / .از او .از احمد بن محمد .از على بن نعمان. از ابو اسامه - یعنی زيد -.از امام 
جعفر صادق 18 روابت است که فر مود هرارک مړا فر مود که : هر که به تسلّی دادن خدا 
تسلی نیابد . دلش پارەپارہ شود به جهت نات ائ بر دنيا.' و هر که چشمش برود در بی 
آنچه در دست مردمان است » غم و ندوهش بسیار باشد و خشم خویش راشفا ندهد. و 
هر که نعمتی رااز برای خدای 5بر خویش ایند گر در خوردنی يا آشامیدنی یا پوشیدنی . 
به حقیقت که عملش کوتاه و عذابش نزدیک شده است+ 

۱ ۶. چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن ابی عبدالله و یعقوب بن 
يزيدء از زياد قندی ‏ از ابر وکیع. از اسحاق سبیعی, از حارث اعور ‏ از امیرالمؤ نین 18 که 
فرمود: ارسول دا فرمود: به درستی که دینار و درم آنان راکه بيش از شما بوده‌اند 
هلاک كردانيدءاند . و همین دو چیز »شما را هلاک خواهند کرده 

۹۲ء . على بن ابراهميم: از محمد بن عیسی از يحيى بن عقبة ازدى .از امام 
جعفر صادق ب روایت كرده است كه فرمود : «حضرت ابو جعفر که فر مود که : داستان آنكه 


بر دنيا حرص دارد. چون داستان کرم ابريشم است. که هر جه از ابريشم. بيشتر بر خود 


می‌پیچید . 


باعث دوری آن از بیرون آن است: تا آنکه از روی اندوه بمیرده. و امام 











۱ .و مراد این است که . هر که دنيا را دوست دارد وبر آنچه به أو می رسد از حوادث دنیا صبر نكند . هميشه در حسرت 
و اندوهباشد. (مٹرجم) 





۸ الكافي / الأصول کتاب الإيمان والكفر 


٠١ ۵‏ . مُحَمد ب 
ER‏ 








باب در بیان دوستی دنيا و حرص داشتن بر آن تحفة الأولياء زج ن ۷۴۹ 





جعفر صادق لو فرمود :٥بی‏ نیازتر از هم بی‌نیازان .کسی است که اسیر حرص نباشد». و 
فرمود که : «دل‌های خویش را مشغول مسازید به آنچه فوت شده؛ و ترس آن را در آنها راہ 
مدهید ,که ذهن‌های خود را روگردان مىكنيد :از آماده شدن برای آنچه نیامده است» 

۳ء على بن ابراهیم .از پدرش و على بن محمد هر دو روایت کرهه‌اند .از قاسم بن 
محمد . از سلیمان منقری :از عبد الرَزَاق بن همام :از معمر بن راشا » از زهری, از محمد بن 
مسلم بن عبيدالله که كفت :از حضرت على بن الحسين فلك سؤال شد ... تا آخر آنجه در باب 
.با اختلافی در سند 





مذقت دنيا و بی رغبتی در آن گذ 

۴ءء به همین اسناد .از منقری .از حفص بن غياث .از امام جعفر صادق #2 روایت 
است که فرمود :ادر مناجات و راز خدا باموسى #8 مذکور است که :ای موسی! به درستی که 
دنیا خانة عقوبت است آدم 4# را در آن عقاب کردم در نزد گناه (یعنی خلاف اولی که از او سر 
زد) .و دنیا را ملعون گردانیدم .و آنچه در آن بت ملعون است. مگر آنچه در آن :از برای من 
باشد. ای موسی! به درستی که بندگان نلک ر یاهامن . در دنیا رغبت نکر دند به اندازۂ علم 
خویش و سایر خلق. به اندازۂ جهل عویش جزآنتزغبت کردند. و کسی نيست که دنیا را 
بزرگ شمرده باشد .و حال آنکه جاک نكر آن روش یشید باشد .و هيجكس أن را حفیر و 
كوجك نشمرده, مگر آنکه به آن منتفع شده است» 

۵ ۱ محمد بن بحیی .از احمد بن محمد .از ابن فشّال. از ابو جمیله , از محمد 
حلبى :از امام جعفر صادق 9 روایت کرده است که فرمود :.. تا آخر حدیث دویم این باب. 

۶/. چند تفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد بن خالد. از 
منصور بن عباس » از سعید بن جناح . از عثمان بن سعید . از عبد الحميد بن على کوفی. از 
مهاجر اسدی. از امام جعفر صادق ا كه فرمود 

#عیسی بن مریم 82۶ به دهى گذشت كه 
حضرت عیسی ظا فرمودكه :ایشان نمرده‌اند. مكر به غضبی که ایشان رابه يكبار هلاک کردہ 
است, و اگر جدا جدا مىمردند ‏ یکدیگر را در خاک پنهان مىكردند. 

حواریّان عرض كردند که : ياروحالله! [وكلمه خدا. یعنی کسی که به یک سخن آن جناب 
موجود شده], خدا رابخوان و دعا کن که ايشان را براى ما زندہ كرداند , تا ما را خبر دهند كه 
اعمال ايشان جه بوده است. نا از آن اجتناب' 








و مرفانی راتان همه مر بل 











0 الكافي /الأصول کتاب الإيمان والکفر 





۱٣ ۹۸‏ . علي بن رايم عن 
بد اللدكة, 








باب در بیان دوستی دنيا و حرص داشتن بر آن تحفة الأولياء /ج۲ن ۷۵۱ 





پس عيسى 4 پروردگار خويش را خواند». حضرت صادق 4# فرمود که :ہاز هوا ندایی 
به او رسيد كه ايشان را آواز دہ؛ پس عیسی*3# در شب برخاست و بر بلندى و تلى از آن زمين 
ایستاد. و فرمود كه: ای اهل اين ده! پس جواب‌دهنده‌ای از ايشان آن حضرت را جواب داد 
که لبيتكى؛ یاروح الله و کلمەی آن جناب! حضرت فرمود: وای بر شما! اعمال شما جه بود؟ 
عرض کرد که: پرستش طاغوت. و دوستى دنيا ب ترس كم .و آرزوی دور و دراز .و غفلت و 
بی خبری در لهو و لعب . 

عیسی فرمود كه : دوستی شما با دنیا چگونه بود؟ عرض کرد که :مانند دوستی کودک با 
مادرش . چون به مارو می آورد ‏ شاد و خوشحال می‌شدیم و چون رو از ما می‌گردانید و 
بشت می‌کرد» مىكريستيم و ندوهناک می‌گشتيم . فرمود که : پرستش شما از برای طاغوت 
چگونه بود؟ عرض کرد که : فرمانبرداری از برای صاحبان معاصی . 

فرمود كه : عاقبت کار شما چگونه بود؟ عرض کرد که : شب : با عافیت غنودیم و صبح 
کردیم و در هاويه بوديم . فرمود که : هاويه چپست؟ عرض کر د که : سجّين . فر مو د كه :سین 
چیست؟ عرض كرد كه : كوءها است ان تشن کر افروخته می‌شود. تا روز قيامت . فر مود 
كه :شما جه كفتيد و به شما چه كفته بد؟ عرض كر که :كفتيم : ما را به سوى دنيا بر گر دا 
در آن زهد ورزيم . به ما گفته شد که :درو عٌ گاید . فرمود : وای بر نوا چگونه است كه غير از 
تو اذ ميان ایشان کسی بامن سخ نكوي ةرم نكر كها: یا روح ال به درستی كه ایشان را 
لجام كردءاند به لجام‌هایی از آتش .كه در دست فرشتگان غلاظ و شداد است .كه در نهایت 

















درشتى و سختی اند .و به درستى كه من در ميانة ایشان بودم و از ايشان نبودم؛ بس چون عذاب 
عدا فرود آم مرا بااشان فراگرفت + و من بر کار دوزخ به موبی آویختەام . نمی دائم كه آيا 
در آن نگونسار مىشومءيا 

پس حضرت عيسى به سوى حواريّان التفات نمود و فرمود که :ای دوستان خدا! خوردن 
نان خشک بانمک بلغور' ٠و‏ خوابيدن بر روی خاک يا مزبلەھا۔بنابر اختلاف نسخ کافی 35 
خیری است فراوان. با عافيت دنیا و آخرت» 

۷ / ۱۲ . على بن ابراهيم .از پدرش:از ابن ابی عمیر :از هشام بن سالم. از امام 
جعفر صادق 96 روایت کردہ است که فرمود :#خدا دری را از امور دیا بر بنده‌ای نگشودء 
مگر آنکه بر او از حرص,دری 

۸ على بن ابراهیم .از پدرش از قاسم بن محمد .از منقری .از حفص بن غياث . 








انجات می‌يابم 








دوهم کته وم اوؤش بلغور میگویند 











۲ الکافي /الأصول کتاب الایمان والكفر 





عَعلَهٌ و يُوشِكُ آن يُخْرَجُوا ین ضيق || 


ون من لالم تن و في مير إل جر 


ینلع وج 


م مت بن یخی( 








باب در بیان دوستى دنيا و حرص داشتن بر آن تحفة الأولياء /ج 7ت ۷۵۳ 





از امام جعفر صادق 3 روایت كرده است كه فرمود: #عيسى بن مریم فرمود كه :از 
برای دنيا عمل مىكنيد ‏ و حال آنکه در آن روزى داده می‌شوید بىآنكه عمل كنيد . و از برای 
آخرت عمل نمىكنيد . و حال آنكه در آن روزی داده نمی‌شود : مگر به عمل . وای بر شمااید 
دانايانى هستيد . 'مزد را مىكيريد و عمل را ضايع مىكنيد . بسيار نزدیک است که عمل 
صاحب عمل مقبول گردد. و نزديك است که از تنگی دنيا بيرون رويد .به سوى تاريكى قبر 
چگونه از اهل علم باشد» کسی که در كار رفتن به سوى آخرت خویش باشد+و حال آنکه رو 
به دنياى خود داشته باشدہ و چیزی که به او زيان می‌رساند. به سوى او دوست‌تر باشدء از 
آنچه به او نفع می‌بخشد» 

از ابو على حذّاء از 
حریز. از زراره و محمد بن مسلم .از امام جعفر صادق #8 روايت است كه فرمود : «وقتى که 
بندہ نسبت به حداى 8ك از هر وقت دورتر پاشد. وقتی است که او را همتی غیراز شکم و 


۹ / .از او از پدرش » از محمد بن عمرو در آنچه می دان 








فرجش نباشدہ 

۰ .محمد بن یحیی .از إحجَ دل محم داز ابن محبوب :از عبدالله بن سنان »و عبد 
العزيز عبدی . از عبد الله بن ابى یعفو راز ام جعفر صیادق #6 روایت كرده است كه فرمود 
«هر كه صبح و شام كند و دنیا مفصو د بر رگ ر کے باشد . حداى 38 فقر را در ميان دو چشمش 
قرار دهد و امرش را پراکندہ گرداند .و از دنیا نیابد . مكر آنچه راكه از برايش قسمت شده. و 
هر که صبح و شام كند و آخرت مقصود بزرگترش باشد . خداى 3# بی‌نیازی را در دلش قرار 
دهد .و امرش رااز برايش جمع کنده 

۱ء على بن ابراھیم .از محمد بن عیسی .از يونس »از ابن سنان .از حفص بن قرط . 
از امام جعفر صادق*# روایت كرده است که فرمود :«هر که با دنیا بسیار به هم بافته و 
در هم در رفته باشند. حسرتش در نزد جدایی از آن سختتر باشد». 

۲ علی بن ابراهيم. از بدرش .از ابن محبوب .از عبد العزيز عبدى .از ابن ۱ 
يعفور روایت كرده است كه كفت : شنيدم از أمام جعفر صادق للة که می‌فر مود :«هر که دلش 











.١‏ وشايد كه در ابنجا تصحیفی شدہ باشد .و عبارت به وضعى بوده كه ترجمة آن این باشد کہ : ید كاركتائي هستيدة 
ججراكه . بعد از این مى فرمابد كه: مزد را م كيريد و عمل را ضابع میکتید . ولیکن در همة سیخ کافی که به نظر 
رسید ‏ یه آن وضع است كه در اؤل ذكر شد .و دور نيست كه تتمّة حدیث . مؤيّد صخت آن باشد؛ جراكه می‌فرماید 
مزدرا. (مترجم) 





كتاب الإيمان والکفر 





۴ ت الكافي /الأصول 






(اثِ خصال: 


٣۰ء‏ 
و عبد المع قَالَ: دتا 7 بالئزین 


0 


عَمَّنْ حَدَّئكُ 


۲/۷۶۸ مد 








باب در بیان طمع تحفة الأولياء /ج٣‏ در ۷۵۵ 


به دنيا أويخته و بسته باشد : دلش به سه خصلت تعلق می‌گیرد : اندوهی که زوال ندارد. و 





آرزوبی كه به آن نمی توان رسید» وامبدى كه نمىتوان یافت». 


۷. باب در 





ان طمع ' 
۳ .جند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند »از احمد بن محمد بن خالد .از على بن 
حسّان ‏ از آنكه او راحديث كرده 





امام جعفر صادق 38 كه فرمود : «چه ز: 

به مزمن كه برایش رغبتى باضد که او را خوار گرداند» 
۳۴ .از اواز پدرش از آنكه او را ذكر کرد 

باقر رسانيده كه فرمود : «بد بنده‌ای است: بنده‌ای كه برايش طمعى باشد كه او را بکشاند 





روايت است كه آن رابه امام محمد 


(یعنی هر سو دواند). و بد بنده‌ای است: بنده‌ای که از برايش رغبتی باشد كه او را خوار 
گردانده. 

۵ علی بن ابراهيم .از بدر ش امن محمد منقری :از عبد الراق .از معمر » 
از زهری روایت کرده است که كفت : جضرت لیبن الحسین فك فر مود کہ : اهمه خوبی‌ها 
را دیدم که جمع شدہ است در بربدن‌امید از آنچه در دست مردمان است». 

۶ محمد بن يحبى .از محتمد بن احمّ از بعضى از اصحاب خو یش .از على بن 
سلیمان 
كفنت 


,رشید .از موسى بن سلام :از سعدان :از امام جعفر صادق 188 روايت کر ده است که 








به آن حضرت عرض کردم که : چیست آنچه ایمان را در بنده ثابت می‌دارد؟ و فرمود 
که :#پارسایی».عرض کردم كه : آنچه ایمان را از أو بیرون می‌برد, جه جيز است؟ فرمود که 
«طمع» 


۸. باب در بیان درشتی نمودن 





۷ چند تفر از اصحاب ما روايت کردہاند »از احمد بن ابی عبدالله . از پدرش :از 
آنکه او را حدیث کرده: از محمد بن عبدالرحمان بن ابی لیلی. از امام محمد باقر 98 که 


ايش قسمت شده باشد. ایمان از او محجوب و پوشیده است». 





فرمود :«هر که درشتی از 
۸ . محمد بن بحبی .از احمد بن محمد بن عیسی .از على بن نعمان. از عمرو بن 


١و‏ طمع۔ یہ قح 


- به معنى اميد بسكن به چیڑی لست . (مترجم) 








۶ ۵ الکافي /الأصول کتاب دیمان والکٹر 





۹ يَابُ شوء ال 


۲ 
ایم عن | 









۰ عل بن اراھ 
قال:«قال ال :أب الله عر و جل 





عفرو عن عَبْد الله بن ستان 
مايه احق الم یفید العمل كما ييه الل 


١3١‏ بَابُ لس 








باب در بان بدخوبی تحفة الأولياء /ج۲ ن ۱۷۵۷ 


شمرء از جابر »از امام محمد باقر روايت كرده است که فرمود: «رسول خدايَقك فرمود که : 





اگر درشتى آفریده‌ای بود که ديده می‌شد» جيزى از آنجه خدا آفريده. از آن زشت‌تر نبود». 


۹. باب در بیان بدخویی 


١ 4‏ .على بن أبراهيم از پدرش از ابن ابی عمیر .از عبد الله بن مستان. از امام 





جعفر صادق که روايت كرده است كه فرمود: ابه درستى كه بدخويى عمل را فاسد می کند ٠‏ 
چنان که سركه عسل را فاسد مىكرداند و شير ينى آن رامی‌برده. 

۰ علی‌بن ابراهيم .از بدرش از نوفلی» از سكونى. از امام جعفر صادق 8 
روایت كرده است كه فرمود: «پیغمبر ب فرمود : خداى ابا فرمودہ از برای صاحب خوى 
بد.كه توفيق توبه يابد. یااگر توبه کند. توبەاش را قبول فرمايد». به آن حضرت عرض شد 
كه : يار سول الله!اين امر چگونه می‌شود؟ فرمود که :«چون از كناهى توبەکند .در گناهی از آن 
بزرگتر افتده. 

۱ ۳. جند نفر از اصحاب أروآيت کان از احمد بن محمد بن خالد .از 
اسماعیل بن مهران, از سيف بن عبر کی نک لو برا ذکیئکر ده. از امام جعفر صادق لل کہ 
فرمود :ابه درستى كه بدخويى ایمان را فاسد می‌کند : چنان كه سركه عسل را فاسد می‌کند». 

۲ .از او از محمد بن اسماعیل بن بزیع .از عبد الله بن عثمان .از حسین بن مهران. 
از اسحاق بن غالب از امام جعفر صادق 42 روایت است که فرمود :دھر که خویش بد باشد, 
خویش راعذاب می‌دهده 

۳ ۵. چند نفر از اصحاب ما روايت کردہاند .از سهل بن زیاد از محمد بن عبد 
الحمید از یحیی بن عمرو . از عبدالله بن سنان كه گفت : امام جعفر صادق ا فرمود که 
«خداى تبه سوى بعضى از پیفمبران خويش وحى فرمود که : خوى بد عمل رافاسد م ىكندء 
ان كه سركه عسل را فاسد م ىكند» . 





٠‏ .. باب در بیان سبكى و تنگی 
١ ۴‏ چند نفر از اصحاب مار 





اند , از احمدبن محمد بن خحالد از 


بن سابق از فضل بن ابی قرّه. از امام جعفر صادق :8 كه فرمود : «سبکی» وی 








۸ الکافي /الأصول کاب امن ونر 








علی من ہُو و و یط ِن هو 
۵. مُحَمَدُ ن يَحْبئء عن أَحْمَدَ بُ مُحَمَّدٍ بْنِ عیسی . عن عضي أخایو, 


من آبي التفواو عَن الْحلَِيٌ. عَنْ ابي عبد الله قَالَ: «لا تسوا 





اشوا يسْتَهَاء». 
٭ و قال بو عبد ال 











تمه كتاب الإيمان الک وتاب الذعاءِ ,فل الُْرآن واليشرة) 





باب در بیان سبکی و تتگی 





ناکسی است كه گردنکشی می‌کند بر کسی كه از أو پست‌تر است. و فروتنی م ىكند از برای 
کسی كه از او بالاتر است». 

۵ محمد بن يحبى .از احمد بن محمد بن عيسى .از بعضی از اصحاب خويش از 
ابو المغراءء از حلبی, از امام جعفر صادق 846 روايت كرده است که فرمود : «سبکی مکنید؛ 
زيراكه امامان شماسبک نیستند» 

۵ و امام جعفر صادق 26 فرمود كه :«هر که سبك رابه سبكى سزا دهد به حقيقت که به 
آنچه بر او وارد می شود, راضى شده. از آنجا که ماد او رفتار كرده است» 

۶ على بن ابراهيم »از درش از ابن محبوب .از عبد الرحمان بن حججاج .از ابو 
الحسن . حضرت امام مو سی کاظم .ایت کرد است در باب دو مردكه به يكديكر دشنام 
می‌دهند , که آن حضرت فرمود: «آنكه آغاز میکند ‏ از این دو ستمکارتر است۔ و گناہ او و 





گناہ صاحبش بر او اسٹ: مادامى كه آن مه در جواب از حد تجاوز نکنده 
۷ .چند نفر از اصحاب مالا و ایاگ ركان .از سهل بن زیاد.از صفوان »از عيض بن 
اسم . از امام جعفر صادق ا كه فر مرک تبرت كه دشمن‌ترین خلق خدای38, بنده‌ای 








است که مردم از زبانش پر هيز كفي دكي 





رمناسب نيسث . مگر أنكه به اعتبار این باشد كه بدزبانی مید 





.١‏ و مخفی ثماند که ذكر این حدیث درا 
سبکی است. (مترجم) 








[۵] كتاب ايمان وكفر 
.١‏ باب در بیان طينت مؤمن وکافر 
۲. باب دیگر از قبيل باب اول و در این باب زیادتی وقوع تكليف اول 





ان اینکه رسول خداققة اول کسی است که اجابت نمود, و .... 
۵. باب در بیان اينكه خلايق چگونه اجاپدنا 
۶. باب در يبان فطرت خلايق بر و 


/. باب در يبان بودن مؤمن در 








۹. باب در بیان أينكه صيفة ال أسلام است 
۰ باب در يبان اینکه سكينه , ایمان است 
۱ باب در بیان اخلاص 

۲ باب در بیان شریعت‌ها: 

۳۔ باب در بیان ستون‌های دين اسلام 
۴۔ باب در بیان اينكه به اسلا » خون از ریختن باز داشته می شود, و.. 

۵. باب در بان اینکه ایمان با أسلام شركت دارد, و اسلا با يمان شرکت ندارد 
۶. باب ديكر از این باب و در این باب است که اسلام بيش از ایمان ات 

۷ باب .. 





۸ باب در بیان اینکه ایمان پراکندہ و متفرق شده الست از برای همة اندام بدن 
۹۔ باب در بیان يبشى كرة 
۲۰ .باب در بیان درجه‌ها و پایەھای ایمان 
۱ باب دیگر از قبیل باب سایق 
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. باب در بیان صفت أيمان 
. باب در بیان فضيلت و افزونی ایمان بر اسلام و افزونی يقين بر یمان 
۷ 


باب در بیان حقیقت ایمان و یقین 
باب در بیان تفکر و آندیشه كردن 
باب در بیان مکارم اخلاق 


۰ باب در بیان فضل يقين 


باب در بیان رضا و خشنودی به قضاى خدا 

باب در بیان تفویض و واگذاشتن امر به سوى خدا و توکل پر او 
باب در بیان خوف و رجا 5 
باب در بیان حسن خلق دالوا 


باب در بان اختراف به تقصير أوكوناهى اویش در عبادت خدا 





باب در بیان طاعت و فرمانيرد ار ونقوی و پرهیزگاری 


افو ڑگ 


باب در بیان ورع و پارسایی 
باب در بیان عقت 
باب در بیان اجنتاب و دوری كردن از محرّماتٍ الهی 
باب در بیان دای وأجباتٍ خدا. 
باب در يهان يكسان شدن عمل و مداومت 





باب در بیان عبادت و بندكى و پرستش خدا 

باب در بیان نيت 

بن 

باب در بیان میانه‌روی در عبادت 

باب در بیان کسی که ثوابى از جانب خدایك, بر عملی 





۔ باب در بیان صبر و شکیییی 





باب در بیان شكر.... 
باب در بیان خوش خلقی. 


او می‌رسد... 
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اعت رک وا 
























۵۰. باب در بیان حسن ظاهر وكشادهرونى 3 1۷ 
۱. باب در بیان راستگومی و ادای امانت ۷۹٢‏ 
۲ باب در بیان حيا : ۸۵ 
۳. باب در بیان عقو سے ۷۸۷ 
۴ باب در بیان فرو خوردن خشم ۱ 1۹ 
۵. باب در بيان حلم و بردباری لك 
۶ باب در یمان خاموشی و نگاه داشتن زبان ۳۰ 
۷ باب در بیان مدارات ۳۹ 
۸. باب در بیان زفق ۳۱ 
۹. باب در بیان تواضع و فروتنی كردن rv‏ 
۶۰. باب در بیان حب فی اله و بغض فی الہ rr‏ 
۱ باب در يبان مذمّت دنيا و بی رغبتی در أن ۳۳۳ 
۶۲پاب roo‏ 
۶۳ باب در بیان قناعت. roo‏ 
۴,. باب در بیان کفاف rer‏ 

rev 
۳۷| باب در بیان انصاف و عدل‎ ۶۶ 
۳٣۴ باب در بیان بى نيازى جستن از مردمان‎ ۷ 
YAY باب در بیان صلة رحم‎ .۶۸ 
f1 باب در يبان نیکی كردن بأ يدر و مادر‎ ٩ 
باب در بیان اهتمام كردن به امور مسلماتان و خیرخسواهی نحودن از برای ايشان و نفع‎ .۷۰ 
1۷ ایشان‎ 
a. باب در بیان برتر داشتن و بزرگ‌قدر گر‎ .۱ 
aa باب در بیان برادرى مؤمنان با یکدیگر‎ ۲ 
۳۳۷ ... باب در بیان آن‌چه حق را ثابت می‌گرداند از برای آنکه أيمان رأ ير خود می‌بندد‎ ۳ 
۴۹ باب دريمان أينكه با يكديكر برادری كردن بر دين واقع نشده. و...‎ .۴ 
۹ ۵۔ باب در بیان حقّ مؤمن بر برادرش, و بیان ادا و رسانیدن حق او‎ 


۶۔ باب در يهان رحم كردن بر یکدیگر و مهربانی كردن بأ همدیگر fr‏ 
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سا _ تسناد 

باب در يبان زیارت برادران دینی ۴۵ 
باب در بیان مصافحه و دست یکدیگر گرفتن far‏ 
باب در بیان معائقث و دست در گردن همدیگر كردن ۴۵ 
باب در يمان پوسه دادن ۴۶۷ 
باب در بیان تذاکر برادران ۴۶۹ 
باب در بیان داخل كردن شادی بر مومن ۳۷۵ 
باب در بیان قضاى حاجت مؤمن FAY‏ 
باب در بیان سعى در حاجت مؤمن ۵ 
باب در بیان بردن اندوه مؤمن ۵1 
باب در بیان اطعام مؤمن ۵.۵ 
. باب در يهان ثواب کسی كه مؤمنى رایپوشاند ۴ 
ہاب در بیان إلطاف و اكرام مؤمن ۷ 
. باب در بیان خدمت مؤمن لفك 
باب در بیان تصيحت مؤمن . ۵۲ 
. باب در بیان اصلاح مهان مركطلتن کی 5 or‏ 
باب در بیان زنده گردانیدن موم 2 2۷ 
. باب در بیان خوائدن خاندان خويش به سوى ايمان or‏ 
باب در بیان واكذاشتن خواندن مردمان arı‏ 
باب در بیان اینکه خدا دين خويش را عطا نمی فرمايد . مكر به کسی که او را دوست دارد ۵۳۵ 
باب در بیان سلامت و رستگاری دین. 2۳۷ 
باب در بیان تیه ۵۷۹ 
باب در بیان کتمان و پوشیدن راز ۵۱ 
باب در يبان مؤمن و علامات و صفات او ofr‏ 
کمی شمارة مومتان ۵ 

راضی بودن به موهبت و بخشش ایمان . و صبر كردن بر هر چیزی .....,.,۶۰۱۰ 

آرام گرفتن مؤمن به سوی مؤمن ۶۵ 

. باب در بیان آنچه خدا دقع می‌کند به واسطه مؤمن. ۶.۵ 
۰ باب در بیان اينكه مؤمنان بر دو قسبائد. ۶۷ 





۴ کافی / ج ۲ 





۵. باب در بیان آنجه خدا فراگرفته بر مؤمن از صبر كردن یا یاری نمودن ... 
۱۰۶ باب در بیان سختی و شدّت بلا و زحمت مؤمن 

۷. باب در بیان فضل و افزونینفرات مسلمانان 

۸ باب 

۹ باب در بیان إبدكه دل رادو كوش است که فرشته و شیطان در آنها می دمند 
۰ باب در بیان روحی که خدا مزمن را به آن تقویت دأده. 

۱ باب در بیان گناهان 

۲ باب در بیان گناهان کبیره 

۳ باب در بیان کوچک شمردن گناهان 

۴ باب در بیان اصرار بر گناہ. 

۵ باب در بیان اصول کفر و ارکان آنها 

و پاب در بیان ریا 


۷ باب در بیان طلب ریاست و 








۰ باب در یمان سنيزه وگفتگو وچ 
۱ باب در بیان خشم گرفتن 

۴۔ باب در بیان حسد و بدخواهى مردمان 
ır‏ 


ال و دشمتی كردن با مردم 


f 


۱۰ 





۶. باب در بیان دوستی دنا و حرص داشتن بر آن 


۷ باب در بیان طمع 
۸ . باب در بیان درشتی نمودن 
۹ باب در بیان بدخویی 


۰ باب در بیان سبکی و تنگی 
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